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  پيشگفتار چاپ دوم
  
  

خلاف انتظارم، نخستين چاپ اين اثر، با استقبالي كه از آن شد، در آغاز دومين ماه انتشار، ناياب 
صورت  ها جز اين دخالتي در متن. هاي تايپي اصلاح گردند بازچاپِ آن امكاني فراهم آورد تا غلط. گشت

  . نگرفته است
  :در بازچاپ كتاب چند نكته را بايد يادآور شوم

ها را قابل تأمل  برخي از آن. دوستاني به صورت كتبي و شفاهي انتقاد و يا پيشنهاداتي ارايه داشتند
 .يافتم و در اين رابطه تصميم گرفتم به شكل ضميمه در پايان كتاب بياورم

. را برايم ارسال داشت 1355هاي جانباختگان شب يلداي  آقاي آذرنوش همتي لطف نمود و عكس
 .ام با تشكر از او، آن را نيز در كتاب قرار داده

زاده بيان داشت داشتم، آقاي عليرضا نوري "ايران فردا"اي كه با تلويزيون  در پي سه جلسه مصاحبه
. ن رابطه خواهند گفتاند نظرات خويش را در اي و گفته  كه سيروس نهاوندي با ايشان تماس گرفته

  .اميدوارم اين كار را بكنند
سازمان "ام در اين اثر، تاريخ جامعي از  اند كه نتوانسته اي از دوستان بر من خُرده گرفته عده
در اين اثر به تاريخ سازمان انقلابي آن . من البته چنين تصميمي نداشته و ندارم. ارايه دارم "انقلابي

هاست كه  من سال. رابطه داشت "سيروس نهاوندي"ه موضوع كتاب من، يعني ام كه ب اندازه توجه كرده
. تعلق فكري و تشكيلاتي به هيچ سازمان و گروهي ندارم ولي زماني از فعالين سازمان انقلابي بودم

در برنامه . طبيعي است كه اگر كسي همت كند و تاريخ اين سازمان را بنويسد، خوشحال خواهم شد
 . كردم ين هدفي را دنبال نمياين كتاب اما چن

ام تنها آن زماني  نخواسته. ام زندگي سيروس نهاوندي را در يك روند بازنگرم من در اين اثر كوشيده
به نظرم . كند آيد و زندگي و آرمان پيشين خويش را نفي مي را عمده كنم كه او به خدمت ساواك درمي

در رسيدن به حال فراز و فرودي را . حالي دارد انسان گذشته و. شود خلاصه نمي "آن"زندگي در يك 
زندگي به زير سايه . كنم بايد در نگاه به زندگي او در نظر گرفته شوند گذارد كه فكر مي پشت سر مي

بينيم از  در همين رابطه است كه مي. گذارد حكومت مستبد بر روند طبيعي زندگي انسان نيز تأثير مي
  .شود ار ساخته ميسيروس نهاوندي انقلابي، جنايتك

گاه قابل ستايش است، ولي اين  ناپذير به عنوان فاتح شكنجه در اين شكي نيست كه تنِ شكست
در ميان دستگيرشدگان . كه توان تن را در افراد ناديده و يا يكسان بگيريم تواند دليلي باشد بر ايننمي



 

اعانه مقاومت كردند و بهاي آن را با بخش و آزاديبخش نيز افرادي بودند كه شجسازمان انقلابي، رهائي
در . ام با تني چند از اين افراد در اين اثر به صحبت نشسته. مدت، در زندان گذراندند محكوميت طولاني

شده،  كه؛ انسانِ درهم شكسته، مچاله صحبت از شكنجه، نفي و محكوم كردن آن در نظر است و اين
كوشد با اعمال شكنجه انسان را از خويشتنِ گر مي هشكنج. خونين و زخمين، ديگر آن نيست كه بود

شود و از كننده نزديك مي شكنجه "منِ"شود، به كه به زير شكنجه شكسته مي آن. خويش تُهي گرداند
شمار رژيم پيشين و  به طور كلي؛ با توجه به جنايات بي. گردد خويش دور و سرانجام تهي مي "منِ"

ايم و در اين راستا هنوز راه در  شكنجه در تاريخ اجتماعي خود نپرداختهكنوني، ما هنوز به موضوع تن و 
 . پيش است

ي آناني كه به زير شكنجه درهم  در همين رابطه است كه در يك نظام توتاليتر و مستبد همه
در اين شكي . باشند، به نظر من خود يك قرباني هستند "نادم"و يا  "تواب"كه  شكنند، پيش از اين مي

سيروس نهاوندي نيز در بخش . شده و نادم با قرباني مقاوم كه فرق است بين قرباني شكستهنيست 
. شدن، راه او را به جنايت كشاند "خودفروخته". نخست زندگي مبارزاتي خويش، انساني مبارز بود

گذارد تا در برآوردن دستورات  خويش را كنار مي "من". شودديگري مي "منِ"نهاوندي جاني صاحبِ 
  .آنان گردد و كارگزارشان باشد "منِ"ساواك، 

ها  نهاوندي. تر بوده و هست برايم مهم "پديده نهاوندي"كه  ها؛ نه شخص نهاوندي، بل گذشته از اين
. شناخت اين پديده مهم است. طلبدچنان پابرجاست و قرباني مي روند، اما اين پديده هم آيند و مي مي

  .ان از تكرار آن پيشگيري نمودتوتنها با شناخت آن است كه مي
توان آن را بر بساط مي. كه؛ اين كتاب بسيار سريع، بدون اجازه من در ايران چاپ شد نكته ديگر اين
از ديگرسو . سو خوشحالم كه ايرانيان داخل كشور نيز به آن دسترسي دارند از يك. كتابفروشان ديد

گفتني است كه ناشري در ايران . گيرد، نباشمه ميتوانم معترض به اين رفتاري كه مؤلف را ناديد نمي
 .گذراندقصد انتشار آن را دارد و كتاب در حال حاضر مراحل قانوني نشر را مي

كنم؛ چه بسيار بينم، با رضايت خاطر احساس مي نگرم و استقبال از آن را ميحال كه به كتاب مي
 .قد و بازنگري هستنداي از تاريخ ما كه هنوز محتاج نوشتن، ن موارد حاشيه

هاي اين اثر را گوشزد كردند و از  سپاسگزار دوستاني هستم كه مرا مورد لطف قرار دادند، ضعف
  .كنمي آنان تشكر مي از راهنمايي همه. نكات مثبت آن گفتند

  
  باقر مرتضوي

  2015سپتامبر 
  



 

  
  
 

  در چرايي اين دفتر
 

  
 1338در سال  او. تاريخ جنبش ايران است سيروس نهاوندي چهره پيچيده و شخصيتي مرموز در

ده كابتدا در شهر هانوور آلمان وارد دانش .رفتآلمان  ، بهديپلم از دبيرستان شرف تهران گرفتنپس از 
. كند جا در رشته فلسفه ثبت نام مي رود و آن به هامبورگ مي دهد،مي تغيير رشته سپس شود مي فني

 نظر بيناختلاف گرفتنو شدت ايرانات در جنبش كمونيستي ها مقارن است با اوج اختلاف اين سال
محمد و  1سيروس نهاوندي كه توسط دكتر مرتضوي .حزب توده ايرانرهبري و كادرها و اعضاي 

فعاليت در صفوف معترضان  جلب شده بود و در شهر هامبورگ توده حزب تشكيلات سازمان به جاسمي
ن عليه امعترض هاي گرايش به جانبداري از ،توده حزبون شدن اختلافات درعلني كرد، با رشد و مي

 را در هسازمان انقلابي حزب تودواحد محلي  ،د و همراه محمد جاسميپيوند مي حزب تودهرهبري 
 . كندميريزي  هامبورگ پايه

، در تيرانا ايران سازمان انقلابي حزب تودهاولين كنفرانس  1343در ادامه اين حركت در سال 
هامبورگ در اين  دبه عنوان نماينده واح نيز گردد و سيروس نهاوندي برگزار مي لبانيپايتخت آ

  .كند كنفرانس شركت مي
 سال ، درسازمان انقلابياز اعضاي  چندو تني ، اكبر ايزدپناه زاده همراه با پرويز واعظسيروس، 

شود و پس  عازم چين مي، هاي نظامي و سياسي اي از آموزش براي گذراندن دورهجزو گروه سوم  1344
سازمان انقلابي به ، به پيشنهاد رهبري كشور هاي پراكنده در داخل سازمانايجاد  ةبا ايد ،از بازگشت
قابل ذكر . پيوندنداكبر ايزدپناه، كوروش يكتايي و محمود جلاير نيز به او ميمدتي بعد . رودايران مي

 در داخل كشور، جبهه ملياي از جوانان  رسد عده ميخبر  انقلابي سازمانبه روزها ين هم كه در اين
همين مسئله سبب . اند اي را شروع كرده اند و جوش و خروش تازهشده دون انديشه مائو تسه طرفدار

 .رودمي ايران  به 1345در سال  ها نيز با پذيرفتن تماميِ مسئوليت سيروس نهاوندي شود كه مي
. داشت 2هاي ايرانبخش خلقسازمان رهاييتشكيل او در بازگشت به ايران، نقش مؤثري در 

 ساواكاش با و همكاري) 1351ماه سوم آبان(اش از زندان و فرار ساختگي) 1350آذرماه (دستگيري 

                                                 
  .ثمر ماندتلاش ما براي يافتن نام او بي. در هامبورگ بود حزب توده ايراني دكتر مرتضوي از كادرها -  ١
سازماني بود انقلابي و در . اي از مبارزين داخل كشور تشكيل گرديدو عده سازمان انقلابيبا گروه اعزامي  1346اين سازمان در سال  - 2

فرد و عملي اين سازمان به مصاحبه با مسعود مولازاده، هادي گرامي براي اطلاع به چگونگي رشد و اقدامات. خدمت مبارزات مردم ايران
  .كوروش يكتائي از كادرهاي فعال اين سازمان در همين دفتر رجوع كنيد
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سازمان آزاديبخش و  سازمان انقلابيكه منجر به لورفتن و كشته شدن شماري از اعضا و كادرهاي 
اي ضربه. ناپذير براي جنبش چپ ايران بوداي جبراند، ضربهانجامي) 1355اي شب يلد( 3هاي ايرانخلق

ها، چون اي از ابهام قرار دارد و پرداختن به آنچنان در هالهاي گمشده همكه چگونگي آن به سان حلقه
 4.هاي ديگر زندگاني سياسي نهاوندي موضوع اين كتاب استعرصه

چند و چون آن با تاريخ جنبش چپ ايران  فكر تدوين كتابي درباره زندگاني سياسي نهاوندي كه
محرك من در اين راه، گذشته از احساس دين . گره خورده است، هفت هشت سال پيش به ذهنم رسيد

ها پيش، سال. اي از تاريخ معاصر جنبش چپ ايران بودام، روشن ساختن گوشهبه رفيقان به خون خفته
نوشتم، رد پاي سيروس نهاوندي  را مي حزب رنجبرانسياووشان، يادواره جانباختگان هنگامي كه كتاب 

نشستم، از زندگاني پرماجراي پاي صحبت هر دوست و رفيقي كه مي. خوردجا به چشم مي همه
. كه من نيز روزگاري عضو آن بودم، سخن در ميان بود سازمان انقلابياش در سيروس نهاوندي و نقش

جز اين، . بوده است سازمان انقلابيدانستم كه زماني عضو  ميهمين قدر . گاه نديده بودمنهاوندي را هيچ
. هاي معتبري كه به اتكاي آن بتوانم نوشتن اين كتاب را آغاز كنم، در اختيار نداشتماسناد و يادمانده

ميلادي  70و  60در دهه  سازمان انقلابيهاي جا مانده از فعاليت اي از اسناد بهپس به جستجوي پاره
كه ) 1965( 1344جمعي بود در هامبورگ در سال ن چيزي كه يافتم عكسي دستنخستي. رفتم

هايي از نهاوندي دست كه به نامه تا اين. به كاوش ادامه دادم. شدسيروس نهاوندي نيز در آن ديده مي
پس از . در خارج از كشور نوشته شده بود سازمان انقلابييافتم كه خطاب به محسن رضواني، مسئول 

طوافچيان در آن . در ايران دست يافتمسازمان انقلابي اي از شكوه طوافچيان، عضو رهبري امهآن به ن
سازمان شدن شماري از اعضا و كادرهاي كه به كشته 1355در سال  ساواكي كشنده نامه به ضربه

. ته شدكش سازمان انقلابيزاده، عضو رهبري در آن يورش، پرويز واعظ. انجاميد، پرداخته بود انقلابي
تمبرچي . پيدا كردمسازمان انقلابي گذشته از اين، نوشته مفصلي نيز از عباس تمبرچي، كادر برجسته 

زاده ي پرويز واعظو نيز رابطه هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقبا  سازمان انقلابيدر آن نامه به روابط 
  . ته استسخن گف سازمان انقلابيبا سيروس نهاوندي پرداخته و از اشتباهات 

شناختند و برخي از آوري اين اطلاعات، دوستان و رفقايي كه نهاوندي را از نزديك ميدر كنار جمع
شان را براي تدوين اين كتاب در هايها و ناگفتهعضويت داشتند، يادمانده سازمان انقلابيها در آن

با . مورد نظر بود، پيش رفتچه  ها گفتند، گاه خارج از روال بحث و آنچه آن آن. اختيارم نهادند
آمد، چه طولاني به نظر مي چه گذشته است، مرا بر آن داشت تا از حذف آن همه، روايت آنان از آن اين

ها را براي درك با اين اميد كه خواننده، نيز چون من، اطلاعات ناگفته در اين روايت. نظر كنمصرف
  .چه گذشته است، سودمند بداند تر آنجانبه همه

                                                 
  .ايجاد شد ساواكزمان با فرار ساختگي سيروس نهاوندي از زندان با طرح هم 1351اين سازمان در سال  - 3
  .ياد عباس تمبرچي در همين دفتر بنگريد به نوشته زنده ساواكاري نهاوندي با براي آگاهي بيشتر از چگونگي همك  4
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سويه و با حب و بغض نوشته شده  ها دست يافتم، چه بسا يكايد افزود، برخي از مداركي كه به آنب
اما نبايد ناديده  انگاشت كه اين اسناد  و مدارك، روشنگر تفكر برخي از مبارزان  سياسي در . باشد
هاي ي سازمان هتواند چگونگي تفكر حاكم را بر انديشها ميهاي پيش از انقلاب است و مرور آنسال

  .كردند، در اختيار خوانندگان قرار بدهداي كه با رژيم شاه مبارزه ميسياسي
تا امروز از دسترس عموم  ساواكترين اسناد مربوط به ماجراي نهاوندي در آرشيو گمان مهمبي

 نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و مطالعاتي  جمهوري اسلامي نيز تا كنون چيزي درباره. خارج است
اي كه بخواهد نوري بر پرونده نهاوندي و ماجراي رو، در برابر پژوهنده از اين. اند نهاوندي منتشر نكرده

ها؛ گفتگو ها و نوشتهها، نامهماند، جز كندوكاو در ميان گزارشبيفكند، راهي نمي ساواكاش با همكاري
وجو از كساني كه دستي بر آتش  چنين پرس هاي آنان و همسال و ضبط يادماندهبا مبارزان ديرينه

  .ها را تدقيق و تكميل كنندتوانند دادهاند و ميمبارزه داشته
با ياري آنان بود كه اين . نوشتن اين كتاب بدون ياري دوستانم اسد سيف و ناصر مهاجر ممكن نبود

د و پذيرفتند دوستان ديگري نيز بر من منت نهادن. بر خود گرفت ي گمشدهحلقهكتاب فراهم آمد و نام 
آنان . ي گمشده با من به گفتگو بنشينندبراي روشن شدن ماجراي سيروس نهاوندي و يافتن آن حلقه

سياوش پارسانژاد، هادي جفرودي، محمدعلي حسيني، رقيه دانشگري، محسن رضواني، : عبارتند از
ديري، بيژن غ مجيد زربخش، مهدي سامع، افسر ستاري، نسرين سلمان مظفر، منير صبور، فلورا

چنين  هم. و كوروش يكتايي 5كنعاني. فرد، مسعود مولازاده، ب فرد، هادي گرامي قديمي، حميد گرامي
رفقاي عزيزم محمدرضا شالگوني و عباس ميلاني با محبت و صميميت به خواست من مطلبي درباره 

  .سيروس نهاوندي براي اين كتاب نوشتند
مام در كنارم بودند و مرا در يافتن اسناد و مدارك ياري دوستان ديگري نيز با جديت و صميميت ت

نياز، مهران پاينده، مسعود حاتمي، علي حجت، بيژن زرمنديلي، حميد االله بيرضا اغنمي، بيت: كردند
چنين  هم. آنان سپاس فراوان دارم یكه از همه.... شوكت، بهزاد لادبن، حميد نوذري، بنفشه مسعودي،

بيايد،  جا هر يك به شكلي مرا در اين راه ياري نمودند و نخواستند نامشان در ايناز دوستان ديگري كه 
  .سپاسگزارم

چه در اين كتاب نوشته شده است، جز مطالبي كه با امضاي نويسنده است،  بايد بگويم مسئوليت آن
  .تنها بر عهده من است

ها تجربه او ح نشان از سالاين طر. طرح جلد هنر آرتا داوري، هنرمند محبوبِ شهرمان، كلن است
تنظيم جلد از . پردازي خلاقانه دارد ها صورتگري و نقاشي و نگاره هاي رژيم شاه و نيز سالدر زندان

  .پسرم پيتر است

                                                 
  .اين نام مستعار است - 5
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شان را تدقيق و  هاى             ها پيش از چاپ در اختيار دوستان قرار داده شد تا گفته بايد بگويم كه مصاحبه
ياد كامبيز روستا است كه متأسفانه،  ء بر اين قاعده، گفتگوي كوتاه و ناتمام با زندهاستثنا. تكميل كنند

  .ام آن را نيز در اين مجموعه آورده. مرگ او را از ما گرفت
كه؛ نظر آنان لازم نخست اين: ها دو موضوع در ذهنم هميشه عمده بوددر پيشبرد كار مصاحبه

ها در ياد داشتند بر چه را كه سالبرايم مهم اين بود كه آنان آن. هاي من باشدخوان با دانستهنيست هم
ام من كوشيده. گردد كه در اين كتاب از آنان نام برده شدهموضوع ديگر اما به افرادي برمي. زبان بياورند

  .تا نام بردن از كسي توهين به او تلقي نگردد
 بخشسازمان رهاييرا بر بقاياي   هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقو سيروس نهاوندي  ساواك

سازمان انقلابي حزب اما زاده  بخشسازمان رهايي. هاي ايران در خارج از زندان بنيان گذاشتندخلق
در اين كتاب . دارد حزب توده ايراننيز خود ريشه در  سازمان انقلابي حزب توده ايران. است توده ايران

  .چگونگي اين دگرديسي نشان داده شود كوشيده شده است بر اين روند تأكيد گردد و
خواهم بگويم كه براى مبارزان راه آزادى و استقلال و عدالت اجتماعى، سيروس         در پايان مى

 اند كساني        بوده. اى آشناست                        هاى استبدادزده، پديده            او در جامعه. نهاوندي بسى بيش از يك شخص است
ست و     در تحليل آخر، آدمى. اند كه سيروس نهاوندى با ما كرد؛ هم امروز نيز كه بيش و كم همان كرده

و همه، تنهايى، تهديد . هاى روحى و جسمى        در زندان، تنهايى، تهديد و شكنجه. هايش           ها و ضعف    قدرت
وند، برخى پس از ش       برخى تسليم مى. شوند      رد مىشكنند و خُ برخى مى. تابند   و شكنجه را يكسان برنمى

شوند و چون    برخى مسخ مى. پيوندند      شوند و به دوزخيان مى     گذر از دوزخ، خود دچاراستحاله مى
ها به درجات مختلف دچار  چه مسلم است بسياري از آن اما آن.... برخى . كنند          شدگان عمل مى مسخ

براى رهايى از اين عذاب نيز بهترين كار سخن گفتن است و بازگفتن واقعيت و باز . نندعذاب وجدا
  !نمودن خويشتن خويش

بارى     اميد من اين است كه سيروس نهاوندى اين بهترين راه رهايى را برگزيند و با بازگويى واقعيت، 
ه تعقيب قضايي اوست و نه طرح هدف من ن .كشد، يك بار براى هميشه زمين بگذارد    را كه بر دوش مى
سان  كه چه پرداختن به آن شرايط و اين. شرايطي ويژه است ي سيروس نهاوندي زاده. دعوايي شخصي

گردند، برايم بيشتر داراي ارزش است، از  هاي استبدادي تبديل مي مبارزين از جان گذشته به عامل رژيم
ارترين مورد همين است كه او خود لب به سخن بينيم ارزشمندترين و ماندگ هر منظر كه بنگريم، مى

  . بگشايد
در پايان؛ اميدوارم روزي درهاي بايگاني اسناد ضبط شده جمهوري اسلامي از رژيم شاه گشوده 

  .شوند و اسناد اين فجايع بر همگان آشكار گردد
  باقر مرتضوي

  2015ژانويه 



 

  
  

  سازمان انقلابي حزب توده ايران: دفتر اول
 روند كار گيري وشكل

  



 

 



 

  
  
  

  حزب توده ايراننگاهي كوتاه به آغاز و انجام 
  اسد سيف

 
  

 با ورود ارتش متفقين به ايران و بركناري رضاشاه از سلطنت، بنا به پيشنهاد دولت فروغي

ها از  اي از كمونيست ، شماري از زندانيان سياسي، از جمله عده1320شهريور  28در ) الملك ذكاء(
اي  در فضاي سياسي جديد، در ميان شور و التهابي كه جامعه را در برگرفته بود، عده 1.دزندان آزاد شدن

نفر اكثريت داشتند، دور هم جمع شدند  53شان اعضاي گروه  از زندانيان سياسي آزاد شده كه در ميان
  . ي مبارزه سياسي بنيان نهند تا سازماني براي ادامه

برجا و قانوني تصويب شده و هنوز پا 1310كه در سال  2"كيمنع مرام اشترا"جا كه قانون  از آن
ي جهاني عليه فاشيسم و ايجاد  در مبارزه ؛بود، و از سوي ديگر، با توجه به رهنمودهاي كمينترن

هاي خويش را محدود كنند،  ي فعاليت دامنه "حزب كمونيست"خواستند با نام هاي خلقي، نمي جبهه
  3.بر اين سازمان نهادند "حزب توده ايران" به پيشنهاد ايرج اسكندري نام

ي  ا از سوي دولت، انتشار روزنامه ايران حزب تودهآزادي زندانيان سياسي، به رسميت شناخته شدن 
نفري بود كه در نخستين  27ي كار، هدف  چنين تدوين برنامه براي ادامه و هم حزبآن  به عنوان ارگان 

ي  تمامي زندانيان سياسي در پي طرح برنامه. اهداف ديري نپائيدرسيدن به اين  4.جلسه شركت داشتند
                                                 

 حزب توده ايراناز انتشارات نظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايران، براي اطلاع بيشتر رجوع شود به عبدالصمد كامبخش،  -1
  51، ص 1972

مجارات مقدمين بر عليه امنيت و «به منظور" 1310خرداد ماه 22معروف شد، در  "قانون سياه"به كه  "منع مرام اشتراكي"قانون  -2
  : بر اساس اين قانون. در مجلس شوراي ملي تصويب شد»  استقلال كشور

  :هاي ذيل به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد مرتكبين هر يك از جرم"
ي آن  ي جمعيتي تشكيل دهد و يا اداره نمايد كه مرام و يا رويه     به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبههر كس در ايران به هر اسم يا  -1"

هاي  ي جمعيتي شود كه با مرام يا رويه ي آن اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه ي ايران يا رويه ضديت با سلطنت مشروطه
  .مزبور در ايران تشكيل شده باشد

ي آن  ي آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه ي جمعيتي باشد كه مرام يا رويه ايراني كه عضو دسته و يا جمعيت يا شعبههر  -2"
تاريخ يا  كمونيسم در ايرانبه نقل از كتاب؛  ".اشتراكي است؛ اگر چه آن دسته يا جمعيت يا شعبه در خارج از ايران تشكيل شده باشد

  192-193صص ) منتسب به ساواك(نويسنده ؟ ناشر؟  .ها در ايران تكمونيس  مختصر فعاليت
  299، ص 1368، به كوشش علي دهباشي، انتشارات علمي، تهران ايرج اسكندري، خاطرات سياسي -3
ا را هفده نفر و تاريخ تشكيل آن ر "هيئت مؤسسان"ي  كننده در جلسه ي شركت خلاف نظر ايرج اسكندري، عبدالصمد كامبخش عده -4

ميرزا اسكندري،  كنندگان افرادي چون سليمان در ميان شركت. 51عبدالصمد كامبخش، پيشين، ص : نگاه شود به. كندهفتم مهر ذكر مي
گفتني است كه شخص كامبخش در اين جلسه حضور . حضور داشتند...وري و  ايرج اسكندري، بزرگ علوي، احسان طبري، ميرجعفر پيشه
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، 1320مهرماه 24و تصويب آن در مجلس، در  "عفو عمومي زندانيان سياسي"دولت فروغي مبني بر 
حزب نيز پس  "برنامه موقت"آغاز به انتشار نمود و  حزببه عنوان ارگان  "سياست"روزنامه . آزاد شدند

   .از چند ماه آماده شد
اي با حضور بيش از هشتاد نفر  در جلسه 1320در دهم مهر سال  حزب توده ايرانبدين سان 

هاي قديمي از  اي از كمونيست نفر، عده 53گذشته از اعضاي گروه . رسميت يافته، اعلام موجوديت نمود
ن افراد در كنار اي. وري، رضا روستا و آرداشس آوانسيان در اين جمع حضور داشتند جمله جعفر پيشه

هاي سياسي سرشناس آن روزگار بود نيز ديد كه  را كه از چهره 5ميرزا اسكندري توان حضور  سليمانمي
 "صدر حزب"ميرزا در اين جلسه به عنوان  سليمان. كمونيست نبود و سوسياليستي ثابت قدم بود

اني از كمونيسم ديده اي كه در آن نشست به تصويب رسيد نام و نش در برنامه و اساسنامه. برگزيده شد
ي آثار ديكتاتوري رضاشاه، حراست از قانون اساسي و  از بين بردن همه"در اين برنامه بر . شودنمي

ها و همياري در  هاي مدني و حقوق انساني، حمايت از حقوق شهروندان به ويژه حقوق توده آزادي
استقلال ملي، مبارزه با استعمار،  6.تأكيد شده است "گري فاشيسم مبارزه جهاني دمكراسي عليه وحشي

. آمده بود حزبي  ترين نكاتي است كه در برنامه دفاع از زحمتكشان، و مبارزه براي دمكراسي از مهم
 "آميز مبارزات مسالمت"كند كه پايبند به معرفي مي "طلب اصلاح"در اين برنامه خود را  حزب توده

  7 .است

                                                                                                                            
سازي براي دكتر تقي اراني، نظر  ر در رابطه با پرونده خويش؛ همكاري كامبخش با پليس سياسي و پروندهنف 53اعضاي گروه . نداشت

چنين؛ انور  و هم 1372، تهران نفر 53پرونده ) حسين فرزانه(باقر مومني : براي اطلاع ببيشتر رجوع شود به. خوشي نسبت به او نداشتند
    1372، تهران خاطرات سياسياي،  خامه

در مجلس دوم شركت داشت و  فرقه دمكراتاز مبارزان جنبش مشروطه بود كه در تشكيل ) 1255-1322(ميرزا اسكندري  سليمان -5
زاده و محمدرضا مساوات  زاده، محمدامين رسول او به همراه سيدحسن تقي. كردي مقاومت ملي را در جنگ جهاني اول رهبري مي كميته

ميرزا اسكندري يكي از  سليمان. دبيركل آن حزب بود 1305تا  1300گذاري كرد و از سال  را پايه) عاميون( حزب دمكرات 1288در سال 
وزارت معارف را . چنين طرفدار برقراري جمهوري در ايران بود و در اين راستا در مجلس راه يافت ي سوسياليستي و هم پيشگامان انديشه

هاي سياسي  ، از فعاليت1304با به سلطنت رسيدن رضاشاه در آذر ). 1303روردين تا ف 1302آبان (در دولت سردار سپه برعهده گرفت 
. به اين سازمان نوبنياد اعتبار بخشيد "صدر حزب توده"حضور دوباره او در سياست به عنوان . اش افزود اين خود بر وجهه. كناره گرفت

قرار داشت، با حضور و  حزب تودهزمان كه زنده بود و در رأس گفته شده است تا آن . حال مسلماني معتقد بود ميرزا در عين سليمان
  .مخالف بود حزبفعاليت زنان در آن 

محمدي،  ، ترجمه احمد گلايران بين دو انقلاب، به نقل از؛ يرواند ابراهيميان، 1320، شماره اول، سوم اسفند سياست ماروزنامه  -6
  347، ص 1377محمدابراهيم فتاحي و ليلايي، نشر ني، تهران 

، صص 1362، انتشارات نيلوفر، تهران گذشته چراغ راه آينده، به نقل از؛ جامي، 1320، شماره اول، سوم اسفند سياست ماروزنامه  -7
ها در  كمونيزم در ايران، تاريخ مختصر فعاليت كمونيست"توان در كتاب را مي حزب توده ايران "اولين مرامنامه"متن كامل . 150-149
  200-204نويسنده و ناشر؟ صص . يز مشاهده نمودن "ايران
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دانست و ستايشگر اتحاد روسيه همدل مي 1917ب اكتبر از همان آغاز خود را با انقلا حزب توده
هاي  ايام مدافع زحمتكشان جهان است و در كنار ملت شوروي بود؛ به عنوان حكومتي كه پيوسته

  8. كندداري مبارزه مي ستمديده عليه سرمايه
ي آن گير ، از جمله اردشير آوانسيان، از همان آغاز بر روند شكلحزبكساني از نخستين اعضاي 

را با  حزبسمتگيري اين  "انترناسيوناليسم پرولتري"آنان به عنوان كمونيست و مدافع . اعتراض داشتند
حزب "داستند و اصرار بر تأسيس  درست نمي "منافع ملي"در راستاي دفاع از  "توده"پسوند 

يست اتحاد رفقاي حزب كمون''ي   هاي آنان اما بعدها به توصيه اعتراض. داشتند "كمونيست ايران
  9.خاموش شد، اگرچه پايان نيافت ''شوروي

حزب "دهنده راه  سان كه بعدها در اسناد حزبي آمده است، خود را ادامه در واقع، آنحزب توده 
ي جنگ جهاني دوم  به تزهاي استالين در آستانه "توده"انتخاب نام   10.نامدمي "كمونيست ايران

 حزباين . را در جهان گستراند "جبهه متحد ضدفاشيستي"بايست ايجاد گردد كه طبق آن ميبرمي
احزاب ''ي جهاني  كه در مقطع خاصي از تاريخ ايران و جهان شكل گرفت، از همان آغاز به مجموعه

تمامي احزاب اين مجموعه . كمونيست كه در كمينترن متشكل شده بودند، تعلق خاطر داشت ''برادر
كردند، خود را مجري بسته بودند و از مركز واحدي پيروي ميدل "جنبش كارگري و كمونيستي"كه به 

بر اين اساس بود كه دفاع از . شدنددانستند و از مسكو هدايت ميمي "انترناسيونال سوم"مصوبات 
  11.بود "دفاع از دژ كمونيسم"شان همانا به قول استالين براي "كشور شوراها"

 33در اين گردهمĤيي ". در تهران برگزار شدتوده حزب نخستين كنفرانس ايالتي  1321در مهرماه 
به گفته رضا رادمنش، يكي از رهبران حزبي، در ...نماينده از تهران حضور داشتند 87ها و  ناظر از استان

  12".در سراسر كشور، شش هزار عضو داشتحزب توده  آن هنگام
وز، پرداخت مزد براي ساعت در ر براي كارگران، قانون كار هشت" حزبي   در نخستين برنامه

هاي سازماني، تعيين مستمري و  كاري، بيمه از كارافتادگي، خانه روزهاي جمعه و تعطيل، اضافه
تخصيص بخش "زمين  زمين و يا كم براي دهقانان بي. وعده داده شده بود "ممنوعيت كار كودكان

تعهدات اربابي، تشكيل  ها و زيادي از محصول به زارعان، انتخاب كدخداها توسط اهالي، حذف خراج
 "ها و مدارس روستايي و اجراي طرح آبياري هاي روستايي و تأسيس درمانگاه بانك كشاورزي و تعاوني

                                                 
لاي  توان در لابهاين نظر را مي .نظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايرانبراي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛ عبدالصمد كامبخش،  -8

، به خاطرات اردشير آوانسيان چنين؛ اردشير آوانسيان، هم. دارد، بازيافتارايه مي حزبهايي كه او از سياست خارجي  تمامي گزارش
  1378كوشش علي دهباشي، نشر شهاب و انتشارات سخن، تهران 

لازم . 60-62، صص 1378، به كوشش علي دهباشي، نشر شهاب و انتشارات سخن، تهران خاطرات اردشير آوانسياناردشير آوانسيان،  -9
  .باشدبرد كه درست نمينفر نام مي 53به عنوان يكي از اعضاي گروه به ذكر است كه آقاي دهباشي در عنوان كتاب از اردشير آوانسيان 

  151عبدالصمد كامبخش، پيشين، ص  -10
   163، ص 1373، به كوشش بهرام چوبينه، چاپخانه مرتضوي، كلن زندگينامه شميدهعلي شميده،  -11
      349آبراهاميان، پيشين، ص  -12
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هاي رفاهي به مادران تنگدست و دستمزد  تأمين حقوق سياسي، كمك"براي زنان . پيشنهاد شده بود
ايجاد اصناف قدرتمند، يارانه دولتي و "وران  براي تجار و پيشه. وعده داده شده بود "برابر براي كار

براي طبقه متوسط . در نظر گرفته شده بود "حمايت از محصولات داخلي در برابر رقابت خارجي
امنيت شغلي، درآمدهاي بيشتر، وضع مالياتي كمتر بر كالاهاي مصرفي، نظارت دولت بر "مزدبگير 

پيشنهاد  "ها راي استخدام دانشجويان و ديپلمههاي دولتي ب ها و برنامه هاي مواد غذايي و اجاره قيمت
هاي مدني و حقوق انساني، رعايت اصول قانون اساسي، به ويژه اصل تفكيك دو  حفظ آزادي". شده بود

  13. نيز از جمله مواد مذكور در برنامه بودند "قوه قضائيه و مجريه
ان جوانان و زنان تشكيل هاي جنبي خويش را گسترش داد، سازم زماني سازمان در اندك حزب توده

با اتحاد چهار  1323در . هاي صنفي نقشي اساسي داشت داد و در بنيانگذاري شماري از تشكل
بنيان گرفت كه با حدود صدهزار  "شوراي متحده مركزي كارگران و زحمتكشان"فدراسيون كارگري 

  14.ترين سازمان صنفي كشور بود عضو، بزرگ
 168، نخستين كنگره حزبي با شركت 1323كه در مرداد  همين بس حزبدر گسترش روزافزون 

   15.عضو در تهران تشكيل يافت 25800نفر به نمايندگي از 
ها تشكل علني، اقدام به تأسيس سازمان نظامي در درون ارتش كرد كه  در كنار ده حزب توده

مرداد بالغ بر  28 انگليسي - اعضاي اين سازمان كه تا پيش از كودتاي آمريكايي. فعاليتي مخفي داشت
ها بودند  هاي ارتش، حتا در گارد شاهنشاهي نفوذ داشتند و همين پانصد نفر مي شدند، در تمامي رده

  .ساختندترين اخبار دربار و دولت، مطلع مي را از سري حزبكه مركزيت 
 حزب تودهي متوسط و نوپاي شهري و روشنفكران كشور نقش مهمي در حيات و گسترش  طبقه

علايق آنان را به  حزبدر مقابل، . ، به آن جان دادندحزبآنان با حضور فعال خويش در . دداشتن
 "اي توده"شود كه گرايشات در اين ايام كمتر روشنفكري يافت مي. رسميت شناخته، سمت و سو داد

و  "دي روشنفكر دوباره دگرگون ش معناي واژه"ها حتا  در همين راستاست كه در اين سال. نداشته باشد
به اصطلاحي ذهني براي توصيف طبقه متوسط راديكال كه خواهان تغييرات كامل اقتصادي، اجتماعي 

   16.و سياسي بودند، فراروييد
پذيرفتند، زادگان را به عضويت نمي زماني كه ديگر احزاب سياسي در ايران جز مسلمان و مسلمان

تساوي "خواستار  حزب. حضور فعال داشتند. ..ها، يهوديان و زرتشتيان، ارامنه، بهايي حزب تودهدر 
                                                 

  350، به نقل از؛ آبراهاميان ، پيشين، ص1321بهمن  10 رهبر، حزب توده ايرانبرنامه  -13
: را بنيان گذاشتند، عبارتند از "شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان"چهار اتحاديه كارگري كه در اتحاد باهم  -14
ف افتخاري و خليل تحت رهبري يوس "اتحاديه كارگران و برزگران"، حزب توده ايرانبه رهبري  "هاي كارگران ايران شوراي اتحاديه"

براي اطلاع بيشتر . به رهبري رضا ابراهيم زاده "آهن اتحاديه كارگران راه"االله جاويد،  به رهبري سلام "شوراي زحمتكشان"انقلاب آذر، 
  188، پيشين، ص زندگينامه شميدهرجوع شود به؛ 

  361آبراهاميان ، پيشين، ص  -15
  406آبراهاميان ، پيشين، ص  -16
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آزادي كامل را "بود و  "ي افراد و ملت ايران قطع نظر از مذهب و نژاد كامل حقوق اجتماعي بين كليه
حتا در (كوشش در توسعه حقوق اجتماعي و برقراري حقوق زنان ". كردطلب مي "براي افراد اقليت

تساوي "چنين  ، و هم"هاي ايالتي و بلدي و انجمن در مجلس مقننه) انتخاب شدن و انتخاب كردن
از جمله ديگر مصوبات نخستين كنگره و  "نظر در قوانين زناشويي و طلاق حقوق زوجين و تجديد

  17.بود "مرامنامه حزب"
از  توده حزبموضوع اعطاي نفت شمال به اتحاد شوروي كه . مشكل نبود اما بي حزبرفت كار  پيش

  . سر برآورد حزبث شد اختلافاتي در كرد، باعآن دفاع مي
دولت شوروي مخالف آن . دولت آمريكا تقاضاي امتياز نفت را به دولت ايران ارايه داد 1323در سال 

هاي عضو  پارلمان، از  اي رضا رادمنش از توده. بود و خود در تقابل با آن، امتياز نفت شمال را تقاضا نمود
س، اعلام داشت كه با اعطاي هرگونه امتيازي از سوي دولت در مجل حزبسوي فراكسيون هشت نفره 

مردم براي "ي  اندكي بعد، احسان طبري در نشريه. هاي نفت آمريكا مخالف است ايران به كمپاني
مناطق شمالي ايران "دارد و  "منافع جدي"اي اعلام داشت كه شوروي در ايران  طي مقاله "روشنفكران

از اعطاي امتياز نفت  توده حزبو اين خود آغازي شد در دفاع . تاس "در حكم حريم امنيت شوروي
  18.لطمه زد حزب تودهشمال به اتحاد شوروي كه به اعتبار سياسي 

شتاب در صعود  حزبگاه كه نيروهاي متفقين در ايران حضور داشتند، روند رشد  با اين حال تا آن
ك گفتند، ارتش ايران به آذربايجان و كه آخرين نيروهاي شوروي ايران را تر 1325در سال . داشت

بر اساس اسنادي كه . هاي خودمختار در اين دو استان را سركوب كرد كردستان، لشگر كشيد و حكومت
نشيني فرقه  بعدها به دست آمد، آشكار شد كه اتحاد شوروي و شخص استالين در تأسيس و عقب

ي عوامل اتحاد شوروي در حيات  ستردهاعمال نفوذ گ 19.دمكرات آذربايجان نقش اساسي داشته است
  .ي آناني كه حزبي مستقل را آرزو داشتند ، زنگ خطري بود براي همهي دمكرات آذربايجان فرقه

كرد، و از آن دفاع مي توده حزبموضوع آذربايجان، اعطاي نفت شمال به اتحاد شوروي كه 
شد اختلافات در حزب بيش از گذشته هاي اتحاد شوروي، باعث  جانبه از سياست چنين هواداري همه هم

  . رشد كند
ترين روشنفكران ايران و  رخ داد و عده بسياري از سرشناس حزبانشعاب مهمي در   1326در سال 

يكي از  حزباستقلال . اعلام داشتند حزباي جدايي خويش را از  تني چند از رهبران آن، طي بيانيه

                                                 
  .در تهران تشكيل شد 1323مصوب نخستين كنگره حزب كه در تاريخ پنجم تيرماه  "و برنامه و نظامنامه حزب توده ايرانمرامنامه " -17
 - 226، صص 1362، پژوهش گروه جامي، انتشارات نيلوفر، تهران گذشته چراغ راه آينده: براي اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب -18

2014  
 ،وري براي جداكردن آذربايجان از ايران تسليحاتي از استالين توسط جعفر پيشه ي هاي مخفيانهدرخواست كمكنگاه شود به سند  -19

  /http://www.xalvat.org. سيروس مدديترجمه 
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جا كه اتحاد شوروي روي خوشي به آنان نشان نداد و  از آن .كنندگان بود ي انشعاب  مسائل اصلي بياينه
   20.بازگشتند حزبكنندگان دگربار به  انشعاب را محكوم كرد،  شماري از انشعاب

قصد نافرجام و بسيار مشكوك به جان شاه، از سوي دولت حكومت  در پي يك سوء 1327در بهمن 
چنين كساني چون مصدق و  و هم توده حزبهبران اي از ر در رابطه با ترور شاه عده. نظامي اعلام شد

كه اسنادي جدي در دست داشته باشد، اعلام داشت  يك هفته بعد دولت بي آن. كاشاني بازداشت شدند
را  حزب توده "قانون سياه"متعاقب آن با استناد به . دست داشته است "توطئه"در اين  حزب تودهكه 

  . منحل اعلام كرد
صدها تن . در بسياري از شهرها اشغال و اموال آن ضبط شد حزب، دفاتر حزبدر پي اعلام انحلال 

. هاي درازمدت محكوم گشتند شدگان به زندان بازداشت. از رهبران و مسئولان حزبي نيز بازداشت شدند
همه  با اين. طور غيابي به مرگ و يا زندان ابد محكوم شدند افرادي از رهبري كه بازداشت نشده بودند به

در تلفيق  حزبكساني ديگر مسئوليت پذيرفتند و . نقطه پايان بگذارد حزبهاي  ه نتوانست بر فعاليتشا
ها تشكيلات جنبي بنيان گذاشت و چندين روزنامه  ده. كار مخفي با علني، بر فعاليت خويش افزود

  . انتشار داد
ال نكرد و تا تيرماه از نخست وزيري او استقب حزب تودهوزيري،  با انتخاب دكتر مصدق به نخست

كه شاه استعفاي دكتر مصدق را پذيرفت و احمد قوام را به جاي او نشاند، به دفاع از محمد  1331
از اين تاريخ  21.بردنام مي "كن امپرياليسم جاده صاف"هاي او برنخاست، از او به عنوان  مصدق و برنامه

ه سوي دكتر مصدق دراز كند و سياست كوشش به عمل آورد تا دست دوستي ب) 1331تير  27(به بعد 
از سوي ديگر، دكتر مصدق نيز . اما ديگر دير شده بود. حمايت و همكاري با او را به جد دنبال كند

بدگمان بود، خواست ائتلاف  حزب تودهاو هميشه به . را پيش گرفت حزب تودهگزيني از  سياست دوري
 28ي  در برابر كودتا حزبعملي  اين رفتار سياسي با بي .را نپذيرفت و آنان را از خود طرد نمود حزببا 

  .مرداد بي ارتباط نبود

                                                 
را تشكيل دادند؛ به اين  "جمعيت سوسياليست توده ايران"او و ياران و هوادارانش ابتدا . انشعاب به رهبري خليل ملكي انجام پذيرفت -20

احمد، ابراهيم گلستان، اسحاق اپريم، نادر  كنندگان كساني چون جلال آل در ميان انشعاب. را به خود جذب كنند حزبكه اعضاي اميد 
از سوي اتحاد شوروي، فعاليت اين  ''جمعيت''با به رسميت نشناختن .  شدنداي، حسين ملك و بسياري ديگر ديده مي نادرپور، انور خامه
 "نيروي سوم"فعاليت خويش را ادامه دادند  و سرانجام  "حزب زحمتكشان"يل ملكي و ياران و هوادارانش سپس با خل. جريان دوام نيافت
  . را بنيان گذاشتند

هايي از نشريات حزبي در  در اين صفحات نقل قول. 586-590، پيشين، صص گذشته چراغ راه آيندهبراي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛  -21
  .تر مصدق آورده شده استمحكوم كردن سياست دك
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ايران و انگليس،  "بحران نفتي"مانع بر صنعت نفت و پايان دادن به  در دستيابي مجدد و كنترلِ بي
در  22.آمريكا و دولت انگليس، رشد روزافزون كمونيسم را در ايران بهانه قرار داده، به فكر كودتا افتادند

- كودتاي آمريكايي 1332مرداد سال  28پي اجراي چند توطئه و كودتاي نافرجام، سرانجام، در 
كه با  حزب تودهاعضاي . ، پيروز شدحزب تودهانگليسي، در سردرگمي مصدق و سياست صبر و انتظار 

ين كشيده  و حتا هاي شاه را پاي ها ريخته بودند، مجسمه رفتن شاه از ايران، به همراه مردم، به خيابان
هاي كوچك منتظر  مرداد در جمع 28شعار جمهوري دمكراتيك سر داده بودند، در پي كودتاي 

خود اما در انتظار تصميم مصدق بود و  حزب. ماندند "تبديل كودتا به ضدكودتا"در  حزبدستورهاي 
  .نخواست به شكل مستقل وارد كارزار گردد

ي ايران به طور عام و هم براي  نبال داشت؛ هم براي جامعهاي عظيم را به د پيروزي كودتا فاجعه
 250000بيش از "ي كودتا،  در اين زمان، يعني در آستانه حزباند كه  نوشته. به طور خاص حزب توده

كه پس از  حزب تودهدر سركوبِ اعضاء و هواداران  23".هوادار داشت 300000هزار عضو و حدود 
ها  گاه ها و شكنجه گرفت، بيش از سه هزار نفر بازداشت و به زندان كودتا در دستور كار حكومت قرار

زير  حزبدر اين ميان چند تني از رهبران . ها به حبس محكوم گشتند اي بسياري از توده. اعزام شدند
  . شكنجه شكستند و به همكاري با رژيم كودتا تن دادند

 600حدود ". وارد آمد حزب تودهه بر ترين ضرب با كشف سازمان نظامي، كاري 1333در مرداد سال 
سال و  15نفر به  129نفر به حبس ابد،  192محكوم به اعدام، ] از آنان[نفر  71 24.افسر بازداشت شدند

ي نظامي،  نفر از اعضاي شبكه 27پس از اعدام  25"تا سه سال محكوم شدند 10هايي از  الباقي به حبس
به ناگزير  حزبدر چنين شرايطي باقيمانده رهبري  26.شدها متوقف  هاي جهاني، اعدام در پي اعتراض

                                                 
هاي آمريكا و انگليس و همكاري اين دو دولت در براندازي دولت مصدق، رجوع شود به؛  براي اطلاع بيشتر از جزئيات كودتا و نقشه -22

ات نگاه، تهران ، ترجمه ناصر زرافشان، مؤسسه انتشارهاي روابط ايران و ايالات متحده در عصر جديد كودتا، سيا و ريشهيرواند آبراهاميان، 
  225-230چنين صص  و هم 20، ص 1393

  395يرواند آبراهاميان ، پيشين، ص  -23
. تن اعلام داشت 37تن و فراريان اين سازمان را  592شده را با نام و ديگر مشخصات  ي افسران بازداشت فرمانداري نظامي بعدها عده -24

كه محل فعاليت و بازداشت آنان را ذكر كند،  آن ه را با نام و ديگر مشخصات، بيشد چنين عده غير نظاميان بازداشت فرمانداري نظامي هم
، نويسنده و ها در ايران تاريخ مختصر فعاليت كمونيستيا  كمونيزم در ايرانبراي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛ . نفر اعلام داشت 3649
  826-929، صص )ساواكمنتسب به (ناشر؟ 

  217ص  عبدالصمد كامبخش، پيشين، -25
اعدام شدند، عبارت  قصردر ميدان تير پادگان  1333مهر  27دسته نخست كه در . محكوم به اعدام در چهار گروه تيرباران شدند 27 -26

االله عزيزي نعيمي، سرگرد نصراالله عطارد، سرگرد هوشنگ  االله سيامك، سرهنگ محمدعلي مبشري، سرهنگ نعمت سرهنگ عزت: بودند از
الدين مدني، سروان نوراالله شفا، سروان محمدعلي واعظ قائمي، ستوان عباس افراخته و غيرنظامي مرتضي كيوان،  نظاموزيريان، سروان 
  .شاعر و نويسنده

تيرباران شدند، عبارت بودند از؛ سرگرد بهنيا، سروان بياتي، سروان كلالي، سروان كلهري، سرگرد  1333آبان  8دسته دوم كه در تاريخ 
  .هديانمحبي، سروان م
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به اتحاد شوروي گريخت و به آن بخش از رهبري پيوست كه پيش از كودتا و پس از غيرقانوني شدن 
هاي اقامت خود در كشورهاي بلوك  اين عده در سال. ايران را ترك گفته بودند 1327در سال  حزب

   .هايشان به مرور رنگ باخت وروي بدل شدند و آرماناندك، به مزدبگيران دولت ش شرق اندك
در داخل كشور كه بازداشت  حزبهاي مسئولين  اي از آخرين بازمانده تلاش عده 1335در سال 

پروراندند، با بازداشت را در سر مي "سر و سامان دادن به بقاياي تشكيلات حزب"نشده بودند، و قصد 
   27.نتيجه ماندآنان، بي

ي پاياني بود بر  ، نقطه1337ارديبهشت  21و اعدام او در  1336و روزبه در تابستان بازداشت خسر
  .در داخل كشور حزب توده ايرانيك دوران از فعاليت 

هاي  داشتند، فعاليت حزبهاي  ها كه هنوز دل در گرو آرمان اي اي از توده ي چهل عده در آغاز دهه
، بسيار كوشيد تا حزبرضا رادمنش، دبير وقت . نداي را در سطح كشور آغاز كرد گسسته و متفرقه

 28او در اين راه عباس شهرياري را كه پس از كودتاي . تشكيلاتي از اين افراد پراكنده سازمان دهد
پس از . جو، در بغداد گردآورد كرد، به همراه تني چند، از جمله پرويز حكمتمرداد در كويت زندگي مي

تشكيلات "شد، از خارج به داخل را نيز شامل مي حزبهاي  از فعاليتهايي كه انتقال بخشي  رايزني
  .بنياد نهاده شد 28"تهران حزب توده

                                                                                                                            
سرهنگ محمد جلالي، سرهنگ اميرافشار بگشلو، سرهنگ كاظم : تيرباران شدند، عبارت بودند از 1333آبان  17دسته سوم كه در 

  .جمشيدي، سرگرد جعفر وكيلي، ستوان محمدباقر واله
سروشيان، سروان اسماعيل  تيرباران شدند، عبارت بودند از؛ سرگرد رحيم بهزاد، سرگرد ارسطو 1334مرداد  26دسته چهارم كه در 

، از انتشارات يادنامه شهيدانبه نقل از رحيم نامور، . زاده، ستوان منوچهر مختاري، ستوان حسين مرزوان، ستوان اسداالله نصيري محقق
  46، ص 1356، حزب توده ايران

اي  در جلسه. 1365ريس، شماره سوم، پاييز ، چاپ پافصلي در گلِ سرخ، نشريه شام آخربراي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛ باقر مومني،  -27
االله ميزاني و پرويز شهرياري  كه اين افراد برگزار كردند، باقر مومني، صادق انصاري، حبيب ثابت، علي متقي، منوچهر هوشمند راد، فرج

هر يك به شكلي بازداشت  1335چهار نفر از اين عده در آبان . اين گروه از طريق متقي با خسرو روزبه در رابطه بود. شركت داشتند
متقي كه عضو مشاور كميته . ، به شوروي رفتحزببه ظاهر، براي رساندن نامه خسرو روزبه به كميته مركزي ) جوانشير(ميزاني . شدند

يب حبيب ثابت كسي است كه مأموران در ظاهر با تعق. بود، همان كسي است كه گفته مي شود خسرو روزبه را لو داده است حزبمركزي 
بايست جاسوس و همكار پليس بوده باشد و هم بر اساس نوشته باقر مومني، متقي در اين زمان مي. برنداو به مخفيگاه خسرو روزبه پي مي
  .ها بعد به يقين بدل شد حدس او سال. او موجب بازداشت آنان بوده است

قاسم به كشور . ت رژيم پادشاهي فيصل در اين كشور پايان دادژنرال عبدالكريم قاسم در عراق كودتا كرد و به حيا 1337در تيرماه  -28
نيز از اين موقعيت  حزب توده ايران. هاي عراقي امكان فعاليت داشته باشند شوروي گرايش داشت و اين خود باعث شد تا كمونيست

، به اتفاق تني چند از مسئولين حزبنش، دبير كل در اين راه، رضا رادم. هايي را در عراق آغاز كرد استفاده كرد، در رابطه با ايران، فعاليت
كرد و در ميان ي فعاليت در ايران بود كه عباس شهرياري نيز كه در كويت زندگي مي در بررسي چگونگي ادامه. حزبي به عراق رفتند

  . كارگران ايراني ساكنِ آن سامان فعال بود، به عراق فراخوانده شد
رود و يك شبكه از زندان آزاد و پس از آن به كويت مي 1334در سال . مدت كوتاهي در زندان بودمرداد  28شهرياري پس از كودتاي 

  . كندحزبي را در كويت ايجاد مي
. شوند تا وضع هواداران حزب را در ايران سامان بخشندجو از سوي رادمنش مأمور مي عباس شهرياري و پرويز حكمت 1341در آبان 
  . شوندتشكيلات و شهرياري به عنوان مسئول امور فني انتخاب ميجو به عنوان مسئول  حمكت
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نژاد مشهور به  علي شهرياري از طريق عباس ساواكشده،  در يك سازماندهي حساب 1342در سال 
وانست درآمده بود، ت ساواكاي كه به خدمت  اي خودفروخته شهرياري، مرد هزارچهره، عنصرتوده

 ساواكهايي كه با  شهرياري در تمامي سال. را به خدمت خويش درآورد "تشكيلات تهران حزب توده"
در اواخر همين دهه با آغاز . بود ساواكترين همكار  ها بزرگ اي در رابطه بود، در شناسايي و شكار توده

را لو  ظريفي-جزنيروه هم او بود كه گ. ي كار شهرياري گسترش يافت گرايش به جنبش چريكي، دامنه
 "آرمان خلق"نيز نقش داشت و گويا موجب لو رفتن گروه  "گروه فلسطين"در بازداشت . داد
. هايي كاري به جنبش چريكي زندگي مخفي در پيش گرفت شهرياري در پي فرود آوردن ضربه29.شد

او  دايي خلق ايرانف هايي سازمان چريك. هاي ايران شناخته شد سيماي جاسوس او اما، سرانجام بر چپ
  .ترور كرد 1353اسفند سال  14را شناسايي، و در 
در  حزب تودههاي  وارد شد، فعاليت حزب تودهدرپي كه از سوي شهرياري بر  هاي پي در پي ضربه

  . داخل كشور براي سالياني دراز متوقف شد

                                                                                                                            
حزب هاي  ها، دامنه فعاليت گيرد و در تعقيب و آزار كمونيستعبدالسلام عارف با كودتا حكومت را در عراق به دست مي 1341در سال 

در نقل و . آيندبه ايران مي حزب تودهتحت حمايت هاي عراقي  اي از كمونيست نتيجه آنكه؛ عده. كندرا نيز در اين كشور محدود مي توده
عباس . افتدشود و بازگشت او به تعويق مياز ايران خارج مي حزبجو به اتفاق سه تن از رهبران اين  هاي عراقي، حكمت انتقال كمونيست

  . گيردرا نيز خود برعهده مي حزبدهد و مسئوليت تشكيلات شهرياري اما كار را ادامه مي
و دومين اعلاميه آن  1331در رابطه با فرارسيدن سالگرد قيام سي تير  1342در سال  "تشكيلات تهران حزب توده"ن اعلاميه نخستي

وسيله  شوند و بدينخوانده مي "راديو پيك ايران"ها از  اين اعلاميه. يابندمرداد، انتشار مي 28يك ماه بعد، به مناسبت سالگرد كودتاي 
به اين  حزبشود براي اعتماد و جذب هواداران پراكنده و اين خود علتي مي. دهدكيلات تهران را مورد تأييد قرار ميهاي تش فعاليت حزب

  . سازمان
ها چه گذشت، معلوم نيست  كه در بازجويي اين. شودقرار داشت، بازداشت مي ساواكعباس شهرياري كه تحت تعقيب  1342مهر  23در 

انگيزد و او دگربار و نميغيبت كوتاه او شك بر. شودپذيرد و بسيار سريع از زندان آزاد ميرا مي ساواكا ولي مستند است كه همكاري ب
  . كندرا رهبري مي "تشكيلات تهران" 1342ماه  ، از تاريخ اول ديساواكي  بار به عنوان جاسوس و گماشته اين

بار به ايران بفرستد، به اين بهانه كه مسئوليت تشكيلات سازمان را جو را دگر خواهد تا حكمتاز رادمنش مي 1343شهرياري در سال 
از اين ميان خاوري و . شوندزاده و رزمي، از افسران سابق حزبي، به ايران اعزام مي متعاقب آن علي خاوري، معصوم. برعهده بگيرد

  . گيردتشكيلات تهران در اختيار شهرياري قرار مي وسيله دگربار كلِ بدين. شوندجو بازداشت و آن دو نفر ديگر مفقودالاثر مي حكمت
اي كه در پي كودتا بازداشت و سپس با اعلام همكاري با فرمانداري نظامي، آزاد شده بود، به  كاوس صاحب، يك توده 1344در سال 
. شودمي ساواكمكاري با او در ضمن داوطلب ه. او را به همكاري دعوت كرده است حزبدارد كه كند و اظهار ميمراجعه مي ساواك
كميته روشنفكران تشكيلات "نتيجه آنكه؛ از چهار عضو . گيردچون شهرياري به خدمت مي از موقعيت استفاده نموده، او را هم ساواك
كه در واقع نقش رهبري تشكيلات را برعهده ) پور، دكتر مهدي سليماني، كاوس صاحب و عباس شهرياري دكتر ايرج واحدي( "تهران

  .ها در بدنه تشكيلات از طريق اين دو عضو ممكن شد نفوذ ساواكي. بودند ساواكشتند، دو تن همكار دا
. جانبه منتشر نشده است هاي عباس شهرياري تا كنون اثري مستقل و همه و فعاليت "تشكليلات تهران حزب توده ايران"در رابطه با  -29

منتشر  "تشكيلات تهران"را در كتابي با عنوان  ساواكهاي شهرياري به  گزارشاي از  نيز مجموعه سازمان اطلاعات جمهوري اسلامي
در آرشيو  "تشكيلات تهران"تري در پرونده عباس شهرياري و  هاي جدي به حتم گزارش. نموده است كه بسيار مغشوش و مخدوش است

با توجه به . ست اين مورد اقدام نموده، خود پرسشي ارزش در كه چرا جمهوري اسلامي به انتشار اسنادي بي وجود دارد؛ ولي اين ساواك
  .بردهاي مذكور پي هايي از چگونگي لو رفتن گروه توان به گوشهاسناد منتشرشده در اين كتاب، مي
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، و )خورشيديچهل (گيري جنبش دانشجويي در دهه شصت ميلادي  در خارج از كشور نيز با اوج
ي مائو تسه  زمان با آن، تفرقه و انشعاب بين احزاب كمونيست چين و شوروي، فعاليت پيروان انديشه هم

. نيز دگربار انشعاب روي داد حزب تودههاي موجود، در  در پي اختلاف. دون در غرب گسترش يافت
كيانوري بعدها در اين . ندجدا شد حزببيشتر اعضاء و هواداران آن در كشورهاي اروپاي غربي از آن 

بود و توانست عده قابل  حزبترين انشعاب در تاريخ  انشعاب مائوئيستي بزرگ"رابطه نوشت كه 
كنندگان در سال  انشعاب  30."در غرب را با خود ببرد حزبدرصد نيروي 90اي، شايد حدود  ملاحظه
از بسياري از اعضاء و مسئولين گذشته . را بنيان گذاشتند "سازمان انقلابي حزب توده ايران" 1344
 31.كنندگان پيوستند نيز به انشعاب حزبدر كشورهاي غربي، سه تن از اعضاي كميته مركزي  حزب

خواهد كه اجازه خروج به اين سه تن كه در كشور آلمان از دولت آلمان شرقي مي حزب تودهرهبري 
ز آن كشور شده، خود را به غرب آنان اما سرانجام موفق به گريز ا. شرقي سكونت داشتند، ندهد

همكاري اين سه تن، احمد قاسمي، غلامحسين فروتن و عباس  32.پيوندندرسانند و به انشعابيون مي مي
  .ديري نپاييد و به دو سال هم نكشيدسازمان انقلابي سغايي، با 

را  33اسكندري ، ايرجحزب تودهي مركزي  ايران، پلنوم شانزدهم كميته 57ي انقلاب سال     در آستانه
كيانوري به مدت چهار سال . معزول و نورالدين كيانوري را به اين مقام برگزيد حزباز مقام دبيركل 

                                                 
  440، ص 1371، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران خاطرات نورالدين كيانورينورالدين كيانوري،  -30
اي مشترك  بپيوندند، در نامه حزبحسين فروتن و عباس سغايي پيش از آنكه در كشورهاي غربي به جداشدگان از احمد قاسمي، غلام -31

يادهايي از براي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛ غلامحسين فروتن، . فراخواندندحزب توده و احياي  حزبتوده حزبي را به جداشدن از 
  183-187در مهاجرت، بخش دوم، صص حزب توده ، گذشته

چنين  در آلمان شرقي و همحزب توده ايران جا مانده، چند سند نيز به فعاليت  در ميان اسنادي كه از سازمان امنيت آلمان شرقي به -32
يكي از همين اسناد به نشستي اشاره دارد كه فروتن، قاسمي . ، وجود دارد"حزب واحد سوسياليست آلمان"با حزب برادر،  حزبرابطه اين 
 حزبآنان در پاسخ، به طور رسمي به سه عضو رهبري . ي خروج از كشور آلمان، با مسئولين حزب برادر داشتند در پي اجازهو سغايي 
در . شان موافقت نمايد تواند با خروجها از آلمان شرقي است، دولت نيز نمي مخالف خروج آن حزب تودهدارند كه چون رهبري اعلام مي

: براي اطلاع بيشتر رجوع شود به. "موضع خود را از نو بررسي كرده و با رفقاي رهبري به بحث بنشينند"د شومقابل از آنان خواسته مي
، 1385اي بر اساس اسناد منتشرنشده آلمان شرقي، قاسم نورمحمدي، نشر اختران، تهران  ، مطالعهمهاجرت حزب توده ايران در

  196- 198صص
به عنوان دبير اول حزب در كنگره دوم  1327رضا رادمنش كه از سال . رادمنش شدجانشين رضا  1348ايرج اسكندري در سال  -33

علي  ماجراي جاسوسي حسين و فريدون يزدي و در پي آن جريان عباس. حفظ كرد 1348انتخاب شده بود، اين سمت را تا سال حزب 
در شمار رهبران برجسته آن حزب ان آغاز تأسيس پس از او ايرج اسكندري كه از هم. اي داشتند شهرياري، در بركناري وي نقش عمده

در . بودحزب توده او مخالف جناح كامبخش و كيانوري در . شد و به مدت هشت سال اين مسئوليت را بر عهده داشتحزب بود، دبير اول 
گويند اتحاد مي. شين او شد، سرانجام از اين سمت كنار گذاشته شد و نورالدين كيانوري جانحزبي انقلاب، در پلنوم شانزدهم  آستانه

در بخش گفتگو با بابك اميرخسروي و  خاطرت سياسي ايرج اسكندريبراي اطلاع بيشتر به كتاب . (شوروي در اين امر نقش داشت
داشت و بر همكاري با  حزباالله خميني و نيروهاي انقلاب نظري خلاف سياست جاري  اسكندري نسبت به آيت) فريدون آذرنور رجوع شود

اعلام داشت  "تهران مصور"پس از انقلاب، در بازگشت به ايران، او اين نظر را در مصاحبه با مجله . روهاي ملي و دمكراتيك اصرار داشتني
متن كامل مصاحبه در كتاب . (مورد انتقاد قرار داد "دفاع از خط امام"را در رابطه با  حزبسخن گفت و خط  "ديكتاتوري ديني"و از 

. براي او جز بازگشت به خارج راهي در پيش نماند. هاي وي را از او بازگيرند ي مسئوليت اين مصاحبه باعث شد تا همه) مذكور آمده است
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به راه پيش بردنِ سياست اتحاد شوروي در ايران استفاده  حزباو از تمامي امكانات . بود حزبدبير اول 
هرگونه كوشش به راه آزادي و دمكراسي ، به مقابله با "مبارزه با امپرياليسم آمريكا"پشت شعار . كرد

االله خميني برخاست، با برقراري جمهوري اسلامي با شعار  در روند انقلاب به پشتيباني از آيت.  پرداخت
 حزب تودهرا هدف استراتژيك  "دفاع از خط ضدامپرياليستي خميني"مدافع آن بود و  "اتحاد و انتقاد"

 "ضدانقلاب"چنين در  هم. غيرمستقيم نقش بسزايي داشت در استقرار جمهوري اسلامي،. قرار داد
ترين سازمان چپ  سرانجام هم در بزرگ. هاي چپ قلمداد نمودن و مخالفت با ديگر احزاب و سازمان

پس از انشعاب، بخش . ساز انشعاب شد زمينه "هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك"ايران، يعني 
وحدت اما صورت نگرفت؛ زيرا . و تا وحدت با آن پيش رفت شدحزب توده آن سازمان جذب  "اكثريت"

مورد يورش نيروهاي جمهوري اسلامي قرار گرفت و بسياري از حزب توده سرانجام  1361در زمستان 
چيزي در سر  "هاي انقلاب آرمان"ها كه جز دفاع از  اي عده زيادي از توده. اعضاي آن بازداشت شدند

بخش . هاي دراز در زندان ماندند و بسياري ديگر براي سال. سپرده شدندهاي اعدام  نداشتند، به جوخه
  .بودند 1367شدگان كشتار بزرگ زندانيان سياسي در سال  نيز در شمار كشته حزبوسيعي از رهبران 

تري را  طلب  جهان بزرگ.  از همان آغاز نمادي از تجدد و تجددخواهي در ايران بود حزب توده
ها  ها و كارخانه براي قانون كار و محيط انساني كار در كارگاه 34و مرد برابر باشند؛ كرد كه در آن زنمي

ها تأكيد داشت؛ در اقتصاد كشور تحول  كرد؛ بر تحصيل جوانان و بازگشايي مدارس و دانشگاهمبارزه مي
ي ويژه در گفت؛ براي هنر و ادبيات ارزش جست؛ مخالف رژيم ارباب و رعيتي بود؛ از علم و دانش ميمي

ها باعث  همه اين. كردداشت و رفاه و عدالت اجتماعي را طلب ميگرفت و مطالعه را پاس مينظر مي
. ي متوسط جامعه، به آن جلب شود شد تا قشر وسيعي از روشنفكران، كارگران و دهقانان و طبقه مي

هاي  اي خاستگاه و تعلقبي هيچ تبعيضي بر روي همه افراد، ور حزبخلاف ديگر احزاب ايراني، درهاي 
ي ايراني و زرتشتيان و يهوديان در  به همين علت حضور گسترده ارامنه. ديني و قومي آنان، گشوده بود

 35.مانند است ، در طول تاريخ ايران، بيحزبصفوف  
                                                                                                                            

، از رهبري آن حزباز سوي جمهوري اسلامي، اسكندري در كنار معترضين به مشي  1362و سركوب آن در سال  حزبپس از يورش به 
  .اريس درگذشتدر پ 1364اسكندري در سال . انتقاد كرد

توان براي مقايسه به مذاكرات در موضوع برابري زن و مرد در جامعه و كسب حق رأي براي زنان، مي حزب تودهدر ارزش مبارزات  -34
گيري  هاي كنگره تصميم يكي از هدف. در تهران برگزار شد 1341ماه  در نخستين كنگره آن توجه نمود كه در چهارم دي جبهه ملي

در  "اصلاح قانون انتخابات ايران به منظور دادن حق رأي به زنان و حقوق برابر سياسي با مردان"، از جمله؛ "ول انقلاب سفيداص"ي  درباره
پروانه فروهر و (ي حاضر در جلسه نه تنها با اين اصل مخالف بودند، بلكه تني چند از آنان به علت حضور دو زن  نماينده 170. جامعه بود
صدر، و بسياري ديگر در ميان  االله طالقاني، بازرگان، حاج مانيان، طاهر احمدزاده، بني آيت. لسه، محل را ترك گفتنددر ج) هما دارابي

 "رعايت موازين اسلامي"كه  نهايت اين. سخنان خويش، از جايگاه زن در اسلام گفتند ولي از برابري حقوق او با مرد چيزي نگفتند
براي اطلاع . "اصول انقلاب سفيد"ري آنان با مردان در جامعه شد؛ يعني چيزي به مراتب كمتر از جايگزين حق رأي براي زنان و براب

  390-445، صص 1388، امير طيراني، انتشارات گام نو، تهران جبهه ملي ايرانجلسات كنگره   بيشتر رجوع شود به صورت
مسلمان يا "اشاره كرد كه  جبهه مليترين احزابِ  رين و جديت ، يكي از فعال"حزب ايران"ي  توان به اساسنامهبراي مقايسه مي -35

ي ايرانيان باشد، ايرانيان غيرمسلمان و  خواست حزب همهكه مي حزب ايران. يكي از سه شرط عضويت در آن بود "زرتشتي بودن افراد 
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داشت، ارايه مي حزبها و شعارهايي كه  ي حزبي به همين علت آرزوهاي خويش را در برنامه توده
حزب توده ايران گاه حزبي به سان  در تاريخ ايران هيچ. پيوستندفتند و به صفوف آن ميياباز مي

ها از تمامي ابزار مدرن در  در آن سالحزب توده ايران . نتوانست توجه توده مردم را به خود جلب كند
سواد  و بيي اعضاي ساده   عده. ها بهره برد و توانست ذهن و قلب آنان را تسخير كند سازماندهي توده

. داد هاي سوادآموزي تشكيل مي شان در سراسر كشور كلاس براي حزبآن اندازه بود كه  حزباين 
رهبري .  اي،  آن نبودند كه رهبران سياسي  انتظار داشتند ست كه اين افراد  به عنوان توده طبيعي
وشيد فردايي از كشنيد و ميهاي اتحاد شوروي را پس از جنگ مي ديد، پيشرفت جهان را مي حزب

ي حزبي اما به مشكلات  روزمره خود  افراد ساده  36.شوروي باشد)  آن روزِ( "امروز"ايران بسازد كه 
شايد به . اي براي آسايش خواستند زمين داشته باشند، كار داشته باشند، و خانهانديشيدند؛ ميمي

هاي اتحاد شوروي بسيج  سياست گاه نتوانست توده حزبي را به دفاع از هيچ حزبهمين علت بود كه 
  .گنجيدوطني رهبران حزب نمي شان باشد، در جهان وطن آنان كه زندگي روزمره. كند

محتاج رجوع  هميشه هايي است كه براي فهم تاريخ معاصر ايران از جمله سازمان حزب توده ايران
ي آن وجود ندارد؛  ي دربارهبا تمامي نظرات و تحقيقات موجود، تا كنون نظر واحد. هستيم آن تاريخ به

ست گشوده كه به  توان گفت بحثيولي مي. اي واحد و يا نهايي دست يابيم قرار هم نيست به نتيجه
، هنوز در حزبسندهاي ناشناخته . ها هم تغيير كنند با سندهايي نو چه بسا نظريه. شودمرور كامل مي

  .روزي علني گردند بايد اميدوار بود تا. آرشيوها و پستوها فراوان هستند
  اسد سيف

  2013كلن، فوريه 
  
 

                                                                                                                            
، به كوشش 1323- 1332ها  اي از اسناد و بيانيه عه، مجموايران حزببراي اطلاع بيشتر رجوع شود به؛ . داد را به خود راه نمي  ها حتا بهايي

  222، ص 1379نژاد، نشر شيرازه، تهران  مسعود كوهستاني
شوروي كشوري است كه فرداي ما امروز آنان خواهد "اي مشهور دارد؛  نگار كمونيست چك جمله ژوليوس فوچيك، شاعر و روزنامه -36
از اين نويسنده با ترجمه احمد  "زير چوبه دار"كتاب . شدايران بود و زياد تكرار ميها در  اي ي فوچيك خوشĤيند توده اين جمله. "بود

  .صادق در ايران بارها بازچاپ شده است



 

  
  
  

  )1348ـ 1355( در ايران  سازمان انقلابي حزب توده
 باقر مرتضوي

  
  

در . بسته شد 1348در اواخر سال  سازمان انقلابي حزب توده ايراني تشكيلات داخل كشور   نطفه
نظامي و تئوريك در جمهوري زاده مرجاني پس از طي يك دوره آموزش  اين سال بود كه پرويز واعظ

او وظيفه داشت كه . به ايران بازگشت) 1345(ي انقلابي  چنين كوبا و هم) 1344( اي خلق چين توده
به مورد اجرا ) 1347، تابستان جوبكره(را در  سازمان انقلابي ي رهنمود نشست وسيع هيئت اجرائيه

ي تشكيلاتي، مهوش  براي تحقق اين وظيفه 1.وجود آورد  را به سازمان بگذارد و تشكيلات داخل كشور
در زاده واعظ زندگيتا امكانات اوليه را براي ) 1347مهرماه (پيش از او به ايران اعزام شد ) وفا(جاسمي 

اي ديگر ازجمله گرسيوز و گودرز برومند، بعد از گذراندن يك قبل از اين دو، عده. مهيا سازدايران 
  2).1346( ، راهي ايران شده بودند)1345(كوبا  ي نظامي و تعليماتي در دوره

ي  وظيفه هاي پراكندهسازمانايجاد  جو، بكره يادآوري اين نكته ضروري است كه تا پيش ازنشست
ي حركت پرويز  در آستانه. شدندبه ايران گسيل مي سازمان انقلابياصلي مبارزيني بود كه از سوي 

ي ي ايجاد رهبري متمركز كه از تصميمات جلسهوباره نظريهد ،)1348(زاده مرجاني به ايران واعظ
                                                 

  . محسن رضواني در همين دفتر ي ، نگاه كنيد به مصاحبهجو          بكرهنشست  برگزاريبراي درك دليل  -1
دار و پدرش سـرهنگ سـتاد   مادرش خانه. اي متوسط متولد شد اده شهر جهرم در خانوادهزدر محله امام 1332گرسيوز برومند در سال  -2

سـازمان  شركت فعـال داشـت و از ايـن راه بـه     كنفدراسيون او در مبارزات . براي تحصيل به ايتاليا رفت 1340گرسيوز در سال . ارتش بود
سـازمان  تـرين عضـو   موقع جوانآن. ن آموزش نظامي به كوبا رفتهمراه گروهي براي ديد 1966/ 1345در تيرماه سال . جذب شد انقلابي
در اصفهان دستگير و 1970/ 1349در تابستان . به طور علني به ايران رفت 1967/ 1346در بازگشت از كوبا سال . و گروه كوبا بود انقلابي

. زد كـرد  گـوش  سازمان انقلابـي ودن نهاوندي را به پس از آزادي از زندان، او بود كه خبر احتمال جاسوس ب. به سه سال زندان محكوم شد
سـال در ايـران در    10گرسـيوز  . جان باخت ساواكهاي و زير شكنجها .شد 1355ل در چهارم ارديبهشت ساي او همين امر باعث دستگير

  .نزديك برقرار سازد ايرابطه ساكا گروهچنين توانست با  او هم. جلب نمود سازمان انقلابينان را به آها تن از ميان كارگران كار كرد و ده
 ي براي تحصيل بـه اروپـا رفـت و در شـهر رم، دانشـكده      1388دبيرستان در سال  ي پس از دوره. متولد شد 1319در سال  گودرز برومند

  .گرديد انقلابي سازمانزاده جلب ي و واعظيپيوست و بلافاصله توسط صفا كنفدراسيوندر آنجا به مبارزات . پزشكي را به پايان رساند 
به شكل علني براي ادامه مبارزه به ايران  1346/1967آموزشي نظامي به كوبا رفت و در سال  ي براي ديدن دوره 1345/1966در سال 

  .رفت
كرد، پس مجبور به فرار شد و به پيشنهاد گرسيوز در اصفهان دستگير شد، گودرز در گرگان در بيمارستان كار مي 1349وقتي در سال 

از  "پزشكي امدادي"در رأس يك گروه  1355در سال . زاده همان سال به طور مخفي از طريق خليج از ايران خارج و به اروپا رفتواعظ
به اروپا برگشت و سپس به  گودرزقبل از انقلاب دوباره . به فلسطين فرستاده شد تا در آنجا به مبارزان خدمت كند سازمان انقلابيسوي 

 . ايران رفت
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كنار . ي وسيع هيئت اجرائيه قرار گرفت مورد توجه و تأكيد جلسه در بروكسل بود،) 1346(كادرها 
پارچه، با  و در دستور قرار دادن تشكيلات متمركز يك هاي پراكنده سازماني ايجاد   گذاشتن نظريه

بخش  سازمان رهايي اوندي و رفقاي اعزامي ديگر در ايران و به وجود آمدني فعاليت سيروس نه تجربه
  .ارتباط نبود ، بيهاي ايران خلق

ي پراكنده در  ، شكست عمليات مسلحانهجو بكرهاري نشست زي برگ با اين حال، عامل بلافاصله
كه پيشاهنگان . ..آواره، سليمان معينيزاده، ملاكردستان ايران بود و كشته شدن اسماعيل شريف

حركتي كه آن انقلابيون آغاز كردند، سبب گشته بود كه  3.جنبش نوپاي مسلحانه در آن خطه بودند
ي عاجل خود را پيوند با آن مبارزان قرار دهد، از اين طريق به گسترش  وظيفه سازمان انقلابيرهبري 

نگ مسلحانه با حكومت شاه را به اين وسيله آتش ج تاجنبش مسلحانه در كردستان ايران ياري رساند 
توانست بر انديشه و عمل رهبري ، نميخيزش انقلابيخاموش شدن آن . ور نمايد در كل كشور شعله

ناگزير بود كه از آن شكست   سازمان انقلابيرهبري . اثراتي جدي به جاي نگذارد  سازمان انقلابي
ي  بايست كه در عين حال تجربهين مياين استراتژي نو. ريزدبندي كند و استراتژي نويني پيجمع

گسست نهاوندي و يارانش . را در داخل كشور مد نظر قرار دهد سازمان انقلابيهاي تا آن زمان  فعاليت
تلقي شد، عامل ديگري بود كه در  هاي پراكندهسازمانكه به معني شكست الگوي  سازمان انقلابي،از 

راتژي نوين، گفته و ناگفته، بر نبود شرايط عيني انقلاب است. تدوين استراتژي نوين، نقش ايفاء كرد
  :اين نكته را سياوش پارسانژاد مورد تاكيد قرار داده است. مسلحانه در جامعه دلالت داشت

ي تسلط قدرت دولتي بود با  ترين حلقهاگر اقدام مسلحانه در كردستان ايران كه در واقع ضعيف«
  4».ه ديگري چنين عملي ميسر بودشكست مواجه شده بود، در كدام منطق
  :سوي ديگر سكه، مبين اين بود كه

                                                 
او افشـاندن بـذر آگـاهي سياسـي در ميـان      . معروف به ملاآواره، شاعر و روشـنفكر كُـرد بـود   ) 1347-1312(احمد شلماشي هموندي  -3

داشـت و درد مشـترك و    برمي  ران و حكومتيان پردهاد ها، زمين ي همت خود ساخت؛ از ستمكاري خان  روستائيان كردستان ايران را وجهه
 با حكومت محمد رضاشاه پهلوي آغـاز كـرد، بـا سـليمان معينـي      1343ملا آواره، در فرايند پيكاري كه از سال . سرود آرزوهاي آنان را مي

. همراه شـد  پيمان و هم) ؟-1347( و محمد امين سراجي) ؟-1347(، عبداالله معيني)1347-1309( زاده ، اسماعيل شريف)1311-1347(
ي انقلابي حـزب   كميتهگسستند و  حزباز آن ) 1342( زب دموكرات كردستان ايرانحي دوم  گرا، كه كمي پس از كنگره جوانان چپ  اين

بست سياسي و بسيج مردمي عليه حكومـت اسـتبدادي شـاه     را راه شكستن بن     ي مسلحانه را بنياد نهادند، مبارزه دموكرات كردستان ايران
به  ميهني كردستان عراق  ي اتحاديهاي پارتيزاني در اردوهاي نظامي ه هم از اين رو بود كه پس از آموزش نظامي براي جنگ. پنداشتند مي

ي  شان و در آستانه اما اندكي پس از آغاز تبليغات سياسي. مسلحانه در كردستان ايران برخاستند ي  رهبري جلال طالباني، به تدارك مبارزه
بردند و جنبش آنان را در نطفـه خفـه    ي اين جوانان انقلابي پي هاي اطلاعاتي حكومت شاه به نقشه ي مسلحانه، دستگاه  چند عمل پراكنده

هـاي مـزدور    ارتش و جاش ي كه اولين تيم عملياتي گروه به يكي از روستاهاي بانه وارد شد، به محاصره1347اريبهشت  12در روز . كردند
رزمـانش در   آوره و دوتـن از هـم  يـن رويـداد، مـلا   يك هفته پس از ا. زاده و يارانش زير رگبار مسلسل كشته شدند درآمد و اسماعيل شريف

در ماه . نيست شدند هاي مزدور دستگير و در وضيعتي كه به دقت دانسته نيست، سربه ي سردشت كه زادگاهش بود، به دست جاش منطقه
وقتـي يكـي از   . دادنـد  خرداد، سليمان معيني به چنگ تفنگداران ملا مصطفي بارزاني افتاد كه اعدام شـد و جسـدش را بـه دولـت ايـران     

  .روستاهاي حومه بوكان از پا انداخت، جنبش نورسيده، از نفس افتاد از نيروهاي ارتش شاهنشاهي عبداالله معيني را در يكي
 114، ص 2002، نشر نيما، آلمان اي از تاريخ جنبش چپ ايران در قالب يك سرگذشت گوشه سياووش پارسانژاد، - 4
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رو شده و ادامه كار احتياج به تداركاتي  هكردستان ايران با شكست روب ي جنبش مسلحانه ...«
  5.»طولاني دارد

به  سازمان انقلابيپذيرش اين واقعيت تلخ در عين حال به اين معنا بود كه گسيل كادرها و اعضاي 
  6.شور از راه كردستان منتفي استداخل ك

هايي در كشورهاي خليج فارس بود؛  يافت شد، ايجاد سرپل جو بكرهاي كه در نشست راه و چاره
  . 7كردندجايي كه هزارها كارگر فصلي ايراني در آن حوزه كار و زندگي مي

كه مسئوليت آن به  اروپا و آمريكا: اصلي پيدا كرد سه محور  سازمان انقلابيبدين ترتيب فعاليت 
زاده مرجاني مسئوليت آن را پذيرفت و كار محسن رضواني سپرده شد؛ داخل ايران كه پرويز واعظ

هايي براي رفت و آمد به ايران  وجود آوردن سرپلي خليج فارس و به گرانه در ميان كارگران حوزه آگاه
  8. دار آن شدند آقا كشكولي و خسرو صفايي عهده كه عطا حسن

زاده در ايران برداشت، عمدتاً صرف جمع و جور كردن اعضاي سازمان در اي كه واعظهاي اوليهمگا
علاوه بر آن در چند ماه نخست بازگشت به كشور، . هاي پراكنده بودسامان دادن به گروهوداخل و سر

شده باشد؛ چرا موران پليس سياسي شاه أبايست صرف فرار از چنگال مزاده ميتمام توش و توان واعظ
سازمان  موفق به دستگيري سياوش پارسانژاد يكي از اعضاي رهبري ساواك 1348ماه كه در دي

شده هاي ايران  بخش خلقسازمان رهايي زاده و از رهبران رزم پيشين واعظ و نيز اكبر ايزدپناه هم انقلابي
  9!بود

                                                 
 18، ص 1378، ناشر مولف، آلمان )باختگان حزب رنجبران ايرانيادواره جان( سياووشانباقر مرتضوي،  -5
 )20تهران، ص  1358ماه مختصر، آبان ي هچتاريخ( سازمان انقلابيسال مبارزه شانزده  -6
ه كار در خليج، هاي سازمان در كشورهاي حوزه خليج فارس نگاه كنيد به سيامك مؤيدزاده، تجرببراي آشنايي با چند و چون فعاليت -7

 272، همين قلم، ص كتاب سياووشاندر 
هـاي اصـلي ايـل     ي كشـكولي بودنـد كـه از طايفـه       اش از بزرگـان طايفـه   خـانواده . در شيراز به دنيا آمـد  1310عطا كشكولي در سال  -8

رفـت   دبيرستان مـي . دل بست ايراني     حزب تودهبه خلاف بسياري از خويشانش كه هوادار دكتر محمد مصدق بودند، عطا به . ست قشقايي
 1336در سـال  . پيوسـت  سازمان جوانان حزب توده ايراني دبيرستان، به  پس از پايان دوره. شد آموزان حزب توده سازمان دانشكه عضو 

ي  يـه كميتـه  اي عل يري جنبش اعتراضـي جوانـان تـوده   گ با شكل. شناسي دانشگاه شهر لئوبن نام نوشت ي معدن  به اتريش رفت و در رشته
و سـازماندهي   سـازمان انقلابـي حـزب تـوده ايـران     در بنيـانگزاري  . ، دانشگاه را رها كرد و به كنُشگري سياسي روي آوردحزبمركزي آن 

بـا   ي به اتفاق ايـرج كشـكولي در رابطـه   . در چين آموزش نظامي و تئوريك ديد). 1343فروردين ( كنفرانس تداركاتي مونيخ دست داشت
براي ارتباط . با شكست جنبش دگربار به اروپا بازگشت. به ايران فرستاده شدسازمان انقلابي از سوي  1343جنوب در سال جنبش عشاير 
پـس از آن بـه منطقـه    . يك سال در آنجا در پناه گروه جلال طالبـاني مانـد  . زاده و جنبش كردستان به آن منطقه اعزام شد با گروه شريف

انقـلاب بـه ايـران     ي سـرانجام در آسـتانه  . ازماندهي كارگران ايراني در اين منطقه، در دبـي سـاكن گشـت   خليج فارس اعزام شد و براي س
در حزب رنجبـران  با يورش جمهوري اسلامي به . مسئول تشكيلات آذربايجان شد) حزب رنجبران(بازگشت و به عنوان عضو دفتر سياسي 

كردستان، به همـراه دو رفيـق ديگـر، در ميـان بـرف و بـوران قصـد         ي در منطقه. مسلحانه راهي كردستان شد ي مبارزه راي، ب1361سال 
   .درگذشت حزب دمكرات كردستانرا داشت كه بر اثر يك سكته قلبي در مقر  حزب رنجبرانرسيدن به مقر 

تر سياوش پارسانژاد كه درست است كه دك. ام، تصحيح كنمدانم كه در اينجا خطاي بزرگي را كه پيشتر مرتكب شدهخود واجب مي بر -9 
ي مطبوعـاتي  هاي وحشـيانه قـرار گرفـت، پـذيرفت در يـك مصـاحبه      افتاد و تحت شكنجه ساواكمورين أبه دست م 1348اسفند  28در 

رزمـان  اجتماعي كشور اعلام دارد، اما او هـيچ يـك از هـم    -هاي شاه و تحول اقتصادي رفرم ي نظرهاي خود را دربارهشركت كند و تجديد
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زمان است با بازگشت شمار ديگري از  بيش هموزاده كميت كوتاه پرويز واعظالي از فع اين دوره
يز يزاده نيز در پادكتر معصومه طوافچيان همسر پرويز واعظ. به داخل كشور سازمان انقلابيكادرهاي 

ش در اهاي اول فعاليتاو در ماه. به ايران رفت و در بيمارستان فولاد اصفهان استخدام شده بود 1350
ي اصلي كساني كه به ايران   البته محرز است مسئله. داشت ايران در ارتباط با گرسيوز برومند قرار

سازي مناسب براي خود بود، يافتن سرپناهي امن، شغل ، تا چندين و چند ماه هويتشدند گسيل مي
در اين دوره اطلاعيه، . آور بوداي كه فضاي آن به شدت پليسي و خفقانافتادن در جامعهمناسب و جا

را  ساواكتا توجه ، در داخل كشور صادر نشدسازمان انقلابي حزب توده وي اي از ساعلاميه و بيانيه
 سرخ  ستارهدر خارج از كشور و يا  سازمان انقلابي ايرانارگان تئوريك  توده. نسبت به خود برنيانگيزد

در نوعي رابطه قرار  سازمان انقلابي شد كه با اين سازمان، بيشتر در ميان كساني توزيع مي ي نشريه
ي رابطه ،ساكابه جز برخي از محافل  هاي سياسي درون كشور،ها و محفلها، گروه با سازمان. شتنددا

اطلاع هاي ايران بخش خلقيايسازمان رهتنها از رابطه با . تشكيلاتي مشخصي به وجود نيامده بود
به  ،گشت ن بازميي آ  زاده با سيروس نهاوندي و سابقهي دوستي واعظ داريم كه آن هم بيشتر به واسطه

طور كلي مناسبات با ديگران،  به 10.)1344( ايتئوريك آن دو در چين توده -آموزش نظامي يدوره
در اين دوره كه تا . رفت هاي محدود فراتر نمييعني چند محفل سياسي و روشنفكر انقلابي، از تماس

ل ئخبررساني در مورد مسا ي كشد، رابطه با بخش خارج از كشور هم، كار در عرصه طول مي 1351سال 
هاي ي و تك جوشيمبارزات كارگري، دهقاني، دانشجو هايي ازگزارش ي تشكيلاتي و تهيه -سياسي

دستگير  ساواككه به دست  براي مثال پارسانژاد، پيش از آن. مبارزاتي در آن دوران سكون و سكوت بود
آموزان دبيرستان البرز در تهران  ت دانششود و در همان دو ماهي كه در تهران زندگي كرد، از تظاهرا

  11.فرستاد سازمان انقلابيگزارشي نوشت و آن را براي نشر در نشريات خارج از كشور 
يز ئپا(كند  در آن مقطع تاريخي ترسيم مي سازمان انقلابيتصويري كه كوروش لاشايي از موقعيت 

  :است چنين، )1351
در ميان كارگران، نه امكان ارتباط با دوستان قديمي و نه پايگاه اجتماعي داشتيم نه نفوذي  ...«

مان به چند رفيقي بود كه علني بودند و هر يك  در نهايت تمام اتكاي. مان عملي بوداعضاي خانواده
شان را به خطر اول، موقعيت ي ها نيز در درجههرگونه رابطه و تماس با آن. يك گرفتاري داشتندوهزار
چون با او تماس گرفتم، پس از . در مورد مهوش جاسمي همين طور شد كه  ناچن. انداختمي

                                                                                                                            
قرار  ساواكيك از اين دو مورد شك زاده و سيروس نهاوندي داشت؛ اما هيچ دانيم كه او روابط تنگاتنگي با واعظمي. ين خود را لو ندادپيش

 .نگرفتند و به خطر نيفتادند
 بـا ا ي ـبا گروه دكتـر قـديمي و    پارسانژاد ي مثلاً رابطه. اش اعتماد رفيقانه بود، در آن دوران اختناق، فراگير بود  گونه روابط كه پايه ينا -10

 .بخش ييسازمان رها پناه ازاكبر ايزد
 128سياوش پارسانژاد، پيشين، ص  -11
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آوردي و گرفتار ها وقتي بودند كه شانس ميي اينتازه، همه. مجبور شد، مخفي شود... دستگيري من
  12»...شدينمي

 51 -48هاي در ايرانِ سال سازمان انقلابيبندي كلي از زندگي سياسي توان جمعاين توصيف را مي
  .ستدان

پس از خيانت سيروس نهاوندي و فرار ساختگي  سازمان انقلابيي دوم فعاليت تشكيلات ايران  دوره
تا اين  ساواك. خوردايران رقم مي هايسازمان آزاديبخش خلقو ايجاد ) 51ماه سوم آبان(او از زندان 

دانست كه مي. نداشت در ايران سازمان انقلابيچند و چون فعاليت  ي مقطع اطلاعات چنداني درباره
توان تصور كرد كه بر اين باور بود كه بسياري از در ايران فعاليت زيرزميني دارد و مي سازمان انقلابي
اند و انقلاب قهرآميز عليه رژيم راهي ايران شده) چه در چين و چه در كوبا( سازمانديده اعضاء آموزش

ي سيروس  اي كه به عهدهيل نخستين وظيفهشايد هم به اين دل! بينند شاهنشاهي را تدارك مي
اول  ي آوردن اطلاعات درجهدست زاده و از اين رهگذر بهگذارد، ارتباط با پرويز واعظنهاوندي مي

  .در داخل كشور است سازمانهاي ي كم و كيف فعاليت درباره
 13.مي استبا مهوش جاس "فرار از زندان"تصادفي نيست كه اولين تماس سيروس نهاوندي پس از 

زاده با نهاوندي از سوي ي واعظپيوندهاي خانوادگي نهاوندي با جاسمي از يك سو و دوستي ديرينه
  .زاده با نهاوندي شدساز ارتباط مجدد واعظديگر، زمينه

او را با آغوش باز پذيرفت و به . اي درنگ نكردچون و چراي نهاوندي، لحظه زاده از پذيرش بيواعظ
ترين اصول تشكيلاتي و قواعد مبارزه در شرايط رفت كه اوليه جا پيش در اين زمينه تا آن .او اعتماد كرد

زاده با حسن نيت تمام آغوشش را به روي نهاوندي باز كرد؟ چرا؟ چرا واعظ. مخفي را ناديده گرفت
است كه  رسيد، باز جاي پرسش اش از آن فرار درست به نظر مي گيريم كه فرار نهاوندي واقعي و روايت

اعتمادي مطلق نسبت به كسي كه از بي ي زاده هوشياري سياسي به خرج نداد و به اصل اوليهچرا واعظ
توجهي، نقش اين سطور چند مسئله در اين بي ي به گمان نويسنده. اعتناء ماندزندان گريخته است، بي

 .كليدي دارد
توانست تصور كند كه دوست و ه پيله، نميشيلزاده كه در دوستي وفادار بود و در رفاقت بيواعظ -1

  .اش يكسره ريا باشد و فريبرفيق ديرينه
ي  ديدن دوره اش وهاي انكارناپذير ايدئولوژيكرغم استعداد سياسي و توانمندي زاده بهواعظ -2

ژه ، به ويساواكبرخلاف او، . ي مبارزه با پليس سياسي تجربه نداشتآموزشي در چين و كوبا،  در زمينه
و به همكاري واداشتن عباس شهرياري مرد هزارچهره، در تشكيلات تهران حزب توده ي پس از تجربه

                                                 
  184، ص 1381، حميد شوكت، چاپ اختران، سال نگاهي از درون به جنبش چپ ايران ،حميد شوكت، گفتگو با كوروش لاشايي -12
ايـن دوسـتي و   . ي سيروس نهاوندي دوستي و مراوده داشـتند  اسمي با خانوادهي مهوش ج اين نكته را بايد در نظر داشت كه خانواده -13

اين دوستي . سيروس نهاوندي و مهوش جاسمي در نوباوگي، دوست و همبازي يكديگر بودند. ي همسايگي دو خانواده بودمراوده به واسطه
 .هاي سال پايدار ماندو صميميت تا سال
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 انگلستان وانتليجنس سرويس  ،سيا هايآموزش. ي مبارزه با مخالفان حكومت، كارآمد شده بود زمينه
 .اسرائيل اين كارآمدي را صد چندان كرده بود موساد
سازمان تشكيلات  كمي توانست نسبت به رشدكه داشت نمي زاده با هوش و درايتيواعظ -3
ساتري  ي هاي وي، پردهيياو از نهاوندي و كارآ. ي آن، حساس نبوده باشدي سه سالهو تجربه انقلابي

 .اشيانداخت در برابر چشمان تيزبين و هوشمند مي
كه در  دين خلق ايرانسازمان مجاهي از اعضاي مركزيت يمورد فرار موفق مجاهد خلق رضا رضا -4

 .ست كه فرار نهاوندي واقعي سطح اپوزسيون غوغا به پا كرد، عاملي بود براي باور به اين
اي چون سيروس نهاوندي را دشوار ي پيچيدهآميز كشور كه شناخت از پديدهفضاي خفقان -5
 .مترقيمردم و امكان مشورت و گفتگو با نيروهاي  ي عدم تماس گسترده با توده .ساخت مي

6-  ي ماجراي عباس شهرياري و عدم شناخت از چگونگي نفوذ پليس در  درباره حزب تودهسكوت
ها و دستگيري و نابودي  كه منجر به نابودي اين تشكل حزب تودهتشكيلات تهران، جنوب و آذربايجان 

  .ها تن از مبارزان صديق شده بود ده
حماسه  با انتشار كتابهاي فدائي خلق چريكضمني چنين دفاع و هم ملي خاورميانهجبههدفاع  -7

آميز سيروس نهاوندي تأكيد شده و نيز كه در آن به فرار موفقيت) خاطرات اشرف دهقاني( مقاومت
  . ناماي از زندانيان بهدفاع عده

زاده به سيروس نهاوندي شد كه پس از ساز اعتماد تمام و كمال واعظعوامل فوق زمينه ي مجموعه
ي آخر، وحدت ي، همكاري و در مرحلهيسواينك از هم ساواكساختگي و پذيرش همكاري با  فرار

سازمان زاده درهاي تشكيلات تهران به اين ترتيب واعظ. زددم مي سازمان انقلابيو  سازمان آزاديبخش
  .را به روي سيروس نهاوندي، گشودانقلابي 

زاده ي واعظ كه نهاوندي را در خانه كمي پس از آناو . اولين قرباني اين سياست، كوروش لاشايي بود
در  سازمان انقلابيي سياسي و تئوريك  ترين چهره لاشايي كه برجسته. افتاد ساواكديد، به چنگ 

ي تلويزيون ظاهر گشت، درهم شكست و پشت پرده ساواكخارج از كشور بود، زير فشار و شكنجه 
  .تقاضاي عفو نمود ''شاهنشاه آريامهر''كرد و از پيشگاه  راست و دروغ را در هم آميخت، اظهار ندامت

رفقايش  زاده واي توام بود كه واعظسازي استادانهبازداشت كوروش لاشايي با چنان صحنه
  14.ترين شكي به نقش سيروس نهاوندي در اين سناريو نبرند كوچك

                                                 
وقتي . افتاد ساواكوندي شك نبرد و متوجه نشد كه ضربه از كدام سو به او وارد و چگونه به دام كوروش لاشايي هرگز به سيروس نها -14

زاده تمـاس داشـت، تنهـا     دانيم با پرويز واعـظ كرد و قطعاً مياگر بپذيريم كه نهاوندي با پليس همكاري مي«: پرسدحميد شوكت از او مي
دادند او را زير نظر داشته باشند تـا در  يم مأموران امنيتي ترجيح مييط اين است كه بگوها مخفي بماند، فقعلتي كه پرويز توانست تا مدت

خواستند از اين راه به اطلاعات بيشتري دست يابند و كسـان ديگـري را نيـز همـراه بـا او بـه دام       موقع مناسب دستگيرش كنند، شايد مي
گري كه به بنگاه معاملات ملكي مراجعـه   ي ناشي حسب اتفاق و در نتيجه كنم برگمان مي«دهد  كوروش لاشايي چنين پاسخ مي» .اندازند

 213همانجا، ص » .كردم، دستگير شدم
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مان انقلابي حزب توده سازي ديگري در حركت سياسي  توان آغاز مرحلهدستگيري لاشايي را مي
با سيروس سازمان انقلابي گي اين مرحله، مناسبات تنگاتنگ ويژه. در داخل كشور دانست ايران

 بخشييسازمان رهااي با رنگ و لعاب  ساخته ساواككوشيد سازمان او كه با زيركي مي. نهاوندي است
تمام . را سكوي پرش خود ساخت يسازمان انقلاببه وجود آورد و به فعاليت مستقل سياسي بپردازد، 

بودند كه رشد و گسترش  زاده و رفقايش متقاعد شدهشواهد موجود نيز نشان از آن دارند كه واعظ
اندازش شود كه چشم تمام ميسازمان انقلابي در نهايت به سود  هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق

  .وحدت با اين سازمان نوپا و در عين حال ديرينه سال است
رزمش به سيروس نهاوندي و اطمينان نسبت به بنيادهاي قدرتمند آن  زاده و رفقاي هماعتماد واعظ

ثر ؤهاي اعضاي متلفن ي و حتا شماره سازمان انقلابيهاي مخفي جاست كه نشاني خانه رابطه تا آن
  :زنده ياد عباس تمبرچي شهادت داده است كه. گيرد سازمان در اختيار نهاوندي قرار مي

ي رهبري پنج نفري سازمان ما حاضر بوده و در جريان  سيروس در بعضي از جلسات كميته ...«
ارتباط با سيروس ]. برومند[ گرسيوز ي گرفته است؛ از جمله فعاليت دوبارهعمل سازمان قرار مي

 ولي دسترسي رهبري. خبر بودهبا] ما[هاي رهبري محل ي سيروس از كليه. طرفه بودنهاوندي يك
  15».به سيروس غيرممكن بود] سازمان ما[

زاده است كه داستان فرار از زندان نهاوندي به ست كه به تشويق لاشايي و واعظ اين نيز گفتني
شود و پس از تصحيح و تكميل به دست آيد، به خارج از كشور فرستاده ميي نگارش درمي رشته

توده، ي  ابتدا در نشريه مبارزه در اسارت تجاربي چند ازي به نام ا محسن رضواني به صورت جزوه
و سپس به اشكال  سازمان انقلابي حزب توده ايران، ارگان تئوريك 1352، فروردين سال 23 ي شماره

  .شودها هزار نسخه در داخل و خارج از كشور، تكثير و توزيع مي گوناگون در ده
، كادر و هاي ايران بخش خلقيزادسازمان آي  ساخته ساواكدانيم كه تشكيلات ي ديگر ميياز سو

سازمان براي رشد و گسترش  سازمان انقلابينهاوندي از كادرها و امكانات . مبارزان كارآزموده نداشت
را كند ساخت  سازمان انقلابيي خود چرخ حركت مستقل  كند؛ امري كه به نوبه استفاده مي آزاديبخش

دكتر معصومه  51-55هاي ست كه در سال  گفتني .كاري كشاند و آن سازمان را بيش از پيش به خرده
را در  آزاديبخش سازمانهاي ايدئولوژيك و سياسي كلاس) وفا(و مهوش جاسمي ) شكوه(طوافچيان 

را نيز  بخشيسازمان آزادنشريات . كردنداداره مي ...)شيراز، اصفهان، رشت(شهرهاي مختلف ايران 
ايران و ] يجامعه[شناخت ] يدر زمينه[تحقيقات «چنين  كردند و همتهيه ميسازمان انقلابي اعضاي 

ي آموزش از خودش مايه در زمينهسازمان آزاديبخش «؛ چرا كه »ي و غيره رايدانشجو] جنبش[
  16.»نداشت

                                                 
 .در همين دفتر 55بازانديشي شب يلداي نگاه كنيد به  -15
  پيشين -16
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ق اخلاص و به بهم در طَ ها آني امكانات و قابليتي همه ها و ارائهگونه همكاري ي اينبه واسطه
- 55(ي چهار ساله توانست در يك دورههاي ايران سازمان آزاديبخش خلققيمتي بس گزاف است كه 

ي همين رشد بود كه  و نيز به واسطه. گيري در مقياس سراسري برخوردار شودماز رشد كمي چش) 51
سازمان انقلابي حزب توده ي مركزي تشكيلات داخل كشور ي وحدت ميان دو سازمان به مسئله مسئله
ساخته، ميلي به وحدت نداشته باشد و انواع و  ساواكا طبيعي بود كه سازمان ام 17.تبديل شد ايران

ياد تمبرچي در رابطه با اين معضل، زنده. ها را براي پيشگيري از اين امر به عمل آورداندازياقسام سنگ
  :گذاردبر نكته بسيار مهمي انگشت مي

اي از وحدت دو سازمان جلوگيري شوند كه مسئله، كادرهاي سازمان ما ملتفت مي54طي سال «
از طرف . رودبه كندي پيش مي آزاديبخش] سازمان[شود كه كار پس از بررسي مشخص مي. كند مي

اي از كادرهاي عده. صحيح بوده] سازمان انقلابي[دهند كه حدس كادرها ديگر شواهد نشان مي
هاي بيرون كشيدن را سر زمزمه پي به ماهيت او برده،] نهاوندي[در برخوردهاي سيروس  آزاديبخش

دهند، الات ما پاسخ نميؤكه چرا به انتقادات و س از اين] زادهواعظ[خود پرويز  54از اواخر . دهندمي
  18.»ناراحت بود

امكان آن را سازمان انقلابي كه تشكيلات داخل كشور ) 55و سال  54اواخر سال (از اين پس است 
پيوستن نيروهاي تازه نفسي كه از خارج به داخل . ي خود را بارور سازدينايابد كه به خود بپردازد، توا مي

اي صفحه 54 ي انتشار جزوه. هاي اين دوره كارساز بودگسيل شده بودند، در به ثمر رسيدن فعاليت
يادان از زنده) 1355اسفند ( زن ي مسئله ي دربارهو سپس جزوه ) 1355ارديبهشت ( زن ي مسئله

ي سالگرد  دربارهي انيز تدوين جزوه. آوردهاي اين دوره استن و مهوش جاسمي از رهمعصومه طوافچيا
ي ديگري كه   چنين جزوه زاده و عباس ميلاني است و همهمكاري واعظ ي كه ثمره 19دون مرگ مائوتسه

و  20.شاه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه آن نيز محصول كار جمعي بود حزب فاشيستي رستاخيز
ايران باشد كه اثري است  ي ي ساختار جامعهها، تحقيق درباره اين جزوه ي تر از همهبسا مهم چه

. باشد داري شدن ايران پس از رفرم ارضي شاه ميتحقيقاتي و جمعي كه مبين پذيرش واقعيت سرمايه
از كشور  ي همكاري درازمدت شماري از اعضاي سازمان در خارج شايان توجه است كه اين اثر در نتيجه

  .ي نگارش درآمد زاده در داخل كشور به رشتهو پرويز واعظ) د. فرامرز وزيري، عباس ميلاني و ه(

                                                 
در ) سـازمان انقلابـي  و سـازمان آزاديـبخش   (اي براي ادغـام دو سـازمان    جلسه 1354گويد كه در سال  كنعاني مي. در اين زمينه ب -17

 .براي اطلاع بيشتر به اين گزارش در اين دفتر رجوع شود. او برگزار شد ي خانه
  پيشين -18
 1356، مهرماه 65 ي شماره ،ستاره سرخ، 1355، مهرماه دون را گرامي بداريم و از او بياموزيم تسه مائو ي خاطره -19
، خـرداد  53 ي شـماره  ،ستاره سـرخ ، 135، مهرماه هاي ايران شديد استثمار خلقاي براي ت حزب فاشيستي رستاخيز ملت ايران، وسيله -20

1355 
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ظن شماري از . در ايران بس كوتاه بود سازمان انقلابيدريغ كه اين دوره از زندگي تشكيلات 
ساخته  واكساي  ي هردم رشد يابندهبه شخص سيروس نهاوندي، شايعه سازمان آزاديبخشكادرهاي 

به طور خاص و ) ل م ـ( مجاهدينظن بودن آن سازمان در سطح جنبش انقلابي ايران به طور عام و 
به مشكوك بودن نهاوندي ناقوس مرگ آن سازمان را  بخشييرهاو سازمان انقلابي اعتراض كادرهاي 

ازه امور از دستش كه شير يش از آنپكرد و دستي مي بايست پيشمي ساواكجا  اين 21.به صدا درآورد
سان  بدين. برده بودندي زندگي انقلابيوني را از هم بگسلد كه اينك به فريب بزرگ پي                  بيرون رود، رشته

 شب يلداياجرا گذاشت و در  ي ي بزرگ را به مرحلهاي از پيش ساخته و پرداخته شده، حملهبا نقشه
ي از يي جز آزادي مردم ايران و رهايي فرو برد كه سوداي خونين خود را به گلوي كسان پنجه 1355

 هاي سالم، صميمي و به راستي انقلابيتن از چهره 7. چنگ استبداد، استعمار و استثمار نداشتند
حسن  ، مينا رفيعي،22جلال دهقان ،رحيم تشكري، )پاريا( كارياب محمدعلي ؛سازمان آزاديبخش

. در بلندترين شب آن زمستان سياه به خاك و خون غلطيدند ماهرخ فيال و مسعود صارمي ،23زاده زكي

                                                 
بـراي اطـلاع   . توان از داوود ايوزمحمدي و مسـعود مـولازاده نـام بـرد     ك بودند، ميواز جمله افرادي كه به فرار سيروس نهاوندي مشك -21

اشـرف   صفر قهرمـاني نيـز در گفتگـو بـا علـي      .فرد در همين دفتر يچنين هادي گرام بيشتر رجوع شود به مصاحبه با مسعود مولازاده و هم
: يك روز كامران رفيعي كه با برادرش در رابطه با گروه سيروس نهاوندي دستگير شده بود، پيش مـن آمـد و گفـت    ...«:گويد درويشيان مي

او گفـت كـه   . ن گفتم بگو و خيالت راحت باشدم. متوجه شود، مرا خواهد كشت ساواكگذارم كه اگر  صفرخان سريّ را با شما در ميان مي
و البتـه درسـت هـم    . نهاوندي را با اين پوشش از زندان فراري داده كه بيرون برود و با نفوذ و شناسايي، مخالفين رژيم را لو بدهـد  ساواك

يكـي  . ها همه دستگير شده بودند ناي. آموز بودند اي را دور خودش جمع كرده بود كه اغلب كارگر و دانش سيروس نهاوندي عده ...گفت مي
سي و چند سالي سن داشت و او نسبت به دستگيري خودشان به سيروس نهاونـدي مشـكوك   . ها را من ديدم كه حسيني نامش بود از آن
صـفر  (خـاطرات صـفرخان   بـه نقـل از كتـاب     »...هـا بـود   شيراز بودند كه سيروس نهاونـدي مسـئول مسـتقيم آن    ي ها جزو شاخه اين. بود

   200 -201، صص 1378اشرف درويشيان، نشر چشمه، تهران  در گفتگو با علي هاي شاه، سي و دو سال مقاومت در زندان) قهرمانيان
 . ، در همين دفترسازمان آزاديبخشچنين رجوع شود به مصاحبه محمدعلي حسيني، مسئول شيراز  براي اطلاع بيشتر هم

تحصيلات ابتدائي را در مدرسه مژدهي و تحصيلات متوسطه را در . متولد شدشهر رشت  در 1329خرداد  18جلال دهقان در تاريخ  -22
برد به  رشت ادامه داد و به خاطر رنجي كه از بدبختي ملت خويش مي) شاهپور سابق( گان رشته رياضي تا كلاس پنجم در دبيرستان آزاد

وارد مدرسه عالي مديريت  ،حصيل، ديپلم خود را دريافت كردهپس از انتخاب راه، پس از دو سال ترك ت. درس و مشق جامعه پرداخت
رسد و فعاليت او و يارانش  در مدت تحصيلات دانشگاهي، مبارزات او بر ضد امپرياليسم و استبداد به اوج خود مي. گرديد) لاهيجان(گيلان 

از  55-56در سال . يابد مي "بخش خلقهاي ايران سازمان آزاديبخش"در  ،هاي زحمتكش و فقير بوده تودهميان كه راهنمايي و روشنگري 
. گردد خلق در شمال مي خشبسازمان آزاديتا جائي كه مسئول شاخه . گردد تر مي امان تر و بي التحصيل و مبارزاتش پيگير دانشكده فارغ

   )از يكي از دوستان جلال دهقان به نقل(. برد هاي زندگي با تني چند از ياران، به خيانت سيروس نهاوندي پي مي در آخرين ماه دهقان
دو برادر بودند كه در دانشگاه تبريز مشغول به . بود حزب توده ايرانپدرش معلم و از فعالين . زاده متولد شهر رشت بود حسن زكي -23

  . حسن دانشجوي رشته علوم تربيتي و برادر ديگر دانشجوي دانشكده علوم بود. تحصيل بودند
بار در يكي از تظاهرات دانشگاه بازداشت شد، مدتي كوتاه در زندان ماند و  جويي فعال بود و در همين رابطه يكهاي دانش حسن در فعاليت

  .پس از آزادي يك ترم از تحصيل محروم گشت
د كه هايش مي شد فهمي شد، معلوم نيست، ولي به گفته دوستانش، از رفتار و گفته سازمان آزاديبخشكه چگونه و از چه زماني جذب  اين

به علت فعاليت سياسي، علاقه زيادي به تحصيل نداشت، از محرومان . سرش به سازماني وصل است، سازماني كه گرايشات مائوئيستي دارد
  . كه؛ ديگر نبايد نشست و درس خواند، بايد به شكلي مبارزه را آغاز كرد و فقيران مي گفت و اين
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كه سينه، سپر بلا ساخت و جان خود را فدا سازمان انقلابي حزب توده ايران زاده رهبر نيز پرويز واعظ
رزم ديگرش از دامگه حادثه جان سالم به در مكرد تا معصومه طوافچيان و مهوش جاسمي و چندين ه

ي چند روز پس به فاصله. پنداشتندهاي شيفته ميتر از آن بود كه آن جاندههيهات كه دام گستر. برند
ها نفر را ، مهوش جاسمي و معصومه طوافچيان را نيز سر به نيست كرد و دهساواك، يلدا شبي  از حمله

عباس . شمار بودند كساني كه از آن دامگه، جان سالم به در بردنددر اين ميان اندك. به بند كشيد
  .اند          از آن جمله 26و فريدون رئيسي 25عباس صابري 24رچي،تمب

                                                                                                                            
به همراه دوستي ديگر، به اتفاق از . هاي فقير شهر را ببيند آمده بود، اصرار داشت محله دوستي تعريف مي كند كه به اتفاق او به اروميه

سازي مينا در تهران كاري يافته و در همين  در كارخانه شيشه. گفت كه از تبريز خواهد رفت. چند محله فقيرنشين شهر ديدن كرديم
  .ها كرده، به اتفاق او به تهران بروماو از من نيز خواست كه درس را ر. رابطه به تهران خواهد رفت

و كشته  شب يلداپس از ماجراي . سازي مينا كار كرد و در اين مدت زندگي مخفي داشت حسن به مدت شش ماه در كارخانه شيشه
  .چيزي از آنان نيافت، پس از مدتي آزاد شدند ساواكچون . اي از دوستانش در دانشگاه نيز بازداشت شدند اش، عده شدن
كشته شد، از  يلدا شبدر گيلان، كه او نيز در درگيري  آزاديبخش سازمانزاده با جلال دهقان، مسئول  زده مي شود كه حسن زكي حدس

رشت  ساواكيكي از دوستانِ دانشجوي اهل رشت كه در رابطه با حسن در تبريز بازداشت شده بود، به زندان . پيش در رابطه بوده است
  .چنين حسن با جلال دهقان مي پرسند ها از رابطه او و هم يدر بازجوي. منتقل مي شود

از دبيرستان البرز ديـپلم گرفـت و از دانشـگاه مشـهد بـه      . متمول به دنيا آمد اي  در مشهد در خانواده 1318عباس تمبرچي در سال  -24
. تحصيل به سوئيس و سرانجام به آمريكا رفت ي براي ادامه 1963او در اوايل سال . هاي خارجي نايل آمدزبان ي در رشته دريافت ليسانس
او جزو اولـين كادرهـاي سـازمان بـود كـه بـه       . درآمد سازمان انقلابيپيوست و سپس به عضويت  انجمن دانشجويان ايرانيدر كاليفرنيا به 

ها كـار عملـي   او بعد از سال. هاي خليج رفتپيروي از مشي سازمان جهت سازماندهي كارگران مهاجر ايراني در نوار جنوبي به شيخ نشين
بعـد از  . زاده قـرار گرفـت  از طريق پاكستان مخفيانه به ايران رفت و در همكاري تنگاتنگ با پرويز واعظ 1355در ميان كارگران اوايل سال 

 1361ذرمـاه سـال   او در آ. او گزارش جامعي به سازمان نوشت كه در اين دفتر آمده است 1355ي يلدا شبزاده در باختن پرويز واعظجان
  .بعد از دستگيري توسط جمهوري اسلامي به دار آويخته شد

پس از آن راهـي تهـران شـد تـا در     . دبيرستان را در همان شهر به پايان رساند. در اهواز متولد شد 1325بهمن  11عباس صابري در  -25
پهلـوان تختـي در    جهان ي در رابطه با تشيع جنازه. ستدر همين زمان به جنبش دانشجويي پيو. مدرسه عالي بازرگاني ادامه تحصيل دهد

 ي هنوز مدت كوتاهي از آزادي او نگذشته بود كه دگربـار بازداشـت و ايـن بـار از ادامـه     . يك سال در زندان ماند. بازداشت شد 1346سال 
نـژاد، و   دوستانش چون شكراالله پاك در پي خدمت سربازي به همراه تني چند از. به ناچار به خدمت سربازي رفت. تحصيل نيز محروم شد

گـروه  "هـا بـه عنـوان     آن. محمدرضا شالگوني براي پيوستن به جنبش فلسطين در عبور از مرز عراق، تنـي چنـد از آنـان دسـتگير شـدند     
س صابري امـا  عبا. اي يافت دادگاه آنان به علت دفاع از جنبش چپ و محكوم نمودن رژيم شاه انعكاس گسترده. به دادگاه رفتند "فلسطين

در . او مدتي در عراق، در بخش فارسي راديو عـراق بـه كـار مشـغول شـد     . گريخت و موفق شد به عراق بگريزد ساواكدر اين ميان از دام 
 .جـذب كـرد   سازمان انقلابيدر عراق تماس گرفت و طي مذاكراتي آنان را به  گروه فلسطينهمين ايام بود كه خسرو صفايي با بازماندگان 

، ارگـان  سـتاره سـرخ  ت تحريريه ئسازش دو رژيم عراق و ايران باهم، عباس صابري نيز عراق را ترك گفته، در برلين به عضويت هي پس از
جـان بـه سـلامت بـرد ولـي در پـاييز        "شب يلدا"از ضربه . مدتي بعد از سوي سازمان براي ادامه كار به ايران رفت. درآمد سازمان انقلابي

در  حـزب ، مسـئول ايـن   حزب رنجبرانپس از انقلاب به عنوان عضو رهبري . رفتار آمد و در تلاطم انقلاب آزاد شدگ ساواكبه دام  1357
 . در دزفول دستگير و در دوازدهم خرداد همين سال اعدام شد 1360در هشتم تيرماه . جنوب شد

يـپلم را در تهـران گرفـت و بعـد بـه اسـتخدام       د. در بابل متولد شد و براى تحصـيل بـه تهـران رفـت     1324فريدون رئيسى در سال  -26
و سـپس   كنفدراسيوندر آنجا به صفوف . تحصيل به آمريكا رفت ي نظر كرد و براى ادامهاز اين كار نيز صرف. ى ملى ايران در آمديهواپيما

 1355در ضـربه شـب يلـداى    . م كـرد تكنيك ثبت نايبه ايران رفت و در دانشگاه پل سازمان انقلابىبه پيشنهاد . پيوست سازمان انقلابىبه 
سـيمان   ي پس از اين حادثه، براى مبارزه در محيط كارگرى به مازندران رفت و سرانجام در كارخانـه . توانست از مهلكه جان سالم بدر برد

همين امـر  . برداشت هاى بزرگى ها گام او عاشق محرومان جامعه بود و در اين راه، در بسيج و متشكل كردن آن. نكا به كارگرى مشغول شد
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ي خليج فارس ي بزرگ، رهبري بخش خارج و مسئولين حوزه ي چند هفته پس از ضربهبه فاصله
  :آييوظيفه آن گردهم. گرد هم آمدند

روي  اين جلسه با قاطعيت. ارزيابي از اوضاع و به ويژه سامان دادن به وضع تشكيلات داخل بود«
ي از سازمان را در داخل و خارج از كشور به عنوان يكادرها. ادامه سازماندهي در ايران پافشاري كرد
اين جلسه در عين حال به رفقاي داخل رهنمود داد كه تا . مشاور رهبري كل سازمان تعيين نمود

ي كادر داخل را در عين حال رفقا. روشن شدن اوضاع از ارتباط مجدد سازماني در داخل، پرهيز كنند
ي به اوضاع يگو در اين جلسه به منظور جواب. آوري مستقل نيرو ادامه دهندهدايت كرد تا به جمع

مساعد و در عين حال بغرنج آن زمان، تصميم گرفته شد يك جنبش نوسازي در درون سازمان به خاطر 
  27»...دون، به راه انداخته شود انديشه مائوتسه -لنينيسم -آموزش ماركسيسم

ي  نشستند و ادامهي بزرگ ميي ضربهي سرچشمهوكاو درباره چه بسا اگر بيش از هر چيز به كند
از چه راه و با چه  ساواكيافتند كه كردند، زودتر درمييابي فاجعه ميفعاليت در ايران را منوط به ريشه

ها و  ر اين صورت گفتهد. ي كدام كس به درون تشكيلات داخل كشور رسوخ كرده بودشگرد و به واسطه
. گذشتند گرفتند و به سادگي از كنار آن نمي و ديگران را ناديده نمي) ل - م( مجاهدين خلقي  هشدارها

هواداران  ي عناصر و نيروهاي مبارز و كليه«اي به ي بزرگ در اطلاعيه آن سازمان چند روز پس از ضربه
  :هشدار داده بود كه» هاي جنبش انقلابيو سمپاتيزان

چنين  طبق اطلاعات موثقي كه از طرف نيروهاي انقلابي و مبارز به دست ما رسيده است و هم«
به نحو ] 1351ماه سوم آبان[ 1352برخي از شواهد و علايم ديگر، سيروس نهاوندي كه در سال 

وجه به ما اين اطلاعيه را با ت... باشدمي ساواكمشكوكي از زندان فرار كرده است، يكي از عناصر فعال 
ي پليسي  ضرورت فوري آگاهانيدن عناصر و نيروهاي مبارز داخل و خارج از كشور نسبت به اين توطئه

باشد به اختصار به چهره، شهرياري ميو مرد هزار تشكيلات تهران حزب تودههاي كه يادآور خيانت
  .28»رسانيممان مي اطلاع عموم مبارزين خلق

در خارج از كشور كه ديگر در مقام رهبري كل سازمان انقلابي سازمان رغم اين آگاهي، رهبري  به
هزاران هزار شهيد جان خود «اين رهبري با حركت كردن از اصل . قرار گرفته بود، به راه خود ادامه داد

 29»نهيمها مي هاي آنهراس از مرگ گام در راه آرمانرا در راه منافع خلق قهرمانانه فدا كردند و ما بي
                                                                                                                            

كـه خـود يكـي از اعضـاي      "كنفدراسيون كارگران ايـران  "منتخب كارگران نكا، در صفوف  ي باعث شد كه بعد از انقلاب به عنوان نماينده
 در مازندران دستگير شـد و پـس از   1359او در سازماندهى اعتصابات كارگران در سال . خود ادامه دهد ي ئت مؤسس آن بود، به مبارزهيه

 1360فريـدون در سـال   . بـود  در مازنـدران   حزب رنجبرانچنين معاون مسئول  او هم. چند روز بدون اينكه هويت او را بدانند آزاد گرديد
محله بابل دفن شد كه از قرار معلـوم بعـداً    جسد او در قبرستان بهائيان در گل. سال تير باران گرديد  خرداد همان 16دگربار دستگير و در 

 .هاي آن ساختمان ساختند يم ويران و بر خرابهتوسط رژ
  2ـ 5 پيشين، ص ص سازمان انقلابي، ي سال مبارزه 16، 60، شماره ستاره سرخ -27
 .شدهاي سازماني اغلب استفاده ميهاي مبارزين آن دوره است كه در نشستاين نقل به معني از گفته -28
 پيشين -29
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ي كه زنده مانده يحضور چند تن از كادرها. ي داخل كشور سازمان همت گماشت ي شاخهبه بازساز
ي يچنين گسيل تني چند از كادرها هم. اي داشت كننده ي بازسازي نقش تعيين بودند، در تحقق پروژه

ها  اين. ي پركردن جاي خالي رفيقان به خون غلطيده بودند كه در خارج از كشور فعاليت داشتند و آماده
ها و چگونگي آن تهيه كردند و ي بزرگ، زمينهي ضربه گزارشي جامع درباره 1356در اواخر سال 

  30.در اين فاجعه بازشناساندند ساواكسيروس نهاوندي را به عنوان عنصر نفوذي 
رسد كه هيئت اما به نظر نمي. مشخص نيست كه اين گزارش چه زمان به خارج از كشور رسيد

  31...نظر بودند هاي آن همي صحت و سقم برخي از داده درباره انقلابي سازمان ي اجرائيه
نسبت به فعاليت  ساواككه براي حساس نكردن  امنيتي هم در كار بود و اين ي علاوه براين ملاحظه

از طرف ديگر، افشاي . دربردگان آن فاجعه، بهتر آن است كه عجالتاً اين پرونده مسكوت بماند جان به
ي از آن گزارش، به معناي يهانتشار گزارشي كه از ايران رسيده بود، يا دست كم انتشار بخشآن خبر و ا

در  سازمان انقلابيعليه  ي ساير نيروهاي اپوزيسيونتر حملهآن بود كه موج ديگر و اين بار سهمگين
  . خارج از كشور به پا شود

زادي شماري از زندانيان سياسي طلبي ديرپاي نماند، آرويدادي كه سبب آن گشت كه اين مصلحت
ها به خارج از  گيري جنبش مردم ايران عليه حكومت استبدادي شاه و آمدن آنشناخته شده در اثر اوج

رسالت اين كميته كه از پشتيباني  32.گشت ي از زندان تا تبعيد كميته كشور بود كه منجر به تشكيل
برگزاري ) ها و تروتسكيست حزب توده ايران جز(د هاي سياسي خارج از كشور برخوردار بو ي تشكل   همه

  33.هاي افشاگرانه عليه رژيم شاه در كشورهاي مختلف اروپا بودبرنامه
و در برابر پرسش ) 1357خرداد  2( زندان تا تبعيد در شهر برلن ي از ي كميته در نهمين جلسه

ياد سعيد سلطانپور اعلام  زنده در اروپاي غربي، ي ايران حزب توده زرشناس، مسئول ياد كيومرث زنده
    34.است ساواك، مأمور سازمان انقلابيسيروس نهاوندي، عضو : داشت

                                                 
 ر همين دفتر، عباس تمبرچيد 1355بازنگري شب يلداي . نگاه كنيد -30
 محسن رضواني در گفتگو با نگارنده -31
 .عبارت بودند از؛ سعيد سلطانپور، حمزه فراهتي، مهرداد پاكزاد و محمد منيرزاد كميته اي اينضاع -32
– 30/5: هامبورگ – 29/5 و 27: پاريس – 26/5: آمستردام – 25/5: استكهلم -23/5: منچستر – 17،18،19،20/5/1357: لندن -33
، شـانزدهم آذر ، 9/6: ورانسل ـف – 8/6: مـيلان  – 7/6: رم – 6/6: ژنـو  – 5/6و 4: ويـن  – 3/6و 2: بـرلين  – 1/6: فرانكفورت -31/5:كلن

 1357، سال 31شماره ، (CIS) كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايرانيارگان مركزي 
دنيا بـه دور سـرم   . آيد  مان به شمار مي هاي زندگي ترين لحظه روز من، يكي از سياه  ترديد براي رفقاي آن اين لحظه براي نگارنده و بي -34

درجا خودم را به تلفن عمـومي رسـاندم و آنچـه را    . كردم باور نمي. خيس عرق شده بودم. آمد ام به سختي بيرون مي نفس از سينه. چرخيد
چه . او از من خواست تا پس از پانزده دقيقه به او زنگ بزنم. دژبخش، رساندمياد بهرام  كه سعيد سلطانپور گفته بود به گوش مسئولم، زنده

 ي شش ماه بود كه در خانه. ي عاطفي عميقي با هم پيدا كرده بوديم من و سعيد رابطه. تو گويي پانزده سال بر من گذشت. اي پانزده دقيقه
روز را بـاهم گذانـده بـوديم؛ در بحـث و      و شـب . ته بـودم ش ـم گذاشش ماه بود كه قدم او و رفقـايش را روي چشـم  . كرده بود زندگيمن، 
 سـازمان انقلابـي  داشـتني كـه ميـزان اعتقـاد مـرا بـه        احسـاس و دوسـت   هرگز از آن انسان با... وگو، ورزش، استخر و شنا، شام، نهار گفت
رفقـاي  : گفـت . بالاخره به دژبخش زنگ زدم. زهرگ. نشنيده بودم ساواكي نهاوندي و وابستگي اين عنصر پليد به  دانست، كلامي درباره مي
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به خود مشغول  در خارج از كشور را سازمان انقلابيي ابهامي كه ذهن اعضاي  در اين لحظه، هاله
 آشكارتررد، ب راه مي 55ي يلدا شبي مهلك   اي كه  به ضربه شدهمي گ داشته بود، رنگ باخت و حلقه

هاي نسبت به سيروس  ، شك و ترديد1357تا خرداد  1355ي دي  واقعيت اين است كه در فاصله. شد
ميان شماري از  سازمان انقلابيدر شناسايي تشكيلات داخل كشور  ساواكنهاوندي به عنوان عامل 

اي آب  ندي، چون قطره، نهاوگي بزر كه پس از ضربه به ويژه آن. اعضاي رهبري و كادرها، پيدا شده بود
اي، نه فراخواني براي تشكيل  نه پيامي، نه نامه: شد بر زمين فرو رفته بود و هيچ اثري از او ديده نمي

با ايران دچار اختلال جدي    ي تشكيلات خارج جا كه رابطه اما از آن! ايجاد حزب كمونيست ايراناجلاس 
كاري و حتا  اي ملاحظه در دست نبود، گونه 55ي  هي كم و كيف ضرب شده بود و اطلاعات زيادي درباره

 سازمان انقلابيي بزرگ بر رهبري خارج از كشور  هاي ضربه كاري در داوري نسبت به زمينه محافظه
در داخل كشور، شك و ترديد  تريمعتبر اطلاعاترهبري چشم انتظار آن بود كه . سايه افكنده بود

. ل. تر، بخش م پيش. يان بردارد و واقعيت را روشن نمايدي بزرگ را از م نسبت به سرمنشاء ضربه
 بودناز پليسدر آن دو سال برزخي چيزي  يان خلقئفدااما . مجاهدين در اين مورد گفته و نوشته بودند

. تلقي شد  سازمان آن سعيد سلطانپور به مثابه اعلام موضع خبر از سوي بيان اين. نهاوندي نگفته بودند
سازمان سازمان دانشجويان هوادار  1357، يعني در تير 1357ه زماني پس از دوم خرداد رو، كوتااز اين
ي  و عامل اصلي ضربه ساواكي سيروس نهاوندي به عنوان مأمور  ، دربارهCISر در خارج از كشو انقلابي

  :موضع گرفت و نوشت 1355ي يلدا شب
يم و دستگاه جاسوسي آن سيروس نهاوندي عنصري است خائن به خلق كه در خدمت رژ ...«

اي به همكاري وسيع با پليس رژيم كارانهاين خائن خودفروش با تبهكاري جنايت. درآمده است ساواك
  .هاي انقلابي درون كشور وارد ساخته استپرداخته و ضربات سنگيني به جنبش خلق و سازمان

هايش اعلام ائن و خيانتكاريبدين وسيله تنفر و انزجار عميق خود را از اين خ كنفدراسيون جهاني
  35»...دارد مي

اي براي اولين طي اعلاميهسازمان انقلابي  1357گيري، يعني در مرداد  يك ماه پس از اين موضع
هاي سال ست كه عامل اصلي ضربه ، خيانتكار مزدوريساواكسيروس نهاوندي جاسوس «:بار اعلام كرد

زات در داخل كشور به حدي بود كه امكان تحقيق و شدت و حدت مبار ».باشدبه سازمان ما مي 1355
پا خاسته بودند تا نداي آزادي را به گوش مردم ايران به. بررسي در فضاي آرام و سكون غيرممكن بود

                                                                                                                            
دهـيم   ي از زندان تا تبعيد حرمت فراوان قائليم، به خود اجازه نمـي  اند برو به جلسه و اعلام كن؛ از آنجا كه براي رفقاي كميته رهبري گفته

اما حاضر نشدم به اين خفت . به دژبخش چه گفتمدانم  نمي. پذيريم اند را مي ها گفته آنچه آن. ال ببريمؤاند را به زير س خبري كه آنان گفته
باره سعيد مرا محكم در آغوش  زدم كه يك سرافكنده در بيرون جلسه و در خيابان پرسه مي. تن دهم و خود اين خبر ويرانگر را اعلام نمايم

مـن در نقـد كتـاب    . ودم كه چنـين بگـويم  ناگريز ب: در آن فضاي برزخي تنها اين جمله را از او شنيدم. زاز گريستيم و گريستيمزاز. گرفت
:بـراي اطـلاع بيشـتر رجـوع شـود بـه      . ام هايي از اين موضـوع اشـاره داشـته    ، به گوشههاي ديگر ها و سال آن سالخاطرات حمزه فراهتي، 

 p?essayId=7857rooz.com/article.js-http://www.akhbar  
 1978 ژوئيه -1357ماه  ، تير32، شماره شانزدهم آذر -35
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هاي مترقي در داخل و خارج با سازمان. شاهي را از تخت سلطنت براندازندجهانيان برسانند و رژيم ستم
اينك پس . نيز از اين قاعده مستثني نبود سازمان انقلابي. پا خاسته بودندم بهتمام قوا براي ياري به مرد

اميد كه . دهماين كتاب را در اختيار خوانندگان قرار مي ،يلدا شبي  سال از آن فاجعه 38از گذشت 
  .نوري بر اين تاريكي انداخته باشم



 

  
  
 

  پايان تراژيك يك قهرمان: يسيروس نهاوند
 باقر مرتضوي

  
  

زمان هاي مترقي آن ، كه در شمار خانوادهمرفه ةدر يك خانواد 1318روس نهاوندي در سال سي
، نبش اي به نام سيمين در خيابان شاه داروخانه ابوالحسن نهاوندي پدرش. به دنيا آمد تهران بود،
ازمان سآشنايي با بعضي از افراد . اش بسيارچشمگير بود وابستگي نهاوندي به خانواده .داشت سيمتري

پس از دريافت  1338در سال . وردبياد كه او نيز به سياست روي شسبب آموزي حزب توده ايران  دانش
  .گيردجا پيبه آلمان رفت تا تحصيلات خود را در آن ديپلم از دبيرستان شرف تهران

به ده، اين دانشكده را رها كرولي خيلي زود  شود مي فنيده كر آلمان وارد دانشوابتدا در شهر هانو
  .كند رود و آنجا در رشته فلسفه ثبت نام مي هامبورگ مي

و فعالين چپ آن دوره به  كنفدراسيونسيروس نهاوندي از آغاز ورود به آلمان در درون صفوف 
  .زندمبارزه عليه رژيم شاه دست مي

ظر بين ناختلاف گرفتنو شدت ايران،ها مقارن است با اوج اختلافات در جنبش كمونيستي  اين سال
 .توان شاهد بود نيز مي و اعضاي آن حزب توده كه؛ تأثير آن را بر، چيزياتحاد جماهير شوروي و چين

 در شهر هامبورگ توده حزب سازمانتشكيلات  به سيروس نهاوندي كه توسط دكتر مرتضوي و جاسمي
 به جانبداري از ،زبحشدن اختلافات درون علني كرد، با رشد و فعاليت ميدر اين راه  جلب شده بود و

سازمان "واحد محلي  ،و همراه محمد جاسمي ،دپيوند مي حزب تودهمعترضين عليه رهبري  هاي گرايش
 .نمايد ريزي مي هامبورگ پايه را در "ه ايرانانقلابي حزب تود

 و شودبرگزار مي "تيرانا"در شهر  سازمان انقلابي حزب تودهاولين كنفرانس  1343سال  ماهآذر در
واحد محلي هامبورگ . گردنداعزام مي كنفرانسهايي از شهرها و كشورهاي مختلف به اين ايندهنم

رود و به جاي او به علت بيماري به تيرانا نمي. كندمحمد جاسمي را به عنوان نماينده خود انتخاب مي
  .كند شركت مي كنفرانسدر اين او سيروس نهاوندي 

اي از براي گذراندن دوره سازمان انقلابي حزب توده ايراناعضاي اي از عده كنفرانس تيراناپس از 
زاده و تني چند از سيروس نهاوندي به همراه پرويز واعظ. روندهاي نظامي و سياسي به چين ميآموزش

از چين و هنگامي كه  پس از بازگشت او. شوندعازم چين مي 1344اعضاي سازمان در دور سوم به سال 
در داخل از كشور طرفدار انديشه مائو  جبهه ملياي از جوانان خبر رسيده بود؛ عدهبي سازمان انقلابه 

مشي و برنامه تشكيلاتي نهاوندي با خط. انداي را شروع كردهاند و جوش و خروش تازهتسه دون شده
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ن قهر دادو در دستور كار قرار "كشور هاي پراكنده در داخل سازمان"مبني بر ايجاد  سازمان زمان آن
ها همراه اكبر ايزدپناه، كوروش يكتايي و محمود با پذيرفتن تمامي مسئوليت 1345انقلابي در سال 
  .رودجلاير به ايران مي

 كنفرانساين . در بلژيك برگزار گرديد سازمان انقلابي كادرهايكنفرانس  1346آذرماه سال  در
عطا  بود كه كنفرانسدر همين . ودهاي اين سازمان در طول حياتش ب ترين نشست يكي ازجنجالي

هيأت اجرائيه منتخب ديگر اعضاي . اضافه شدندت اجرائيه أهيزاده به آقا كشكولي و پرويز واعظحسن
كوروش لاشايي، محسن رضواني، بيژن حكمت، غلامحسين فروتن و : كنفرانس دوم عبارت بودند از

به عنوان اعضاي مشاور  باس سغاييسياوش پارسانژاد و عچنين در اين نشست هم. محمود مقدم
  .انتخاب شدند

مشي سازمان كه تا آن زمان تحت تأثير مبارزه مسلحانه در كوبا بود به عنوان يك از جمله خط
لنينيستي در  -ايجاد سازمان واحد و زبده ماركسيستيها مورد انتقاد قرار گرفت و مشي جدا از تودهخط

بدين منظور لازم شد از طرف  .شدهات جزء برنامه سازمان داخل و راه محاصره شهرها از طريق د
  . مشي جديد به ايران فرستاده شود سازمان رفيقي براي توضيح اين خط

ت نمايندگي رفقاي داخل أهي. رود به ايران مي با رفقا براي مذاكره 1346ماه  مجيد زربخش در دي
دلخواه ة ماه بحث و گفتگو، نتيج 4ز پس ا. سيروس نهاوندي، اكبر ايزدپناه و جلاير عبارت بودند از

به اروپا  1346در ارديبهشت ماه  ،ماه اقامت مخفي در ايران 4 از مجيد زربخش پس ،شود حاصل نمي
نتايج نافرجام گفتگوها يادآور شدم كه گوشزد در روزهاي آخر، پس از  "گويد؛  زربخش مي. گردد بازمي

با داشتن اختلاف اساسي در اين زمينه و . است آن مشي شرط بودن در يك سازمان انقلابي قبول خط
ي وان در چهارچوب سازمانت نمي مشي كه پايه كار و مبارزه و سازماندهي است، قاعدتاً عدم پذيرش خط

اين نكته نيز مطرح گرديد كه در "همچنين ".ها نيز اين امر را تأييد كردند آن. به فعاليت ادامه داد يگانه
سازمان هاي سياسي و نظري با  ستقل، اين گروه يا سازمان با توجه به نزديكيصورت تشكيل گروه م

حفظ خواهد كرد و دو سازمان در موارد ضروري  خويش را با آن سازمان ي روابط دوستانه ، طبعاًانقلابي
  1".توانند همكاري متقابل داشته باشند مي

 در او. آيد ه از طرف آن گروه به اروپا مي، اكبر ايزدپنااز ايران چند ماه پس از بازگشت مجيد زربخش
به بحث و مذاكره  ،ت اجرائيه منتخب جلسه كادرهاأدر پاريس با هي و بلژيك با سياوش پارسانژاد

ايزدپناه دست خالي به ايران  اكبر كه؛ نتيجه اين. سرانجامي نداشتنيز اين گفتگوها . ندينش مي
 .گردد بازمي

تاريخ ثبت كند و نياز مالي سازمان را نيز حل نمايد،  دررا نام خويش  كهي اينهبهانه ب ،اين سازمان
براين  طولاني قرارپس از بحث و بررسي . اعلام موجوديت كند "عمل انقلابي"با يك  گيرد تصميم مي

                                                 
  .براي اطلاع بيشتر به مصاحبه با مجيد زربخش در همين دفتر رجوع شود -1
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در اعضاي گروه . مصادره كنندجمشيد را  بانك ايران و انگليس در خيابان تختموجودي شود تا  مي
صحنه را ترك برخوردي شوند و بدون كوچكترين  به انجام اين عمل موفق مي 1348ه تيرما 23تاريخ 

ولي آن اندازه هست كه به امور مالي ) تومان 194000( يابند  اگرچه به پول زيادي دست نمي. گويند مي
 . دنسازمان جان ببخش

ماه در تاريخ نهم آذر ، سفير آمريكا در ايران"مك آرتور دوم"دومين اقدام آنان به گروگان گرفتن 
خواستند با اين كار آزادي زندانيان  مي ها آن. مد نظر بودبيشتر بود كه هدف سياسي آن  1349سال 

با سفارت يمن نيز صحبت كرده بودند و نظر آن دولت را . سياسي را در برابر آزادي سفير مطالبه كنند
  2.براي انتقال گروگان به آن كشور جلب كرده بودند

ها تحقيق و بررسي و با خريد ماشين ضدگلوله و تمرينات لازمه كارها طبق نقشه پيش  ماه پس از
گشت در خيابان ظفر مانع حركت  برمي علممنزل اسداالله و سرانجام شبي كه سفير از مهماني . رفت يم

اين اقدام شكست . كند نظير او را از مهلكه خارج مي شوند ولي راننده سفير با مهارتي بي اتوموبيلش مي
گويد كه قرار بود، سيروس نهاوندي در صورت  كورش يكتايي مي. ولي براي گروه تلفاتي دربرنداشت
اعلام موجوديت كند تا بدين  "هاي ايران بخش خلق يسازمان رهاي"موفقيت به سوئيس رفته، به نام 

  . اسي را برعهده بگيرندوسيله كارهاي تداركاتي از قبيل نقل و انتقال و مبادله سفير با زندانيان سي
 

 "هاي ايران بخش خلق يسازمان رهاي"لو رفتن 
گاه كه قصد ربودن سفير آمريكا در ايران را داشت، يك  ست كه اين سازمان، آن لازم به يادآوري

اي  تر به اشرف پهلوي تعلق داشت و ضدگلوله بود خريده و خانه ماشين مدل بالاي دست دوم كه پيش
از آن براي اختفاي سفير  مدتي تهران اجاره كرده بود كه بتواند كوي كن ل شهربسيار شيك در شما

در آن  ،و دو تن از افراد گروه گيرد ميبا عدم موفقيت برنامه، آن خانه در اختيار گروه قرار . استفاده كند
 . كردند زندگي مي

رابطه با چگونگي  گر معروف در دادگاه خويش در ، شكنجه)آرش(پس از انقلاب فريدون توانگري 
اي  به ما خبر رسيد كه دو نفر جوان مشكوك در خانه 1350در سال ": گويد رفتن گروه نهاوندي ميلو

ما در تعقيب آنان، رد پاي گروه را . روند ها به كوه ميهفته كنند كه آخر شيك در شمال شهر زندگي مي
  .3"يافتيم و از اين طريق آنان را شناخته، بازداشت كرديم

 
 ساواكآغاز همكاري با 

گويد،  كند تا آنجا كه يك روز به بازجوي خويش مي سيروس نهاوندي در بازداشتگاه مقاومت مي
در ميان . اعدام نگردد كسيوارد معامله شود به اين شرط كه از گروه آنان  ساواكحاضر است با 

                                                 
 مصاحبه كورش يكتايي و مسعود مولازاده در اين دفتر -2
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مامي اطلاعات خويش را در اختيار نهاوندي ت. پذيرد مي ساواك. ها خويشاوندان او نيز بودند شدهبازداشت
  .است ساواكتر با  هاي گسترده براي همكاري او گامنخستين  ،اين. گذارد آنان مي

از ميان دستگيرشدگان گروه نيكخواه و يا بيژن قديمي و يا حتا لاشايي، كساني زير شكنجه 
اد پس از آزادي به زندگي بسياري از اين افر. شكستند، اظهار ندامت كرده، از شاه عفو تقاضا نمودند

در اين ميان اما سيروس نهاوندي به . هاي سياسي را كنار گذاشتند فعاليت. معمولي خويش ادامه دادند
   .پرداخت ساواكبه همكاري با ، .....عللي، شايد هم به خاطر قدرت

هاي خلقبخش او همان اندازه كه براي آزادي و برابري و عدالت اجتماعي در صفوف سازمان رهايي
كرد، از اين پس با چرخش كامل، تمام خلاقيت و توانايي روزي ميايران جدي بود و فعاليت شبانه

  .دهدگران آن قرار ميو شكنجه ساواكخويش را در خدمت 
 و نظام پليسي و شكنجه را هم تأييد كرد فرد امابقيه اگر فقط نظام شاهنشاهي را تأييد كردند، اين 

  . روي آوردها  به شكار انسان
 

  فرار ساختگي از زندان 
به بهانه بيماري، به  ساواكبر اساس نقشه  ،، نهاونديساواكدر پي پذيرش جاسوسي و همكاري با 

براي پذيرش اذهان عمومي،  . كند از بيمارستان فرار مي ظاهراً، .يابد بيمارستان نظامي انتقال مي
. خبر بسيار سريع همه جا پيچيد. شود يمجروح ماي شليك و او از ناحيه كتف به شكلي سطحي  گلوله

جمله ايوزمحمدي و مسعود مولازاده، از ياران نزديك نهاوندي از همان ابتدا به اين حركت  كساني از
پس از فرار، به محل كار  .تر از بقيه بود و آن را ساختگي خواندند، ولي نهاوندي زرنگ .شك كردند

رساند و از همين جا روابط جديدي در همكاري  ميزاده  ظبه واع نهاوندي را او. رود مهوش جاسمي مي
  .گردد دو سازمان آغاز مي

در زندان اصغر ايزدي از طريق مورس به ما اطلاع داد كه سيروس ": گويد مسعود مولازاده مي
به گفت . او را در جريان خبر قرار دادم. ايوزمحمدي از من ماوقع را پرسيد. نهاوندي از زندان گريخت

مولازاده در اين رابطه ... . مشكوك بود "فرار نهاوندي"ايوز از همان آغاز به موضوع . وي بگو؛ باور نكنيد
پس از آن ما نظر خود را مبني بر مشكوك بودن اين فرار با سه تن از قابل اعتمادترين مي گويد؛ 

ذوالانوار از  كاظمرماني، اين سه تن عبارت بودند از؛ صفر قه. زندانيان آن دوره در ميان گذاشتيم
  4".هاي فدايي خلق ايران سازمان چريكو عزيز سرمدي از  سازمان مجاهدين خلق ايران

پس از انقلاب پيرامون ماجراي فرار ساختگي سيروس نهاوندي روايت  ساواكيك مقام امنيتي 
كه زنداني  است، هاي پليسي شگرد قديمي سازمان. دادن اوست "فرار" ،گفتيم بهترين راه"كند؛  مي

. هاي جوانان بازپس بيندازند يا آزاد شده را چون طعمه براي صيد بيشتري به آب خوشباوري "فراري"

                                                 
  در همين دفتر مسعود مولازادهحبه با مصا -٤
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جراحي آوردند . او بزنيم كتفتيري به  ،تر كردن ماجراي فراربرآن شديم كه براي مقبول ويد؛گ ثابتي مي
را از كار نيندازد، ولي در عين  ساواكمور جديد أكه تير را درست به جائي بزنند كه نهاوندي، اين م

  5". اش دهد قبول جلوهاش قابل رزمان سابق و آيندهحال براي هم
سيروس نهاوندي جريان فرار خويش را براي كورش لاشايي كه همان ايام جهت فعاليت مخفي وارد 

ارتش منتقل  2 ي بيماري او را به بيمارستان شماره در نتيجه" :كند ايران شده بود، چنين نقل مي
همانجا . افتد پرد و در جوي آب مي فرصتي استثنايي از ديوار بيمارستان به بيرون مي كردند و در

كند، اما موفق به  ها به بازويش اصابت مي يكي از گلوله. كند سربازي كه در تعقيبش بوده، تيراندازي مي
روند و با  مك دوستش نزد پزشكي مياز آنجا به ك. رود شود و به منزل يكي از دوستانش مي فرار مي

اين خلاصه ماجرايي بود كه سيروس . كنند تا گلوله را از دست او خارج كند اسلحه تهديدش مي
نهاوندي را پانسمان  "هنوز تازه"لاشايي خود زخم  ".نهاوندي براي من در حضور واعظزاده تعريف كرد

  6.بيند مي او كند و جاي گلوله را روي دست چپ مي
كند و با او درباره مسائل عمومي جنبش  اوندي تا دستگيري لاشايي چندين بار با او ملاقات مينه

نهاوندي هرچند خيلي " :كند المللي صحبت مي در ايران و اختلافات جاري در جنبش كمونيستي بين
تشكيلاتي ريزي كرده و استقلال  اي را پايه نزديك بود، اما ديگر سازمان جداگانه سازمان انقلابيبا 

البته . بر اين اساس دليلي نداشت تا در جزئيات مربوط به سازماندهي و تشكيلات صحبت كنيم. داشت
دهد كه پس از  لاشايي همچنين شرح مي ".كند نبرده بوديم با پليس همكاري مي تا اين دوره هنوز پي

 ساواكمراتب را به  سپارد كه با ديدن رفقاي پيشين در خيابان، بازداشت و سپس آزادي، تعهد مي
بيند، بي آنكه با هم صحبت كنند، هر  زاده را در خيابان مي او روزي بر حسب اتفاق واعظ. گزارش كند

مدتي پس از آن روزي در ديدار با . دهد لاشايي اين حادثه را گزارش نمي. گيرد يك راه خويش پيش مي
را در خيابان ديده و  سازمان انقلابيهبران زاده از ر تو پرويز واعظ"گويد  باهري، وزير دربار، او مي

زاده موضوع را به نهاوندي گفته و او آن را به  زند كه احتمالاً واعظ لاشايي حدس مي. "اي گزارش نداده
  7.گزارش داده است ساواك

از طريق و آن را  خارج از كشور نوشته، دوستانِ هاي ب نامه سناريوي فرار خود را در سيروس نهاوندي
نامه او را محسن رضواني با رنگ و لعابي انقلابي، دستكاري شده، به . كند ارسال ميها  ن آ براي زاده ظواع

وبا  كند منتشر مي 23شماره  تودهدر  "تجاربي چند از مبارزه در اسارت"اي با نام  شكل جزوه
ريخته  پي ساواكا اي بود كه او ب اين همان نقشه. دساز مي اي اسطوره از او يك قهرمانِگوئي  گزافه
  .بودند

                                                 
  .در باره اين نوشته به مقاله عباس ميلاني در اين دفتر رجوع شود -٥
  تهران/ نشر اختران/ گفتگو با كورش لاشايي/ نگاهي از درون به جنبش چپ ايران  -6
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، سازمان انقلابيهمين ايام چندين بار نامه به محسن رضواني، مسئول  سيروس نهاوندي در
او . خواهد تا به ايران بازگردد و امر مبارزه را مستقيماً در داخل كشور پيش ببرد نويسد و از او مي مي

كشد تا شايد  خفي داشت، پيش ميحتا پاي مهوش جاسمي، همسر رضواني را كه در ايران زندگي م
به داخل كشور كه به احتمال  سازمان انقلابياو در جذب اعضاي . موفق گردد رضواني را به ايران بكشاند

  . بود، ناموفق ماند ساواكي  قوي برنامه
 

 هاي ايران بخش خلقيسازمان آزاد

، ساواككمك ا ب. دكن آغاز مي را فعاليت پس از اين فرارساختگي، سيروس نهاوندي دگرباره
تر از پيش، در بسياري از مناطق كشور،  گذارد و فعال را بنيان مي "هاي ايران خش خلقيبسازمان آزاد"

هاي  بخش خلقيسازمان آزادقابل توجه اين كه . پردازند ها، به شكار و جذبِ نيرو مي دانشگاه به ويژه در
. يك تشكيلات انقلابي بود هاي ايران بخش خلق سازمان رهائيساخته و  ساواكيك سازمان  ايران

اين موضوع باعث يك سردرگمي . آميزند نام را درهم مي سيروس نهاوندي آگاهانه اين دو و ساواك
اشرف دهقاني كه او نيز از زندان فرار . بلكه ديگر نيروهاي سياسي شد سازمان انقلابيبزرگ نه تنها در 

گشت، در خاطرات خويش از  قلابيون دست به دست ميميان ان او در "حماسه مقاومت"كرده و كتاب 
  . نويسد مي "فرار قهرمانانه رفيق سيروس نهاوندي"

خواهد كه به علت از دست دادن كادرهاي  زاده، از او مي سيروس نهاوندي در رابطه مجدد با واعظ
و معصومه دو تن از كادرهاي رهبري خود، مهوش جاسمي  سازمان انقلابي. سازمان، به او كمك كند

ها را  آنخش بسازمان آزادي هاي تئوريك سياسي گذارد تا در كلاس اختيار نهاوندي مي طوافچيان را در
  .آموزش دهند

 
 ها بازداشتآغاز 

به رد  تني چند از اعضاء اين سازمان، هاي ايران، خش خلقبسازمان آزاديپيش از يورش همگاني به 
كنند و خواستار پيگيري  شكل جدي آن را طرح مي به. شوند در تشكيلات مشكوك مي ساواكپاي 

شود كه در  قرار بر اين مي. دارند كه به نهاوندي شك دارند آنان بسيار صريح اعلام مي. شوند موضوع مي
 ، يكي از اين افراد،جلال دهقان. اي موضوع را با نهاوندي در ميان بگذارند و از او توضيح بخواهند جلسه

نهاوندي . گذارد اي فراوان داشت، موضوع را با او پيش از جلسه در ميان مي ي علاقهاز آنجا كه به نهاوند
 ."مرا بكش. اگر تو هم بر اين باوري، معطل نكن" ؛گويد دهد و مي اسلحه خويش در اختيار او قرار مي

  .شود جلال ميشخص  اين رفتار باعث افزايش اعتماد به نهاوندي در
اي سيروس نهاوندي به جلسه برسد، در حالي كه عده بسياري از كه پ در روز جلسه، پيش از آن

در يك درگيري همه . آورد يورش مي ساواكمنتظر سيروس نهاوندي بودند،  بخش ييرها سازمانفعالين 
اي از  عده زمانهم. شوند كند و در اين ميان يازده نفر از جمله جلال دهقان كشته مي را بازداشت مي
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در  .شونداند، بازداشت مي اي در كرج براي برگزاري جلسه جمع شده كه در خانهمسئولين سازمان نيز 
و  سازمان انقلابياعضاء و فعالين  ساواك. شوندها آغاز مي از فرداي آن روز دستگيري همشهرهاي ديگر 
 تنها. شوند دركل حدود سيصد و پنجاه نفر دستگير مي. كند را همزمان بازداشت مي بخش سازمان رهايي

 .گريزند مي ساواكبرند، و از محاصره  جان سالم بدر مي سازمان انقلابيتعدادي از كادرهاي بالاي 
شدگان در زندان است و نه در نه در ميان بازداشت ،از سيروس نهاوندي نيز هيچ خبري نيست

 .شود مي ناپديدسيروس نهاوندي  !بيرون از زندان
آن كساني  يهشده، هم اي حساب ي نهاوندي طبق نقشهبا همكار ساواكرسد،  آنسان كه به نظر مي

. كند فعاليت داشتند، در يك روز دستگير مي سازمان انقلابيو يا  گروه آزاديبخشرا كه به شكلي با 
كه نقش نهاوندي در اين كار اندكي روشن شود، كافيست يادآورشوم كه؛ به مناسبت مرگ مائو  براي اين

امكان به ازآنجا كه . كند اي تدوين مي ده با همكاري عباس ميلاني جزوهزا ، واعظ)1976نهم سپتامبر (
هر يك از رفقاي "كند كه  ندارند، سيروس نهاوندي پيشنهاد مي آن، دسترسي به شكل وسيع پخش

در اختيار همين عده قرار  نام چند نفر را كه با وي در تماس هستند بنويسد تا جزوه را فقط ،فعال ما
كه اندكي در اين پيشنهاد شك كند و جا كه به نهاوندي اعتماد داشت، بي آنده از آنزا واعظ ".دهيم

شود حدود  كه ليستي تهيه مينتيجه اين. پذيرد رعايت نمايد، آن را مي را جانبِ احتياط و كار مخفي
كه ينتواند دليلي باشد بر ا اين خود مي. شوند همه اين افراد بازداشت مي ساواكدر يورش . نفر 350

 كه چه كساني بايد بازداشت گردند، همكاري و همفكري نزديك با و اين "طعمه تور"نهاوندي در تدارك
  .داشته است ساواك

ماشين . بر اساس اخبار موجود، سيروس نهاوندي يك ويلا در شيراز داشت و يك خانه در تهران
گويند با تلويزيون مداربسته  داشت كه مياي  در خيابان دولت تهران نيز خانه. هم زير پايش بود. و.ام.ب

 .شد يمحافظت م
و گروه نهاوندي،  سازمان انقلابيسالي پيش از انقلاب، پس از يورش به " :گويد كورش لاشايي مي

چطور جرأت . كني پرسيدم اينجا چه مي. زدم كه سيروس را آنجا ديدم روزي با دخترم در پارك قدم مي
   8"كنيم هستم و زندگي مي ،ر پاسخ گفت؛ چطور نداردكني اينجا قدم بزني؟ او د مي

 
 سيروس نهاوندي پس از انقلاب

اند كه او را در داخل كشور  كساني گفته. ندارد دقيقي از سيروس نهاوندي پس از انقلاب كسي خبر
هاي  سازمان چريكبا ديدن او به ستاد  1358در سال " ؛گويد اند، از جمله خانم ستاري كه مي ديده
او را بازداشت . به آنان گزارش دادم. كه خود نيز در اين سازمان فعال بودم، رجوع كردم يي خلقفدا

كنندگان ايشان كه خود از شركت ".آزادش كردند. كردند ولي بعداً گفتند اشتباه صورت گرفته

                                                 
  همانجا -٨
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 هاي آموزشي سازمان بوده، سيروس نهاوندي را بارها مسلح در اين جلسات ديده بود، مطرح كلاس
بيند كه در مقابل داروخانه سيمين از  نيز به شكلي اتفاقي دگربار نهاوندي را مي 1364كند كه سال  مي

. تواند انجام دهد كاري نميشود، ولي چون خود در آن زمان زندگي مخفي داشت،  اتوبوس پياده مي
 1355ري سال هاي سراس خانم ستاري خود يكي از فعالين گروه سيروس نهاوندي بود كه در بازداشت

 هاي فدائي خلق سازمان چريكاو در زندان به صفوف  .گذراند دستگير شده و مدتي را در زندان مي
   پيوندد مي

 
 پايان كار سيروس نهاوندي؟

و سيروس نهاوندي  آزاديبخش سازمانچه نفعي جمهوري اسلامي از عدم انتشار اسناد مربوط به 
دمت اداره اطلاعات جمهوري اسلامي درآمده است؟ از آن آيا نهاوندي همچون فردوست به خ. برد مي

ست و تا كنون چندين كتاب در هزاران صفحه  كه در اختيار جمهوري اسلامي ساواكآرشيو بزرگ 
در خبرها . دانيم كه ازدواج كرده بود مي. نيستدر دست منتشر شده، سندي جدي از سيروس نهاوندي 

پس از انقلاب هيچ رد پايي از او به چشم . اند همسر باردارش ديدهرا با  آمده است كه پيش از انقلاب او
  گويند در خارج از كشور است، اما كسي از او خبر ندارد مي. خورد نمي

. خواستند هايي انساني به جمع مبارزاني پيوست كه عدالت را همگاني مي سيروس نهاوندي با آرمان
هاي رژيم،  گاهبه زندان گرفتار آمد، در شكنجه. گذاشت پشت سررا ها  دراين راه مبارزه كرد و دشواري

، نجات ساواكگام نخست در همكاري با . در مصاف تن و شلاق، تسليم و به سازش با رژيم كشانده شد
هاي خويش، نفي  ، مبارزه عليه آرمانها در سراشيبِ سياهي هاي بعدي سراسر سقوط بود تن بود، گام

 .ها گسترانده شده بود نجاده آرما خود و راهي كه در
اگر قرار است تاريخ برايمان . كه مجرم باشد، خود يك قربانيستسيروس نهاوندي پيش از آن

شوند، ها در آن خلق مي پديده نهاوندي و شرايطي كه نهاوندياي براي آموختن باشد، شناخت  تجربه
اين  اما آرزو. رسان مهم استاي دگ وجو در گذشته براي ساختن آينده جستدر اين راه . است ترمهم

  .د و مبارزان راه آزادي و انسانيت قرباني نگردندناست كه خطاهاي گذشته تكرار نشو
  



 

  
  
  

  مستقل از سازمان انقلابي به ايران رفتيم
 *بيژن قديمي

  
  

  كرديد؟شما قبلاً در مونيخ زندگي مي :باقر مرتضوي
  .در اين شهر تحصيل كردم. يخ بودمسال در مون 10ها پيش، بيش از سال: بيژن قديمي •

  جا با چه كساني در تماس بودي؟در آن :س
  .رفقايي كه با ما بودند، كوروش لاشايي و سياوش پارسانژاد بودند: بيژن قديمي •

  ها هم در مونيخ بودند؟ آن :س
كه دوست خواندند و ما در عين اينها هم درس مي ها هم در مونيخ بودند، آن بله، آن: بيژن قديمي •

  .بوديم، رفقاي نزديك يكديگر هم بوديم
  شناختيد؟ پزشكي با هم آشنا شده بوديد؟ يا از جاي ديگري همديگر را مي ي شما در دانشكده :س

ها قبل در دوران دبيرستان با هم آشنا شديم، با سياوش در آلمان با كوروش كه از سال: بيژن قديمي •
  .پزشكي ي در دانشكده

  در مونيخ تشكيل شد، شما حضور داشتيد؟ سازمان انقلابينس تداركاتي وقتي كنفرا :س
  .من، نه: بيژن قديمي •

  كسي را به عنوان نماينده فرستاده بوديد و يا به علت ديگري نرفته بوديد؟ :س
 سازمان جوانان حزب تودهيا  حزب تودهي بيشتري در  نه، آنان بيشتر كساني كه سابقه: بيژن قديمي •

سفيدها بودند كه از جاهاي مختلف آلمان و ديگر كشورهاي اروپا  اي از ريش در واقع عده. بودندداشتند، 
  . جمع شده بودند، من عملاً تازه وارد بودم

   1.نبودم حزب تودهگويد كه من عضو هايش ميكوروش لاشايي در صحبت :س
  . مترقي بودنبوده، ولي گرايش به چپ داشت و  حزب تودهممكنه عضو : بيژن قديمي •

  عملاً وارد كار تشكيلاتي شديد؟ سازمان انقلابي،شما بعد از تشكيل كنفرانس  :س
  .بله، وارد كار تشكيلاتي شدم: بيژن قديمي •

                                                 
در آن عضويت  حزب تودهى كه شمارى از دانشجويان عضو يا مدافع ى آثار ماركسيست اما در يك گروه مطالعه. نبودم حزب تودهعضو " -1

با او كه . سياوش پارسانژاد بود ى از من دعوت كرده بودند در آن جلسات آموزش تئوريك بدهم و گويا اين ايده. دمكر داشتند، شركت مى
به  حزب هايى كه داشتم مرا عضو به خاطر گرايش در واقع بيشتر. پيوست در همين جلسات آشنا شدم سازمان انقلابى حزب توده بعدها به
   27و  26، صص 1381گفتگو با كورش لاشايى، حميد شوكت، نشر اختران، تهران، . ".آوردند شمار مى
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پرسم كه در جايي  كي تصميم گرفته شد كه شما به چين برويد؟ اين سؤال را به اين علت مي :س
جا اسمي از ما به چين رفته بوديد، از گروه شما هيچ، نوشته بود شكيهاني  خواندم، گويا در روزنامه

شان در جايي هايي كه به چين رفتند، به نوعي اسامي ايد، چون تمام گروهشما نيست كه به چين رفته
هاي خاطرات كوروش لاشايي، محسن رضواني، ايرج كشكولي، ولي هيچ اسمي از گروه در كتاب. هست

  .ايد همتوجه شدم شما به چين رفت شما نيست، براي اولين بار بود كه
- گه، ما جزو دومين گروهي  بوديم كه به چين رفتيم  و آنايرج كشكولي در كتابش مي: بيژن قديمي •

گه اين افراد با ما بودند؛ كوروش لاشايي، سياوش پارسانژاد، ايرج كشكولي، من و طور كه ايرج مي
  2.شخصي به نام محسن كه من ديگر او را نديدم

شناسم، منظورت محسن خاتمي است او در جمهوري من او را مي. بله شخصي به اسم محسن :س
  . اسلامي دستگير شد

طور كه ايرج ميگه، اين گروه آن. شديماين شخص با ما بود و با اين محسن پنج نفر مي: بيژن قديمي •
  .دومي بود كه اعزام شده بود

  .يدولي شما پنج نفر بوديد كه به ايران رفت :س
ميلادي، گروه پنج نفري ما  1968، يعني اواخر سال 1347بعد، در سال  دو سال: بيژن قديمي •

علت وضعيتي اين را بايد گفت كه ما عملاً به. مستقلاً به ايران رفتند، يعني ما عملاً از  سازمان بريديم
عملاً از اين دعواها سر علت دعوايي كه هيئت اجرائيه داشت،  به وجود آورده بودند، به كادرهاكه 

كرديم و گفتيم؛ ما ها پرهيز ميبازي از اين گروه. خواستيم گرفتار اين دعواها بشويمآورديم و نميدرنمي

                                                 
به خاطر شغل پدر كه كارمند . اى مرفه در شهر تهران به دنيا آمد در خانواده 1322شهريور سال  6. ست منظور محسن خاتمى -2

هاى  در تنفس كوتاه سياسى سال .ى دوم دبيرستان را در تهران گذراند اما دوره. ولت بود، در شهرهاى مختلف ايران زندگى كردرتبه د عالى
آموزان  هاى دانش در اعتصاب. درآمد حزب ايرانى دانش آموزان  به فعاليت سياسى روى آورد و به عضويت كميته 1342-1338

همان سال براى . ديپلم گرفت دبيرستان جام جم ى طبيعى از در رشته 1341سال . البرز نقش داشتهاى فيروز بهرام، هدف و  دبيرستان
لنينيسم گرايش پيدا كرد  -با خواندن دفاعيات خسرو روزبه به ماركسيسم. ى نساجى تحصيل كرد ى تحصيل به آلمان آمد و در رشته ادامه

( كنفدراسيون جهانى دانسجويان و محصلين ايرانىهاى  شركت در فعاليت. تقرار گرف ى ملى جبههو در جناج چپ دانشجويان هوادار 
خارج يافت كه از عضويت ى ملى  جبهه به زودى خود را در كنار آن گروه از اعضاى. او را به دانشجويان چپگرا نزديك كرد )اتحاديه ملى
 ى ملى جبهه از سازمان انقلابى حزب توده ايران، يكسره گيرى با شكل. دكردن پشتيبانى مى ى ملى ايران جبهههاى            ها در سازمان كمونيست

پس از دستگيرى پرويز نيكخواه و ياران وى در ماجراى ترور كاخ مرمر، آمادگى خود را براى رفتن به . گسست و به آن سازمان پيوست
. مشاركت كرد سازمان انقلابى حزب تودههاى هوادار  هبه ايران بازگشت و در شكل دادن به نخستين هست 1344در سال . ايران اعلام كرد

 1344آذر  10تا  4كه از تاريخ  كنفدراسيونكنگره پنجم (در اشتوتگارت  كنفدراسيون  ي پس از چند ماه به اروپا بازگشت و در كنگره
حسن ماسالي به عنوان دبيران  در اين كنگره جمشيد انور، منوچهر حامدي، رحمت خسروي، زهره كاوياني و. شركت جست) برگزار شد

. به چين اعزام شد سازمان انقلابى حزب توده ايران ى اجرايى از سوى كميته 1345محسن حاتمي در سال . كنفدراسيون انتخاب شدند
اى براى سازماندهى كارگران ايرانى كه در كشوره. آموزش ايدئولوژيك و نظامى به آلمان بازگشت ى ى شش ماهه پس از پايان دوره

ى خليج فارس و در ميان كارگران ايرانى  در منطقه 1357تا   1347از سال .  ى خليج فارس اشتغال داشتند، به كويت اعزام شد حوزه
  .كه شاه از ايران رفت، وي به ايران بازگشت 1357دى  26روز . زندگى و كار كرد
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به اين .  توانيم يك كاري براي ايران و انقلاب ايران انجام دهيم، حالا زمان آن استكنيم ميكه ادعا مي
  . تنها به ايران رفتم 1347در آذر من . ترتيب ما جدا جدا به ايران رفتيم

  چگونه شد كه شما در ايران يك گروه پنج نفره شديد؟ :س
ها مسئوليت داشتيم كه در حوزه ما در آلمان و مونيخ نه تنها دوست همديگر بوديم، بل: بيژن قديمي •

  . يران برويمكرديم و اين نزديكي باعث شد كه ما بتوانيم، يكي پس از ديگري به او فعالانه كار مي
  كرديد؟بعد شما در ايران عملاً پنج نفري با هم كار مي :س

هاي زيادي با هم  داشتيم،  حداقل ماهي يا هر كرديم و نشستما پنج نفر با هم كار مي: بيژن قديمي •
-گو ميو هاي خودمان، راجع به وضعيت  ايران گفتبار با هم نشست داشتيم،  در خانهسه هفته  يك

بايستي دو سال خارج از مركز كار گفت و من به عنوان پزشك ميهركس تجارب خودش را مي كرديم،
كردم تا بعد به سربازي بروم، در اين شش ماه رفتم، و بايد شش ماه صبر ميكردم، بايد سربازي ميمي

ي رفتم، كرديم و بعد من به سربازكرديم، و تجاربمان را براي هم تعريف ميوضعيت شهر را بررسي مي
ها عنوان پزشك  به شهرستانتوانستيم بههفته ما مي 13آباد بودم،  بعد از هفته در پادگان فرح 13

در اين ايام ما عملاً پراكنده شديم، من به دهستاني به نام پل در شهر نور رفتم، كه يك . اعزام بشويم
عي بود و نزديك نور و كجور قرار درمانگاه داشت، درمانگاه متعلق به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتما

  .در جلسات قبلي كه داشتيم، قرار شد كه عباس ارديبهشت و محمود صادقين در شهر بمانند. داشت
  شان چه بود؟ها شغل آن :س

شان را ول كرده بودند، ولي چون زبان آلماني  هايها به خاطر همين سازمان، درس آن: بيژن قديمي •
بعد آن . كار كنند هوخستيك شركت نيمه آلماني، نيمه ايراني به نام  دانستند، توانستند درمي

مان موسي رادمنش و محمود صادقين كه گويا حالا در سوئد است و من اصلاً از او خبري ندارم،  دوست
ي مشهد بود، شناخت بهتري از  مان كه آذري ولي بزرگ شده قرار شد بروند به مشهد، چون آن دوست

در . باز كنندنيما فروشي به اسم تصميم بر اين بود كه يك كتاب. اسان داشتاوضاع مشهد و خر
در . كردها بروند، ولي موسي از رفتن خودداري مي كرديم و قرار شد كه آنمان ما بحث مي جلسات
ي يكي از دوستان برگزار شد، او آمد و گفت من صحبتم  ي بعدي كه حدود سه هفته بعد در خانه جلسه

به . توانستم بروم، ولي حالا حاضرم كه به مشهد بروم واده كردم و معذور خانوادگي داشتم و نميرا با خان
  . ها به مشهد رفتند و كمكي هم از جانب همه گرفتند كه بتوانند كار را شروع كنند اين ترتيب آن

  ...در درمانگاه كه كار مي كردم، يك بار سياوش پارسانژاد به ديدن من آمد 
تر بكنيم، غير از اسناد، ميشه از خود جا بايد يكي كمي موضوع را دقيق خوام، اين ميمعذرت  :س

  جا رفتيد؟ سياوش هم سؤال كرد كه در چه تاريخي به ايران آمد، شما در چه زماني به آن
   3.بود 48اواخر سال : بيژن قديمي •

                                                 
  2002، نشر نيما، آلمان اريخ جنبش چپ ايران در قالب يك سرگذشتاي از ت گوشهسياوش پارسانژاد، : براي اطلاع بيشتر نگاه شود به -3
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  .آمد به ايران 49پس سياوش سال  :س
  . ما را گرفتند 49چون بود،  48نه همان : بيژن قديمي •

  .آمد ايران و آمد با تو تماس گرفت 48پس همان اواخر سال  :س
  ...جا ماند آمد به همان دهستان و با من تماس گرفت و يك شب هم آن: بيژن قديمي •

  جايي؟ دانست تو آناز كجا مي :س
گفتم غير از به كسي نميحتماً با رفقاي ما مثلاً ارديبهشت تماس گرفته بود، چون من : بيژن قديمي •

  .ها پرسيده بود ها، حتماً از آن آن
  .شه از خود سياوش هم پرسيدآره، مي :س

كرديم حول اين هايي كه ميآره، يك شب پهلوي من بود و بعد هم رفت و ما صحبت: بيژن قديمي •
رفته بودم، جا را  هاي آني كوهستان كرديم، من همهبود كه شرايط، شرايطي نيست كه ما فكر مي

ها ديديم كه حتا در سر آن كوهجا كه جواني به اسم فريدون بود، مي مطالعه كرده بودم و با باغبان آن
كه از ما پذيرايي كرد و يك  كردند، بعد از اينهم كه اين زن و شوهر با يك بچه شيرخواره زندگي مي

براي ما ! بشيم و پذيرايي بود دور سوسن براي ما گذاشت كه ما شاد 45چاي به ما داد، يك صفحة 
كشي جا هم برق دهات اطراف آن. شنوه و پيشرفته استي سوسن مي جالب بود كه او در آن بالا صفحه

هايي كه مالك نور و كجور بودند، از كه فئودال شده بود، در نور و كجور برق كشي شده بود، براي اين
  . موقعيت اقتصادي و سياسي خوبي برخوردار بودند

  با تو صحبت كرد؟ سازمان انقلابيآيا سياوش در مورد  :س
مشخصاً صحبت نكرديم ولي من گفتم كه به طور كلي ما از اين  سازمان انقلابيدر مورد : بيژن قديمي •

زنيم درسته و هايي كه ما ميجا چه خبره؟ آيا حرف ايم، ما به ايران آمديم كه ببينيم اينجماعت بريده
  ط ايران مطابقت بكنه؟  تواند با شرايمي
خواستند با من تماس بگيرند، تماسي گه كه عباس ارديبهشت و سايرين ميسياوش در كتابش مي :س

زدند، شك كرديم كه در اين وقت روز چرا جا قدم مي داشتيم در يك پاركي كه جمعيت زيادي در آن
كه دستگير  اند، البته بعد از اينا پليسه زنند، بعداً متوجه شديم كه اينجا قدم مي همه آدم در اين اين

  . شديم
خواستند كه با سياوش تماس داشته باشند و ي پنج نفر گروه شما مي آيا همه: حال سؤال اين است

  صحبت كنند كه بالاخره در ايران چه كار بايد كرد؟
نفر از ما با او  ديديم كه همه با او صحبت كنند، كافي بود كه يكنه همه، لزومي نمي: بيژن قديمي •

  .رابطه داشته باشد و صحبت كند
  دانستند كه سياوش پارسانژاد به ايران آمده؟ولي همه پنج نفر مي :س

  .دانستند كه سياوش به ايران آمده و با ما تماس گرفته ي پنج نفر مي بله، همه: بيژن قديمي •
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، شما كي دستگير شديد؟ 48ال شه، همان سداني كه سياوش پارسانژاد بلافاصله دستگير ميمي :س
  قبل و يا بعد از او؟

گذراند، اردشير فريد ي سپاه بهداشت را در نزديكي گرگان مي يكي از دوستان كه دوره: بيژن قديمي •
ي  من در منطقه. طوردر تهران بود، او هم در همان موقع دستگير شد، عباس ارديبهشت هم همين

رفتم چون به من نزديك بود، بعد آن دو بته من به ديدن عباس مينشين بودم، نزديك گرگان، ال تركمن
اوين  ها را هم به گرگان آوردند و بعد همان شبانه ما را به مان در مشهد هم دستگير شدند و آن رفيق
  . بردند
  شما در زندان كه بوديد متوجه شديد سياوش دستگير شده؟ :س

ولي ما در زندان متوجه نشديم، ما احتمالاً بعداً متوجه  نه، من الان دقيق خاطرم نيست،: بيژن قديمي •
  .بعد از زندان، شايد در ماه مرداد و شهريور، احتمالاً. شديم كه سياوش دستگير شده

ي گمشده در  ها در رابطه با سيروس نهاوندي است، اين يك حلقهي اين صحبت منظور من از همه :س
ست در كجاست؟ كي بود؟ از كجا آمد؟ به خاطر او اين تاريخ جنبش چپ است كه هنوز هم معلوم ني

  شناختيد؟شما سيروس نهاوندي را مي. كنيمها را ميصحبت
  .شناختمنه، اصلاً نمي: بيژن قديمي •

  ي او چيزي شنيده بوديد؟درباره :س
  .اسمش را شنيده بودم: بيژن قديمي •

كار كرديد كه لو رفتيد؟ كار عجيب  نه يا چهتان پنج نفر كه بيشتر نبوديد؟ چه شد و چگو شما گروه :س
  و غريبي كه نكرده بوديد؟

نفر هم با  3كرديم، موقع رفتن به كوه ديديم كه نه، ما اصلاً كار عجيب و غريبي نمي: بيژن قديمي •
ها هم  ديديم كه آن كرديم، مي مان را عوض مي حتا وقتي كه ما راه. اي به دنبال ما هستنديك فاصله

ها هم دارند از  حتا وقتي كه به بيراهه زديم و از كوه پايين آمديم، ديديم آن. كنند ن را عوض ميشا راه
ها  وقتي رفتيم در بازارچه  تجريش چلوكباب بخوريم،  بعد از مدتي دوباره آن. آيندبيراهه دنبال ما مي

ي ما كه چند  خانه  يك بار يك ماشيني را ديديم نزديك. را ديديم و اين براي ما خيلي عجيب بود
اش هستيم،  گاز داد و رفت، چند نفري  توي نفري توش بودند و اين ماشين وقتي ديد كه ما متوجه

كه منتظر ما هستند، ما كه  ها البته براي ما خيلي عادي بود، مثل اين اين. يك ماشين پيكان بودند
خواستيم عملاً مطالعه بكنيم، و قط ميخواستيم دست به اسلحه ببريم، پس ما نگراني نداشتيم، ما فنمي
  . اين البته اشتباه بود. داديمعملاً بهايي به اين مسائل نمي. توانيم در اين كشور بكنيمكار مي كه چه اين

خبري از . وقتي كه زندان بوديم، هركدام حدود يك ماه، يك ماه و نيم تا دو ماه در تك سلولي بوديم
بعد از . طور جداگانه و از هم خبري نداشتيمكردند، بهكم و زيادي ميهاي چيز نداشتيم، شكنجه هيچ

ايم و تصميم داشتيم اوضاع ايران را مطالعه كنيم ولي  آمده سازمان انقلابيمدتي نوشتيم كه در رابطه با 
بعد از مدتي پنج نفر ما را بردند در يك سلول بزرگتري و ما . ايم دست به اسلحه نبرده و كاري نكرده
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آوردند و هنوز هم  شكنجه  جا باهم بوديم، پنج تا تشك  انداخته  بودند براي ما،  ناهار و شام مي نآ
براي ما خيلي عجيب بود، او با . كردندي ما شكنجه مي كردند، ولي موسي رادمنش را بيشتر از همهمي

رفت و سلول راه مي العاده به هم ريخته و مرتب در طول و عرضآمد و فوقصورتي خونين و مالين مي
بعد ديديم هر . سعي من اين بود كه اين وضع را آرام بكنم. كشيداش سيگار ميخورد و همهغذا نمي

ديديم كه شديم، ميكنه و با كساني از سازمان امنيت كه مواجه مي كنيم، درز ميوقت ما صحبتي مي
ما به اين ترتيب سعي كرديم كه . شونهديديم كه سر نخ دستمي. پرسندها از ما ميي آن صحبت درباره

نزديك هم صحبت كنيم، وضعيت خودمان را براي هم تشريح كنيم، رفتار و كردار و . پچ و پچ بكنيم
. كنهديديم اين داستان هم درز پيدا ميولي بعد مي. سؤال و جواب خودمان را از گذشته طرح بكنيم 

و شكنجه خواستند كه جلوي تلويزيون بياييم، ما باز ها بعد با تهديد  خيلي براي ما عجيب بود و آن
ها رد  ما يك چيزي نوشتيم، آن. مشورت كرديم، گفتند يك چيزي بنويسيد، براي حضور در تلويزيون

خواهيم، طور كه ما ميها را حفظ كنيد و آن كردند، دوباره نوشتيم و بالاخره تأييد كردند و گفتند اين
  . بياييد بگوييد

  چاپ شده؟ كيهانيزي كه در همان چ :س
-چاپ شده، يعني آن چيزي بود كه  سازمان امنيت از ما ميكيهان همان چيزي كه در : بيژن قديمي •

كه دچار يك سردرگمي وحشتناكي بوديم، يك افسردگي  به اين ترتيب ما با وجود اين. خواست
جا ختم شد؟ و بعد از مدتي هم  ندانستيم كه چرا موضوع به اي نمي. وحشتناكي ما را در بر گرفته بود

  . پراكنده شديم
  بعد از زندان آزاد شديد؟ :س

ها  كه اين –ها البته قبل از اين داستان –آزادي ما از زندان عمدتاً به اين علت بود كه : بيژن قديمي •
يد و به اي هستم، مرا يك بار بردند پيش ثابتي و او گفت شما شانس آورددانستند من از چه خانوادهمي

كسي كه ما را به تناوب  در روزهاي آخر آن. بعد خودتان خواهيد فهميد. اين زودي مسئله سپري شد
ي بزرگ من نام برد و  از عمه. كرد، به من گفت من محمدي هستم، سلام مرا به آقا برسانشكنجه مي

كه چه كساني پشت من تازه شستم خبردار شد . گفت سلام من را به آقا كه شوهر ايشان بود، برسان
  .بعد كه بيرون آمديم، مادر من گفت برو حتماً از آقا تشكر كن. اين آزادي ما بودند

  آقا كي بود؟ :س
  . ي سپهر بود الدولهآقا، مورخ: بيژن قديمي •

  نقش خاصي كه در حكومت نداشت؟ :س
بود و يك رجل  السلطنههاي پيش وزير قوام در حكومت نقش خاصي نداشت، سال. نه: بيژن قديمي •

  .سياسي معتبر ايران بود در آن زمان
  .پس شما به اين ترتيب آزاد شديد :س
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ي من دكتر عباسعلي خلعتبري، وزير  بله، در آن زماني كه ما آزاد شديم، پسر عمه: بيژن قديمي •
شان در قيد حيات نيستند، معاون  كدامپسر عموي من مرتضي قديمي كه الان هيچ. امورخارجه بود

توانستند به من كمكي بكنند، و كمكي هم نكردند، فقط ها هيچ كدام نمي اين. وزارت امورخارجه بود
ها  آورديم اين اين آقا بود كه كمك كرد، آن رفقاي من هم به همين علت آزاد شدند، ولي ما سر در نمي

  .چيز ما اطلاع داشتند چگونه از همه
  .لت مشكل بود، ولي شما پنج نفر بيشتر نبوديدنفره بود، كشف ع 50يا  30اگر يك گروه  :س

نام ] صادقين[آن نفري كه گفتم آذري بود و با موسي در مشهد بود، محمود صادقي: بيژن قديمي •
ارزشي بود و هست كه با خواهر ارديبهشت ازدواج كرد و بعد مجبور شدند به داشت، پسر بسيار بسيار با

  .ها به من مشكوك بودند اين. مو ديگر خبري از او ندار. سوئد بروند
  .هايت همه در دربار بودندچون فاميل :س

خصوص آن محمود صادقي خيلي به من مشكوك بود و بعدها خودش اين را به آره، به: بيژن قديمي •
  . سال بعد البته 11گفتم نه، چنين چيزي نبوده، . من گفت

ندان آزاد شديد و بعد از انقلاب كه در ايران اي كه از زيعني بعد از انقلاب؟ شما در اين فاصله :س
  آمد داشتيد؟وبوديد، باز هم با هم رفت

آمد داشتيم، ولي ديگه كار سياسي نبود، كار دوستي و فاميلي وبله، با همه پنج نفر رفت: بيژن قديمي •
  . بود، در اين اواسط ازدواج هم كرده بوديم

  شما نفوذ دارد؟ در درون گروه ساواكچگونه فهميديد كه  :س
. السلطنه فاميل بودم ها به من مشكوك بودند زيرا من با خانواده قوام بچه ي نخست همه: بيژن قديمي •

بعد از . در مورد گروه ما دست يافتيم ساواكبعد از انقلاب از طريق دوستي در سپاه پاسداران به پرونده 
اين ارتباط از همان آغاز . ر ارتباط بودد ساواكديدن آن اسناد متوجه شديم كه موسي رادمنش با 

او داراي شماره رمز . در خارج از كشور برقرار بود حزب توده ايران سازمان جوانانفعاليت سياسي او در 
دوستان به اين نتيجه رسيديم كه او را . داد گزارش مي ساواكهاي خويش را مرتب به  نيز بود و فعاليت

  . ماجرا را از زبان خود وي بشنويم اي دعوت كنيم تا چگونگي به جلسه
 ساواكها را وي در اختيار  در رابطه بوده و تمام گزارش ساواكرادمنش در اين جلسه اقرار كرد كه با 

  .گذاشته است
چنين پارسانژاد، موسي رادمنش بوده  نفره شما و هم  دادن گروه پنجپس معلوم شد كه عامل لو :س

  ست؟دانيد كه او اكنون كجا مي. است
كنم  فكر مي. يافتيم زيمنسپس از آزادي از زندان ما براي او كاري در شركت . در تهران: بيژن قديمي •

  .حالا نيز در همان شركت مشغول به كار است
   بيژن قديمي در گفتگو با باقر مرتضوي

  2008دسامبر 
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در تهران به  1315در سال  او. در آلمان به مرگي ناگهاني درگذشت 1388خردادماه  24بيژن قديمي در  ∗
در دهه شصت ميلادي همگام با جنبشي . در هيجده سالگي براي تحصيل راهي كشور آلمان شد. دنيا آمد

او در . نقش فعالي داشت كنفدراسيون دانشجويان ايرانيكه سراسر غرب را دربر گرفته بود، در بنيان گرفتن 
در سال . نوشت ، بود و در آن ميانشجويان ايراني در مونيخانجمن د ي ، نشريهنشريه پيوندگذارن  شمار بنيان

در . شود گويد، بازداشت و زنداني مي طور كه خود نيز مي  نهما. با اخذ مدرك پزشكي به ايران رفت 1352
تحصيل  ي ادامه ي جا كه امكان كار و زندگي در كشور از وي دريغ شده بود، به بهانه از آن 1356سال 

اين اميد اما ديري . پس از انقلاب در آرزوي خدمت به خلق، راه ايران پيش گرفت. بازگشت دگربار به آلمان
. در طي شش سال زندگي در ايران سه بار مطب وي مورد يورش پاسداران انقلاب قرار گرفت. نپائيد

 به همراه همسرش، شهلا حمزاوي، مترجم سرشناس و استاد دانشگاه تهران، از 1364سرانجام در سال 
يافت، چيزهايي از آلماني به  هر از گاه فرصتي مي. قرار ادبيات بود دكتر قديمي عاشق بي. ايران گريخت

  .ترجمه چندين داستان از هانريش بل از آن جمله هستند. كرد فارسي ترجمه مي
  



     
 
  
  
  

  نيروهاي انقلابي در شهرها هستند نه در روستاها
 *دسياوش پارسانژا

  

  
رفتيد  به ايران اعزام شديد، سازمان انقلابيايد كه وقتي از طرف  نوشته 1تان كتابشما در  :باقر مرتضوي

كه آن را در ايران يا اين ددانستيآدرس و محل اقامت بيژن را از خارج مي. با بيژن قديمي تماس گرفتيد
  ؟داز كسي گرفتي

 مـونيخ بـا بيـژن قـديمي،     ي دريبيژن از دوستان قديمي ما بود، من و كوروش لاشا: سياوش پارسانژاد •
دانسـتم كـه   . آدرس او را از سازمان گرفتم ليو ،شناختيمبزرگ شديم، طبعاً همديگر را از قبل مي باهم

  . كرد و من در همان درمانگاه با او تماس گرفتم در يك درمانگاه كار مي. كند بيژن كجا كار مي
لاقات با سياوش پارسانژاد را به ما يعنـي  گفت؛ قرار بوده كه روز و محل و ساعت ممي بيژن قديمي :س

كس آن موقع فكر نكرده بود كه چنين رفتاري براي چيست؟ بعـداً  هيچ. ي اعضاي گروه اعلام كنند همه
  ...شدمعلوم 

كس نداند كه العاده كه جز بيژن قديمي، هيچخيلي اصرار داشتم، اصرار فوق من اما: سياوش پارسانژاد •
ام بـود، بـه او    ام بـود، رفيـق سـازماني    بيژن قديمي دوست من بـود، رفيـق قـديمي    .ام من به ايران آمده

نفر دومـي  يعني كاري صحيح اين بود كه كس ديگري،  ولي از نظر شرايط مخفي ،اطمينان كامل داشتم
تواند ايـن قـرار بـا    ها بين خودشان قراري گذاشته بودند، كه البته مي اين .از اين مسئله اطلاع پيدا نكند

مان، همـه چيـز را    كه ما بايد همه و آن اين ،ي همان شخصي كه ساواكي بوده، انجام گرفته باشديراهنما
مـن حتـّا   . داندكس نميداند؟ هيچكي؟ كجاي دنيا در شرايط مخفي، همه كس همه چيز را مي. بدانيم

  ...اوندي كاري نداشتمزاده، نهاوندي را پيش من آورد، من با نهقبلاً اعتراض كردم كه چرا پرويز واعظ
كمـي از خصوصـياتش   . شناختيد؟ كمي بيشتر توضيح بدهيـد شما سيروس نهاوندي را از خارج مي :س
  ...يد و يبگو

در مـونيخ   سـازمان انقلابـي   مقـدماتي جا كه به ياد دارم، زماني كه كنفـرانس   تا آن: سياوش پارسانژاد •
كه در تيرانا تشكيل شـد، زمـاني بـود كـه مـن       بيسازمان انقلاكنفرانس اول تشكيل شد و متعاقب آن، 

قدر گرفتاري درسي داشتم كه فرصت كـافي بـراي    گذراندم و آنام را ميي پزشكييداشتم امتحانات نها
جلسات شركت داشـت، بعـد از    آني از طرف ما در يبه همين دليل كوروش لاشا.  كار سازماني نداشتم
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يم كه برويم به شهرهاي آلمان و رفقاي چپي را پيدا كنيم، جلسات، من و كوروش مأموريت پيدا كردآن 
البتـه كـار سـخت و سـنگين و شـايد       .سـازمان انقلابـي  شان كنيم براي سازماندهي و تشـكيل  و بسيج
خواستيم تمام شهرهاي آلمان را بگرديم، تمـام  فقط شنبه و يكشنبه تعطيل بوديم و مي. اي بوداحمقانه

به هرحال من آقـاي نهاونـدي را   . ها مذاكرهرديم و صبح تا شب هم با بچهكشب را تا صبح رانندگي مي
ما آدرس جاسمي را داشتيم، با كوروش رفتـيم  . براي اولين بار در هامبورگ، منزل محمد جاسمي ديدم

و من ديگر  –ي كه من خاطرم هست يجا تا آن –چهره  نهاوندي جواني بود كوتاه قد تا حدي سيه. جا آن
  .نديدم لمانآ در ندي راسيروس نهاو

  اي كه شما او را ديديد، آدمي بود كه شما را به خودش جلب بكند؟در آن جلسه :س
. كـرد  جـا بـازي مـي    كه نقش اول را محمد جاسمي در تشكيلات آن اصلاً، براي اين: سياوش پارسانژاد •

داد و شـايد يـك   جا نشسته بـود و گـوش مـي    او فقط آن .سخنگوي واحد هامبورگ، محمد جاسمي بود
  .ولي نقش عمده را محمد جاسمي داشت .گفتكلامي بعضي اوقات مي

  بود؟ سازمان جوانان حزب تودهعضو  كه نهاونديدانيد شما مي :س
  .نه، اطلاع ندارم: سياوش پارسانژاد •

اي داشت به اسم سيمين، سيمين هم اسم دخترش دارم، داروخانه پدرش در ايران طبق اسنادي كه :س
بود كه در هامبورگ بعداً با محمـد جاسـمي    سازمان جوانان حزبدر ايران عضو سيروس گويند مي .دبو
 بـراي  ندرفتمي به ايران كه اشخاصيخواهم خصوصيات فردي او را بدانم، بيشتر مي  .حوزه مي شود هم

  . ، بايد يك خصوصياتي هم داشته باشندآوري افراد عليه حكومتو جمعبسيج 
شايعه بود كه قشر مخالف دستگاه، روشـنفكران، دانشـجويان و    ،در ايران زمان شاه: رسانژادسياوش پا •

را كـه عليـه حكومـت     آوري كسانيكرد، امكان جمعكسي كه در ايران زندگي مي. آموزان هستنددانش
ي مثل كس. ندرژيم بودند و يا تمايل داشتند ضد شاه تبليغ بشود، زياد بود كه ضد كساني. بودند، داشت

ولـي   .توانست علني فعاليت كند نمي  براي همين. رفت، مجبور بود مخفي بماندما كه مخفي به ايران مي
-بـه سـادگي مـي   ... توانست اين طرف و آن طرف برود، به دانشگاه بـرود و كسي كه آزاد بود، راحت مي

اي چپ در ايران بودنـد كـه   خيلي از نيروه .توانست مردم را سازماندهي كند، و اين كار زياد مهمي نبود
داد، تر از كاري كه نهاوندي انجـام مـي  ها كم ارزش كردند و كار اينشان را يكي دو نفر اداره مي هر كدام

پيدا كـردن افـراد چـپ و صـحبت بـا       .نبود كرد،كار خيلي بزرگي براي كسي كه علني زندگي مي. نبود
  . ها كار مشكلي نبود آن
فـرداي آن روز هـم   . دسـتگير شـديد   48روز مانده به آخر سال  يكايد كه تان نوشتهشما در كتاب :س

  . اكبر ايزدپناه دستگير شد
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و ما آن  2ها پليس بود آن فردي كه در بين آن .ما قرار داشتيم با گروه بيژن قديمي: سياوش پارسانژاد •
در پـارك شـهر    .ر داشـتم من با عباس ارديبهشت قـرا  .را لو داده بودما دانستيم كيست، قرار موقع نمي

فكـر  . مان عجيـب بـود   خيلي برايو اين عده زيادي در اطراف ما بودند، . زديم، غروب بودتهران قدم مي
معلـوم بـود سـاواكي    . پلكنـد بر مـا مـي  وو دور ندسته جا همه آدم اين مي كرديم اين موقع شب چرا اين

مان بودند، مسلم بود كه تحت  دنبال .شستيمآمديم بيرون و رفتيم در خيابان و جاهاي مختلف ن .هستند
رفـتم منـزل، فـردا     ،ها را در ذهن مـرور كـردم  ساعتآن شب و  حوادث كهدر حالي من. تعقيب هستيم

مـرا همـان شـب    . اين كاري صد در صـد اشـتباه بـود    البته رفتم سر قرارم با اكبر ايزدپناه كههم  صبح
همان روز، همان شب . كي دستگير شداو دانم ديدم، نمي دستگير كردند و اكبر را دو شب بعد در زندان

  و يا فردايش؟
با او مـذاكره   سازمان انقلابينويسد وقتي اكبر ايزدپناه آمد خارج، تو از طرف ي در كتابش مييلاشا :س

  .مذاكرات حول چه مسائلي بود ؟ي صحبت كرديديچه چيزهاي  دربارهكردي، 
طـور كـه   اي و كار دهقاني مطرح بـود، ولـي نـه آن   بسيج توده ي لهئسها مآن موقع: سياوش پارسانژاد •

. مشـي عمـومي سـازمان تبـديل شـد      زاده و محسن رضواني به خط بعدها توسط كساني مثل پرويزواعظ
مشي انقلابي، ايران هم همـان   كه در اين خط ولي اين .دهقاني و جنبش دهقاني بود ي لهئتوجه روي مس

ها كه گروهي تشـكيل داده   اين. شهرها در آن صدق كند، مطرح نبودي  هحاصرجامعه روستايي باشد و م
ها اين بود كـه نيـروي    آن ي هعقيد .شان هم درست بوداي داشتند و عقيدهبودند در ايران، چنين عقيده

 لهئاين كافي بود كه مدتي در ايران بماني و به اين مس. انقلابي در شهرهاي ايران هستند، نه در روستاها
پي برده بودم و به همـين دليـل كـار بـه     به اين امر جا بودم،  پي ببري، من هم درعرض دو ماهي كه آن

صحبت اكبر ايزدپناه اين بود كه شما اگر حرفـي بـراي گفـتن داريـد، بلنـد      . جاها كشيد كه بعداً شد آن
ازمان بزرگي هسـتيم  تعداد زيادي هستيم و س  گفتيم خوب، ما عازم هستيم، يد ايران و ما مييشويد بيا
 رخـب اگ ـ   او گفـت . بـود   صحبت ما بيشتر اين  .يميآكنيم و بعد مي سازماندهي  ابتدا  ها را و بايد اين

گفتيم ما حاضـريم،  ما هم مي. يد ايران، وقتي آمديد در ابتدا ما با شما كاري نداريميخواهيد، پس بيامي
  .ولوژيك بوداختلاف ايدئ ي دوم مسئله ي مسئله. يميآداريم مي

ولـي   .ي نرسيديرفت، با سيروس نهاوندي شش ماه مذاكره كرد، به جابه ايران وقتي مجيد زربخش  :س
و  دتماس بگير سازمان انقلابيفرستند خارج كه با مي بخشييسازمان رهاها اكبر ايزدپناه را از طرف  آن

  .هاي طولاني با او داشتيدطرف مذاكره شما بوديد و صحبت
اي سال گذشته، اين دو تا مطلب عمده 40عرض كردم خدمتتان، الان از اين ماجرا : پارسانژاد سياوش •

اكبر ايزدپناه يك موقعي مخفي بـود، مـدتي مـن در     .ما دوستي قبلي داشتيم .بود كه ما صحبت كرديم
ديم، تايـپ  كـر آمـاده مـي    مقالاتش را  .دادمرا بيرون مي توده ي هنشريكردم و بروكسل تنها زندگي مي
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اين كار من بود، اكبر ايزدپناه يك مـدتي  . كرديمشد، پخش ميكرديم، آماده كه مي كرديم، چاپ ميمي
جـا   اي بـاهم بـوديم و از آن   آوردش پـيش مـن، چنـد هفتـه    ) محسـن رضـواني  (بازرگان  .كه مخفي بود

مين دليـل هـم وقتـي    خيلي پسر خوبي بود و به ه. همديگر را دوست داشتيم .ريزي شدمان پايه قتارف
اكبـر  . زاده در رابطـه بمانـد   رفتيم به ايران، من گفتم سيروس نهاوندي بهتر است فقط بـا پرويـز واعـظ   

  .دوستي ما بود ي هو آن براساس سابق .ديدمايزدپناه را من مرتب مي
  اكبر قبلاً مونيخ بود يا هامبورگ؟ :س

  . كنم هامبورگ بودمن فكر مي: سياوش پارسانژاد •
  مذاكرات شما چه مدت طول كشيد؟ :س

او از ايران آمده بود، من در پاريس بودم و باهم صـحبت   .اي طول كشيدهفته 3-4: سياوش پارسانژاد •
يم، حالا دير يا زود، وقتي آمديم ايران بـا  يآجا رسيد كه؛ ما كه داريم مي بالاخره نتيجه به آن .كرديممي

شـما    .مشي انقلاب بايد در داخل ايـران تعيـين بشـه    خط د كهاين بو مطلب دوم. گيريمشما تماس مي
يم يتان درست، ما بايد خودمـان بيـا   ب، فرمايشيد نيروي انقلاب ايران در شهرها هستند، خُيگوالان مي
ها عضو سازمان ما نشدند و در ضـمن   يعني آن .جا ختم شد به اينها  صحبت. له را بررسي كنيمئاين مس

  . دارند شان را با ما نگه خواستند ارتباط مي
 كشـور  از ها در خـارج  از آن زمان كه شما رفتيد به ايران يك تضادي در مورد نام سازمان بين گروه :س

. ها باهمنـد  يا اين .است سازمان انقلابيهمان  بخشيسازمان آزادگويند  مي .هستهم هنوز . موجود بود
  . دخواستم اين را بيشتر توضيح بدهيمي

سـيروس نهاونـدي يـك     .شان را به ما هديه بكنندخواستند تشكيلاتها كه نمي آن: رسانژادسياوش پا •
هميشـه   -البته شناخت من خيلي كمه نسبت بـه سـيروس   –شناختمش  جا كه من مي آدمي بود، تا آن

، يـك آدم مهمـي   د، يك كار مهمي خودش كرده باشدخواست يك كار مشخص را خودش كرده باشمي
آن موقع هم كه گروه . جا جا نشد، آن ، ايندكنن آدم مهم در طول زندگيش، يك كاري مي، حالا ايدباش

 گـروه  يـك  يـك كـاري كـردم و    ،سـيروس نهاونـدي   ،كه من ، مي خواست بگويدخودش را تشكيل داد
در  خواسـت بعد كه سـاواكي شـد مـي   . بعد هم كه نشد و آن گروه از بين رفت .مخصوص خودم را دارم

، يعني بيشتر يك حالت خودخواهي و خودپرستي درش بود دو يك كاري بكن درتي باشقد ساواكداخل 
  . و اين خيلي اثر داشت -كنم البتهفكر مي –
بخـش  ييرهـا   سـازمان اسـمش را هـم     كردند،  ها در ايران سازماني ايجاد اين  وقتي خارج بوديد، :س

، به اسم شدار سيروس نهاوندي از زندان منتشر ي كه بعد از فريها، تمام اعلاميهگذاشتند هاي ايرانخلق
كنـد،  ها را منتشـر مـي   اي كه گزارش دادگاه آنحتّا در روزنامه .است هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق

گفـت  هم مـي  رضواني محسن. انديك جوري قاطي كرده هاي ايرانبخش خلقييسازمان رهانويسد، مي
اعلاميـه داده بـود و    55هـم سـال   سـازمان مجاهـدين   باشند،  ي بخشيسازمان رهاخواستند ها مي اين

شان الان در زندان هستند و سيروس نهاوندي  كه اعضاي هاي ايرانبخش خلقييسازمان رهانوشته بود 
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درست كرده، شما از اين مطلـب   هاي ايرانبخش خلقيسازمان آزادفرار كرده و پليسه و سازماني به نام 
  اطلاع داشتيد؟   

ولي تفاوتي هم با هم نداره، به هرحال يـك نـام مخصـوص     .نه، زياد خاطرم نيست: وش پارسانژادسيا •
زاده بود، او سازمان خـودش   و تحت اين نام هم حتّا وقتي كه پرويز واعظ. براي خودش انتخاب كرده بود

  . اي كه من گفتم، يعني حفظ قدرت، آدم قدرت طلبي بودلهئبه خاطر همان مس .داشت را نگه
هـاي متعـددي در خـارج از كشـور     علاميهي بعد ااهدر سالاين را هم بگويم كه به آن توجه كنيد،  :س

سال از آن موقـع   40الان . لو داده سازمان انقلابيرا  بخشييسازمان رهامدعي بودند شد كه پخش مي
  .گذشته

سـازمان  من ديگـر در   .نمي دانم در چه حالتي بود، سازمان انقلابيكه آن موقع  اين: سياوش پارسانژاد •
لو رفته بـود،   بخش يرهايسازمان وقتي در زندان بودم، . آن موقع من مصاحبه كرده بودم .نبودم انقلابي

. ها را لو دادم كنند لابد مني كه مصاحبه كردم، حتماً ايناين هم اتهامي است، حدسي است كه فكر مي
تابم هم نوشتم، اكبر ايزدپناه  خودش گواه است، اگر زنـده  طور كه در ك طور نبود، همانچون مطلقاً اين

لـو   –كه آن موقع خائن نبود  –زاده و گروه سيروس نهاوندي  مانده باشد، سعي بود كه گروه پرويز واعظ
يم مـا  يي كه با من كردند، اين بود كه بگويي كه شدم، تمام كارهايها نروند، به همين دليل تمام شكنجه

كدام چيزي نگفتيم، تا بـالاخره مـن فكـر كـردم كـه      نزديك دو ماه، هيچ .شناسيمجا ميديگر را از كهم
طـور كـه در كتـابم نوشـتم،     كرديم و همـان  پس ما بايد يك راهي پيدا مي .ندا هها اكبر را با من ديد اين

م كه هم يه بودمخفيانه كاغذي نوشتم به اكبر كه با وجودي كه ما با هم رفيقيم، قراري هم با هم گذاشت
همـديگر را ببينـيم و همـديگر را     10او بداند و هم من كه مثلاً روز دوشنبه، جلوي فلان مغازه، ساعت 

توانند با هم كاغذ رد و  كرد كه دو تا زنداني انفرادي ميفكر نمي ساواكولي چون ... پيدا كرديم و رفتيم
كه اين  بعد از دو ماه .اول هم نگفته بوديم كه از قبول كردند، براي اين .بدل كنند و قرار ملاقات بگذارند

جـا لـو نرفـت، البتـه      كنم سـيروس نهاونـدي از آن  فكر مي. به حساب اقرار ما گذاشتند ، آن راگفتيم را
بعد از مدتي اكبـر بـا    .فكر كرد كه خوب، ما از زندان آزاد شديم، اكبر ايزدپناه از زندان آزاد شد ودش مي

كرده، ها را هم پيدا مي ها بوده، بايد از آن طريق آن دنبال اين ساواكاگر  .دگيرگروه نهاوندي تماس مي
هـا را   كردند، در صورتي كه آنرا پيدا مي ديگرانزاده و  طور بود، بايد همان موقع هم پرويز واعظاگر اين

   .پيدا نكردند
  شما چه سالي دستگير شديد؟  :س

  .آزاد شدم  49آخر ارديبهشت  را بود، دستگير شدم و، شب عاشو48من آخر سال : سياوش پارسانژاد •
  قديمي دستگير شدند؟بيژن  گروه شما، اعضايبعد از  :س

  .بله، بعد گروه قديمي دستگير شدند: سياوش پارسانژاد •
  هم گروه نهاوندي دستگير شد، شما در مجموع چند ماه در زندان بوديد؟ 50سال  و :س

   .ندان بودمدو ماه در ز: سياوش پارسانژاد •
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  3؟يدزاده به ايران رفته بودبعد از واعظ شما :س
  .جا افتاده بود و نسبتاً بود پرويز يك ماه قبل از من آمده: سياوش پارسانژاد •

  ؟يدكرديدر تهران كجا زندگى م :س
ز و يك زندگانى كارگرى را نظير سـاير كارگرهـا آغـا    نمصلاح بود كه اتاقى كرايه ك: سياوش پارسانژاد •

هـاى   و اتاقى را در يكى از كوچـه  كردم روز بعد به يك معاملات ملكى در خيابان سلسبيل مراجعه. كنم
همان روز يك گليم، . كردند، كرايه كردم در آن زندگى مى خانوادهآن خيابان در يك خانه بزرگى كه دو 

بـه  . تجهيـز كـردم   اتـاق را  م ويك تخت فلزى با تشك و لحاف، يك بخارى نفتى و يك چهارپايه خريد
صاحبخانه نيز كه دو دختر پـا بـه بخـت    . گردم ام و دنبال كار مى تم كه از شهرستان آمدهگفصاحبخانه 

كرد كه نهايت محبت را به من ارزانى دارد و در ضمن در طرز زندگى من بيشتر دقيـق  يداشت، سعى م
زاده نيز به همين ترتيـب   واعظ. دموجه خوشايند نبود و به فكر تعويض اتاق بو چشود كه براى من به هي

هيچكدام از آدرس ديگرى اطلاعى نداشتيم و فقط قرار روزانـه داشـتيم و اگـر در    . اتاقى تهيه كرده بود
مان پابرجا بود كه اگر روزى همديگر را  اى قرار هفته. گذرانديميتهران بوديم بيشتر ساعات روز را باهم م

شـدند،  يهايى كه به هر يك از ما وابسته بودند يا وابسته م از گروه. مپيدا كني گم كرديم، بتوانيم مجدداً
گيـرى   رسـانديم و نتيجـه   مـى   اطلاع هم  كميت و كيفيت كارها را به  ديگرى شناسايى نداشت و فقط

  .كرديميم
  ؟دديدي آيا سيروس نهاوندى را مى :س
زاده قـرار ملاقـات    روز كه بـا واعـظ  سيروس نهاوندى نيز گروه خود را داشت و يك : سياوش پارسانژاد •

  .زاده باشد قرار گذاشتيم كه بعد از اين فقط در تماس با واعظ. داشتم، او نيز به ديدنم آمد
  فعاليت شما در ايران به چه صورت بود؟ :س
در اوضـاع سياسـى، اجتمـاعى و     هزاده و مـن بيشـتر پيرامـون مطالع ـ    اوقات واعـظ : سياوش پارسانژاد •

بيشتر توجه مـن بـه سـمت    . نظر داشتيممى گذشت و هر روز در اين باره بحث و تبادل اقتصادى كشور
شد، منجـر بـه يـك     اش صحبت و تبليغ مى روستاها بود كه آيا اصلاحات ارضى رژيم كه اين همه درباره

ام قـرار گرفتنـد، در    تغيير اساسى در جامعه روستايى شده است يا نه؟ اولين روستايى كه مورد مطالعـه 
در اين روستا كه مركب از حـدود  . هاى مركزى ايران و در كنار كوير قرار داشت اطراف يكى از شهرستان

كرد، صورت نگرفته بود چون اراضى هفتاد پارچه آبادى بود، تقسيم اراضى به صورتى كه دولت تبليغ مى
هاى زمين خويش را  از زمان رضاشاه به بعد مالكان بزرگ قطعه. بزرگى نظير گذشته ديگر وجود نداشت

يا با زور و يا از روى رضا به دهقانان فروختـه و بـه شـهرهاى بـزرگ كـوچ كـرده بودنـد و دهقانـان بـه          
بازمانـدگان اربابـان   . كردنديكشت م دشانمالكينى تبديل شده بودند كه روى زمين متعلق به خو خرده

                                                 
اثر سياوش پارسانژاد  اي از تاريخ جنبش چپ ايران، در قالب يك سرگذشت وشهگها از اينجا به بعد به نقل از كتاب  پاسخ به پرسش - 3

  . باشد كه در توافق با نويسنده به اين شكل، در تكميل آن، آمده است مي
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 ـ هاي هاى كوچك و با باغ قديم نيز كه امروز صاحب زمين د، بـراى كـار بـه كـارگر كشـاورزى      ميوه بودن
بـه ايـن ترتيـب جمعيـت عمـده ايـن قبيـل روسـتاها را         . پرداختنـد  ها مزد مـى  احتياج داشتند و به آن

كردنـد و  يدادند كه كنار بازماندگان اربابان قديم زندگى ميمالكين و كارگران كشاورزى تشكيل م خرده
دكتـر  . مورد مطالعه قرار دادم در مازندران قرار داشتروستاى ديگرى را كه . ها را نيز داشتند احترام آن

ت ئدانشجويى كه براى من دوست بسيار باارزشى بود و در هي ي فكر دورهبيژن قديمى يكى از رفقاى هم
در درمانگاهى در يكى از روستاهاى مازنـدران طبابـت    او. زديميمشتركاً قلم م پيوند ي مجله ي يهتحرير

هـاى   به ديدارش رفتم و پس از بحث و گفتگوهاى بسـيار زيـاد دربـاره فعاليـت     طبق قرار قبلى. كرد مى
سياسى و راه آينده، فرصت يافتم كه به روستا سرى زده و با يكى از خدمتكاران درمانگاه و چنـد نفـر از   

صاحب زمين  ي كهو دهقانان بود اين روستا مشمول اصلاحات ارضى شده. دهقانان گفتگويى داشته باشم
شان بهتر شود، دعـا   كه باعث شده وضع ماديو كسي اين كار  بانىِ در گفتگو با من به جانِ ،ودندشده ب

  .كردند مى
  و از چه طريقى؟ يدچگونه لو رفت :س
اى از  به اتفاق عـده  ،شروع به كار طبابت دكتر بيژن قديمى پس از آمدن به ايران و: سياوش پارسانژاد •

. ز اتمام تحصيل به ايران آمده بودند، گروهى را تشكيل داده بودنددانشجويان چپ شهر مونيخ كه پس ا
هـا   آن. گـرفتم يو در جريان فعاليت و نظرهاى آنان قرار م ـ ممن از طريق بيژن با اين گروه تماس داشت

با شـرايط ايـران تطبيـق نـدارد و بايسـتى       "محاصره شهرها از طريق دهات"همگى نظر داشتند كه راه 
بـه  . به همـين دليـل از پيوسـتن   . اى در مورد مرحله تكامل جامعه ايران صورت گيرد بررسى همه جانبه

اكثريـت  . كردند و تمايل داشتند در آن شرايط استقلال خود را حفظ كنندياستقبال نم سازمان انقلابى
دم از بيژن خواهش كر. به چين اعزام شده و تعليم ديده بودند سازمان انقلابىاعضاى اين گروه از طرف 

جا كـه ايـن گـروه مـدتى      از آن. با هم تماس داشته باشيم معرفى نكند و شخصاً كه مرا به اعضاى گروه
توانسـتند   كار كرده و براى خودش مقرراتى وضع كرده بـود، اعضـا نمـى   انفرادي بدون ارتباط با سازمان 

ماس يـا عـدم تمـاس    ت ي سازمان را در جمع مطرح نكنند و درباره له آمدن يكى از كادرهاى بالاىئمس
ام و  كنند كه من به ايران آمده شان مطرح مى بدون اينكه مرا در جريان بگذارند در جمع. تصميم نگيرند

كنند كه تك تك مـرا  يداشتند، ابراز علاقه م يائلهاعضاى گروه كه هر كدام مس. ام با بيژن تماس گرفته
كـه از   ".ا.ع"ردم كه با يك نفـر از آنـان بـه نـام     من موافقت ك. شان را در ميان بگذارند ببينند و مسائل

شـان را  شناختم و انسان مطمئنى بود، ملاقات كنم و بقيـه سـعى كننـد مطالـب و مشـكلات     يمونيخ م
كردم و غيـر از   حدود دو ماه بود كه مخفيانه در تهران زندگى مى. ميان گذارندتوسط بيژن و او با من در

كردم و بيشـتر وقـتم   يزاده و اكبر ملاقات م هر روز با پرويز واعظ تقريباً. آن دو سفر به جايى نرفته بودم
سفانه به خاطر خيانت يك فـرد  أمت. شديصرف مطالعه و به ويژه پژوهش در تحولات رفرميستى ايران م

و مـرا بـه اطـلاع سـاواك     . ا. كرده سـاعت و ملاقـات ع   از اعضاى گروه قديمى كه با ساواك همكارى مى
دو روز مانده بـه آغـاز   . اين شخص خود بعدها نزد اين دو نفر به عمل پستش اقرار كرده بود. رسانده بود
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در پارك شهر تهران قـرار ملاقـات داشـتم، بـا او بـه قـدم زدن و گفتگـو        . ا.طرف عصر با ع 1349سال 
بعـد بـه   . بودعادى براى آن موقع روز غير لوليدند كه معمولاًيهاى زيادى در اطراف ما م انسان. پرداختم
هر دو شك كرديم كـه ممكـن اسـت تحـت تعقيـب      . ها آمديم، وضع به همان ترتيب ادامه يافت خيابان
بست پشت سفارت انگليس رفتم و مـدتى   من به يك كوچه بن. از يكديگر جدا شديم 23ساعت . باشيم

، خـود را  امهديـد پس از چند دقيقه شخصى از سر كوچه سركشيد و چون متوجه شد كه او را . ايستادم
از محل دور شدم و بعد در كوچه پس  ميك تاكسى صدا زد. كنند شكى نبود كه تعقيبم مى. عقب كشيد

ديـدم و بـه نظـرم رسـيد كـه ردم را گـم        ها گشتم تا ديگر كسـى را نمـى   هاى جنوب شهر ساعت كوچه
شـب عاشـورا بـود،     فردايش كه شب عيد و مصادف بـا . به خانه رفتم و تا صبح استراحت كردم. اند كرده

صبح با اكبر قرار داشتم و سر قرار حاضر شدم، در حالى كه شرط احتياط آن بود كه ايـن كـار    9ساعت 
عصر در خانه هنگامى كه مشغول صرف شام بودم، در اتاق را با تلنگر زدند بـدون ايـن كـه    . كردم را نمى

در يـك لحظـه    .در را گشـودم  ،نه اسـت به تصور اينكه صاحبخا. زنگ در خانه به صدا درآمده باشد قبلاً
حدود پنج تا شش نفر با لباس شخصى به انفاق يك سرهنگ به اتاقم يورش آوردند و با اسـلحه كمـرى   

حقيقت اين بود كه اين فرد سـاواكى كـه خـود را در    . اى بايستم تهديدم كردند و فرمان دادند كه گوشه
  .رسانده بود ساواكع گروه قديمى جا زده بود، مشخصات كامل مرا به اطلا

  در ارتباط با اين قضايا اكبر ايزدپناه را هم گرفتند؟ و كارتان به كجا كشيد؟ :س
ها اين بود كه زندانى جديد را پس از بـازجويى و دو سـه مـاهى زنـدان      تاكتيك آن: سياوش پارسانژاد •

اگـر زنـدانى بـه    . گير كننـد كردند ساير رفقايش را شناسايى و دستيكردند و با پيگرد او سعى ميآزاد م
. با يكى از رفقاى ما چنـين كـرده بودنـد   . كردند افتاد، مجدداً او را دستگير مى فكر فرار و گذر از مرز مى

اى را با اكبر پياده كنند و منجر بـه دسـتگيرى گـروه نهاونـدى و      نگرانى من از اين بود كه چنين برنامه
شـناخته و  يتم كه اكبر بايستى اعتراف كند كه مرا از اروپا مروى تكه كاغذى نوش. زاده شود واعظ احياناً
چه روزى هر دو در ايـران بـوديم، بتـوانيم از روى قـرار مشخصـى       ناجا قرار گذاشته بوديم كه چن در آن

مـا از  . اولين دوشنبه هر ماه ساعت ده صبح جلوى فلان مغازه در فـلان خيابـان   مثلاً ؛همديگر را بيابيم
كرديم و رفاقت ما بيشـتر جنبـه خصوصـى داشـت نـه      يگر را پيدا كرده و ملاقات مهمين طريق همدي

كـرد  يكرد كه چنين اظهارى كند و تصور ميوجه قبول نم او به هيچ. تكه كاغذ را به او رساندم. سياسى
براى من ايـن موضـوع منطقـى بـه     . اند است و وانمود كرده كه او را عوضى گرفته ب دادهها را فري كه آن

ها با او قدم  فردايش من اكبر را ملاقات كرده و ساعت. رد مرا شب پيدا كرده بود ساواك. رسيديظر نمن
شد تصور كرد كه يك دسـتگاه عـريض و   ينم. شب مرا و فردايش اكبر را دستگير كرده بودند. زده بودم

بـه جـاى شـخص    اى كه در پيگردى دارد، قبول كند كـه اكبـر را عوضـى     با تجربه ساواكطويلى نظير 
خودم نيز چنـد روز  . بالاخره او را به هر نحوى بود قانع كردم كه چنين كند. ديگرى دستگير كرده است

ت را نوشـتم و چـون   ئلاشناسـم، همـان لاطـا   يبعد در مقابل پرسش مجدد آنان كه اكبـر را از كجـا م ـ  
در زنـدان بـا يكـديگر تمـاس      كردند كه مايهاى من با اقارير اكبر مطابق بود و آنان تصور هم نم نوشته
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از من نيز قبول كردنـد كـه   . شان واقع شد و ديگر پرسشى در اين مورد نكردند گرفته باشيم، مورد قبول
  .ام ام و در آن مدت كوتاه فرصت كار ديگرى نداشته تماس گرفته. ا.در ايران فقط با گروه قديمى و ع
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نيـروي   حـزب  شاگرد درسخوانى بود، وقتى خبر تأسيس. ادارى به دنيا آمد ي سياوش پارسانژاد در يك خانواده*

بعـد از آن  . گرديـد طرفـدار آن  بـود،   هـم ملـى   وسوسياليست  جا كه هم حزبي خليل ملكي را شنيد، از آن  سوم
 1335بعد از اخـذ ديـپلم در سـال    . دگردمى حزبكند و عضو سازمان جوانان اين پيدا مى حزب تودهگرايش به 
كنـد و بـا ايرانيـانى    ثبت نام مى آندر دانشكده پزشكى  .شودآلمان مىشهر مونيخ در تحصيل عازم  ي براى ادامه

بـه اتفـاق   د و شـو مـى  اچون مهدى تهرانى، كورش لاشايى، بيژن قديمى و همايون خرازى و فرامرز صادقى آشـن 
ابتـدا درسـى و    را كـه  پيونـد ي  نشـريه  انجمناز طرف نموده، و  تأسيسرا  ونيخانجمن دانشجويان ايرانى مقيم م

   .كنندمنتشر مىشد، سپس سياسى 
 ازدانشـجويان ايرانـي   كند كه شركت مى) 1960آوريل ( 1339به سال در اولين نشست دانشجويان در هامبورگ 

   .جمع بودند جا آناروپا در  كشورهاي مختلف
 نـدن ر، دوسـلدرف و همچنـين در كنگـره دانشـجويان ايرانـى در ل     واز جمله هانون، آلما هاى فدراسيون در كنگره
   .عهده داشت رشهر مونيخ را بدانشجويان گى نماينده

و بـا   ،كنـد مردم فعالانـه شـركت مـى    ي شود و در پخش و توزيع نشريهفعال مىنيز  حزب تودهدر  در همين ايام
   . گيرد در رابطه قرار مي، ايرج اسكندرى و نورالدين كيانورى كامبخش صمداز جمله عبدال ،رهبران حزب

   .پيونددو به اين سازمان مىجدا  حزب تودهاز  1343به سال  سازمان انقلابى حزب توده ايرانبعد از تشكيل 
اى قبل از تشكيل كنفرانس اول در تيرانا همراه با گروهى از جمله ايرج كشكولى، طلوع، بيژن قـديمى بـراى دوره  

   .كندتعليماتى و آموزشى به چين سفر مى
  .رود يهمراه گروهى به كوبا م 1344پس از كنفرانس دوم در سال 

   .رود دوباره به چين مى 1346كادرها در بلژيك در سال  ي بعد از جلسه
   .شود انتخاب مى سازمان ت اجرائيهئهيعضويت در به  1347در تابستان  "جو بكره" ي در جلسه
  .شود يعازم تهران م) يك روز مانده به عاشورا( 1348اواخر سال  ، درتى اقامت در كردستانپس از مد

 



 



 

  
  
  

  وگو با نهاوندي بود هدف گفت
 مجيد زربخش

 
  

، مخفيانه به ايران رفتي، سازمان انقلابيدانيم، پس از جلسه كادرهاي  جا كه مي تا آن :باقر مرتضوي
  توضيح دهي؟ كياندهدف اين سفر  ي ممكن است درباره

سه ساله  ي پس از بررسي كارنامه1،كادرهاي سازمان انقلابيجلسه  1346 آذرماهدر : مجيد زربخش •
ه هاي نامبرده ب زمينه ي مشي، سياست و تشكيلات، تغييراتي اساسي در همه هاي خط در زمينه 2سازمان

هاي  ايجاد كانون«كوبا، بر  مشي تا آن زمان سازمان، كه تحت تأثير تجربهاز جمله خط. وجود آورد
مشي  مورد انتقاد قرار گرفت و خط» مشي جدا از توده«در ايران مبتني بود، به عنوان » شورشي

  .و تدارك انقلاب از طريق روستاها جاي آن را گرفت» اي توده  جنگ مسلحانه«جديدي بر اساس 
شد يك نفر جهت انتقال نتايج هاي اتخاذ شده در جلسه كادرها، قرار  به دنبال تغييرات و تصميم

به  ،و طرح و بحث تغييرات جديد با رفقا در ايران و آوردن گزارشي از وضعيت داخل 1346ي آذر  جلسه
  .جعلي، مخفيانه به ايران رفتم ي با گذرنامه 1346براي اين منظور در دي ماه  .ايران اعزام شود

  .كمي در اين باره بگو لطفاً. در ايران با سيروس نهاوندي هم ديدار داشتي :س
هاي مخفي  رفتند، براساس تشكيل هسته رفقايي كه از طرف سازمان به ايران مي: مجيد زربخش •

ها با رهبري سازمان در خارج در  كردند و اين هسته سازماندهي مياقدام به پراكنده، به طور مستقل 
سازمان قطع شده بود و بخش  خي رفقا بادر زمان رفتن من به ايران، ارتباط بر. گرفتند ارتباط قرار مي

به ايران  عزامياصلي تشكيلات در ايران، گروهي بود كه سيروس نهاوندي به اتفاق چند نفر از رفقاي ا
بنابراين كار اصلي من تماس . سازماندهي كرده بودند) ...، كوروش يكتايي ومحمود جلاير، اكبر ايزدپناه(

  . كردند و اين گروه را تشكيل داده بودند كه با نهاوندي كار ميو گفتگو با نهاوندي و رفقايي بود 
جلوي (يك روز پس از ورود به تهران، در زمان و محلي كه پيش از حركت از اروپا تعيين شده بود 

معاملات بنگاه دو روز بعد به كمك او، از طريق يك . سيروس نهاوندي را ديدم) سينما آسيا در تهران
پس از مستقر شدن در آن خانه، گفتگو با نهاوندي، . زاده اجاره كردم يابان جمالاي در خ ملكي، خانه

  .ايزدپناه و جلاير آغاز شد

                                                 
  .اين جلسه در كشور بلژيك و در مكاني نزديك شهر ليژ برگزار شد-1
 1346تا آذر  1343از كنفرانس اول سازمان در آذر  -2
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گفتگوها با . گرفت، قريب چهار ماه ادامه داشت ها كه هر روز يا هر دو روز يك بار انجام مي اين گفتگو
يران و توضيحات مشروح من درباره هاي كار در ا ها از اوضاع داخل و امكانات و زمينه گزارش مفصل آن

پس از آن، بحث در زمينه خط مشي جديد . آغاز شد جلسه كادرهاوضع عمومي سازمان و جريان 
  . سازمان در دستور كار ما قرار گرفت

مسلحانه  ي نادرستي مبارزه ي در جلسات متوالي پيرامون اين موضوع، به طور مفصل به بحث درباره
ها و  ارزيابي. مشي پيشين سازمان به طور مشخص پرداختم كلي و نادرستي خط به طور ها جدا از توده

هاي انقلاب چين و كوبا همراه بود، از همان ابتدا مورد اختلاف  هاي من كه با بازبيني تجربه گيري نتيجه
د، با نقطه ساير افراد گروهي كه سازمان داده بودن -ها اظهارات آن بنا بر -نهاوندي، ايزدپناه، جلاير . بود

مشي  ها خط آن. درباره نادرستي خط مشي پيشين توافق نداشتند كادرها ي جلسهنظرهاي من و 
به عنوان يك مشي انحرافي، كنار گذاشته بود، مشي انقلابي و ماركسيستي  جلسه كادرهاگذشته را كه 

  .ين بهره گرفته استچ ي كوبا و هم از تجربه ي دانستند كه هم از تجربه و منطبق با شرايط ايران مي
. اي تكيه داشت توده ي مسلحانه ي ديد سازمان بود كه بر مبارزه و مشي ها خط آن ي در حقيقت مسئله

 عمدتاً(ها مورد نظر داشتند التقاطي بود از مبارزه چريكي شهر و ايجاد پايگاه در روستا  فعاليتي كه آن
مشي  گنجيد، در حالي كه با خط جديد نميمشي  اين فعاليت در چهارچوب خط). به مثابه پشت جبهه

  .شد آن را توجيه كرد پيشين مي
ل گفتگو چند ماهه ما نتوانست نظر مشتركي در اين موضوع اصلي به وجود آورد و اختلاف ما ابه هر ح

نتايج نافرجام گفتگوها گوشزد در روزهاي آخر، پس از . چنان باقي ماندمشي سازمان هم بر سر خط
با داشتن اختلاف اساسي . است آن مشي ه شرط بودن در يك سازمان انقلابي قبول خطيادآور شدم ك

وان در ت نمي مشي كه پايه كار و مبارزه و سازماندهي است، قاعدتاً در اين زمينه و عدم پذيرش خط
مشكل در اين  با توجه به. ها نيز اين امر را تأييد كردند آن. به فعاليت ادامه داد ي يگانهچهارچوب سازمان

مشي  بر اساس خط سازمان انقلابيفعاليت در چهارچوب  ي يا ادامه :واقع دو راه بيشتر وجود نداشت
  .سازمان انقلابيسازمان و يا فعاليت مستقل به عنوان يك گروه جدا از 

گفتگو در اين زمينه، سيروس نهاوندي اعلام كرد كه با توجه به مشكل اشاره شده، ناگزير  اندكپس از 
نظر هم او ديگران نيز با. ادامه خواهند داد سازمان انقلابياليت خود را به عنوان يك گروه مستقل از فع

در پايان بحث، اين نكته نيز مطرح گرديد كه در صورت تشكيل گروه مستقل، اين گروه يا . بودند
خويش را با  ي ستانهروابط دو ، طبعاًسازمان انقلابيهاي سياسي و نظري با  سازمان با توجه به نزديكي

  . توانند همكاري متقابل داشته باشند حفظ خواهد كرد و دو سازمان در موارد ضروري مي آن سازمان
ت اجرائيه ئچند ماه پس از بازگشت من به اروپا، اكبر ايزدپناه از طرف گروه به خارج آمد و با هي

بود كه ما در تهران به آن رسيده  همان چيزي گوها، عملاًو نتايج گفت. تماس گرفت سازمان انقلابي
قطعيت  سازمان انقلابياز  شان بدين ترتيب پس از مراجعت ايزدپناه به تهران، فعاليت مستقل. بوديم

  . را ايجاد كردند هاي ايران بخش خلق يرهايسازمان ها  يافت و آن
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جا كه اطلاع دارم فقط  زاده به ايران، روابط دو سازمان، تا آن از آن زمان تا هنگام رفتن گروه واعظ
عمليات ناموفقي را براي  هاي ايرانخلق بخش يرهايسازمان ، 1349نهم آذر در . چند نامه بود ي مبادله

عمليات چند نفر، از جمله سيروس نهاوندي  پس از آن. ربودن سفير آمريكا در تهران سازمان داد
  .دستگير شدند

با زخم ناشي از اصابت گلوله به  ارتش، ظاهراً 2اره نهاوندي پس از فرار ساختگي از بيمارستان شم
 كه-اين حادثه و ظاهر زخم و آسيب بدني نهاوندي . جويد پناه مي سازمان انقلابيهنگام فرار، نزد 

زاده،  واعظ. ده را بيش از پيش جلب نمودزا واعظ پرويز اعتماد -بود كرده ايجاد نقشه طبق ساواك
هاي سياسي و نظامي در چين، سيروس  در دوره فراگيري آموزش .شناخت نهاوندي را از خارج مي
زاده همواره نسبت به نهاوندي نظر مثبت داشت و روي او حساب  واعظ. زاده بود نهاوندي در گروه واعظ

  . كرد مي
زاده و ساير كادرهاي رهبري  نهاوندي پس از سناريوي فرار ساختگي از زندان، با استفاده از اعتماد واعظ

برخي  ادر تهران و حت سازمان انقلابيهاي  ان توانست به تدريج از برخي اطلاعات و روابط و فعاليتسازم
. اي بزرگ بر سازمان وارد آورد هاي اقامت اعضاي سازمان مطلع شود و از اين طريق سرانجام ضربه محل
روس نهاوندي به كمك سي ساواك. محدود نبودسازمان انقلابي به تنها هاي سيروس نهاوندي  آسيب

خيانت سيروس نهاوندي  ي نتيجه. بر جنبش انقلابي وارد سازد رناپذي اي جبران موفق شد ضربه
  . مبارزان سياسي و جان باختن شماري از كادرها و رهبران انقلابي بود ي هاي گسترده دستگيري

  ممكن است كمي درباره خصوصيات سيروس نهاوندي بگويي؟ :س
هاي  در هامبورگ بود كه در فعاليت سازمان انقلابياوندي از كادرهاي سيروس نه: مجيد زربخش •

پرشور و آماده  ظاهراً. آدمي بود باهوش، فعال، سازمانده و اهل مطالعه. دانشجويي نيز شركت داشت
همراه با گروهي، از طرف سازمان براي آموزش سياسي و نظامي به چين  1345در پاييز . فداكاري بود

  . هاي سازماني به ايران اعزام شد ازگشت از چين، براي تشكيل هستهرفت و پس از ب
آيا . كرده است همكاري مي ساواك، با 1350 سالگويند نهاوندي پيش از دستگيري در  برخي مي :س

  تواند درست باشد؟ اين گمان مي
ا كه من ج حداقل تا آن. توان با قاطعيت چيزي گفت  به نظر من در اين مورد نمي: مجيد زربخش •

 رسد كه به نظر مي. زني را تأييد كند، وجود ندارد شواهد و مداركي كه بتواند اين گمانه ،اطلاع دارم
با سناريوي  ساواك. دهد شود و تن به همكاري مي تسليم مي 1350 سال پس از دستگيري نهاوندي

هاي مخفي  سازمان و ساير سازمان انقلابيفرار ساختگي از زندان، از او براي دستگيري كادرهاي 
را دستگير و  سازمان انقلابيشود شماري از كادرها و رهبران  كند و از اين طريق موفق مي استفاده مي

را در كنترل داشته باشد و سرانجام تمامي اعضاي آن را دستگير  سازمان آزاديبخشاعدام كند، فعاليت 
گرسيوز برومند، تقي زاده، خسرو صفايي، پرويز واعظ. هاي ديگر ضربه وارد سازد نمايد و به سازمان
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 ي ، در نتيجهسازمان انقلابيشكوه طوافچيان و مهوش جاسمي، اعضاي رهبري و كادرهاي  سليماني،
  . ، در جريان درگيري يا پس از دستگيري جان باختندساواكاين خيانت و همكاري نهاوندي با 

ده باشد، من دليلي بر تأييد اين احتمال بو ساواكعامل  1350 در كه نهاوندي پيش از دستگيري اين
  :كنمميها اشاره  جا به آن نماياند و در اين مواردي هست كه چنين احتمال را بعيد مي احت. شناسم نمي

اعزام كادرهاي  سازمان انقلابيهاي اقامت من در تهران و گفتگوهاي ما در آن زمان، سياست  در ماه
دانست، با اعزام كادرهاي  نهاوندي اين را درست نمي. ه ايران بودمخفي، يعني كادرهاي بالاي سازمان ب

. گفت كادرهاي علني از امكانات بيشتري براي فعاليت برخوردارند مخفي به ايران موافق نبود و مي
بايستي از رفتن كادرهاي بالاي سازمان به  مي بود، قاعدتاً مي ساواكچه در آن زمان او در خدمت  چنĤن

ها را در ايران در كنترل داشته باشد و در موقع  توانست آن از اين طريق مي ساواك. كرد يايران دفاع م
، تلاش نهاوندي درست همين بود و به ساواكهاي همكاري با  در سال اًاتفاق. ضروري دستگير كند

  . كوشيد رهبران سازمان را كه در خارج بودند، به ايران بكشاند هاي مختلف مي بهانه
 بود، قاعدتاً مي ساواكچه نهاوندي پيش از عمليات ربودن سفير آمريكا، عامل  ناچن ؛كه اين نكته ديگر

در داخل بماند و از اين  سازمان انقلابيتوانست پايگاه  او مي. شد جدا ميسازمان انقلابي بايستي از  نمي
ا سازمان در ارتباط قرار پيوستند و يا ب طريق سازمان و كادرهاي آن در ايران و ديگراني را كه به آن مي

  .قرار دهد تا در موقع ضروري دستگير نمايد ساواكگرفتند، كم و بيش زير پوشش  مي
توانست  قرار داشت، مي ساواكچه در خدمت  چنĤن ،كه در زمان اقامت من در تهران آخر اين ي نكته

  . ن شودسبب دستگيري م» تصادفي« ظن و به طور كاملاً گونه سوءبدون برانگيختن هيچ
پس از عدم حصول توافق در . جريان بازگشت من به خارج توسط گروه نهاوندي تدارك ديده شد

فراهم كردند و  ،از ايران را ها امكانات خارج شدنم ها، هنگامي كه قرار شد به خارج برگردم، آن بحث
رابط قاچاقچي تحويل  جا به يكي از اعضاي گروه، مسعود مولازاده، مرا تا آبادان همراهي نمود و در آن

  . 3وسيله توانستم با لنج از طريق كويت به اروپا بازگردم بدين .داد
توان به طور  نمي ساواكاشاره شد، در مورد زمان آغاز همكاري سيروس نهاوندي با  گونه كه قبلاً همان

ز رسد اين است كه وي پس ا چه بيشتر محتمل به نظر مي اما آن. يقين و با قطعيت سخن گفت
  .آمددر ساواكخدمت  بهتسليم شد و  1350 سال دستگيري

  مجيد زربخش در گفتگو با باقر مرتضوي
2011  

  
 در حزب توده آموزان دانشسازمان سالگي به عضويت در  12 در. متولد شد 1319سال  مجيد زربخش در *

دستگير  32شانزدهم آذر تاردر تظاهرات عليه كش شركت خاطره ب 1332آذرماه  سالگي در 13آبادان درآمد و در 

                                                 
  . براي اطلاع بيشتر به گفتگو با مسعود مولازاده در همين دفتر رجوع شود. ه نادقيق استاين گفت -3
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) آلمان(به كارلسروهه ) مهندسي برق ي رشته در(براي تحصيل  1339سال  در. زندان بود چند هفته در شد و
گسترش  ايجاد وو در ميان دانشجويان ايراني پرداخت  سياسي در ضمن تحصيل به فعاليت صنفي و در. رفت

 كنفدراسيون زمان فعاليت در در. دكرفعالانه شركت  ايرانيدانشجويان  كنفدراسيون جهاني محصلين وواحدهاي 
 ، دركنفدراسيونفعاليت در  كنار وي در. شد كنفدراسيون جهاني دو دوره دبير و فدراسيون آلمان يك دوره دبير

، تا سال حزب توده ي ازيجدا پس از1964از سال  او. داشت جنبش چپ خارج از كشور نيز نقشي چشمگير
ماه به چين  4هاي انقلابي براي مدت  براي گذراندن دوره آموزش 1966سال  در. بود ان انقلابيسازم عضو 1968
ه ب 1968سال  در ارتباط با سازماندهي مبارزات انقلابي در ايران مخفيانه به ايران رفت و در 1967سال  در. رفت

 1357انقلاب بهمن ماه  ي آستانه در. ردندوجود آو هرا ب "كادرها"جريان  سازمان انقلابياي از كادرهاي  اتفاق عده
ه ب 1361سال  در. بود  حزباز رهبران آن  و حزب رنجبرانگذاران  در ايران از جمله بنيان. به ايران بازگشت

دنبال سركوب و قتل و كشتار دگرانديشان، پس از يك سال و نيم فعاليت مخفي ناگزير از مهاجرت به خارج از 
را  هاي چپ ايران شوراي موقت سوسياليستبا همراهي جمعي از دوستان خود  1995در سال . كشور گرديد
  .بنياد نهادند

 



 



 

  
  

  
 هاي پراكنده نهاوندي و طرح تشكيل سازمان

  محسن رضواني
 
  
  اولين باري كه سيروي نهاوندي را ديديد، چه سالي بود و در كجا بود؟ :س

 .و ايشان را ديدم به آلمان آمده بودم 1343در سال : محسن رضواني •
 در هامبورگ يا در هانوور؟ :س

 .كنم در هامبورگ، فكر مي: محسن رضواني •
 ي فلسفه شروع كرده بود به درس خواندن؟ يعني زماني كه در دانشكده :س

جا  مرتضوي را آن هم به هامبورگ رفته بودم؛ ولي فقط دكتر 1340من در سال : محسن رضواني •
جا  زمان نهاوندي آن  كنم آن فكر مي. جاسمي را هم ديدم. در هامبورگ بود حزب تودهديدم كه مسئول 

. آورم در نتيجه او را به ياد نمي. نبود حزب تودهاي در تشكيلات  نبود؛ اگر هم كه بود، فرد شناخته شده
 . او را در هامبورگ ديدم 43-42ل ولي در سا

 .كه دانشجوي فلسفه بود :س
 .بلي: محسن رضواني •

 ي او چيزي شنيده بوديد؟ چه از نيكخواه و چه سايرين؟ يش از نخستين ديدار دربارهپ :س
خواست به ايران برود؛ در همان  جز وقتي كه مي. نيكخواه سفري به آلمان نكرد! نه: محسن رضواني •

 .فقط هم با مهدي تهراني ملاقات كرد .42سال 
 ي داشت؟ ي تشكيلات رابطه حزب تودهآيا سيروس نهاوندي با  :س

اين واحد در شمار واحدهايي بود كه تقريباً ديرتر از . بله، عضو واحد هامبورگ بود: محسن رضواني •
واحد هامبورگ به علت حضور افرادي چون؛ جاسمي، نهاوندي و دكتر . جدا شدند حزب تودهبقيه از 

  . د، ديرتر به ما پيوستندكر التحصيل شده بود و به عنوان پزشك در بيمارستان كار مي مرتضوي كه فارغ
ي اصلي يعني محمد  ايم كه حضور نهاوندي در نشست تيرانا به اين علت بود كه نماينده شنيده :س

شود و به جاي او سيروس نهاوندي در آن جلسه شركت  نشست مريض مي  ي جاسمي در آستانه
 .كند مي

 .كرد محمد جاسمي پشتش درد مي. درست است: محسن رضواني •
 شناختند؟ بودند؟ اصلاً همديگر را مي  ا نيكخواه با نهاوندي با هم در رابطهآي :س
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نهاوندي . ها همديگر را هيچ وقت نديده بودند جايي كه من يادم است آن تا آن: محسن رضواني •
ها بود كه زياد مطالعه  اش خوب بود و مورد احترام بقيه بچه زبان آلماني. شخصي بود اهل مطالعه

 .او به نسبت بقيه، شخصي باسواد و تئوريك بود. نداشتند
 تئوري به چه معنا؟ :س

: گفتيم شخصي بود كه به او مي. مطالعه داشت. دانست تئوري ماركسيستي مي: محسن رضواني •
خواست او را  محمد جاسمي وقتي مي. كرد خيلي مطالعه مي. عينك كلفتي هم داشت. "قدر نخوان اين"

واقعيت . ها دوستش دارند من مثل او فعال نيستم و بچه. اين خيلي فعال است :گفت به من معرفي كند، 
خودش . هاي هامبورگ را هم بسيج كرد و با خودش برد وقتي برگشت ايران چند نفر از بچه. هم اين بود

هاي  از بچه. اي كه در ايران توانست رشد كند به خاطر او بود" واحد پراكنده". آدمي متعهد بود
ها  از نظر خانوادگي هم با آن. نيز با او بودند و محمود جلاير كوروش يكتايي ،، اكبر ايزدپناههامبورگ

هاي  كنم از بچه فكر مي. هاي ما هم در هامبورگ به اين گروه پيوستند دو نفر ديگر از بچه. نزديك بود
آمدند و توانستند  وجود  كه در تهران و جاهاي ديگر به هاي پراكنده هستهيعني اين . خراسان بودند

سيروس نهاوندي هم مثل نيكخواه از . شان نقش مهمي داشت رشد كنند، نهاوندي در بنيان گذاشتن
در نتيجه از چپ ايران . اي برخاسته بودند اي توده هر دو از خانواده. آمده بود سازمان جوانان حزب توده

نهاوندي، ما يك واحد بسيار قوي در هامبورگ به علت وجود دكتر مرتضوي، جاسمي و . شناخت داشت
 .نهاوندي هم با اين سرمايه به ايران برگشت. داشتيم

 از كجا شروع شد؟ هاي پراكنده سازمانايده  :س
. را به وجود نياورده بوديم سازمان انقلابييعني هنوز ما . شايد از انگليس شروع شد: محسن رضواني •

برويد ايران  حزبدر ارتباط با تشكيلات : گفتند به ما مي ها كرديم، آن با كيانوري و بقيه كه صحبت مي
ما . آوريم اگر برويم ايران، تشكيلات مخفي خودمان را به وجود مي: گفتيم ها مي ما به آن. و كار كنيد

 هاي پراكنده سازمانها به اين نتيجه رسيديم كه فقط با تشكيل  مخالف رهبري بوديم و در حين صحبت
توانيم  گفتيم نمي اين ارزيابي را هم از خودمان داشتيم و مي. ايران فعاليت كرد توان در است كه مي
هاي سرخ را در سراسر ايران بكاريم و  مان اين بود كه دانه در نتيجه از همان اول گرايش. رهبر باشيم

رهبري كه به عنوان عضو  1يآزمان بيژن چهر مثالي بزنم؛ رفيق. بود هاي پراكندهسازماناين تز همان 
                                                 

پدرش در اصفهان فروشگاه كوچكى داشت و . به دنيا آمد؛در روستاى باغبادوران، نزديك به اصفهان 1318بيژن چهرآزى در سال  - ١
ى  ب تودهى حز اما دلبسته. ه هنگام نخست وزيرى دكتر محمد مصدقى سياسى روى آورد؛ ب از نوجوانى به مبارزه. مادرش آموزگار بود

نخستين بار كه بازداشت شد و به زندان افتاد، بيش از سيزده سال . سرى پر شور داشت. آن حزب آموزان سازمان دانشبود و عضو  ايران
  .نداشت

اما . 1338اقتصاد دانشگاه گراتش ثبت نام كرد، به سال ى  اصفهان به اتريش رفت و در رشته بهشت آيينى دبيرستان  پس از پايان دوره
گيرى  ست كه با شكل از شمار نخستين كسانى.از همان آغاز ورود به شهر گراتس، به فعاليت سياسى پرداخت.پيش از پنج ترم درس نخواند
ى سياسى در ايران و آغاز  ا اعتلاى مبارزهى دانشجويى پيوست؛ نيز از نخستين كسانى كه ب به اين اتحاديه كنفدرسيون دانشجويان ايرانى

آشنا شد كه  شكوه اجتماعى، با -هاى سياسى  در جريان جنبُ و جوش. آن حزب برآمدى مركزى  كميته به مبارزه با حزب توده، بحران در
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رفت، تا مرز ايران در تركيه با او رفتم و به او  در كنفرانس تيرانا انتخاب شده بود، موقعي كه به ايران مي
اصلاً سر اين مسائل با هم . توانيم بكنيم گفتم برو مانند يك ماهي در دريا باش؛ ببينيم چه كار مي

گذاشتيم كه اگر رفيقي با مشكل اساسي  داديم و قرار مي تنها و تنها آدرس به او مي. تضادي نداشتيم
اين تنها كانال . هم يك صندوق پستي بود؛ در بلژيك آدرس . مان پيغام بفرستد شود بتواند براي رو  روبه

 .ارتباطي ما بود
  . ي را بعد از انقلاب ديديدآزكه شما چهر مثل اين :س

در . ود و آدم بسيار مستقلي بودهاي اتريش ب او هم از بچه. ي اصفهاني بودآزچهر: محسن رضواني •
ما . داشت جلسه برمي از تمام جلسات ما در جا، صورت. شمار اولين گروهي بود كه به چين اعزام شد

ي او بود كه ما خودمان  ايده. وجود نياورده بوديم  هنوز يك سيستم تعليماتي براي تشكيلات خودمان به
گذار كار تعليماتي در درون تشكيلات ما  بنابراين پايه. اريممان بگذ هاي ي تعليماتي براي بچه    يك دوره

ي تنها كسي آزچهر. كرد داران سازمان بود، در اين راه با او همكاري مي همسرش هم كه از طرف. شد
او . ها تصميم گرفتند از اتريش به ايران بروند اين. بود در تشكيلات ما كه در آن زمان ازدواج كرده بود

وقتي رفت ايران، توانست براي چند سال دوام بياورد و سرانجام در . دانست نده ميخودش را سازما
 . اي و جريانات كارگري دستگير شد ارتباط با كار توده

 گفت؟ چه مي ،وقتي او را پس از انقلاب ديدي :س

                                                                                                                            
. جست شركت مى نفدراسيونكهاى  خواند و از انگشت شمار دختران دانشجوى ايرانى آن زمان بود كه در برنامه در سالزبورگ مامايى مى

  . در مخفي گاه شان در دهي در نزديكي شيراز بهاراين آشنايى به عشق و ازدواج بيژن و شكوه انجاميد و به دنيا آمدن اولين دخترشان 
ن از سازماندهندگان آ. ، بيژن بيش از پيش درگير كنشگرى سياسى شدى مركزى حزب توده كميتهگيرى جنبش اعتراضى عليه  با اوج

مونيخ  ى تداركاتى جلسهپس از برگذارى . در خارج از كشور سازمان انقلابى حزب توده ى ايرانگذاران  جنبش اعتراضى بود و پايه
خود را نامزد سفر به چين كرد و همراه با بيژن حكمت، خسرو رجايى، محمد رجايى، على سعادتى، محمد عطرى، ) 1343ارديبهشت (

هاى آموزش ايدولوژيك و  هاى بيژن جهرازى از كلاس يادداشت. آقايى كشكولى رهسپار آن كشور گشترحيمى لاريجانى و عطا حسن 
او را در . گرفت در اختيار اعضاء قرار مي سازمان انقلابى هاى آموزشى نظامى چين، از چنان دقتى برخوردار بود كه به صورت جزوه

هاى  اما كوتاه زمانى پس از كنفرانس، بيژن مسؤليت). 1344آذر (يه برگزيدند ، به عضويت در هييث اجرائ سازمان انقلابى كنفرانس اول
هاى انقلابى در  هاى دهقان و برپاكردن كانون ى زندگى در ده، بسيج توده و زمينه). 1345(خود را واگذارد و مخفيانه به ايران شتافت؛ 

در اين زمان و در اين ). 1348( روستاهاي نزديك شيراز، مستقر شود  سرانجام نيز توانست در يكى از. روستاها را گام به گام مهيا ساخت
بازداشت  ساواكبه دست پايوران  1350در تابستان سال . اما زندگى در روستا ديرى نپاييد. خواهد به ايران بازگردد جاست كه از شكوه مى

بيژن چهرآزى را به اعدام محكوم كرد و سرانجام در دادگاه  دادگاه نظامى،. ى پدرى او ي خانه شد؛ به هنگام ديداري با شكوه و سر كوچه
  . اما  او پس از شش ماه حبس، آزاد شد. شكوه را نيز به سه سال زندان محكوم كردند. تجديد نظر، ده سال حبس گرفت

او كه خط مشى ). 57ر ماه آذ(با قيام مردم ايران عليه حكومت شاه، بيژن چهرآزى نيز همچو هزارها زندانى سياسى ديگر از حبس رهيد 
را بنياد نهاد  گروه آرمانبا شماري از زندانيان پيشين . ديد، را در حمايت از جمهورى اسلامى، با باورهاى خود همساز نمي سازمان انقلابى
ت در جنبش آرمان پس از مدتي فعالي. هايي قرار داشت كه با جمهورى اسلامى سر سازش نداشتند ها و جريان جرگه  كه كه در طيف

پايوران . نزذيك شد كه در ميان دهقانان و زحمتكشان روستاهاى كردستان، پايه داشت كوملهكارگري، به ويژه در رشت و اهواز، به 
. اى نمايشى حكم اعدام به او دادند هاى زياد و محاكمه بازداشت كردند و پس از شكجنه 1361جمهورى اسلامى، بيژن چهرآزى را در آذر 

  . اعدام كردند 1362بيژن جهرآزى در يكى از روزهاى مرداد . مان دومين دختر او و شكوه، گلريز نيز به دنيا آمده بوددر اين ز
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. ت نداشتواقع با خط اشتباه ما موافق با موضع ما در دفاع از خميني موافق نبود و در : محسن رضواني •
منتها ما . مشي ما بودند سيامك مؤيدزاده و عطا كشكولي هم مخالف خط. آن رفيق نظرش درست بود

 .روي اين اصل، خط دفاع از خميني به پيش رفت. نفوذمان در سازمان بيشتر بود
به غير از اين . ها دوستش داشتند گفتيد كه تيپي تئوريك بود و بچه مي. برگرديم به نهاوندي :س
 ها، از نظر سياسي چه كيفيتي داشت؟ بليتقا
در . ي جالبي كه من از نهاوندي به ياد دارم، نرمش او در برخورد با مسائل بود نكته: محسن رضواني •

. هاي تحليل در كارمان خيلي كم بود اي بوديم و جنبه مغز و خيلي كتابي هايي خشك آن زمان ما آدم
داد و مسائل را به خوبي بررسي  خوب گوش مي. او بود قدرت تجزيه و تحليل يكي از خصائل خوب

او به نسبت ديگران، آدمي منظم و مرتب بود؛ يك فعال جدي . توانست تأثير بگذارد بنابراين مي. كرد مي
 .در سطح محلي و در جنبش دانشجويي نيز فعال بود. تشكيلاتي

 آيا علني رفت ايران؟ :س
 .ت ايرانبه صورت علني رف. آره: محسن رضواني •

شود، نه؟ به بياني ديگر،  سازمان كمك شاياني مي كرديد وقتي نهاوندي برود ايران، به رشد فكر مي :س
 حرف و مسلط بر مسائل تئوريك و و و با شناختي كه از شخصيت او به عنوان آدمي جذاب، خوش

 شت ؟داشتيد، بر اين گمان بوديد كه سازمان در ايران گام بلندي به پيش خواهد بردا
كسي كه بتواند مستقل : اش اين بود آن موقع ما تعريفي داشتيم از كادر كه خلاصه: محسن رضواني •

. خوانديم چه ما در جزوات تعليماتي مي و آن 2اين تعريف دقيقاً استوار بود بر تعريف كمينترن. عمل كند
وقتي قرار بود برود . ذشته بوداز خود گ  از آن گذشته، آدمي. سيروس نهاوندي توانايي كار مستقل داشت

ي آن  همه. گذاشت گفت، مايه مي شعر مي. شور و شوق داشت. گونه شرط و شروطي نگذاشت ايران، هيچ
 .چيزهايي را كه آن موقع بين ما معيار يك كادر خوب بود، دارا بود

 توانيم بگوييم كه كاراكتر شحصي نهاوندي در جذب نيروها در ايران مؤثر بود؟ مي :س
 .صد در صد، شكي ندارم: محسن رضواني •

كه وقتي از چين بازگشت، شما اين وظيفه را پيش  رفتن به ايران شد، يا اين ايآيا او خود كانديد :س
 پاي او گذاشتيد ؟

                                                 
ي وسائل موجود، از جمله  مبارزه با همه"اش  هدف . در مسكو بنيان نهاده شد 1919الملل سوم كمونيستي در مارس  كمينترن يا بين -2

. "و برانداختن تمام و كمال دولت] به كمونيسم[ورژوازي جهاني و برپايي جمهوري شورايي بود؛ براي گذار نيروي مسلح، براي براندازي ب
هاي  مشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در جنبش اين تشكل در فرآيند پر فراز و نشيب زندگي خود به تشكلي براي پيشبرد خط

الملل سوم پس از آنكه اتحاد جماهير شوروي  كمينترن يا بين. مسكو، فراروييد بخش و همĤهنگ ساختن احزاب كمونيست هوادار رهايي
پيمان  هاي انگلستان و آمريكا در نبرد با فاشيسم هم طرفي خود را در جنگ جهاني دوم كنار گذاشت و با دولت سوسياليستي، سياست بي

  .  ابلاغ كرد "احزاب برادر"ي  ئيه اين سازمان به همهي انحلال آن را هيئت اجرا اعلاميه. منحل گشت 1943ماه مه  15شد، در 
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ي ايران رفتن داشتند و رقابت در اين زمينه زياد  روحيه. آن زمان همه بسيج بودند: محسن رضواني •
 .بر محور رفتن به ايران استوار بود حزب تودهز اصلاً جدا شدن ا. بود
 در بين داوطلبين چه شد كه او را تأييد كرديد؟  :س

دادند چه كساني به ايران  واحدها پيشنهاد مي. كليد اين قبيل مسائل، واحدها بودند: محسن رضواني •
اين اساس، واحدها بودند كه بر . هم مخفي بود سازمان انقلابيشناختيم، تشكيلات  ما افراد را نمي. بروند

 .گرفتند در اين باره تصميم مي
. ي است و دومين نفر نهاونديآزبه ايران رفت، بيژن چهر سازمان انقلابياولين شخصي كه از طرف  :س

 ؟ كردند دو كادر، مستقل عمل مي  اين. به ايران رفتند هاي پراكنده سازمان ها با طرح تشكيل هر دو اين
كه هر كمكي كه بخواهند و از عهده ما برآيد، در اختيارشان  با تاكيد بر اين. بله: محسن رضواني •

  .طور نبود كه قطع كنيم اين. گذاريم مي
وقتي شما روي كادر انگشت . مسلم است كه يك چارچوب كلي وجود داشت. ي كامل نه قطع رابطه :س
هاي  او با شناخت و توانمندي. شود گذاريد، در يك چارچوب كلي عمل، كادر به ايران گسيل مي مي

 هاي پراكنده سازمانگيرد و با آزادي عملي كه در دل  خاص خود، در موقعيت مشخصي كه قرار مي
 . شود نهفته است، دست به كار مي

خودش در ايران،   علاوه بر آن، از رفقاي گذشته. ي يك كادر بودآزدرست است چهر: محسن رضواني •
. جا جمع بكنند رفتند تا رفقا را در آن به همراه همسرش با اميد فراوان به ايران او . شناخت كساني را مي
هاي  مان با بچه هاي بنابراين رابطه. مان حدود پنج شش سال بود كه به خارج آمده بوديم ببينيد ما همه

اوايل متشكل ي ما كه در آن  همه. داخل قطع نشده بود؛ از جمله من، پرويز نيكخواه، مهرداد بهار و بقيه
ي ما در ايران  همه. يآزاز جمله سيروس نهاوندي و بيژن چهر. هايي در ايران داشتيم شده بوديم، ريشه

مرداد، زندان هم كشيده  28ها مثل مهرداد بهار پس از كودتاي  بعضي. بوديم حزب تودهعضو تشكيلات 
 .بودند
ايد يا نه؟ در نشست تيرانا و يا  وضيحي داده، آيا در جايي تهاي پراكنده سازماني كم و كيف  درباره :س

 شود؟ تصويب مي هاي پراكنده سازماننشست مونيخ، آيا اصل تشكيل 
 .شود تصويب مي: محسن رضواني •

 كجا؟ در كدام سند آمده است؟ :س
. ولي تصميم و تصويب، به شكل عمومي بود. دانم اي مكتوب نمي به شكل مصوبه: محسن رضواني •

 .نيز با آن توافق داشت ي مونيخ جلسه
 تا چه حد برد داشت؟ هاي پراكنده سازمان تز تشكيل :س

 .به ايران رفت هاي پراكنده سازمان خود نيكخواه با تز: محسن رضواني •
 چه بود؟ هاي پراكنده سازمانانداز  چشم :س
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ولويت قرار براي ما بقاي سازمان در ا. در آن موقع جنبش بسيار ضربه خورده بود: محسن رضواني •
به اين ترتيب . نرويم، بهتر استبه اين معنا كه هر چه بتوانيم در ايران بيشتر بمانيم و لو. داشت
جور بود؛ خودمان در راه   آن زمان فكر ما اين. جويي كنيم آمد كه بتوانيم چاره اي به وجود مي زمينه

 .نيمهاي داخل پيدا ك خواستيم سرنخ كارها را به كمك بچه بوديم و مي
هاي سابق در  اي ي اول همكاري با توده در وهله ؟ها هستند اي هاي داخل توده منظورتان از بچه :س

 نه؟. دستور بود
حزب هاي  نود درصد از بچه. درست همان كاري كه ما در خارج كرديم. صد در صد: محسن رضواني •

مثلاً . انداز هم داشتيم م، چشمكردي صحبت مي هاي پراكنده سازمان پس وقتي از. را جمع كرديم توده
ها با  آيا روشن است كه پيوند اين سازمان. ايم  درست كرده سازمان پراكنده 6و يا  5، 4خُب : گفتيم مي

شوند يا نه؟  تر تبديل مي ها در جايي به يك جمع ديگر، به يك جمع بزرگ هم چگونه است؟ آيا اين
را به وجود  سازمان انقلابي حزب توده ايرانجدا شديم،  حزب تودهوقتي هم از . ببينيد ما حزبي بوديم

 .كرديم مان خود را درون حزب احساس مي همه. فكر ديگري جز حزب نداشتيم. آورديم
 درست است؟. بود حزب تودهآن وقت بحث بر سر احياي  :س

. فقط رهبري آن را قبول نداشتيم. را دوست داشتيم حزب تودهبله، آن زمان : محسن رضواني •
ي  كميتهواقع با  دعواي اصلي ما در . گفتيم اين رهبري لم داده در خارج از كشور و اهل عمل نيست مي

ي مركزي راه انقلاب را، راه  كه كميته ديگر اين. بود كه نه در ايران بود و نه اهل عمل مركزي حزب توده
 .قبول داشتيم دانست كه ما آن را قبول نداشتيم؛ انقلاب مسلحانه را آميز مي مسالمت

 هاي قديمي را جمع كنيد؟ اي توانستيد توده :س
 .ها هم گفتند، نه خيلي. آره، چند نفري را جمع كرديم: محسن رضواني •

فرنگي كه اختلافات چين و شوروي هنوز  1966، يعني 1345شود به سال  و اين مسائل مربوط مي :س
ي كوبا هم هنوز تازگي داشت و چيزي به  تجربه .گيري بود چندان پررنگ نشده بود و تازه در حال شكل

. جا آموزش انقلابي ديدند برخي از رفقاي شما رفتند به چين و در آن. نام راه كوبا طرح نشده بود
 ...هايي افتاده بود، اصلاحات ارضي شده بود و در ايران نيز اتفاق. شماري هم براي آموزش به كوبا رفتند

هاي ايران شلوغ  دانشگاه 1340سال . مقداري با فكر من تفاوت دارد ها، اين حرف: محسن رضواني •
براي نمونه، در انگليس، . ي سفارت بودند هاي دانشجويي، سرسپرده در خارج تعدادي از تشكل. شود مي

اولين اقدام ما . ها موجوديت داشت، با سفارت ايران در انگليس رابطه داشت سازمان دانشجويي كه سال
كنندگان در اين  شركت. هاي مترقي دانشجويي بود يير اساسنامه و تشكيل سازماندر لندن، تغ

حميد . كرديم ما بوديم كه اين كارها را سازماندهي مي. هاي سابق بودند اي ها، بيشترشان توده حركت
و  عنايت، دكتر منوچهر ثابتيان، مهرداد بهار، پرويز اوصيا، جمشيد انور، حميد محامدي، پرويز نيكخواه

كميته مركزي حزب  يكي ديگر از مشاورين. بود كميته مركزي حزب تودهدكتر اكبر كه از مشاورين 
گذاري اين جنبش جديد  كه اسمش الان يادم نيست و ده سال زندان كشيده بود نيز در پايه توده ايران
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نيز بودند؛ كساني  ها يعني طرفداران خليل ملكي سوسياليستالبته . در انگلستان در كنار من قرار داشت
. چون امير پيشداد، منوچهر هزارخاني، مولود خانلري، ناصر پاكدامن، شهرآشوب اميرشاهي و ديگران

ي هم ساكن فرانسه بودند؛ مثل دو برادر حسين و  هاي ديگر چپ. كردند ها در فرانسه زندگي مي اين
. ما در انگلستان فاقد آن بوديم هاي فرانسه يك سازمان براي خودشان داشتند كه اي توده. حسن نظري

همكاري داشتيم و وارد كارزار مشترك سياسي شده  جبهه مليها و  سوسياليستها به ما كه با  آن
 ي مركزي كميتهها خيلي سفت و سخت طرفدار  آن. كردند بوديم، يك مقدار با شك و ترديد نگاه مي

  . ما قابل تبيين است ي ههاي اولي ها را كه گفتم در چارچوب حركت همه اين. بودند
به . به خطا عليه مصدق عمل كرده بود 1332مرداد  28اين بود كه رهبري آن در  حزب تودهاشكال 

اوايل . در نتيجه ما بيشتر به جنبش داخل ايران توجه داشتيم. كرد خارج آمده بود و هيچ كاري نمي
 كه مركز آن در المللي دانشجويان يناتحاديه بخبر شديم بابود كه  1341و يا اواخر سال  1342سال 

هاي دانشجويي مترقي  ي سازمان زمان در پراگ بود، در نظر دارد نشست بزرگي برگزار كند و از همه آن
در اين . شود، شركت كنندخواهد در آن نشست كه در بخارست، پايتخت رماني برگزار مي در جهان مي

خوب : رسد؛ به اين مضمون مان مي در پاريس به دست حزب تودهاي هم از طرف تشكيلات  ميان، نامه
ما هم تصميم . اي به اين نشست بفرستد هم نماينده ي دانشجويان ايراني در انگلستان اتحاديهاست 

ماني وي خودمان به ر گرفتيم در اين نشست شركت كنيم و پرويز نيكخواه را به عنوان نماينده
ها هم  كند و آن ملاقات مي ازمان جوانان حزب كمونيست چينسنيكخواه با هيئت نمايندگي . فرستاديم

اما نيكخواه كمي پس از نشست . شان شركت كند كنند به چين بيايد و در كنگره از او دعوت مي
اگر اشتباه نكنم، سفر ما . به چين برويم محسن رسوليشود كه من و  رود و قرار مي بخارست به ايران مي

  .بود 1342به چين در همان سال 
اين سفر را بايد آغاز مناسبات  3.ايد ين سفر را در گفتگو با حميد شوكت به دست دادهاخطوط كلي  :س

  .شما با حزب كمونيست چين دانست و تأثيرپذيري جدي و عملي از الگوي انقلاب چين
ها  در نشستي كه با مسئولان حزب كمونيست چين داشتيم به آن. درست است: محسن رضواني •

ايم گروهي را به اين منظور به چين  يم كه محتاج آموزش نظامي و تئوريك هستيم و آمادهگفت
ها هم استقبال كردند و گفتند كه پس از بروز اختلاف با حزب كمونيست شوروي، اعضاي  آن. بفرستيم

 اند و كار بخش فارسي راديو كه در پكن بودند، به شوروي و آلمان و چكسلواكي بازگشته حزب توده
ي آثار مائو به فارسي لنگ مانده و اگر ما بتوانيم اين خلاء را پر كنيم، خيلي خوب  پكن و ترجمه

جا اين مسئله را با رفقا مطرح كردم كه آيا  و اين البته قبل از جلسه مونيخ است كه من در آن. شود مي
ن ايام اتفاق ديگري در اي. مان مهدي تهراني داوطلب سفر شد كسي داوطلب رفتن به چين است؟ رفيق

مان دكتر بوذري در  حتا رفيق. يابد كه خط كاستريستي يواش يواش گسترش مي افتد و آن اين هم مي

                                                 
  70تا  63، صص 1384مرتضوي، آلمان، : ، ناشرنگاهي از درون به جنبش چپ ايرانحميد شوكت، گفتگو با محسن رضواني  -3
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در حالي كه شعار ما قبلاً . »مبارزه مسلحانه تنها راه رهايي است«نويسد  شهر كلن با خط قشنگ مي
از ايران براي ما . د كه رفته بود به ايراننيكخواه تازه چند ماه بو. »هاي ايران مسلح شويد خلق«: اين بود

گذشته چراغ راه هاي سابق، از جمله كساني كه كتاب  اي خصوص با توده هاي ايران به نوشت كه با بچه
: كنند كه ها نيكخواه را قانع مي بالاخره اين. ها صحبت كرده است و با آن  اند، تماس گرفته را نوشته آينده

. شوند هاي ما شوكه مي كه بچه نتيجه اين. كرديد ت كه شما در خارج تصور ميگونه نيس شرايط ايران آن
او . است مبارزه مسلحانه و راه انقلاب ايران :اش نويسد، عنوان اي كه مي پرويز نيكخواه اولين نامه

، يك شعار هاي ايران مسلح شويد خلقنويسد كه اصلاحات ارضي بر كشور تأثير گذاشته و شعار  مي
  .يك است و آن را در دستور كار قرار دهيداستراتژ

مرزبندي كرديد و هم  حزب تودهخواهيد بگوييد كه با اين شعار هم با  مي. متوجه منظورتان هستم :س
ي مسلحانه استراتژيك است و نه لزوماً  تا حدودي خودتان را تصحيح كرديد و گفتيد كه مبارزه

  .تاكتيكي
  .دقيقاً: محسن رضواني •

 آيد خارج براي مذاكره با شما؟ زدپناه چه سالي از سوي نهاوندي و يارانش مياكبر اي :س
 .بود؛ ماه اوت 1347تابستان : محسن رضواني •

 آمدن ايزدپناه قبل از كنگره بود؟. كه مجيد زربخش از ايران بازگشت درست يكي دو ماه پس از اين :س
 .خيلي قبل از آن بود: محسن رضواني •

كه با مجيد  پس از اين هاي ايران يي بخش خلقاسازمان رههاي  بچه: توان گفت مي به بياني ديگر :س
نشستيد و . اند پيش شما شوند، يك نفر را فرستاده كنند و متقاعد نمي زربخش صحبت و مذاكره مي

ما ش. ها كاملاً بريديد تان را با آن از آن پس شما بند ناف رابطه. باهم صحبت كرديد و به توافق نرسيديد
 در اين كار پيشقدم بوديد يا آنان؟

ها اميد داشتند ما را تغيير بدهند، ما هم اميد  طور كه آن همان. بريدن يا نبريدن نبود: محسن رضواني •
گشت، زوقتي ايزدپناه به ايران با. وقت اميدمان را از دست نداديم يير بدهيم و هيچغها را ت داشتيم آن

 .فت و باهم دشمن نشديماحساسات و رفاقت ما از بين نر
 .گويم دشمن شده بوديد نمي! نه! نه :س

 .خودشان را فقط با خودشان درست كرده بودند هاي پراكنده سازمانها  آن: محسن رضواني •
رغم هزار و يك مسئله و مشكل كه داشتند، يك نفر از  ها به  اهميت اين بحث در اين است كه آن :س

هاي  ي سپرده شان كه مصادره رستند اروپا؛ پيش از اولين عمل مسلحانهف كادرهاي خود را از ايران مي
ست كه  ي براي عمليات بزرگتري درآمد ي بانك هم ظاهراً پيش مسئله. باشد بانك ايران و انگليس

با شما هستند كه حركت  گفتگوقدر درگير بحث و  آن. گيري سفير آمريكا در تهران است گروگان
گونه مسائل از ديدگاه روانشناسي، جاي تأمل دارد  اين. ها به تعويق انداختند دتمستقل خودشان را تا م

 .ي مسئولانه است گر جديت و روحيه و نشان
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از همه چيزمان . با هم خيلي رفيق بوديم. بريده بوديم حزب تودهببين، ما با هم از : محسن رضواني •
. ي عالي، بين ماها به وجود آمده بود ، با درجهيعني يك پيوند فشرده رفاقت. ايم كرديم، گذشته فكر مي

كرد محسن رضواني  ها شايد به غلو، فكر مي همين نهاوندي، بعضي وقت. زمان من مورد احترام بودم آن
به همين . گويم تا شما را به جو آن زمان نزديك كنم ها را در گيومه مي اين حرف. يك رهبر بزرگ است

 .بريده شويم شد بسيار سريع از هم علت نمي
يك . شود ها قطع مي آيد، رابطه وجود مي بينيم وقتي اختلاف به  ولي مي. هاي شما درست حرف :س

 كرديد كه نهاوندي در رقابت با شماست؟ آيا هيچ فكر مي: سؤال ديگر
 تنها كسي كه. كردم رفتند به ايران، قبول مي هايي را كه مي من رهبري بچه. نه، اصلاً: محسن رضواني •

زاده كه رفت ايران،  مثلاً، واعظ. كرديم ما اصلاً با هم رقابت نمي. كرد، مهدي تهراني بود با من رقابت مي
فرستادم  وقتي او را مي. گرچه كادر جوان ما بود؛ ولي از همان روز اول، ما رهبري او را قبول كرديم

ها بخواهند باهم رقابت داشته باشند،  طور كه بچه اين. رفيق، پس از اين، تو رهبر ما هستي: ايران، گفتم
 .در بين ما وجود نداشت

 .زاده شديداً تحت تأثير نهاوندي قرار داشت ايد كه واعظ تان با حميد شوكت گفته شما در مصاحبه :س
در ابتداي گفتگو هم اشاره كردم كه سطح تئوريك . ها با هم در چين بودند اين: محسن رضواني •

در نتيجه وقتي از . تر از نهاوندي ظ زاده هم انسان منطقي و تئوريكي بود و جوانواع. نهاوندي بالا بود
نهاوندي رفيق خوبي است و او تصميم دارد روي : زاده برايم تعريف كرد كه چين برگشتند، واعظ

زاده در عرض چند سالي كه در ايران  واعظ. نهاوندي تأثير بگذارد تا باهم درون يك تشكيلات كار كنند
. اي پيدا كند و مثل يك ماهي درون يك شيشه در دريا رها شده بود ي توده ، قادر نشده بود پايهبود

جا  كه ما هرچه نيرو از اين براي اين. گشت كه چگونه تشكيلات را توسعه دهد دنبال راه حل مي
كه تازه سياسي هايي بودند  شدند، يا بچه ها مي فرستاديم، يا نيروها لو رفته بودند و وبال گردن آن مي

برعكس، . ي كار و رفتن ميان كارگران هم نتيجه نداده بود شيوه. شده بودند و ريشه در جامعه نداشتند
را كه چپ شده بودند، جذب  جبهه مليهاي  نهاوندي و دوستانش موفق شده بودند تني چند از بچه

بودند با نهاوندي متحد شده و چند نفر ديگر آمده  فرد، رحيم بناني، هادي گراميايوزمحمدي. كنند
زاده در رابطه با توسعه تشكيلات و هم به دليل دوستي و رفاقت  هم به دليل عدم موفقيت واعظ. بودند

 سازمان آزاديبخشي عميقي به وجود آمده بود؛ تا اين حد كه متوجه شدم  ها رابطه چند ساله، بين آن
هاي ما اداره  شان را بچه هاي تئوريك و كلاس با سازمان ما همكاري تنگاتنگ دارند هاي ايرانخلق
بيرون آمد، وقتي در اختيار ما گذاشته  تجاربي چند از مبارزه در اسارتچه تحت عنوان  حتا آن. كنند مي

 .ي خودش آن را تصحيح كرديم ما البته با اجازه. شد، سطحش خيلي خيلي پايين بود
 زاده و لاشايي؟ ديد يا واعظرا آيا شما تصحيح كر... تجاربي چندي  نوشته :س

اي براي من فرستاد و من آن را تصحيح كردم و دوباره  نهاوندي يك چيز خلاصه: محسن رضواني •
 .ها هم شايد آن را دستكاري كردند و فرستادند خارج و ما آن را چاپ كرديم آن. فرستادم ايران
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دي از زندان بيرون آمد، آمد پيش وقتي سيروس نهاون: گويد لاشايي در گفتگو با حميد شوكت مي :س
چه را كه براي ما گفتي،  آن: گويند آن دو به سيروس مي. اش را تعريف كرد زاده و حكايت من و واعظ

كنند و  ها را تصحيح مي آن. دهد به آن دو نويسد و مي رود و داستانش را مي سيروس مي. بنويس
 .فرستند براي شما مي

 ...كنند ا اشتباه مياين ر! نه! نه: محسن رضواني •
گفتيد ايزدپناه، پس از شكست مذاكرات گروه نهاوندي با مجيد زربخش . برگرديم به گذشته اندكي :س

ها در داخل حل  دهد كه مسائل بچه او به شما گزارش مى. و بازگشت زربخش به خارج، آمد به اروپا
قبل از . مه دهد تا شايد توافقي حاصل شوداند تا مذاكرات را ادا او را به خارج فرستاده  ها نشده و آن

كه به اين موضوع بپردازيم كه بين شما و او چه گذشت و اين ديدار در كجا روي داد و چند روز به اين
  خواستم بپرسم برداشت خودتان از آن سفر چه بود؟ درازا كشيد، مي

آن موقع من . ول جلسه نبودممن در ديدار با ايزدپناه مسئ: اول يك نكته را بگويم: محسن رضواني •
ولى در جلسه . ي دوم در سازمان تبديل شده بودم به شخصيت درجه. گذراندم ام را مي دوران تنبيهي

  .كردم هم شركت مى شد، من  حاضر بودم و در ديدارهايى كه با ايزدپناه مى
  نقش درجه اول را كه داشت؟ :س

زاده كه تازه به عضويت در  ه بودند، مثلا پرويز واعظرفقايى كه در تشكيلات بالا آمد: محسن رضواني •
. بردند ها پيش مي ها نمايندگان ما بودند و مذاكره را آن آن. درىـ ع  مهيئت اجرائيه انتخاب شده بود و 

  .كردم هم در آن جلسات حضور داشتم و اظهار نظر مي  البته من
، در واقع )1347/1968تابستان (آيد  ه به اروپا مىبگوييد زمانى كه ايزدپنا خواهيد  در واقع شما مى :س

  .شود، نه با يك فرد وارد گفتگو مى سازمان انقلابى حزب توده ايران با هيئتى از
  .درست است: محسن رضواني •

كه در پاييز  كادرهاالعاده و يا كنفرانس  ي كسانى است كه در كنفرانس فوق آن هيئت در برگيرنده :س
ها افرادى هستند  اين 4.اند شود، در موقعيت فرادست قرار گرفته بلژيك برگزار ميدر ليژ  1346/1967

، بودند  ها را گرفته كه پس از آن كنفرانس و اتفاقات عجيب و غريبي كه در آن افتاده بود، جاى قديمى
هايى  لايد، به شك شما هم به عنوان كسى كه تازه از كوبا برگشته. شكن مدعى بودند كه نوآورند و سنت

با  گفتگوهاي  شود گفت كه شما در نشست پس مي. انتقادهايي هم در كنفرانس كادرها متوجه شماست
  آيا چنين است؟. ايزدپناه از موقعيت چندان مناسبي برخوردار نيستيد

فرستاديم، من در  هم بيشتر، وقتى گروهى را به چين مى  از آن. كاملاً درست است: محسن رضواني •
مثالي . كردم بايست صحبت مى جا من نمي يعنى هيچ. حتا گفتند من حق صحبت ندارم .سايه بودم

                                                 
، )دفتر نخست، تولدي ديگر( 1357خيزش زنان ايران در اسفند ، كادرها، ناصر مهاجرنگاه كنيد به  كادرهابراي آشنايي بيشتر با جريان  -4

   642تا  634، ص 1392مهناز متين، ناصر مهاجر، نشر نقطه، بهار 
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اى داشتيم كه  مان درى رئيس هيئت نمايندگى بود و نوشته رفتيم، رفيق بزنم، وقتي به آلبانى مي
ها زبان  آلبانى. اند و غيره كه من را كنار گذاشته كادرها چه گذشت و اين ي داد در جلسه توضيح مى
بايست گزارش را  من مي. دانست، من بودم جا زبان انگليسى مي دانستند و تنها كسى كه آن فارسى نمي

آخر اين بوروكراسى چيه كه راه : مسئول هيئت نمايندگى آلبانى گفت. كردم به انگليسى ترجمه مي
ودش به انگليسى بگذاريد اين را خ. تواند باشد هاى شما درست؛ ولى او مترجم كه مي ايد؟ حرف انداخته
زاده و پارسانژاد و ديگر يادم  در اين هيئت كه، واعظ. بودم خواهم بگويم من بايد دوم مي مي. بگويد

 .نيست چه كسانى بودند، من نقشى نداشتم
  .پرسم او چه نوع آدمى بود؟ از نظر خصوصيات فردى و تئوريك مي. برگرديم به ايزدپناه :س

 5.باهم به دادگاه آرش و تهرانى رفتيم. را در ايران بعد از انقلاب ديدماكبر ايزدپناه : محسن رضواني •
هايى بود كه اگر به  از آن تيپ. از نظر تئوريك در سطح سيروس نهاوندى نبود .آدم ورزشكارى بود
ايزدپناه به چين رفته بود . يك جورى، مريد سيروس بود. رفت كرد، تا آخر خط مي كسى علاقه پيدا مي

  .علنى به ايران رفت. دانشجويى خارج از كشور، چندان فعال نبود و در جنبش
  آدم قرص و محكمى بود؟ :س

  .بله، واقعاً آدم محكمى بود: محسن رضواني •
  ي شما با او چرا در پاريس انجام شد؟ مذاكره :س

  .مان براى اينكه در آن زمان ما در پاريس محلى را اجاره كرده بوديم براي كارهاي: محسن رضواني •
شود حدس  مي. ايد بيرون آمده كادرهاتان تازه از جلسه  شما و رفقاي. بازگرديم 1347به تابستان  :س

. داد و تسخير شده بوديد تان جولان مي ي سورئاليستي هنوز در روح و ذهن زد كه جو سنگين آن جلسه
ران به اروپا آمده و با رويد كه تازه چند روزي است از اي با همين روحيه است كه به ديدار كسي مي

از ايران و مشكلات  "شناخت عيني"كه عموماً  "رفقاي خارج"ي  هايش در باره داوري و داوري پيش
ي عجيب و غريب هستيد، با او كه از  شما كه در عالم پس از آن جلسه. مبارزه در داخل كشور، ندارند

اي كه  كنيد؛ مذاكره د روز مذاكره مينشينيد و چن دنياي كاملاً متفاوتي آمده است، به گفتگو مي
رسد و آخرين  ي دلخواه نمي مذاكره به نتيجه. ساز است ها جدي و سرنوشت كم براي آن دست

شود حدس زد وقتي ايزدپناه به  مي. رسد ي گروه نهاوندي به فرجامي خوش نمي هاي نماينده كوشش
كه رفقاي خارج به  اين: كند يران منتقل ميگردد، چه حس و حال و برداشتي به رفقايش در ا ايران بازمي

بندي درست  اين جمع. ها و مشكلات ما بيگانه هستند و به كلي با گرفتاري ''باغ ديگري''كلي در 
 نيست؟

                                                 
بود و از بازجوياني كه با خشونت تمام به  ساواكي عمليات  او رهبر دايره. است) 1358-1329(     نام مستعار فريدون توانگري آرش -5

كار  گران كهنه است كه او نيز از شكنجه) 1324  -1358( پور  مستعار بهمن نادري تهراني، نام. پرداخت ي مخالفان حكومت شاه مي شكنجه
 2تا  1358خرداد  26(اين دو در دادگاه انقلاب اسلامي ايران علني محاكمه و محكوم به اعدام شدند. بود اوين زنداني مستقر در  و كميته
  .  اجراء گذاشته شدها در روز شنبه دوم تيرماه به  اعدام آن محك). 1358تيرماه 
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 ي پيش از جلسه. ما يك ماه در تركيه بوديم: يك نمونه بگويم. كاملاً درست است: محسن رضواني •
هفت نفر . قرار بود به ايران برويم؛ برخى مخفيانه و برخى علنى چند نفر بوديم كه. كادرها در بلژيك

پيش از ما گرسيوز برومند و چند نفر ديگر به . كرديم مان را داشتيم درست مي هاي پاسپورت. بوديم
همان وقت كوروش لاشايى . من، عطا كشكولي و ايرج كشكولي هم آماده رفتن بوديم. ايران رفته بودند

هم قيام كرده، خط كاستريستى مورد انتقاد قرار  6ه مهدى تهرانى از چين آمده، خاننويسد ك به ما مي
مرداد ( 68كنم ماه ژوئيه سال  فكر مي. اى تشكيل داديم با همان رفقاى كادر، در تركيه جلسه... گرفته و

 ادرهاكيك مرتبه شنيديم كه . گفتيم برويم و اين طوفان را بخوابانيم، بعد برويم ايران. بود) 47
  .اند و ما بايد خودمان را به آن جلسه برسانيم اى را سازمان داده جلسه

  چه كسانى ديگري در تركيه بودند؟ :س
گرسيوز با تني . هايى كه از كوبا برگشته بودند زاده، على صادقى و بچه پرويز واعظ: محسن رضواني •

ت؛ زيرا ما از تركيه عازم ايران بوديم كه گفتن اين مسئله خيلى مهم اس. چند، علنى رفته بودند به ايران
كه مخفيانه كنند از اين گيرد و رفقا مخالفت مي جلوي رفتن ما به ايران را مي كادرها ي جلسهيك مرتبه 

ي نوسازى را از سر بگذرانيد و بعد  گويند كه شما اول بايد به چين برويد و پروسه مي. به ايران برويم
و هيئت اجرائيه  ي كادرها جلسهكنندگان در  ت كرديم؛ ولى اكثريت شركتما مخالف. عازم ايران شويد

جديد، خطي را كه در جريان انقلاب فرهنگى پيش آمده بود، به پيش بردند كه كادرها بايد از خود 
  .بود سازمان انقلابىاين يك انقلاب فرهنگى كوچك در . انتقاد بكنند

  !در مقياس ماركسيستى نمجاهدي يا به اصطلاح انقلاب ايدئولوژيك :س
گفتند بايد برويد به چين و . اي نبخشيد بنابراين هرچه صحبت كرديم، فايده. آره: محسن رضواني •

رفتيم . ماه آموزش ايدئولوژيك ديديم و نوسازى كرديم 8در نتيجه ما به چين رفتيم و . نوسازى كنيد
  .ها زندگى كرديم ميان دهقانان و با آن

  !!!ان، گناه و خيانت به پرولتاريابا حس عذاب وجد :س
ديان يكهو زد زير گريه و باعمحمود هاى، دكتر  بالاخره در شانگ. ها بود ي اين همه: محسن رضواني •

در سر ميز هيئت نمايندگى، بلند . داد آن قانون را شكست كه اجازه حرف زدن با من را به كسي نمي
خواهم، اشتباه كرديم كه با تو اين چنين كرديم و  رفيق خيلى معذرت مي: شد و مرا بغل كرد و گفت

خواستم توضيح بدهم كه آمدن ايزدپناه در چه  مي. ها هم خيلى احساساتى شده بودند بقيه بچه. غيره
  .زمانى صورت گرفت و مذاكرات ما در چه حال و هوايى انجام شد

  هست؟ گفتيد، يادتان ها چه مي گفت و شما در اين نشست ايزدپناه چه مي :س

                                                 
ترين فرد  و برجسته) 1345آذر ( سازمان انقلابي حزب توده ايرانعضو هيئت اجرائيه منتخب كنفرانس دوم . خان محمود مقدم است -6

  .كناره گرفت سازمان انقلابيبرگزار شد، از ) بروكسل(در ليژ  1346ي كادرها كه در پاييز  او پس از جلسه. تئوريك آن
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ي مركزى ايزدپناه اين بود كه ما در ايران فعاليم و وضع ما خوب است و شما  مسئله: محسن رضواني •
ولى كادر تئوريك و . ما بعدها فهميديم كه سياهى لشگر زياد داشتند. بلند شويد و به ايران بياييد

  .سازمانده نداشتند
اي هم  ي مسلحانه و كار توده ط مشى مبارزهخ. رود زير سؤال ، همه چيز ميي كادرها جلسهپس از  :س

را به داخل بكشانند، بتواند   ها ايزدپناه را فرستاده بودند با اين اميد كه بتواند شما اما آن. شود تعطيل مي
شوند كه در  رو مي اما در اينجا با يك مشت آدم روبه. پيوند مستحكمى بين داخل و خارج برقرار كند

  .كردند خواب و رؤيا زندگى مي
  .كاملاً درست است: محسن رضواني •

شود حدس زد كه  مي. رود ايران شود و مي با يك سرخوردگى و شگفتى و حيرت از شما جدا مي :س
زربخش از ديدارش با . دانم چه به سرشان آمده است ايزدپناه گزارش داده بود كه اين رفقاى ما نمي

ها  د كه در پايان شش ماه گفتگوي جدي، آنگوي دهد و شفاف مي نهاوندى در ايران گزارش مي
با اين حال ايزدپناه را به . هاي ما از هم جدا شده است                           ايد و راه گويند كه شما راهي ديگر برگزيده مي

  .خورد اما اين بار نيز تيرشان به سنگ مي. كوشند كه با شما به توافق برسند فرستند و باز مي خارج مي
طلبى دچار شده بوديم؛ به نوسازى خودمان  ما به بيماري انحلال. بله درست است :محسن رضواني •

تمام تصميماتش بررسى و نوسازى خود بود و  كادرها ي جلسهت اجرائيه هم بعد از ئمشغول بوديم و هي
  .دهد، سند نوسازى است اولين سندى كه بيرون مي. به بيرون كادرها ي جلسهبردن محتواى 

ها سازمان خودشان را درست  يعنى براى شما معلوم بود كه با بازگشت ايزدپناه به ايران، آن :س
  .كنند كه موازى سازمان شما فعاليت خواهد كرد مي

كرديم كه اين كار  با اين حال سفارش مي. من هم اين ارزيابى را داشتم. درست است :محسن رضواني •
قرار شد با رفقايش در ايران صحبت كند و . نست به تنهايي تصميم بگيردتوا البته ايزدپناه نمي. را نكنيد

  .بندي خودشان خبردار كند ما را از جمع
  !شود تان قطع مي با بازگشت او به ايران رابطه :س

ها قبلاً سمپات و يا عضو  خيلى از آن بچه. شناختيم هاى هامبورگ را مي البته ما بچه :محسن رضواني •
  .بودند ىسازمان انقلاب

ها  زديد اين بچه مثلاً شما هيچ حدس مي. شود درست، ولي ارتباط دو تشكيلات از اين پس قطع مي :س
  ي موجودي بانكي در تهران باشند؟ در تدارك مصادره

ولي . ايم ما به سطح عملى رسيده: گفت، اين بود كه نه، تنها چيزى كه ايزدپناه  :محسن رضواني •
  .اصلاً به ما چيزى نگفت. ك چه كاري هستندتوضيح نداد كه در تدار

كند،  كه گروه نهاوندي چه مي رود ايران، شما اطلاعات زيادي در مورد اين  بعد هم كه ايزدپناه مي :س
  نداريد؟
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دنيا قطع رابطه  ماه رفتيم چين و با كلِ 8نه، بيشتر هم به اين خاطر بود كه ما  :محسن رضواني •
  .توانستند با ما تماس بگيرند نميها در اين مدت  آن. كرديم

 هاي ايران بخش خلق سازمان رهايينام  بعداً، گروه نهاوندي كه 1347-48هاي  ي سال در فاصله :س
 بانك ايران و انگليسهاي  ي سپرده يكى مصادره: بينند گذارد، تدارك دو اقدام بزرگ را مي  برخود مي

كدام از رهبران  چو نه هي سازمان انقلابينه . گان گرفتناست و ديگرى، سفير آمريكا در ايران را به گرو
ش يكتايى و مسعود مولازاده وكور. و كادرهاي سازمان شما مطلقاً هيچ خبرى از اين دو عمليات ندارد

دستگير شدند و به زندان افتادند،  50بودند و هر دو در سال  بخش سازمان رهايىكه هر دو عضو 
گيرى سفير با موفقيت به پايان  به خارج آمده بود تا اگر عمل گروگاناند كه سيروس نهاوندي  مدعى

هر دو تاكيد دارند . را از خارج از كشور اعلام كند هاي ايران بخش خلق                                             سازمان رهاييرسيد، موجوديت 
آيا شما از اين موضوع . اند كت داشتهي پاسپورت جعلى براى سيروس نهاوندى مشار   كه در كار تهيه
  اطلاعى داشتيد؟

  .ما هيچ وقت سيروس را در خارج نديديم :محسن رضواني •
: نويسدمنتشر شده، مي ، چاپ ايراننگاه نو  نشريهاي كه در  در مقالهمحمدحسين خسروپناه  :س
با اعضاي هيئت  را براي ملاقات) خواهر سيروس(سيمين نهاوندي  1348سال  در... رهبري گروه«

نهاوندي يكي از  "گويد در اين باره محسن رضواني مي. فرستد به اروپا مي سازمان انقلابياجرائيه 
اما  ".به اروپا فرستاد تا نظراتش را با ما درميان بگذارد 1348تابستان  را در سازمان آزاديبخشكادرهاي 

با توجه به توضيح . دهد برد توضيح نمي را نمينظرات نهاوندي و گفتگو با آن نماينده كه نامش  ي درباره
كه با  [...]چريكي شهري تمايل پيدا كرده بودند  ي نهاوندي و يارانش به مبارزه"كه  رضواني درمورد اين

اين تصور  "اي و تدارك انقلاب از راه روستا تفاوت داشت مبني بر جنگ توده سازمان انقلابينظرات 
 سازمان انقلابينهاوندي با رضواني يا ديگر اعضاي هيئت اجرائيه  آيد كه گفتگوي سيمين پديد مي

  7»...اختلاف مشي مبارزاتي بوده است ي درباره
  . ام ها ملاقات نكرده چنين چيزى نبوده و من اصلاً با آن. است نادرست :محسن رضواني •

به  "مخفيانه"وندي پس از بهبودي زخم گلوله، نها... «: نويسد ميچنين  محمدحسين خسروپناه هم :س
آنگاه براي ملاقات و . كند صحبت مي) پرستان راديو ميهن(رود و در بخش فارسي راديو عراق  عراق مي

  8.»گيرد با محسن رضواني تماس مي به اروپا رفته و سازمان انقلابي ي مذاكره با هيئت اجرائيه
  .بدانمدعا و جزئيات اشما را در مورد اين  نگاهمايلم كه 

داراي اشكالات . ام كرده اي كه شما به آن استناد كرديد، من البته نگاهي به مقاله :رضواني حسنم •
طور كه گفتم،  البته همان. سيمين نهاوندي اصلاً به خارج نيامده بود. له استئجدي در صورتبندي مس
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سازمان وس نهاوندي بود و بعد در ايران به همراه سير سازمان انقلابياكبر ايزدپناه كه زماني از فعالان 
 ورا تشكيل دادند، از طرف اين سازمان براي مذاكره به خارج از كشور آمد  هاي ايران بخش خلق رهايي

كافي در ايران رشد كرده كه دست به  ي گفت سازمان به اندازه مي. با ما در مورد اختلافات صحبت كرد
  . به آن مشي انتقاد داشت. كوبا پرداخت به انتقاد از مشيپرسيد و  مي كادرها ي جلسهاز . عمل بزند

سازمان با اين حال ارتباط نهاوندي نه تنها با «: ي مطلبِ خود نوشته است آقاي خسروپناه در ادامه :س
شمارديم و  ما او را براي خود پايگاهي در ايران مي"ايرج كشكولي  ي كه به گفته قطع نشد، بلانقلابي 

   9».با اين تصور به ايران بازگشت )1348 در آذرماه( زاده نيز پرويز واعظ
با توجه به اسناد موجود، پس از بازگشت ايزدپناه . رسد چنين ارتباطي بين شما وجود داشت به نظر نمي

  آيا اين برداشت من درست است؟. شود سر قطع مي دو سازمان باهم يك ي به ايران، رابطه
، تقريباً به مدت يك سال ي كادرها جلسهما پس از . يديگو طور بود كه مي كاملاً اين :محسن رضواني •

از انتشار نشريات كاسته شده بود و بيشتر اعضاء براي آموزش به چين . گيري نداشتيم فعاليت چشم
. رنگ شده بود ي ما با سيروس نهاوندي و گروهش نيز بسيار كم در اين ايام، رابطه. فرستاده شده بودند

ي     گيريم برگرديم به موقعيت پيش از جلسه كه ما تصميم مي 10ستوج هبكر ي بعدها، پس از جلسه
به ايران بروند و كادرها اي از  شود كه عده قرار بر اين مي. به ايران برگردند كادرهاكه  يعني اين. كادرها

  . جا به وجود آورند مركزيت سازمان را در آن
  .گيرد تماس مي نقلابيسازمان ااش از زندان با  نهاوندي پس از فرار ساختگي :س

رود سراغ مهوش جاسمي كه با او ارتباط خانوادگي  كند، مي وقتي از زندان فرار مي :محسن رضواني •
زاده  آيد كه از طريق جاسمي با واعظ چنين به نظر مي. شناختند هم داشت و از آلمان يكديگر را مي

  .گيرد تماس مي
چيز مشكوكي در رفتار او نديديد كه شما  كند، هيچ مي همكاري ساواكدر اين مدتي كه نهاوندي با  :س

  را اندكي به فكر وادارد؟
هندوانه "چرا، اولين چيزي كه مرا به شك انداخت اين بود كه به قول معروف خيلي  :محسن رضواني •

خواست به شكلي  مي. ي مستقيم باشد كوشيد با من در رابطه هميشه مي. "گذاشت زير بغل من مي
زاده نيز اين ارتباط مستقيم را تأييد  واعظ. زاده را دور بزند و مستقيم با من رابطه برقرار كند ظپرويز واع

                                                 
  پيشين 9

جو در نزديك شهر  خود را در روستاي بكره "ي وسيع جلسه" سازمان انقلابي حزب توده ايران هئيت اجرائيه 1348در تابستان  -10
گر رژيم محمدرضاشاه  زاده و ملاآواره به دست نيروهاي سركوب اين جلسه پس از كشته شدن اسماعيل شريف. اق برگزار كردسليمانيه عر

ي مركزي اين جلسه ارزيابي از وضعيت جديد و يافتن  وظيفه. به همكاري با آنان اميد بسته بود سازمان انقلابيپهلوي صورت گرفت كه 
ي كردستان ايران، شكست  بندي رسيد كه جنبش مسلحانه جلسه به اين ارزيابي و جمع. ري به ايران بودراهي براي انتقال كادرهاي رهب

ي ديگر اين جلسه، جايگزين كردن  مصوبه. پذير نيست خورده است و در نتيجه اعزام رهبران و كادرها به ايران، از رهگذر كردستان امكان
دار گشت و عطا  زاده مسئوليت تشكيلات داخل كشور را عهده پرويز واعظ. بود "و موازيهاي پراكنده  سازمان"با  "اصل رهبري متمركز"

  . ي خليج فارس را پذيرفت كشكولي مسئوليت تشكيلات حوزه
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. هاي ما باشد زاده نيز در تمامي ارتباط كه پذيرفتم واعظ نهايت اين. من ولي زير بار نرفتم. كرد مي
هرچند كه . يران برگردمكه اصرار زيادي داشت كه من به ا ي ديگر اين نكته. چندين نامه به من نوشت

در اين ميان كسي . تر از داوطلبان رفتن به ايران بودم، ولي اصرار او در من شك برانگيخت خودم پيش
رفقاي ايران به ما . گفت شوفر تاكسي است مي. را به خارج فرستاد كه پس از فرار از زندان محافظ او بود

پس از . اي جا دادند دوستان او را در خانه. فرستاديمما او را به هامبورگ . نوشتند كه مواظب او باشيد
من او را . كه لمپني به تمام معناست ها درآمد كه اين آدم نه تنها انقلابي نيست، بل مدتي صداي بچه

اين آدم و رفتار او در من شك برانگيخت و يك تأثير . سواد و لمپن بود آدمي بي. ديدم چندبار شخصاً
  .منفي بر من گذاشت

  به طور مشخص، مشكل شما با اين آدم چه بود؟ :س
چنين . ست؛ ولي در واقع چنين نبود كردند كه اين آدم، سياسي رفقاي ما فكر مي :محسن رضواني •

البته . جا كند اي باشد كه ما شنيده بوديم و يك فراري را جابه توانست آن آدم ازخود گذشته آدمي نمي
  . ي خودمان گزارش دادمها را نوشتم و به رفقا ي اين من همه

  اي آمده بود به خارج از كشور؟ اين فرد اصلاً در چه رابطه :س
و . كرد كه لو رفته و تحت تعقيب بوده است به ما گفته بودند و خودش هم تكرار مي :محسن رضواني •

آمده  او به شكل قانوني به خارج. و اين البته شك ما را تشديد كرد. دفعه غيبش زد  كه يك جالب اين
داد؛ نه در پختن غذا  هاي ما تن به هيچ كاري نمي ي بچه ولي در خانه. قرار بود مدتي در خارج باشد. بود

ها  بچه. پولي هم در بساط نداشت. كرد كه كار مي مشاركت داشت و نه در رفت و روب خانه و نه اين
. كنم حدود سه ماه در اروپا ماند فكر مي. ها به دعوا كشيد كارش با بچه. كردند مخارج او را تأمين مي
  . زاده گزارش داديم اين مسائل را به واعظ

و شما به او و ! به مدت سه ماه ميهمان شما بود؛ با آن رفتاري كه گفتيد آدم مشكوكيعني يك  :س
  كسي كه او را به شما معرفي كرده بود، شك نكرديد؟

ي نهاوندي او را  به توصيه. خودش او را نديده بودزاده  واعظ. البته ما به او شك كرديم :محسن رضواني •
زاده گفته بود كه اين شخص تحت  ريزي كرده بود و به واعظ نهاوندي برنامه. به ما معرفي كرده بود

همين را هم به ما منتقل كردند و ما او را به عنوان يك ميهمان . تعقيب و جانش در خطر است
  .گندش كه بالا آمد، ما را ترك كرد. كار سياسي هم با او نكرديم. پذيرفتيم

. خود را بازيافت سازمان انقلابيدانيم كه نهاوندي پس از به اصطلاح فرارش از زندان، در پناه  مي :س
بازداشت شده بودند و او با استفاده از امكانات  هاي ايرانخلق بخش سازمان رهاييي اعضاي  همه

  ...زماني ديگر بنا نهاد، ساساواكو دست و دلبازي  سازمان انقلابي
شما نبايد به . امكانات ما محدود بود. اي در ايران نداشتيم البته ما تشكيلات گسترده :محسن رضواني •

كرد  او به تمامي افرادي كه فكر مي. در اختيار او گذاشته بود، كم بهاء دهيد ساواكامكاناتي كه 
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اي  كرد كه ما امكانات گسترده فكر مي. گيرد س ميهمكاري كنند، تما توانند به شكلي با سازمان او مي
  . ولي اين واقعيت نداشت. كرد طور فكر مي اين ساواكداريم و يا شايد 

  زاده به او هيچ شك نكرد؟ چرا واعظ: ال اين استؤس :س
زماني پرويز نيكخواه در يك نامه به ما نوشت كه مثل يك ماهي در تنگي كوچك  :محسن رضواني •

نتوانسته بوديم امكانات زيادي . وضعيت سازمان ما در داخل كشور به همين شكل بود. ايم گير كرده
انتقادي كه در اين رابطه بر ما وارد است، . طور نبود كرد ما بسياريم؛ ولي اين فكر مي ساواك. ايجاد كنيم

وس نهاوندي از سير ''فرار''هاي مستقلانه خويش، با  ي فعاليت اين است كه سازمان ما به جاي ادامه
همه امكانات محدود خود را در اختيار دم و دستگاه او قرار داد كه . زندان، به او در باغ سبز نشان داد

  .بود ساواكها زير نظر  اين ي البته همه
او  "طلبانه وحدت"از شعار . اي تنگاتنگ با نهاوندي داشت در ايران، رابطه سازمان انقلابي رهبري :س

توانيد موقعيت خويش را در ايران اندكي بهبود  كرديد كه از اين طريق مي ا فكر ميشم. استقبال كرد
  طور نيست؟ اين. ببخشيد

ي  نكته. كنيم يك، هيچ شكي به اين آدم نمي. سه فاكتور ديگر هم بايد اضافه كنم :محسن رضواني •
كه خط او اشتباه بوده و به  داشت كرد، به شكلي ابراز مي هايي كه طرح مي كه نهاوندي با پروژه دوم اين

  ي سوم اين نكته. او مدعي بود كه آمده تا با ما كار سياسي مشترك را ادامه دهد. خط ما بازگشته است
  . كه اين بود كه سازمان خودمان را در اختيار او قرار داديم كه اشتباه ما اين نبود كه او را پذيرفتيم، بل

  به خط شما بازگشته است؟كرديد كه او  لچگونه اطمينان حاص :س
ما شما را قبول داريم، ! گفت كه رفيق هميشه به شكلي مي. يش مشهود بود ها در نامه :محسن رضواني •
  . جا كار را با هم ادامه دهيم يد اينيبيا
  بنشيند؟  بخش سازمان رهاييمشي  كم بايد به نقد خط گفتيد كه دست و شما هيچ به او نمي :س

  . كرد در عمل همه چيز ما را قبول مي. آمد بسيار زرنگ و سياستمدارانه پيش مي او :محسن رضواني •
  .داشت هاي سازماني را در مورد او اعمال نمي گيري به بياني ديگر سازمان شما به هيچ شكلي سخت :س

  .رسد طور به نظر مي در داخل كشور اين :محسن رضواني •
  وش شما رسيد، چه واكنشي نشان داديد؟ي ساواكي بودن نهاوندي به گ وقتي زمزمه :س

كرديم  دانستيم و فكر مي پراكني مي متأسفانه در خارج از كشور ما اين خبرها را لجن :محسن رضواني •
. گويند كرديم كه راست مي فكر نمي. خواهند ما را سركوب كنند هاي ديگر از اين طريق مي كه گروه

  .ي آن در ما نيز شك ايجاد شد تيجهشد كه در ن هاي جدي هم مطرح مي البته بحث
  اين شك از كي به وجود آمد؟ :س

پور به همراه حمزه فراهتي به  وقتي كه سعيد سلطان. زمانش را دقيق در ياد ندارم :محسن رضواني •
  . خارج از كشور آمد، اين بحث عمومي شد
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داستان . ايد تماس تلفني داشتهبينيم كه شما با نهاوندي يك بار  جا مانده، مي هاي به در ميان نامه :س
  اين تماس چيست؟

دانم  مي. ها را به ياد ندارم دانم كه تلفني با هم يك بار صحبت كرديم؛ ولي حرف مي :محسن رضواني •
  .كرد كه به ايران بيا توصيه مي. بيشتر موضوعات عاطفي مطرح بود. كه بحث سياسي نكرديم

  را برقرار كرد؟كنيد براي چه اين تماس تلفني  فكر مي :س
هايي با دوستان در داخل  البته ما از طريق تلفن، گاه تماس. چيزي حالا به ياد ندارم :محسن رضواني •

  . ولي از تماس تلفني كه به آن اشاره كرديد، چيزي در حافظه ندارم. كشور داشتيم
قرار بود شماري از گويا . هم در تهران افتيد؛ آن به فكر برگزاري يك كنگره مي 55شما در سال  :س

چرا داخل را . ي ايران، به داخل بروند ي همسايه از راه  افغانستان و ديگر كشورها سازمان انقلابياعضاي 
  !تر بود براي برگزاري كنگره پيشنهاد كرديد؟ خارج كه امن

ين عده ا. كردند، به داخل كشور رفته بودند اي از رفقايي كه در خليج فعاليت مي عده :محسن رضواني •
اي كه در ايران داشتيم، يعني تشكيلات رفقايي  بنا بود تشكيلات پراكنده. اي نداشتند زاده رابطه با واعظ

زاده، به اتفاق تشكيلاتي كه ما در خارج از كشور  چنين تشكيلات واعظ كه از خليج رفته بودند، و هم
  . ار كنيمگزي مشترك در داخل كشور بر داشتيم، يك جلسه

اي بود كه  تمام هم سيروس نهاوندي تشكيل كنگره«: گويد ي اين نشست، ايرج كشكولي مي رهدربا :س
. كردند هاي ديگر در آن شركت مي و احياناً گروه سازمان انقلابيي كادرها و رهبران  طي آن همه

 پيشاپيش از تاريخ و ساواكاي كه به معناي تدارك براي تشكيل حزب كمونيست ايران بود و  كنگره
   11».شد محل آن باخبر مي

ي تشكيل حزب كمونيست  لهئبود و مس سازمان انقلابي اين كنگره اصلاً متعلق به :محسن رضواني •
  .مطرح نبود

خود را  ي شد برنامه اگر موفق مي... سيروس نهاوندي... به اين ترتيب«: دهد كشكولي ادامه مي :س
ما در ايران  ي تشكيل كنگره ...شدند ستگير و كشته ميي د جانبه پياده كند، تعداد به مراتب بيشتر همه

زاده و دستگيري  در اين فاصله از جريان كشته شدن پرويز واعظ. شد به مراحل نهايي خود نزديك مي
  12.»وفا جاسمي و معصومه طوافچيان آگاه شديم

تصميم گرفته  جوبكره ي  ما از جلسه. شد اين كنفرانس اصلاً به نهاوندي مربوط نمي :محسن رضواني •
بعد، از . در دستور بود سازمان انقلابيي  اري كنگرهگزدر واقع بر. بوديم كه به داخل كشور منتقل شويم

نهاوندي در جريان برگزاري آن . يكي از رفقا شنيدم كه قرار بوده كنفرانس در روستايي برگزار شود
  .نبود

                                                 
  167، ص 1380، نشر اختران، تهران، نگاهي از درون به جنبش چپ ايرانحميد شوكت در گفتگو با ايرج كشكولي،  -11
  پيشين -12
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به يك معنا در . كرد را از نهاوندي مخفي نميزاده هيچ موضوعي  ي شواهد موجود، واعظ بنا بر همه :س
توان انتظار داشت كه او موضوع كنگره را از  به اين ترتيب آيا مي. كرد آن رابطه، غيرتشكيلاتي رفتار مي
  نهاوندي مخفي نگاه داشته باشد؟

  .تواند چنين نيز باشد مي. من با حرف تو موافق هستم :محسن رضواني •
 

  ا اسد سيف، باقر مرتضوي و ناصر مهاجرمحسن رضواني در گفتگو ب
2014 
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  از نخستين عمليات تا بازداشت :شمار گاه
 تنظيم از بنفشه مسعودي

  
  از نخستين عمليات تا بازداشت

  
كه از  ي تدارك نيست بل ، در مرحلههاي ايران بخش خلق اييسازمان رههاي  ي فعاليت شمار زير دربرگيرنده گاه

  . نخستين عمل انقلابي آن سازمان است تا فرار سيروس نهاوندي
چه در  ايم و سپس آن گرفته هاي دولتي آن زمان پي شمار بازتاب عمل انقلابي آن سازمان را در رسانه در تنظيم اين گاه

   .ها آمد ي آن نشريات اپوزيسيون درباره
  

  1348تير  23
  ! موجودي بانك را به سرقت بردنددار مسلح،   دزدان نقاب ـ

را  بانك ايران و انگليسدر نخستين عمل انقلابي خود موجودي  هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي
  .كرد "ي انقلابي مصادره"

  : هاي دولتي ايران چنين بازتاب يافت خبر اين رويداد در روزنامه
دار قرار  مورد دستبرد چهار نفر سارق مسلح نقاب ايران و انگليسجمشيد بانك  به تختظهر ديروز، شع«

  . ي موجودي بانك به سرقت رفت گرفت و كليه
بانك ي  دار، جلوي در شعبه يك اتومبيل پيكان آلبالويي رنگ با چهار نفر سرنشين مسلح نقاب... ساعت دوازده

كه اطراف خود را به  توقف نمود و سارقين مسلح پس از اين جمشيد واقع در خيابان تخت ايران و انگليس
يكي از سارقين ايوب دادرسان، نگهبان بانك را به شدت مضروب نمود . دقت وارسي نمودند وارد بانك شدند
يكي از كارمندان بانك كه در . و چهار نفر ديگر وارد سالن بانك گرديدند. و با تهديد او را وادار به سكوت كرد

هنگامي كه : ي ورود سارقين پشت ميزش بود، مشاهدات خود را براي خبرنگار ما چنين تعريف كرد لحظه
... سارقين وارد بانك شدند، چند نفر مشتري بيشتر در بانك نبودند و بانك تقريباً در حال تعطيل شدن بود

تمام موجودي در صندوق  سارقين هنگامي وارد شدند كه دريافت پول از مشتريان بانك به پايان رسيده بود و
من در محل كارم نشسته بودم كه شخصي ... بانك جمع شده و آماده بود كه از شعبه به مركز منتقل گردد

تيرش را به  در حالي كه نقاب بر صورت و يك دستكش سفيد به دست داشت، به كنارم آمد و لوله هفت
نشان ندهم و سپس مشتريان و ديگر  العملي از خود طرف من گرفت و به من دستور داد كه هيچ عكس

شان را بلند كردند و حتا دو كودك  هاي كارمندان بانك به دستور سارقين رو به ديوار ايستادند و دست
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ي سفيد  يكي از سارقين كه كيسه... خردسال كه بين مشتريان بودند در گوشه بانك رو به ديوار ايستادند
ريخت و هنگامي كه   ي موجودي صندوق را در كيسه كليهرنگي در دست داشت، به طرف صندوق رفت و 

كرد، به  تقريباً نقش رئيس را بازي مي] كه[ها بود، يكي ديگر از سارقين  آوري پول سارق مزبور مشغول جمع
... »!ها دست نزن به پول مشتري! هاي درشت را بردار خسرو، فقط باجه را خالي كن و پول«: سارق مزبور گفت
ي مشكي رنگي بسته  هاي در حدود بيست ساله با قد متوسط بودند و دهان خود را با پارچه سارقين، جوان
... ها بيش از چند دقيقه طول نكشيد هاي بزرگ دودي به چشم داشتند و تمام عمليات آن بودند و عينك

د صندوق را به زور داشتند و كلي سارقين وقتي كه وارد بانك شدند، رئيس بانك را هم با تهديد رو به ديوار نگه
  . موجودي بانك در حدود سه ميليون ريال بوده است!... از وي گرفتند و به سراغ گاوصندوق رفتند

ي آگاهي اطلاع دادند و مأمورين  و اداره 7فرار سارقين، كارمندان بانك جريان را به كلانتري ... پس از
يكي از . از يك يك كارمندان بانك نمودندشروع به بازجويي ] و... [بلافاصله در محل بانك حاضر شدند

اگر سر و صدا راه : ها گفت سارقين هنگامي كه از ما خواستند تسليم شويم، يكي از آن: كارمندان بانك گفت
  ! ايم منفجر خواهيم كرد جا كار گذاشته بياندازيد و كار ما طول بكشد، بمبي را كه در اين

و هنگامي كه سارقين وارد بانك شدند، سه نفر مشتري نيز داخل بانك  داراي پانزده كارمند بوده... شعبه بانك
يك مقام شركت . رسد نفر مي 19بودند و با احتساب نگهبان بانك، مجموع افراد حاضر در محل حادثه به 

در ... پول منعقد كرده است ي نامه با اين شركت، بيمه بانك ايران و انگليستوضيح داد كه  يوركشايربيمه 
گويا ... ي كه پس از تحقيقات پليس، سرقت تأييد شود، شركت خسارات وارده را پرداخت خواهد كردصورت

داراي نكاتي است كه شديداً انسان را دچار شك ... سرقت... در اختيار دارد] را[پليس شماره اتومبيل پيكان 
موقعيت محلي آن كه  نفر كارمند در بانك و به خصوص 15وجود حدود ... ساعت اتفاق سرقت... كند مي

ي دوم  در طبقهبانك ايران و انگليس شعبه تخت جمشيد ... نزديك كلانتري و در محل پر رفت و آمد شهر
در ورودي بانك طوري است كه اگر بسته شود، مردم خيابان به هيچ وجه . ساختماني در آن خيابان قرار دارد

ها  مشغول جمع كردن حساب: گفت... وان كارمند بانكيكي از بان... قادر به ديدن داخل بانك نخواهند بود
اول فكر كردم يكي از همكارانم با من شوخي !... بودم كه شخصي در كنارم ايستاد و گفت حركت نكن

رنگ و موهاي مجعد ديدم كه نقابي به  كند؛ ولي هنگامي كه رويم را برگرداندم، جواني را با لباس طوسي مي
خدا ... اي نيز در دست داشت هايش زده بود و اسلحه دودي هم به چشم چهره داشت و يك عينك بزرگ

خواستم عصر بروم براي  رحم كرد كه سارقين كيف مرا نبردند چون هزار تومان پول داخل آن داشتم و مي
  ! خودم خريد كنم

  : ي شهرباني كل كشور آمده است؛ به شرح زير در پايان اين گزارش اطلاعيه
ي آگاهي  به اداره 7ي كلانتري بخش  جمشيد به وسيله شعبه تخت نك ايران و انگليسباامروز،  12ساعت 

تلفني اطلاع داد كه چهار نفر سارق، هنگامي كه بانك در شُرف تعطيل شدن بود، به داخل بانك وارد و با 
  . اند رقت بردهنفر از كاركنان و مشتريان آن، مبلغ دو ميليون و نهصد هزار ريال به س 18دار و  تهديد تحويل
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. سابقه اطلاع حاصل كرده، براي كشف حقايق وارد عمل شده ي آگاهي از اين اتفاق بي كه اداره به محض اين
  » .تحقيقات در حال پيشرفت است و نتيجه متعاقباً اعلام خواهد گرديد

  1348تير  24، اطلاعات
 

  1349آذر  9
  ان گيري سفير امريكا در تهر عمليات نافرجام گروگان ـ

اقدام به ربودن سفير امريكا در  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييكمي پس از نيمه شب يك تيم عملياتي 
هاي داخل كشور و نه در  ها منعكس نشد؛ نه در روزنامه اين خبر در روزنامه. آرتور كرد تهران، داگلاس مك

  : وقت از اين رويداد چنين استروايت اسداالله علم وزير دربار . هاي امريكايي و اروپايي روزنامه
ساعت . شب از منزل من رفت 12ساعت ... تمام اوامر شاه را تشريح كردم. سفير امريكا مهمان من بود... «

دو نفر از آن بيرون پريدند و به . جلوي من ترمز كرد. تلفن كرد كه ماشيني از ماشين من گذشت 30/12
فوري به . خيلي باعث تعجب من شد. ها شكسته است م شيشهماشين من تيراندازي كردند، به طوري كه تما

، ساواكامر فرمودند رئيس شهرباني، رئيس . شاهنشاه شديد عصباني و نگران شدند. شاهنشاه تلفن كردم
، رئيس ژاندارمري را بخواه و بگو بايد اقدامات فوري در شناسايي و دستگيري اين اشخاص 2رئيس ركن 

ها كه تيراندازي كرده به خيال  معلوم شد آن. سيدگي تا چهار صبح طول كشيدر. همه را خواستم. بكنند
اند شيشه را بشكنند و تبر هم در داخل اتومبيل  است با تبر خواسته] ضد گلوله[هاي سفير  كه شيشه اين

هاي  راه. ي سفير نوع ماشين را كه دوج قديمي بود و رنگ آن را شناخته بود خوشبختانه راننده. افتاده است
ماشيني شبيه به آن پس از ايست پليس به طرف تهران برگشته و فرار . خروجي تهران را همان شب بستيم

  » ...كرده بود
 119و  118جلد دوم، صص  هاي علم، يادداشت

  50آذر  4
  ـفرار رضا رضايي از زندان

او در گزارشي كه . ندان شدموفق به فرار از ز سازمان مجاهدين خلق ايرانرضا رضايي از اعضاي كادر مركزي 
هاي اپوزيسيون قرار گرفت، چند و چون  در اختيار نشريه سازمان مجاهدين خلقاز سوي بخش خارج كشور 

   :دهد فرار خود را در جزئيات شرح مي
چنين ساير برادران مبارزم تحت فشار قرار دادند و از من خواستند  مرا براي دستگيري برادر بزرگترم و هم... «

شان از همه جا كوتاه شده بود،  ها وقتي دست آن. ها بكشم اي براي دستگيري آن دانم نقشه هر نحو كه ميبه 
قرار شد مرا براي مدت يك هفته براي دستگيري رفقايم . براي دستگيري سايرين به من متوسل شده بودند

ها را لو  ا ببينم جلو بروم و آنها ر در صورتي كه من آن. ها ديده شده بودند، بگردانند هايي كه آن در محل
كه قبلا به  ساواك... رفتم قرار داشتم و در وسط ايشان راه مي ساواكمأمور مسلح  5ي  من در محاصره. بدهم

اي را  اين وسيله و داشتن رد پا از انقلابيون و به زور شكنجه كسان ديگري را سر قرار حاضر كرده و عده
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آوردند  جا مي جا و آن در طول مدتي كه مرا به اين. خود ايمان كامل داشت ي دستگير نموده بود، به اين شيوه
ها گذشتم ولي چنان خونسرد و  متري آن 5ي  حتا اتفاق افتاد كه از فاصله. بارها و بارها برادرانم را ديدم

كه همان روز پنجم بود . گذشت پنج روز از يك هفته مي. مسلط بر خود بودم كه مأمورين هيچ نفهميدند
هاي مختلف درآورده بودند محاصره  گشتم توسط برادرانم كه خود را به قيافه اي كه در آن مي ديدم منطقه
ها ديده شده و قدم به  ي آن البته بعداً فهميدم كه در همان روزهاي اول من در خيابان به وسيله. شده است

رفت، انجام نقشه  كه چون بيم جانم ميهايي براي نجات من كشيده بودند  اند و نقشه قدم مرا تعقيب كرده
ها فهماندم كه مأمورين مسلح مواظب  ي ايماء و اشاره به آن به وسيله. به وقت مساعدتري موكول كردند] را[

كردم كه سه نفر بيشتر دنبال من نيستند ولي رفقايم كه ما را تعقيب  من اول گمان مي. من هستند
كنار خيابان  3ي  روز پنجم، ما در خيابان شهباز، مقابل ورزشگاه شمارهدر . كردند، بقيه را شناخته بودند مي

خواست كفش ما را پاك  اي در آورده مي يكي از رفقايم را ديدم كه خود را به صورت مرد ژنده. ايستاده بوديم
بعد كفش مرا پاك كرد و من هم پول . خواهد و دو ريال به او داد ساواكي همراه من گفت كه نمي. كند

خوشبختانه . ي فرار و قرار ملاقات به من رد كرد در اين بين كاغذ كوچكي حاويِ دو نقشه. خوردي به او دادم
ها را به  كه رد پايي از برادرم احمد را دارم آن شنبه بعد از ظهر به عنوان اين من روز پنج... ي اول اجرا شد نقشه

اين گرمابه دو درب . ست به نام جعفري اي منار، گرمابهدر خيابان بوذرجمهري، مقابل پا... محل موعود كشاندم
ها  كس جز آن موقعيت حمام طوري است كه هيچ. شود ي نوروز خان باز مي دارد كه درب پشتي آن به كوچه

توانند تصور كنند كه درِ ديگري هم دارد و من كه آن منطقه را  كه كاملاً به موقعيت محل آشنا هستند نمي
من طي چند روز مأمورين را به حسن نيت خود . جا را به خوبي بلد بودم اختم آنشن وجب به وجب مي
ها را بياوري ديگر برنگرد و من كه  ها و سلاح گفتند رضا، اگر بچه ها به من مي آن... معتقد كرده بودم

ها را باور  هاي آن دانستم حداقل جرمم به خاطر عضويت در مركزيت سازمان حبس ابد است، حرف مي
بايد در تلويزيون كنار ثابتي حاضر شوم و  كردم، مي تازه اگر من در دستگيري رفقايم كمك مي. كردمن

وسيله در  ي ضدخلقي رژيم را تأييد كنم و بدين اند بخوانم و مثلاً برنامه هايي را كه به من ديكته كرده حرف
من براي چند دقيقه . درب حمام بايستيدها گفتم كه شما  به آن... تنهايي ابدي، مانند نيكخواه خائن فرو روم

او . كند اگر تو بيايي او اعتماد نمي. جا آشنايي است كه احتمال دارد ردپايي داشته باشد در اين. شوم داخل مي
به اتفاق رفقايم از آن محل دور . ي نوروزخان رفتم من داخل حمام شدم و از درِ ديگر به كوچه. قبول كرد

  » ...شديم
، نيمه دوم 23، شماره )بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ي ملي جبهههاي  ي سازمان ، نشريهباختر امروز
   1350بهمن ماه 

چاپ  البلاغي  پاريس و نيز نشريهلوموند اين گزارش به زبان فرانسه و نيز عربي برگردانده شد و در روزنامه 
   شه و پيكارانديشناس، برگي از تاريخ، سايت  تراب حق. بيروت به چاپ رسيد

-az-emrooz/Bargi-Digar/bakhtare-http://peykarandeesh.org/Niruhaye
tarikh.pdf 
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  1350آذر  15
  رانهاي اي بخش خلق سازمان رهايي ـدستگيري سيروس نهاوندي و ديگر اعضاي 

. ، بازداشت شدهاي ايران بخش خلق سازمان رهايينفر ديگر از اعضاي  24سيروس نهاوندي به همراه 
هاي كشور نيز نشاني از اين دستگيري گسترده  حكومت ايران خبر اين دستگيري را اعلام نكرد و در روزنامه

مت محمد رضا شاه پهلوي هيچ خبري دال بر دستگيري گروهي از مبارزان و مخالفان حكو. شود ديده نمي
 . هاي اپوزيسيون خارج از كشور، انتشار نيافت در روزنامه

  
  1350دي ماه  26

  هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي ـاعلام دستگيري سيروس نهاوندي و ديگر اعضاي 
س در همين كنفران. اند افتاده ساواكيك مقام امنيتي فاش ساخت كه سيروس نهاوندي و يارانش به دست 
  : پرده برداشت) 1350آذر  9(مطبوعاتي براي نخستين بار از طرح نافرجام ربودن سفير امريكا در تهران 

سال پيش به اين طرف در اروپا و امريكا به وجود  7كه از توده  ي حزب منحله سازمان انقلابيي  درباره... «ـ 
در مورد روش توده ي  فاتي كه در حزب منحلهپس از اختلا. ايم آمده، قبلاً اطلاعاتي در اختيار عامه گذارده

آميز به وجود آمد، گروهي از عناصري كه طرفدار اقدامات حاد و  آميز و يا مسالمت مبارزه به صورت قهر
سازمان كه مركز فعاليت آن در آلمان شرقي است جدا و سازماني به نام توده ي  آميز بودند از حزب منحله قهر

اين سازمان در اروپاي غربي و امريكا فعاليت وسيعي را آغاز و چند . به وجود آوردند ني ايرا انقلابي حزب توده
اين سازمان كه از . نفر از اعضاي آن براي فرا گرفتن تعليمات پارتيزاني به چين، آلباني و كوبا اعزام شدند

را با رژيم بعثي  هايي باشد، سپس همكاري در خارج مي كنفدراسيون دانشجويان ايرانيگردانندگان اصلي 
هاي  و چند نفر از سران آن براي همكاري با رژيم مذكور به عراق آمدند كه در مصاحبه ]كرد[ عراق شروع

  . باره انتشار يافت  قبلي اطلاعات و مدارك لازم در اين
ي  يدهد به منظور به وجود آوردن تشكيلات در داخل ايران به تدريج چند نفر از افراد دوره سازمان انقلابي

از افراد اعزامي، شش نفر خود را به مقامات . خود را به طرق مجاز و غيرمجاز به داخل كشور اعزام داشت
هاي راديو ـ تلويزيوني جريان را براي مردم تشريح نموده و  انتظامي معرفي كردند كه شخصاً با انجام مصاحبه

يكي از افراد . و تحت تعقيب قانوني قرار گرفتند ها نيز دستگير چند نفر از آن. به زندگي عادي خود بازگشتند
در سال ... ي مذكور، اخيرا كشف شده اي در داخل كشور شده بود كه شبكه اعزامي موفق به تشكيل شبكه

، يكي از دانشجويان ايراني مقيم هامبورگ به نام سيروس نهاوندي كه در تحصيلات خود توفيقي به 1346
اي در  به چين اعزام شده بود به منظور ايجاد شبكهسازمان انقلابي از طرف دست نياورده و براي طي دوره 

نامبرده پس از مدتي بررسي جهت . داخل ايران با مبالغي در حدود پانصد هزار ريال پول به كشور وارد گرديد
ولي از  .آورد ايجاد شبكه، شرايط را براي فعاليت مناسب نديده و تلاش مؤثري را در اين مورد به عمل نمي

شود در  گيرد و به وي دستور داده مي ي مركزي سازمان در اروپا تحت فشار شديد قرار مي طرف كميته
ي تشكيل هسته به وي  هايي در مورد نحوه صورت عدم توانايي در انجام مأموريت به اروپا بازگردد و توصيه
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آيد از برخي اعضاي خانواده  ا درصدد برميه مشاراليه در اثر اين فشارها و به منظور رفع سرزنش. شود داده مي
در اجراي اين تصميم . ها را به فعاليت بكشاند و دوستان صميمي خود در اين مورد استفاده كرده و آن

ي  سيروس نهاوندي به ترتيب پسر عموي خود به نام منوچهر نهاوندي، خواهرش سيمين نهاوندي و حتا عمه
اي كه اين افراد  دو نفر ديگر از بستگان خود را با توجه به عواطف و علاقهسلطان نهاوندي و  خود به نام فاطمه

  . نمايد به وي داشتند به همكاري جلب مي
  سرقت بانك

در اختيار وي قرار گرفته بوده  ي مركزي سازمان انقلابي كميتهسيروس نهاوندي چون وجوهي را كه از طرف 
آيد براي تأمين مخارج بعدي از  انده بود درصدد بر ميي قابل قبولي به مصرف رس قبل از انجام برنامه

شود از طريق سرقت يكي  در نتيجه تصميم گرفته مي. ي مركزي سازمان تقاضاي وجه جديدي ننمايد كميته
واقع در خيابان بانك ايران و انگليس ي  هاي لازم شعبه از بررسيپس . ا وجوه لازم را به دست آورده از بانك
ي سلاح كمري و سرقت  نفر اعضاي شبكه با تهيه 4رسد و  اين اقدام مناسب به نظر ميجمشيد براي  تخت

هزار تومان بود، سرقت نمايند  290شوند موجودي بانك را كه حدود  يك دستگاه اتومبيل پيكان موفق مي
پس از اين جريان تعداد اعضاي شبكه به . كه جريان اين سرقت به موقع در مطبوعات منعكس شده است

ارتباط با خارج كشور نيز از . رسد نفر مي 150يابد و در زمستان سال گذشته به حدود  تدريج افزايش مي
  . يابد طريق عراق ادامه مي

  ربودن سفير امريكا در تهران
كه مركز فعاليت خود را به عراق منتقل كرده  سازمان انقلابيدر زمستان سال گذشته از طرف گردانندگان 

ين شبكه در ايران دستور داده شد ترتيبي فراهم آورند كه سفير امريكا در ايران را ربوده و بودند، به مسئول
سيروس . اعلام كنند در صورتي حاضر به آزادي سفير خواهند شد كه زندانيان خاصي از زندان آزاد شوند

عزيمت و در اروپا پس از ي جعلي به اروپا  ي اجراي اين تصميم با گذرنامه ي نحوه نهاوندي براي مذاكره درباره
كه به همين منظور از عراق به اروپا آمده بودند به عمل  سازمان انقلابيمذاكراتي كه با برخي از مسئولين 

  . آورده، تصميم نهايي در اين مورد اتخاذ و قرار شد پس از مراجعت نهاوندي به تهران در اين باره اقدام شود
هايي  نفر از اعضاي شبكه در اثر مراقبت 5طرح اين نقشه تهيه و ... نپس از بازگشت سيروس نهاوندي به تهرا

كه از محل تردد سفير امريكا به عمل آوردند، در آذرماه سال گذشته مقارن نيمه شب هنگامي كه سفير 
نفر مذكور كه مسلح بوده و دو دستگاه اتومبيل در  5گشت در خيابان آپادانا  مي امريكا از يك ميهماني باز

ي خود توفيقي نيافته و  ليكن در انجام نقشه. شوند ور مي يار داشتند به سفير امريكا و همسر وي حملهاخت
اي را نيز در خيابان  ي مذكور به منظور مخفي ساختن سفير امريكا خانه گردانندگان شبكه. گردند متواري مي

  ...ميرداماد تهيه نموده
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  هاي شبكه  شكست نقشه
ي مذكور با شكست مواجه شد گردانندگان شبكه درصدد برآمدند به منظور جبران اين  كه برنامه پس از آن

ي  هاي جديد ديگري را عليه سفراي خارجي مقيم ايران و حتا برخي از مقامات برجسته شكست، طرح
ه ب] ساواك[ي مذكور از طرف سازمان ما  ليكن در اثر نفوذي كه به تدريج در داخل شبكه. داخلي اجرا نمايند

  . هاي شبكه به نحوي از انحاء خنثا گرديد عمل آمد هر يك از توطئه
ي نفوذ خود در بين روستائيان و كارگران تصميم  ها و توسعه ي فعاليت گردانندگان سازمان به منظور توسعه

گرفتند به ايجاد چند واحد كشاورزي و كارگري مباردت ورزند و تحت اين پوشش در بين كارگران و 
  . به تبليغ بپردازند كشاورزان

  هاي كشاورزي تشكيل شركت
 سازمان انقلابيچنين وجوه جديدي كه از طرف  با وجوهي كه از محل سرقت بانك در اختيار داشتند و هم... 

جام با  ي ميخك تربت گرفت، اقدام به ايجاد يك واحد كشاورزي در قريه ها قرار مي در خارج در اختيار آن
ي متجاوز از يك ميليون  يون ريال و يك واحد دامداري در حوالي رضائيه با سرمايهي حدود دو ميل سرمايه

ي يك كوره آجرپزي در جنوب تهران نمودند و چند نفر از اعضاي  راس گاو خارجي و اجاره 11ريال با خريد 
د مذكور افرا. ها داراي تحصيلاتي نيز بودند به سرپرستي اين واحدها گمارده شدند گروه كه برخي از آن

شوند  با استفاده از اين موقعيت، كارگران و كشاورزاني را كه در اين واحدها به كار گمارده مي... مؤظف بودند
ي اين عناصر در كشانيدن ساير كارگران و كشاورزان منطقه  تبليغ و به شبكه جلب نمايند و به وسيله

  . نفري را جلب كنند بكوشند و با استفاده از اين روش توانسته بودند همكاري چند
آوري نمايند و  گردانندگان شبكه از طريق عراق و اروپا به تدريج توانسته بودند مقاديري اسلحه و مهمات جمع

ي امن در تهران مخفي ساخته بودند كه با دستگيري اعضاي شبكه،  هاي مذكور را در دو خانه سلاح
و قبضه سلاح كمري ـ مقاديري فشنگ ـ حدود ها د اين سلاح. اي مذكور نيز كشف و ضبط گرديده سلاح

  ... عدد نارنجك و مقادير قابل توجهي مواد انفجاري و وسائل آزمايشگاهيِ ساختن مواد انفجاري است 20
 20ي حدود  ها آزاد و پرونده ي سوم آن نفر بوده كه افراد درجه 35تعداد دستگيرشدگان اين شبكه حدود 

  1350دي  26، اطلاعات »...قضايي صالحه ارسال شده است نفر جهت تعقيب قانوني به مراجع
در زمستان : آرتور، سفير امريكا در تهران، گفت مقام امنيتي پيرامون عمليات نافرجام ربودن داگلاس مك«

كه مركز فعاليت خود را به عراق منتقل كرده بودند، به  سازمان انقلابيسال گذشته از طرف گردانندگان 
ايران دستور داده شد ترتيبي فراهم آورند كه سفير امريكا در ايران را ربوده و اعلام كنند  مسئولين شبكه در

سيروس نهاوندي براي . در صورتي حاضر به آزادي سفير خواهند شد كه زندانيان خاصي از زندان آزاد شوند
اروپا پس از مذاكراتي كه  ي جعلي به اروپا عزيمت و در ي اجراي اين تصميم با گذرنامه ي نحوه مذاكره درباره

كه به همين منظور از عراق به اروپا آمده بودند به عمل آورده تصميم  سازمان انقلابيبا برخي از مسئولين 
طرح اين نقشه ... نهايي در اين مورد اتخاذ و قرار شد پس از مراجعت نهاوندي به تهران در اين باره اقدام شود

اي تردد سفير امريكا به عمل آوردند در آذر ماه ه هايي كه از محل ثر مراقبتنفر از اعضاي شبكه در ا 5تهيه و 
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نفر  5گشت در خيابان آپادانا  شب هنگامي كه سفير امريكا از يك ميهماني بازمي سال گذشته مقارن نيمه 
ليكن  شوند؛ ور مي مذكور كه مسلح بوده و دو دستگاه اتومبيل در اختيار داشتند به سفير و همسر وي حمله

 » .گردند ي خود توفيقي نيافته و متواري مي در انجام نقشه
از . كه مقام امنيتي در اظهارات ديروز خود بدان اشاره كرد... ي نافرجام ربودن سفير امريكا در تهران توطئه... «

ال اتومبيل حامل سفير امريكا و همسرش س«: ؛ بدين شرح»يك مقام مطلع سفارت امريكا تأييد شد... سوي
ي دو اتومبيل متوقف شد و وقتي سفير تشخيص داد كه  گذشته هنگام بازگشت از يك ضيافت شام به وسيله

ها مسلح بوده و قصد ربودن او را دارند به راننده دستور داد به حركت ادامه دهد و در  سرنشينان اين اتومبيل
جمين به طرف اتومبيل تيراندازي كردند معذالك مها... نتيجه اتومبيل حامل سفير از كمين، رهايي پيدا كرد

ي اتومبيل را بشكنند اما توفيق نيافتند و سفير و همسرش از اين دام  ي تبر، شيشه و سعي نمودند به وسيله
  » .نجات يافتند

 1350دي  27، يكشنبه اطلاعات
 

 1350بهمن 
  گويد مي هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي ـناصر صادق در دفاعيات خود از 
 1ي  در آخرين دفاع خود در دادگاه شماره سازمان مجاهدين خلق ايراني  ناصر صادق از اعضاي برجسته

  : ارتش اظهار داشت
هاي مسلح مبارزي بود كه قصد داشتند از طريق انقلاب مسلحانه  ي ايران شاهد رويش مداوم گروه جامعه... «

بيژن ، گروه اتحاد ملل اسلاميحزب ... واژگون كنندرژيم حاكم را كه مانع پيشرفت و تكامل خلق ايران است 
كه به ( هاي فدايي خلق چريك سازمان، آرمان خلق، گروه طوفان، گروه زاده نجف، گروه فلسطين، گروه جزني

مجاهدين  سازمان، )سرخ( بخش خلق رهايي سازمان، آزاديبخش خلق، جبهه )اند گروه سياهكل معروف شده
اند و  ها دستگير شده سال اخير كشف شده و تعدادي از افراد آن ه در يكها گروه ديگري ك و ده خلق
گيري انقلاب مسلحانه  ي اوج اند و مشغول فعاليتند، همه و همه نشانه هاي زيادي كه هنوز كشف نشده گروه

  » ...در كشور ماست
تنظيم و تكثير از ، مدافعات، جلد اول، مجاهدين خلق ايران سازمانمدافعات ناصر صادق، اسناد منتشره 

 49، ص 1357، خرداد دانشجويان مسلمان ايراني سازمان
  
  1351فروردين 

  شدگان خبري از دادگاه بازداشت بي
ي  ي اعضاي دستگير شده ي اپوزيسيون خارج كشور است كه مسئله نخستين نشريه باختر امروزي  ـ ماهنامه

: ماه پس از رويداد، در خبري كوتاه و بدين شرح سه. تاباند را باز مي هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي
ترين اطلاعي در مورد سرنوشت و تاريخ محاكمات گروه سيروس نهاوندي به دست نيامده  تاكنون كوچك«
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  » .است
، فروردين 25 ي ، شماره)بخش خاورميانه(در خارج از كشور  مليي  هاي جبهه ي سازمان ، نشريهباختر امروز

1351 
 
  1351ارديبهشت 

  :شدگان  ي بازداشت گيري درباره  ـاولين موضع
ي دستگيري اعضاي  ي خود درباره در اولين اطلاعيهي ايران  سازمان انقلابي حزب تودهنشريه  ستاره سرخ

  اعلام داشت هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي
ات نظام پوسيده و لرزان كند حي رژيم شاه با توسل به مكر و حيله و با شمشير و گلوله به عبث تلاش مي... «

زدن به  زند و با تهمت او از يك طرف دست به كشتار انقلابيون مي. خود را چند صباحي ديگر حفظ كند
ها در  ول آنكوشد با جعل مطالبي از ق خواهد توجيهي براي جنايات خويش بيابد و از سوي ديگر مي ها مي آن

 120در جريان دستگيري . ذير نيروهاي انقلابي جلو گيردناپ صفوف انقلابيون اخلال كند و از وحدت اجتناب
ي  در مصاحبه "مقام امنيتي". ي كثيف را به كار برده است نفر از مبارزين انقلابي نيز رژيم بار ديگر اين شيوه

مورد فشار "است كه  سازمان انقلابيي خود ادعا كرد كه يكي از اين سه گروه دستگير شده گروه  ژانويه
ي  چنين حمله به شعبه قرار گرفته و به دستور آن دست به ربودن سفير امريكا هم "مان در خارجرهبري ساز

  ... كه با دولت عراق رابطه داشته و غيره و غيره زده است، اين بانك ايران و انگليس
املاً به اي با دولت عراق نداشته و ك هيچ رابطه. جا بستگي نداشته طبق اطلاعاتي كه داريم اين گروه به هيچ

] بخشرهائي[سازمان آزاديبخشها يك سازمان مستقل به نام  سازمان آن. خودش متكي بوده است
ها براي گروگان گرفتن سفير امريكا به منظور اعلام سازمان خود و  بوده و كوشش آن هاي ايران خلق

. م ـ لنينيسم اعتقاد دارنداند كه به ماركسيس ها اعلام كرده آن. ي آزادي زندانيان سياسي بوده است مطالبه
نمايند و  ي كنوني انقلاب ايران را دموكراتيك ملي ارزيابي مي دانند و مرحله ي مسلحانه را درست مي مبارزه

  . ي انقلاب سوسياليستي وارد شد معتقدند كه پس از پايان اين مرحله بايد به مرحله
  : ها را در دست داريم نفر آن 20رديدند كه اسامي دستگير گ 1350نفر از اعضاي اين سازمان در اوايل آذر  25
  

  دانشجوي سابق آلمان   ـسيروس نهاوندي 1
  دانشجوي سابق آلمان   ـاكبر ايزدپناه2
  ليسانس شيمي و دانشجوي سابق در آلمان   ـمحمود جلاير3
  هاي اجتماعي كارمند بيمه   ـرحيم بناني4
  ديپلمه  1 ـنعمت عيوز محمدي5

                                                 
  )داوود(ي نعمت ايوزمحمد -1
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  مهندس  ندي ـمنوچهر نهاو6
  ي عالي پارس دانشجوي مدرسه   ـسيمين نهاوندي7
  ي عالي پارس دانشجوي مدرسه   ـفاطمه سلطان نهاوندي8
  دانشجوي سال آخر پزشكي دانشگاه تهران   ـاحمد كيفائي9

  ليسانس اقتصاد  فرد   ـهادي گرامي10
  ديپلمه  فرد  ـحميد گرامي11
  دانشجوي سابق آلمان   ـكوروش يكتايي12
  دانشجوي معماري دانشگاه ملي  زاده  ـاحمد اسماعيل13
  دانشجوي دانشگاه آريامهر  نژاد  ـمحمود باقري14
  دانشجوي هنرهاي تزئيني   2زاده  ـمسعود مولي15
  كارگر  فر  ـحسين كه16ُ
  مهندس   ـبيژن رفيعي17
  دانشجوي اقتصاد   ـكامران رفيعي18
  مهندس   ـمحمد امين حميري19
  مهندس  ريم حميري ـمحمد ك20
    

اند كه به تلويزيون بيايند و يا اظهار پشيماني كنند ولي  هاي سخت قرار گرفته رهبران اين گروه تحت شكنجه
  » ...ها دليرانه از معتقدات خود دفاع كردند و به مبارزه با رژيم در شرايط سخت ادامه دادند آن

 1351، ارديبهشت 19، شماره ستاره سرخ
 

  1351مهر ماه 
  در دفاع از مبارزان در بند  ـ

جبهه آزاديبخش  است و مبلغ تشكيلهاي فدايي خلق ايران  سازمان چريك كه هواداربهمن  19ي  نشريه
هاي سياسي  اي از زندانيان وابسته به سازمان اسامي عده مبارزان در بند،اي با عنوان  در مقاله ،ملي ايران

  : كردمختلف و ميزان محكوميت آنان را منتشر 
، مجاهدين خلق، فلسطين، آرمان خلق، ستاره سرخ، هاي فدايي خلق چريكاي از زندانيان  صورت عده«

  : و ديگران كه در دست دشمن اسيرند، به ترتيب تقريبي به شرح زير است بخش سازمان رهايي
به  ي فدايي خلقها چريكو  سياهكلبازداشت شدند و گروه  46ي زندانيان كه در سال  الف ـ از اولين دسته

  ...سال، حسن ضياءظريفي 15بيژن جزني : شوند ها مربوط مي آن

                                                 
  مسعود مولازاده -2
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 ـاز گروه    ...شكراالله پاكنژاد، مسعود بطحايي: بازداشت شدند 48كه در سال  فلسطينب 
 ـ   ...حسين خوشنويس، هوشنگ دلخواه: به بعد 49از  هاي فدايي خلق چريكج 

 ـاز گروه    ...انعلي شكوهي، احمدي: ستاره سرخد 
 ـاز   ـ   ...پرورده، حقيقت محمد دست: آرمان خلقه
 ـاز    ...مهندس علي تشيد، مهندس ابراهيم آوخ: مجاهدين خلق ايرانو 

 ـنظامي كه در سال   ـاز يك سازمان سياسي    ...كاظم شادور، ملارضايي: بازداشت شدند 1350ز
سيروس : ها وجود دارد اي از آن دام براي عدهاند و خطر اع كه در انتظار محاكمه بخش رهايي سازمانح ـ افراد 

نهاوندي ـ داوود ايوزمحمدي ـ احمد گيفائي ـ اكبر ايزدپناه ـ فاطمه نهاوندي ـ كوروش يكتايي ـ كامران 
 ـحسين كه  ـمهدي گرامي رفيعي   ـمرتضي محمد پوراردلان فر   ـاسكندر جلاير    » فرد 

 1351، مهر 4ماره ، شدر خدمت جبهه آزاديبخش ملي ايرانبهمن  19
 

  1351آبان  3
   ـفرار سيروس نهاوندي

. شود پخش مي اويناي از ابهام بود در ميان زندانيان سياسي زندان  خبر اين فرار كه چند و چون آن در هاله
 . ارتش گريخته است 2ي  شد كه سيروس نهاوندي از بيمارستان شماره گفته مي

  
  1351دي  1

  وندي ـچند و چون فرار سيروس نها
ي جنبش ضدديكتاتوري شاه در خارج از  بار چند و چون فرار سيروس نهاوندي در گستره براي نخستين

: انقلابي حزب توده ايران سازماني  نشريهستاره سرخ  ي  ي دي ماه ماهنامه شود؛ در شماره كشور اعلام مي
در تاريخ پانزدهم آذر  خش خلقب سازمان رهايينفر ديگر از مبارزين  24رفيق سيروس نهاوندي كه همراه «

توانست با هشياري انقلابي، با استفاده از نقطه ضعف دشمن و در فرصت مناسب از ... دستگير شد 1350ماه 
  .ي خود را در خارج زندان ادامه دهد با موفقيت بگريزد و مبارزه اوينگاه  شكنجه

فشار را به زندانيان افزون . اند اي دست زده هاي امنيتي هراسان به تشبثات بيهوده پس از اين واقعه، دستگاه
  . اند ي نهاوندي را به گروگان گرفته ساخته و تمام افراد خانواده

پندارند به  ناپذير مي هاي امنيتي شاه كه خود را پر قدرت و خلل آميز سيروس نهاوندي، دستگاه فرار موفقيت
موران أرا حدت بخشيده، تا جايي كه آشكارا م ها هاي دروني آن تضاد ،يك باره دچار ضعف و تزلزل كرده

پراكني كرده و هر يك ديگري را مقصر گريز  هم شايعهبه جان يكديگر افتاده، عليه  ساواكشهرباني و 
  . امنيت هم تشويش و نگراني ايجاد گرديده است در ميان افراد پايين سازمان. داند نهاوندي مي

ها، در صفوف مبارزين و در ميان خلق شادي و خوشحالي  اما در مقابل، در بيرون و درون زندان
ترين رفتار  به قرار اطلاع رفيق سيروس نهاوندي همراه رفقاي ديگرش در برابر وحشيانه... ست فرما حكم



 ي گمشدهحلقه   108

گر،  نمايندگان طبقات استثمارگر و ستم. اند اي سرسختانه از خود نشان داده دژخيمان شاه مقاومت و مبارزه
هاي گوناگون، مذبوحانه تلاش كردند تا چند نفر از رهبران  ها، يازده ماه تمام به شيوه آن گر عاملين شكنجه

ها به طور استوار  آن... در پشت راديو تلويزيون وادارند "اظهار پشيماني"را به  بخش خلق سازمان رهاييزنداني 
افي است اشاره شود كه ها، ك براي درك شدت شكنجه. ايستادند و شرافت انقلابي خود را حفظ نمودند

ها به قدري بوده كه نهاوندي را سه بار به ترتيب پس از هر دوره شكنجه مجبور شدند به  جراحات ناشي از آن
  . بيمارستان منتقل سازند

ي تيرباران خاتمه  هاي بسياري با رفتن رفقا پاي چوبه آشنايي«: گويد آميزش مي نهاوندي پس از فرار موفقيت
نفري مبارزين در بند، بيش  60ين بازتابي است از اين واقعيت كه در مدتي كوتاه از يك گروه ا» كرد پيدا مي

كه جدي بودن تهديدات خود را نشان دهند، اين جنايات را به رخ  نفر را به قتل رساندند و براي اين 30از 
 "نان قندي"ي  رزين از شيوهرژيم براي به تسليم كشاندن مبا "تازيانه"علاوه بر .. كشيدند مبارزين ديگر مي
اي، هنگامي كه انقلابيون در اين نبرد مرگ و زندگي پيروز  ي هر دوره شكنجه در فاصله. كند هم استفاده مي

ها  ي اساسي آن فرستادند و وظيفه اي را مي آوردند، مأمورين تازه گران را به زانو در مي گشتند و شكنجه مي
اند كه به اصطلاح  را درست كرده "متخصصيني"هاي اخير  در سال... دوعده و وعيد دادن و تطميع كردن بو

گراني با عنوان دكترا هستند كه اغلب  در واقع شكنجه "متخصصين"اين ... را به عهده دارند "ارشاد"نقش 
  »...كنند هم رذيلانه خود را يكي از آشنايان خانواده معرفي مي

  23، شماره ستاره سرخ
  



 

  
  
  

  قدم جلوتر از ديگران بود سيروس هميشه يك
  هادي جفرودي

 
  
. او ي من در تدارك نوشتن كتابي هستم درباره. شناختيدام كه شما سيروس نهاوندي را مي شنيده :س

خواستم بدانم كه چگونه با سيروس در همين رابطه مي. يك سري اسناد و مدارك هم در دست دارم
  نهاوندي آشنا شديد، كجا؟ چگونه؟

و اين آشنايي ما از . هاي بعد از كودتاشه به سال آشنايي من با سيروس مربوط مي: يجفرود هادي •
گيره به نام علي كه فرزند يك كارگري بوده، پدرش در زندان بود  طريق يك رفيق مشتركي صورت مي

سال  50تا  40ي آشنايي ما به  از اين رو سابقه. ي سيروس نهاوندي بود و خيلي مورد محبت خانواده
آن موقع كه ما تازه كلاس نهم را شروع كرده بوديم، سيروس جواني بود خيلي ظريف، . گردهيش برميپ

اي بزرگ شده بود كه مدرن بودند، با مسائل روز مقداري حساس و يك مقدار از نظر تربيت، در خانواده
رار داده بود، يعني اين محيط پرورشي سيروس يك مقدار او را در انزوا ق. آشنايي داشتند، سياسي بودند

. اي بود چپ و اهل مطالعه و كارگر هم بودتنها دوستش آن علي بود كه بچه. دوستان زيادي نداشت
ي تنگ خانوادگي او را بيشتر در خودش  توانم بگويم كه رابطهاين خلاء زندگي سيروس در آن زمان، مي

ديدم، ولي از طريق آن رفيق  ار بيشتر نميالبته در آن دوران من او را سالي يك يا دوب. محصور كرده بود
كرديم، سيروس هم در  شد و داشتيم كاري ميمشتركمان، بيشتر مواقعي كه فعاليت دانشجويي مي

  . گرفتجمع قضايا قرار مي
  اين چه سالي بود؟ :س

من و ساله بوديم،  15 - 14هاي  ما نوجوان. ، يعني بعد از كودتا33و اوايل  32اواخر : هادي جفرودي •
ي آشنايي ما باعث شد  اين سابقه. بوديم، ولي سيروس نبود آموزان حزب توده سازمان دانشعلي عضو 

هاي بعد، يعني موقعي كه ديپلم گرفته بوديم، سيروس يكي دو سال زودتر از من آمد كه براي سال
كرد و در گي ميسيروس آن موقع در هانوور زند. آمدم 40من در سال . بود 38كنم سال  خارج، فكر مي

ي فني را ول كرده بود و مثل  جا، دانشكده خواند، موقعي كه من رسيدم آني فني درس مي دانشكده
جايي كه يادم هست،  من تا آن. فلسفه پذيرش گرفته بود ي كه از دانشگاه هامبورگ در رشته اين

ها پول  خواست از آننمي اش بود و از نظر مالي يك مقدار در مضيقه بود وسيروس زير فشار خانواده
دقيق بخواهم بگويم، بلاتكليف بوده و اين بلاتكليفي در . بگيره، يك مقدار حالت بيمارگونه هم داشته
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كه  براي اين. ي بعدي سيروس كه نتوانست درسش را تمام بكنه، خيلي تأثير منفي داشت روحيه
  . شان از خارج، حتماً با دست پر برگرده چهبودند و انتظار داشتند ب اي كرده هاي تحصيل اش آدمخانواده

  بود؟ حزب تودهپدرش عضو  :س
  .دانممن دقيقاً نمي: هادي جفرودي •

  ...بود و حزب تودهام كه پدرش عضو من شنيده :س
من در ده ماهي كه در هانوور بودم، شب . ي سيمين را داشت در خيابان شاه داروخانه: هادي جفرودي •

  . ديدم و روز سيروس را مي
كرديد؟ به  ي سياست هم صحبتي مي آيا درباره. هايي كه با هم بوديد كمي صحبت كنيداز آن سال :س

  شد؟ هر حال جو بعد از كودتا بر كشور حاكم بود، در اين مورد بحثي مي
خوانديم، سيروس هم آن هايي كه ما مي سيروس بيشتر در حاشيه بود، يعني رمان: هادي جفرودي •

يكي دو بار هم كوه رفته . مان بيشتر صحبت داشت تا با من خواند و با آن رفيق مشتركرا مي هاكتاب
. كرديم، اين مربوط به كلاس دهم، يازدهم ما بود جا مسائل سياسي را بيشتر صحبت مي بوديم، در آن

ندارم، ولي چناني از آن دوره از او آني  من خاطره. يك يا دو بار بيشتر هم ما با هم كوه نرفتيم
كرد و فعاليت داشت، بيشتر در حد پخش دانم كه در صفوف جريان چپ بيشتر حركت ميقدر مي همين

  .ها، بيش از اين من اطلاعي از سيروس ندارم  هاي دستي در آن زمانتراكت و اعلاميه
، اگر بخواهيم كمي بيشتر به موقعيت همان زمان برگرديم، اساساً امكان صحبت كردن، بحث :س

فعاليت در بعد از كودتا براي شما كه نوجوان و يا اوائل جواني بوديد، چگونه بود؟ جو مدارس، جو جامعه 
  چه جور بود؟

خواند، كه يكي از سيروس در دبيرستان شرف درس مي. شه گفت بله، اين را مي: هادي جفرودي •
خواندم، ان، بعد در اديب درس ميمن هم ابتدا در دبيرستان اسدآبادي تهر. بود توده حزبهاي  پايگاه

ي سيروس  شه گفت محيط زندگي بيرون از خانه يعني مي. اي بودتودههاي چپ و جا هم پايگاه بچه آن
. اي براي ما مانده بودمحيط خوبي بود، محيط سياسي بود و به هرحال براي جوانان آن دوره، يك ارثيه

ها  در كار روزمره، مثل شعارنويسي و پخش اعلاميه در شبتأثير گرفته بوديم و اين را  حزب تودهما از 
هاي پراكنده ديگر فعاليتي نداشت، ولي اعضاي باقيمانده آن در ايران حوزه حزب. بستيمكار ميبه

دانم كه علي ولي مي. دانماي بود يا نه، اين را نميدانم كه سيروس در حوزه من دقيقاً نمي. داشتند
  . دانمتوانست تأثير خودش را بر افراد بگذارد، اين را من ميآدم فعالي بود و مياو . باهاش نزديك بود

نويسد، من يك پاراگراف  آن را اي به محسن رضواني مينامه  1355سيروس در مهر ماه سال   :س
ند، زنكه خسرو صفائي را مي اين نامه را بعد از اين. كندجا از دبيرستان شرف يادي مي خوانم، در آنمي

مرداد  28رفتم، مدتي از كودتاي كلاس اول متوسطه بودم، دبيرستان شرف مي": نويسد در يادبود او مي
هاي سال دانم به چه مناسبتي بچه هاي من و نسل من، نميسندانستيم، همما چيزهايي مي. گذشتمي

مخ ا ظهر كه شعبان بيت. آخر شلوغ كردند و اعلاميه پخش شد و در مدرسه شروع به شعار دادن كردند
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ها هجوم آوردند و باره بچهاش آمد و مدير ما را كه آدم خوبي بود، با سيلي كنار زد، يكبا دار و دسته
آمد، از دانشگاه سر كلاس ما مي  درسي به حضرت تاجبخش و انصارش دادند، در همان اوان قندچي

خواند و ما سراپا گوش و براي ما كتاب ميگفت داد و از زندگي ميآمد براي كار، هندسه درس ميمي
وقتي قندچي را همراه با دو يار ديگرش كشتند، مدرسه را تعطيل كرديم، سياه بستيم و به . شديممي

با . تر نبود سال بيشتر از ما بزرگ 6ها، با شهيدي كه معلم ما بود و  شكل گروهي راه افتاديم در خيابان
اين نامه . "....و كلاس را كه منحل شده بود و. خر كه زنداني شده بودندهاي سال آ درود و افتخار به بچه

  شما اطلاعي در اين مورد داريد؟ . كنددر زماني نوشته شده كه كاملاً با رژيم شاه كار مي
ي دانشگاه  موقعي كه حادثه. نيا در يك حوزه حزبي بودندمن برادرم اصلاً با بزرگ: هادي جفرودي •

هاي و هنوز بچه. پارچه آتش شده بودهاي تهران، يك يقاً يادم است تمام دبيرستانپيش آمد، من دق
ها نفوذ  در دبيرستان سازمان جوانان حزبهاي آخر دبيرستان بودند و بخشي از اعضاي اي در سالتوده

 مثل. بودند سازمان جوانانكردم، اكثر از اعضاي سابق  هايي كه من هم شركت ميچون حوزه. داشتند
اي همه باهم بودند و فعاليت داشتند و در يك دوره حزب ها همه در بيژن جزني، حسن ضياظريفي، اين

ها مركز  چندتا از اين دبيرستان... چندتا دبيرستان مثل دارالفنون، اديب، شرف، اسدآبادي و . بوديم
انشگاه، بازار هر وقت كردند، در دها در تمام تظاهرات شركت مي اين. اي بودآموزان تودهتجمع دانش

ها بيشتر با من در اين سال. ها رفتند براي اين فعاليتهاي تهران، ميپزخانهشلوغ بود، بعدها در كوره
كرديم كه كساني كه دور و بر ما بودند يا در دبيرستان، آشنايي داشتم، ولي بيرون از آن سعي مي

  . كاري را رعايت كنيممخفي
  .نيا هم توضيحي بدهيد، بد نيستبزرگاگر در مورد قندچي و  :س

كه اين اتفاق وقتي. ها در رابطه با آمدن نيكسون به ايران و جريان نفت بود كشتن آن: هادي جفرودي •
هاي تهران تا طول يك هفته  شود و در دبيرستان افتاد، همان ظهر آن روز خبرش در بيرون پخش مي

ي  در منطقه 11من در دبيرستان اسدآبادي بودم، كلانتري  اكثراً تعطيل بودند، آن موقع. تظاهرات بود
ها را تعطيل كردند و كلاس ها سرو صدا ميبچه... آمد داخل مدرسه جا پاسبان مي ما بود و مرتب از آن

كردند، اين هم يك شكل از فعاليت بود، يعني به آن شكل نبود كه يك تظاهرات وسيع از طرف مي
هايي پراكنده بود، حتا در دانشگاه هم كه تعطيل شده بود، فعاليت. ود، نهآموزان در تهران بشدانش
  . طور بودهمين

  .برگرديم به هانوور و سيروس نهاوندي :س
ماه  5يا  4ماه با سيروس بودم، سيروس بعد از  10ماه تا  7-8در هانوور من مدتي ، : هادي جفرودي •

فعاليت در آن . آمد به هانوورت بخواند، ولي گاهي ميخواسي فلسفه مي جا رشته رفت به هامبورگ، آن
در . هم آن موقع تازه بحث اختلافات بود حزب تودهبا . موقع در چارچوب همان سازمان دانشجويي بود

مطرح نبود، ولي بعضي مواضع روشن بود، مثلاً  حزب تودههنوز جدايي از  38-40ها يعني بين  اين سال
در . هاي خروشچف مخالف بودكرديم، سيروس با بعضي از صحبتا ميهايي كه آن زمان مدر صحبت
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سيروس از همان اول گرايش به خط . خورد در هانوور هم اختلافاتي به چشم مي حزبدرون اعضاي 
اي چين داشت و بعدها كه رفت در كنفرانس شركت كرد و غيره و بعدش هم برگشتن مشي توده

  . سيروس به ايرانه
حزبي بود كه محمد جاسمي، سيروس  ي ي محسن رضواني، يك حوزه طبق گفتهدر هامبورگ،  :س

او از اين . ، در آن شركت داشتندحزب تودهنهاوندي و جواني ديگر كه همكلاس سيروس بود و سمپات 
خواهم بيشتر راجع به وضع فكري من مي. شود دعوت مي سازمان انقلابيطريق به كنفرانس اول 

  . سيروس بدانم
پيش سيروس بودم، يك چيزي كه نظر مرا  40- 41من موقعي كه مجدداً در سال : جفروديهادي  •

خواند، براي من جالب بود كه توي آن را مي كاپيتالاو در آن زمان، . ي سيروس بود جلب كرد، مطالعه
سان ، مطرح نبود، ككاپيتالهمه جريانات دانشجويي كه در خارج بودند، اصلاً مسئله مطالعه متوني مثل 

سيروس در آن . كردندي معمولي پا فراتر گذاشته بودند، اين مطالعات را مي معدودي كه از حد مطالعه
رسيد كه مطالعات  گرفت، به نظرم ميهايي هم كه صورت ميبحث. خواندمي كاپيتال موقع داشت

مطالعاتي در هاي  منتها بايد در نظر گرفت كه اين مطالعات براساس چه دستمايه. سيروس خوب بوده
مثلاً در مورد اختلافات حزب كمونيست شوروي كه حداقل ما بعضي خبرها . گرفتآن زمان صورت مي

چون او مقداري . تر بودشد، نظر او كمي منطقيشنيديم، يا در مطبوعات منعكس ميرا در بيرون مي
اين موضوع كاملاً به . ودآثار كلاسيك را مطالعه كرده بود و از نظر ذهني مقداري جلوتر از ديگران ب

به همين دليل من فكر . در مقايسه با ديگران هم سيروس هميشه يك قدم جلو بود. خوردچشم مي
جا  هاي رهبري بودند و سيروس جايش در آناي هم كه در هامبورگ بود، اغلب بچهكنم در آن حوزهمي

  . واقعاً درست بود
حرومان خيلي توجه داشت و چون خودش از گفتيد كه سيروس از نظر عاطفي نسبت به م :س

  ...بخشيد هايش را هم به ديگران ميي ثروتمندي بود، حتا لباس خانواده
اي تربيت شده بود كه از روشنفكران ايران من از اول هم گفتم كه او در خانواده: هادي جفرودي •

هاي در سال. كنندپيدا مي اش، همه گرايش چپشود كه حتا خواهرش، و پسرعمهبودند، بعداً ديده مي
شان بودند، لذا اين تربيت اش عضو سازمانآخر كه سيروس در ايران بود، اصلاً تمامي اعضاي خانواده

عنوان ي امتيازهايي كه به ي سيروس تأثير داشت، به همين دليل همه خانوادگي از همان اول در روحيه
ها، همه را كنار  بكنه و مداركي بگيره و اينتوانست بره تحصيل  كرده در خارج مي يك آدم تحصيل

يا . كردچون آثار ماركسيستي مطالعه مي كرد ولي چيزهاي ديگري، همرفت مطالعه ميمي. گذاشت
توانم از آن كه مي 45هاي همين دليل سيروس، حداقل در سال به. هاي سياسي را شروع كردفعاليت

كه  چرا به دليل اين. روحي يك مقدار ضربه ديده بود صحبت بكنم، در عين چرخشي كه كرده، از نظر
  ... درسش را نتوانست تمام بكنه

  ...كه هاي سياسي ول كرد؟ يا ايندرسش را به خاطر فعاليت: س
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دانم كه به اين خاطر بود، يعني هاي سياسي بود، من خوب ميبه خاطر فعاليت: هادي جفرودي •
. ي فلسفه، پدر و مادرش هم مخالف بودند د، رفت دانشكدهسال ول كر 4ي فني را بعد از  دانشكده

ي قبلي برود، اين هم مشكلاتي داشت،  گفتند كه بايد فلسفه را ول كند و دوباره به همان رشته مي
بعد با . ديدخواست از نظر مالي بر كسي تحميل بشه، يك مقدار اين حالت رواني را آدم در او مينمي

اش اصلاً چهره. ديدياش ميرا هميشه در چهرهده پيدا كرد كه آثار ايناين حال، سخت ناراحتي مع
يك مقدار هم روي تربيتش، . ديداش ميرا آدم در روحيهگاه عصبي هم بود، اين و گه. زردگونه بود

ها شركت داشتند،  ها بودند و بيشتر در ماجراجويي برخلاف رفقاي آن دوران كه بيشتر دنبال ماجراجويي
كرد، يك مقدار منزوي بود، يعني بيشتر ميل داشت كه فكر بكنه، مطالعه كنه، كار هم ميسيروس 

كه همدردي داشت، حرفي نيست، در همان ايران هم تا موقع گرفتن ديپلم به همان دوستش علي،  اين
 180منتها مسئله اين است كه چرا سيروس بعدها يك چرخش . كرداز نظر مالي خيلي كمك مي

خواهم بعد توضيح سپاره، اين را من ميكنه و بعد اختيار خودش را به دست پليس مي ياي مدرجه
هم كه زير شكنجه اي نداره، اين گويند نه، از اول پليس بوده، پايه كنند و مي كه قضاوتي مي اين. بدهم

آن چيزي  توانم توضيح بدهم، اين شكست روحيه است، يعني واداده، اين هم واقعيت نداره، من بعد مي
كه در ايران بود و من دو  46هاي كه به عنوان مبناي كار از نظر سياسي برايش مطرح بود، دائم از سال

بار، سه بار او را ديدم، تا زمان دستگيري، اين مشكلات كارش را ساخت، يعني از نظر روحي در زندان 
ر كرده، شايد هم كوروش دهم كه به ما چه توضيحي داده بود كه چكاشكست و بعد من توضيح مي

تان را  يكتايي در اين مورد بهتر بتواند بگويد كه در داخل زندان، بازجوها چه كاري كرده بودند كه حرف
  . كه ندامت بكنيد بزنيد يا اين

كه علت  يعني بار فكري، ايدئولوژيك جنبش برايش پيش پا افتاده شده بود و مطرح نبود؟ و يا اين :س
  ديگري داشته؟

در خارج . نه، آن چيزي كه در خارج كشور بود با مسائل داخل خيلي تفاوت داشت: دي جفروديها •
وقتي من . شدشد و تقويت ميشد، دلداري داده ميكرديد، يك جور پشتيباني ميهر بحثي شما مي

گفت ها ميشد كه در حال ضعف بوده، يعني در صحبتدر ايران ديدم، ديده مي 46سيروس را در سال 
تواند  گفت خارج هم كاري نميمي. ديدش نسبت به خارج هم منفي بود. شه كرد جا هيچ كاري نمي اين

  . گفتهايي بود كه خودش ميبكند، اين صحبت
اي رسيده بود كه بعد مثلاً نيكخواه در زندان شود گفت كه در همان خارج زندان به نتيجهيعني مي :س

  رسيده بود؟ يك همچين چيزي؟
  . ي جداگانه است اين دو تا پروسه: جفروديهادي  •

آن چيزي كه در ذهن ما : گفتمثلاً مي. گفتگويم، چون نيكخواه هم همين را مي از نظر فكري مي :س
  . بود، در عمل يك چيز ديگري بود
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نيكخواه خوب ايران را گشته بود، در يك سال آخر او را برده بودند، همه جا گردانده : هادي جفرودي •
ديدم، ارتباطات محدودي  46دند، سيروس ولي فعاليتي نداشت، وقتي ايران بود، حداقل من در سال بو

همه . كنه، تعداد افرادي كه بودند از انگشت دست تجاوز نمي 50تا سال  بخشسازمان رهائيداشت، 
او آمده  هايي كهدر اين سال. هم فاميل و اطرافيان هستند، يعني در محيط  فعاليت سياسي نداشته

كه اعتقادش را از  شه، از نظر روحي هم يك مقدار سرخورده شده، نه اين كه دستگير مي 50تا  45ايران 
جا به همه  روند، آنمي ها به بازجويي به اين دليل وقتي اين. دست داده باشه، ولي سرخورده است

  . كنند كه ندامت كنيدتوصيه مي
كه در جنبش توان  يا او از نظر فكري سرخورده است يا اينمن اين سؤال برايم مطرح است كه آ :س
  بيند؟ آيا از مردم سرخورده است يا در فكر سرخورده است؟نمي

فكر، از فكر سرخورده است، من تمام حرفم اينه، مشكل او از نظر فكريه، اگر اين : هادي جفرودي •
. كه غرض داشته باشد د بدون اينسؤال را درست مطرح كنيد، شايد كوروش يكتايي بتواند جواب بده

وجه با آن مباني فكري كه ايشان در خارج كردند، به نظرم به هيچچون در آن دوران كه فعاليت مي
ها،  اصلاً من  وقتي مثل گرفتن سفير و زدن بانك و اين نوع فعاليت. آمدكرد، جور درنميمطالعه مي

طور فكر كرده؟ خوب ما هم در آن زمان با تمام اين خبر را شنيدم، شوكه شدم كه سيروس چرا اين
گفتيم بايد سازماندهي ي روز بوديم، مي ها در ارتباط بوديم، ولي اصلاً مخالف تز عمل مسلحانهچريك

اين يك . كرد تا تشكيلات به وجود بيايد، سيروس يك دفعه خطش را جدا كرد و رفت به اين سمت
شده، مطالعه شده بود و بعد از آمدن ايشان به ايران، فكر عه ميجدايي بود، جدايي از فكري بود كه مطال

ها به  شده كه آن –دانم چه جوري نمي –ساله كه در ايران بوده، دچار اين تحول فكري  4- 5كنم مي
قدر جذبه داشته كه او را ي عمل مسلحانه، اين رفتار آن كه در پروسه فراموشي سپرده شده و يا اين

روند، هدف  هايي مثل ما كه به ايران مييعني آدم. به هر حال بدون فكر. ودشكشيده به سمت خ
. تر از تئوري كار بوده، اصولاً نقش سازمانده مهمسازمان انقلابيسازماندهي بوده، حالا بگذريم كه در 
م آدم اين را ه سازمان انقلابيي  در برنامه. توان ديدها مي ي اين اين را در مورد لاشائي، پارسانژاد و همه

كه با او صحبت  1346ي قبلي از مبارزه متعلق بوده و در سال  سيروس به يك مرحله. تواند ببيندمي
  . كردكردم، روي تشكيلات تكيه ميمي
  كه ايران بره، شما او را ديده بوديد؟  قبل از اين :س

ا دنبالش بودم، پيداش ج فدراسيون آلمان بودم، آن ي در كنگره 65يا  64من سال : هادي جفرودي •
كنگره در هامبورگ هم بود، از قرار در همان . اندهاست او را نديدهگفتند، مدت ها ميكردم و بچهنمي

اين بود كه در . اش بودهخواستند برگردند ايران و اين برنامه اي را شروع كرده بودند كه ميزمان، مرحله
  .كردجلسات علني شركت نمي

  ها به چه شكلي بود؟خارج از كشور با هم بوديد، حضورش در جلسات و بحث آن زماني كه در :س
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هايي نفر دانشجو بودند، فعاليت 25 – 20جا يك سازمان دانشجويي بود، حدود  آن: هادي جفرودي •
دانم بودند، من نمي حزبها، اعضاي سابق ايتودهها بودند و يك بخش  جبهه مليشد يك بخش كه مي

شد، مثلاً مي خوب انجمن بود و بحث. ها براي ما ملاكه يا نه، ولي ملاك نبايد باشهعاليتالان كه آن ف
كردند و يك بحثي در اين آوري مي رفتند پول جمعها مي سيل آمده بود، زلزله آمده بود در ايران،  اين

ماهي  7-8در آن زمان در انجمن هانوور كه من . كردند، يك بحث جدي ايدئولوژيك نبودمورد مي
جا كساني بودند كه از نظر سني،  ممكن بود مثلاً يك سؤالي بشه، آن. جا بودم، چيز جالبي نديدم آن

سال بعد من  5ها را با  هاي آننشست، حتا بحثها مي هاي آنتر بودند، آدم پاي بحثخيلي از ما قديمي
خواند، كساني هم مي كاپيتالكه  مثلاً سيروس. بينم از نظر كيفي، خيلي فرق داشتكنم مي مقايسه مي

 كاپيتالها بحث  هاي باصلاحيتي بودند، هيچ وقت من نديدم كه سيروس با آنجا بودند كه آدم در آن
  . داشته باشه

  آخرين ديدارت با سيروس چه سالي بود؟ :س
  .در ايران 46سال : هادي جفرودي •

  در خارج از كشور؟ :س
  .گر او را نديدمدي 62، اول 61آخر : هادي جفرودي •

جا  خودش در آن.  از زندان منتشر شد "فرار"اي در خارج از كشور  پس از  به نام سيروس جزوه :س
 50آذرماه سال  11، تاريخ دستگيري هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقاسم سازمان؛ ": نويسهمي

كه با كم و كيفش كار كند رود و يك سري كارهايي مياو به ايران مي. "بعد از نيمه شب 2ساعت 
هاي چپ و شود و تمام بچههايي هم نوشته كه موجود است، بعداً هم پليس مينداريم، يك سري نامه

تو در چه سالي در ايران او را ديدي و چه بحثي با تو . ده را لو مي سازمان انقلابيهاي خصوص بچهبه
  داشت؟ 

ي پدرش بروم  خواستم به داروخانهمن مي. نامه نبوداو را تصادفي ديدم، با بر 46سال : هادي جفرودي •
 ماه در ايران نگه 7آن زمان مرا . خواستم سراغ او را بگيرم، تصادفاً او را در چهارراه پهلوي ديدمو مي

رفتم كه بتوانم رفقاي قديمي را داشته بودند، پاسپورتم را گرفته بودند و روزها اين طرف و آن طرف مي
خواستم ا تصادفي ديدم، ولي قبل از آن چند بار جلوي داروخانه رفته بودم، ولي نميببينم، سيروس ر

  .بروم تو
  كنه؟زدي فعاليت مييعني حدس مي :س

  .كنهزدم كه فعاليت ميآره، حدس مي: هادي جفرودي •
  كرديد و از نظر عاطفي چه جور بود؟هايي با هم ميچه صحبت :س

ولي از گذشته، از خارج، از اوضاع سياسي . يم به هم اطلاعاتي بدهيمكردما سعي نمي: هادي جفرودي •
كنيم و كه من بپرسم يا او بپرسد چه فعاليتي مي ولي در مورد اين. كرديمگونه مسائل صحبت ميو اين

  . كجا؟ اين سؤال را اصلاً از هم نكرديم
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ش كردي؟ همديگر را اي كه او را ديدي برايم بگويي چي شد؟ بغلخواهم آن لحظهمن مي :س
  بوسيديد؟

آمد، درست جلوي كافه صفا او را طرف شاهرضا، او از پايين ميآمدم بهمن از بالا مي: هادي جفرودي •
متر كه او را ديدم، او هم مرا ديد، هردو تعجب كرديم، آره، بغل كرديم و  6يا  5ي  به فاصله. ديدم

شناختيم، بعد از اي كه هر دو ميگذاشتيم كه در كافهجا قرار  طبيعي بود، همان. همديگر را بوسيديم
جنبِ سينما تخت جمشيد، سر آن . جا با هم بوديم نيم ساعت همديگر را ببينيم و يكي دو ساعت آن

  .نبش
  بعد از چه چيزهايي صحبت كرديد؟ :س

  . هاي خارج كشور گفتگو كرديم هاي سياسي سازمانراجع به خارج و برنامه: هادي جفرودي •
  كند؟سيروس نگفت كه در ايران چكار مي :س

حداقل دو . دانست كه از من نبايد سؤال بكنهكردم، او هم مينه، من اصلاً سؤال نمي: هادي جفرودي •
  . ها را از هم بكنيمدانستيم كه نبايد اين سؤال تا آدم تشكيلاتي بوديم و مي

  گردي به خارج كشور؟ولي تو به او گفتي كه برمي :س
حتا گفتيم تماس . من به او گفتم مشكلي دارم، آن موقع پاسپورتم را گرفته بودند: هادي جفرودي •

  .قراري براي دو هفته بعد گذاشتيم. جا قرار دومي گذاشتيم توانيم بگيريم، و هماننمي
ا نه؟ دانست ياز ديدن او چه احساسي داشتيد؟ آيا او شرايط ايران را براي مبارزه اميدواركننده مي :س

  يا اصلاً حرفي در اين مورد پيش نيامد؟
من خوشحال بودم، بار دوم كه ديدمش احساس كردم كه در او اميد زيادي به مبارزه : هادي جفرودي •

كنه كه چه جوريه و چگونه فكر ديدم، چون لحن كلام و بيان آدم روشن مياميدي در او نمي. نيست
-ها ميبارزه، از روابط بين دو رفيق كه همديگر را بعد از سالكنه يا چه تصويري داره از زندگي، ممي

  .بينند
فعاليت . با توجه به اسنادي كه بعدها منتشر شد، او در همان زمان فعاليت زيرزميني داشت :س

  تشكيلاتي داشت، درسته؟ 
  . دادم، ولي اطلاع نداشتممن احتمال مي: هادي جفرودي •

  بود؟  دفعه ديگري كه او را ديدي كي :س
وضعيت ما طوري . ديگه من سيروس را اصلاً نديدم، فقط همان دو بار. ديگه نديديم: هادي جفرودي •

تر بشود، از تماس گرفتن بعدي هم ممكن بود براي ما مشكل. خواستيم بكنيمبود كه كنجكاوي هم نمي
ش را ، سعي در اين ي خود ي ديگري داشتم و او وظيفهبه همين دليل من وظيفه. امنيت نظر سازمان

هم رابطه داشتم و همديگر را در  سازمان انقلابيهاي  بود كه در كار هم مداخله نكنيم، من با ساير بچه
حقيقتش را بگويم، آن بار دومي كه او را . ديديم ولي با سيروس ديگر تماسي نداشتمهاي بعد ميسال
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خارج داره، نسبت به درون و بيرون كشور  اي نسبت به فعاليت و ديدم، احساس كردم يك ديد بدبينانه
  . من ديگر لزومي نديدم كه با او تماسي بگيرم ـاين احساس منه  -داره، 
فكر  كه برگرديم به جريان فعاليت داخل كشور و گروه سيروس، شما با سيروس هم قبل از اين :س

تان تأثير گذاشت، ا در روابطهدرسته؟ اين جداشدن. شه آييد به خارج كشور، راهتان جدا ميبوديد، مي
  كرديد؟ يا دليل ديگري داشت؟ آيا با هم بحث و گفتگويي مي

. طور دانست هر اعتمادي به من بكنه رو به گذشته است، من هم هميننه، او مي: هادي جفرودي •
ل اي كه مربوط به دوران محصلي و فعاليت آن زمان بود، ما هر دو به اين موضوع اطمينان كامگذشته
  .داشتيم

  .تان صحبت از جريان فكري يكديگر نبوديعني بين :س
كرد و من توضيحاتي كه ها نبود، فقط اگر او سؤالي راجع به خارج مينه اين صحبت: هادي جفرودي •

يعني نااميده از . كردم در جوابي كه او ميده، نااميد از اوضاع خارج كشور هستدادم، احساس ميمي
ي من، البته بعدها، موقعي كه افرادي از  بنا بر تجربه. هايش را شكل بدهدواند فعاليتاوضاع ايران كه بت

كنه كه آن حدس من در آن  كنند، اين را در من تقويت ميآيند و سؤالاتي از ديگران ميها مي زندان
به نظر من او بدبين بود، چه از نظر سرخوردگي در زندگي شخصي، چه از نظر . زمان درست بوده

  . توانم با اطمينان بگويم كه او سرخوردگي داشته من هر دو مورد را مي. زندگي سياسي در ايران
رسيم به خارج از كشور، شما در خارج از كشور هستيد، براي بار اول كي شنيديد و يا حالا مي :س

لي در شما العم كنه؟ و شنيدن اين خبر چه عكسمتوجه شديد كه سيروس نهاوندي داره با رژيم كار مي
  ايجاد كرد؟ 

من ديگه زندان بودم، من تمام جريان را در زندان هم از پسرعمويش كه نادم بود و : هادي جفرودي •
او به . ها بود، شنيدم ي آن پرونده هم از اكبر ايزدپناه و هم از رحيم بناني كه بهترين رفيقم و بعدها هم

  . تنها كسي كه اطمينان كرده بود، من بودم
  العمل شنيدن اين خبر در شما چگونه بود؟سعك :س

راديويي . دهم، من در تبعيد بودم، در زندان زنجان، در زندان انفرادي بودمتوضيح مي: هادي جفرودي •
جا  و چون در آن. جا خبر فرار سيروس را از طريق راديوي يمن و عراق شنيدم داشتم دو موج، در آن

كردم بيشتر از هاي تهران چيه، لذا سعي مي كاس اين خبر در زندانآمد كه بدانم انعزنداني ديگري نمي
من اين خبر . ي سيروس را من در راديوها شنيدم طريق راديوها مسائل را دنبال كنم، چون تمام اعلاميه

جا از  به اين دليل شك بردم كه گفته بودند او را به بيمارستان بردند و در آن. را كه شنيدم، شك كردم
از زندانياني كه در  ساواكجا كه من اطلاع دارم، در زندان  ي استفاده كرده و فرار كرده، تا آنيك فرصت

اش با سفير آمريكا و كردند، مخصوصاً سيروس كه پروندهها بودند، محافظت دقيق ميشمار سرپرونده
هست، تمام مدت،  برند، يا مأمور بالاي سرشانها را كه به بيمارستان مي اين. زدن بانك ارتباط داره

به همين . بندندكه با دستبند و پابند به تخت مي چون مرا هم دو سه بار بيمارستان بردند، و يا اين



 ي گمشدهحلقه   118

ي استثنائي استفاده بكنه؟ دستشويي بخواد بره،  دليل شك برم داشت كه چطور او توانسته از يك لحظه
نگهبان هست، از چه فرصتي او توانسته پشت در نگهبان هست، شب بخواد بره، علاوه بر پابند، پشت در 

خواني، من احتمال استفاده بكنه؟ مثلاً اگر كسي بگه كه براي بردنش به دادرسي ارتش براي پرونده
شديم، ما را  آباد و غيره كه وقتي مريض ميتواند فرار كنه، آره، ولي در بيمارستان عباسدادم كه ميمي
اين شك . د، مأمور پشت در بود، من به اين امر مشكوك شدمبند و پابند بوبردند، دستجا مي آن

جا پسر  كه مرا از تبعيد برگرداندند، آوردند به زندان كميته، در آن 52طور باقي ماند تا آخر سال  همين
كرد و زياد  عموي ايشان را ديدم كه هوشنگ نهاوندي باشه،  ولي چون او آدم نادمي بود،  اطمينان نمي

كه آن  قسمت  را جديداً درست كرده   اوين زندانبعد از سه، چهار ماه  ما را بردند به   .زدحرفي نمي
شناخت، به من رحيم بناني چون از گذشته مرا مي. جا من با رحيم بناني بيشتر آشنا شدم بودند، آن

ر كرد، پرسيدم چرا؟ گفت، وقتي كه او فرا. كرد و در مورد سيروس به من گفت كه مشكوكهاطمينان مي
كه وقتي فرار كرد، رفت با كساني تماس گرفت مثل شوهر خواهرش و  اولاً به فرارش مشكوكم، دوم اين

ها در  و آن. ها تماس گرفت ها را زود آزاد كرده بودند، رفت با آن خواهرش كه قبلاً زندان بودند و آن
عني تماس افقي براي كسي كه خود اين نوع تماس، ي. جا آمده ملاقات به او گفته بودند كه سيروس آن

در آن شرايط روزمره زندگي سياسي كه دائم ترس و وحشت پشت سرش هست، پليس پشت سرشه، 
رسه، يك آدمي كه عاقل باشه،  ها نفر بشه، بعيد به نظر مي تواند باعث دستگيري دهاش ميدستگيري

كنه راهي پيدا كنه و بره خارج حتا بايد يك مدتي خودش را حفظ كنه و يا سعي . گيره افقي تماس نمي
هاي افقي را گرفت و ما خبر رسمي در اين مورد ولي سيروس از همان اول اين تماس. و دوباره برگرده

داشتيم، چون اين چيزي بود كه رحيم بناني بعد از يك سال كه فرار سيروس مطرح شده بود، داشت 
. د، او ناراحت بوده كه ممكنه مسئله بودار باشهها برقرار بودائم هم اين تماس. كردبراي من صحبت مي

گفت حتماً ساختگيه،  مي. به اين دليل او وحشت داشت، يعني تنها كسي بود كه به اين فرار شك داشت
ترين و اين نظر رحيم بناني، نزديك. كه پليس او را فرار داده كه ديگران را به دام  بياندازه دوم اين

من هم نه با همين اطمينان او، چون به شقوق مسئله هم نگاه . بود مقاومآدمي هم . ها بود دوست اين
كردم كه ممكنه يك در هزار هم باشه، به نوعي توانسته باشه فرار كنه، ولي موضوع بعدي كه برايم مي

ها  ره سراغ كساني كه در گذشته با آنگيره، چطور ميره تماس افقي ميمسئله بود، اينه كه مي
گيره، اطرافيان و گيره؟ چون پليس اولين جايي را كه تحت نظر مي ها تماس مي رده با آنكهمكاري مي

ساله تا  15-16شان از جوان  از بستگان. ها را در بازجويي دارندبستگان سيروسه، تمام اين پرونده
-ها هست، كه كي كيه، فاميل كيه؟ چه كسي را ميها در بازجويي ساله، تمام اين 70-80پيرمرد 

ها را زير نظر داشته و ي اين اطلاعات را دارند و پليس تمام اين خانه شناسه؟ چي داره، چي نداره؟ همه
ها حداقل از اين نظر باتجربه يك سازماني كه در آن سال. كرده و آن هم مخصوصاً ساواكش كنترل مي

من هم مثل . نباشه من به اين دلايل آن موقع شك داشتم كه اين فرار واقعي باشه و ساختگي. بود
طور كه به همه گفته بود كه ندامت بكنيد، در ها آنرحيم بناني متوجه شدم كه سيروس در بازجويي
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مريض هم بود و خونريزي . البته سيروس را جدا نگه داشته بودند از بقيه. خودش هم لغزشي ايجاد شده
يم، سيروس بايد خيلي شكنجه هم شده هرحال بايد تمام اين مسائل را در نظر بگير به. معده هم داشت

  . باشه
. جا بايد سؤال كنم، كتابي در ايران درآمده دفاعيات دو ساواكي؛ تهراني و آرش خوام، اينمعذرت مي :س

ها  گويند كه سيروس نهاوندي به آندر محاكمه، در مورد دستگيري سيروس نهاوندي در زندان مي
ي اطلاعاتم را در اختيار شما  ما آن را به من بدهيد، من همهخواهم اگر شگفته من از شما يك چيز مي

گويد خواستم اينه كه گويند آن خواستت چيست؟ مي و مي ساواكبرند پهلوي بعد او را مي. گذارممي
  . دهم هاي ما را اعدام نكنيد، من خودم را در اختيار شما قرار ميكدام از بچههيچ

  . ، من هم شنيدمآره، اين را گفته: هادي جفرودي •
  ...چرا اين را گفته، وقتي او پليس شده، آن موقع ديگه،  :س

خواد همكاري را اي است كه مي اين هنوز مرحلة پليس شدن او نيست، اين مرحله: هادي جفرودي •
  .شروع بكنه

  ؟از زماني كه اين آدم در زندان بود، چه چيزي از او شنيديد. سؤال من هم در همين رابطه است :س
كنند،  ي او را جدا مي پرونده. جا نگاه نداشته بودندها را باهم در يك دانيد كه آن مي: هادي جفرودي •

خواهند بعضي مواقع كه مي. كنندها را جداگانه بازجويي مي اعضاي ديگر را هم از او جدا كردند، اين
ه من اطلاع دارم، سيروس را با تمامي جا ك تا آن. كنند رو مي ها را باهم روبه تر كنند، آنمطلبي را روشن

او اين كار را كرده و به همه گفته . كنندها زودتر اقرار ميچون بچه. رو كردند ها، يكي يكي روبهاين بچه
كنم چون آن موقع ماند مسئله آن دادگاه كه الان گفتي، من فكر ميبعد مي. هرچه حرف داريد، بگوييد

هاي رژيم هم كه روشنه، ممكن بود  ها گرفته بودند و تندروي ا هم ايناتمسفر اعدام زياد بود، سفير ر
ي  يا اكبر ايزدپناه را كه پرونده. ها را اعدام بكنند، مثلاً هوشمند نهاوندي را اعدام بكنند يكي دو تا از اين

س ها هم به من گفتند كه سيروكنم، بچهمن فكر مي. ولي آن چند نفر ديگر را نه. قديمي هم داشته
به همين دليل بناني . دهم، شما رفقاي ما را اعدام نكنيد اين حرف را زده كه من اطلاعاتي به شما مي

 ي توانست اعدام بشه، نشد، اكبر ايزدپناه كه پروندهتوانست اعدام بشه، نشد، هوشمند كه ميكه مي
ها را  ه كه سيروس اينها به حبس ابد محكوم شدند، اين واقعيت دار آن. قديمي هم داشته، او هم نشد

  .اند، اين درستهها هم آن را تأئيد كرده گفته و آن
هر از گاه . كنه به فعاليتده و شروع مي اصطلاح گروهي تشكيل مي آيد بيرون و بهحالا سيروس مي :س

   شوند، شما با اين افراد در زندان برخورد نداشتيد؟افرادي از اين گروه دستگير و به زندان آورده مي
هاي خودشان با كسان ديگري كه لو رفتند به غير از بچه. نه، من برخوردي نداشتم: هادي جفرودي •

گفتند، ولي پرونده روشن نبود و معلوم هم نيست كه ها اين را مي ، آنسازمان مجاهدينهاي  مثل بچه
ا لو داده باشه، سيروس هيچ معلوم نيست، ممكنه چندتايي ر. ها را سيروس لو داده باشه ي اين واقعاً همه

ي  شبكهگفتند گفتند، مثلاً ميها مي در تماس نبود، آن چيزي كه آن سازمان مجاهدينكه با تمام 
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نفر لو بره و يا  50ها بوده، ممكنه يكي را بگيرند،  ما را لو داده، اين به نظرم ضعف تشكيلاتي آن تهران
  . گويند، زياد هم به آن شكل واقعيت ندارهنفر لو بره، ولي چيزهايي كه مي 5يكي را بگيرند، 

يك چنين مطلبي را نوشته، وقتي  13در صفحة  ي مقاومت حماسهاشرف دهقاني در كتاب خودش  :س
اعضاي مركزيت اين  هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق: كه شما در زندان بوديد، شنيده بوديد؟ نوشته

ها از اين سازمان  ويت داشتند كه بعداً با رد نظرات آنعض سازمان انقلابي حزب تودهسازمان، ابتدا در 
زمان با آغاز  اين سازمان، هم. را بنيان نهادند هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقانشعاب كردند، و 

ي مسلحانه به فعاليت پرداخت، اما بعد از انجام دو  مشي مبارزهي مسلحانه در ايران با خط مبارزه
بيشتر اعضاء آن در . مشي خود تجديدنظر كرده و اسلحه را به كنار گذاشتعمليات مسلحانه، در خط 

يكي از اعضاي مركزيت . اندرفته و دستگير شدهلو سازمان انقلابي حزب تودهاز طرف  50آذر ماه سال 
مشي مسلحانه احياء كرد و هم آن سيروس نهاوندي از زندان گريخت و دوباره همان سازمان را با خط

  ...اين دو سه نكته ... دهدهاي خود ادامه ميفعاليتاكنون به 
ها بوده، حتا موقعي كه چريك سازمان انقلابياين واقعيت نداره، سيروس هميشه با : هادي جفرودي •

... ها نداشته، اين ديگه اسنادش هست كه، ارتباطي هم با چريك. زدندها بانك مي بانك نزده بودند، اين
اين . از اين نوع اتهامات در زندان ما زياد شنيديم... آيد، اصلاً  اتهام اصلاً خوشم نمي من واقعاً از اين نوع

  مال چه تاريخي است؟
  . ها تاريخش نيست، ولي بعد از فرار سيروس نهاوندي از زندان استدر اين فتوكپي :س

  ... حداقل يك سال و نيم، دو سال بعد : هادي جفرودي •
فرسته ايران براي تماس با سيروس مجيد زربخش را مي سازمان انقلابي، "اكادره ي جلسه"بعد از  :س

كه در تيرانا بوده، دو  سازمان انقلابيقبلاً در اولين كنفرانس . "هاي پراكنده سازمان"نهاوندي و تشكيل 
 ي جلسه"اين مصوبه در . هاي پراكنده سازمانتشكيل  –2مسلحانه،  ي مبارزه –1: گيرندتا تصميم مي

فرستند ايران كه با سيروس نهاوندي تماس بگيره و او را سازمان مجيد را مي شه و رد مي "ادرهاك
ماه  4گويد من ام، مي اي كه با مجيد كردهمن در مصاحبه. كار بكنه سازمان انقلابيمتقاعد بكنه كه با 

و گفت من هنوز روي گه سيروس نهاوندي قبول نكرد  گذاشتيم، بعد ميدر ايران بودم، با هم جلسه مي
هستم و شما برويد كار خودتان را بكنيد، من آن خط را قبول ندارم، و من  هاي پراكنده سازمانخط 

بود، ولي بعدها  سازمان انقلابيكه زماني با  سيروس نهاوندي در عين اين. خودم سازمان خودم را دارم
نويسد كه او مي. سازمان بود در داخل ي ندهزاده به خارج، كه نماياي دارم از واعظنامه. يك جوري نبود

  . ...قبول نداره، كه من بروم با او مذاكره بكنم سازمان ي اصلاً سيروس نهاوندي مرا به عنوان نماينده
گه كه او را قبول نداره، من  اين بعد از جريانات فرار سيروسه، خوب درست هم مي: هادي جفرودي •

  دانسته كه او پليسه، درسته يا نه؟ زاده نمي، واعظكنيمدانم، الان كه نگاه مينمي
  ... طوره همين :س
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خوايم از آدمي كه پليسه، او را قبول داشته باشه؟ امكان خوايم؟ ميخوب، ما چي مي: هادي جفرودي •
نداره، اگر به قبل برگرديم، آن دوراني كه  مجيد زربخش رفته ايران، آن را شايد بتوان ملاك قرار 

او قبلاً پليس  –1: و ملاك هم اين باشه كه قبلاً پليس نبوده، اين مسجله، براي من هم روشنه بدهيم،
كه  ، اين روشنه، چرا؟ براي اينسازمان انقلابي، با رهبري سازمان انقلابياختلافاتي داشته با  –2نبوده، 

كنه و اين دا ميكنه، نظريات خودش را هم جكه فرار بكنه، سازمان خودش را جدا مي قبل از اين
چرا اين اتفاق . نظريات جدا شده، در زندان و در ميان زندانيان هم منعكسه، من هم از آن خبر دارم

ي مسلحانه شروع شده  خواستند بين خودشان و جنبش يك پيوندي بزنند، چون مبارزه ها مي افتاد؟ اين
كه  46من قبلاً گفتم سال . قرار دادندي مسلحانه را در دستور كارشان  ها مبارزه بود، به اين دليل آن

هايي سيروس را ديدم، گفتم او نااميده، يك آدم نااميد از قضا از نظر مواضع، متمايل به يك چنين شيوه
ره ره، ميكرده، تمام اين مطالعات كنار مياي كه قبلاً داشته و مطالعه مييعني در برنامه. شودمي

خواهد يك راه پيدا كنه، ها ميراهگرايي از طريق بيو در تجربه و عملشه  گرا ميشه، عمل گرا ميتجربه
- زنه، ميره بانك ميكنه، ميامكان نداره، اين است كه تمام اعضاء، آن چند نفري را كه داره، مسلح مي

 كه مجيدهم جدا بود، خوب اين طبيعيه، وقتي سازمان انقلابيگيره، اينه، اين اصلاً با خط ره سفير مي
در خارج را قبول  سازمان انقلابيآيا رهبري . كردره ايران، بايد از او سؤال كرد، كه چه استنباطي ميمي

. شه فهميد مي 48اين را از سال . داشت يا نداشت؟ اين را بايد از مجيد پرسيد، به نظر من قبول نداشت
روس خط خودش را از خط ها را براي كار مسلحانه درست كردند، سيها اولين سلول موقعي كه آن

 بخشسازمان رهاييكرده و بعد موقعي كه به نام رهبري سازمان، كاملاً جدا كرده، نوع ديگري كار مي
كه نيامدند، با آن نام و با نقطه نظريات خودشان آمدند، حالا از سازمان انقلابي آمدند به زندان، به نام 

  .دانمخواهي پيدا كني، من نمياين چي مي
  .خواهم بدانمين را ميهم :س

كردند، مثلاً هاي ديگرشان هم از اين نظرشان انتقاد مينه، اين نظرشان بود و بچه: هادي جفرودي •
همكاري كرد  ساواكسيروس با . گفت ما اشتباه كرديمكرد و ميرحيم بناني به اين نظريات انتقاد مي

كه شايد موقعي يك موقعيتي جايي ري كرد تا آنكه به اصطلاح رفقايش را آزاد بكنه، همكا خاطر اين به
ولي او قدم به قدم خودش راه قهقرا را . ها را داشتگير بياره، بتونه فرار كنه به خارج، شايد اين ايده

. كه همين روند را ادامه بده قدر آلوده شد كه ديگر راهي نداشت غير از اينكه آنتا جايي. پيش گرفت
ها و عواطفش طي اين زماني كه براي خودش برنامه  ديگر آن مهرباني. اينه كنم مسئله سيروس فكر مي

آدم بعضي . كه از مهرباني و گذشته او صحبت كردن، محلي از اعراب نداره گذاشت و پيش رفت، اين
كرده هم، كنه آخه، آدم به اين خوبي چه جوري پليس شده؟ آن موقع كه همكاري مي ها فكر ميوقت

جا كه تمام ارزش و شخصيت انساني خودش را  لاً، ولي خوب قدم به قدم رفته جلو تا آنميل نداشته اص
ي لاشائي، كه گفته  كنم مسئله سيروس اينه، بهتره مراجعه بكنيد به آن مصاحبهفكر مي. از دست داده

يه؟ من شان چ ببينيم، آن ديالوگ. كرده، تصادفاً سيروس را ديدهاي كه داشته فرار ميدر آخرين لحظه
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توانم هاي ديگري هم مطرح بشه، من جوابي نميدانم، براي خود من هم سؤاله يا فكر بكنم سؤال نمي
و آن هم كار من . توانم چيزي بيافزايمرنجوري در او كه گفتم، نمي بدهم، من به اين ماجرا جز آن روان
واني، بچگي در محيط گرم و نرم دانم كه در جمن حداقل مي. توانمنيست تا آن را تحليل بكنم، من نمي

هاي انقلابي داشته آمده  تو مبارزه و زندگيش را گذاشته روي  و مهربان و خوب تربيت شده، بعد آرمان
  .اين خيلي سخته. شه طوري ميآن و بعد اين

بعد از انقلاب كه ديگر او را نديديد؟ هيچ اثر و خبري هم از او نشنيديد؟ كه كجا هست، چي شد،  :س
  .اند شود كه كساني او را ديده رفت؟ گفته مي كجا

ممكنه يكي يك چيزي را حدس بزنه، بگه، اگر روي حدسيات بگي، آره آدم يك : هادي جفرودي •
ها بود،  چيزهايي شنيده، مثلاً همان اوائل كه ما دنبال بعضي افراد بوديم، يك آدمي كه نزديك به اين

ها گفت چون اكثر اين جور آدميكي هم مي. كه رفته روسيهبعدها شنيديم . گفت كه او اسپانياستمي
تواند بر اين ها روشن نيست، آدم نمي كدام اينجا، خوب، هيچ رفتن آمريكاي جنوبي، او هم رفته آن

  .ها تكيه بكند حدس
شه يك چيزي را حدس زد كه اين آدم، آدم بسيار با هوشي بوده تا آن حد كه بعد از  ولي مي :س

  .كه رد پايي از خودش بگذاره حال توانسته اين همه مدت زندگي بكنه، بدون اين انقلاب تا
  

  هادي جفرودي در گفتگو با اسد سيف و باقر مرتضوي
2013  

  
هاي  پدرش تاجر بود و مادرش از خاندان. به دنيا آمده است؛ در شهر رشت 1318مرداد  4هادي جفرودي در * 

سپس به همراه خانواده به تبريز رفت و . تان را در زادگاهش گذراندهادي، چهار سال اول دبس. مالك گيلان
. گردد بازمي 1332مرداد  28هاي پيش از كودتاي  اش به سال هاي سياسي نخستين تجربه. به مشهد  سپس

از . هاي آخر دبيرستان را در تهران گذراند سال. گرويد ي ايران حزب تودهاش، به  همچون بيشتر اعضاي خانواده
مرداد نيز از كنشگري سياسي دست  28پس از كودتاي . بود آموزان حزب توده سازمان دانش ضاي پرشوراع

 1337در سال . از دبيرستان اخراج شد 1336به دليل روشنگري عليه ديكتاتوري شاه، در سال . نشسُت
آموزگاري در  پس از دو سال. ي رياضي ديپلم گرفت تهران را به پايان برد و در رشتهاديب دبيرستان 
اما پس از اندك . نام نوشتهانوور ي فني دانشگاه  در رشته 1340به سال . هاي تهران، به آلمان رفت  آموزشگاه

اش اما به كنشگري  اصلي  دلبستگي. شد مونيخزماني تغيير رشته داد و دانشجوي فلسفه و علوم سياسي دانشگاه 
در جنبش اعتراضي جوانان  .پيوست )ي ملي اتحاديه( ايراني كنفدراسيون محصلين و دانشجويانبه . سياسي بود

ي  سازمان انقلابي حزب تودهبا اين حال به . اي شناخته شده گشت ، چهرهحزبي مركزي آن  كميته  اي عليه توده
، به همراه 1345در  سازمان انقلابيپس از گسست دكتر غلامحسين فروتن و احمد قاسمي از . نپيوست ايران

به عضويت هيئت مركزي آن سازمان و . را بنياد گذاشت لنينيستي توفان -سازمان ماركسيستيديگران، آنان و 
دهي  با هدف تبليغ و ترويج مواضع سياسي و شكل1347در سال . ي طوفان درآمد ي نشريه نيز تحريريه
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اد و در دادگاه نظامي افت ساواكبه چنگ مأوران  1349در دوم دي . به ايران بازگشت سازمان توفانهاي  هسته
از زندان  1357آبان  13با اوجگيري انقلاب مردم ايران عليه حكومت شاه در . به ده سال حبس، محكوم گشت

به سبب فعاليت انقلابي عليه جمهوري . از سرگرفت طوفان رهايي يافت و فعاليت سياسي را با شماري از اعضاي
 1362ها در راستاي ايجاد حزب كمونيست، در تابستان  لنينيست - اسلامي و كوشش در راه وحدت ماركسيت

. هاي گوناگون ادامه داد اش، كنشگري سياسي را به شكل هاي تبعيد خودخواسته در سال. ناگزير از ايران گريخت
را بنيان گذاشت كه از سال  سازمان ايرانيان دموكرات و ضد امپرياليستبا شماري از مبارزان چپگرا و دموكرات 

خواه و دموكرات براي استقرار دموكراسي در  جنبش ايرانيان آزادينيز در . فعاليت داشت 1388ا سال ت 1384
چنان در جنبش كمونيستي و پيكار او هنوز و هم. پاي گرفت، نقشي كليدي داشت 2001كه در سال  ايران

  .     دموكراتيك عليه جمهوري اسلامي ايران كوشاست
  
 



 

 



 

  
  
  

  كننده هنگام و سيروس همما تيم عمليات بودي
  كوروش يكتايي

 
  

به همراه رفيق هنرمندم آرتا  2009براي انجام اين مصاحبه در يكي از روزهاي ماه آوريل 
آرتا هموست كه عكس سيروس نهاوندي را براي كتابم . رفتيم Neussبه شهر نويس  1داوري

هاي نظام شاهنشاهي  ها در زندان او خود سال. اش نقاشي كرد با عشق و علاقه هميشگي
رفيق عزيز ديگرم سيامك . شناخت ها مي گرفتار بود و كوروش يكتايي را از زندان آن سال

اي تأخير بسياري از  و بود كه بدون ذرها هم. مان بود مؤيدزاده با كمال مهرباني ميزبان
دانستم  يم. هاي اين كتاب، از جمله همين مصاحبه را از نوار با دقت تمام پياده كرد مصاحبه

شناسند، گواه هستند كه سيامك براي اين  كه سيامك را از نزديك مي كساني. كه مريض است
كه در خليج بين كارگران  ها چه موقعي او آن سال. گذارد چنين كارهايي از جان و دل مايه مي

اد به ي. شناخت بود، شب از روز نمي ستاره سرخ ي كه در هيئت تحريريه كرد، تا زماني كار مي
دارم همين موقعيت را وقتي كه يك تنه منتخب آثار لنين را در يك جلد براي چاپ آماده 

  .كرد، مهرش در دلم جاودانه و محبتش هميشه ماندگار است مي
  

   كي براي تحصيل به آلمان آمدي؟ :باقر مرتضوي

                                                 
بيش نوجواني . پيوست مخالف شاه آموزي به صف مبارزان بسيار زود، از همان دوران دانش. متولد شد1333آرتا داوري در هفدهم تير  -1

سازمان دادند كه  د،ود گذاشته باشننكه نامي برخآ ، بياي گروهي با مشي مسلحانه به همراه عده. مسلحانه را برگزيد ي نبود كه راه مبارزه
به همراه دوستي كه باهم در رهبري در دادگاه نظامي و  )1352ششم ارديبهشت ( سالگي بازداشت شد هيجدهدر . سال فعاليت داشت دو

  . كسي را ترور نكرده بودند، از اعدام رهايي يافت جا كهولي از آن .گروه قرار داشتند، محكوم به اعدام شدند
روزي بيژن جزني كه خود نقاشي هم  53زندان كه بود، در آغاز سال در . هاي آرتا در زندگي بوده و هست نقاشي از جمله سرگرمي

  . "كنم من ديگه نقاشي نمي. ، اين وسائل مال توباشي بيا نقاش": اش را به آرتا بخشيد و گفت ي وسائل نقاشي كرد، به سلول آمد، همه مي
به وقت آزادي از زندان به او هديه كرد، كار  رنگ ديگري كه نصراالله كسرائيان آب ي ود و نيز جعبهبيژن جزني ب ي ي كه هديهرنگ آرتا با آب

  . نقاشي را در زندان پي گرفت
در واپسين روزهاي سلطنت شاه او از زندان آزاد شد، پس از انقلاب براي درمان بيماري صرع كه بدان دچار شده بود، راهي فرانسه شد، از 

به ايران بازگشت، مدتي به عنوان دكوراتور ميهمان در تلويزيون . ه كرد و در شهر نيس، مارسي و اكس به تحصيل پرداختموقعيت استفاد
كودك تلويزيون اين  ي ك كشور شد، ابتدا به يوگسلاوي رفت و در برنامهگيري خفقان مجبور به تر با اوج. شبكه يك به كار مشغول شد

در اين مدت به كار نقاشي، تئاتر و دكورسازي . كند ن به آلمان رفت و از آن زمان در آلمان زندگي ميپس از آ. كشور مشغول به كار شد
  .پ پاريس، بودچاآرش، ها نيز همكار نشريه  سال. تئاتر، تصويرساز، طراح و كاريكاتور مشغول بوده است
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ه آموزش ، چند روز مانده به پايان سال، پس از شش ما1958من در آخر سال : كوروش يكتايي •
آموز مبادله شده، به دعوت وزارت كشاورزي آلمان، براي  مقدماتي زبان آلماني در تهران، به عنوان دانش

شهر هايدلبرگ زبان آلماني را ادامه دادم،  سپس در. ي كشاورزي به آلمان آمدم تحصيل در رشته
و بعد براي  Tübingen و بعد به نزديكي شهر Sigmaringenنخست براي كارآموزي به نزديكي شهر 

 Rottenburg am Neckarشهري مهندسي كشاورزي در كشاورزي در مدرسه يهشروع تحصيل رشت
ي  اشتوتگارت در ناحيه ي كشاورزي در نزديكي شهر دانشكده را در يك آخر ترممشغول بودم، و دو 

Hohenheim  سال و نيم تا  در مجموع نزديك سه. گذراندمهاي مصرف،  ها و شيوه آموزش تعاونيبه
نويسي، به  ي اقتصاد، طي مقدمات نام و سپس براي تحصيل در رشته. چهار سال در جنوب آلمان بودم

 65تا سال  62به مدت دو سال، از  Akademie für Wirtschaft und Politikدر  هامبورگ آمده و شهر
  . تحصيل كردم

  ير رشته دادي؟ي كشاورزي را انتخاب كردي و بعد تغي چرا ابتدا رشته :س
. من با انتخاب اين رشته، هدفم اين بود كه به ايران برگردم و به مردم خدمت كنم: كوروش يكتايي •

  .ي تكميلي انتخاب كردم عنوان رشتهه ب را اقتصاد سياسي ي ولي بعد رشته
  هاي سياسي كشيده شدي؟چه شد كه به فعاليت: باقر مرتضوي

، چون من در يك ردمشدن صنعت نفت بازگقبل يعني دوران ملي هاي بايد به سال: كوروش يكتايي •
 ي هروزنامدر مادرم . نگار بودند پدرم هر دو روزنامه مادر و. نگار و روشنفكر بزرگ شدمروزنامه ي هخانواد

كه صاحب امتياز آن پدرم بود، در رابطه با مسائل زنان مقاله  حزب ميهن، ارگان مركزي رستاخيز
من هم تحت تاثير . وزنامه پس از جنگ جهاني دوم آغاز به انتشار نموده بوداين ر .نوشت مي

  .مند شدم ها قرار گرفته و به مسائل سياسي علاقه آن 2 هاي فعاليت
  و پدرت چه بود؟ اسم مادر :س

  . ي بوديبانو مقصودي، و اسم پدرم عبدالمجيد يكتا مهيننام مادرم : كوروش يكتايي •
  هاي نوجواني وارد سياست شدي؟ ر سالبدين ترتيب گويا د :س

اهدي، زرفتم، كه در نزديكي منزل سرلشگر در آن زمان من به دبيرستان شاهرضا مي: كوروش يكتايي •
كردند و ما محصلين هم به مبارزات  تظاهرات مي زمان مردم دائماًآن  در. وزير كودتا، قرار داشت نخست

- زمان حكومت نظامي برقرار بود و زدوخوردها را مي در آن. شديم ناخواه كشيده مي خياباني مردم خواه
هاي كارگري و معلمين  كرد و جنبشزمان مصدق نيز بر روي صنايع داخلي تكيه ميآن . ديديم

من از اين طريق با مبارزات مردم عليه امپرياليسم و حاكميت استبدادي شاه آشنا شدم و . گسترده بود
  .كرديم آموزان هم در تظاهرات شركت مي ما دانش .رفتام بالا ميآگاهي سياسي

                                                 
ايي، سردبير پرويز صارم بود كه در طي فعاليت خويش ، صاحب امتياز مجيد يكتحزب ميهنروزنامه سياسي، ارگان مركزي : رستاخيز -2

. بود 1330تا  1323تاريخ انتشار اين روزنامه سال . گوناگون، از جمله ويژه جوانان و دانشجويان و ورزشكاران منتشر كرد ي چند ضميمه
  .209فحه ، ص1371، انتشارات بهجت، 1357تا  1315از  شناسنامه مطبوعات ايرانبه نقل از مسعود برزين، 
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  كردند، ارتباط برقرار كردي؟ي كه فعاليت سياسي مييهابا بچه خارج از كشورچگونه شد كه در  :س
در آن شهر  سازمان دانشجويان ايرانيموقعي كه در توبينگن بودم، در اجتماعات : كوروش يكتايي •

ي  اتحاديهعنوان هفتمين ه شد و ب نفر عضو تشكيل مي 22جا اتحاديه از  در آن. كردمشركت مي
فعال جا  از جمله كساني كه در آن 1959در سال  .به ثبت رسيده بود دانشجويان ايراني فدراسيون آلمان

  .توان نام برد بودند حسن ماسالي را مي
دق، عدم اسارت دكتر مص. له متحد شدن نيروهاي سياسي در الويت بودئزمان مس براي ما در آن

من نيز . هاي ياد شده بود بحث ما در زمينه. ها در ايران، انتخابات آزاد و غيره نيز اهميت داشتآزادي
حمايت  كنفدراسيونو  فدراسيون ي دانشجويان ايراني، اتحاديه، در هر شهري كه بودم از مبارزه نهايتاً
، )Hohenheim( هر اشتوتگارتهاي مصرف در ش ي و شيوهيپس از طي آموزش تعاون روستا. كردم مي

جا خود را براي شركت در امتحان ورودي  خن رفته، در آنپس به شهر آنخست به شهر كلن، و س
، حزب تودهزمان نيروهاي ياد شده عبارت بودند از،  در آن. كردم آكادمي اقتصاد هامبورگ آماده مي

  . نو منفردي نهضت آزادي، ي ملي جبهه
  دي آشنا شدي؟ چرا و چگونه رفتي ايران؟ چگونه با سيروس نهاون :س

جا نخست از طريق  ، در آنمميلادي به هامبورگ آمد 62من در سپتامبر سال : كوروش يكتايي •
هاي  زمان مبارزات و پيروزي  چون در آن .آشنا شدم حزب تودههاي  با فعاليت ي ملي جبههشركت در 

اي  ي مسلحانه را با عده ي مبارزه لهئمس ي ملي جبههدر  ،ثير آنأمن نيز تحت ت ،مردم كوبا چشمگير بود
در  و باعث انشعاببود ثير خود را گذاشته أنيز ت حزب تودهاين حركت در . از اعضاي ديگر مطرح كرديم

  .حاصل اين انشعاب بود حزب تودهسازمان انقلابي  .آن شد
من نيز پس از گرايش . كشانيد ه ميمبارزات مردم كوبا و مردم ويتنام ما را نيز به سوي مبارزات مسلحان

نفر از  26از طريق محمد جاسمي با . پيدا كردم ي ملي جبههي مسلحانه اختلافاتي با  به سوي مبارزه
جاسمي مقدمات عضويت مرا در  .كه تازه تشكيل شده بود پيوستم سازمان انقلابيافراد انشعابي به 

. كرد شتيم كه در آن سيروس نهاوندي هم شركت ميي مشتركي دا ما حوزه. فراهم كرد سازمان انقلابي
  .آشنا شدم صي اوخصوصيات شخسيروس نهاوندي و من نيز با  نهايتاً
  علت انشعاب شما چه بود؟ :س

 جبهه ملي ايراناستقرار حكومت قانون، هدف " ،ي ملي جبههدر آن زمان شعار : كوروش يكتايي •
انقلاب مسلح هدف ملت " تحقق شعار سوي ديگر هدف مااز . را قبول نداشتيم  كه ما آن. بود ،"است

اين امر باعث پيوستن من و رفقاي ديگر به . قبول نداشت ي ملي جبههرا نيز   بود، كه آن ،"ايران است
  . شد سازمان انقلابي

پذير  آن بود كه اين رژيم اصلاح ي هها و مبارزات مردم عليه رژيم نشانها و اعدامفضاي سياسي و سركوب
. شود با اين رژيم رفتار كردآميز نميخواهد و در نتيجه از طريق مسالمتنيست و حكومت قانون را نمي

گذارد، جانشين آن  بر اين باور بوديم كه اين رژيم بايد ساقط شود و يك رژيمي كه به قانون احترام مي
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كه در شهرهاي مختلف آلمان نفر بوديم  26ما . ناپذيري رژيم بودم من جزو جناح معتقد به اصلاح. گردد
. انقلاب كوبا هم در من خيلي تأثير گذاشت. با هم در تماس بوديم و آرمان ما نيز انقلاب مسلح بود

ها هم ايدر بين توده. در اين اوضاع بود كه به جاسمي نزديك شدم. ناميدندما را، گروه كوبا مي  گروه
 ي هاتحادي آن موقع . نقلاب مسلح گرايش داشتبه ا حزب توده  اختلاف بود و جاسمي نيز برخلاف

من هم . جا فرستاديم وجود آمده بود و ما يك رفيقي به نام منوچهر گلابي را به آني بهيآسيا -آفرو
و اين هنگامي بود . شد هاي حاد انقلابي و انقلاب مسلحانه مطرح ميجا بحث در آن. همراهش رفته بودم

  .بين حزب كمونيست چين و حزب كمونيست شوروري علني شده بود كه اختلافات و بحث ايدئولوژيك
  در هامبورگ با محمد جاسمي آشنا شدي؟ :س

كرد  خصوصي بگذارد، خيلي به من محبت مي ي هجاسمي سعي كرد با من چند جلس: كوروش يكتايي •
. تحجر نيستيها مديدم، موضع تو مترقي است و مثل بعضي جبهه مليو گفت من رفتار تو را با رفقاي 

اي هستيم كه مشغول تدارك گفت ما هم عده. به من روحيه داد و مرا به ادامه مبارزه تشويق كرد
ما شروع . كشوري راه خودش را بايد برود ولي هر است هم خوب كوباراهمسلحانه هستيم و  ي همبارز

  .هاي انقلابهاي لنين در مورد ويژگيكرديم به خواندن تئوري
حل صحيح تضادهاي درون دون را به من داد كه بخوانم مثل ، چند جزوه از آثار مائوتسهبعد از مدتي

تحليل "و  "نقد راه كوبا"و  "راه طولاني انقلاب"، كه در من تأثير زياد گذاشت و مسائلي مثل خلق
 براساس اين مطالعات به اين نتيجه رسيديم كه اگر در ايران هم. "ها انقلاب ويتنام و تجارب آن

بعد شروع . در پيش بگيريمرا مسلحانه  ي همبارزراه وريم، بايد اوجود بيه بخواهيم يك حكومت مردمي ب
ها، بسياري مسائل آموزشي و  كه در نقدهاي آن ه تفسير حزب كمونيست چيننُكرديم به خواندن 

  .تئوريك مهم مطرح بود
  رفتي؟ قلابيسازمان انطرف به جبهه ملينفره  26چگونه شد از فراكسيون  :س

رفيق معترض را با او  26من مسائل آن . من با محمد جاسمي صميمانه بود ي رابطه: كوروش يكتايي •
گفت؛  مي. ها متزلزل هستند ي داشت و معتقد بود كه اينيها آشنا آن از در ميان گذاشتم، او با چند نفر

ي با هم ي، بيا دوتاودش وقت تلف ميچون . توانيم با هم كار كنيم تا يك جمع وسيعما سه نفر بهتر مي
كرديم برايم آمد و موضوعاتي كه مطالعه ميمن از سبك كارش خوشم مي. مسائل را بررسي كنيم

كرد نشان او سعي مي. آموزنده بود و مسائلي بودند كه براي آماده شدن در ايران برايم خيلي مهم بود
مبارزه طولاني . كه شناخت ما از جامعه در اولويت است مسلحانه اولويت ندارد، بل ي هدهد كه فعلاً مبارز

  . ي مسلحانه استها، مبارزه است و يكي از تاكتيك
كتاب  نيز   او. ديدمرفتم، گاهي اوقات سيروس نهاوندي را هم مياو مي ي هدر اين رابطه، كه به خان

هم به جلسات  است، با جاسمي بااي دانستم او هم تودهكرديم، ميخواند و ما جداگانه باهم بحث ميمي
تر شدم و در جلسات بعد به سيروس هم نزديك. آمدند و خيلي به هم علاقه داشتندي مييدانشجو
  . كرديمي ديگر خصمانه به هم برخورد نمييدانشجو
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  چطور آدمي بود؟ :س
رفتيم  ي ميييعني مثلاً در انجمن دانشجو. طلبحالي بود و راحتسيروس آدم مريض: كوروش يكتايي •

  خيلي. شدآورد يعني از خط ماها جدا ميصحبت كنيم، او هميشه غذاي مخصوص خودش را با خود مي
هاي خورد، ميوهمخصوص مي  هاينوشابه  رسيد، يعني ويتامين وخورد و به خودش ميمي قرص و دوا 

  .دش با ما فرق داركردم كه كمي وضعاحساس مي. خلاصه مثل ما خاكي نبود... خورد ومخصوص مي
خواهند تو را هم به  خواهند بكنند و ميي مييهستند و كارها حزب تودهها عضو  دانستي كه اينمي :س

  طرف خودشان بكشانند؟
ي شركت كردم، ديدم يدانشجو ي همن وقتي كه به هامبورگ رفتم و در اولين جلس: كوروش يكتايي •

جدا شد،  ملي ي هجبهن در همين ايام بود كه خطم از م. شركت دارند حزب تودهها در حوزه  كه اين
رفتيم مي. ها بودم من مربي آن .رفتيم تمرين تيراندازي علتش اين بود كه ما چند نفر در هامبورگ مي

شان گير آورده بوديم و من تمرين 22كوچك كاليبر  ي هدر بياباني در اطراف هامبورگ، يك اسلح
شخصي به نام كريم دستمالچي، كه بعداً از  ي هرفتيم خانمي جبهه مليي هادر آن زمان با بچه. دادم مي

تا  ي در جيبم بود، از جمله چنديگذاشته بودم، چيزهاجااو كتم را  ي روزي در خانه. حاميان خميني شد
براي همين جلسه تشكيل داده و مرا غياباً محكوم كرده بودند به  ملي هجبههاي بچه. فشنگ پر و خالي

اين باعث شد كه من بيشتر به رفقاي جناح . ام ام برنداشتهييكه من دست از كارهاي ماجراجواين دليل
 ي لهئگذاشتند، در اين مدت، مسها مرا در جريان بعضي مسائل مي آن. نزديك بشوم حزب تودهمترقي 

ي ترتيب داديم و حتّا ها تظاهرات ما براي آن. ترور شاه پيش آمد، گروه نيكخواه را در ايران گرفته بودند
يك روز جاسمي به من گفت ما در شرف تشكيل . ها يك بار در هامبورگ اعتصاب غذا كرديم براي آن

مردم و نيروي خودي باشد و اتكا به نيروي خارجي نداشته  ي هحزب نويني هستيم كه متكي به مبارز
خوانديم، و دون را مي اي مائوتسههم تزه با. تر مبارزه كنيم توانيم سرسختانه به اين شكل مي. باشد

  . كرديم و توافق زياد پيدا كرده بوديمبررسي مي
سازمان ها وارد كار تشكيلاتي شدي و  يعني كم كم با آن. ات با جاسمي ادامه پيدا كردتو رابطه :س

 زب تودهسازمان انقلابي حدر آلباني برگزار كرد و متعاقب آن  1343اش را در سال اولين كنگره انقلابي
  چطور شد رفتي ايران؟. به آن پيوستي تو هم. در خارج از كشور اعلام موجوديت كرد

روزي به من يك مأموريت دادند كه يك سري . جا هنوز خيلي راه در پيش است تا آن: كوروش يكتايي •
شهرهاي  در جبهه ملينفري  26هاي ماركسيستي لنينيستي، از جمله آثار مائو را ببرم براي گروه جزوه

در آن موقع طبق . هار از آن جزوهدر كلاوس تال چمداني همراهم بود پ. ر، كلاوس تالوبرانشوايك، هانو
موقعي كه به پانسيوني كه در آن زندگي . شدقوانين آلمان، اين حجم از كتاب تبليغ غيرقانوني تلقي مي

كار به اعتراض و . و با خود بردند مرا گرفتند و دستبند زدند. جاست كردم برگشتم، ديدم پليس آنمي
سازمان عفو ي آلمان  ها بيرون، جلوي زندان تظاهرات كردند، بعد رئيس شاخهبچه. اعتصاب غذا كشيد

و گفت من از  زندان ميلدنكه بعداً مقام مهمي در آلمان پيدا كرد، هايومان شنايدر، آمد در  الملليبين
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تو به . گرهامبوبه غذايت را بخور تا من بتوانم تو را برگردانم  اعتصابت را بشكن و ،ام طرف رفقايت آمده
ات را نبايد از اند كه بنيهرفقايت گفته. خودت آسيب نرسان غذايت را بخور و به. زودي آزاد خواهي شد

له را حل خواهيم كرد تو هيچ نگران نباش، هيچ كاري هم نداشته باش، به ئاو گفت ما مس. بين ببري
غذا  اين پيامي بود كه به من داد و از من وكالت گرفت، من اعتصابم را شكستم،. خواهي شدزودي آزاد 

رفقاي انقلابي من در هامبورگ پيام فرستاده بودند كه هيچ نگران نباش، ما به تو افتخار و از تو  .خوردم
  .كنيمحمايت مي

ه ب. تواند برود رد و گفت كه ميييد كأپس از غذا خوردن دكتر زندان مرا معاينه كرد و سلامتي مرا ت
ها آمدند در ايستگاه هامبورگ بچه. اتفاق آقاي دكتر هايومان شنايدر بليط گرفتيم و رفتيم به هامبورگ

  .مصاحبه مطبوعاتي برگزار شد كنفدراسيوناستقبالم، در دانشگاه از طرف 
  تو بروي ايران؟ي با سيروس نهاوندي، چگونه شد كه تصميم گرفتيد كه يبرويم سر آشنا :س

 سازمان انقلابيكه آمدم به هامبورگ، وابستگي من به  68تا سپتامبر  62من از سال : كوروش يكتايي •
-مي... و سازمان دانشجوياني كه آن موقع در هامبورگ بودند و رفقاي انقلابي و يمشخص بود و رفقا

  . هاي بسياري شركت داشتمدر اين مدت من در فعاليت. دانستند كه من گرايشات انقلابي دارم
  چه سالي رفتي ايران؟: س

براي ايجاد تشكيلات انقلابي به ايران  سازمان مرا نيز 47در آخرين روزهاي شهريور : كوروش يكتايي •
  . فرستاد

  بودي؟ سازمان انقلابيآن موقع ديگر عضو  :س
سازماني مسلح تشكيل بدهيم من عضو بودم و اصلاً مأموريت داشتم كه برويم ايران، : كوروش يكتايي •

من وضعيت  .ريزي كنيم را پيشهرها از طريق دهات و پايگاه سرخ در روستاها  ي و استراتژي محاصره
با تو تماس  و آيندبه من گفتند كه مي. جا ام را براي رفقا گفته بودم و قرار شده بود بروم آنخانواده

 تمرين جا ها را آنمن اين درس .پشتت را خالي كني كه لو نرفته باشي، بايد گيرند، فقط براي اينمي
  ...و دانستم چه طوري بايد پشتم را خالي كنمكرده بودم و مي

  ؟تهران رفتي. رفتي ايران 47پس سال  :س
ها ، بعضي وقتداشتمي كه يهاام، بعد در معاشرتاول رفتم تهران، پيش خانواده: كوروش يكتايي •

ديدم پشت سري هم ايستاد و يا ايستادم، ميفروشي ميو مثلاً جلوي گلرفتم به خيابان ي مييتنها
  .نتيجه مرا به حال خود رها كردند رفتم، پس از چهار ماه تعقيب بيها مهماني ميبعضي وقت

كردند كه ببينند با شان ميآمدند به ايران، چند ماه تعقيبتمام دانشجويان يا كساني كه از خارج مي
من تنها نبودم و گفته بودند كه ما  .ها را رفقا به من درس داده بودند اين. گيرند مي چه كساني تماس

  ...مان پاك شد، آن وقت تماس بگيريم هر وقت پشت. بايد مأموران را چند ماه اغفال بكنيم
  در هامبورگ به جز سيروس نهاوندي و جاسمي با كسي ديگري هم آشنا شدي؟  :س

  .جمله محمود جلاير، اكبر ايزدپناه بود، و سيروس نهاوندي بودندآره، از : كوروش يكتايي •



 131كننده   ما تيم عمليات بوديم و سيروس هماهنگ
  

  خوب در ايران بعد چه كردي؟ :س
بعد رفتم كاري پيدا كردم توي يك . ها و رفت و آمدها برقرار بودمدتي مهماني: كوروش يكتايي •

نامه  به رمز براي هم . آلمان رابطه داشتمر د انقلابي سازمان  در اين مدت با رفقاي. ييشركت دارو
  . نوشتيممي
  در ايران كي بود؟  سازمان انقلابيهاي ت با بچها اولين تماس :س

و تأكيد كرده بودند . پدر سيروس نهاوندي كجاست ي هاولاً به من گفته بودند داروخان: كوروش يكتايي •
خريدن دارو برو  ي كه تحت تعقيب نيستي، به بهانه ي محل و مطمئن از اينيكه بعد از مدتي با شناسا

  . خواهي سيروس را ببينيوقت بگو كه مي چيز عادي بود، آن  نه براي تماس گرفتن، اگر همه. جا آن
  رفتي اين كار را كردي؟ :س

بار ديگر بروم، بار دوم رفتم و  پيغام گذاشتم كه يك. آره، رفتم اين كار را كردم، نبود: كوروش يكتايي •
جا هستيم،  ي كه در اينيگفت؛ ما با چند تا از رفقا. زديم و صحبت كرديم رفتيم با هم قدم. او را ديدم

بينيم و خوب موقعي آمدي، بايد تحقيق كنيم ببينيم از نظر خانوادگي چه امكاناتي در داريم تدارك مي
م چند روز بعد من به هواي شكار رفتم رضائيه، با بستگان. ريزي كنيم ها داري كه بتوانيم برنامه شهرستان

سال طول  يك ين خودها طرح يك دامداري را ريختم و ا كه نظامي بودند، تماس گرفتم و با كمك آن
  .شركت داشتم بانك ايران و انگليسالبته قبل از اين اقدام، من نيز در عمليات . كشيد

 اي نداشتم، بهوقت با رفقاي ديگر جلسهمن هيچ. ايجاد امكانات در شهرستان پيشنهاد سيروس بود
من مأموريت داشتم كه مطالعه كنم ببينم . ديديمفقط در عمليات همديگر را مي. كاريخاطر پنهان

ها استفاده كنيم و ديگر در مورد بانك، كه  ها چي هست كه از آن امكانات خانوادگي من در شهرستان
اي كار سياسي ي انقلابي بر توانيم مبالغ زيادي پول از طريق مصادرهتحقيق كنيم ببينيم چگونه مي

هاي رفيق پذير است و ما اگر تاكتيك خواستيم ثابت كنيم كه امپرياليسم ضربه مي. دست آوريم هب
  . وقت شكست نخواهيم خورد نشيني كنيم، هيچكار ببريم و به موقع عقبدون را خوب به مائوتسه

د در تهران صورت بگيرد، بانك باي ي مصادره اين تاكتيك را ما بررسي كرديم و فكر كرديم كه اين كار
هاي پول عمده نبود، مهم ضربه زدن به امپرياليسم و سگ ي هلئمس. وددر قلب دشمن، كه مؤثر واقع ش

  . اين شعاري بود كه ما داشتيم. اش بودزنجيري
سيروس نهاوندي در آن موقع . تو هم سيروس نهاوندي بودتصميم گرفتي كه بروي رضائيه و رابط  :س

  اش چگونه بود؟ در ارتباط بودي روحيه كه تو با او
گفت؛ تو رفيق مبارزي هستي، من نظرم كرد و ميسيروس نهاوندي مرا تشويق مي: كوروش يكتايي •

اند، به خاطر همين به تو اعتماد وافري دارم، به خاطر همين روي تو خيلي مثبته، رفقا هم توصيه كرده
  . هم شريك هستي و نظرت براي ما تعيين كننده است جا داريم، تو ي كه ما اينيكارها ي هدر هم

  خودش چه جور آدمي بود؟ :س
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رفتيم،  يعني مثلاً راه كه زياد مي او نداشت،   اي كه من داشتم،آن استقامت و روحيه: كوروش يكتايي •
-هاي مختلف به كوه مي يا مثلاً براي آموزش نظامي و آموزش سلاح. خانه گفت بريم بشينيم قهوهمي

وقت مرا در زندگي  اش خيلي خوب بود و هيچروحيه. گرفتماش را من ازش ميرفتيم، كوله پشتي
خوابه؟ كجا ميهماني ميره؟ فقط من او را دانستم كجا ميره، كجا مينمي. داداش دخالت نميخصوصي

  . ديدمدر ساعاتي كه قرار داشتيم، مي
  .كه از نظر جسماني خيلي ضعيف بود مثل اين :س

رفتيم ، با با رفيق ديگري مي. رفتيمدرسته و به همين خاطر هم زياد با هم راه نمي: كوروش يكتايي •
ولي چون رحيم مأموريتش در جنوب ايران و يا جاهاي ديگر . كرديمما باهم مدتي كار مي. رحيم بناني

  .ديديمبود، هر از گاه همديگر را مي
  آمد؟سر قرار دقيق مي :س

  .كردسر قرار دقيق بود، خيلي هم اصولي برخورد مي: يكوروش يكتاي •
  ...آيا شما جلسات حزبي داشتيد، يعني از نظر سلسله مراتب :س

  .رابط من با رفقاي ديگر سيروس بود: كوروش يكتايي •
  .ي باهم تماس داشتيديتعليماتي سياسي نداشتي، فقط براي كارهاي اجرا ي هو با او هم حوز :س

از نظر تئوريك، تا آن موقع مرا به عنوان  .هنگي و سازماندهياي و هميكارهاي اجرا :كوروش يكتايي •
ها را بخشيدم  شناختند، من از نظر تئوريك تمام آثار ماركس را داشتم و وقتي آمدم، آنيك انقلابي مي
يم، ابه ايران بيخواستم  من موقعي كه مي. حتا آثار استالين و لنين و مائو را داشتم. مانبه رفقاي انقلابي

خواندم و مأموريت  كردم و شب و روز كتاب ميمدت يك سال اصلاً در اجتماعات سياسي شركت نمي
  .كردماش مطالعه مي در كارها شركت نكنم و همهو ي نروم يدانشجو ي داشتم كه در اتحاديه

  تان براي يك اقدام عملي كي بود؟ اولين تصميم :س
با سيروس تماس گرفتم در حدود چهار ماه طول كشيد تا توجيه  موقعي كه من: كوروش يكتايي •

كردم توي كار رفقاي ديگر، اين وقت كنجكاوي نمي من هيچ. شديم كه ما چگونه كارها را آغاز كنيم
كنجكاوي  اگر كسي  . اسم افراد در مورد  گونه كنجكاوي نكنيم، حتا دستور تشكيلاتي بود كه هيچ

بعد بحثي پيش آمد كه ما چگونه بايد تأمين مالي كنيم، . ديگري هم نبودكرد، پليس بود، بحث مي
بايست منابع  حتا براي رفتن به روستا و ايجاد پايگاه سرخ ما مي. براي هركاري نياز به منابع مالي بود

ي بود يها ها درس ، اين"ما نزد دشمن ماست ي هاسلح"، "منابع ما، دشمن ماست": مالي داشته باشيم
. وريمادانستيم كه ما همه چيز را بايد از دشمن به دست بيو مي. دون گرفته بوديم رفيق مائوتسه كه از

توانيم به او ضربه بزنيم و با رعايت دار و انباردار ما هست و هر وقت ما اراده كنيم مي دشمن بهترين نگه
نياز است از پول و اسلحه  گيري، ابتكار عمل را به دست بگيريم و هرچه مورد تاكتيك به اصطلاح غافل

بار  خاطر روابط خانوادگي كه با دربار داشتم، يك مهر دربار را يكمن به. وريمابه دست بي... و مدارك و
بعد رفقا از آن . آن را برداشتم و آوردم. جا روي ميز بود پهلوي كه رفته بودم آن ي به كتابخانه. دزديدم
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با عنوان از طرف بازرسي شاهنشاهي، كه پليس بازديد نكنه، چون . كردندعبور استفاده مي ي هبراي برگ
خواستيم تمرين كنيم و با  رفتيم، بدون درجه كه مينظامي مي ي هرفتيم، با لباس سادما با اسلحه مي

شنيدند و بازرسي كه اگر وقتي صداي تير بلند شد، و مأمورين  هاي مختلف كار كنيم، و براي اينسلاح
  ... كرديم وجا تمرين مي يم ما مأموريت داريم و اينيبگو. نداشته باشيم كردند، مشكلي

  زديد؟دولتي جا مي كرديد و خودتان را به عنوان مأمورشما از آن مهر كتابخانه استفاده مي :س
ال كرد ؤكه اگر پليس يا ژاندارمري س رفتند يا شكار، براي ايني كه به كوه مييرفقا: كوروش يكتايي •

يكي از . ال نكنندؤاي با اين مهر كافي بود كه ديگر س ها چيست و اجازه داريد يا نه، برگهين اسلحهكه ا
  .اماتهامات من در دادگاه هم همين بود كه از اوراق و مدارك دولتي سوءاستفاده كرده

  اولين عمليات شما كي بود؟ و چگونه به اين تصميم رسيديد؟ :س
در تخت  بانك ايران و انگليسكه بررسي كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه  بعد از اين: كوروش يكتايي •

اتاق بازرگاني  زيمنس،جمشيد، هم مركزيت دارد، و هم سفارت آمريكا در آن طرفش هست، كمپاني 
خلاصه . ثروتمندها بود ي هترين كلانتري منطق بود كه معروف 5ها هم كلانتري  جا بودند، كنار آن آن  هم
خورد جا بودند، سر نبش بود، شش تا هفت پله مي آن هابانكالمللي و مام مؤسسات مهم بينكه ت اين
  .  بست بوداي هم بغلش بود كه بنكوچه. رفت بالامي
  را بزنيد، چه سالي؟ بانك ايران و انگليسكه شما تصميم گرفتيد  ماجرا اصلاً چه بود :س

جا را  چند ماه طول كشيد تا ما آن. عمليات را انجام داديمبهار بود كه  ، اواخر48سال : كوروش يكتايي •
جا رفتيم،  هاي مبدل آني كرديم، چندين بار من و رفقاي ديگر به دلايل مختلف و با قيافهيشناسا
 را ها لباس روغني مكانيك. ي كرديميجا را شناسا داديم، آنهاي خودمان را نشان نميوقت قيافه هيچ
امني داشتيم  ي هما يك خان. شناختندوقت مرا نميرفتم و به اين ترتيب هيچمي پوشيدم، با دوچرخهمي

طور، رفقاي ديگر هم همين. رفتم سر كارمكردم و بعد ميها را عوض ميجا لباس رفتم آنكه من مي
را  هاي نظاميكه عمليات را تمرين كرديم، تمرين بعد از اين. ريزي كرده بوديم كه شناخته نشويمبرنامه

  . ي را در شهر كرديميهاي اجراخارج از شهر كرديم، تمرين
  كرديد به فرار كردن؟رفتيد در خيابان و يهو شروع ميچه جوري؟ تو شهر مي :س

اي همراه داشتم كه  نه، من مأموريتم اين بود كه به عنوان يك كارگر، دوچرخه: كوروش يكتايي •
بود و زيرش بمب كه ضامن داشت و اگر ضامنش را كه  غذا و ميوه ي هتركبندي داشت و توي آن بست

البته ما . شدثانيه بعد منفجر مي 22كشيدم، را در دست داشتم، مي  يك سيم پلاستيكي بود و من آن
قدرت تخريبش . جا بمب واقعي را برديم آن ،وقت با بمب اين مانور را انجام نداديم، فقط موقع عمل هيچ

هاي سه پايه بود، مال تيم سربازي بود كه در جاهاي يك طرفش ميخ. بود "تي.ان.تي" كيلو 3در حدود 
كه تلفات ضد نفر در كلانتري  طور عمده گرفتيم براي اينآن را به. كرديم ديگر هم از آن استفاده مي
رفقا بروند توي بانك، يك از نفر  4خواستيم كار بگذاريم، هدف اين بود كه باشد، چون در كلانتري مي

ام را پارك كرده بودم و  هاي پليس دوچرخهشان باشه، كه اون من بودم، من بين ماشينپشتيباني نفر
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ديم، نگهباني كه  تا روزي كه عمليات را انجام مي. رفتم كه عادي باشهروز در ميان اين راه را مي  هر يك
سركار بفرما غذا بخور، گفتم روزهاي بعد كه رفته بودم، بهش مي. با اسلحه دم در ايستاده، شك نكنه

واقعي مرا  ي هرفتم، قيافخوردم و به اين صورت هر وقت كه ميهارم را هميشه پيش او ميامن ن
  .ف ديگري داشتنديرفقاي ديگر هم وظا. شناخت نمي
  ها بودند؟ رفقاي ديگه كي :س

احمد گيفاني و  ها كه تو رفتند، منوچهر يا هوشمند نهاوندي، اكبر ايزدپناه، آن: كوروش يكتايي •
من هم مسئوليت داشتم . زدسيروس نهاوندي نيز آن طرف خيابان قدم مي. محمدي بودندايوزاالله  نعمت

ها بروند تو و اگر سر و صدا شد و آژير كشيده شد و پليس خبردار شد، ضامن را بكشم  كه نگاه كنم، اين
يك نارنجك داشتم و يك . يدمدوپهلويي بدوم، چون من خيلي سريع مي ي و بعد هم از آن كوچه

  . كمري تا در موقع لزوم از خودم دفاع كنم ي هاسلح
  بعد چه شد؟ :س

كنندگان پس از عمليات به محل قرار رفتيم و من دوچرخه را به من و شركت: كوروش يكتايي •
  .سيروس تحويل داده، به كرج رفتم

  در داخل بانك چه اتفاقي افتاد؟ :س
ي كه رفتند داخل بانك و عمليات را به پيش بردند، بايد يا را من از قول رفقاه اين: كوروش يكتايي •

اطلاعاتم  اينمن . ما هم در دوران بازجويي و هم در دادگاه اين مسائل را مطرح كرديم. برايتان بگويم
در مورد تيمي كه رفتند در . هم از رفقاي ديگر دارم گويم و مقداريش را شخصي است كه گفتم و مي

ها به نك تا مأموريت را به انجام برسانند، يكي مأموريت داشت تا افرادي را كه در بانك هستند، دستبا
بالا در كنار ديوار به خط كند تا تكان نخورند، گويا خانمي هم بوده با يك بچه كه بچه حرف گوش 

افراد  ،بوده، دو نفرزنه كه ساكت باشه، اكبر فرمانده  كرده، اكبر با آن گريمش بر سرش فرياد مينمي
تمام . كردهها را جمع ميحاضر در بانك را كنار ديوار برده و مراقب آنان بودند، يك نفر هم پول

مأموريتي كه احمد گيفاني . ديدمها را نمي ها را رو به ديوار كرده بودند، من آنكارمندان و مشتري
اي بود و قرار بوده پرده را در آن پردهاي بوده كه داشت توي آن ماشيني كه پياده شدند، يك كيسه

روي  علت هم اين بود كه در آن روزها در روبه. بكشند جلوي پنجره بانك تا داخل آن از بيرون ديده نشه
. ها متوجه كار ما بشوند خواستيم آن نمي. كردندبانك، در ساختمان اتاق بازرگاني كارگران نماكاري مي

ولي . ويترين را اندازه گرفته بوديم و به همان اندازه پرده تهيه كرده بوديم. ما قبلاً فكر آن را كرده بوديم
رفقا هم مشغول مأموريت خودشان بودند و اكبر هم مراقب . ورده بودااحمد گيفاني اشتباهاً پرده را ني
منفجر   جا رد بشه، اين يك بمبه و هركس از اين  همه فكر كنند  بود، يك كابل كشيده بودند تا

شوند كه در داخل بانك تازه متوجه مي. هدف اين بود كه كسي پشت سرشان وارد بانك نشه. شه مي
هاي توي بانك را جمع كنيم و بعد رئيس بانك را اول اين بود كه پول ي همرحل. صندوق در زيرزمينهگاو

غزت را داغان را باز كن و يا م  اش ببريم زيرزمين و تهديد كنيم كه يا صندوقبا اسلحه روي شقيقه
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ها، خط كرده بودند و تمام پولوقتي كه همه را به. قرار بود عمليات به اين صورت انجام بشود. كنيممي
مان را با چسب اُهو عايق كرده بوديم، كه اثر  هاي البته دست(خوردها را جمع كرده بوديم  حتا پول

در . گذشتندها حتا از پول خوردها هم نمي ها نوشتند كه اينتوي كيسه، بعداً در روزنامه) انگشت نمانه
داربست كار  كه سه چهار نفر كارگر كه روي بينه  و مي  افته به پنجره همين حين اكبر چشمش مي

اكبر يك دستمال بسته بود . بينند اند و دارند از پنجره، اكبر را با آن قيافه مي كردند، جمع شدهمي
 بر چشم شد، يك عينكين ديده نميين كه از بيني به پااده را كشيده بود بالا، جلوي گردنش و آن

  .گيس بود داشت و بر سرش هم كلاه
بينند كه ها او را با اين اسلحه و آن قيافه مي كف بود، آنياكبر كلاشن ي اسلحه. كارگرها سه نفر بودند

ها و  توي صورت اين افته ناگهان اكبر چشمش مي. اند ده و همه را رو به ديوار به خط كرده دستور مي
ده عمليات را  شه كه اكبر دستور مي ها باعث مي آنفرياد . و هوار فرياد كشيدنكنند به  ها شروع مي آن

راه يك شه و ميرن سوار ماشين ميشن، وسط چهار گاوصندوق مطرح نمي ي هلئقطع كنند و ديگه مس
ور، راه  افته آن پليس پرت ميشه و مي .زنند به سكو چون راه نبود پليس روي سكوي راهنمايي بوده، مي

  .باز ميشه و ميزنن توي كوچه فرعي و از آن طرف به خيابان فرعي
  كدام دستگير نشدند؟ هيچ :س

هيچ كدام دستگير نشدند، پنج روز بعد با سيروس تلفن كرديم به آگاهي، گفتيم يك : كوروش يكتايي •
ما توي . بان است، و بعد گوشي را گذاشتيمچون ماشيني كه شما دنبالش هستيد در فلان خيا هم

ماشين بمب بنزيني گذاشته بوديم، ولي همان موقع كه تلفن كرده بوديم، آتش گرفته بود تا اثر انگشتي 
  . كرديم اثري از ما برجا نماند سعي مي. باقي نماند

  آن ماشين را از كجا دزديده بوديد؟ :س
براي ما مهم اين بود كه . ك خانم بود، پيكان جوانان بوداز نزديك دانشگاه، مال ي: كوروش يكتايي •

  . ها، يعني مشخص نباشد ماشين سريع باشد و در عين حال مثل بقيه ماشين
  آن را دزديده بوديد؟ :س

هر . كليد داشتيم، كه مال سازمان بود و دست سيروس و اكبر بودآره، يك شاه: كوروش يكتايي •
  . كرديمماشين را ما باز مي

  هاي ديگري هم داشتيد؟ماشين :س
نه، ما هر كدام يك ماشين شخصي داشتيم، براي اين عمليات به ماشين دزدي : كوروش يكتايي •

  .احتياج داشتيم
  بالاخره چقدر پول برديد؟ :س

  .ريال بود 18آن موقع مارك حدود . هزار تومان 194000زير : كوروش يكتايي •
  پس از سرقت اعلاميه داديد؟  :س
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براي ما تبليغ بود، خود دشمن براي ما تبليغات اين و  ما پول را مصادره كرديمنه، : كوروش يكتايي •
ها  پلا نوشته بودند كه اينوپرت البته .ها آمدند بانك را زدند ها سروصدا كردند كه اين در روزنامه. كرد

موي بور و سبيل زرد داشتند، ها گريم داشتند،  بچه .ي بودند و رفتند بانك را زدندييك جريان مافيا
   .فهميدند كه ايراني هستيمنمي
  از كجا پيدا شد؟ بخشييسازمان رهااسم  :س

 را بندي كرديم و گفتيم توان كار تشكيلاتي در ايران بين دو عمليات، شروع به جمع: كوروش يكتايي •
اخته ، گاو از خارج وارد كرده، به موازات آن من در رضائيه مستقر شده بودم، گاوداري را راه اند .داريم

ها به من داده هزار تومان از پول مصادره شده را بچه 66 .بودم كارگاه شير پاستوريزه را راه انداخته
در شركت  كاراز . اش را از پدر و مادرم گرفته بودمبقيه. بودند براي راه انداختن گاوداري و مرغداري

گونه شك و ترديدي باقي جا كه هيچ به اين ترتيب رفته بودم آن. به رضائيه رفتم ،ي استعفا دادهيدارو
جا  ي پدرم افسر بازنشسته بود و تمام افسران آنيجا هم با افسرها رفت و آمد داشتم، دا آن. گذاشت نمي

بار در باشگاه افسران مهماني بود، مرا با خودشان اي يكتر كه هفتهافسرهاي جوان. با او دوست بودند
ژاندرمري همه را  ي ضداطلاعات تا فرمانده ي شناختم؛ از فرماندهها را ميو من تمام فرمانده بردندمي
از من به عنوان مهندس كشاورزي و كسي كه از . كردمبازي مي نرد و تخته  ها شطرنج شناختم، با آنمي

حتا شير . دمكر شير پاستوريزه تهيه مي 64براي تمام لشگر . كردندخارج آمده خيلي استقبال مي
ها خودم همراه او به مأمور پخش شير داشتم و بعضي وقت. كردمگرفتم پاستوريزه مي ها را ميدهاتي

داديم، پادگان ها شير ميبه بستني فروش .كرديم رفتم و شير توزيع ميمي 64ها و به لشگر  بيمارستان
  .ما بود ي قوشچي و پادگان جلديان هم در برنامه

  شد، اين چي بود؟ ي منتشر ميييك چيزها بخشيايسازمان رهبه اسم  در اين ايام :س
كه رفقاي  ما بين دو تا عمليات اين اسم را روي خودمان گذاشتيم، به خاطر اين: كوروش يكتايي •

خودم در تركيب اين اسم دخالت . هاي ايرانبخش خلقييسازمان رهامان لو نروند؛ سازمان انقلابي
، چون ايران چند قومي است و ما يك ملت نيستيم و دها باشخلقپسوند كه بايد  داشتم، تأكيد داشتم
بيني خود را در اين زمينه  ن جها سازمان انقلابيهاي  لذا بايد در پيروي از آرمان .اقوام مختلف هستيم

  . بود ميهاي سياسي ما مستتر در هدف بايست مي پيگيري كنيم، اين منظور
  اعلام بيروني بكنيد؟ كي قرار بود اين را :س

موقعي كه من در . انداختهي عقب انداختيم، البته سيروس عقب مي ما اين را: كوروش يكتايي •
اكبرايزدپناه از رفقاي ما و سياوش . بودند ردر خراسان و جنوب و جاهاي ديگ ررضائيه بودم و رفقاي ديگ

كديگر دستگير شدند، لذا ما براي آزادي پارسانژاد از سوي سازمان خارج از كشور به هنگام تماس با ي
در قرار بود  .خواهم دادتوضيح  كه بعداً. ايشان و ديگر زندانيان سياسي تصميم به گروگانگيري گرفتيم

ي زندانيان سياسي اعلام دبراي آزا) داگلاس مك آرتور دوم( عمليات ربودن سفير كبير آمريكا پي
   .يلاتي كنيمكموجوديت تش



 137كننده   ما تيم عمليات بوديم و سيروس هماهنگ
  

  آمريكا چيست؟ داستان سفير :س
ي اين عمليات يتعليمات و ديگري تدارك و شناسا ي لهئخيلي مفصله، يكي مس: كوروش يكتايي •

اي كه موقعي كه پارسانژاد و اكبر دستگير شدند، ما يك هفته مخفي شديم و در اولين جلسه .هست
ان هستند و تمامي ها و احتمالاً رفقاي ديگري كه در زند همديگر را ديديم، گفتيم براي آزادي آن

نقشه كشيديم، اول فكر كرديم . شان را آزاد بكنيمزندانيان سياسي ايران، اقدامي كلي بكنيم و همه
ها را به كشتن  بگيريم، نخست وزير را بگيريم، ولي گفتيم شاه ممكن است آنگروگان اطرافيان شاه را 

با  .تري است ه سفير آمريكا گروگان مهمبه اين نتيجه رسيديم ك! بدهد و حاضر نباشد كسي را آزاد كند
. قدر اهميت ندارد وريم، حتا گفتيم سفير انگليس هم ايناتوانستيم شاه را به زانو در بي اين كار مي

تر بود، خاطر نفوذي كه روي شاه داشتند، از همه مهم ها را بررسي كرديم، سفير آمريكا به اين ي ههم
هاي رتور دوم، يعني لقب از خانوادهآروف بود، اسمش هم بود مكرتور معآداگلاس مك ي ضمناً او نوه

سفير معتبر  5و جزو . زنش هم دختر يكي از رئيس جمهورهاي اسبق آمريكا بود .اشرافي آمريكا داشت
مقام بسيار مهمي . را در غرب آسيا سازماندهي بكند "سيا"آمريكا در آن زمان بود، كه مأموريت داشت 

ها را بود، چون ماشين 71111شماره ماشينش هم  .همين اهميت او را انتخاب كرديمبود، ما به خاطر 
. هاي كاردارها را همهاي مختلف، ماشينهاي سفارت و مقامي ماشينكردم، همهي مييمن شناسا

اش هم توي سفارت بود و در  توماتيك و ضدگلوله بود و خانها مماشين او يك كاديلاك مشكي تما
دانستيم براي رفتن پيش شاه و يا  ي كرده بوديم، مييها را شناسا ما همه اين .كرد گي ميجا زند همĤن

ولي . گذرد براي تنيس و گلف با كدام ماشين و از چه مسيرهايي مي ،كلوپي كه مال وزارت خارجه بود
  .متأسفانه آن روز در عمليات يك كوتاهي كوچكي شد كه آن هم داستانش مفصله

  .گرفتيد براي آزادي زندانيان سياسي، سفير آمريكا را به گروگان بگيريد پس شما تصميم :س
گاراژ اين خانه يك در . اي تهيه كرده بوديم  صورت بود كه ما خانه ما به اين ي نقشه: كوروش يكتايي •

. اريمدجا نگه قرار بود او را در آن. ديدفهميد و نميشد نمي اتوماتيك داشت، كسي كه از بيرون وارد مي
سيروس نهاوندي را براي اعلان موجوديت و مكاني براي استقرار زندانيان سياسي مورد بحث براي 

  . يمن به سوئيس فرستاده بوديم يمبادله و مذاكره با مقامات دولت انقلاب
  كه شما عمليات را انجام بدهيد، سيروس رفته بود به سوئيس يا قرار بود بره؟ يعني قبل از اين :س

كننده آن، سيروس مأموريت داشت كه بره  هنگاما تيم عمليات بوديم و سيروس هم: ش يكتاييكورو •
ولي موقعي كه تمرين به عمليات نزديك  او موقع تمرين در ايران بود، . موجوديت بكنه  جا اعلام آن
  . شد، رفتمي
  ي ؟مطمئن. كرده، رفته سوئيسيعني سيروس يك بار موقعي كه در ايران زندگي مي :س

ها خبر دادند كه سفير آمريكا در ايران ربوده قرار بود موقعي كه روزنامه. صد در صد: كوروش يكتايي •
شد، او مصاحبه و اعلام موجوديت بكنه، سازمان را به دنيا معرفي بكنه، مأموريت ما را بگه كه ما چه 

او قبلاً هم . دار پيدا كنيم مان چيست، كه هم معرفي بشويم و هم طرف هايي داريم، برنامهيهاهدف
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جا يك  در آن. اي يمن بود، صحبت كرده بودي در يمن، كه آن موقع جمهوري تودهيرفته بود، با رفقا
جا منتقل كنند و سيروس  ي را در نظر گرفته بودند، و قرار بود زندانيان سياسي را به آنيجا
  .اي يمنكننده بود با جمهوري توده هنگاهم
  م رفته بود؟سيروس يمن ه :س

   .اي يمن رفته بود در سوئيس براي مذاكره با نمايندگان جمهوري توده: كوروش يكتايي •
  .كه شما سفير را گروگان بگيريد، سيروس رفته بود پس به اين ترتيب قبل از اين :س

بندي كه كارهاي مقدماتي و تداركاتي تمام شد، جمع سيروس چند روز بعد از اين: كوروش يكتايي •
ي كرديم و يها را شناساكرديم و كارهاي بيروني و داخلي را انجام داديم، تمام مناطق و تمام ماشين

د و ما چه جوري بايد تعقيب كنيم و اد، چه جوري ميادانستيم سفير كي مي ديگر مثل عقربه ساعت مي
  .سوئيس ها را فهميديم، همان موقع سيروس رفته بود اين ي هي را برويم و هميها ناچه خياب

  يعني چه سالي؟ :س
، )با هويت جديد كه به او داده بوديم( ايزدپناه حداقل يك ماه بعد از دستگيري اكبر: كوروش يكتايي •

  . صورت گرفت 49سال  اواسطعمليات 
  .گشتباز ايران بهكه شما عمليات را انجام داديد، سيروس بعد از اين :س

كاري داديم، مخفيمان را انجام ميارهاي سياسيكه ك مسلمه، ما ضمن اين: كوروش يكتايي •
   .كرديم مي
كنيم كه شما تصميم گرفتيد سيروس نهاوندي بره سوئيس كه اين جا شروع مي خُب ما از اين :س
اين ماجراي . خواهيد سفير ايران را بدزديددانسته و شما ميكس تا حالا نميجالبيه و هيچ ي هقضي

  . يح بدهدزديدن سفير را يك بار توض
يك ماشين  ؛براي اين كار دو تا اتومبيل اختصاصي تهيه كرديم، يكيش ضدگلوله بود: كوروش يكتايي •

هاي دست دوم پرسيده بوديم، به نام يك خانم فروشي ما در اتومبيل. كرايسلر كه گويا مال اشرف بود
انم خارجي درآورده خارجي، خواهر سيروس نهاوندي، سيمين را گريم كرده بوديم و به شكل يك خ

خواستيم ماشين محكم باشه، كه اگر ماشين سفير زد به مي. هزار تومن خريده بود 5 آن را گويا. بوديم
اي  بعد هم يك خانه. يك ماشين شورلت هم داشتيم كه توي تعميرگاه بود. آن، ماشين خورد نشه

من اطلاع زياد دقيقي از  .شمرون، آپارتمان خيلي مدرني بود ي هگرفتيم طرف خيابان نفت، جاد
ي را كه خودم يام، فقط آن چيزهاي را از رفقا شنيده و يا از طريق پرونده فهميدهيجزئيات ندارم، چيزها

ثروتمندها بود  ي هساختمان خيلي مدرني بود و خيلي هم گران بود، محل. توانم با دقت بگويمبودم، مي
ها را در  اين بود كه مقداري اتر با خودمان ببريم و آن مانبرنامه. كه مورد شك قرار نگيريم براي اين

شان،  انها بسته باشه، هم جلو دهيعني هم پنجره. شان را ببنديم ماشين بيهوش كنيم و دست و پاي
آن خانه رفت و  بههمه اجازه نداشتند ... داريم ها را توجيه كنيم و چند روزي به اين شكل نگه بعد آن

ريزي  چيز برنامه همه. فاطمه نهاوندي بود يديگر نم بودند كه يكي سيمين بود ودو نفر خا. آمد كنند
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. نفر بودند 4-5. شده بود؛ رفقاي مردي هم بودند كه قرار بود به نوبت مراقب باشند و كشيك بدهند
 ي هكردند و برنامرفتند خريد ميبايد مي مي. ها انجام دهندقرار بود كار تداركات خانه را آن خانم

اعلام  ي هشد، سيروس بيانيقرار بود وقتي خبر در مطبوعات منتشر . بردند داري سفير را پيش مي نگه
ها را  ي داريم، و چرا اينييم، چه پيوندهايگوجا بخواند؛ ما كه هستيم، چه مي موجوديت ما را در آن

ن چيست و استراتژي ما ماييخواهيم زندانيان سياسي را آزاد كنيم و هدف نهاايم، مي گروگان گرفته
مسلحانه را  ي هخواهيم، براي همين مبارز اي ميچيست و رژيم شاه ظالم و جابره، ما دمكراسي توده

تر وجود  مان يك چنين مسائلي مفصلدر بيانيه... دهيم وها اعلان جنگ مي ايم و به آنشروع كرده
حين اقامت در سوئيس نخست با سيروس در . مانمشي داشت و با تأكيد بر روي بعضي مسائل خط

 .ن موقع دولت انقلابي يمن رابطه برقرار كرد كه پس از انجام عمليات از محل بازديد كندآي  نماينده
كه آن بيانيه را خواند و مصاحبه مطبوعاتي انجام داد، به يمن  قرار بر اين بود كه سيروس بعد از اين

هزار  3زديم حدود قاي زندانيان سياسي كه حدس ميداري رفدر يمن اردوي مخصوصي براي نگه. برود
بقيه . نفر از اين عده مايل نباشند به خارج بيايند 500كرديم ما فكر مي. نفر باشند، تدارك ديده بوديم

 سازمانالمللي و داري كنند، و مقامات بين ها نگه جا در اردوگاه از آن را با هواپيما بفرستيم به يمن، آن
ها  ي در ايران سر اينيها مصاحبه كنند كه ببينند چه بلاها غيره بيايند با اين پزشكان وو سازمان  ملل
كه اين  به محض اين .در خارج بود آن ي كننده هنگاهمبه عنوان ما بود و سيروس  ي هاين برنام. آمده
ه چرا شد، ما خودكفا بوديم از نظر كار تشكيلاتي كه خودش داستان مفصلي است كله انجام ميئمس

كار  .زمين و ملكي گرفته بود .جا داشتم من در آذربايجان كه بودم،  تشكيلاتي در آن. خودكفا بوديم
براي  چند تا از رفقا را .دامداري، مرغداري و شير پاستوريزه به مرور زمان گسترش پيدا كرده بود

ي ديگر هم به همين در جاها .كرديمفرستاده بودند و با هم به شكل تيمي كار مي همكاري با من
  . توانم توضيح بيشتري بدهمترتيب بود، در مورد خودم مي

كه؛ چند نفر اوباش موقعي كه  شود مبني بر اينها منتشر ميخبرها در روزنامه. ماندسيروس منتظر مي
شوند ولي با زرنگي رفته توي راه مزاحمش ميطرف منزلش در سفارت ميسفير آمريكا از باشگاه به

اين خبر . شودتوانند به او آسيب برسانند و سفير موفق به فرار ميشود و نميده، رفع مزاحمت ميرانن
دانم كه بعد از چند روز  مي. دانم چطوري متوجه شده بودشود كه سيروس برگردد، حالا نميباعث مي

  . كنيمبندي  نشستيم تا ماوقع را جمع آمد و 
   بندي سيروس هم بود؟ در اين جمع :س

كرديم، نظر مرا هم خواستند، من هم بنديِ رو در رو نمياو هم بود، ولي ما جمع: كوروش يكتايي •
  .گفتم
  كي خواست نظرت را؟ :س

رابطه داشتم، در غياب سيروس با  نفري، من با اين دو نسيروس، و رفيق رحيم بنا: كوروش يكتايي •
جاي ديگري بود و من مأموريتم جاي ديگر، ولي  رفتيم، او كارشرحيم رابطه داشتم، حتا باهم كوه مي
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بايد ( من در تيمي بودم كه قرار بود اكبر را نجات بدهيم، ولي اكبر وقتي آمد،. من با او در رابطه بودم
يعني اكبر كه با پارسانژاد دستگير شده بود، موقعي ) اين داستان را اضافه كنيم، اين داستان در داستانه

 ي شوند اكبر آزاد شده و پارسانژاد هم مصاحبهكرديم، يك باره رفقا متوجه ميميكه ما داشتيم تمرين 
او توجه نكرديم، ولي  ي ما به مصاحبه. مان را ادامه بدهيم گيريم، راهمطبوعاتي كرده، ولي ما تصميم مي

گفتيم و خيلي هم نگران بوديم و . چون خيلي سرخورده شده بوديم، يك هفته كارمان را عقب انداختيم
خواهد به ما بپيوندد يا دانستيم كه مياكبر هم هنوز نمي .گفتهو خوب، پارسانژاد خيانت كرده و رفته 

د با ما تماس اكنه، بعد مي جا بوده، بعد از مدتي كه اكبر خودش را مخفي مي هنوز گويا در آن. نه
كنن و توضيح ها را محاكمه مي گيره، براي ما توضيح ميده كه خودش را به چه راهي زده و تمام اين مي

زرنگي كرده و  ساواكدر برابر وقتي متوجه شديم كه اكبر . ميده كه چه كار كردند و ماجرا چه بود
ي را شروع يخواستن يك كارهااطلاعي زده كه سمپات سياوش پارسانژاده و تازه ميخودش را به بي

امن كه اكبر  ي هگذارد در خان اين توضيحات مي او را با ساواككنند و پارسانژاد هم رفته مصاحبه كرده، 
گيره و بعد ما اوراق د با ما تماس مياكنه و مخفي ميشه و بعد مياز آن خانه بعد از چند روز فرار مي

  .هويتش را تغيير داده و او را مسلح كرديم
  اسم جديدش چي بود؟ :س

- جزئيات نمي  وارد اين  كاري نظر مخفيكرديم و از ما كنجكاوي نمي  دانم، من نمي: كوروش يكتايي •
بعد قرار ميشه كه اكبر بيايد محل . شديم، خودش بايد بداند و يا كسي كه اسناد را برايش درست كرده

ماشين  ي همن مأمور بودم كه با تبر شيش. مأموريت من توي تيم، ما رفقا باهم تمرين كرده بوديم
 مثلاً. گيري را ادامه بدهم زم زمين، و با اسلحه كار گروگانضدگلوله سفير را خرد كنم، بعد تبر را بندا

هايت را ببر بالا و تكان نخور، به راننده هم نهيب بزنم يا حتّا بزنم بكشمش كه دست... بگويم فلان، فلان
نفر در ماشيني ديگر  4در ماشين جلو بودند، و  از ما نفر 4. بگذاريم را در را باز كنيم و راننده خودمان

 8ما . ماشين جلو قرار بود كج وايسه، ماشين عقب بياد نزديك كه ماشين سفير نتواند مانور بدهد. بعق
اكبر وقتي بعد از مدتي آمد و وضعش . اين تيم عملياتي ما بود. دختر و بقيه مرد بودند 2نفر بوديم، 

او را از وضعيت ما ها براي ما توجيه شد، گفتيم خوب او هم بيايد، آمادگي جسمي خوبي داشت و بچه
اين تصميمي بود كه . جا انجام بدهم كردند و او آمد جاي من و من رفتم رضائيه كه مأموريتم را آن آگاه

، در اين كشاكش )ي دارد هم داستان جداگانه  آن و( شكست منجر شد هعمليات ب اين .كلاً رفقا گرفتند
اين صورت بود كه در آن خيابان مورد عمليات به . كسي لو نرفت، چون ما خيلي سريع عمل كرديم

ها كنار خيابان گاراژ داشتند، روي جوي آب كنار خيابان پل بحث، خيابان زياد پهن نبود، بعضي از خانه
كه ماشين براي  شد، حداكثر ده متر، با توجه به اينها عرض خيابان بيشتر ميكوچكي بوده كه با آن پل

توانستند با سرعت از بغل هم عبور كنند، ت، دو ماشين نميدور زدن به فضاي بيشتري احتياج داش
جا چند تا پل بود كه مربوط  افتاد و يا در اين مورد مشخص، در آنيعني يا ماشين در جوي آب مي

 ي مان حساب نكرده بوديم، در نتيجه فرماندهو ما اين چند تا پل را در طراحي. هاشد به گاراژ خانه مي
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طرف راننده  ي كم بايست در جلو، با فاصله محمدي بود كه ميزيوااالله  مان نعمتعمليات آن روز رفيق
هايش را بالا كند و پياده شود، در اش را به راننده نشان بده و او را تهديد كنه كه دستبايسته و اسلحه

ر ستون ميان ي اول تب ضربه جاي من قرار گرفته بود، با دارند، اكبر كه بهمي اين حالت كه ماشين را نگه
به . شودكند و پياده نمي زند عقب و حرف فرمانده را گوش نميكند، راننده مي ره را خرد ميجدو پن

او اسلحه را رو به  ،ي ضد گلوله ي دوم تبر پس از خرد كردن شيشه رود، با ضربهعقب مي كه اينمحض 
ات بالا كن و تكان نخور و به رانندهها را ايد و دستگويد شما دستگير شدهگيرد و ميي سفير مي سينه

زد، راننده  ها را به سفير ميدر اين موقع كه او اين حرف. كشيمتان را ميهم بگو تكان نخورد وگرنه همه
 ي هزند توي شكم فرماندراند و ميطرف جلو و سمت چپ مي كند و به به دستور كسي توجه نمي

در اين حال پس از . اندازد داخل جوي آباو را مي. بود محمديايوزاالله  عمليات كه در آن روز نعمت
ي سفير با منحرف  در اين حال راننده .دهد ميي جوي آب كنترل خود را از دست  لبه هاصابت سرش ب
اكبر ايزدپناه كه مسئول . كند ي فرار مييجلواتومبيل به سمت چپ، پس از اصابت به  كردن اتومبيل

اين امر به خاطر آن بود . از تيراندازي و كشتن سفير خودداري كرد ،بودمراقبت و كنترل سفير آمريكا 
رفت پليس و نيروهاي امنيتي خبردار شده و منطقه  احتمال مي) شب 22ساعت (كه در آن ساعت شب 

و اين عمليات را به . را تحت مراقبت ويژه قرار بدهند، كه در اين حال ما امكان مخفي شدن نداشتيم
  .ول كرديمزمان ديگري موك

ضمناً ساير افراد با اسلحه در جلو و عقب ايستاده بودند، يك نفر با اسلحه جلو اتومبيل ايستاده بود و 
محمدي به عقب ميره كه ايوزاالله  نعمت. نفري گرفته بودند 8تمام منطقه را اين تيم  .يكي در عقب بود

خوره به زمين كه زمين و سرش هم ميافته  خوره به جوي آب و از عقب ميبه اتومبيل نخوره، پاش مي
زند به كند و ميها عبور ميبا اين ضربه تا او از جايش بلند شود، راننده از روي همان پل. اشاره شد قبلاً

زنه و ميره جلو و رفقا  ماشين او خيلي قوي بود، مي موتور .ي كه كرايسلر و ضدگلوله بوديماشين جلو
ا بزنند، ولي منتظر دستور فرمانده بودند، چون ما دستور داشتيم كه ر هاي آنخواستند با تير چرخ مي
  . وقت خودسرانه دست به تيراندازي ناهماهنگ نزنيمچهي

آيد داريم و تحت كنترل، رژيم به زانو در مي ها را زنده نگه اين استراتژي ما بود كه معتقد بوديم اگر اين
روي اين . كند مگر سفير آمريكا هرگروگاني را معاوضه نميالبته رژيم ايران . گيرد و تحت فشار قرار مي
بيني آن حرف نشنوي و جسارت راننده را داريم ولي پيش ها را زنده نگه كرديم اين حساب ما سعي مي

بندي  فقط اشتباهي كه ما كرديم، بعداً كه جمع. طور عمل كند كرديم كه او اينفكر نمي. نكرده بوديم
ي جلوي اتومبيل مانع از ديد و حركت  ما بايد با پاشيدن رنگ روي شيشه .كرديم، مسئله رنگ بود

كرديم، از دو  بايست وقتي ماشين را متوقف ميمي. ولي رفقا از آن استفاده نكردند. شديم راننده مي
دانم بعد ماشين رد شد، من نمي. اشتباهاً از آن استفاده نكرديم. پاشيدند اش رنگ ميطرف روي شيشه

كه اثرات خط ماشين مانده بود، ولي رفقا  شين كرايسلر را چه طوري از بين برديم، به خاطر اينآن ما
آن يكي ماشين را خيلي . دانممن جزئياتش را نمي. يك جوري آن را از بين بردند كه دست كسي نيفتد
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شد و   ه دادهبه همين ترتيب به ديگري اجار ،عادي فروختيم، خانه را كه به نام مستعار گرفته بوديم
. ي باقي نمانديكرديم تا آثاري از ما در جاهميشه دقت زيادي مي. آثار انگشت هم در آن خانه نماند

بعد وقتي . كرديمدانستيم كه اثر انگشت خيلي مهمه، اكثراً از دستكش يا چسب اُهو استفاده ميمي
اي كه در اولين جلسه... ته بودپليس تمام آن منطقه را تا صبح زير نظر گرف ما هم رفتيمسفير رفت 

دانستم اين اش نگران بودم و نميگذاشتيم، سيروس وقتي كه برگشته بود، آمد پيش من و من همه
بندي كرديم او آمد به رضائيه و دو سه روزي بود و عمليات را جمع. عمليات به چه صورتي انجام شده

  . بندي رفقا و بعد هم رفتهمراه با جمع
تان با اي هستيم كه عملياتدهي، حالا ما در مرحلهبود، بعد جزئياتش را توضيح مي اگر لازم :س

طور ايد، چهبندي كردهشكست مواجه شده و سيروس از سوئيس برگشته و شما علت شكست را جمع
  شد كه شما به دست پليس افتاديد؟

م، گفتيم كه در اين مرحله بندي كه كرديله خيلي فاصله است، ما جمعئتا اين مس: كوروش يكتايي •
 براندازي نظام فاسد وآزادي زندانيان سياسي براي ما  .شكست خورديم، ولي تسليم نخواهيم شد

نزديك  ي هو در آيند. مان است اين كار را به هر نحو ادامه خواهيم داد داري سلطنتي كه هدف سرمايه
كنيم گيري خواهيم كرد و سعي ميله را دوباره پيئمحض رسيدن به موقعيتي مناسب، اين مسبه

عمليات را موقتاً . اي كه داريم، عملي كنيمگيري را به شكل ديگري با استفاده از اين تجربهگروگان
ها چيزي در خانه. كس نرسد كه به دست هيچ. ها جاسازي نموديمها را در كوهمتوقف كرديم و اسلحه

ي يكه دچار ماجراجو و دوم اين دكه كسي به ما شك نكن به دو دليل؛ يكي اين. كرديمداري نميهم نگه
شهرها  ي هاي و تاكتيك محاصركه آدم از كار توده دش غرق شدن در كار نظامي باعث مي. نظامي نشويم

  . از طريق دهات باز بماند
شروع كرديم، به نقد  ،بندي رسيديم كه كارمان چندان اصولي نيست تدريج به اين جمعه ب

خصوص ه ب. مان ماجراجويانه است هاي از جمله به اين نتيجه رسيديم كه تا حدي فعاليت مان، هاي ضعف
  . اييمتقل نمني خود را به درون كارگران م ترجيح داديم كه مبارزه

بودم، يك دامداري جديد  خريدهمن هم در كارم تا حدي پيشرفت كرده بودم، در چند جا زمين  
جا به خاطر  ها را ملاكين آن مقداري زمين. تر زير بنايش بودساختم كه حدود سه هزار م داشتم مي

كردند،  برداري مي جا فيلم آمدند آناز طرف دانشكده كشاورزي مي. موفقيت در كارم به من هديه دادند
زمان سرلشگر احمدي   نآي پادگان جلديان كه در  با فرمانده. زمان مدرن بود  چون دامداري من در آن

كه اصطبل هنگ سوارنظام از قديم، از زمان  را سيديم كه توي پادگان جلديان، جاييبود به توافق ر
جا  گاوهاي شيرده را آن. جا بنا كنم جا مستقر بود، به من بدهند كه دامداري دومم را آن رضاشاه در آن

 1200جا را با كمك لشگر آموزشي ژاندارمري نوسازي كنيم و شير پاستوريزه براي حدود  ببريم و آن
ها بود كه رفقا در روز  در همين زمان. شان را تأمين كنم ي هاداران ارتش و خانوادهنفر افسران و درجه

ي زيادي از كارگران و دهقانان و  اتفاق عدهه ب هم در تهران دستگير شدند، و من 49يازدهم آذر ماه 
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ه دنبال دستگيري ساير رفقا ب دستگيري من .برخي از نظاميان در روز چهاردهم همان ماه دستگير شدم
هم   ما را با وقتي من را آوردند، سيروس و اكبر را هم آوردند،   بود كه از يازدهم شروع شده بود،

ي كردند، كه من منكر يو بازجو داشتند   نگهرضائيه   64يك شب مرا در لشكر  البته . رو كردند هروب
دانم و اسم من اين است و من اين چيزها را نميگفتم  گفتند اسم مستعارت اين است، ميمي. شدممي

سال به بالا همه را  15ه از بعد تمام اهالي د .زنيد اصلاً به من مربوط نيستها كه شما مياين حرف
بود، آقاي سروان صالحي،  64دكتر دامپزشك ما رئيس بهداري لشكر  .ساواكگرفته بودند، آورده بودند 

او را هم گرفته بودند و آورده بودند، ولي او هيچ . كرد اوها را معاينه ميآمد گ او كارمند ما بود و مي
وقتي مرا آوردند، يك شب در راه توي . اطلاع نداشت كه ما چپ هستيم و من گرايش انقلابي دارم

بعد . محافظين نظامي آوردندمان  برايبردند، توي شهر نمي ما را. و زنجان خوابيديم، توي بيابان تبريز
با مشت  از من جا ي شديد بود كه همĤنيوز طول كشيد كه من به تهران رسيدم، يك روز هم بازجوسه ر

كتك مفصل زدند، پاهايم . دانيمي و ما همه چيز را مييگوو لگد و كتك استقبال كردند كه دروغ مي
 هم كردي و من گفتند تو در خارج بودي و اين كارها رامي. ...توانستم راه بروم و باد كرده بود و نمي

بعد .  دانيم، بايد اقرار كنيها دروغه، ما همه چيز را مي گفتند نه اين .گفتم آمدم خدمت بكنممي
اكبر را پشت ميز نشانده و دست و پايش را بسته بودند، سيروس آن . سيروس را آوردند و سپس اكبر را

جاست و اكبر هم پشت  يروس آنشناسم، ديدم سمن سرم را كردم تو كه ببينم كسي را مي. جلو بود
خوابي توي راه، خسته بودم، ريشم بلند شده ام خيلي ژوليده بود و به خاطر چند روز بيمن قيافه. ميزه

بازجويان من آن . ها مرا شناختند و آهسته سلامي به من كردند بود و لباس كار نظامي هم تنم بود و آن
يكي دو نفر  .ن عضدي بود، رسولي هنوز نبود، تهراني بودشا كه سرپرست موقع چند نفر بودند، مثل اين

يد تا يها به سيروس و اكبر اشاره كردند كه بهش بگو آن. هاشان خاطرم نيستديگر هم بودند كه اسم
اند و  بعد سيروس گفت همه ماها را گرفته... ش نكرديم، حرف بزنهخودش را از بين نبرده، تا لت و پاره

. شان بنويس و خودت را راحت كن چيز را براي خود خودت را عذاب نده و همه، بيدانندچيز را مي همه
من يادم هست كه بغض كرده بودم و خيلي ناراحت بودم، كه چرا سيروس با اين حالت با من حرف 

خوبي  ي من تصميم داشتم مقاومت كنم و روحيه. توانستم باور كنم كه او بريدهزنه، چون هنوز نمي مي
بعد اكبر هم گفت . بهش گفتند اكبر تو بگو. اكبر سرش را بلند كرد و ديدم رنگ و رويش پريده. داشتم

بعد مرا بردند به . دانند و اين مسئله تمام شد چيز را مي سيروس درست ميگه، همه را گرفتند و همه
خارج  گفتم كه در. دانستم كه بايد كلي صحبت كرد و در جزئيات نبايد غرق شدي و من مييبازجو

بختانه فقط اسم محمد جاسمي و يكي دو نفر ديگر مثل حميد آزادي كه در حوزه با هم بودم و خوش
من فقط با سيروس در ارتباط . كنمكرديم را گفتم و در ايران هم نگفتم كه من با كسي كار ميكار مي

دانست كه سيروس ميفقط . كه من يك مقدار مسائل را حتّا به سيروس هم نگفته بودمبودم، در حالي
هم سيروس نگفته بود و هم من نگفتم و انصافاً بايد . دانست اين را او مي. وفا آمده و رابطش من هستم

ي حتّا اسم آن دو نفر رفقا را كه يمن در بازجو .گفت تا آن موقع سيروس هنوز وضعش اين طور نبود
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. نگفته بودمرا اروپا  سازمان انقلابيي خود با  و رابطه ،يكي جواد پورايماني بود، و آن ديگر اسداالله شريف
ي بكنيم، يكرديم و قرار بود در دماوند يك كارهااين رفقا جزو تيم من بودند و توي تهران باهم كار مي

ها را فهميده  ها بعداً اين آن. ها را من نگفته بودم اين. جا تأسيس بكنيم ي سياسي در آن يك هسته
من نفهميدم كه آن را از كجا . آمدند و مرا كتك زدند. وفا را فهميدند يسئلهبودند، بعد از چند ماه م

 ي هثابتي را در تلويزيون دربار ي هچهار ماه بعد من متوجه شدم كه وفا وقتي مصاحب. فهميده بودند
از   من بعداً  ها را اين. شود رود مخفي ميشود و ميشنود، متوجه ميدستگيري و عمليات ما مي

روم و بعد بهتان خبر ميدم كه خبر نداده بود و به مادرش گفته بود كه مسافرت مي. اش شنيدمدهخانوا
بختانه دير شده بود و وفا و آن له وفا را اقرار كردم، خوشئوقتي من بالاخره مس. كرده بودكاري  پنهان

ند و حسابي لت و پار ولي مرا خيلي زد. دو نفر ديگر مخفي شده و از دستگيري نجات پيدا كرده بودند
. تا راه بروم گرفتندسربازها زير بغلم را مي .توانستم راه برومماه نمي 6كردند و انگشت پايم شكست و 

دانم چه  اين گذشت و بعد از مدتي نمي. توانستم روي پايم بايستمي يا هواخوري، نمييوقت دستشو
ماه در  21ماه گذشته بود، ما  15هرحال، حدود به . كساني را گرفته بودند، كه دوباره آمدند سراغ من

دادند، باز خوابي ميزدند، بيبردند، ميآمدند، ميهربار مي. ي من تكرار شديبار بازجو 4بوديم،  اوين
هايم تا چه اندازه درسته، چقدر غلطه، چه چيز را كردند كه ببينند حرفبا فاصله بررسي مي... زدند ومي

ما در چهار  ي هماه محاكم 21بعد از ... كردندهاي ديگران مقايسه مي ام، با حرف تهگفته، چه چيز را نگف
  .  ي يك نظامي به اجرا در آمد روز پياپي در دادگاه شماره

ي كه در يها هاي خودتان يا صحبتبنديسيروس برسيم، شما در جمع ي لهئكه به مس قبل از اين :س
  به خورديد؟ زندان كرديد، متوجه شديد كه از كجا ضر

ام تا  ييكه مرحله اول بازجو بند بودم، به محض اينمن چون مدتي با سيروس هم: كوروش يكتايي •
جا بودم كه يك رفيقي از  حدودي تمام شد، مرا انداختند توي سلول هشت، كنار توالت، مدتي آن

شو، من خودم را  ساكتپرسيد تو كي هستي؟ گفتم، رو بود، هي مي هدر سلول روب هاسازمان چريك
ات حرف بزنيم،  گفت در حد پرونده .كنمكرد چرا من خودم را معرفي نميتعجب مي. كنممعرفي نمي

شد، حرف آمد، وقتي كه نگهبان رد ميصدا از سلول مي. شناسماي دارم و نه تو را ميگفتم من نه علاقه
معلوم شد مناف . گفت من فلاني هستم رو، پيش او، هبعد از مدتي مرا انداختند به سلول روب. زديممي

كردند كه ما به هم  ها را عوض ميمرتب سلول .بعد مرا انداختند پيش سيروس .فلكي تبريزي است
نزديك يك ماه با مناف بودم، خيلي باهم مبادله اطلاعات و نظر كرديم، البته در حد . عادت نكنيم

او به من مورس زدن را ياد داد، اطلاعات در . دهگفتيم در حد پرونآن موقع اصطلاح بود، مي .پرونده
او را گرفته كه موقعي  از. من تازه آمده بودم و او مدت بيشتري بود. زندان زيستن را او به من ياد داد

او به من درس . زير شكنجه لت و پارش كردند و بعد هم اعدامش كردند .جا بودند، آورده بودند اين
در . بعد مدت كوتاهي هم با سيروس بودم، در حدود شايد دو هفته. آموختبرخورد در زندان سياسي را 

گفتم كردم و ميبندي كردن و من هنوز روي سيروس حساب مي اين مدت ما شروع كرديم به جمع
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. اين مسائل را من هيچ به دل نگرفتم... اند و شكنجه شدند، اقرار كردند وها زودتر گرفته شده خوب اين
كرديم كه چگونه فرار كنيم؟ يا اميدي هست كه رفقا كاري بكنند، حتماً فكر ميبندي  ضمن جمع

درسته كه ما تظاهر به . نشينند، ما هم حتماً بايد يك كاري بكنيمرفقاي خارج از زندان ساكت نمي
 بعد از. دهيم، ولي بايد حتماً تلاش بكنيمآزار جلوه ميها خودمان را بيكنيم و پيش ساواكيشكست مي

جا كم آورده  ساواكجا ساختمانش نمور بود، تازه ساخته بودند،  هاي بالا، آنمدتي مرا بردند به سلول
. جا يكي دو روز هم اعتصاب غذا كردم من آن. تا سلول جديد هم آن بالا ساخته بودند 30 -40بود، 

ميرم و بعد افتم ميميخورم و گفتم من غذا نمي! جا نموره، گفتند شما را به هتل نياورديم گفتم اين
بالاخره بعد از سه روز سلول مرا عوض كردند و دوباره . افتد گردن تو كه نگهباني جرم مردن من مي

بعداً ما را بردند به يك . كردند كه تا سه ماه طول كشيدهر دو هفته سلول ما را عوض مي. ينيآوردند پا
فكر كردم حتماً ما را كنار هم . من تعجب كردمجا انداختند كه  ي رفقاي ما را آن همه. سلول عمومي

ما در حد پرونده . اند، اطلاعات بيشتري از ما كسب كنندگذاشتند تا از طريق يكي دو نفري كه نرم شده
ما باهم قرار داشتيم، . شناختم، شناختمي را كه با سازمان بودند و نمييكرديم و من رفقاصحبت مي

ورزش . ديديمحال بوديم كه همديگر را ميطور، فقط خوشم همينها ه كرديم، آن بحث سياسي نمي
  .آورم من همه را به خاطر نمي. ما زياد نبود ي عده. كرديم، حرف زيادي نداشتيم كرديم، صحبت ميمي
اكبر ايزدپناه، سيروس نهاوندي، : ، اسامي را بياورمسازمان انقلابيبگذار من به نقل از اعلاميه  :س

نهاوندي، سيمين نهاوندي، ) يا هوشمند(محمدي، منوچهر زيوااالله  رحيم بناني، نعمتمحمود جلاير، 
ي، احمد ي، كوروش يكتاد، حميد گرامي فردفرسلطان نهاوندي، احمد گيفاني، هادي گرامي فاطمه

فر، بيژن رفيعي، كامران رفيعي، محمد زاده، حسين كه نژاد، مسعود نوري زاده، محمود باقرياسماعيل
  .حميرين حميري، محمد كريم امي
متر بود، خيلي جا تنگ  6در  5از بحث خارج نشويم، در آن اتاقي كه ما بوديم حدود : كوروش يكتايي •

- بعد چند روزي كه گذشت، من به. حال بوديم كه باهم هستيماي نبود، خيلي خوشبود، ولي مسئله
هاي رزمي هم دادم، ورزشواندم و يادشان ميخمي راي كه داشتم، سرود انترناسيونال يهاخاطر آشنائي

يعني هنوز . كرديمعمليات تن به تن و دفاع از خود تمرين مي از طريق اكبر هم يك مقدار. كرديم مي
كرديم زنداني هستيم، رحيم و اكبر و من و سيروس و منوچهر و داوود تصميم گرفتيم كه از فكر نمي

رفت به  يكي از ديوارها صاف مي اويندر حياط . فرار كنيم كه سيم خاردار و توري داشت، اي پنجره
ي كرده بوديم، سيم خاردار يها را از پنجره شناسا ، ولي پشتش سيم خاردار بود، ما ايناوينديوار بيرون 
ها را از جا بكنيم، نقشه كشيديم كه اي نبود، ما قدرتش را داشتيم كه يك جوري آن ميلهكه مسئله

متر راه بود كه بپريم روي  8را بزنيم بيرون و راه پيدا كنيم، روي ديوار در حدود موقع شب، خودمان 
حتا زد و خورد تن به . ينياي چيزي با خودمان ببريم و آويزان بشويم و از روي ديوار بپريم پاآن و ملافه
سوت . هش ها كي عوض ميكرديم كه پستبيني كرده بوديم، شناسايي مي ها را هم پيش ناتن با نگهب

ها در را  ي بوديم كه يك دفعه در هنگام تمرين ورزشي نگهبانيما در حال شناسا. فهميديمزدند، ميمي
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ها  مرا از عقب گرفتند و نگهبان. باز كردند و ديدند كه من در حال ياد دادن ورزش چريكي هستم 
ردند و از آن به بعد ديگه چه خلاصه ما را از هم جدا ك. شان را ببريد توي سلولريختند تو و گفتند همه

دانستند ما ماركسيست هستيم و مي. مجاهديني سرمان آمد؟ مرا انداختند توي سلول يبلاها
و هنوز آن شناختي كه الان داريم، . هنوز ارزش قائل بوديم مجاهدينضدمذهبي، البته آن موقع ما براي 

خيلي . شان اعدام شدندييدانم چند تالي ميشان يادم نمياد، ومن الان اسامي. ها نداشتيم نسبت به آن
توانيد او ها، گفت اين كمونيسته، مي از من استقبال كردند، حسيني كه آورد مرا انداخت توي سلول اين

طوري نميشه، نگران را بكشيد، پاي من، هر اتفاقي افتاد، بزنيدش، بكشيدش، خونش پاي من، هيچ
بكشند،   ها بود كه يكي را بزنند،اين شوخي خركي ساواكي. هربلائي سرش آورديد، آزاديد  نباشيد،

ها به من خيلي محبت كردند و گفتند چي  گفتند طرفش ما هستيم، به هر حال به همين دليل آنمي
جا گفتند كه  در آنمجاهدين . دادم ها را زده؟ گفتم كه من داشتم تمرين رزمي ميشده كه او اين حرف

گفتند كه . ام هم ياد بدي، بعد شروع كرديم و بعد فهميدند كه من از خارج آمدهات اينه كه به ما جريمه
نشستند و من از بعد همه مي. امي آمدهيتان صحبت كن، گفتم من از جنبش دانشجو از حزب
وجود آمد و چه شد و آمدن شاه و زد و خوردهاي خياباني و ه كه چه جوري بكنفدراسيون  ي تاريخچه

جا كه  ها و خلاصه تا آن كنفرانس. ..ي در آلمان و فرانسه و انگليس ويهاي دانشجوتظاهرات و انجمن
بعد  مدتي. ها خيلي جالب بود و خيلي هم مرا تشويق كردند شان گفتم و براي آن اطلاعات داشتم براي

شروع  مجدداً. را اعدام كردند) مجاهدين(از چند روز چندتا از آن رفقا  بعد. مرا برگرداندند به سلول
مادر  ي هال كردن و فحش دادن كه همه چيز را دروغ گفتي، مرا دست بسته بردند خانؤكردند از من س

اش هاي پدرم را زير و رو كردند و مادربزرگم با آن حال مرا ديد گريهجا هم ريختند كتاب بزرگم، آن
. ره ي بود كه يادم نميوحشتناك ي هچرخيدند و صحنجا مي ها همه گرفت و غش كرد و افتاد و نگهبان

هرچه عكس و نوشته و خاطرات دوران كودكي . مادربزرگم را كه به آن حال ديدم خيلي ناراحت شدم
ي ي، باز براي بار دوم مرا بازجونديكي دو نفر ديگر را كه گرفت. بود همه را جمع كرده، آورده بودند

بعد از . خيلي عجيبي پيش آمد ي هدثي تكرار شد و بعد حايماه بازجو 21كردند، چهار بار در مدت 
ده دقيقه   اي هفته  باز شد و رنگ و رويم  كمياي گذشت يك كه مرا كتك زدند، دو هفته اين

و صداي  اندندنش مرا. هايم را بستند و بردند توي يك سالنيروزي آمدند چشم. دادندهواخوري مي
زاده گفت بعد حسين. م هم بسته بودهاي آمد، پاهايم را بسته بودند به صندلي، دستصحبت مي

شان سياسيي  هاز ادار. بود ساواكضد خرابكاري  ي هزاده رئيس كميتهاي افراد را باز كنيد، حسين چشم
هم پرويز  اي شان بودند و چند دقيقهعضدي بود، تهراني بود، رسولي بود، همه. جا بودند اي آن عده

رو به ما كرد و پرسيد؛ حالتون خوبه آقايون؟ خوش . ي كنيدييراثابتي آمد، ثابتي آمد گفت از آقايون پذ
او اين جوري با ما شوخي خركي كرد و ما نشسته بوديم و گوش . گذره؟  خُب خودتون خواستيدمي
دانم شما ناراحتي كشيديد، امروز مهمان من زاده گفت كه من ميوقتي كه رفت، حسين. داديممي

كنيد كه چه اتفاقي افتاده و در زندان بوديد و من حالا از شما  كنم فراموشخواهش مي هستيد و
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مهمان ما هستيد و اين  هرچه ميل داريد، دستور بدهيد،  ي، شيريني، قهوه، يكنم، چاي مييپذيرا
طور ساكت نشسته و تماشا نيو ما هم... آوردند چاي و شيريني و. ي كنندياند از شما پذيراآقايان آماده

منوچهر . جا هر وقت هركدام ميل داشتيد، بفرماييد گذاريم اين ت اشكال نداره ما ميكرديم، گفمي
ي ريختيم و كمي شيريني يي ريخت و ما هم چاينهاوندي خيلي شكمو بود، شروع كرد براي خودش چا

خواهم مقداري كنند، من اجازه ميبرداشتيم و بعد حسين زاده گفت تا آقايون چاي و شيريني ميل مي
 ما هيچ. خواهم اين ناراحتي را از دلتان در كنمتاً توضيح بدهم كه چرا شما را دعوت كردم و ميمقدم

 51طوري عوض شده، بهار سال  كرديم كه چرا جو اينكدام جرأت حرف زدن نداشتيم ولي تعجب مي
بوديد،  هاي خوبي هستيد، خيرخواهدانم شما همه آدمدونيد چيه؟ من ميبود، بعد او گفت آقايون مي

كنم و   را جبران ها  كنم اينگيري شده، من سعي ميهايتان را خواندم، درسته با شما سختسابقه
نفر بوديم، سيمين هم بود، به  7-6ما (سر و پا در بين شما نيست دار هستيد و آدم بيتان خانوادههمه

ها را زد و ما مقدمتاً اين حرف) دندگذارها بواو هم اجازه داده بودند بياد تو، همه نبودند، بيشتر پايه
گيد، حالا بگذاريد من خودم از  دانم شما چيزي نمي گفت، مي. زدمان خون بود و كسي حرفي نمي دل

ما ( ، قدر قدرت دارم ام و اينجا نشسته خودم بگم، من هم مثل شما آدم سياسي بودم، من كه اين
كردم و بعد متوجه شدم دم، تبليغ سياسي ميفعال بو ي ملي جبههگفت من در !) مان گرفتخنده

كنم، تعصب نداشتم، خودم داوطلبانه به اين نتيجه رسيدم، كسي به من زور هم نگفت، كاري اشتباه مي
ها زندان بكشم، سختي بكشم، كه سال هم با من نداشتند، نه كتكم زدند، نه شكنجه دادند، بدون اين

ال كرد شما در كجا فعاليت ؤها سيكي از بچه. متوجه بشم بعد بفهمم، بعد از اين همه سختي تازه
كه  من از دهنم در رفت و گفتم مورچه چيه . بودم جبهه مليكرديد؟ گفت من در سياسي مي

ها آدم بشو  ها را، اين گفتند ببريد اين. هم خورد ها عصباني شدند و نشست به آن! اش چي باشهپاچه كله
سيروس ناراحت شد، سيروس و اكبر . فرارش نداده بود ساواكهنوز . سيروس هم در جمع بود. نيستند

  . به من اعتراض كردند كه چرا تو اين كار را كردي؟ سر آن موضوع خيلي مرا سرزنش كردند
  بالاخره شما از كجا ضربه خورده بوديد؟ : س

  .بايد مطالعه بشه، براي من تاكنون مشخص نيست ...ضربه؟: كوروش يكتايي •
شخصي . گويند گران ميشكنجهكتابي در ايران منتشر شده به نام : آورممن يك نقل قول مي خوب :س

 عبرت ايران ي هموزپور كه احتمالاً اسم مستعار است، آن را درآورده، ناشرش هم به نام  قاسم حسن
ران، اول دادگاه انقلاب اسلامي ته ي هشعب ي هپنجمين جلس«: نويسدچنين مي 199 ي هدر صفح. است

طور علني در هاي تهراني و آرش، به به نام ساواكجهت رسيدگي به كيفرخواست دو نفر از متهمين 
الاتي را از ؤآن، دادگاه س ي هاالله مجيد و ترجمپس ازقرائت آياتي از كلام. تشكيل شد قصرمسجد زندان 

ال مطرح ؤچندين س چنين در مورد وضعيت سيروس نهاوندي متهم رديف اول تهراني عنوان نمود و هم
ها  الات ديگر پرداخت كه متهم رديف اول به ترتيب به آنؤو آنگاه رئيس دادگاه به يك سري س. شد

سازمان گروه : الؤس: ال خود از متهم رديف اول تهراني پرسيدؤرئيس دادگاه در اولين س. پاسخ گفت
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ه ـ داتفاق افتا 1349ر آذر ماه اين را بايد تصحيح كنم كه اين حادثه د( 1350كه در سال  بخشييرها
دستگير شدند، چگونه و توسط چه كسي سوخت؟ تهراني در جواب  ساواكتوسط ) يياصلاح از يكتا

اي در حدود كوي گلستان وجود دارد كه اين گزارش را  يك گزارش رسيد كه خانه 50در سال : گفت
و . كنندبه اين خانه رفت و آمد مي و گفته بودند كه دو نفر جوان. داده بود ساواكيكي از كارمندان 

با استفاده از تيم تعقيب و مراقبت، اعمال و رفتارشان تحت مراقبت قرار . روند نوردي ميهاغلب به كو
ي كوي گلستان و خانة ديگري در جمشيدآباد كه گويا خود ديگر مثل خانه ي هبعداً چند خان. گرفت

ديگري بود كه آقاي  ي هخان. كردند، كشف شدگي ميزنددر آن اش خواهر و عمه باسيروس نهاوندي 
كه معلوم شد اين سازمان فعاليت  بعد از آن. آن خانه هم مشخص شده بود. جا بودند اكبر ايزدپناه در آن

دارد، ضربه زدند، يعني كشف آن به وسيلة يك گزارش دو نفر جوان كه اعمال و رفتار مشكوكي دارند، 
 ساواككارش را با  1350ال كرد كه آيا سيروس نهاوندي بعد از سال ؤس دادگاه سيرئ. صورت گرفت

تهراني . اي را كه كرد، توضيح بيشتري بدهيدشروع كرد؟ و اگر جواب مثبت است نوع همكاري و معامله
ديروز به استحضار اعضاي محترم دادگاه رساندم، ي  هاول و هم در جلس ي ههم در جلس: پاسخ داد

با من   يا. كنم خواهم صحبت من مي پيغام داده بود كه   اخل زندان كه بود،سيروس نهاوندي در د
جا و ايشان گفتند من اطلاعاتي دارم و  در نتيجه من رفتم آن. خواهد صحبت كند، يا با مصطفويمي
چون اعضاي اين گروه در . من در قبال اين اطلاعات توقعاتي هم دارم. خواهم اين اطلاعات را بدهممي

تخت جمشيد دخالت داشتند، در حمله به سفير آمريكا  ي هره كردن بانك ايران و انگليس، شعبمصاد
خواست و چون سيروس اتي را ميخفيفدخالت داشتند، بنابراين در مقابل اعمالي كه انجام شده، يك ت

، جلب ارفاق سازمان بود، شايد به اين نتيجه رسيده بود كه با دادن اطلاعات بتواند ي هرهبري و گردانند
من گفتم در آن سطحي نيستم كه بتوانم به . خواهم اين اطلاعات را بدهمايشان گفت من مي. بكند

من بدهيد و من بروم گزارش كنم، رئيس اول من كه عضدي شما قول بدهم كه شما اين اطلاعات را به
ه بدهيد من بروم گزارش گفتم اجاز. توانم بكنموقت من كاري نمي است، ممكن است او بگويد نه، و آن

توانيم وقت خيلي بهتر مي وقتي تصويب شد، آن .ييمن بگو خواهم چيزي را به بكنم و فعلاً هم نمي
كرديم، بعداً فهميدم كه افراد را تنظيم مي ي هبود و ما داشتيم پروند 51حدود سال ... صحبت كنيم

كه گارد ناصري بود،  را ه نام ميانچيفرار كرده و بعد شخصي ب 501 سيروس نهاوندي از بيمارستان
خواسته بودند همه افراد خودي باشند كه . در حالي كه اصلاً ربطي به او نداشت. بازداشتش كرده بودند

پور ها بود سيروس نهاوندي كه اسم مستعارش كريممدت .يدااي پيش نيشود مسئلهوقتي كار انجام مي
اه ورين هم از طريق همين سيروس نهاوندي به داخل سازمان رالبته تعدادي از مأم. كردبود، تلفن مي

نوسازي شهر تهران اداره موقع در  ي هم به نام مهندس بهبهاني كه آنيكنم آقامن فكر مي. بودند يافته
شود و گروهي بودند كه طرفدار يمن شمالي كرد، براساس اطلاعات بعدي ايشان دستگير ميفعاليت مي

توانم بگويم، شايد بعد از دستگيري كه صورت ها همه نمي ، شايد ويدا حاجبي، اينيا يمن جنوبي بودند
چه عملي سيروس انجام داد، چرا . شود توضيح بدهيدچي بوده و اگر مي: رئيس. انجام داد گرفت بعداً
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كرده، و در داخل سيروس نقش يك آدم وزارت اطلاعاتي را بازي مي: كنيد؟ تهرانيعملش را روشن نمي
. كردجا هم نقشي بازي نكنه، كسي به او اعتماد نمي خواست آنكه اگر مي آن دروغ بوده، به خاطر اين

اطلاعاتي را كه افراد  ي هكه او در رأس كار قرار داشت، كلي چه اعمالي سيروس انجام داد؟ غير از اين
، ساير اعضاي او را هم داد، ايشان را در همان زماني كه دستگير كردنددادند، عيناً ميسازمان مي

مشترك، در بغل اتاق رسولي، فرش انداختند،  ي هايشان را آوردند در داخل كميت. دستگير كردند
اسم مستعارش را هم يك عده به نام   .داشتند تلويزيون گذاشتند، ايشان را نگه يخچال گذاشتند، 

فتند اين بيژن افشار كريمي كيه؟ گ شناختند و يك عده هم به نام بيژن افشار و همه ميپور ميكريم
گفتند يك عدد  همه مي. دانستند كي هستدادند، نميها و بازجوها كه اين عمل را انجام ميحتّا بچه

توي اتاق ناصري بودم، تلفن را ... اسلحه از طرف ناصري به او داده شده و اسلحه را داده بودند براي
شان نيستند، منظورش دكتر نبوي بود و دكتر نبوي در گفتم اي. برداشتم گفت من با دكتر كار دارم

گفتم نيست، صداي مرا شناخت و گفت اگر آمد، بگو به من . ها فراوان بودنداز اين دكتر مهندس ساواك
  »...اين سيروس نهاونديه كه تلفن زده. تلفن بزند

ها  آن ي هشكوك بودند، خانگويند كه دو تا جوان م، تهراني و آرش ميكلام؛ اين دو تا ساواكي ي هخلاص
  . ي كرديمياكبر ايزدپناه و بقيه را شناسا ي هها خان را تحت نظر گرفتيم و از طريق آن

تيمي داشتيم كه  ي هآن دو نفر سيروس و هوشمند نهاوندي بودند، چون ما يك خان: كوروش يكتايي •
. رفتند خودشان مي ي هد، توي خونكردنرفتند كوه صحبت ميدادند، ميجا كار تيمي را انجام مي از آن

است، كه سيروس نهاوندي  ساواك ي هبه هر حال اين گفت. هوشمند پسرعموي سيروس نهاوندي بود
ها پيشنهاد ميده كه من تمام اطلاعاتم را در اختيار شما  خوره و وا ميده، به اينكه كتك مي بعد از اين

حالا . گه اين معامله را سيروس نهاوندي با ما كرد يم. كه شما رفقاي ما را نكشيدگذارم، به شرطي مي
گه در زندانِ ارتش، خود ما يك دكتر آورديم، آن دكتر  بعد مي. دانمچقدرش درست گفته يا غلط نمي

او را . زنه، به طوري كه كارساز نباشه در عين حال جاي تير خوردگي هم باشه به كتفش يك تير مي
د ا، و وقتي رفت، همه باور بكنند كه او در حين فرار تير خورده و بعداً ميدهند كه او بيرون بره ي ميرفرا

هاي فعال ده و تمام بچه هاي متعددي ميكنه، اعلاميهرا درست مي هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق
ها را بگم كه به  خواستم اينمن مي. بره كنه و بعد همه را زير ضربه ميرا در اين سازمان جمع مي

  .نويسه ها را مي و اين "كنهفرار مي"ل سيروس نهاوندي از زندان هرحا
خواهم شناخت در اين مورد مي. كه فرار كنه، ما شناخت ديگري داشتيم در مورد فرارش، قبل از اين

ها پيش آمد كه  اولاً هفت ماه يا بيشتر از بازداشت ما گذشته بود، كه آن نشست با ساواكي. خودم را بگم
ما را خيلي شكنجه كرده . خواستند ما را گول بزنند ها مصالحه كنيم، ميما با ساواكي خواستندمي

ها و صداي پايشان شدند، ما از سرفهها كه رد ميها وقتي از جلوي سلولبودند، كتك زده بودند، بچه
ري يك قرا. فهميدمشد من ميسيروس هم كه رد مي. ي داشتيميچون خيلي با هم آشنا. فهميديممي

گفت ما شديم كه سيروسه، اولش را ميگفت يكي را كه در بند بيني مخند، ما متوجه ميداشتيم، او مي
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- لنگيد و پايش را روي زمين ميمي در ماه هفتم چون او به هنگام عبور .شديماش را متوجه ميبقيه
دانستم و را گناهكار مي جريانات من هم خودم اند، بعد از اين اش دادهكرديم شكنجهكشيد، ما فكر مي

 .كردممن اين رفقا را بردند و زدند و من خيلي احساس شرمندگي مي ي هخاطر آن گفت كردم بهفكر مي
بعد از . شدگيري نميزدم، روي ما سخت داشتم و آن حرف را نميمي پيش آن رفقا كه اگر دهنم را نگه

اند يا  يا او را براي معالجه اين ور آن ور برده فكر كرديم. هفت ماه ديديم ديگه از سيروس خبري نيست
اتفاقي افتاده، دو سه روز هم گذشت و بعد ديگه اصلاً خبري نشد، و ما متوجه نبوديم تا نزديك 

تان را بنويسيد، ولي اگر اسمي از توانيد دفاعيه مان كه شد، آمدند به ما گفتند كه شما مي دادگاه
خواهيد بگيد ما كاري نداريم، ما هرچه مي. كنيم را متوقف ميدادگاه  ي سيروس ببريد، ما جلسه

با اين حالت با ما برخورد كردند كه ما را مرعوب كنند و از اعدام . كنيمناخواه شما را اعدام مي خواه
تان خيلي  كنه، چون جرم گفته بودند كه شما را چه دو بار اعدام كنند، چه يك بار، فرق نمي. بترسانند
تان، چه بعداً  ها به ما گفته بودند كه مردني هستيد، چه زير شكنجه بكشيمييو بازجوت. سنگينه

در دادگاه همه چيز را مطرح كرده . ما را خرد كنند ي هخواستند روحيبا اين شيوه مي. اعدامتان كنيم
وقتي گونه خبري نداشتيم، رابطه شد و ما هيچ  آره، بعد قطع... يك مقدارش هم منتشر شده. بودند
  ...مان تمام شد و ما را آوردند در بند عمومي، آن موقع متوجه شديم كه بله دادگاه

  ؟  اين در چه سالي بود :س
 اوينمان تمام شد، يك هفته، ده روز  كه دادگاه بعد از اين. بود 51تقريباً آخر تابستان : كوروش يكتايي •

بوديم، بعد ما  قلعه قزلماه  5، قلعه قزل زنداندند به مان كردند، بر آوردند سوار اتوبوسما را بوديم و بعد 
بوديم، بعد دوباره ما را برگرداندند به  قصرماه هم  10، قصررا آوردند به زندان شماره يك ضدامنيتي 

  . جا مانديم تا آخر كه به تازگي بازسازي شده بود و آن اوينزندان شماره يك 
  سه؟شما از كي فهميديد سيروس نهاوندي پلي :س

ي شنيده ي، شنيديم فرار كرده، چيزهاقلعهقزلماه  5بوديم، در  قصرما موقعي كه در : كوروش يكتايي •
گرفتند، دانشجوها را ي؟ چون مرتب افراد جديدي را ميسكچه بوديم كه گويا فرار كرده، يادم نيست از 

  .دانستيم پليسه ميدانستيم پليسه، هنوز ننمي. كنهگفتند رفته فعاليت ميگرفتند و ميمي
  دانستيد پليسه، كي فهميديد پليسه؟شما نمي :س

كنه و ما خيلي اميدوار شده كرديم داره فعاليت ميهم ما فكر مي قصرحتّا توي : كوروش يكتايي •
گفتند كه سيروس توي زندان مي.  بوديم، من خيلي اميدوار بودم كه بتوانيم مبارزه را ادامه بدهيم

كردم كه روي اشتباهات ماها تصور من فكر مي. گفتند كه گروه شما، گروه سازشكاريهيخائنه و حتّا م
ها ها تبليغ كرده بودند كه مائوئيستايكردند و بحث بود كه شما گرايش مائوئيستي داريد، تودهمي

بحث  ها خائن و رويزيونيست هستند و يك كرديم كه آنها بحث مي عامل امپرياليست هستند و ما با آن
بودم، با  قلعهقزلماهي كه من در  10حتّا من يادم هست در  .و دعواي ايدئولوژيك در زندان بين ما بود

دانم دليلش چه بود، با هم شطرنج كرديم، با هم روابط خوبي داشتيم، نميرفيق جزني شطرنج بازي مي
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د از مسائل خارج بداند، من از پرسيد، خيلي علاقمند بو كرديم، او از خارج ميكرديم، بحث ميبازي مي
گفتم و از گرايشات ميكنفدراسيون توانستم چيزي برايش بگويم، من فقط از كه نميسازمان انقلابي 

او ميل داشت كه . دون و انقلاب فرهنگي كه در خارج مطرح بودهاي مائوتسهمائوئيستي، يعني انديشه
شده و ما دانيم و چگونه اجرا ميچه چيزها را مي بدونه انقلاب فرهنگي چي بوده، چه جوري بوده و ما

داوري داشت، يعني وقتي من حرف يك مقدار خودش هم پيش. چه اطلاعاتي از چين و ويتنام داريم
- گول خورديد شما، شما نمي... ها درست ميگن،ها بيخوده، روس گفت اينكرد و ميزدم، رد ميمي

كرديم و به اين صورت باهم بحث مي. ز گروه شما بد ميگنخاطر همينه كه ابايست گول بخوريد، به 
ها دفاع  گفتم تو اگر از شوروي دفاع كني، شوروي رويزيونيسم عصر نوينه، و وقتي از آنمن هم مي

مائوئيست  در اين بحث او به من تهمت . كني، مسلماً شناختت در مورد مسائل انقلاب جهاني غلطه
آمد، ين مييبه اين صورت مجادله داشتيم و سطح بحث پا. زدميست ميزد، من به او تهمت رويزيونمي

كنم جوره، فكر مي گفت گروه اينكرد، ميكرد، بحث را عمومي مييعني به شخص سيروس برخورد نمي
له را ئداره كار مي كنه، اين مس سازمان آزاديبخش يك جوري شنيده بود كه سيروس نهاوندي به نام

گفتيم نه ما سازمان گفتند شما سازمان آزاديبخشيد، ميمي. دانستندهنوز نميآن موقع توي زندان 
له هم با ما مشكل ئسر اين مس. ور نكنيد ور و آن خودي خودتان را اين گفتند بيبخشيم، ميييرها

له را ئ، بعد اين مسهاي ايرانبخش خلقيايسازمان رهگفتيم پرسيدند اسم شما چيه؟ ميداشتند و مي
ي كه دبير ييك نفر ديگر هم كه دستگير شده بود به نام حسين رضا. پرسيدندبار از ما ميچند 

جا همديگر  آلمان بود، آن فدراسيوندر  و شناختمشحدي مي بود، پسر خوبي بود و من تا كنفدراسيون
 اسيونكنفدر باقر غليائي بود كه او را هم ازديگري كرديم، يكي او و را شناختيم و با هم صحبت مي

دانستند ي مييچيزها هم يك ها آن مسائلي كه درز كرده بود،. با هم بوديم قصردر زندان  ، وشناختممي
گفت، ي مييبود كه يك چيزها سازمان انقلابيهم از  آزيبيژن چهر.  و البته باقر كمتر، حسين بيشتر

 يكردند جلوها جرأت نمي ، آنكرد ك صحبت نميها بودند كه ما باهم تماس داشتيم، البته زياد رخيلي
كرديم كه كنيم، ما فكر نميدانستند ما قاطعانه از خطمان دفاع ميچون مي. ي كننديما صريحاً بدگو

گفتيم مي. كرديمدراين مورد يك چنين خيانتي از سوي سيروس پيش آمده، هيچ تصورش را نمي
. منطقي فكر كنيد ره و يك كمي بايد و از روي شايعاته و پايه و اساس ندا ستتان سطحي اطلاعات

  . كرديم، خيلي قرصها صحبت مي جوري با آناين
  كي بالاخره پي برديد كه سيروس نهاوندي پليسه؟ توي زندان يا بعد از آزادي؟  :س

-تان را درمي موقعي كه ما را بردند دادگاه و گفتند اگر از سيروس صحبت كنيد، زبان: كوروش يكتايي •
-هنوز نمي .....و خواهند ما بدانيمها نمي و اين فكر كرديم كه سيروس فرار كرده،   موقعآوريم، آن 

توانستم  كنم، نميدانستيم و اين ادامه پيدا كرد، ولي توي زندان من متوجه نشدم، من هرچي فكر مي
 ها چرا، ممكن است درييدر بازجو. يعني من به اين فكر نرسيدم. قبول كنم كه سيروس خائنه

ي است يها چيزها طور، اينبه من گفت حرفت را بزن و يا اكبر هم همين. ها كوتاهي كرده بود ييبازجو
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. دانستم كه خيانت كرده عنوان جرمش نميها را به د، من آناد، براي همه پيش مياكه در زندان پيش مي
  . اين مسائل را من خيلي ديرتر فهميدم، از زندان كه بيرون آمدم

كار داده  هابه آندولت . كردندجا كار مي اي از زندانيان سابق آن ه علوم انساني بود، كه عدهدر پژوهشگا
جا بود، من يك دفعه او را در خيابان ديدم، رفتيم باهم نشستيم صحبت كرديم،  بود، جاسمي هم آن

وزير  خستها را نكشيدم، نها را كشيديد، من اين سختيگفت اشتباه كرديد، چرا اين همه سختيمي
كرديم به شاه، ولي ما را بردند تمام ايران را به دنبال ما فرستاد، ماها را دعوت كرد به ايران، ما انتقاد مي

نويسم مقاله مي كيهانجا كار كنيد، نظرتان را هم بنويسيد، من توي  يد اينيما نشان دادند، گفتند بيا
او هم راجع . ها را فهميدم ، بعداً اينساواكبراي نوشت البته گفت مقاله ميراست هم مي. ل.مراجع به 

  .دانمگفت من هم نميگفتم چه خبر داري؟ ميوقتي مي. زدبه سيروس نهاوندي حرفي نمي
رو كردند و اكبر هم  ههايت گفتي كه اكبر ايزدپناه و سيروس نهاوندي را آوردند با تو روبدر صحبت :س

 كرده خيانت واقع در هم اكبر آيا. دانندمي ها اين را همه كن ول آقا كه –مثل سيروس -گفت به تو مي
   زد؟مي را حرف اين اساسي چه روي يا بود كرده ول بود،

چه كه  آن. شه حرف زد دهم، روي شايعات نمي خودم نميمن راستش اين اجازه را به: كوروش يكتايي •
ه بود و زير شكنجه گفته بود ، من سمپاتيزان بار قبلاً با پارسانژاد هم بازداشت شددانم چون اكبر يكمي

دفعه . آمده بود بيرون و مخفي شده بود. بودم و بعد هم اظهار ندامت كرده بود و قول همكاري داده بود
. هايت دروغه حرف ي هدوم كه گرفتنش، بسيار كتكش زده بودند و گفته بودند تو دروغ ميگي و هم

حتّا . در نتيجه اكبر بريده بود و خيلي خط سازشكاري داشت. ندشزدكرده، بازهم ميهرچه او اقرار مي
زاده براي فريب ما، وقتي من آن حرف را زدم، خيلي عصباني شد و گفت بذار در آن جلسه حسين

خواهد ها چندين بار آمدند گفتند يك كلمه تقاضاي بخشش كنيد، مصاحبه هم نمي آن. راحت باشيم
  ...كنيم، همينساعت آزادتان مي 48در عرض بكنيد، كاري باهاتان نداريم 

  كنه؟ كار مي چه كجاست و اي كه سيروس نهاونديشنيده يكسآيا از  :س
موقعي كه به من عفو خورد و آمدم بيرون، مرا تهديد كردند كه اين دفعه ديگه تو را : كوروش يكتايي •

- شروع كردي، به هر وسيله وبارهرا د كه بدانيم تو فعاليت خود آوريم، به محض اين كشيم، زندان نمي مي
من هم گفتم من كاري ندارم، . كشيمت كنيم يا ميزنيمت، يا زير ماشين لهت مي اي كه هست، مي

دانستم شناختم و مي را مي ساواكو بعد آمدم بيرون و چون . م بروم دنبال كار و زندگي خودمهخوامي
گرفتم، هيچ كس تماس نمي پس از وقوع انقلاب با هيچكنند اين بود كه چندين ماه تا تعقيب ميمرا  كه

بار قبل از انقلاب  جاسمي را در خيابان ديدم و او گفت بابا كه يك تا اين اين. كردمكنجكاوي هم نمي
ول كن، هيچ كارت ندارند، من گفتم نه، ممكنه تحت تعقيب باشم، براي تو هم خوب نباشه، براي من 

خواستم بدانم چه  ام سر رفته بود، ميمدتي گذشت و من ديگر حوصله. باشكاري نداره، تو نگران من ن
 ساواكغيير ماهيت داده و با تدانستم كه او  كردم او هنوز انقلابيه، نميجا؟ فكر مي شده، كي آمده اين

سازمان احساس كردم كه رفقاي . ام ضعيف شداز آن موقع من يك خورده روحيه. كنه همكاري مي
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بعد از انقلاب يك روز من رفيق پرويز نعمان را در خيابان ديدم، چون ما در . يده شدندپاش انقلابي
كني؟ درست آن موقعي بود كار مي يك ساعتي با هم قدم زديم گفت چه. ديديمها همديگر را ميكنگره

داري صبر كار بايد كرد؟ گفت حالا مق دانم چهگفتم من نمي. كه نيكخواه را محكوم به اعدام كرده بودند
بعد باهم تلفن رد و بدل . ي كرديكار بايد كرد، ولي بايد يك كارها كن تا وضع روشن بشه تا ببينيم چه

يك رفيق ديگه بود كه تركمن بود، توي خيابان ديدمش، آمده بود دفتر من كه در يك شركت . كرديم
گفتم من . برداريم بجنگيم گفت بيا بريم تركمن صحرا، اسلحه. كردم ها كار مي  ساختماني با آلماني

  .جا، گفتم موفق باشي رم آن گفت من مي. توانمنمي
  سيروس نهاوندي بالاخره چي شد؟ :س

هاي خارج پرسيدم، فقط برنامه جا فهميدم ، نه از اين و آن مي در مورد سيروس اين: كوروش يكتايي •
. ، يعني تماسي با كسي نداشتمشه، همين كردم كه ببينم حوادث ايران به كجا كشيده ميرا گوش مي
اين پرونده . دانستمجا شنيدم كه سيروس نهاوندي خيانت كرده و حتّا جزئياتش را هم نمي من در اين

دانستم دانستم خيانت كرده، ولي نميمي. جا فهميدم را كه دادي بخوانم، خيلي از جزئيات را تازه اين
  .دانستمجوري؟ جزئياتش را نمي ه، ولي كي را، و چهدانستم كه يك عده را به كشتن دادمي. چه كرده

ها ايستادند، بچه ي نوشته كه در دادگاه همه اينامه طي 53ال دارم، سيروس نهاوندي سال ؤيك س :س
اين را به رابط تشكيلات . ها زه زدند، ولي خائن نيستند، اما از تشكيلات اخراجند جز دو نفر، اينهب

او  زماندر اين . ي هستنديش يكتاواين دو نفر گيفاني و كور. نويسدمي وانيمحسن رض سازمان انقلابي،
  ...داند و هيچ كس اين را نمي است خود پليس

موقعي كه . خواهم در اين مورد يك توضيح بدهم، من آن پرونده را خواندممن مي: كوروش يكتايي •
  دانيد كي بوده؟  سيروس نهاوندي اين نامه را نوشته، مي

   .53اخر او :س
در آن موقع، اولاً سيروس نهاوندي در دادگاه ما نبود، هر اطلاعاتي هم كه داره، : كوروش يكتايي •

به او داده، نه تماسي داشته با ما و نه كسي اجازه داشته در دادگاه حضور داشته باشه، هركه  ساواك
ها خيلي  اين. آوردندرفتند ميگها، و معاشرينش را ميحتا خانواده. كردندشده دستگيرش ميديده مي

. لوحانه است كه آدم تصور كنه، مطالبي را كه او نوشته براي رفقا، پايه و اساسش اطلاعات خودشهساده
له را ئزده و براي رد گم كردن اين مس، نعل وارونه بهش ميساواكخودشه، در صورتي كه  ي هيا شبك
كردم، البته شعار ندادم، تندروي نكردم، در مورد خط در صورتي كه من در دادگاه از خودم دفاع . گفته

در مورد ضرورت انقلاب و قيام مردم صحبت كردم، موقعي كه خفقان و . مسلحانه اصلاً صحبت نكردم
شه، فشار، فشار  وجود مياره، واكنش اگر با كشتار سركوب بشه، تشديد ميهفشار هست، لاجرم واكنش ب

دقيقه هم  40ي را گفتم، در حدود يقلابه و يك مقدار غيرمستقيم چيزهاكنه، اين ديالكتيك انايجاد مي
  .كه در دادگاه منعكس بوده و تفسيرناپذير است ،صحبت كردم

 2009كوروش يكتايي در گفتگو با باقر مرتضوي، آوريل 



 



     
 

 

 
 
 

  ما فرار سيروس را باور نداشتيم
 زاده مسعود مولا

  
  

  
زمستاني براي ديدار و گفتگو با مسعود مولازاده در يك روز بسيار سرد  2010دسامبر  18

ى شاه در  دانستم كه در دوره مي. او را نديده بودم شناختم و من مسعود را نمي. به لندن رفتم
 سازماندانستم كه عضو  نيز مي. از زندان آزاد شد 57انقلاب  ى زندان بود و در آستانه

  .بود هاي ايران بخش خلق رهايي
هاي لندن را در خود پوشانده بود و هوا هم خيلي سرد  ر سنگيني خيابانآن روز برف بسيا

شد كه در چند روزي كه در لندن خواهم بود، بتوانم تنم  باورم نمي. لرزيد تنم از سرما مي. بود
 ى وقتي مسعود را در هتل محل اقامتم ملاقات كردم، صفا و صميميت و قيافه. دارم را گرم نگه

مسعود با تمام صميميتش مرا در . بخش تنم شد ام آمد و گرما ياري گرمش به خندان و دل
ى تلفن مسعود را مجيد  شماره. آغوش گرفت و همان آن با هم به گپ و گفت نشستيم

اكتبر همان سال براي يك سخنراني به لندن سفر كرده  16زربخش به من داده بود كه در 
دانست او همان مسعودي است كه  حتا نمى. ختشنا اما او نيز مسعود را نديده بود و نمى. بود

بخش مخفيانه به  مجيد زربخش را كه براي مذاكره با سازمان رهايي 1346قرار بود در سال
  .ايران رفته بود، از مرز جنوبي كشور خارج كند
اش در لندن  سال است كه مسعود با خانواده 5در همان گپ و گفت دريافتم بيش از 

خواهد وارد  نمي. ي دلش را تا به حال با كسي در ميان نگذاشته استرازها. كند زندگي مي
. ها شخصي نيست دلخورم و اين دلخوري: گويد مي. بگومگوهاي رايج خارج از كشور شود

زند يا با عداوت و يا با ناداني از گروه ما ياد  ما حرف مي ى هاي آن دوره هركس كه از فعاليت
ها تمام اين تلاش  ولى بعضي. ايم ا در مبارزه و زندان گذرانيدهمان ر هاي جواني ما سال. كند مي

  . كنند و مبارزه را در شخص نهاوندي خلاصه مي
 سازماناز . گويد يك واقعيت است، واقعيتي بسيار بزرگ چه مى آن! حق با مسعود است

رسيم و بعد تنها  مى سازمان آزاديبخشآيد زود به  كه صحبت به ميان مى بخش رهايي
خود من هم يكي از همان كساني هستم كه تا پيش از . دهيم اوندي را مد نظر قرار مينه

ملاقات با مسعود، فراموش كرده بودم اين واقعيت را؛ واقعيت وجود يك سازمان انقلابى 
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كه آن سازمان لو رود، خودش هم يكى كمونيست را كه نهاوندى عضو آن بود و تا پيش از اين
آرى بايد به اين واقعيت پرداخت و اميدوارم روزي به آن بپردازم و . ره بوداز انقلابيون آن دو

دانم اين شانس خوب من بود يا صفا و  نمي. اگر خودم نتوانستم، كسي به آن بپردازد
تا  18سرشتى مسعود يا هر دو كه مسعود درد دلش را در عرض سه روز، از صميميت و پاك

اند؛  تو گويي دو رفيق چندين ساله به هم رسيده. اشت، با من در ميان گذ2010دسامبر  22
  .با درد مشترك و زبان مشترك

  
*****  

  
چهل  ي هاي دهه بايد به سال. خيلي ممنون هستم كه وقتت را در اختيار من گذاشتي :باقر مرتضوي

مبارزه هاي  هاي دانشجويي، سال از اوان جوانيت، سال. برگرديم و خاطرات تو را از آن دوران بشنويم
  .بگو بخش خلق هاي ايران سازمان رهايي عليه رژيم شاه و چگونگي تشكيل گروه يا

هاي  من هم بسيار سپاسگزارم كه اين راه را آمدي و زحمت به خود دادي كه صحبت: مسعود مولازاده •
. سليمان متولد شدمدر مسجد 1322من در خرداد ! دانم چقدر به دردت خواهد خورد نمي. مرا بشنوي

هاي وحشي  لاله. تحصيلات ابتدايي را در آن شهر و اهواز و بعد يك سالي هم در دزفول گذراندم
شركت نفت كه كارگران ) سوت(هاي نفت و صداي فيدوس  سليمان هنگام بهار، بوي آشناي چاهمسجد

جا طي  ي در آندبيرستان را تا مقطع پنجم رياض. خواند، ما را دوباره به آن ديار كشاند را به كار فرامي
هوش   ى شركت  نفت كنكور  استخدامي برگزار  كرد  كه  بيشتر به مسابقه  1340 سال در . كردم

 Dataسال بيشتر نداشتم كه در  18. من در آن كنكور شركت كردم و نفر اول شدم. شبيه بود

Processing Section  گفتند  مي "تهالري"كه مركز كامپيوتر شركت نفت در كل ايران بود و به آن
كاري، مرا  جا كار نكرده بودم كه به خاطر اعتراض به قطع اضافه بيش از يك سال در آن. استخدام شدم
. اما اولين باري كه دستگير شدم، توسط شهرباني بود. داد  سبزي مىام بوي قورمه گويا كله. اخراج كردند

كه  –ر مقابل كانديداي فرمايشي رژيم د. انتخابات مجلس شوراي ملي بود ي سال داشتم و هنگامه 17
سليمان كانديد نامش در خاطرم نيست، عباسقلي بختيار به معرفي و حمايت شاپور بختيار از مسجد

انتخابات در پشتيباني از عباسقلي بختيار در  ى كارگران شركت نفت به عنوان اعتراض به نحوه. شده بود
نشينان دستگير و پس از مدت كوتاهي رها  ستن به بستو من هم هنگام پيو1نشينند پستخانه بست مي

  .شوم مي
  چرا اخراج شدي؟ :س

  !روز غيبت به خاطر شركت در اعتصابات دانشگاه تهران  براى يك: مسعود مولازاده •

                                                 
     1340بود در ارديبهشت  شان سليمان در تداوم اعتصاببست نشستن شماري از كارگران شركت نفت مسجد -1
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  بعد از اخراج از شركت نفت چه كردى؟ :س
نام كردم  ير هنگام ثبتبه تهران آمدم و در كلاس ششم رياضي دبيرستان علميه، د: مسعود مولازاده •

  !دبيرستان اخراج شدمآن  نفر ديگر از  15كه بعد، همراه با 
  اين واقعه مربوط به چه سالي است؟: س

ساله به سپاه   بعد از گرفتن ديپلم و تاخير يك .بود 41-42هاي  كنم سال فكر مي: مسعود مولازاده •
  .دانش رفتم

  چندم سپاه بودى؟ ى دوره :س
. ى تعليماتي چهار ماهه را در رضائيه گذارندم؛ در پادگان قوشچي دوره. ششم ى دوره: دهمسعود مولازا •

اي پيش آمد كه به خاطر آن يك ماهى من را در پادگان بازداشت كردند و اجازه رفتن  جا هم مسئله آن
  .به شهر را از من گرفتند

  به چه علتي بازداشت شدي؟ :س
صبحگاهي با دو نفر ديگر از صف بيرون آمديم و به ستاد  ى در رژه علتش اين بود كه: مسعود مولازاده •

ى تعليماتي در رضائيه به محل  ماهه 4ى  بعد از اتمام دوره. به وضع وخيم غذا اعتراض داشتيم. رفتيم
چند ماهي به طور موقت معلم . ام در شهرستان بانه در استان كردستان منتقل شدم خدمت سپاهي

  .مراه با يكى از دوستانم داوطلبانه به دهي رفتيم كه ديگران طالبش نبودندبعد ه. مدرسه بودم
  ممكن است اسم دوستت را بدانم؟ :س

اطلاعات  سازمانرئيس (يك روز به ما خبر دادند كه جناب سرهنگ . داوود ملاوردي: مسعود مولازاده •
. اند به ده ما آمده –هنگ بود چون فرزندش پيشا –اى پيشاهنگ  همراه با عده) شهرستان بانه و امنيت

معلوم بود كه از دست ما عصباني . ما آمد ي ما به استقبال او و همراهانش نرفتيم؛ خودش به مدرسه
ى اينكه لباس سپاهي به تن نداشتيم، ما را  چند روز بعد كه من و داوود به شهر رفتيم، به بهانه. است

  .گرفتند و يك ماه در پادگان بانه زنداني كردند
  چگونه آشنا شدى؟بخش  سازمان رهايىبا رفقاي : س

گذراندم، با داوود ايوزمحمدي آشنا  را در پادگان رضائيه مي ام تعليماتي ى وقتى دوره: مسعود مولازاده •
مسئول . آموزي تهران شنيده بودم هاي دانش نامش را قبلاً در فعاليت. شدم كه در گروهان ديگري بود

  .بود ى ملى جبههآموزى  بخش دانش
  .شوي معرفي مي بخش سازمان رهاييى ايوزمحمدي به  ها به واسطه و تو بعد :س

مان  از آن به بعد دوستي. سپاه دانش، ايوز را در تهران ديدم ى بعد از پايان دوره: مسعود مولازاده •
سازمان هنوز . ديديم همديگر را مرتب مي. تر شد بيشتر و بيشتر شكل سياسي گرفت و جدى

  .درست نشده بودبخش  هايير
  ايوزمحمدي به تو گفته بود كه با يك گروه سياسى در ارتباط است؟ :س
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نگفت كه با گروهي در ارتباط است؛ گفت ما چند نفر هستيم كه با هم فعاليت : مسعود مولازاده •
   2.كنيم مخفي مي

  گذاشتيد؟ دو نفري با هم جلسه مى :س
مان تا  جلسات. بعداً سيروس نهاوندي هم به ما پيوست. تايي بوديماوائل دو . بله: مسعود مولازاده •

. ى ايوزمحمدي اتاقي در نارمك اجاره كردم كه من به واسطه شد؛ تا اين مدتى مرتب برگزار مى
پسرش ارتشى بود و هر از گاهي پيش مادرش . كرد جا زندگي مي خانه پيرزني بود كه همĤن صاحب

كه يك شب به خانه نرفتم و نزد دوستانى  تا اين. بي بود براى آن خانهاز اين نظر پوشش خو. آمد مى
يكي از دوستانم رفت و در را باز كرد و آمد . زنند نزديك ظهر ديديم در مي. ماندم كه قبلاً همخانه بوديم

در بالا نگاه كردم و ديدم كسانى را كه دم  ى طبقه ى من از پنجره. مسعود با تو كار دارند: بالا و گفت
درنگ از پشت بام فرار كردم و از  ها ساواكي هستند و بى گفتم كه اين. شناسم نمي اند، خانه ايستاده

راه افتادم، از صداي . رازي پيچيدمهمسايه آمدم پائين و به كوچه جنب خيابان فخر ى هاي خانه پله
نگاه كنم، در رفتم و از  كه پشت سرم را بدون اين. آيند پاهاي پشت سرم متوجه شدم كه دنبالم مي

هم به طور عادي  ديگر كسي دنبالم نبود و من. خياباني كه به موازات خيابان شاهرضا بود، سر درآوردم
ايستادم . به پيكان مشكوك شدم. هو ديدم يك پيكان با چهار سرنشين از كنارم رد شد يك. رفتم راه مي

خواهند زنگ آن  تر و وانمود كردند كه مى انه پائينها رفتند چند خ ديدم آن. اي را زدم و زنگ در خانه
  .هم زدنى به سوى من يورش آوردند و مرا دستگير كردند اما در چشم به. خانه را بزنند

خواستند  اي مى هستى و در چه رابطه ى يكى از دوستانت از كجا فهميده بودند كه تو در خانه :س
  دستگيرت كنند؟

ها  در خوزستان زياد شده بود كه من هم يكي از آن  خوان هاى كتاب تعداد جوان: مسعود مولازاده •
رد پاي . ها كرد كه خودي نشان دهد، اقدام به دستگيري برخى از آن براي اين ساواك، 1347سال . بودم

  .سليمان مقيم تهران يافته بودندهاي مسجد مرا هم پيش بچه
  ر شدند؟در آن زمان چه كساني دستگيآورى  به ياد مى آيا: س

گلابي،  بودند، هوشنگ قلعه 4و نسيم خاكسار 3آيد، منصور تا جايي كه يادم مي :مسعود مولازاده •
از خرمشهر، حسين بابا  6و عدنان غريفي 5اسدي از آبادان، ذوالنور و عطا ماهرويان از اهواز، ناصر موذن

                                                 
هاي سياسي خويش به  فعاليت داشتند، در روند فعاليت جوانان جبهه ملي سازمانايوزمحمدي به همراه تني چند از دوستانش كه در  -2

  .فرستد سيروس نهاوندي را جهت ارتباط با آنان، به ايران مي سازمان انقلابيدر همين رابطه . كنند ميگرايش پيدا  دون همائو تس ي  هانديش
هنر و ادبيات نگ در دهه چهل ج. استاي از جنوب ايران  شاعر و نويسنده. در آبادان به دنيا آمد) 1317ـ 1388(منصور خاكسار  -3

در . بودهاي فدايي خلق ايران  چريك سازمانپس از انقلاب در شمار فعالين . زندان بود پيش از انقلاب مدتي در. كرد را منتشر مي جنوب
در شوروي، آلمان و سرانجام آمريكا اقامت . از كشور گريخت 1362هاي سياسي، در تابستان سال  همين رابطه پس از سركوب سازمان

بر عهده را  دفترهاي كانونمجيد نفيسي مسئوليت هفت شماره از  به اتفاق. بود كانون نويسندگان ايران در تبعيداز مسئولين . گزيد
  .انجلس بود در لوس دفترهاي شنبهاز بنيانگذران گروه ادبي . داشت
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خاطرم م بودند كه نامشان بهديگراني ه. سليماننژاد، بهرام حسنوند و خودم از مسجد احمدي، عيدي
  .نيست

  كه دستگير شدي، تو را به كجا بردند؟ بعد از اين :س
فرداى . جا ديدم اولين بار گروهبان ساقي، زندانبان معروف را آن. قلعه قزل زندان: مسعود مولازاده •

ود كجاست و اش در اين فكر بودم كه الان داو همه. همان روزي كه دستگير شدم، با داوود قرار داشتم
  .كند وقتي مرا سرقرار نبيند چه فكر مي

فرداي روز دستگيري مرا با يك نفر ديگر كه بعداً فهميدم عدنان غريفي است سوار يك جيپ كردند و 
هاي ميدان  در نزديكى. برند دانستيم ما را به كجا مي نمي. مان دستبد زده بودند ى به هر دو. راه افتاديم

. جا بوديم يك ساعتي آن. چاي آوردند. خانه شديم وارد يك قهوه. پياده كردند آهن ما را از جيپراه
آهن بردند و اند اينجا؟ بالاخره ما را به طرف ايستگاه راه چرا ما را آورده: پرسيدم همش از خودم مي

                                                                                                                            
از  ها آنجلسي لوسو  سفري در مه، سرزمين شاعر، هاي شب شراره، كارنامه خون. از منصور خاكسار سيزده مجموعه شعر انتشار يافته است

  .اند آن جمله
  . انجلس با زندگي وداع گفت سالگي به مرگي خودخواسته در لوس 71در  1388اسفند  27 /2010مارس  18ور خاكسار در منص

نوشت كه در  1344نخستين داستانش را در  .در آبادان متولد شد 1322ماه سال در يازده ديشاعر و مترجم، نسيم خاكسار، نويسنده،  -4
. كردند، بازداشت شدرا منتشر مي هنر و ادبيات جنوببه اتفاق تني چند از دوستانش كه به اتفاق  در همين سال .چاپ شد فردوسيمجله 

در رابطه با جنبش بار  ايندگربار و  1352در سال . چندين كتاب منتشر كرد. پس از آزادي به نوشتن ادامه داد .دو سال در زندان ماند
ت دبيران ئيك سال نيز در شمار اعضاي هي .زادي در كانون نويسندگان فعال شدآس از پ. تا انقلاب در زندان ماند .چريكي بازداشت شد

  . آن بود
از طريق تركيه به هلند رسيد و تا اكنون . نسيم خاكسار نيز با يورش حكومت جمهوري اسلامي به دگرانديشان، مجبور به ترك كشور شد

كتاب و سفرنامه به  ر تعدادي رمان، مجموعه داستان، نمايشنامه و شعر، نقداز او تا كنون در خارج از كشو. در اين كشور اقامت دارد
از جمله اثار او عبارتند  .نسيم خاكسار تاكنون چندين كتاب نيز به فارسي ترجمه كرده است. هاي فارسي و هلندي منتشر شده است زبان

، ها بادنماها و شلاق، قفس طوطي جهان خانم، هاي پيمودن گام، آهوان در برف، مرائي كافر است، روشنفكر كوچك، نان و گل، گياهك: از
  ...،هاي ديگر هاي ساردين و نمايشنامه ماهي، سه نمايشنامه درخت، جاده، كودك،

دفترهاي چند سال نيز مسئوليت . در تبعيد بود كانون نويسندگان ايرانت دبيران ئنسيم خاكسار در خارج از كشور چندين دوره عضو هي
  . برعهده داشت را كانون

پس . در پيش از انقلاب چند سالي در زندان به سر برد هنر و ادبيات جنوبناصر مؤذن، نويسنده و مترجم، به همراه گروه نويسندگان  -5
. است اكنون ساكن آلمان او هم. از انقلاب نيز، در پي يورش رژيم به نيروهاي دگرانديش، بازداشت و دگربار چند سال در زندان به سر برد

آخرين نگاه و ) 1357( آفتابگردان، )1352( رقص در انبار ،)1350( چي هاي دوبه شب: نويسي عبارتند از از جمله آثار او در عرصه داستان
 .مؤذن آثاري نيز به ويژه از نويسندگان روس به فارسي برگردانده است). 1360( از پل خرمشهر

در زمان شاه به همراه دوستان . در خرمشهر به دنيا آمد 1323خرداد  22اني ساكن هلند در عدنان غريفي، نويسنده، شاعر و مترجم اير -6
. پس از آزادي در راديو و تلويزيون ملي ايران به كار مشغول شد. بازداشت و چند سالي در زندان ماند هنر و ادبيات جنوب خويش در

تهران (هاي كوتاه  مجموعه داستان ،شنل پوش در مه: جمله آثار او عبارتند از از. مدتي نيز به عنوان معلم به تدريس زبان انگليسي گذراند
مرغ ، )2000 هلند(هاي كوتاه،  مجموعه داستان ،چهار آپارتمان در تهرانپارس، )1357تهران (مجموعه شعر،  ،سوي عطر قبيله اين، )1350
براي خرمشهر امضا جمع ، )2000هلند (مجموعه شعر،  ،شتگانبه موشك بستن فر، )2000هلند، (مجموعه شعر،  ،ها يكي از كمدي ،عشق
  )2000هلند (، مجموعه شعر، امروز، اينجا: برنامه حركت، )2000هلند، (مجموعه شعر،  ،كنم مي

 .عدنان غريفي چند كتاب شعر و داستان نيز ترجمه كرده است
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ر خواست راه بيفتد، ما را با همان دستبند و وضع آشفته سوار قطا خرمشهر مي -زماني كه قطار تهران
چند روزي را در زندان انفرادي پادگان اهواز گذرانديم و بعد به زندان . ما را به اهواز بردند. كردند

ها بستند، در  مان را به ميله دست و پاي. شهرباني اهواز منتقل شديم كه ساختماني بسيار قديمي بود
 ساواكويي به ساختمان روزها ما را براي بازج. هاي شيخ خزعل بود جايي كه قبلاً از جمله طويله

  بو گرفته بوديم؛ طوري مان قدر كثيف بود كه همهداري ما آن محل نگه. بردند كه آن طرف شهر بود مى
به همين خاطر ما را به زندان دژبان منتقل . نژاد نتوانست او را بازجويي كند كه بازجو از بوي گند عيدي

داري زندانيان عادي  ساز زندان شهرباني كه محل نگه ازهها، ما را به بند ت پس از اتمام بازجويي. كردند
حزب از  7ديده فقط آصف رزم. آن زمان زندان شهرباني اهواز زنداني سياسي نداشت. بود انتقال دادند

  . شد دارى مى بود كه در بند ديگري نگه توده
مرا تنها محاكمه . دندهاى مطالعاتى نبو در دادگاهى كه براى من تشكيل دادند هيچ يك از رفقاى گروه

ى حبسم را در  دوره. به يك سال حبس محكوم كردند "اقدام عليه امنيت كشور"كردند و به اتهام 
دائم در فكر اتاقم در . ها از سه ماه تا دو سال حبس گرفتند ساير بچه. زندان شهربانى اهواز گذراندم

جا را خالى  ناسب به او گفتم كه برود و آندر يك فرصت م. نارمك بودم؛ تا اينكه مادرم به ملاقاتم آمد
ى خانه را  نقشه. جا رفت شود به آن دانستم چه جور مي ام را نداشتم و فقط مي آدرس پستى خانه. كند

پيرزن صاحبخانه به خواهرم گفته . مادرم، خواهرم را براى انجام اين كار فرستاد. زباني به مادرم دادم
بعداً فهميدم كه داوود ايوزمحمدي و سيروس نهاوندي مسلح . اش را برد اش آمد و اثاثيه پسر خاله: بود

  .جا رفته بودند و خانه را تخليه كرده بودند به آن
  از زندان كه آمدي بيرون، اولين كاري كه كردي چه بود؟ آيا با ايوزمحمدي تماس گرفتي؟ :س

حتا گفته . چون دائم تحت نظر بودم .مدتي طول كشيد تا با رفقا تماس گرفتم. خير: مسعود مولازاده •
بعد از آزادي، مدتي به . معرفي كني ساواكسليمان ميايي بايد خودت را به هروقت به مسجد: بودند

. بعد براي گرفتن ارتباط به تهران آمدم. بندر شاپور كار كردم ي روي اسكله) منشي(عنوان تلي كلرك 
بعد از ظهرها . لي درخشان نارمك مشغول تدريس شدمكه در پي ارتباط بودم در دبيرستان م ضمن اين

  .دادم آباد زبان انگليسي درس مياي ملي در حوالي عباس هم در مدرسه

                                                 
ي دبستان ترك تحصيل كرد و در شركت شعله خاور به كار  ورهپس از پايان د. در اردبيل به دنيا آمد) 1367/1317( ديده آصف رزم -7

دستگير شد در تهران  ي جنوب شعلهو  ضميمه مردمي مخفي  به همراه صابر محمدزاده پس از كشف مطبعه 1346ارديبهشت  .مشغول شد
قيام و "ي نظامي به اتهام  در بسته در دادگاه بدوي 3461دي ماه  81پس از هشت ماه بلاتكليفي در ). 3461پي دي اف تير  072مردم ص (

. سال حبس محكوم گرديد 6در دادگاه تجديد نظر به  3461بهمن ماه  81سال و در  5محاكمه و به  "اقدام عليه امنيت و استقلال مملكت
در  1357سال آبان  4و تا ) 3471پي دي اف خرداد  792مردم . (به زندان اهواز تبعيد شد 3471اسفند   92) 3471، فروردين 37مردم، شماره (

به همراه حسين جودت، مهدي كيهان، محمود سيد روغني عضو  و به فعاليت خويش ادامه داد حزب توده ايرانپس از انقلاب در  .زندان بود
او . حول شدديده مها به آصف رزم مسئول اين شعبه مهدي كيهان بود و مسئوليت امور شعب كارگري شهرستان. شعبه مركزي كارگري حزب بود

او  حزببه اين  اول هم زمان با يورش 1361 بهمن 17در . برگزيده شد كميته مركزي حزببه عضويت در  )3601فروردين (در پلنوم هفدهم 
 .به دار آويخته شد "عام زندانيان سياسي قتل"در  1367سال  شهريور نيز دگربار بازداشت و در



  161   ما فرار سيروس را باور نداشتيم

 

رفتم، متوجه شدم كه دو نفر از پشت سر مرا به نام  يكى از روزهايى كه از منزل به سوى محل كارم مى
شان را درآوردند و خيلى گرم به من  يها پوش، دستكشبرگشتم و ديدم دو نفر باراني. زنند صدا مي

تان  آقاي مولازاده شما يك بسته پستي داريد كه كتاب است و از آلمان براي: گفتند. سلام دادند
ها خداحافظي كردند  آن. شناسم و بسته هم مال من نيست من كسي را در آلمان نمي: گفتم. اند فرستاده
. قا سخت و خطرناك استگيرى با رف داد كه تماس يك چنين اتفاقاتى به من هشدار مى. و رفتند

  .بالاخره از طريق دوست مشتركي كه سياسي نبود، موفق شدم با داوود ارتباط بگيرم
براي اينكه وقت آزاد بيشترى داشته باشم و توجيه مناسبى براى ماندن در تهران، تصميم گرفتم به 

از آن موقع به بعد در واقع . ت كردم و قبول شدمهنرهاي تزئيني شرك  در كنكور دانشكده. دانشگاه بروم
هايي كه با داوود و سيروس داشتم،  ضمن قرار. كردم و وقت آزاد بيشتري داشتم مخفي زندگي مي نيمه

  .داديم؛ با اكبر ايزد پناه تمرين نظامي هم در كوه انجام مى
  كرديد؟ به چه منظوري تمرين نظامي مي :س

. ها در تدارك مصادره يك بانك بودند دستگير شوم، بچه 47اينكه در سال قبل از : مسعود مولازاده •
  .من و داوود در كار شناسايي بانك بوديم

  چند نفر بوديد؟ 46-47ها، يعني  درآن سال :س
كردم كه خيلي بيشتر  موقع خيال مى  البته آن. كنم شش هفت نفر بوديم فكر مي: مسعود مولازاده •

  .هستيم
  ؟...تان خط مشي :س

كرد؛ يعني  هاي مائو تسه دون دفاع مى يك نظر از تئوري. در جمع ما دو نظر بود: مسعود مولازاده •
دانست و بيشتر به الگوى چريك  يك نظر هم راه كوبا را درست مى. شهرها از طريق روستاها ى محاصره

  .شهري تمايل داشت
  تواني بگويي چه كساني اين يا آن خط را داشتند؟ مي :س

ري، مثلاً من در جنوب شهر شهر. چرا كه ما بين اين دو خط سرگردان بوديم. خير: سعود مولازادهم •
هر جا كه . كردند پزخانه و يا در روستا كار مي ها، در كوره ديگر بچه. كردم در يك كارگاه دباغي كار مي

د كار كشاورزي هم در روستايي در اطراف مشه. ى مشخصي نداشتيم برنامه. رفتيم امكاني بود مي
  . كرديم و هم در اطراف رضائيه، گاوداري راه انداخته بوديم مي
  نبوديد؟تان  به فكر اعلام موجوديت :س

  .اعلام موجوديت بوديم ى در انديشه بانك ايران و انگليسبعد از مصادره : مسعود مولازاده •
ه؟ چه كساني در آن مشاركت گويا در جريان عمليات مصادره يك اشتباه بزرگ هم مرتكب شديد، ن :س

  داشتند؟
: ها بودند كه به طور مستقيم در عمليات مصادره بانك شركت داشتند، اين    كساني: مسعود مولازاده •

بانك بسيار  ى عمليات مصادره. اكبر ايزدپناه، داوود ايوزمحمدي، دكتر گيفاني و رحيم بناني
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اما يكي از رفقا فراموش . شته شد و نه كسي دستگيرنه كسي ك. آسا انجام شد آميز بود و برق موفقيت
هاي بانك نصب كند تا كارگران ساختماني  اي را كه به همراه داشت جلوى يكي از پنجره كرده بود پرده

به . جا نشوند، كه شدند ساختمان مجاور بانك، متوجه وضعيت غيرعادي داخل بانك و حضور ما در آن
  .كف اكتفا كرديم هم ى هاي گاوصندوق طبقه آوري پول همين خاطر فقط به جمع

  !ماجراى سفير آمريكا چه بود؟ :س
هفت ماه  -حدود شش. ها خيلي كار كرده بودند براى گروگانگيري سفير آمريكا، بچه: مسعود مولازاده •

علام مان اين بود كه درست بعد از اينكه سفير آمريكا، مك آرتور را گروگان گرفتيم، ا برنامه. كار متمركز
ها شناسايي و تعقيب،  بعد از مدت. من جزو تيم شناسايي و تعقيب سفير بودم. موجوديت كنيم

يك بار . كرد خبُ اين كار را خيلى مشكل مى. است خانهفهميديم كه محل زندگي سفير در خود سفارت
يم كه روي سفارت قرار داشت فرستاد را به عنوان مسافر به هتلى كه روبه] نهاوندي[خود سيروس 
پناه، منوچهر نهاوندي و  در طرح عمليات گروگانگيري سفير، سيمين نهاوندي، اكبر ايزد. نپذيرفتندش

ى بانك،  در جريان مصادره. عمليات بود ي ايوزمحمدي فرمانده. داوود ايوزمحمدي شركت داشتند
م كه فاطمه سلطان نهاوندي اي هم اجاره كرده بودي داري سفير، خانه براي نگه. فرمانده اكبر ايزدپناه بود

  .كردند و رحيم بناني در آن زندگي مي
هايش با من گفت كه  سيروس قرار بود  در رابطه با عمليات كوروش يكتايي در صحبت :س

دست به اين كار زده  هاى ايران بخش خلق سازمان رهائىگروگانگيري، به خارج برود و اعلام كند كه 
  .است

من خود . من يقين دارم كه او به خارج سفر كرده بود. كنم همين طور باشد مي تصور: مسعود مولازاده •
  .در جريان تدارك پاسپورت جعلي او بودم

گوييد، منطقاً بايد قبل از اقدام به گروگانگيري  اگر سيروس به خارج آمده باشد، آن طور كه شما مي :س
  .باشد

تداركاتى  م كه براى اين سفرستدان همين قدر مىگوئيد، اما من كاملاً درست مي: مسعود مولازاده •
هاي مختلفي رفته  بعدها در زندان از سيروس نهاوندي شنيدم كه خودش به سفارتخانه .ديده شده بود

گفت فقط سفارت يمن به او چراغ سبز داده بود كه در صورت موفقيت ما را ياري  اين طور كه مى. بود
مائوئيست هستيم و  –لنينيست  -كه ما يك گروه ماركسيست و ما مي خواستيم اعلام داريم . دهد
  .استبخش خلق هاي ايران  سازمان رهاييمان  نام
  شناختي؟ راستى، تو مجيد زربخش را از كجا مي :س

دانستم كه رفيقي از خارج  قبلاً فقط مي. بعدها فهميدم كه نامش مجيد زربخش است: مسعود مولازاده •
مسئوليت اين كار را من و داوود ايوزمحمدي به عهده . را از مرز رد كنيم از كشور آمده كه بايد او

باره مرا در تهران دستگير كردند و پس از يكي داشتيم و مقدمات كار را هم فراهم كرده بوديم كه يك
  .  تان گفتم قلعه به اهواز بردند كه داستانش را براىدو روز در قزل
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  خواستي مجيد زربخش را از مرز خارج كني؟ با چه امكانات و تداركاتى مي :س
ام بيكار است و  پسر خاله: اي داشت، گفتم به پدر يكي از دوستانم كه روابط گسترده: مسعود مولازاده •

او : گفتم. با كمال محبت پذيرفت! توانيد به او كمك بكنيد؟ خواهد براي كار به كويت برود، آيا مي مي
در جريان ] ايوزمحمدى[داوود . حتماً: گفت. راه از هر نظر مطمئن باشد تنها فرزند خانواده است و بايد

ى پدر دوستم و به اين ترتيب كار با  برد خانه لذا وقتي دستگير شدم، داوود، مجيد زربخش را مي. بود
چون وقتي دستگير شدم راديو عراق اسم . خيلي نگران بودم كه مبادا مجيد لو برود. موفقيت انجام شد

 .كرد كه در خوزستان دستگير شده بوديم، مرتب تكرار ميما را 
  داني؟ خودتان چه مي سازمانسازمان انقلابي، با تو از محتواي مذاكرات مجيد زربخش، نماينده  :س

اي نرسيد و ما در پي عمليات و اعلام موجوديت  دانم مذاكرات به نتيجه فقط مي: مسعود مولازاده •
  .بوديم

  واقعاً ماجرا به چه صورت انجام شد؟. گروگانگيري برگرديم به موضوع :س
طور كه گفتم، مسئوليت من در حد شناسايي محل اقامت سفير بود و رفت و  همان: مسعود مولازاده •

ماشيني  ى به اين شرح كه منوچهر نهاوندي راننده. ماجراى عمليات را بعداً از رفقا شنيدم. آمدهاى او
ماشين ديگري بود كه راه حركت  ي سيمين نهاوندي راننده. كردبود كه ماشين سفير را متوقف 

ها پياده شدند و  سفير را متوقف كردند، بچه ى پس از اينكه خودرو. سفير را از عقب سد كرد ى خودرو
 ى كوتاه در اين فاصله. به سوى ماشين مك آرتور رفتند تا درِ آن را باز كنند و سفير را بيرون بكشند

و  رود كند و دنده عقب مي كرد و نكرده بود، استفاده مي از فضايى كه سيمين بايد پر ميزمانى راننده 
 ى شليك اسلحه. شود از روي پل چوبي روى جوي آب بگذرد و سفير را از معركه نجات دهد موفق مي

 آميز شود گفت كه اين عمليات موفقيت مي. رسد خورد، به جايى نمى داوود هم كه به بدنه ماشين مي
  .؛ گرچه نه كسي زخمي شد و نه كسى دستگيرنبود

بعد از عمليات ناموفق گروگانگيرى . طور كه گفتم تا آن زمان دو خط در سازمان وجود داشت همان
خودمان را درست  ي سفير آمريكا، فكر سومى هم در ميان ما پيدا شد و آن اين بود كه ما جامعه

مان را به روستا گسيل  كنيم؛ بخشي از نيروى فاده نمىشناسيم؛ از نيروهاى خودمان درست است نمي
پس از بحث و بررسى موضوع به اين نتيجه رسيديم . ايم و بخش ديگر آن را به كارخانه و در شهر كرده

گفتيم اگر . ى ما تطابق ندارند كدام با جامعه كه نه خط چين، نه خط كوبا، و نه خط چريك شهري، هيچ
متمركز  مان هاى به اين ترتيب بحث! ايم؟ ا دنبال كنيم، چرا به روستا رفتهقرار است خط چريك شهري ر

مان  تصميم گرفتيم تمام نيروى. مان بسيار ناچيز است ى جامعه شد روي اين موضوع كه دانش ما درباره
احمد كسروي، اولين  ى ، نوشتهتاريخ مشروطيت ايران. را بگذاريم براى مطالعه و شناخت جامعه ايران

  .ابي بود كه در دسترس ما قرار داشتكت
  چگونه و از چه راهي لو رفتيد؟ :س



 ي گمشدهحلقه   164

 

يك ساعت بعد رفتم، باز هم . او را سر قرار نديدم. زاده  قرار داشتم با احمد اسماعيل: مسعود مولازاده •
فاقي با خود گفتم حتماً برايش ات. نبود. رفتم سر آن قرار. قرار ديگري در جاي ديگري با او داشتم. نبود

 :پرسيدم از خودم مي. با احتياط زياد رفتم سر قرار. فرد قرار داشتم فرداى آن روز با هادي گرامي. افتاده
به هرحال تصميم گرفتم ! ام؟ اگر نروم، به معناى اين نيست كه ترسيده! كنم يا نه؟ آيا كار درستي مي

بعد از اينكه كلي گشتم و ضد . جا نبود هادي آن. سر ساعت از محل قرار رد شدم. كه بروم و رفتم
ها بودم  شب جلوي سينما نياگارا مشغول نگاه كردن به روزنامهفرداي آن. تعقيب زدم، به خانه برگشتم

زاده را ديدم كه  ى بگير و ببند، اسماعيل در ميانه. كه ريختند روي سرم؛ طوري كه خيابان شاه بند آمد
جا قرار  من با او در آن. او دانشجوي معماري بود. ودطرف خيابان توي يك ماشين بنز نشسته ب  آن

از او پرسيدند كه مرا . رو كردند زاده را آوردند و او را با من روبه در بازجويي، اسماعيل. نداشتم
  .شناسد ولي او گفت آري مرا مي. من زودتر از او گفتم، نه! شناسد؟ مي
  زاده تو را لو داده بود؟ كني كه اسماعيلفكر مي :س

زاده تحت نظر بود و من شبى در آن خانه  اسماعيل ى جريان اين بود كه خانه. خير: مسعود مولازاده •
خواهند كه  دهند و از او مي گيرند، عكس مرا به او نشان مي زاده را مى وقتى اسماعيل. خوابيده بودم

كردن اين زند و براي رد گم ها را گول مى او يكي دو روز، ساواكى. محل قرارش را با من، به ساواك بگويد
آورد و من هم كه به  ها را به طور اتفاقي جلوي سينما نياگارا مي برد؛ تا اينكه آن طرف و آن طرف مي

  .شوم جا بودم، دستگير مي طور اتفاقى آن
مان  من و داوود ايوزمحمدي قبلاً با هم قرار گذاشته بوديم اگر روزي دستگير شديم، چه بگوييم و رابطه

موقعي كه مرا به سلول آوردند، متوجه شدم داوود هم در يكى از همين . چگونه توجيه كنيم را
بردند، فرصتي دست داد كه به او برسانم  يك بار كه مرا به دستشويي مى. است اوينهاي زندان  سلول

  !ام به سازمان پيوسته 49من از آبان 
  عضو شده بودي؟ 49آيا واقعاً سال  :س

به سازمان  49اما به اين خاطر به او گفتم كه در آبان . عضو بودم45از سال . خير: دهمسعود مولازا •
ام كه او بداند ماجراي بانك و گروگانگيري و آمدن و رفتن زربخش از سوى من درز پيدا  پيوسته

  .كند نمي
  دقيقاً كى دستگير شديد؟ :س

آن موقع . بوديم اوينو سال در زندان دستگير شديم و د 1350ماه سال ما در آذر: مسعود مولازاده •
شد كه  شد و به دادگاه فرستاده مى اش تمام مي ماه بازجويي 3الي  2، در عرض اوينآمد  هركس كه مي
ولي ما را . شد انتقال داده مى قصرگرفت، به زندان  اگر حكم زندان مى. كردند و يا زنداني يا اعدامش مى

مان را در اتاقي جمع  قبل از دادگاه هم همه. داشتند نگه اوينمومي و ع ها دو سال به تناوب در انفرادي
  .كردند

  منظور از همه چه كساني هستند؟ :س
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ها توانستم  بعد از مدت. رفقاي ما را جز چند نفر كه همان اوايل آزاد كردند ي همه: مسعود مولازاده •
زاده،  كامران رفيعي، احمد اسماعيلفرد، بيژن و  محمود جلاير، هادي گرامي: ها را ببينم ى بچه همه

محمود و كريم حميري، عيسي و حسين موسوي، سيروس نهاوندي، داوود ايوزمحمدي، منوچهر 
هايي كه با هم داشتيم، قرار بر اين شد هركس هر طور صلاح  بعد از صحبت. نهاوندي و رحيم بنايي

  .داند، در دادگاه دفاع كند مي
  چه كسي اين تصميم را گرفت؟ :س

اما اين را اضافه كنم، . جمعى به اين نتيجه رسيديمدسته. كسي اين تصميم را نگرفت: مسعود مولازاده •
  .پارچه شور بوديم، تصميم داشتيم در دادگاه دفاع ايدئولوژيك بكنيم  اوايل كه يك

  جا در جمع شما بود؟ سيروس نهاوندي هم آن :س
  .بله، بود: مسعود مولازاده •

  ير شديد، او كجا بود؟ آيا اصلاً سيروس نهاوندي را در زندان ديدي؟شما كه دستگ :س
سيروس نهاوندي و دو نفر ديگر، خاطرم نيست چه كساني، زودتر از سايرين دستگير : مسعود مولازاده •

ها  ى بازجويي، ما را از انفرادى بعد از اتمام دوره. بوديم اوينهاي انفرادى زندان  مان در سلول همه. شدند
. در اين بند عمومى براى مدت كوتاهى باهم بوديم. منتقل كردند اوينه يكى از بندهاي عمومي ب

  .سيروس هم بود
  به چه شكلي؟. خواستيد از زندان فرار كنيد ام كه مي شنيده :س

در عمومي كه ما را آورده بودند، زندانيان ديگري هم بودند؛ از جمله مهدي سامع و : مسعود مولازاده •
هاي آهني پشت پنجره اتاق را كه در  كرديم كه ميله ما، درست يا غلط، فكر مي. ر سنجريخشايا
ها  شد، با اهرم از هم سوا كنيم و از لاي آن اي بود كه از جلوي زندان رد مي اي دور مشرف بر جاده فاصله

انجام عمليات فرار براي . كرديم كارساز است اي هم گير آورده بوديم كه فكر مى حتا وسيله. عبور كنيم
مان را گرفته بود، سرگرم بررسي بوديم كه يك شب عضدي بازجوي ما با دو سه نفر ديگر  كه ذهن

  من از آن. ها انتقال دادند و پراكنده كردند آمدند داخل اتاق و با توپ و تشر همه ما را دوباره به سلول
مان را در يك اتاق جمع  از دادگاه كه همهها را نديدم؛ تا كمى پيش  موقع به بعد سيروس و ساير بچه

  .كردند
  سلطان نهاوندي هم بودند؟ سيمين نهاوندي و فاطمه :س

كه اين را هم اضافه كنم كه مدتى پس از اين. ها در جاي ديگري بودند آن: مسعود مولازاده •
صداى بلند به هاي طبقه بالا بودم كه صداي سيروس را شنيدم كه با  مان كردند، توي سلول پراكنده
ديگر هيچ خبرى از سيروس نداشتم تا روزي كه اصغر ... گفت مرا سوزاندند، شلاق زدند و مي ها نگهبان

. آن موقع هم در بند عمومى بوديم. ايزدي با مورس به ما اطلاع داد سيروس نهاوندي از زندان فرار كرده
گويند نهاوندي از زندان فرار  مي: گفتمگويد؟  چه مي: داوود ايوزمحمدى كه در نزديكى من بود، پرسيد

واقعيت . و من به اصغر گفتم كه معلوم نيست اين خبر درست باشد. بگو معلوم نيست: داوود گفت. كرده
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بعدها داوود به من گفت كه به سه نفر گفته كه . هاي ما فرار سيروس را باور نداشتند اين است كه بچه
 ساواككرد چون دست ساواك را در سناريوى فرار خوانده،  ىداوود خيال م. ست  فرار سيروس ساختگى

  .بود، به همه مشكوك بود قصربه همين خاطر مدتي كه در زندان . در پي از بين بردن اوست
  آن سه نفر چه كساني بودند؟ :س

ن هاى گروه بيژ صفر قهرماني، كاظم ذوالانوار، از مجاهدين و عزيز سرمدي كه از بچه: مسعود مولازاده •
  . جزني بود

  چرا به آن سه نفر گفتيد؟ :س
ها  متأسفانه سازمان. اين نكته حائز اهميت است. دانستيم ما اين فرار را ساختگي مي: مسعود مولازاده •

اگر همان وقت مسئله را . شود گفت غيرمسئولانه برخورد كردند هاي ديگر خيلي سرسري و مى و گروه
واقعيت اين است هنوز كه هنوز است، . هاى بعدى پيشگيرى كرد هشد از ضرب گرفتند، شايد مى جدى مى

براي نمونه، دوست عزيزي . مسئوليتي است اين بي. گويند، گروه نهاوندي مي. كنند ما را آدم حساب نمي
... ": نويسد مي 1386آذر  16در خبرنامه گويا، مورخ  خواند وقتى قورباغه ابوعطا مي اي با عنوان در مقاله
انتقال يافت، به طور مبهم شنيده شد كه او به  قصربه زندان  اوينگامي كه داوود ايوزمحمدي از تنها هن

 ".زير فشار قرار داشته، اقدام به خودكشي كرد اوينهايش در  پروندهدليل شرايطي كه در رابطه با هم
شود؟ از  آزاد ميها  پرسد، اگر چنين بوده، پس چرا داوود با همين اين دوست عزيز حتا از خودش نمي

اين دوست عزيز اگر اندكي به خودش زحمت . ها پابرجاست آن گذشته هنوز كه هنوز است، دوستي
ها كه قبل و يا آنان كه بعداً در آستانه انقلاب از زندان  داده بود و با يكي از رفقاي همين گروه، چه آن

گي سيروس به ديگران اطلاع داده شده گرفت، حتماً به او مي گفتند كه فرار ساخت آزاد شدند تماس مي
  .بود
آيا اين تصميم را موقعي كه با سيروس در بند عمومى بوديد، . شما در دادگاه دفاع حقوقي كرديد :س

  گرفتيد يا بعد از فرار ساختگي او؟
اين تصميمي بود كه هركس مستقلاً براي خودش گرفته بود و ارتباطي به فرار : مسعود مولازاده •

  .داشتسيروس ن
  !خُب، حالا كمي از سيروس نهاوندي بگو :س

. ظاهري آراسته داشت. دار بود آرام و خويشتن. زد سيروس خيلي روشن حرف مي: مسعود مولازاده •
  .اطلاعاتش از اوضاع ايران و جهان و شناختش از ماركسيسم خوب بود؛ البته نسبت به من

  جذابيتش به چه خاطر بود؟ :س
اما در . هايش قابل لمس بود حرف. كرد گويي نميكلي. زد خيلي خوب حرف مى: مسعود مولازاده •

  .توانايي خوبي هم در كوهنوردي نداشت. كرد نظامي شركت نمي هاى تمرين
چه خصوصيات ديگري داشت كه افرادي مثل ايوزمحمدي و يا اكبر ايزدپناه، رهبري سازمان را داده  :س

  !بودند به نهاوندي؟
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ايوزمحمدي از . ها رهبري را داده بودند به دست سيروس اين طوري نيست كه آن: ادهمسعود مولاز •
در واقع ديگران سيروس را به . دانستم من اين نكته را پيش از زندان هم مى. آمد سيروس خوشش نمي

انك ى ب او حتا در عمليات مصادره. گرنه اصلاً چنين چيزي نبودعنوان رهبر سازمان ما معرفى كردند؛ و
  .شركت نداشت

  تماس علني داشت؟ اش آيا سيروس با خانواده :س
  .دانم نمي: مسعود مولازاده •

  را با مجيد زربخش به شما منتقل كرده بود؟ ى مذاكراتش آيا سيروس نتيجه :س
  .به من، نه: مسعود مولازاده •

  !حركت پشتيباني كرديد؟اي از اين  ى سياهكل چه بود؟ آيا به گونه ى حادثه نظر گروه شما درباره :س
ما گروهي در . كرديم ولي خوشحال بوديم و قضايا را دنبال مي. ما اعلاميه نداديم: مسعود مولازاده •

  .خود بوديم
  ديگري از گروه شما مخفي برگزار شد؟  اي از شما علني و دادگاه عده كنى چرا دادگاه عده فكر مى :س

شايد . دانم اش را نمي علت دقيق. علني باشد؛ بعد منصرف شدند قرار بود كه دادگاه: مسعود مولازاده •
نه تماشاچي داشتيم و نه . دادگاه ما، دادگاه پرسروصدايي نبود. بشود گفت كه ديگر نيازي نبود

در زمان كوتاهي ما . جا بودند اي ساواكي آن فقط عده.  مان اجازه حضور در دادگاه را داشتند هاى خانواده
فرد و بيژن رفيعي به هشت سال  من، هادي گرامي. دند و هركس هم از خودش دفاع كردرا محاكمه كر

  .سال حبس گرفتند 4تا  2كامران رفيعي به پنج سال و بقيه . زندان محكوم شديم
  گويى؟ بندي كنى، چه مى جمع ات را از زندگي  اگر بخواهى اين دوره :س

ولي آن زندگي سراسر شور . اش رنج بود اً يك بخشواقع.  در چند جمله سخت است: مسعود مولازاده •
  .و هيجان بود

  خوري؟ تأسف نمي :س
ام را اساساً همان  هستي. هاست اصلاً من هرچه دارم از همان سال. نه تأسفي ندارم: مسعود مولازاده •

ي كردم، ولي اين به آن معنا نيست هركار. به قول حافظ، من از آن خرابات آبادم. كند ها تعريف مي سال
  .درست بوده

  چه جالب، از زندان كه آمديد بيرون چه كردى؟  :س
حد توانايي خودم، برايم مطرح بود و آن چيزي كه تمام افكارم را  ى در زندان مسئله: مسعود مولازاده •

در زندان اعتقادم به كار . به خود مشغول كرده بود اين بود كه يك زندگي شرافتمندانه داشته باشم
به اين نتيجه رسيده بودم كه كار مخفي، آزادي و استقلال فكر را از آدم . ا از دست دادممخفي ر

يعني در شرايط مخفي، بدون اينكه بخواهي براي . گيرد؛ البته كار مخفى همراه با چاشني ديكتاتوري مي
توجه ديگر اينكه م. و اين باب طبع من نيست. گيرند گيري يا برايت تصميم مي ديگران تصميم مي

 ى در آستانه. ما پذيرفته شده بود ي آدم سياسى به آن مفهومي كه در جامعه. شدم، آدم سياسي نيستم
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ولي اين بدان معنا نبود كه نسبت . كه از زندان آزاد شدم، از نظر اعتقادي آدم سابق نبودم 1357انقلاب 
ات بيرون  اهي همين كه پا از خانهدر ايران چه بخواهي، چه نخو! نه. تفاوت بمانم ام بي به وقايع جامعه

  .كند موضع بگيري شوي كه تو را مجبور مى رو مي بگذارى، با اتفاقات و كارهايي روبه
كنم هر جا كه از گروه نهاوندي و يا نهاوندي  در عرض اين دو روزي كه با هم بوديم، احساس مى :س

  .كشى شود، رنج مى ساواكي و غيره صحبت مي
خواهند بگويند چه كسي بيشتر مبارزه كرده، و چه  ها مي بعضي. دقيقاً اينطور است: مسعود مولازاده •

در ) مجاهدين خلقاز (مثلا آقاي ميثمي . آزارد اين مرا هميشه مي. كسي كمتر و يا چه كسي واداده
كپي نوشته؛ از سير تا پياز؛ كه چطور آن را به دست  صفحه راجع به ماشين پلي 40كتاب خاطراتش 

ولي همين آدم وقتي راجع به عمليات گروگانگيري سفير آمريكا . و درستش كرده و غيره و غيره آورده
بعد هم . نويسد، آن هم فقط تحت نام سيروس نهاوندي كند، نيم صفحه بيشتر نمي صحبت مي

ن كه حالت تمسخر دارد و لحني نه چندا» ها يك تبري هم با خودشان برده بودند گويا اين«: نويسد مي
هاي  و گروهآرمان خلق ، ساكاكه به گروه  اين كم لطفي تنها در مورد ما صورت نگرفته؛ بل. دلچسب

هايي كه براي آموزش  مثلاً يك نفر مثل خانم ويدا حاجبي كه به نحوي با بچه. كند ديگر تعميم پيدا مي
  : نويسد در دو خط مي "هاياد"نظامي به كوبا رفته بودند، از جمله اكبر ايزدپناه، مرتبط شد، در كتاب 

خواهند كه از هيچ كدام  ها را از من مى گاه شعائيان و محل سلاح حيرتم از اين بود كه فقط مخفى... «
جز يك بار كه . آورند اما هيچ حرفى از ماجراى سفر به كوبا و آموزش آن گروه بر زبان نمى. خبر نداشتم

هاى  اوندى دستگير شده بود، چند لحظه بالاى پلهيكى از اعضاى آن گروه را كه با محفل سيروس نه
  8»...اتاق شكنجه نشانم دادند

دست كم . دانست و از ياد برده است دانست؛ يا مى فرض كنيم كه خانم حاجبى اسم اكبر ايزدپناه را نمى
كه بدتر اين. رو كردند توانست براى تدقيق خاطراتش تلاش كند كه بفهمد چه كسي را با او روبه اما مى

اين طرز تفكر كه ديگران را كوچك . كند تبديل مى "محفل سيروس نهاوندي"كل يك سازمان را به 
در آن . مهدي سامع هم با ما در زندان بود. كني براى اين كه خودت را بزرگ كرده باشي، درست نيست

نيم و اميد و ك ديد كه چگونه افرادى هستيم و چگونه زندگى مى كرد و مى شرايط سخت با ما زندگي مى
كند كه آمدند  كند، تنها به اين بسنده مى ها صحبت مى بخش رهايياما وقتي از . مان چيست ى آرزو

  .ها را كموني كردند لباس
اما . دانند بايكوت يعني چه ى زندانيان سياسى مي همه. ى موضوع بايكوت است مطلبِ آخرم هم درباره

يعني به جاى اين كه فرد را بايكوت كنند، يك گروه را . شود الان بايكوت به شكل ديگري اعمال مي
هاي سياسي، وقتي از گروه نهاوندي  ها، حتا گروه بعضي. گيرند يك گروه را ناديده مى. كنند بايكوت مى

. هاى ديگر هم بودند آورند كه در آن گروه، جز نهاوندى، آدم نويسند، اصلاً به روي خودشان نمي مي
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كردند،  هايى كه براى بهروزى مردم تلاش  از چيزهاى زندگى گذشتند، انسان هايي كه از خيلى انسان
آل و آرمان داشتند كه انسانى و بزرگ  ايده. مبارزه كردند و به همين دليل ساده سر از زندان در آوردند

-رهايي سازمانشان هم از  نام سازمان. اند ى نسيان، به فراموشى سپرده شده ها حالا به بوته اين آدم. بود
  .، يا گروه سيروس نهاونديسازمان آزاديبخش تبديل شده است به بخش خلق هاي ايران

اما حقيقت آنقدر . ها تاريخ شفاهي ماست در واقع اين. گويدهركس به اندازه خودش حقيقت را مي
قدر بزرگ نيست كه تمام حقيقت را در كس هم آن هيچ. كوچك نيست كه فقط در يك نفر جا بگيرد

هايي كه به  كند كه حرف تك تك آدم كه صحبت ما زماني معنا پيدا مينتيجه اين. جاي دهد خود
تا قدم به قدم به ) حتا سيروس نهاوندي(نحوي با آن جريان در ارتباط بودند، كنار هم گذاشته شوند 

 .تر شويم حقيقت نزديك
 مسعود مولازاده در گفتگو با باقر مرتضوي

   2010دسامبر 



     
 

 

  



 

 

 
   
 

  روس؛گريگوري دن آرامسي
  فردهادي گرامي

  
  

  شما متولد چه سالي هستيد؟ :باقر مرتضوي
  .هستم 1326من متولد اول فروردين : فردهادي گرامي •

  در شيراز به دنيا آمديد؟ :س
اش به جنبش اي كه رگ و ريشهام در يك خانوادهآمده بله من در شيراز به دنيا: فردهادي گرامي •

عموي مادرم نماينده اولين دوره مجلس مشروطه بود به اسم شيخ يوسف . ورده استمشروطيت گره خ
  .حدائق

  .پس با آقاي سعيد حدائق فاميل هستيد :س
الدين حدائق است، اش محيبلي، آقاي سعيد حدائق كه اسم اصلي او در شناسنامه: فردهادي گرامي •

در واقع . بزرگ كه شد اسمش را گذاشت سعيد .نقيگفتيم عليبين فاميل به او مي. پسردائي من است
يك برادر هم داشت به اسم محمدعلي كه اسمش را فرخ . هايشان را عوض كردندهمه خانواده اسم

در شمار  آورد و او به كارهاي علمي روي. كردها فرق ميبا اين يك برادر ديگرش يداالله بود كه . گذاشت
  .قات سفر به كره مريخ مشاركت داشتندبودند كه در تحقي هاي علمي آن شخصيت

  شما چند برادر هستيد؟ :س
تر تر و حميد كوچكمن برادر وسطي هستم، مهدي بزرگ. ما سه برادر هستيم : فردهادي گرامي •

  .است
  و چند خواهر؟ :س

  .سه تا هم خواهر: فردهادي گرامي •
  د؟آشنا شدي هاي ايرانبخش خلقسازمان رهائيچطور شد كه با  :س

تر از عموي مادرم گفتم كه در سياست فعال بود و اين را نيز اضافه كنم كه  پيش: فردهادي گرامي •
. تراشيدكفش مي كشي بود، قالب ولي پدرم آدم زحمت. بسياري از افراد خانواده من فرهنگي بودند

س اول ابتدائي آن موقع من در كلا. پدرم خيلي زود فوت كرد. ام به دكتر مصدق سمپاتي داشتدائي
منظورم پدر سعيد حدائق نيست، . با مرگ پدر، دائي سرپرستي ما را بر عهده گرفت. خواندمدرس مي

رحيم بناني هميشه براي ما يك . ترم است كه من هم بيشتر تحت تأثير افكار او بودمكه دائي كوچك بل
چند بار  جبهه مليهاي با فعاليت رحيم در ارتباط. ترشخصيت كاريزماتيك بود و چند سالي از ما بزرگ
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گذاشت و ما هم خيلي او را به زندان افتاده بود، فعال سياسي بود و دائي من خيلي به او احترام مي
آمدند ها مي آن. اش عبدالوهاب بناني از فعالان سياسي آن دوره بودنداو و برادر بزرگ. دوست داشتيم

كرد و ما هم در زيرزمين حيم هميشه از دكتر مصدق صحبت مير. خانه ما و براي ما مورد احترام بودند
هائي كه رحيم  درباره  او مان يك عكس رنگي از دكتر مصدق داشتيم كه من بر اساس صحبتخانه
من در اين فضا بزرگ . ديدمي او ميكردم، انسان بزرگي را در چهرهكرد، هربار كه به آن نگاه ميمي

  . شدم
. در رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شده بودم. ام را در شيراز گرفتم، آمدم تهرانكه ديپلم پس از آن

يكي از اين . هاي چپ داشتند، آشنا شدمهاي دانشگاه كه گرايشبود كه با برخي از بچه 1344سال 
افراد پسر خيلي نازنيني بود به نام پرويز زاهدي كه شنيدم چند سال پيش در پي سكته، فوت كرده 

يكي ديگر از دوستان هم بود كه بعداً  استاد دانشگاه شد و آدم بسيار با استعدادي بود، و من . تاس
نشستيم و رفتيم و ميبا هم مي. ها قرار گرفتم من تحت تأثير اين. جا اسمش را بياورم خواهم در ايننمي

ها شده بودم تا  باً جذب آنگفتند و من تقريها از ماترياليسم تاريخي مي آن. كرديماز تاريخ صحبت مي
بود كه رحيم بناني به همراه داود ايوزمحمدي آمدند خانه ما و خوب،  1346كنم سال كه فكر مي اين

ها چند جلسه آمدند و با من صحبت كردند و متوجه  اين. من همان علاقه و سمپاتي را به رحيم داشتم
هنوز . سته بودند به سيروس نهاونديها خودشان تازه پيو اين. شدن هستمشدند كه مستعد جذب

او . قبلاً آمده بود ايران 1تر گفته باشم؛ ايرج ابراهيمي روشن. ها نبود و اين بخشسازمان رهائيصحبت 
رحيم . كندها را با سيروس نهاوندي آشنا مي شناخت، آنكه ايوزمحمدي و رحيم بناني را از پيش مي

از دوستان صميمي دكتر بختيار بود و با . فعال بود هه مليجباش مشخص است، ابتدا در بناني پيشينه
. هر دو در منطقه اختياريه تهران ساكن بودند. هايشان هم نزديك هم بودخانه. كردكار ميحزب ايران 

كنند گيرند و گرايش پيدا ميگيرند، از دكتر بختيار فاصله ميآن دو وقتي با سيروس در ارتباط قرار مي
ديدند، او هميشه گلايه داشت كه چرا با اين حال ، هر از چند گاه دكتر بختيار را مي. به جريان چپ

     . آيندزيادتر به ديدنش نمي
ها كار تشكيلاتي كنم و گفتند؛ ما در گروهي مشغول  دو به من پيشنهاد كردند كه با آن بعد از مدتي اين

  . تواني با ما در اين تشكيلات كار كنيي ميفكر كرديم كه تو هم اگر مايل باش. فعاليت سياسي هستيم 

                                                 
-در دانشگاه گيسن در دانشكده كشاورزي درس مي. بودسازمان جوانان حزب توده ايران ايرج ابراهيمي متولد ارسنجان فارس، عضو  -1

او جزو گروهي بود كه به سرپرستي . شودجذب ميسازمان انقلابي توسط ايرج كشكولي به . التحصيل شد خواند و در همين رشته فارغ
ايرج ابراهيمي همراه بهمن رضانيا قرار . زاده و رضانيا در جمع دومين گروه اعزامي به چين رفتند به همراه پرويز واعظ سيروس نهاوندي،

آنان خلاف اين . بود براي كمك به ايرج و عطا كشكولي در درگيرهاي ايل قشقايي با رژيم شاه، به آن منطقه رفته و در جهرم مستقر شوند
  .روندخصوصي خود مي تصميم، به دنبال زندگي
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از  درباره تضاد و گيردشناخت ازكجا سرچشمه ميو  درباره عملهاي كار ما در ابتدا با خواندن كتاب
و هر چه در اين  اصول مقدماتي فلسفههائي مثل قبل از آن هم من كتاب . مائو تسه دون شروع شد

ها را كه تر بودند و ما اين كتابدوستان از نظر فكري اندكي غني. خوانده بودمآمد را زمينه گيرمان مي
روزه يا دو سه  نوردي هم داشتيم و اغلب برنامه يكبرنامه كوه. كرديماش بحث ميخوانديم دربارهمي

پس از مدتي به من گفتند كه اگر دوستان . ديديم تا آمادگي بدني و جسماني پيدا كنيمروزه تدارك مي
. كنم توانند بيايند با ما كار كنند، به دنبالشان بروم و جذبشان شناسم كه مي ارم و يا ميمستعدي د

زاده جهرمي بود كه با هم در كلاس ششم دبيرستان اولين كسي كه با من مرتبط بود، احمد اسماعيل
، رشته خواند و من در دانشگاه تهراناو در دانشكده معماري دانشگاه ملي درس مي. كلاس بوديمهم

يكي ديگر از . بالاخره با او صحبت كردم و او هم به ما پيوست. ما در تماس دائمي باهم بوديم. اقتصاد
هاي سابق من كه دانشجوي دانشكده فني بود به نام محمدكريم حميري، او هم به ما كلاسيهم

من و او در . بود كريم دانشجوي  بسيار با استعدادي . كلاس بودم من با كريم از بچگي هم. پيوست
هاي  كريم در ابتدا گرايش. خانه شديم، در كوي اسكو بغل سينما دياناهاي اول دانشگاه باهم همسال

بسيار پسر سالم و خوبي . خواندمي قرآنو  كيمياي سعادتشد و كتاب ها بلند ميمذهبي داشت، صبح
او   كوشيدممي  و من! نما نرفته بودبه سي بار هم  جالب است كه بگويم تا آن زمان در عمرش يك. بود

بعد از مدتي با او در رابطه با ماترياليسم تاريخي صحبت كردم و خيلي . هاي خوب آشناكنمرا با فيلم
ها  ها نسبت به ديگر نگاه كرد نگاه علمي به پديدهاحساس مي. مند شده بودهم به مطالعات علمي علاقه

هاي روزي به من گفت كه يكي ديگر از بچه. كل جذب ما شدكريم نيز به اين ش. تر است پذيرفتني
  .توانيم با او هم صحبت كنيمسياسي است كه مي

  اسم او چه بود؟ :س
كه فرخ  كلاس بود و مثل اينكريم با فرخ هم. فدايي  هايچريكفرخ نگهدار از : فردهادي گرامي •

بچگي دوست بود، بالاخره ترجيح داد كه كرد ولي چون با من از نگهدار هم روي كريم كار سياسي مي
نژاد، كه دانشجوي صنعتي آريامهر بود و در همين رابطه، پسرعمه كريم، محمود باقري. به طرف ما بيايد
يكي ديگر از دوستاني كه جذب  . آمد داشت، و خيلي پسر نازنيني بود نيز به ما پيوستوبه خانه ما رفت

و بعد . سال پيش متأسفانه به علت بيماري سرطان فوت كرد ما شد، محمدامين حميري بود كه دو
تر او دو سال و نيم از من كوچك. فرد، برادرم كه سرباز بود در سپاه عدالت در اصفهانحميد گرامي

  .يواش يواش از جانب ما هم اين جريان مقداري رونق گرفت. از سربازي كه برگشت، جذبِ ما شد. است
جائي كه من اطلاع دارم و الان هم  بندي كوتاهي بكنيم؛ تا آنجا يك جمع يناگر اجازه بدهيد تا ا :س

 جبهه مليرسد كه يك عده از جوانان در خارج خبر مي سازمان انقلابيشما توضيح داديد، در واقع به 
از هامبورگ سيروس نهاوندي، اكبر  سازمان انقلابياند و به انديشه مائو تسه دون گرايش پيدا كرده

ها  آن. فرستددهي و بسيج اين عده به ايران ميپناه، كوروش يكتايي و محمود جلاير را براي سازمانايزد
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ها شما را بسيج و  اند ايوزمحمدي و رحيم بناني را بسيج كنند و از طريق آنتا اين مقطع توانسته
  چنين است؟. نمايند متشكل مي

  .بله درست است: فردهادي گرامي •
  ن موقع سيروس نهاوندي را ديده بوديد؟آيا شما تا آ :س

  .نه نديده بودم: فردهادي گرامي •
  كردند يا نه؟ايوزمحمدي و رحيم بناني آن موقع صحبت از سازماني خاص مي :س

گفتند ما تشكيلاتي داريم و زياد هم طول نكشيد كه ما وارد كار ها مي آن. بله: فردهادي گرامي •
كرديم و با هم نشستيم، صحبت مياي جداگانه گرفتم و ميمن خانه در اين مقطع. تشكيلاتي شديم

بود كه به من پيشنهاد  1348كنم زمستان فكر مي.  تاريخ مشروطيتمثل كتاب  . خوانديمكتاب مي
آن موقع در مهاباد سد شاپور اول را . تداركي ديده شد و مرا به مهاباد فرستادند. شد بروم به كردستان

  .جا نزد مهندس فلاني و كار كن تند برو آنگف. ساختندمي
  آيا او هم از طرفداران شما بود؟. اسم آن مهندس چه بود :س

نهاوندي معروف به هوشمند   دوست صميمي منوچهر. نه او عضو تشكيلات ما نبود: فردهادي گرامي •
من . نداشتم من هم هيچ اطلاعي از ساختمان و كار ساختماني. اسمش مهندس علي نويدي بود. بود

زاده كه سنش هم به من اي را دزديده بوديم به نام رمضان حسنشناسنامه. يك اسم مستعار داشتم
اين درست . بالاخره خودم را به مهندس معرفي كردم و به عنوان كنترلر مشغول كارشدم. خوردنمي

د امين سراجي و عبداله معيني، محموه ملاآواره؛ سليمان معيني، موقعي بود كه در كردستان گر
در شهر  هايشان را چند روزي و دستگير شده و جنازه رفتهتوسط بارزاني لو اسماعيل شريف زاده 

  . آويزان كرده بودند
  جا به كردستان رفتيد؟ آيا براي تحقيق و بررسي از اوضاع كردستان و نيروهاي سياسي آن :س

جا  سياسي كردستان تهيه كنم و اگر آنمن رفته بودم يك گزارش از وضعيت : فردهادي گرامي •
  .جنبشي باشد، به آن بپيوندم

اي از كادرهايش را به عده. در خارج از كشور هم اين كار را كرده بودسازمان انقلابي در آن دوره  :س
رسند ي عراق مي"جو بكره"جا، به  ها به آن وقتي آن. كردستان فرستاد كه به گروه ملاآواره بپيوندند

. چرخانندهايشان را در شهر ميشوند كه اعضاي گروه توسط رژيم شاه تيرباران شده و جنازهميخبردار 
جا  در همين رابطه با حضور دوستاني كه آن 1348در همين ايام يعني سال  "جوبكره"جلسه مشهور 

  .نمي دانم كه اين دو با هم ارتباطي مستقيم داشتند يا اتفاقي بوده، اين. شودرفته بودند، تشكيل مي
من  مرتب  از كردستان  گزارش  تهيه . كنم كه اتفاقي بوده استنه، من فكر مي: فردهادي گرامي •

هاي ناسيوناليستي متوجه شدم كه جنبش صرفاً گرايش. هايشان را درآورده بودمانديشه. كردممي
فهماند كه اين به ما مي. دشدگان بود به نام علي عجم كه كرد نبود و ترك بويك نفر جزو كشته. نداشت

خواستند اعدام بكنند از او گويا وقتي اين علي عجم را مي. يك جنبش صرفاً كردي نيست اين جنبش 
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خواهي؟ گفته بود هيچي، فقط مرا از كمر به پائين ببنديد كه وقتي سؤال كرده بودند كه چه مي
را من در گزارشم نوشته بودم كه جريان اين . افتم به مردم تعظيم كرده باشمشوم و ميتيرباران مي

ها را به هرحال من گزارش. كنندها نيروهاي ديگر هم دارند همكاري مي كه با آن فقط كردي نيست، بل
هاي تو با ها به من گفتند كه گزارش آن. دادمنوشتم و به سازمان تحويل ميكردم و مرتب ميتهيه مي

  .ايم مطابقت داردچه ما از كانال ديگر به دست آورده آن
  بود؟ سازمان انقلابيشايد اين كانال ديگر  :س

اي را برايتان تعريف جريان بامزه. بوده است سازمان انقلابيكنم كه من هم فكر مي: فردهادي گرامي •
رفتم؛ سربازي به طرفم آمد كه نزديك شهر بود مي ) سد(يك روز از ميدان شهر به طرف كارگاه . كنم

برق از من . خواهد شما به پاسگاه بياييدجناب سروان، سركار استوار مي :داد و به من گفت سلام نظامي
گفت . گفتم كارمند سد هستم. با احترام شغلم را پرسيد. جا بود به پاسگاه رفتم استواري آن. پريد

ن پوتين و آخر با اي: گفتم مگر لباسم عيبي دارد؟ گفت. آمد نكنيدوكنم با اين لباس رفتخواهش مي
مقصودش اين بود كه ممكن است . گيرنداين شنل مشكي و اين كلاه شما را با يك افسر اشتباه مي

موضوع ديگري را تا يادم نرفته برايتان بگويم وقتي كه در كردستان بودم، يك روز . آسيبي به من برسد
كه به  قبل از اين. اندر زدهدااي نقابدر روزنامه خواندم كه بانك ايران و انگليس در تهران را عده

را از كجا به  سازمانكرديم كه پول مخارج هايمان در اين باره صحبت مي كردستان بروم ما در نشست
من و رحيم كه . كرديمتايي مشورت ميداد، دوتا، دوتا يا سههركس يك پيشنهاد مي. دست بياوريم

آن موقع بود كه اين بحث پيش آمد، . كرديممي باره بيشتر صحبتبيشتر با هم در ارتباط بوديم در اين
كردستان بودم كه يك مرتبه خبر . شود بانك هم زد و راجع به اين هم مقداري صحبت كرده بوديممي

- نمي. گفتم اين كار، كار خودمان است. گنجيدماز خوشحالي در پوست خود نمي. را در روزنامه خواندم
شنبه پنج دقيقه روز پنج. ل را با جزئيات در روزنامه خواندمداني چه حالي شدم وقتي گزارش اين عم

در ضمن بگويم . داني چه كساني بودندكنند كه خوب ميمانده به ساعت دوازده ظهر، رفقا حمله مي
بعداً من اين مطلب را در . گيردكنم، خوابم ميشود و حالت عصبي پيدا ميوقتي اعصاب من مرتعش مي

من از اين دسته . هاي عصبي خوابشان مي گيرد كه برخي افراد درپي كشش. متحقيقات پاولوف خواند
بالاخره وقتي روزنامه را . "اي ضعيفسيستم وقفه": گويندشناسي مياين را در روان. هستم افراد 

هائي خواندم از خوشحالي خوابم برد و وقتي بيدار شدم، وحشت برم داشته بود كه نكند در خواب حرف
به هرحال  .هاي ما بوده استبعدها وقتي دستگير شدم فهميدم كه سرقت بانك كار بچه .زده باشم

  . طراح اين عمليات بيشتر سيروس نهاوندي بود
  چرا بانك ايران و انگليس؟ نظر شما چيست؟ :س

  :شودبه چند دليل بانك ايران و انگليس انتخاب مي: فردهادي گرامي •
  . انگلستان در ايراني منفي دولت  به خاطر پيشينه -1
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به ياد دارم كه . سيروس بسيار آدم تيزهوشي بود. بانك ايران و انگليس درست در كنار كلانتري بود -2
كند و يك روز به من گفت؛ اگر به پليس دقت كرده باشي او هميشه سرش بالاست و دورها را نگاه مي

ها متوجه دور  وضوع استفاده بشود كه آنبود بهتر است از اين م گفته . كندجلوي خودش را نگاه نمي
  .به همين دليل اين بانك انتحاب شد كه بغل دست كلانتري بود. بغل دستشان هستند و نه 

اين موضوع از طريق . ميليون تومان پول آن موقع در گاوصندوق اين بانك بود 9كه نزديك به  اين -3
بار دوستان چندين. كرد، به دست آمده بودجا كار مي يك دوست دوره سربازي ايوزمحمدي كه در آن

سيروس نزديكي . تصميم گرفته بودند كه به اين بانك حمله كنند ولي موقعيت را مناسب نديده بودند
روز پنج شنبه را انتخاب   بالاخره يك. گرفتهنظر مينشسته و مسائل را تحتاي ميخانهبانك در قهوه

شود، رحيم به داخل بانك رفته و ازده ظهر كه بانك تعطيل ميدقيقه مانده به دو 5كنند و ساعت مي
هاي آن روزها را پيدا كنيد عكس فردي را اگر روزنامه. زنداي به سر او ميگيرد و ضربهنگهبان را مي

را انتخاب  12دقيقه به  5براي اين . انداخته بودند كه سرش نيز زخمي بوده و باندپيچي كرده بودند
  .آمدشد و ديگر كسي به بانك نميتعطيل مي 12ك ساعت كنند كه بانمي

اي را به روي پنجره بانك بكشد تا پرده قرار بود كه دكتر گيفاني كه اسم مستعارش خسرو بود 
گيفاني كشيدن پرده را فراموش . كردند، متوجه اين قضيه نشوندكارگراني كه در بيرون از بانك كار مي

ها فقط چند تا نارنجك آن. ائل چنداني براي دفاع از خود هم نداشتندضمناً رفقاي ما وس. كرده بود
بالاخره به يك بدبختي و با . كردكار نمي اش خوب يك كلت هم داشتند كه ماشه. ساز داشتند دست

) خسرو(كنندگان اين عمليات، احمد گيفاني  از جمله شركت. روند براي سرقت بانكچنين وضعيتي مي
ها  آن. اكبر ايزدپناه و ايوزمحمدي هم بودند. نهاوندي بود كه پزشكي خوانده بود  از قوم و خويشان
كنند شوند، عمليات را ناتمام متوقف ميشوند كه پرده يادشان رفته و از بيرون ديده ميوقتي متوجه مي

هاي نكته يكي از. كنندهزار تومان، بانك را ترك مي 194و با همان پولي كه جلوي پيشخوان بود، يعني 
-ايوزمحمدي به خسرو مي گرفته و جا پول مي شوند خانمي آنجالب اين بود كه وقتي وارد بانك مي
ها سارق هستند اي شده بود كه اگر اينو اين براي ساواك مسئله. گويد؛ خسرو به پول خانم دست نزن

  . چرا پول اين خانم را برنداشتند
  ه بود؟نقش سيروس نهاوندي در سرقت بانك چ :س

. سيروس نهاوندي طراح اين ماجرا بود و او بود كه دستور نهائي ورود به بانك را داد: فردهادي گرامي •
. ي نزديك بانك نشسته و مراقب اوضاع بودندخانهآن روز سيروس نهاوندي و محمود جلاير در قهوه

يستاده بود تا در صورت اي دورتر ادرضمن كورش يكتايي هم با يك گاري و يك بمب صوتي در فاصله
  . جا جلب شود اي با انفجار بمب صوتي توجه به آنبروز حادثه

  با آن چه كرديد؟. از قرار معلوم مقداري از اين پول مدتي نزد شما بود :س
اي كه زندگي يك چمدان پر از پول كه در كل صدهزار تومان بود، نزد من در خانه: فردهادي گرامي •

دائماً هم . خوابِ فنري خودم گذاشته بودم من اين پول را زير تخت. گذاشته شده بود كردم، به امانتمي
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ها متوجه بشوند كه در اين چمدان پول  ترسيدم كه آنام و من مي آمدند خانهدانشجويان و دوستان مي
را بستم و چمدان آمدم، در خانه را ميمن آن موقع به وسواس دچار شده بودم و هرازگاهي مي. است

خواستيم زمين از اين پول مي. ها سر جايشان هست يا نهمي خواستم بدانم كه آيا پول. كردمكنترل مي
، در »محاصره شهرها از طريق روستا«اي كه داشتيم يعني و طبق نظريه. بخريم، اطراف خراسان

زوم بتوانيم فرار خواستيم اين زمين نزديك مرز افغانستان باشد كه در صورت لمي. روستاها كار بكنيم
ها در آينده  هاي چپ افغاني رابطه داشته باشيم و با آناي باشد كه بتوانيم با بچهچنين زمينه كنيم و هم

  .همكاري كنيم
توانيد بگوئيد كه شما زمان سرقت بانك ايران و انگليس، مجموعاً چند نفر در تشكيلات جمع مي :س

  كرده بوديد؟
درست يادم است كه . زمان است با رفتن من به كردستانسرقت بانك هم در واقع: فردهادي گرامي •

موقع رفتن من به كردستان، ايوزمحمدي به من گفت كه اگر بتواني با گروه ملاآواره تماس بگيري، به 
  . توانيم در خدمت اين جنبش قرار بگيريمنفري هستيم كه مي 40ها بگو ما حدوداً  آن
  بندي تشكيلاتي وجود داشت؟كزيتي انتخاب كرده بوديد و آيا ردهآيا شما در آن مقطع مر :س

من . رسيد تقسيم كار شده بودبه نظر مي. من بيشتر در ارتباط با رحيم بناني بودم: فردهادي گرامي •
  .داددادم و او به بقيه گزارش ميها را به رحيم مي گزارش

  ها بودند؟فعاليت زنيد چه كساني جزو رهبري در آن دوره ازحدس مي :س
و در كنار او . توانم بگويم كه در رأس همه سيروس نهاوندي بودبه طور يقين مي: فردهادي گرامي •

رسد كه به نظر مي. افرادي چون ايوزمحمدي، محمود جلاير و ايزدپناه و منوچهر نهاوندي و رحيم بناني
  .دادندها هسته اصلي رهبري را تشكيل مي اين
نگريد، آتوريته سيروس نهاوندي بالاتر بود يا ها كه به تشكيلات آن دوره ميلبعد از سا :س

  ايوزمحمدي؟
حتا من بعدها هم . سيروس نهاوندي از نظر تئوريك و خلاقيت خيلي بالا بود: فردهادي گرامي •

اش خوب آلماني و انگليسي. دانست، شخصيتي بود چند بعديسيروس چند زبان مي. نظيرش را نديدم
بعدها فهميدم كه . زند و تركي هم كه بلد بودديدي كه به ايتاليائي حرف ميها ميبود و بعضي وقت

براي مثال روزي من . دانست و در آن موقع يك معجوني بودكمي هم فرانسه مي.  ترك بوده اش دايه
م بود كه اين آدم براي ما خيلي مه. داد كه درست بودهايم را كه ديد نظري رفتم دكتر، نتيجه آزمايش

. ديديم وارد استزديم، ميسازي حرف ميوقتي راجع به ساختمان. حريف است و بسيار مطلعفنهمه
آيد، روزي با يادم مي. در واقع آدمي بود جاذب. انگيز بوداطلاعاتش از فلسفه سياسي كه واقعاً شگفت

كردند، تفسيري كه او از تي بازي ميداگلاس و وارن ب رفتيم كه كرك  ثروت داغ هم به تماشاي فيلم 
كرد من حتا بعدها كه تفسيرهاي منتقدان سينمائي را مطالعه كردم، به چنان زيبايي و اين فيلم مي
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انسان ريزنقش و . داشتني بودكه؛ آدمي بسيار باسواد، باهوش، جذاب و دوست خلاصه اين. دقت نبود
  .كردن كه همه را جذب خود ميكوچولوئي با ژست و گاهي رفتاري مشابه وودي آل

  .از خصوصيات ديگرش بگوئيد :س
. آورمشلوخوف را به ياد مي دن آرامدر برابر اين سؤال، گريگوري، قهرمان داستان : فردهادي گرامي •

، "گاردهاي سفيد"ها بود رويشان خيلي تأثيرگذار بود و وقتي رفت طرف گريگوري تا وقتي كه با سرخ
من هميشه سيروس را با   .ها ضربه هاي مهلكي زدها كه به سرخ اي شد به نفع آنالعادهنيروي فوق

سيروس هم تا وقتي . دانميعني آن دو را مشابه مي. كنمگريگوري در داستان دن آرام مقايسه مي
طرف، انگيزي بود و وقتي كه رفت به آنطرف، يعني طرف مردم بود، واقعاً آدم توانمند و حيرت اين
سيروس از . بودمبخش سازمان رهائيمن با همه رفقاي رهبري . انگيز بود هم كارهايش حيرت جا آن

  . شان بسيار جلوتر بودهمه
  گفتند؟چرا به او هوشمند مي. كمي از منوچهر نهاوندي بگوئيد :س

دي الدين نهاونبرادر منوچهر، شمس. ها از يك خانواده ثروتمندي هستندنهاوندي: فردهادي گرامي •
به اين خاطر به او هوشمند . اش استايمنوچهر اسم شناسنامه. اي داشتگويا نزديك هاييتي جزيره

اش همه به او در ميان خانواده و دوستان. گفتند كه واقعاً آدم باهوش و دوست داشتني بودمي
م يك زاده و هوشمند شديبعدها مسئول من شد، يعني من و احمد اسماعيل. هوشمند گفتند؛  مي

همراه سيروس، . خودش هم احتمالاً توي رهبري بود. هوشمند رابط ما بود با رهبري. شاخه در سازمان
. گير بود منوچهر با اينكه از يك خانواده ثروتمندي بود، بسيارآسان. اكبر، ايوزمحمدي و جلاير و بناني
  . خوريكرد توگويي بهترين غذا را داري مي مثلاً چنان تعريف آش زندان را مي

  ها نبود؟چرا شش نفر رهبر انتخاب كرده بوديد؟ سيمين جزو آن :س
طور شده بود كه شش نفر جزو رهبري بودند و ولي اين. دانمسيمين را دقيق نمي: فردهادي گرامي •

  .براي ما هم زياد مهم نبود
  يوسف اسدي چه نوع آدمي بود؟ :س

جا معرفي كرده  يوسف اسدي مرا به آن. كردمكار ميسنگ من مدتي در معدن ذغال: فردهادي گرامي •
از نظر تحصيلات و دانش در  . كردسنگ شريك بود و خودش هم راديو تعمير ميذغال  در معدن. بود

شناختم، مرد صميمي و تا جايي كه من او را مي. كنم سواد ابتدائي داشتسطح بالائي نبود و فكر مي
را به سازمان جذب كرده بود كه كارگر معدن بود، به نام حسين  يوسف اسدي يك نفر. بااخلاصي بود

كشي بود و واقعاً هم جذب او هم جوان زحمت. گفتيم حسين كافرفر كه ما به شوخي به او ميكه
. سواد خواندن و نوشتن قرآني كمي داشت. كردسازمان شده بود و با تمام قوا براي سازمان كار مي

من سعي كردم به او . فر هم با من بود هرآباد جنوبي داشتم، حسين كهاي در ممدتي كه من خانه
او مدتي هم در . خواندرا ميژان كريستوف بعدها كه به زندان افتاد، كتاب . خواندن و نوشتن ياد بدهم

دادم و خودم هم من به او آموزش سياسي مي. كردمكرد و من هم با او كار ميسنگ كار ميمعدن ذغال
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بار بيل در دست گرفتم، وقتي براي اولين. زدن هم بلد نبودممن حتا بيل. ديدمآموزش مي جا در آن
گفت من تا آن درست مي. ايفهمند كه تو تا به حال بيل نزده حسين گفت؛ اگر تو را ببينند سريع مي

  .موقع بيل نزده بودم
ها عكس آزاد شد و روزنامه دانيد يوسف اسدي جزو آن كساني است كه بعد از دستگيري، سريعمي :س

  كنيد؟باره چه فكر ميشما دراين. او را انداختند
بود؟  ساواكآيا اشتباه . دانم چرانمي. آري، او يك روز بعد از دستگيري آزاد شد: فردهادي گرامي •

 دانميوسف را دقيق نمي. دانم كه وقتي بيرون آمده بود، پنهان شداش نبودم ولي ميدقيق در جريان
با منوچهر نهاوندي سازمان جوانان حزب توده او از قديم و از . ها حتماً ساواكي بودولي يكي ديگر از بچه

. كنم محرم نام داشت و آذري بودفكر مي. يك كارگر سالامبورسازي، يعني دباغي بود. در ارتباط بود
زنش هم . كردندزد او كار ميكه تربيت كارگري پيدا كنند، ن گفتند و براي اينها به او مراد ميبچه

من هرگز او را نديده بودم ولي . گرفتمريض بود و وضع مالي بدي داشت و مرتباً از سازمان پول مي
بعدها فهميدم كه برخي از . خواندم و از دور با او آشنا بودمآمد، ميهائي كه از او به سازمان ميگزارش
وقتي ما در كوي كن . بود كه از قضا خراب از آب درآمدند هايي را كه ما داشتيم، محرم تهيه كردهسلاح

من وقتي كه در زندان بودم و شنيدم . ها را جاسازي كرده بودندگاز خانه، اسلحهخانه داشتيم، زير اجاق
كه  سيروس فرار كرده، رابطه او با سيروس بعد از فرار، يكي از دلايل قطعي برايم بود مبني بر اين

  .سيروس پليس است
آمد و زماني كه مرا دستگير كردند، او تا يك سال سر قرار مي. اش محمدعلي بودرفيقي داشتيم كه اسم

او قوم و خويش همان اسدي بود، . ام اسمي از اين جوان نبردممن در دستگيري. ديد كه من نيستممي
او را در . ير كردند، اين جوان را هم دستگ55هاي سال  بعد از دستگيري. كنم بچه خواهرش بودفكر مي

او به من . دستگير شدم آزاديبخشكني؟ گفت كه با گروه جا چه مي زندان ديدم و پرسيدم كه تو اين
رفتم كوه تا ببينم كسي را كردم، بعد مرتب ميآمدم و تو را پيدا نميگفت كه من يك سال سر قرار مي

از او پرسيدم كه آيا . سازمان وصل شدم جا محرم را ديدم و به گفت آنمي. توانم پيدا كنم يا نه مي
ديد؟  گفت، آره من و  محرم  سيروس  را ديدي و آيا  سيروس هم محرم را  ميسيروس را  هم مي

ها را به ما داده و در اين ترديدي نيست محرز بود كه محرم اسلحه ساواككه براي  گفتم اين. ديديممي
حالا يا جناب سيروس بايد خيلي ابله باشد كه با اين . كرديو او را نگرفته بودند و بيرون داشت كار م

جز اين . آمد باشدو بود كه با محرم دائماً در رفت كه نبود، يا بايد ساواكي مي! آدم دائماً در تماس باشد
  !براي چه او بايد برود پهلوي محرم؟. تواند باشدنمي

من هم ساواكي هستم و اين البته زيرسر اكبر  كنندها فكر مياتفاقاً در زندان متوجه شدم كه بچه
نشستم پشت ها ميها در پي شبروزها پسِ روزها و شب. زدندها با من حرف نميبچه. ايزدپناه بود

ماندم كه  بيايد و برود،  هر روز سه  درس  انگليسي كردم، منتظر  ماه  ميپنجره  زندان  و فكر مي
شوم، گفتم زماني، شايد وقتي كه شصت و يا هفتاد ساله ميود ميكردم و پيش خخواندم، ورزش ميمي
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به همين دليل من . گذراندمدوران خيلي سختي را مي. فهمند كه چنين چيزي نيستها بالاخره مي اين
در زندان موردي پيش آمد . كه دليلي قطعي داشته باشم حاضر نبودم برچسبي به كسي بزنم، مگر اين

كنند من ها فكر مي من او را در آغوش گرفتم و گريه كردم و گفتم كه اين. بردند كه مرا نزد ايزدپناه
. بعدها فهميدم كسي كه اين حرف را زده خود اكبر بوده و اين برايم خيلي دردآور بود. ساواكي هستم
  فهميد؟احساسم را مي

منظورم از آرتيسته . اشيدهاي بيرون ندا دادم كه مواظب آقا آرتيسته بدر همان موقع در زندان به بچه
اولين روزي كه من از زندان آزاد شدم، حميد برادرم را ديدم و به او . البته همان سيروس نهاوندي بود

دلايلم را يك به يك برشمردم و گفتم به . گياو گفت تو چي داري مي. گفتم كه سيروس پليس است
سعيد حدائق آمد و سعيد از من سؤال كرد  سيروس به ديدن من نيامد، ولي. اين دلايل او ساواكي است
به . كني؟ گفتم من دليل قطعي در مورد تو ندارم ولي در مورد سيروس چراكه راجع به ما چه فكر مي

رفت حميد گفتم كه به اين دليل كه محرم براي ما اسلحه تهيه كرده بود و دستگير نشد و سيروس مي
بيند و از او همان شب يا فردايش، سيروس حميد را مي. و اين موضوع هيچ ردخور ندارد. پهلوي محرم

جالب است كه سيروس . گويدهاي مرا به او ميگويد؟ حميد نيز همين حرفپرسد كه هادي چه ميمي
ما هم خيلي . و ديگر رفت كه رفت. روداش و ميپرد توي ماشينمي. زندحتا يك كلمه حرف نمي

  .رديماش را گرفتيم، ولي پيدايش نك دنبال
  .ولي من دليل خودم را داشتم هاي ديگر نيز گفتند و نوشتند كه سيروس پليس است بعدها سازمان

چندين جا آمده است كه در زندان، در رابطه با فرار نهاوندي، بين رفقاي زندان دو نظر وجود  :س
جا آمده  نآ. خاطرات صفرخان با علي اشرف درويشيانداشت؛ يكي از طرف كامران رفيعي در كتاب 

 53نويسد در سال او مي. ديگري گزارش عباس تمبرچي است. است كه فرار سيروس را قبول نداريم
گويد كه در زندان دو نظر موجود است، زاده ميشود، به واعظزماني كه گرسيوز برومند از زندان آزاد مي

مولازاده در گفتگويي كه با او  مسعود. داندكند و ديگري اين فرار را قلابي مييكي فرار را تأييد مي
گويد، در زندان به عزيز سرمدي، صفرخان قهرماني و ذوالانوارگفتم كه فرار سيروس را قبول داشتم مي

فرار رفيق سيروس "زند، از گويد كه، در زندان اصغر ايزدي، در مورسي كه ميچنين مي هم. نداريم
فرار انقلابي سيروس "از حماسه مقاومت اشرف دهقاني هم در كتاب . كندصحبت مي "نهاوندي
سؤال اين است كه اين دو نظر از طرف چه كساني بود؟ آيا اين دو نظر در . سخن گفته است "نهاوندي

  ميان خودتان هم بود؟
ترين گروهي يعني ما بيش. خيلي روي ما نيرو گذاشت ساواكدانيد كه لابد مي: فردهادي گرامي •

در . ماه 20به سر برديم، يعني  اوينهاي انفرادي و عمومي در ت را در سلولترين مدبوديم كه طولاني
ها ولي بچه. ها را به شكلي براي يك دادگاه فورماليته متقاعد كندخواست كه بچهمي ساواكاين مدت 

پايش را گويا سوزانده . يك روز ديدم سيروس را بغل كرده و آوردند به سلول انفرادي. مقاومت كردند
  . اين زماني بود كه ما حدوداً يك سال در زندان بوديم. اش را كشيده بودندكه ناخن ند يا اينبود
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  از زندان فراري داده شد؟ 1351ماه سال دانيد كه سيروس در سوم آبانمي :س
سلطان نهاوندي روز  فاطمه سيروس نهاوندي و   دستگيري ما؛ من، كريم حميري،: فردهادي گرامي •

طي يك هفته . به احتمال زياد عده ديگري چند روز بعد دستگير شدند. رخ داد  1350آذر  9پنجشنبه 
پس از آن همه . ي اول بازجويي انفرادي بود دو سه هفته. ها دستگير شدندي شناخته شده  تقريباً، همه 

هاي  ز بچهجز گروه ما، ا  در اين سلول عمومي،. جمع كردند در زندان اوين،  را در يك سلول عمومي، 
مصطفي مدني، احمد   پور، جمشيد طاهري  پرور، ابوالقاسم طالع  چون مهدي سامع، ، همهاي فدايي چريك

در شرايط روحي   به هر حال، ها،  بچه. ها بودند اي ديگر از ساير تشكل احمد، مراد خورشيدي و عده
و كارهايي كه انجام شده بود،  ي سازمان سيروس در اينجا شروع كرد به بيان تاريخچه. مناسبي نبودند

دوگلاس (ي بانك ايران و انگليس و تلاش براي به گروگان گرفتن سفير آمريكا  از جمله مصادره
ها بر روي هم و  با گذاشتن مشت  حال، ها و در عين و در خلال آن شرح و بسط انگيزه ،)آرتور دوم مك

هاي  ها و ايجاد حس احترام در سازمان ي بچه روحيه اين امر در بالا بردن. گفتن اينكه؛ بايد از نو ساخت 
هاي رهبري  در همين اتاق بچه. سيروس با ما بود  شايد يك هفته، چند روزي ،. ديگر بسيار مؤثر بود

ها و  اكبر ايزدپناه، رحيم بناني و محمود جلاير ساعت  منوچهر، داوود ايوزمحمدي،  شامل سيروس،
گذشت، به ما چيزي  ها مي چه در اين جلسه آن. گذاشتند اهم جلسه مياي از اتاق ب ها در گوشه ساعت

سيروس در مقام مسئول : به من گفت  كنم داوود ايوزمحمدي، فكر مي  تنها يك روز،. شد گفته نمي
نزديك به يك هفته اين وضعيت ما   .رفتانتظار بيشتري از او مي. مسئولانه عمل نكرده است  سازمان،

. دادگاه برگزار شدكه  اينتا  منشنيد ي از اوديگر خبر ؛در هر صورت. سيروس را بردند پس از آن    .بود
. شنيديم كه گويا سيروس فرار كرده است جا آن، بود 52حدود تير ماه  ،رفتيم قصربه  اويناز پس از آن 

اهد داد كه آينده نشان خو": اش، من را كنار كشيد و گفت اين را نيز بگويم كه او روزي، پيش از رفتن
      .  "حق با كيست

  يعني چه؟  :س
كنند كه من مسئولانه برخورد اشتباه مي هاي رهبري  بچه ؛خواست بگويدشايد مي: فردهادي گرامي •

خبري از سيروس، من در سلول انفرادي بودم كه از  ها بي كه يك روز، پس از ماهتا اين .امنكرده
پايش باندپيچي بود و او را . از سوراخ در سلول او را ديدم. اند فهميدم سيروس را آورده سروصداي او 

اين زماني  بود كه  داشتند  فشار .  سازي كرده بودندجوري  صحنه ظاهراً يك . بردندروي دست مي
  . آوردند كه ما مصاحبه كنيممي

. يلي او را زده بودندخ. يك روز هم اكبر ايزدپناه را آوردند به سلولي كه من و ايوزمحمدي در آن بوديم
هر چند كه اكنون شده آماده / دشمن نتواند شكند عزم گرانم«: خواندبه ياد دارم كه شعري را مي

امين توي . بعداً مرا بردند و انداختند در سلول امين حميري. معلوم بود كه تحت فشار است. »جانم
هادي : او مظلومانه گفت . ه بودسلول يك دمپائي داشت و يك نصف تيغ كه توي دمپايي جاسازي كرد

مان همه. كه اگر روزي ديگر نتوانم مقاومت كنم، رگ دستم را بزنم ام براي ايناين نصف تيغ را گذاشته
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آيي براي مصاحبه؟ من هم كه مي: مثلاً روزي عضدي آمد به سلولم و گفت. به نوعي گرفتاري داشتيم
به اين موضع رسيده بودند كه اگر رهايشان بكنند، فعاليت ها مجموعاً بچه. لرزيدم، گفتم نهواقعاً مي

سفيد خواستيم گاو پيشانيما نمي. نخواهند كرد، ولي در زندان وا هم نخواهند داد و تسليم نخواهند شد
تصميم گرفتيم كه روي . كردهاي ما، به خصوص رهبري، را آزار و اذيت ميدائماً بچه ساواك. باشيم

    .كنيم، دفاع ايدئولوژيك نكنيم و دفاع حقوقي بكنيم تا رهبري اعدام نگردد همين موضع ايستادگي
  ماه تا دو سال طول كشيد ؟ 18 بين   چرا بين دستگيري تا تشكيل دادگاه شما :س

در آغاز هم با پايداري و با توضيح مواضع، . صدا انجام داده بودوسازمان دو كار پر سر: فردهادي گرامي •
اماني وارد  ساواك فشار بي. هاي سياسي برخوردار شده بود و حيثيت بالايي بين زندانيان و گروهاز اعتبار  

سياست شلاق و هويج ساواك بالاخره كارساز شد و تيم رهبري سازمان . كرد تا اين اعتبار را بشكند مي
  عدام قرار داده بود،ها را زير تيغ ا را، كه عمدتاً در عمليات بانك و سفير شركت داشتند و اين خود آن

توان گفت كه جز رحيم  مي. به يقين ضعف افراد رهبري در اين شكست تأثير زيادي داشت. شكست
جا پيش رفت كه اكبر ايزدپناه  اين وادادگي تا آن. كرد، بقيه وا دادند بناني كه شجاعانه پايداري مي

وارد كه پوشش  از زندانيان تازه به حسن سحرخيز كه خواسته بود براي تعدادي زندان اوينروزي در 
ما ": چون. با تهديد گفته بود كه حق ندارد از اين كارها بكند مناسبي نداشتند، لباس جمع و جور كند، 

دارند به  ،نكند متهم شوند او اين بود كههراس  ."ايم با زحمت اين امكانات را براي خود فراهم كرده
 شما  چرا بود؛ گفته ساواك مأموران  منوچهر نهاوندي به يا اينكه  !!كنندزندانيان ديگر كمك مي

     !!كنيد نمي تبليغ كافي ي به اندازه كنيد، مي مملكت آباداني و عمران جهت در كه كارهايي را
   واستند بانخ ،باشند داشته سياسي ديد چه اينكه از نظر صرف و ايستادند محكم اما پايين، هاي بچه

. نبودند هم ايدئولوژيك دفاع به حاضر اينكه ضمن .كنند شخصيت بي را خود رژيم برابر در كردن سرخم
     
  تو چند سال در زندان ماندي؟ :س 
  .زمان آزاد شديممن و مسعود مولازاده هم. سال ماندم 7سال گرفتم، كه  8من : فردهادي گرامي •

  آيا كسي هم تا انقلاب در زندان ماند؟. شما كي آزاد شديد :س
وزير رحيم بناني، موقعي كه بختيار نخست. من و مسعود در زمان انقلاب آزاد شديم: فردگراميهادي  •

بختيار آمد به ديدنش، البته نه در مقام يك . ها از زمان جواني با همديگر دوست بودند آن. شد آزاد شد
  .آزاد شده بودند بقيه قبلاً. وزير كه در مقام يك دوست، رحيم را بغل كرد و بوسيد و گريه كردنخست

هاي غيرعلني اي ديگر را در دادگاهيك عده را در دادگاه علني، و عده. چرا شما را دو دسته كردند :س
  محاكمه كردند؟

كنم يك توافقي شده بود، به اين فكر مي. توانم بگويم چرادانم و نمياش را نمي دليل: فردهادي گرامي •
  .ها را اعدام نكند نيز آن ساواكفاع ايدئولوژيك نكنند و ها بيايند در دادگاه، د شكل كه آن

  چرا در دو گروه؟ :س
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كردند ممكن است، غير از رهبري، كسي در دادگاه سخناني به زبان شايد فكر مي: فردهادي گرامي •
زديم به من گفت، ما منوچهر يك روزي كه داخل حياط زندان قدم مي. بياورد كه مطلوب ساواك نباشد

من منوچهر را خيلي دوست داشتم، . مان براي آزادشدن يك چيزي بنويسيم كه بيرون بيائيمهمهبايد 
او خيلي چيزها را به من آموخت و مسئول تشكيلاتي من هم بود، ولي من به منوچهر گفتم؛ نه، من 

عي كنم منوچهر اعتقادي به فرار واقمن احساس مي. منوچهر ديگر با من حرف نزد. نويسمچيزي نمي
كه سيروس دارد در  زديم گفتم؛ منوچهر، مثل اينهمان موقع كه در حياط قدم مي. سيروس نداشت

من آن موقع به . هاي مرا تأييد نكرد منوچهر حرف. نويسدمورد فرارش و اسارتش در زندان كتابي مي
  .قضاوت من اين است كه منوچهر متوجه امر شده بود. كردمسيروس مثل يك قهرمان نگاه مي

 انقلابي سازمانكه مجيد زربخش از طرف  اطلاع داشتيد؟ و اين سازمان انقلابيشما اصلاً از وجود  :س
  كند؟هاي سازمان شما مذاكره مي آيد و با بچهبه ايران مي

ها زماني كه بچه و اين سازمان انقلابيام هيچ اطلاعي از اصلاً من تا موقع دستگيري: فردهادي گرامي •
. طور ها هم هميننه تنها من، بقيه بچه. من در زندان اين موضوع را متوجه شدم. ند، نداشتمعضو آن بود

كرديم، حتا در زندان كه صحبت مي.  ي اعضاءدانستم، چه رسد به بقيهمن كه كادر سازمان بودم، نمي
  .زاده لو داده استشد كه ما را واعظايم؟ گفته ميما چه جوري لورفته

  ايد؟، اعترافات تهراني را ديدهگويندگران سخن ميشكنجهب شما در كتا :س
  . اش را به تمامي از تلويزيون ديدمدادگاه من : فردهادي گرامي •

اي در حدود كوي گلستان وجود  دارد  كه يك گزارش رسيد كه خانه 50در سال «: نويسداو مي :س
آمد وبودند كه دو نفر جوان به اين خانه رفتداده بود و گفته  ساواكاين گزارش را يكي از كارمندان 

  گويد، چه كساني بودند؟ها مي اين جوانان كه تهراني از آن. 2»روندنوردي ميكنند و اغلب به كوهمي
. زاده و گاهي هم كريم حميريمن بودم، منوچهر نهاوندي بود و احمد اسماعيل: فردهادي گرامي •

اين . خواستند سفير آمريكا را نقل مكان دهندوموبيلي بود كه با آن ميجا بود، همان ات اتوموبيلي كه آن
  .ها در اين خانه بوداتوموبيل ماه

  جا خانه تيمي بود؟ آيا آن :س
ها را زير اسلحه . مان بود كه اسلحه هم در آن مخفي شده بودجا خانه تيمي آره، آن: فردهادي گرامي •

. بعدها فهميدم. جا اطلاع نداشتم البته من از وجود اسلحه در آن. گاز آشپزخانه مخفي كرده بودنداجاق
آمديم اي جداگانه داشتم ولي مي من خانه. خانه من نبود. زاده بوداين خانه متعلق به احمد اسماعيل

ها رفتيم كوه، جمعههاي جمعه يا چهارشنبه ميداشتيم و معمولاً شب مان را برميپشتيجا و كوله آن
بار ماشين  حتا يك. كردها صحبت مي هاي كوچه دوست شده بود و با آناحمد هم با بچه. يمگشتبرمي

. موقع هم شيشه اتوماتيك داشتن، نشان از لوكس بودن ماشين بودها نشان داده بود و آنرا به بچه
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. الب بودها خيلي جهاي كوچه و همسايه كه انگشت بزني و شيشه بره بالا و بياد پائين، براي بچه اين
  .دانمحالا چرا احمد اين كار را كرده بود، نمي

ديدم در يك پيكان سفيدرنگي دو تا . خواستم بروم نان بخرميك روز صبح من دمپائي به پا داشتم و مي
ها  صد در صد مطمئن نبودم كه آن. من كمي شك كردم. كننداند و به من نگاه مي زن چادري نشسته

حالا چطور؟ من يك خانه داشتم . دو سه روز بعد ما دستگير شديم. رفتم خانهكنند، لذا مرا تعقيب مي
تازه هم خانه را اجاره كرده بودم كه مادر و برادرم حميد در آن خانه ). كندي(در خيابان ستارخان 

زاده، اين خانه در خواستم از خانه ستارخان بيايم به كوي كن پهلوي اسماعيليك روز عصر مي. باشند
من منتظر تاكسي ايستاده بودم، هرچه . گويد، در كوي كن بودگلستان نبود كه تهراني ميكوي 

ايستادم، تاكسي نيامد در همين حين يك جيپي آمد و جلوي پاي من ايستاد و من گفتم كن، گفت 
متوجه شدم كه يارو مرا با ترديد سوار كرد، . آمديم نزديك خانه كن. سوار شو و من هم سوار شدم

  .بود كه مرا سوار كرده بود ساواكاين ماشين . رش عجيب بودرفتا
  موقع فهميدي؟بود، يا آن ساواكگوئي كه ماشين الان مي :س

فهميدم كه راننده مانند . ها دو نفر بودند آن. خودم هم گيج بودم. بعداً فهميدم: فردهادي گرامي •
  .كندها رفتار نميمسافركش

  پولي هم از تو گرفت؟ :س
كه من  يعني دو روز بعد از آن. اين همان روزي بود كه من دستگير شدم. نه نگرفت: فرددي گراميها •

بعدها تهراني در دادگاه گفت كه گزارشي داشتند از . مان ديده بودمها را در ماشين جلوي خانهآن خانم
اين گزارش را داده يعني واقعاً خود مردم . شودجا مي اهالي همان محل كه رفت و آمدهاي مشكوكي آن

  .اي بود كه قصد داشتم با دوستم محمدعلي به كوه برويمشنبهعصر پنج. بودند
  كدام محمدعلي؟  :س

كرد، كه بعداً با آمد سر قرار و مرا پيدا نميهمان كسي كه يك سال تمام مي: فردهادي گرامي •
زدن به اين شكل زنگ. را زدندزنگ در . شنبه بوددر هرصورت غروب پنج. ها دستگير شدآزاديبخشي
من با . اندبار دو تا نبود كه بدانم دوستان آمدهاين. شدمعمولاً بايستي دو بار زنگ زده مي. قرارمان نبود

اول او به طرف من آمد و بلافاصله . ترديد در را باز كردم كه يك سرباز تفنگ به دست جلويم سبز شد
دست چپ  ام را يواشكي درآوردم مأموري دمپائي بودم، دمپائيمن با . چند نفر ريختند و مرا گرفتند

من با دست راستم . بردمن را گرفته در حالي كه در دست ديگرش يك مسلسل بود مرا با خود مي
طور شده در موقع دستگيري از دست تمرين كرده بوديم كه هر. كه فرار كنم اي به خرخره او زدم ضربه

ي كاري نبود كه او را از پا بياندازد، به زمين افتاد ولي دست مرا ول ضربه ولي ضربه. پليس فرار كنيم
كردم، يك كوچه بيشتر نبود و تازه اگر هم فرار مي. فوري مرا برگرداندند و بردند به داخل ماشين. نكرد

مور امان كه ديوار بود، گوش تا گوش مأبعد ديدم كه ضلع شمالي خانه. زدندفوري با مسلسل من را مي
ها را  هاي مختلفي از ما گرفته بودند كه در زندان آندر عرض آن دو سه روز آخر، عكس. ايستاده است
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هاي تهراني به در هرحال گفته. زاده و رحيم بناني بودعكس من بود، احمد اسماعيل. به ما نشان دادند
فهمم كه رفتار درستي الان مي واقعاً كار آن موقع ما غلط بود و. هاي من منطبق بود ، با دانستهساواك

 هاي فدائي خلقچريكهم زماني كه  آن. رفتيمانداختيم پشتمان و به كوه ميپشتي مي نداشتيم، كوله
  .سر و صداي زيادي كرده بودند

او را همان موقع كه به طرف خانه، نزد . زمان با من دستگير شديادم رفت بگويم، كريم حميري هم، هم
از او پرسيده بودند كه آن پسر مو فرفري كي بود، آن موقع موهاي من مثل الان . دآمد، گرفتنما مي

گي با كريم دوست بودم، پسري لاغراندام بود و مرا هم من از بچه. خيلي كريم را زده بودند. نريخته بود
ودند كه قدر او را زده بآن. زير شكنجه بسيار مقاومت كرده بود كه اسم مرا نگويد. بسيار دوست داشت

البته اين را نيز بگويم كه . كردندها را پانسمان مي ها آنپاهايش لت و پار و زخمي شده بودند و مدت
  .اشهاي مذهبي داشت و بعدها هم برگشت به همان مواضع مذهبي و عارفانهكريم هميشه گرايش

خانه خصوصي  كرديد؟ شما يككار ميكنيد، چهاش را ميهاي تيمي كه صحبتدر اين خانه :س
  تان هم بود؟كرديد، خانه تيمياي كه زندگي ميكه در خانه داشتيد و يك خانه تيمي يا اين

گذاشتيم، مثل  خانه يك موقع در خانه خودمان  جلسه مي.  هميشه يكسان نبود: فردهادي گرامي •
جا و  جلسه  آمد آنزاده مياحمد اسماعيل. كرديممن كه همراه برادرهايم و مادرم در آن زندگي مي

گفت كه ننه مواظب باش و كنم ولي ميبرد كه من يك كارهائي دارم ميميمادرم بو . گذاشتيممي
او آن موقع سمپات ما بود ولي عضوش . مثلاً يك بار به مهدي برادر بزرگم گفتم، امروز خانه نيا. غيره

زاده و چند نفر ي داشتيم و احمد اسماعيلما در آن روز در خانه جلسه سازمان. گفت باشه. نكرده بوديم
شناخت، بعد از چند ماهي از كلاس بودم، برادرم مهدي نيز او را ميچون با احمد هم. جا بودند ديگر آن

. كشدديدم احمد سيگار آسيا مي. من پرسيد؛ هادي آن روز احمد هم بود؟ گفتم چطور؟ گفت هيچي
با اين حرف  و مهدي متوجه آمدن او به خانه شده بود ! ا بودسيگارهاي آسي روز توي زيرسيگاري ته  آن
  .هايمان استفاده دوگانه داشتخواهم بگويم كه در بعضي مواقع خانهمي
ام كه چون شنيده. هاي تيمي شما متفاوت بودها داشتند، با خانههاي تيمي كه ساير سازمانخانه :س

كپي گرفته تا نقشه عمليات هاي كاري از پليرنامهب مجاهدين و هاسازمان چريكهاي تيمي در خانه
  در مورد شما چطور؟. گرفتمسلحانه و جاسازي اسلحه و زندگي عادي با سه يا چهار نفر صورت مي

وجود آمد، مبارزه مسلحانه شهري يا محاصره نظر بهوقني در سازمان ما اختلاف: فردهادي گرامي •
اي تشكيل شود و شرايط و اوضاع را مطالعه كه قرار شد جلسه بود 50شهرها از طريق روستاها، سال 

كه يكي از اين . مشي سازمان مشخص شودتري بگذاريم تا تكليف خطبعد يك جلسه وسيع. كنيم
  .شركت داشت سيمين نهاوندي هم در جلسه . جلسات در خانه خودمان در ستارخان برگزارشد

  چند نفر در آن جلسه بوديد؟ :س
نژاد و من بودم، اين جلسه بيشتر براي زاده، محمود باقريسيمين، احمد اسماعيل: فردميهادي گرا •

  .كادرها بود و ما هم كادرهاي سازمان بوديم
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  مسئول جلسه كه بود؟ :س
  .سيمين نهاوندي بود: فردهادي گرامي •

  اش چه بود و چه شد؟نتيجه :س
. توان از آن نتيجه گرفته تازه شروع شده بود و نمياين اولين و آخرين جلسه بود ك: فردهادي گرامي •

خيلي موقع بدي ما را دستگير كردند يعني موقعي . در واقع در ابتداي كار بوديم كه بعد دستگير شديم
  .كه اختلاف در درون سازمان پيدا شده بود

چه كساني راه  ي شهري بودند ومشي مبارزه مسلحانهتوانيد بگوئيد چه كساني روي خطحدوداً مي :س
  نظرات راه چين را قبول داشتند؟محاصره شهرها از طريق روستاها، يعني نقطه

مشي محاصره شهرها از طريق روستاها بود، يعني جامعه داوود ايوزمحمدي روي خط: فردهادي گرامي •
امعه ديگر گفتند كه نه جاكبر ايزدپناه و خود سيروس مي. دانسترا نيمه مستعمره و نيمه فئودال مي

كه اين بحث پيش آمد، اين بود كه وقتي بانك ايران و  دليل اين. داري حاكم استعوض شده و سرمايه
انگليس سرقت شد و وقتي چند بار برنامه ربودن سفير به عقب افتاد و وقتي آن كار هم صورت گرفت 

رويم و ه به بيراهه ميك گويد، ما مثل اينكند و ميولي موفق نبود، داوود ايوزمحمدي اعتراض مي
خواستيم مبارزه چريكي شهري اين مبارزه چريك شهري است و ما نمي. قرارمان اين نوع مبارزه نبود

داوود اين مسئله را در سازمان بيان كرد ولي اكبر ايزدپناه بيشتر متمايل به جريان چريك . انجام دهيم
يارگيري  سازماني عليه نظريه كس ديگر در كرده بودند يعني كسالبته شرافتمندانه عمل. شهري بود
كند كه مطالعه تاريخ ايران را در برنامه بگذاريم به همين دليل سيروس نهاوندي پيشنهاد مي. نكرده بود

اي داشته باشند و هم به لحاظ تئوريك و سياسي، ماركسيسم را ها آگاهي عملي و سياسي پايهتا بچه
اي تشكيل دهيم براي كادرها و در آن جلسه، هم م سپس جلسهها كار كني مطالعه كنيم و روي آن

اي كه؛ جامعه ايران را چه جامعه و اين.  دهي مشخص بشود  و هم  خط و مشي روشن گرددسازمان
كه  ي مبارزه تعيين شود و اينقرار بود پس از اين مرحله شيوه. مشي ما چه بايد باشددانيم و خطمي

ها در چون سيروس احساس كرده بود كه بعضي. تي بايد داشته باشدچنين تشكلي چگونه تشكيلا
گفتند كسي آن ديگري را تحت . رهبري هستند اما صلاحيت آن را ندارند، حداقل از لحاظ تئوريك

اين را شرافتمندانه عمل كردند و واقعاً . تأثير قرار ندهد، يعني اعمال نفوذ سياسي در اين فاصله نكند
وقت سعي نكرد كه نظراتش را به من القا بيشتر با اكبر بودم، او هيچ من كه آن زمان  مثلاً. اين طور شد

مشي مبارزه خط -2. اي استايران چه جامعه -1فقط قرار شد كه در اين مورد تحقيق شود كه؛ . كند
  .چه كساني در رهبري باشند -4شكل تشكيلات بايد به چه نوع باشد و  -3بايد چگونه باشد 

يد بتوان چنين گفت كه در يك طرف سيروس نهاوندي و اكبر ايزدپناه و در طرف ديگر، داوود شا :س
  .به نظرم ديگران چندان موضع روشني نداشتند. ايوزمحمدي كه از نظر فكري در مقابل آنان بود

  .آره تقريباً چنين است: فردهادي گرامي •
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موقعيت خودتان به اين نتيجه رسيديد كه بايد شما بر مبناي چه سياستي يا ارزيابي، با توجه به  :س
  سفير آمريكا را به گروگان گرفت؟ چرا سفير آمريكا؟ اين ايده از طرف كه بود؟

گشت، يك دنيا طرح شد و صبح كه برميسيروس آدمي بود كه شب از تو جدا مي: فردهادي گرامي •
زبان . خواندمي ياد كتاب پليسي من بعدها ديدم كه ز. سيروس خيلي آدم خلاقي بود. در سر داشت

ولي چرا گروگانگيري؟ سيروس نظرش اين . همه تحت تأثير او بودند. اش خوب بودآلماني و انگليسي
دارد، آن گروه برنده جريان سياسي در ايران بود كه اولين گروهي كه پرچم مبارزه را در ايران برپا مي

در رابطه با اين . بايد يك كار بزرگ در ايران انجام دهيمبه دنبال اين نظر صحبت شد كه ما . خواهد بود
هائي را در سطح شهر در هوا منفجر كنيم و تمام شهر مثلاً اعلاميه. كرديمكار بزرگ هميشه صحبت مي

مثلاً توي اين خانه كن كه بوديم از . كردكريم حميري روي اين موضوع كار مي. را پر از اعلاميه كنيم
اي توانيم اعلاميهداد كه بدانيم آيا ميكرد و يك سري عملياتي انجام ميا استفاده ميباروت و اين چيزه

چون او هم سواد تكنيكي داشت و هم رياضي . با استفاده از مواد منفجره در سطح شهر پخش كنيم
  .آوري كردمها را جمعهاي خيلي از آدممثلاً من به اصفهان رفتم و در شهر آدرس. دانستمي
  هاي به خصوصي را؟درسآ :س

اي خواستيم به آدرس هر خانهمي. آدرس مردم را، قصدمان آدرس بخصوصي نبود: فردهادي گرامي •
خواستيم مردم را در مي. مان را اعلام كنيميك نامه بفرستيم كه اطلاعيه ما در آن باشد و موجوديت

من مثلاً تمام . هاادن نامه به در خانهبه شكل انفجار و يا به شكل فرست حالا يا . جريان قرار دهيم
كردن يك خاطره جالبي دارم از اين جمع. كش و دست چپ نوشتمها با دستها را پشت پاكتآدرس
آقا به خدا : اش بيرون آمد و گفتنوشتم كه يك بقال از مغازهاي را ميآدرس خانه. ها در اصفهانآدرس

بالاخره تلاش . او فكر كرده بود كه من مأمور دارائي هستم. آوريمما زياد كاسب نيستيم و پولي درنمي
اش اين شد كه در آن موقع نتيجه. ها اين بود كه ما يك كار بزرگ انجام دهيمما از همه اين حرف

اش را هم من  نوشتم  و قرار بر اين شد كه اعلاميه بدهيم كه مقدمه. آمدراكفلر داشت به ايران مي
ي بحث اين كار بزرگ، رسيد به ربودن سفير  نتيجه. شت، قلم بسيار خوبي داشتاش را سيروس نوبقيه

توانستيم سفير آلمان را دستگير كنيم ولي سيروس بارها شده بود كه مي از رحيم بناني شنيدم . آمريكا
گفت نه، فقط سفير گفتيم بابا، اين سفير آلمان در چنگمان است، ولي سيروس مي ما مي. گفت نهمي
. براي اين كار هم تدارك ديده شد. ترين سفراي آمريكا در دنيا بودآرتور يكي از بزرگمك . ريكاآم

  .اي هم اجاره شده بود خانه
  آدرس آن خانه را به ياد داريد ؟ :س

كرد، به عنوان رحيم در آن خانه زندگي مي. دانم، رحيم بايد بداندآدرس را الان نمي: فردهادي گرامي •
اش هم يوسف اسدي بود كه با احترام در دربان. كلفت، با ماشين آخرين سيستموتمند گردنيك آدم ثر
قرار . قرار بود كه سفير را بگيرند و در اين خانه نگه دارند. شدكرد و رحيم از ماشين پياده ميرا باز مي

. ن سياسي باشدهايمان هم آزادي زندانياشد كه بعد از دستگيري اطلاعيه بدهيم و يكي از درخواست
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. در ادامه بحث بر روي طرح، صحبت شد كه زندانيان را به كدام كشور ببريم؟ صحبت از الجزاير شد
سيروس به سفارت تانزانيا رفت ولي متوجه . ها نگاه مذهبي داشتند الجزاير همان اول رد شد، چون آن

جا  بنابراين از آن. زي بوداين را بايد بگويم كه سيروس آدم خيلي تي. اش جاسوس استشد كه منشي
  .در كشور آلمان يا انگليس درست يادم نيست. رودهم بيرون آمده، به سراغ سفارت يمن جنوبي مي

  كند يا در خارج از ايران؟ها رجوع ميخانهسيروس در ايران به اين سفارت. متوجه نشدم :س
  .كه در خارج از كشور در ايران نه، بل: فردهادي گرامي •

  روس يعني در اين ميان به خارج آمده بود؟سي :س
  .آره، آمده بود خارج: فردهادي گرامي •

  مطمئنيد؟ :س
  بله: فردهادي گرامي •

البته مسعود مولازاده و كوروش . گوئيد از اين قضيه خبردار نيستكسي به اين صورت كه شما مي: س
دند كه در تدارك و تهيه گذرنامه براي يكتايي با شك و ترديد در گفتگو با من به اين مطلب اشاره كر

  پس شما مطمئن هستيد؟. گوئيد يا به انگليس و يا به آلمان رفته بودشما مي. سيروس دست داشتند
سيروس به خارج آمده بود، يا انگليس و يا به   .آره من به اين موضوع مطمئن هستم: فردهادي گرامي •

  .گويمحالا من كل ماجرا را مي. آلمان
گويد ما يك گروه و يك مي. گيرد، حالا يا توي آلمان يا توي انگليسسفير يمن جنوبي تماس ميبا 

تشكيلات هستيم در ايران و مي خواهيم يك كار بزرگ انجام بدهيم و با اين كار آزادي زندانيان 
ر اختيار ما ها با زندانيان سياسي د آيا يمن جنوبي امكاني براي مبادله گروگان. سياسي را تقاضا كنيم

گويد پول هم اگر بخواهيد، ما مي توانيم به شما كمك كند و ميخواهد گذاشت؟ سفير ابراز علاقه مي
. گيريمگويد نه، ما از منابع داخلي كمك ميكه ما سازماني قوي نبوديم، سيروس مي با اين. كنيم

بعد قرار . نفر نبوديم 40تر از آن موقع شايد بيش. نماياند ي يك سازمان نيرومند را ميخلاصه ، چهره
و نظراتشان را در مورد ادامه و   اي برگزار كنندجا جلسه شد كه زندانيان سياسي آزاد شوند و در آن

خواهم مي. جا بماند كس هم مجبور نباشد كه مثلاً حتماً آنضمناً هيچ. شكل مبارزه در ايران بگويند
جا ايستگاه  ها به ما در آن رار بود كه به دنبال اين قضيه، آنكه ق يا اين. چنين بود بگويم كه موضوع اين

به هرحال شبي كه جريان پيش آمد، سفير آمريكا در راه برگشت از ميهماني منزل علم . راديو بدهند
يكي همان ماشيني كه در خانه بود، كه در اصل قبلاً متعلق به . گيرندجلوي او را با دو ماشين مي. بود

گفت وقتي با اين ماشين در به طوري كه احمد مي. در واقع كشتي بود اين ماشين. داشرف پهلوي بو
  . دادگذشتم ، پليس به ما سلام ميخيابان مي

  كرديد؟يعني از اين ماشين استفاده علني هم مي :س
ن يعني بعد از ناموفق بود. ها روكش رويش بوداين اواخر، مدت. هابعضي وقت. بله: فردهادي گرامي •

دو نفر در اين عمليات بودند كه راننده بودند؛ سيمين كه بايد جلو   .جا جريان سفارت، ديگر ماند آن
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لرزيد، بيان احساساتش را گفت پاهايم ميمنوچهر مي. گرفت و منوچهر در عقبماشين سفير قرار مي
تر از ماشين سفير گفت؛ كمي بيشمي. كه با ماشين سفير برخورد كند او ترس داشت از اين. گويممي

كرديم چون ماشين سفير ضدگلوله است، با تبر فكر مي. يك تبري هم همراه داشتيم. فاصله گرفتم
طرح ديگري هم بود كه فوري بعد از توقف ماشين رنگ به روي . بزنيم و شيشه ماشين را بشكنيم

رح در يكي از كشورهاي بعدها ديديم كه مشابه اين ط. شيشه ماشين بپاشند تا جلو ديدشان را بگيرند
طور كه قبلاً گفته شد در اين عمليات اكبر ايزدپناه، ايوزمحمدي،  همين. آمريكاي لاتين اجرا شد

  .كنم رحيم مشاركت داشتندو فكر مي  منوچهر، سيمين
  ها را از كجا گير آورده بوديد؟ همان آقاي محرم يا مراد داده بود؟اين اسلحه :س

  . ها گيرآورده بود ها را مراد از افغانيدانم كه يك مقدار از اين اسلحهيمن م: فردهادي گرامي •
  داد؟اگر مراد از همان اول پليس بود كه اين موارد را گزارش مي :س

دانم از كجا آورده نمي. بعدها ما مسلسل خوب داشتيم. نه آن موقع كه پليس نبوده: فردهادي گرامي •
ديديم و هاي طالقان كه دوره ميآباد توي كوهكردم، توي ابراهيممي بوديم ولي من خودم با آن تمرين

  .ديديمرفتيم و آموزش ميگروه، گروه مي. رفتيمبه ترتيب هم مي
  اين چه بحثي بود؟. زاده لو دادهها گفتند، شايد شما را پرويز واعظجايي اشاره كرديد كه بچه :س

هاي ت بود كه ما را در اتاقي جمع كردند، بعد از بازجوئيهمان روزهاي اول بازداش: فردهادي گرامي •
. به هر حال همه دنبال اين بودند كه ما از كجا لو رفتيم، ما خيلي از خودمان مطمئن بوديم. اوليه

ها، مجاهدين ولي ما تا كنون ضربه چريك. هاي ديگر همه ضربه خوردندارزيابي ما اين بود كه سازمان
زاده را من كه  آقاي واعظ. ايمدهنده اين بود كه ما تا به حال خوب عمل كردهنخورديم و اين نشان

  .زاده را شنيده بودم و كسي گفت كه او ما را لو دادهشناختم، ولي اسم واعظنمي
  در مورد اسم سازمان چگونه به نتيجه رسيديد؟ :س

بحث بود كه چه اسمي . اد كردمرا من پيشنه بخشرهائيكنم، اسم سازمان، فكر مي: فردهادي گرامي •
ها تشكيل شده و بايد حتماً بايد همراه آن باشد، چون ايران از خلق "هاي ايرانخلق"بگذاريم، گفته شد 

بخش سازمان رهائيكنم كه من گفتم و فكر مي  هاي مختلفي پيشنهاد شداسم. ها باشهكلمه خلق
اين زماني بود كه بحث اعلان . هم هم نيستكنم، مچون مطمئن نيستم، پافشاري هم نمي. هاخلق

  .موجوديت سازمان پيش آمده بود
  را چه كسي نوشته بود؟ ؟ متن اعلاميه بخشسازمان رهائييعني  :س

خواندي، بندي ها را براي هر كسي كه ميجمع . بندي بودسيروس متخصص جمع: فردهادي گرامي •
ديدم كه اين بخش همان نظري بود كه من ي مثلاً من مييعن. اي از نظرهاي او نيز در آن بوديك گوشه
توانست نظريات را جمع كند و افراد  يعني او مي. گفت اين تيكه مال من استو ديگري مي. داده بودم

او اين هنر را داشت كه بتواند اين . بنديكردند و سهم داشتند در اين جمعهم احساس غرور مي
  . وين كند كه همه احساس كنند كه در آن نقش دارنداي تدنظريات را جمع و به گونه
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مسعود صارمي، جلال   زاده، مينا رفيعي، ماهرخ فيال، شما كي و چگونه از كشته شدن پرويز واعظ :س
  و ديگران باخبر شديد؟    دهقان،

خبر اين  قصرراديوي بند زندان  صبح از 7بود كه ساعت  55كنم اول ديماه  فكر مي: فردهادي گرامي •
  :به سوگ نشستم  و من با سرودن اين چند بيت. را شنيديم

   سر در پيچ و تاب شد ميخانه سوخت و يك/ مينا شكست و ماه رخش در نقاب شد 
       اش نقاب شد آن ارغوان ريخته خاك / چون دانه تا بشود بارور ز خاك

     خواب شد آتش به سينه و چشم به خاور به / همه آتش به سينه داشت آن سر كه آن 
  ي شب آفتاب شد  چون نقب زد به خيمه / تر از زلال تر زآتش و روشن آن پاك 

  
  !يادشان گرامي باد 

  فرد در گفتگو با باقر مرتضويهادي گرامي 
2014  



 

 

  
  
  

  هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي ي درباره
  *مهدي سامع

  
  

ي زندان  هاي عمومي دربسته از اتاق كه من و چند نفر ديگر در يكي 1350در اواخر زمستان سال 
ى اول جلب توجه كرد اين بود كه  اي كه در مرحله نكته. ما آوردند ى را به اتاق بوديم، افراد جديد اوين

چون ميوه، مربا،  زيادي  ملاقات داشتند و چيزهاى اتاق با كسانى از آنان قبل از ورود به اين شمارى
علتى كه اين نكته توجه ما را به خود جلب كرد اين بود كه ما  .بودندآورده  به همراه با خود... لباس و

گذشت، ملاقاتي با  يك سال از آن مى بيش از چند نفر زندانى آن اتاق از هنگام دستگيري كه
. گذرانديم مي مان نداشتيم و با لباس و خوراك زندان كه چندان هم نامناسب نبود، روزگار هاي خانواده

  . ى ما ايجاد كرد جديد تنوعي در زندگى روزمره اما وسائل افراد
دستگير  1350متوجه شديم كه اعضاي اين گروه در آذر   ها تر از همان ابتدا ما چند نفر قديمي

گيري سفير آمريكا در تهران بود كه در آذر  ى گروگان ها پروژه ي آن ترين موضوع پرونده اند و مهم شده
چنين مهارت  بيني نشده و هم به علت چند مورد جزئي پيش و ى اجرا گذاشته شد به مرحله 1349
دستگير  1349آذر  23براي من اين نكته تازه روشن شد كه وقتي در . ى سفير، شكست خورد راننده

هايي در مورد  الؤها مرا به طور ممتد با س چرا در بازجويي شدم، با توجه به موادي كه از ما گرفته بودند،
ها  به طور مثال ساعت. دادند ر تهران كه براي من نامفهوم بود، مورد فشار قرار ميها د بعضي از حركت

و يا در مورد يك پلاك ! كردند ال ميؤكردي س كه در فلان روز در كجا بودي و چه ميدر مورد اين
ذيرفته اسناد و اشياء آن خانه را پ ي ام پيدا كرده بودند و من مسئوليت همه ي قبلي بيل كه در خانهواتوم

... ها جدا كردي و هايي را از ماشين ديگر چه پلاك: داشتند كه بودم و با اين حال دست از سرم برنمي
در روزهاي بعد كه با . ي آن در همان خانه بود الاتي در مورد مركب نامريي كه چند بستهؤچنين س هم

  .ا بيشتر روشن شده الؤو منوچهر نهاوندي بيشتر صحبت كردم، علت آن س) دوداو(ايوزمحمدي 
االله ايوزمحمدي، رحيم بناني، كامران و بيژن  نعمت: اسامي كساني كه به خاطرم مانده چنين است

ها  چند نفر ديگر هم بودند كه اسامي و چهره آن. رفيعي، كوروش يكتايي، سيروس و منوچهر نهاوندي
  .به خاطرم نمانده است

طبق تركيبِ جديد و صرف شام، دور هم جمع  هاي اوليه و مرتب كردن اتاق بر پس از آشنايي
كه تازه واردها  در اين وقت بود. به شكل كلي، خودمان را به جمع معرفي كرديم شديم و يك بار ديگر

ما تازگي داشت  ي اين اسم براي همه .معرفي كردند هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي خود را اعضاى
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سازمان ثر ؤان شب اول دريافتم كه سيروس نهاوندي عضو مدر هم. مان نخورده بود و قبلاً به گوش
هاي مبارزه به  بوده و از جمله افرادي است كه از طرف اين سازمان براي ايجاد كانون انقلابي حزب توده

ه دادند كه براي ئپس از انجام مراسم معارفه، رفقاي تازه وارد براي زندگي جمعي طرحي ارا. ايران آمده
  :آنان به قرار زير است  بعضي از وجوه طرح. ودانگيز ب من بهت

بدين ترتيب كه هركس از . تمام وسايل زندگي، اعم از لباس و وسايل خواب، بايد اشتراكي باشد -
. شود هاى ديگر شسته مي كند، به شمول لباس زير، پس از استفاده، با لباس هر لباسي كه استفاده مى

هاى زير نبايست صاحب  حتا لباس رار گيرد و هيچ لباسىها بايد در مالكيت جمع ق ى لباس همه
براي ما سه نفر كه جز لباس زندان هيچ لباس ديگري نداشتيم اين طرح خيلي ( .خصوصى داشته باشد

. گيري موضوع را فيصله دادند يأبا ر. ما به آرامي مخالفت كرديم؛ ولي اصراري هم نكرديم. عجيب بود
ها براي اندك زماني  اين طرح بعدها در بعضي از زندان .)ح مخالفت كردبيژن رفيعي هم با شوخي با طر

گذاري  نام "كمون شورتي"، آن را "مناسبات اشتراكى"مخالفان و منتقدان به اين نوع  و رايج شد
 هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييى اشتراكي كردن لباس كه يكي از دستاوردهاي  اين شيوه. كردند

مدافعان اين طرح در مقابل كسانى كه عوارض . هاي پوستي زيادي منجر شد به بيماريبراي زندان بود، 
كردند، طرح جوشاندن  ى همگانى از لباس زير را برجسته مى هاى پوستى ناشى از استفاده  و بيمارى

ى به هر رو بحث در اين باره مدتى ادامه داشت و به مسائل. كردند لباس، همراه با شستن آن را مطرح مي
رفيق بيژن جزني با اين  1351همچون سوسياليسم و كمونيستم نيز پيوند خورد تا سرانجام در سال 

  . مبارزه ايدئولوژيك سختي دست زد برداشت از سوسياليسم و زندگي جمعي به
كند و  را تقويت مي "طلبي راحت"كه  دليل اين. استفاده از ملافه براي خواب ممنوع اعلام شد -

سال  البته ما چند نفر ساكنان قديمى كه بيش از يك . دهد مقاومت زندانى را كاهش مي "طلبي راحت"
هاي  هاي عمومي در بسته حبس بوديم، ملافه نداشتيم و فقط از زيرپوش يا اتاق بود كه در آن بند و

رد مان وا كرديم كه گرد و خاك و پشم پتو، به بيني و دهان پتو استفاده مي اي زندان به جاى جيره
پذيرفتيم از آن پارچه  دار استفاده از ملافه بوديم، سرآخر به هر حال من و ديگراني كه طرف. نشود

  .  كردند تلقي ميطلبي حترااستفاده نكنيم كه رفقا آن را نمود 
من البته با ورزش . دو بار اجرا گردد ورزش بايد اجباري، جمعي و با سرود همراه شود و روزى -

زندانبانان  ي كننده ي چند ماه گذشته، خواندن سرود را تحريك م؛ اما بنا به تجربهجمعي مخالف نبود
بود و مسئولان  ساواكزير نظر  اوين زندان. دانستم و البته با اجباري بودن ورزش هم مخالف بودم مي

اگر اما . با ورزش جمعي مخالفتي نداشتند. كردند هاي جمعي را تحمل مي زندان تا ميزان معيني حركت
شد، پس از يكي دو  شت و به صورت مارش نظامي و با صداي بلند خوانده ميگ سرود با ورزش همراه مي

زدند و برخي افراد را كه به نظرشان موقر بودند، به سلول انفرادي   بار تذكر، جمع اتاق را به هم مي
  .كردند منتقل مي
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. ي موارد پيش گفته موافق بود همه با اما كرد، ها شركت نمي سيروس نهاوندي به طور فعال در بحث
از روز دوم كه آن برنامه به اجرا  اما جالب اينجاست كه. ها بود چه بسا خودش از طراحان اين برنامه

هاي  گفتند مريض است و در مورد او ملاك مي. سيروس را از شمول اين قوانين استثناء كردند  درآمد،
او نه هرگز در ورزش جمعي شركت كرد و نه حتا به طور  هر چه بود،. شد ميخاصي در نظر گرفته 

  .فردي به ورزش پرداخت
 از افراد فعال. ي نسبتاً مرفه بود  برخورد، كم حرف و از يك خانواده سيروس نهاوندي ريزجثه و خوش

آمد كه به ايران آمده بود و با كمك همان  به شمار مي در خارج كشور سازمان انقلابي حزب توده ايران
اطلاعات . را درست كرد هاى ايران بخش خلق سازمان رهاييساني كه با او دستگير شده بودند، ك

هاي مناسب  در فرصت. تئوريك زيادي داشت؛ البته نسبت به سطح دانش آن روز من و بسيارى ديگر
جهان  ايراني در سطح هاي سياسي غير كردم؛ به ويژه در مورد خطوط جريان خصوصى با او صحبت مي

هاي چريكي در آمريكاي لاتين  هاي گروه براي مثال از وضعيت و ويژگي. گرفتم از او اطلاعات مى و
او تا جايى كه  !از اين نوع اطلاعات....هاي مربوط به چين و شوروي و بندي پرسيدم و دسته مي
بين  سيروس در. كرد شد و به استراحت نياز پيدا ميزود خسته مي داد؛ اما توانست توضيح مى مى

شدند؛ از  ي قائل مىئاترفقايش اتوريته سياسي و تئوريك داشت و در موارد بسيار زياد براى او استثنا
اين نوع . كردند بستند او را معاف مى شدن افراد به كار مي "پرولتريزه"جمله از اجراى ضوابطي كه براي 

دن، همان داستان لباس اشتراكي و ش "پرولتريزه". ربطي به بيمارى او نداشت معافيت و امتيازها البته
كوچك براي روي سر و به منظور جلوگيري از نفوذ  ي به صورت يك قطعه اعدم استفاده از ملافه حت

  !پرز پتوها در مجاري تنفس بود
نفهميدم بيماري او  و همين جا بگويم كه من طي حدود يك ماه كه در آن اتاق بودم، هرگز

رحيم بناني با ما تفاهم . د و كامران بودندو، از همه تندتر، داوچيست؟ در بين ساير رفقاى سيروس
بيژن رفيعي برخلاف برادرش . داد و اين روش را رحيم در طول زندان ادامه داد بيشتري نشان مي

رو بود و روابط خوب عاطفي با بقيه داشت و جز با سيروس  برخورد و خنده كامران، خيلي خوش
در  .ادامه داشت 1350اسفند  29زندگي مشترك در اين اتاق تا روز . ردك نهاوندي، با بقيه شوخي مي

پس از يك سال و سه ماه و . منتقل كردند قلعه زندان قزلاين روز تعدادي از افراد، از جمله من را به 
  .منتقل شدم قلعه قزلبه  اوين زندانهفت روز، از 

ي پيش رفت و همين امر يك بحران اشتراكي كردن لباس با شدت بيشتر روند 1351در بهار سال 
هاي  به زندان قلعه قزلبا انتقال تعدادي زيادي از زندانيان از . جدي در روابط دروني زندان به وجود آورد

. ى اين نوع زندگي اشتراكي هم بسته شد و زندگي كمون به شكل مرسوم ادامه پيدا كرد ديگر، پرونده
اغراق نيست اگر بگويم كه جزني . ن جزني نقش مهمي ايفا كرددر مبارزه عليه آن برداشت انحرافي، بيژ

  .گونه زندگي اشتراكي داشت اي در برچيده شدن بساط آن كننده نقش تعيين
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بسيار خلوت شده بود، زندانيان  قلعه قزل زندانكه  1351در اواخر تابستان و اوايل پائيز سال 
به طور كامل و  قلعه قزل» كميته مشترك« دايجا شدند و با هاي شهرباني منتقل مي بازداشتي به زندان

  .شدگان شد به طور نسبي خالي از بازداشت اوين
او در خارج از چهارديواري زندان و در . سيروس نهاوندي چند بار در بيرون از قلعه ديده شده بود

ه با دو حصار ، يك قلعقلعه قزل زندان. كرد زندگي مي قلعه قزل زندانكنار ساختمان اداري و بازجويي 
اي ديگر چند اتاق بازجويي و  در خارج از دو حصار در محوطه. بود كه بين دو حصار زمين خالي بود

پس از . هاي دفتري اقامت داشت ق سيروس نهاوندي مدتي در يكي از اين اتا. دفتر زندان قرار داشت
  . مدتي در آن محل هم ديگر كسي او را نديد

بر . ده است كه خبر فرار سيروس نهاوندي در چه هنگام به زندان رسيدبه طور دقيق به خاطرم نمان
ارتش در روز  2ى  شد، گفته شد كه وي از بيمارستان شماره مي طبق خبري كه دهان به دهان منتشر

كردند كه در جريان فرار به او تيراندازي شده و  بلافاصله هم اضافه مي. فرار كرده است 1351سوم آبان 
  .ويش اصابت كرده استتيري به باز
 جا با در آن. كنند منتقل مى اوينرا به قلعه  قزلمن و تعدادي ديگر از زندانيان  1352سال  در بهار
من در شمار اين گونه افراد . بردند   ال ميؤكه فرار سيروس نهاوندي را زير س شوم رو مى هكساني روب

چه در . منتقل كردند كميته مشترك به زندان من و چند نفر ديگر را 1352يز همان سال ئدر پا. نبودم
تر كه بين بيست تا سي نفر را در آن جا داده  هاي بزرگ جا و چه در سلول آن ى  هاي دو سه نفره سلول

گفتند كه  اي به طور قطع مي عده. آمد هايي صحبت از فرار سيروس نهاوندي پيش مي بودند، به مناسبت
اما به ياد ندارم كسي پيĤمدهاى اين به اصطلاح فرار . است ساواك فرار سيروس واقعي نيست و كار خود

بودم خبر شدم كه كميته مشترك كه هنوز در زندان  1353در اوايل سال . بيني كرده باشد را پيش
  .موضوع مشكوك بودن اين فرار به بيرون از زندان هم درز كرده است

مشكوك بودن فرار سيروس  ي نظريه قصر در. منتقل شدمقصر من به زندان  1353در اوايل بهار 
شت آن ست و در پ گفت كه اين فرار ساختگي  بيژن جزني به طور قطع مي. نهاوندي خيلي قوي بود

هاي  بخش خلق سازمان رهايياز  آورم كسى اما من به ياد نمي. اي عليه جنبش انقلابي نهفته است توطئه
 قصرآن وقت دوران محكوميت خود را در زندان كه به حبس سنگين محكوم شده باشد و در  ايران
گذراند، از جمله ابوالفضل موسوي كه با زندانيان هوادار جنبش چريكى روابط بسيار صميمي و  مى

من با ابوالفضل . نزديك داشت، در مورد مشكوك بودن فرار سيروس نهاوندي حرفي به من زده باشد
گاه در اين مورد صحبتي بين ما رد  ياد ندارم كه هيچ كردم ولي به مي  موسوي در بسياري موارد صحبت

  . و بدل شده باشد
، تعداد زيادي از زندانيان بندهاي 1353اسفند سال  15در  حزب رستاخيزپس از اعلام تشكيل 

تن از  9بود كه  1354فروردين سال  30در . منقل كردند اوين زندانرا به قصر زندان شماره يك 
  .به رگبار بستند اوينهاي  ياد بيژن جزنى را در تپه جنبش مسلحانه از جمله زندهترين كادرهاي برجسته
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كه يكي از زندانيان سياسي  1355بود يا اوايل سال 1354درست به خاطر ندارم در اواخر سال 
اى  به گوش رئيس زندان زد و اين بهانه  هاي پليس از بند زندانيان يك سيلي بازرسي از يكي در فدايي
هاي  در همين رابطه من و تعدادي ديگر از زندانيان را ابتدا به سلول. اى تنبيه شمارى از زندانيانشد بر

در اين مقطع بود كه . بردند كميته مشترك منتقل كردند و پس از مدتي به زندانقصر انفرادي زندان 
سازمان كه به هايي  ، از ضربهمشتركى  كميتهمن از طريق مورس و ساير اشكال تماس با زندانيان 

من و رفيق شهيد زهرا  1355تير  8در روز . مطلع شدم وارد شده بود هاي فدايي خلق ايران چريك
كه يكي از جانباختگان  آقانبي قلهكي را براي شناسايي شهداي درگيري آن روز و در واقع براي تأييد اين

هاي متوالي چگونه  اين ضربه :ال اين بودؤبراي من س 1رفيق حميد اشرف است، به محل درگيري بردند
او هم چيزي در اين مورد . را با رفيق زهرا در ميان گذاشتم شود؟ در بازگشت مشكل به سازمان وارد مي

  .دانست نمي
كمي بيشتر از . ، ساختمان جديد منتقل شدماوين زندانبه  كميته مشتركاز  1355يز سال ئدر پا

مرا به بند دو عمومي آن زندان   پس از مدتي. فرادي بودميك ماه با محمد رضا شالگوني در يك سلول ان
شد و از اخبار بيرون اطلاع  ى ملاقات داده نمي به كسي اجازه. جا كاملاً ايزوله بوديم در آن. منتقل كردند
خبر شهادت رفقا خسرو صفايي، گرسيوز برومند، معصومه طوافچيان، مهوش  اما از. كمي داشتيم

الدين  لماده مرجاني، ماهرخ فيال، مينا رفيعي، جلال دهقان، بهرام نوروزي و جزا جاسمي، پرويز واعظ
ي تنها كانال ارتباطي كه با خارج داشتيم، يعنى تلويزيون،  به وسيله كنم گمان مى. سعيدي مطلع شديم

به  شايد هم چند زندانى جديدى كه به آن بند وارد شدند، خبر را. از اين خبر دردناك آگاهى پيدا كردم
براى  ساواكى بزرگ  بعدها روشن شد كه اين رفقا مسلح نبودند و كشتن آنان بخشى از پروژه. ما دادند

به طور قطع روشن  1355ي پائيز  هاي گسترده دستگيري. از ميان برداشتن جنبش انقلابى بوده است
سازمان ت، كرد كه فرار سيروس نهاوندي ساختگي بود و او پس از به اصطلاح فرار، يك تشكيلا

  .كند را براي شكار مبارزان ايجاد مي ساواكتحت كنترل  ،هاي ايران آزاديبخش خلق
سازمان الدين سعيدي، يكي از كادرهاي  در اين اواخر در گزارشي خواندم كه رفيق جمال

بر طبق . شود به آن سازمان، ارتباطش قطع مي 1355پس از ضربات سال  هاي فدايي خلق ايران، چريك
كند و جريان مشكوك بودن سيروس  طور تصادفي با رفيق بهرام نوروزي برخورد مي  زارش وي به اين گ

                                                 
در كلاس نهم دبيرستان به . اي سنتي و مذهبي تهران به دنيا آمد؛ در خانواده اويندر روستاي  1332زهرا آقانبى قلهكى در سال  -1

در  هاي فدايي خلق سازمان چريكلسادات روحي آهنگران، از اعضاي ا دبير رياضي او، نزهت. شد مسائل اجتماعي و سياسي، دلبسته 
السادات روحي  نزهتهاي كه  ي كتاب مطالعه ي  در نتيجه. چي، نقشي به سزا داشت دگرديسي فكري او و دوست همكلاسش زهره مديرشانه

با  1352در سال . در كارگاه كوچكي به كار پرداختپس از گرفتن ديپلم ادبي، . داد، ماترياليسم را پذيرا گشت آهنگران به او و زهرا مي
با جان . كمي پس از ازدواج، راه زندگي مخفي را برگزيد. بود، ازدواج كرد هاي فدايي خلق سازمان چريكرضا شهاب رضوي كه عضو  علي 

در . شت سر گذاشتمنتقل گشت و مدارج سازماني را يك به يك پ سچفخاي شمال  ، به شاخه1353خرداد  26باختن همسرش در 
 ساواك، در بابل به چنگ 1354زمستان . عمليات اعدام انقلابي عباس شهرياري و نيز انفجار پاسگاه ژاندارمري سليمانيه شركت داشت

  .1355آذر  29هاي شديد تيرباران شد؛ در  افتاد و پس از تحمل شكنجه
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ي شهرآرا در  الدين سعيدي هم در خانه سرانجام رفيق جمال. رساند نهاوندي را به اطلاع بهرام مي
  .رسد به شهادت مي ساواكي  حمله

ه جنبش انقلابي مردم ايران، به يقين راز هاي آن ب ى ساواك و خُسران ى پيچيده  ي آن پروژه درباره
  .تر روشن شود هايي از آن بيش و رمزهاي بسياري وجود دارد كه شايد روزي گوشه

   2010ژانويه 
 
به خاطر فضاى . اى غيرسنتى و نيمه مرفه به دنيا آمد؛ در خانواده در اصفهان 1324مهدي سامع در سال *

اش وجود داشت، از نوجوانى با حكومت شاه مخالفت  يكدخويشان نزخانواده و ميان  سياسى ضد حكومتى كه در
هاى انتقادى نسبت به وضع موجود  هان اجتماعى و نوشته مانى ر بيشتر ساعات فراغتش را به مطالعه. داشت

كه در  1344تا سال . اصفهان را به پايان برد ادبدبيرستان  1342سال . آموزى ممتاز بود دانش. گذراند مى
پذيرفته شد و تا پيش از اين كه رهسپار تهران شود، در چند ) كنونى اميركبير( تكنيك تهران پلىاه دانشگ
  . ى اصفهان به آموزگارى پرداخت مدرسه

به عضويت  1345در سال . هاى سياسى ـ صنفى دانشجويى درگير شد از همان آغاز ورود به دانشگاه، در فعاليت
 تكنيك پلىدر سازماندهى جنبش اعتراضي دانشجويان . آمد در ظريفي ـ يگروه انقلابى جزنى دانشجويي  شاخه

دهندگان تظاهرات چهلمين روز درگذشت زنده ياد غلامرضا  دست داشت و از سازمان 46و  45هاي  در سال
ى جنگل آن، دو سال  سازماندهى شد كه شاخه گروه در تيم شهر 1347در بهار سال . بود 1346تختي در بهمن 

  .ى خود قرار داد هاى گيلان، ژاندارمرى سياهكل را هدف حمله جنگل بعد در
رساند و از  ى مهندسي شيمى و پتروشيمى به پايان  ى فوق ليسانس را در رشته دوره 1348مهدى سامع در سال 

د اسفن. وظيفه فراخوانده شد    به خدمت نظام 1348در آبان . التحصيل شد تهران، فارغ تكنيك پليى  دانشكده
 6گذراند، بازداشت شد و مدت  را در شيراز و در مركز زرهي مى  ى نظام وظيفه همان سال و به هنگامى كه دوره

ماه پس از آزادي در  3. ناميده شد گروه فلسطينمحاكمه و به اتهام ارتباط با گروهى كه بعدها  ماه زندانى بود؛ بى
  .سال حبس محكوم گشت 15ازداشت شد و اين بار به ، دوباره در شيراز و در همان محل ب1349آذر سال  23

از زندان آزاد شد و بلافاصله  1357گيرى جنبش اعتراضى مردم ايران عليه ديكتاتورى شاه، در آذر ماه سال  با اوج
، به مسئوليت ايجاد بخش علني سازمان گمارده هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك از سوى رهبرى آن زمان

در بزرگداشت رزمندگان سياهكل و نيز مسئوليت  1357بهمن  19ى گردهمايي  صحنهمسئوليت . گشت
  .نيز با مهدى سامع بود 1357بهمن سال  21در  سازمان فداييان خلقتظاهرات هواداران 

. به فعاليت پرداخت سچفخا در بخش ارتباطات 1357بهمن  22پس از فروپاشى حكومت شاه و پيروزى انقلاب 
توسط  آن سازمان، "تبليغ علني عليه كميته مركزي" وسچفخا  گى بر مواضع پيش از انقلاببه علت ايستاد

  . قرار گرفت "ي تشكيلاتي تصفيه"رهبري جديد، مورد 
روزنامه ى  از اولين اعضاي تحريريه. پيوست اقليت ، مهدي سامع به جناح1359در خرداد  سچفخابا انشعاب در 

به وي  )اقليت( سچفخاى كردستان  پس از چند ماه، مسئوليت سياسي شاخه. آيد آن سازمان به شمار مى كار
  . ى كردستان واگذار شد و سپس مسئوليت كل شاخه
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و آغاز سركوب فراگير مخالفان جمهوري اسلامي به تهران آمد و به عنوان يكي از  1360خرداد سال  30پس از 
رتباطات و نيز مسئوليت تشكيلات غرب ايران ت سياسي، مسئوليت بخش ائى مركزي و عضو هي اعضاي كميته

  .آن سازمان را به عهده گرفت
، به عضويت كميته مركزي برگزيده شد و براي بار دوم 1360در زمستان  )اقليت(سچفخا در اولين كنگره 

  .ي سازمان را بر عهده گرفت مسئوليت بخش كردستان و سازماندهي پشت جبهه
قرار گرفت؛ اين بار توسط كميته مركزي  "ى تشكيلاتى تصفيه"ر دوم مورد براي با 1362در خرداد ماه سال 

، دور جديدي هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك )هويت( برنامهدر پى اين رويداد مهدي سامع با اعلام . اقليت
 خلق ايران هاي فدايي سازمان چريكاو اينك سخنگوي . از فعاليت سياسي خود را آغاز كرد كه تاكنون ادامه دارد

  .است شوراي ملي مقاومت ايران و نماينده اين سازمان در
 .هاي چاپي و اينترنتي منتشر شده استاز مهدي سامع صدها مقاله و چند كتاب در رسانه



 

 



 

 

  
  
  

  هايي از گروه نهاوندييادمانده
  *دانشگري) فران(رقيه 

  
  

گيرى زندان سياسي زنان  كه از آغاز شكلهاى دوره شاه هستيد  فران، شما يكي از انقلابى :ناصر مهاجر
زندان شهربانى كل ، در سه زندان مهم آن دوران، يعنى 1357، تا پايان كار آن در سال 1350در سال 

 هاى ايران بخش خلق سازمان رهايىاز ماجراى دستگيرى اعضاى . روزگار گذرانديد قصرو  اوين، كشور
ن نهاوندي و فاطمه سلطان نهاوندي كه از خويشان سيروس ها سيمي چه به ياد داريد؟ به ويژه از خانم

  .دستگير شدند1350اين دو در آذر ماه . نهاوندى بودند و از اعضاى آن سازمان
گوييد، چون وقتى آن دو را به  درست مى حتماً. ها را به ياد ندارم تاريخ درست دستگيرى آن: فران •

  .از زندان گريخت 1352فروردين  5او . ودآوردند، اشرف دهقاني هنوز با ما ب قصرزندان 
شان كه  و دادگاه  ى ميان دستگيرى فاصله. بودند عالي پارس ي ها دانشجوي مدرسه  هر دو آن :س

  اين گونه نيست؟. برگذار شد، خيلى زياد است 1352درخرداد 
نكنم در بهار سال بودند و اگر اشتباه  اوينتا جايى كه يادم هست، بعد از دستگيري، مدتي در : فران •

اما مطمئن هستم در زمان . ماندند قصردانم چه مدتى در  دقيق نمى. آورده شدند قصربه زندان 1351
   1.اشرف دهقانى هم در خاطراتش به اين نكته اشاره كرده است. نبودند قصردر ] دهقانى[ فرار اشرف

دند، اشرف دهقاني هنوز فرار نكرده فرستا قصراينكه گفتيد وقتى آن دو نفر را به زندان  :ناصر مهاجر
 بخش سازمان رهاي از ،حماسه مقاومتچه، اشرف دهقانى در خاطراتش، . ست ى بسيار مهمى بود، نكته
ويد گ سخن مي هيچ شك و شبهه، از فرار او بي. كند؛ به ويژه از شخص سيروس نهاوندي ياد مىبه نيكي 
منظور  .2»چريك شهرى را در ايران سازمان داد اولين عمليات« 1349بهمن  19پيش از او و اينكه 
و كوشش نافرجام براى گروگان گرفتن  1348است در تير  بانك ايران و انگليسهاى  سپرده ي مصادره

  .1349مستشار آمريكايي در آذر 
                                                 

سيروس نهاوندى از زندان، شش ماه بود كه سيمين و فاطمه نهاوندى را به بعد از فرار ... «: نويسد مى حماسه مقاومتشرف دهقانى در ا -1
  . 1383، بهار 282، چاپ جديد، اروپا، ص هاى فدايى خلق ايران چريك، انتشارات مقاومت حماسه  ».اوين برده بودند

كه اولين عمليات  هاي ايران خلق سازمان آزاديبخش از اعضاي مركزيت: سيروس نهاوندي«خوانيم  مي كتاب 43ي  در پانويس شماره -2
در ). ي به ماشين سفير آمريكا در ايران به قصد ربودن او و حمله بانك ايران و انگليسي  مصادره(چريك شهري را در ايران سازمان داد 

فدايي خلق  هاي سازمان چريكاز انتشارات  ،حماسه مقاومتاشرف دهقانى،  ».از زندان گريخت 51دستگير شد و در مهر  1350آذر 
  .13، ص 1352، ايران
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  ...سفير آمريكا در تهران: باقر مرتضوي
. در ايران است، داگلاس مك آرتور منظورم سفير وقت آمريكا. حق با توست، اشتباه كردم: ناصر مهاجر

گويا سيمين نهاوندى در عمليات شناسايى آقاى سفير نيز نقش داشت و در جريان عمليات هم در 
گويا قرار بود نقشى هم در عمليات . كرد اتومبيلى نشسته بود كه پشت سر اتومبيل سفير حركت مى

و يا پس از فرار و به هنگام نگارش كتاب به  ها اشرف دهقانى آگاه بود؟ آيا از اين رويداد. ايفاء كند
برد؟ به هر رو يك چيز مسلم است و آن اينكه   پى بخش ييسازمان رهاهاى سيمين و فاطمه در  فعاليت

بخش  سازمان رهايىها و  بند بود و آنماشرف دهقانى يك چندى با سيمين و فاطمه سلطان نهاوندي ه
  .شناخت را بيش و كم مى هاى ايران خلق

البته در . دهد نويسد كه سيروس نهاوندي بعد از فرار از زندان مبارزات خود را ادامه مي و مي. بله: فران •
گويد  كند و مى اش را اصلاح مى قبلي ي گفته) 1383بهار ( حماسه مقاومت چاپ دوم كتاب خود،

  .كند همكاري مى ساواكسيروس نهاوندي بعداً با 
گويد كه لو  زند و مي مي سازمان انقلابي كتاب اولش اتهام بزرگي به اشرف دهقاني در: باقر مرتضوي 

من، همين اواخر با او تماس گرفتم و  3.صورت گرفت سازمان انقلابي رفتن سيروس نهاوندي از طريق
براي من بنويسد تا در كتابي كه در دست تهيه  ،خواستم اگر اصلاحات و يا نظراتي در اين باره دارد

  :چه براي من نوشته را براي شما بخوانم خوب است آن. ورمابي داريم،
ماجراي سيروس "كه دست اندركار انتشار كتابي در مورد  آقاي باقر مرتضوي با مطلع كردن من از اين«

در آن پاورقي در مورد . پرسيده است حماسه مقاومت ي يك پاورقي در كتاب است، درباره "نهاوندي
كه سيروس نهاوندي از اعضاي مركزيت آن بود، ضمن اشاره به  انهاي اير بخش خلق ييسازمان رها

 بيشتر اعضاي آن در آذر«، مطرح شده است كه سازمان انقلابي حزب توده ي عضويت افراد آن در سابقه
 » .لو رفته و دستگير شدند سازمان انقلابي حزب تودهاز طرف  1350ماه سال 

، من در حماسه مقاومتچاپ جديد كتاب  ي در مقدمه 1383لازم است ابتدا بگويم كه در بهار سال 
وقتي رفقا از من خواستند كه  1352در سال ...« :ام كه ارتباط با چگونگي انتشار اين كتاب توضيح داده

هاي من ممكن است  كردم كه نوشته چه خود ديده بودم بنويسم، اصلاً تصور نمي درمورد زندان و آن
ولي رفقا . ها را به مثابه گزارشي براي رفقاي سازمان نوشتم من آن. روزي به صورت كتابي چاپ شود

رفيق مرضيه احمدي اسكوئي ويراستاري كتاب را به عهده گرفته . ها گرفتند تصميم به چاپ آن نوشته
                                                 

سازمان انقلابي  اعضاي مركزيت اين سازمان ابتدا در: هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق«: خوانيم  كتاب مي 40ي  در پانويس شماره -3
اين . را بنيان نهادند نهاي ايرا سازمان آزاديبخش خلق ه عضويت داشتند كه بعداً با رد نظرات آن، از اين سازمان انشعاب كردند وحزب تود

اما بعد از انجام دو عمل مسلحانه در . ي مسلحانه به مبارزه پرداخت ي مسلحانه در ايران، با خط مشي مبارزه زمان با آغاز مبارزه سازمان هم
، لو ي حزب تودهسازمان انقلاباز طرف 1350بيشتر اعضاي آن در آذرماه سال . مشي خود تجديدنظر كرد و اسلحه را به كنار گذاشت خط

مشي مسلحانه  سازمان را با خط از زندان گريخت و دوباره همين) سيروس نهاوندي(يكي از اعضاي مركزيت آن . رفته و دستگير شدند
  ».دهد هاي خود ادامه مي اكنون به فعاليت احياء كرد و هم
   13؟ ، ص ، جاهاى فدايى خلق ايران سازمان چريكانتشارات ، حماسه مقاومتاشرف دهقاني، 
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ها  كار تكثير استنسيل...رفيق شيرين معاضد كشيد) روي استنسيل(هاي مرا  زحمت تايپ نوشته ...بود
مشهد توسط خود من و به كمك رفيق بسيار عزيز، ابراهيم پوررضاي  پايگاه ما در كپي در توسط پلي

او، خود من نوشته بودم،  ي بيوگرافي را رفيق مرضيه از روي متني كه به توصيه ...انجام شد... خليق
هاي كتاب هم تماماً با همكاري رفقا حميد اشرف، شيرين معاضد و مرضيه  پاورقي. تنظيم كرده است

ي و يبنابراين در پاسخ بايد بگويم كه من شخصاً اطلاعي از چرا »اند دي اسكوئي نوشته شدهاحم
نداشته و برايم روشن نيست كه آن  هاي ايران بخش خلق يايسازمان رهچگونگي دستگيري افراد 

ر اما بايد اضافه كنم كه در همان پاورقي مطلبي هم د. پاورقي بر مبناي چه اطلاعاتي نوشته شده است
اين  در. مورد شخص سيروس نهاوندي آمده است كه گذشت زمان غير واقعي بودن آن را نشان داد

در . "از زندان گريخت 51در مهر ماه "مورد گفته شده بود كه گويا شخص نامبرده پس از دستگيري 
به اين موضوع از طرف من به طور مشخص برخورد شده و توضيح داده  حماسه مقاومتچاپ جديد 

طرح اين . فرار سيروس نهاوندي از زندان حقيقت ندارد و در واقع يك فرار ساختگي بود": است كه شده
مبارزين انقلابي،  براي به دام انداختن ساواكاي نشأت گرفته بود كه  متأسفانه از قبول شايعه... موضوع

سيروس نهاوندي كه واقعيت اين است كه . خته بوداتوسط سيروس نهاوندي خائن، در جامعه به راه اند
پس از بازگشت به ايران به همراه دوستان خود  ،بود سازمان انقلابي حزب تودهدر خارج از كشور عضو 

خيانت كرده و به  ،او پس از دستگيري. را بنا نهاد هاي ايران خلق ]بخشرهايي[ بخشيسازمان آزاد
بار جهت به دام انداختن جوانان بر اين اساس از زندان آزاد شد و اين . پرداخت ساواكهمكاري با 

نيز در همه جا اين شايعه را به راه انداخت كه  ساواك. انقلابي، به اصطلاح سازمان مذكور را احياء نمود
اي از  ها موفق شد عده سيروس خائن در آن سال. گويا سيروس از بيمارستان زندان گريخته است

اروپا، : ، چاپ جديدحماسه مقاومتنقل از ( ".ر سازدگرفتا ساواكمبارزين دختر و پسر جوان را در دام 
  ).282، صفحه 1383بهار 

 4».گو بوده باشد اميدوارم اين توضيحات پاسخ
اشرف  دانيد، همان طور كه گفتم و مياما . دانم چه گفته شده، من چيزى نمى ى آن درباره: فران •

اما ما . اهيت واقعى او، اصلاح كردى شخص سيروس نهاوندي پس از آگاهى به م اش را درباره داورى
آورم، گرچه  طور كه من به خاطر مى آن. كرديم راجع به سيمين و فاطمه سلطان نهاوندي صحبت مي

معمولاً خاله بايد : گفتيم به شوخي مي. تر بود ى سيمين بود، ولي چند سالي از او جوان فاطي خاله
. نمود كمي غمگين و محتاط مى. و آرامي بود فاطي دختر خوب !!!جا برعكس شده تر باشد؛ اين مسن

كردى كه  احساس مى. شد كه براى جمع ما زندانيان احترام داشت، خيلي با ما قاطي نمي ضمن اين
. مدت زيادي هم در زندان نماند. اش را بدون دردسر بگذراند و آزاد شود خواهد دوران محكوميت مي

با . هايى داشت فداكاري. مين خيلي خاكي و مهربان بودسي. ى نگذاشت جاه ى بدي هم از خود ب خاطره

                                                 
  . 1392اشرف دهقاني، توضيح براي باقر مرتضوي، آذرماه  -4
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هر دو به كمون زندان . در مجموع، وجود مثبتي بود. اي داشت جمع كوچك زندانيان همكاري صميمانه
آمدند، اما خوب خودشان را با وضعيت زندان وفق  ى ميا مرفه ى نسبتاً كه از خانواده با آن. پيوستند

سيمين داستان جالبي را براي ما . شان ملاقات داشتند بودند با خانواده ويناگفتند وقتى در  مى. دادند
به  اوينخواستند ما را از  وقتى مي: گفت مي. كرد كه كلي اسباب خنده و شوخي شده بود تعريف مي

 قصرها در  چريك هاي شيك و پيك پيشِ منتقل كنند، مأموران به ما گفتند كه اگر با اين لباس قصر
پس داديم و به اصرار از   مان را به خانواده هاى به همين خاطر ما لباس. كنند شبه طردتان مي برويد، يك

 !!!ى نخى ارزان قيمت ورند؛ از پارچهامان بي ها خواستيم چند دست شورت و زيرپوش معمولي براى آن
ت ظاهراً شوخي گف چه سيمين مى آن! ها نباشد خوشايند چريك شان ك و پوزكه د از اين ندداشت  دلهره

فضاى زندان مسلط  برها  چريك زيستىِ كه فرهنگ ساده بود؛ اما واقعيتي در خود نهان داشت و آن اين
 . زيستى مطلوب بود و احترام به آن يكى از عناصر هم

  دانستيد؟ شان چه مي از خط مشي سياسي: ناصر مهاجر
  .زدند شان زياد حرف نمي ياسىمشى س ها هم راجع به خط آن. دانستم چيز زيادي نمي: فران •

  ... نزديك بودند يا "كار سياسي"با زندانيان موسوم به : ناصر مهاجر
بيشتر اين . رفت در آن دوره هنوز تعداد ما زندانيان سياسى زن از انگشتان دو دست فراتر نمي: فران •

و هوادار مشي  "ي كارسياس"بندي  هنوز در ميان ما تقسيم. بودند فدايىهاي  ده دوازده نفر هم بچه
ى خوبى  بندى شكل گرفت، سيمين با همه رابطه ها هم كه اين تقسيم بعد. مسلحانه شكل نگرفته بود

  . داشت
  اش تا چه حد آگاه بوديد؟ از پرونده: ناصر مهاجر

. داديم كنجكاوي زيادي هم به خرج نميمعمولاً . دانستم ها نمي ى آن ى پرونده چيز زيادي درباره: فران •
دانستيم كه برخى از  مي. دادند شان تمايلى نشان نمي ى فعاليت سياسى ها هم براى صحبت درباره آن

  .اند شان، از جمله برادر و همسر سيمين نيز دستگير و شكنجه شده اعضاي خانواده
  دانستيد؟ ، چيزى ميهاى ايران بخش خلق سازمان رهايياز : ناصر مهاجر

سازمان  را شنيده بودم؛ اما سازمان انقلابي حزب توده ايراناسم . انستمد من چيز زيادي نمي: فران •
بخش  سازمان رهايىپس از آمدن سيمين و فاطى به بند ما بود كه نام . را نه هاي ايران خلق بخش رهايى

  .در آن سازمان بر ما روشن نبودآن دو نفر ميزان و نوع مسئوليت  ،اما موقعيت تشكيلاتي. را شنيدم
بخش دادگاهى شدند، چه برداشتى از اين  سازمان رهايى پس از اينكه شمارى از اعضاى: مهاجرناصر 

بود كه  52ها قرار گرفتيد؟ خرداد  در جريان دادگاه آن سازمان پيدا كرديد؟ شايد بهتر باشد بپرسم اصلاً
  .ها برگذار شد دادگاه آن

بنا به مصلحت و  اصولاً. دادند مه نمىبه ما روزنا ،در مقطع دادگاه اعضاى اين سازمان: فران •
ى سانسور شده  ها روزنامه بعضى وقت. دادند دادند يا نمي شان بود كه به ما روزنامه مى هاى كلى سياست
يد آ يادم مي. كردند دانستند از روزنامه قيچى مى به اين معنا كه هر چه را كه صلاح نمى. داند به ما مى
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ها  از خانواده .براي ما روشن نبود نقل و انتقالاين   دليل. برده بودندقصر  سيمين و فاطمه را از ،آن زمان
ابد و   ها را به حبس اي از آن اند و عده ر سر و صدايي براي گروه نهاوندي ترتيب دادهشنيديم، دادگاه پ

فاطي طولي نكشيد كه . هايي شنيديم ها از زبان خود سيمين هم چيز بعد. اند حتا اعدام محكوم كرده
متأسفانه . سال حبس محكوم شده بود، بعد از تقريباً پنج سال، آزاد شد 10سيمين هم كه به . آزاد شد

دانم به  نمى دقيقاً. بردند رصق اما قبل از آزادي يك بار ديگر او را از. دقيق يادم نيست كه كى آزاد شد
شنيده بود  اوينز زبان يكى از نگهبانان ام ا بندان سابق يكى از هم. حصار  قزلو يا  اوينچه بسا به . كجا

هايش با چلوكباب پذيرايي  از او و ملاقاتى ساواكاست و  حصار قزلكه شخص سيروس نهاوندي در 
 !كند مي

  يعني چه؟: باقر مرتضوي
. ها هم شما زنداني سياسي هستيد، هم آن :گفتند بنا به گفته اين دوست، نگهبانان به طعنه مي: فران •

اين حرف، گرچه براى  !دها در چه وضعى هستي ربى دارند و شما بدبختها چه ارج و قُ د آناما ببيني
برانگيز بود، اما هرگز حساسيت خاصي در او برنيانگيخت و ما را نسبت به سيروس  لؤادوست من س

هاى معمول ساواك گذاشتيم براى خراب كردن  سازى اين را هم به پاى شايعه. نهاوندى دچار شك نكرد
  . انقلابيون

  ايد؟ بعد از آزادي از زندان چيزي شنيده الان سيمين كجاست؟ از او و برادرش سيروس،: باقر مرتضوي
ام كه سيمين در ايران است و از وضع مالي خيلي خوبي هم  شنيده. اطلاع دقيقى ندارم: فران •

از شغل . لي خوبي داشتندالبته، پدر سيمين صاحب داروخانه بود و وضع ما. دانم  نمى. برخوردار است
اما از سيروس . دانم چيزي نمي خود سيمين و همسرش منوچهر نهاوندي كه پسر عمويش نيز بود،

كجاست و چه . نهاوندي پس از اينكه آشكار شد به خدمت ساواك درآمده است، هرگز چيزي نشنيدم
  .اي از ابهام است كند، براى من در هاله مي

  ...گفتيد مي و دادگاهش ن نهاونديى سيمي درباره: ناصر مهاجر
كه بازگشت،  اويناز . بردند اوينبله، به ياد دارم كه سيمين را مدتى بعد از دادگاهش، دوباره به : فران •

بيماري . سيمين هميشه مريض احوال بود. حال خوبى نداشت؛ نه به لحاظ روحي و نه به لحاظ جسمي
گير شده  گريز و گوشه انسان. مغموم و در فكر بود. خته بودبار، بدجوري درهم ري  اما اين. روده داشت

بعدها بود كه . پرسيديم گفت و نه ما از او چيز زيادى مي اما نه او از دليل تغيير رفتارش چيزى مي. بود
رو كرده  هاو را با برادرش روب 1355شب يلدا شايد پيش از . متوجه شدم علت اين تغيير رفتار چيست

و دستگيرى وسيع مرتبط با آن، او را در جريان  شب يلدا خودشان پيش از كشتار شايد هم. بودند
پاسخ اين پرسش را يا . توانيم بدهيم به هر حال پاسخ اين پرسش را من و امثال من نمى. گذاشته بودند

  . بايد يافت و يا از زبان خود سيمين نهاوندى بايد شنيد ساواكدر اسناد 
  ود؟كى ب دقيقاً: ناصر مهاجر



 ي گمشدهحلقه   204

 

چون يادم است كه سيمين يكي از . حدوداً سه سالي بعد از دادگاهش. 1355سال  كنمفكر مي: فران •
كرد؛ حتا گاهي نظرات خيلي  ها فعالانه شركت مي ريزي در برنامه. بود زندان افراد فعال در زندگي جمعي

  .ان استهاى اعتراضى زند منظورم سازماندهي حركت. ها داشت گيري راديكال در تصميم
و دستگيرى  شب يلدا ى رويداد بسيار مهمي كه به آن اشاره كرديد، يعنى كشتار درباره: ناصر مهاجر

  ؟در چه حد آگاهي داشتيد ،هاى ايران سازمان آزاديبخش خلق شمار زيادى از اعضاى
يادى در تا پيش از ورود يكى از آن دستگيرشدگان كه بعدها يكى از دوستان نزديكم شد، چيز ز: فران •

 ،سالگي 18 اش هنوز به سن قانوني، يعنى اين دوست كه در زمان دستگيري. باره نشنيده بوديم اين
وارد  كميته مشترك ضد خرابكاريماه زجر و شكنجه در  نُهنرسيده بود، از اولين كساني بود كه بعد از 

ط با سازماني به نام من از زبان او شنيدم كه تعداد زيادي دختر و پسر جوان در ارتبا. شد قصر
طولي نكشيد كه تعداد زيادي دختر جوان و . هستند كميتهدر  هنوزاند و  دستگير شده آزاديبخش

رشمارترين دستگيرشدگان از يك پ. همه در همين رابطه دستگير شده بودند. رو وارد زندان شدند زيبا
  !دوران سازمان در آن
  او عضو آن سازمان بود؟: ناصر مهاجر

سازمان  م، او در پي ارتباط بايبا هم داشت 2013ژوئن  7طبق گفتگويي كه در . كنم گمان نمى: فران •
 ـبخشيآزاد ـبود كه ناخواسته و ندانسته به فردي از گروه سيروس نهاوندي هاي فدايي خلق  چريك

. شتاين گروه خبري نداماهيت واقعي معرف او كه از منسوبين نزديكش بود نيز از . شود معرفي مى
پوش و جواني بود اهل اسكو بنام نزيه اسكويي  دختر شيك بخش،يسازمان آزادرابط اين مبارز جوان با 

كه  آور بود اين چه براى اين دوست همبندم چشمگير و تعجب آن! كه در همان بدو دستگيرى بريد
ار هاي مبارزاتي آن پوش بودند و اين با معي دختران و پسران جواني كه او ديده بود بسيار آلامد و شيك

فعاليت دوست . كرد پيدا مي ها از جانب رابط وي توجيه مبارزاتي اين ي اما همه. خواني نداشت هم زرو
شد كه آن سازمان در  ى چند كتاب فلسفى و ادبى محدود مي به مطالعه بخشيسازمان آزادمن در 

  .اختيارش گذاشته بود
  چه تاريخي بود؟: ناصر مهاجر

به چند ماه قبل از دستگيري او در سازمان آزاديبخش ى تشكيلاتى دوست من با  رى رابطهبرقرا: فران •
جهت در امان بودن از پيگرد « شود گذرد كه به او اطلاع داده مي اما ديري نمي. گردد برمي1355آذر ماه 

ه اصطلاح امني ى ب خانه 5.پذيرد باوري مي و او با خوش. »، بايد به خانه امن منتقل شودساواكاحتمالي 
اي بود در يكي از محلات شمال شهر  ساختمان دو طبقه كنند، مي ساواكاهي رجا  كه او را از همĤن

با خاموشي . اين خانه كه قرار بود علامت سلامتي داشته باشد، در آن روز علامت سلامتى نداشت. تهران
بود، يك باره مورد  ساواكى  حاصرهرود و خانه كه در م ناگهاني برق، فرصت پيگيري ماجرا از بين مى

                                                 
  2014فوريه  27، دانشگرى با نسرين سلمان مظفر) فران( گفتگوى رقيه -5



  205   هايي از گروه نهاوندييادمانده

 

پنج دختر و چند پسر (ى ساكنان آن خانه  در آن آخرين شب سرد پاييزى همه. گيرد يورش قرار مي
كميته مشترك  نفر بودند، دستگير و روانه 20كه بالغ بر  ساواكاز طرف مهاجمان مسلح ) جوان

شمارى از دختران و پسران جوان در رى پ دوست من در شب دستگيري با عده. شوند مي ضدخرابكاري
تعداد . جا آورده شده بودند هاي مختلف به آن شود كه همه در همان شب و از خانه رو مي هكميته روب

  .شود زده مي تخمين نفر 220تا خوردگان اسير آن شب  بازي
  بود؟ قصردر اين لحظه هنوز سيمين نهاوندي در زندان : ناصر مهاجر

گويا . ، بلافاصله او را از پيش ما بردندقصر از ورود چند دختر جوان دستگير شده به اما پس. بله: فران •
  .جا هم آزادش كردند و گويا از همĤن اوينبه 

  آورده شدند؟ قصر اين گروه دختران جوان كي به زندان: ناصر مهاجر
. ي آزاد كردندها را بعد از مدت كوتاه البته بسياري از آن. بود 1356گمان كنم اواخر : فران •

بر  ها ي از آن اما چند نفر! شان هم در مراسم سپاس از شاه شركت كردند و سپس آزاد شدند چندتايي
ساخته فورى كنار كشيدند و با  ساواكها خود را از سازمان  آن. سر عقايد انقلابي خود استوار ماندند

  .زندان رها شدنداز  1357انقلاب  ي سرافرازي همراه ساير همبندان خود در آستانه
  شده است؟ ساواكپس شما كي شنيديد كه سيروس نهاوندي همكار : باقر مرتضوي •
يادم نيست از زبان چه كسي شنيدم؛ اما خبر اين بود . كمي قبل از ورود آن گروه دختران بود: فران •

ن تا آن چو. پذيرش اين موضوع براي ما آسان نبود. كند همكاري مي ساواككه سيروس نهاوندى با 
دانستيم كه پس از فرار از زندان به سازماندهي گروهي انقلابي همت گماشته  زمان او را مبارزي مي

ى اشرف دهقاني را تجربه كرده بوديم، فرار سيروس نهاوندى را از  ى فرار متهورانه و چون ما نمونه. است
نهاوندى با ساواك شك و  نسبت به خبر همكارى سيروس ،به اين دليل. همان مايه پنداشته بوديم

به . ها اين شايعه را پراكنده باشند كرديم كه ممكن است خود ساواكى حتا خيال مى. ترديد داشتيم
يد بعد از آ يادم مي. آورديم همين خاطر در نقل و انتقال آن محتاط بوديم و در گوشى خبر را به زبان مى

اى كه او را بسيار  همان دوره -د و باز گرداندند بردن اوينكه سيمين نهاوندي را براي بار سوم به  آن
قدر در رنجي؟ چه پيش آمده  چرا اين: نزد او رفتم و با احتياط پرسيدم -افسرده و دگرگون يافتيم

و من كه . و سپس سكوت كرد. حس خوشي ندارم. دانم نمي: است؟ نگران و درمانده به من گفت
اما با آمدن اعضاى . ت او را به حال خودش گذاشتمديدم كششى به صحبت ندارد، در همان سكو مى

شنيديم . سيمين ديگر پيش ما نبود. آه از نهادمان برآمد. همه چيز رو شد ،قصر به سازمان آزاديبخش
خواست با كسى ارتباط نداشته باشد يا كه او را در  خودش مى. است اوين هاي انفرادي يكي از سلول در

دانم اين شايعه كه تقاضاى عفو كرد تا چه حد  حتا نمى. روشن نيست قرنطينه گذاشته بودند، بر من
ام كه در گفتگو با يكى از  شنيده. ى سيروس بد نگفت دانم كه سيمين هرگز درباره اما مى. صحيح است

اما تا چه حد نسبت به واقعيت آگاه بود و يا در بيم چه . را نفى نكرد سبندان، امكان وادادن سيرو هم
  .ن روشن نيستبود، بر م
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ى دادگاه جمهوري  را كه در پنجمين جلسه) پور بهمن نادري(اي از تهراني  من جمله: باقر مرتضوي •
سيروس نهاوندي در داخل زندان كه بود، پيغام داده بود كه من « :خوانم تان مي اسلامي گفت، براي

هم و در قبال اين اطلاعات خواهم اين اطلاعات را بد من اطلاعاتي دارم مي ...خواهم صحبت كنم مي
شعبه تخت جمشيد دخالت  ايران و انگليس بانكى  چون اعضاي اين گروه در مصادره. توقعاتي هم دارم

بنابراين در مقابل اعمالي كه انجام شده، يك  ،در حمله به سفير آمريكا دخالت داشتند. داشتند
بود شايد به اين نتيجه رسيده بود كه  سازمان ى خواست و چون سيروس، رهبر و گرداننده تخفيفاتي مي

 شايد كه كنم من فكر مىپور،  هاي نادري اين گفتهبر اساس  6.»با دادن اطلاعات بتواند جلب ارفاق كند
  .را اعدام نكننداش  خانوادهمعامله كرده بود كه اعضاي  ساواكبا  سيروس نهاوندي

هر دو در مأموريتى تشكيلاتى عليه . ود داردتشابه عجيبي بين سرنوشت او و وحيد افراخته وج: فران •
مستشاران و كارگزاران آمريكايي در ايران به اقداماتي دست زده بودند و هر دو بعد از دستگيري از 

رغم  با اين تفاوت كه وحيد را على. شان شده بودند ى تهديد به نابودي اعضاي خانواده ساواكجانب 
  .داشتند زنده نگهشتند و سيروس را همكارى با ساواك كُ

اى از  و باقر پاره. اوينفران، اشاره داشتيد به تغيير رفتار سيمين پس از بازگشت از : ناصر مهاجر
پرسشى كه . مان خواند ، برايساواكبه همكاري با  سيروس نهاوندي هاي تهراني را در مورد تمايل گفته

 هر سيروس، در جريان اين داد و ستدآيا خانم سيمين نهاوندى، خوا: آيد اين است براى من پيش مى
  ؟قرار داشتبا ساواك  احتمالي

كه فاطمه نهاوندي از همان اوايل ورودش به زندان  توانم بگويم، جز آن چيز نمي باره هيچ در اين: فران •
گاه . شد در رفتارهاي او تشخيص داد خوردگي را مى نوعي ترس. رفتاري آرام و محتاطانه داشت

ى دار و درفش و شكنجه، غيرعادي و  ديديم كه در آن هنگامه ان او و سيمين مىهايي مي پچه پچ
صحبت زيادي . بودزندانيان گونه كه گفتم سيمين يك پاي اصلي جمع  اما همان. برانگيز نبود الؤس

 اما. گذاشتيم اين را نيز به حساب تواضع و رازداريش مي. كرد هايش نمي اى پرونده ى خودش و هم درباره
چه قبلاً گفتم، در  بازگشت چيزي بيشتر از آن اوينتغيير رفتار سيمين پس از آخرين بارى كه از  از

ى همكارى سيروس با ساواك در زندان پيچيد، سيمين  به ياد دارم وقتى زمزمه. نمانده استخاطرم 
اما حالا كه . باو اين خبر را نه تأييد كرد و نه تكذي. ى درستي يا نادرستي اين خبر هيچ نگفت درباره

تواند گواهى بر آگاهى او از  ى حالات سيمين مي بينم كه همه كنم، مي صحنه را براي خودم بازسازي مي
آيد اين است كه كى، كجا و چگونه از  الى كه پيش مىؤاگر اين فرض درست باشد، س. ماجرا باشد

در جريان قرار گرفته  داشب يل دانم كه خيلى پيش از بعيد مى. واقعيت وحشتناك با خبرش كردند
ريختگى روانى و يا سقوط كه چيزى  اما اگر قرار گرفته بود، شايد از ناباوري بود يا ترس، يا درهم. باشد

  به ما نگفت 
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بازداشت كردند؛  ،شب يلدادر  تان را جوان  هاي بندي پيشتر اشاره كرديد كه يكي از هم: ناصر مهاجر
يد با او و كسانى كه با او بازداشت يتوانيد بگو مي. تهران ر شمال شهراى د همراه با شمارى ديگر در خانه

  شدند، چه كردند؟
شان شنيديم اين بود كه در يك شبانه  از زبان برخي قصر ها به چه كه بعد از آمدن اين بچه آن: فران •

. كنند ير ميدر جاهاى مختلف دستگرا  سازمان آزاديبخش هاي  روز تعداد زيادي از اعضاء و سمپاتيزان
در مورد برخي ديگر به فحش . كنند برخي را شكنجه مي. گيرند مورد بازجويي قرار مي كميتههمگي در 

بود، دوست   ها  در كروكي اعضاي سازمان كه در دست يكى از بازجو. كنند و چند مشت و لگد بسنده مي
نيازي به اقرارگيري از اين  ،واكسا. بيند هاي تشكيلات مي من نام خود را در رديف آخر يكي از شاخه

افراد مقاوم و سرسخت  نسبت به ساواكهمه   با اين. همه چيزشان رو بود. شدگان نداشتدستگير
شكند و از حيثيت  ها را درهم خواست كه آن مي. از هيچ آزار و اذيتى فرونگذاشت بخشيسازمان آزاد

من است كه با وجود سن كم و  همين دوست ى بارزش نمونه. شود البته موفق نمي. انقلابي تهى كند
او را . ، جانانه مقاومت كردكميتههاي انفرادي  ماه حبس در سلول نُههاي فراوان و  رغم آزار و اذيت على
ها شنيده بودم كه شايد  ى چگونگى زندگى اين بچه اى درباره نكته. سال زندان محكوم كردند سه به

  .تان جالب باشد براى
  .كنم بفرماييد  بله خواهش مى: ناصر مهاجر

ى مبارزاتي قوى داشتند و به برقراري رابطه با ما  هاي جديد كه روحيه بندي چند تايي از اين هم: فران •
انگيز بود؛ به خصوص  گفتند كه براى ما حيرت هايى به ما مى نكته دادند، ها تمايل نشان مي چريك
  . هاى تيمى شان در خانه ى طزر زندگى درباره

  كردند؟ ى خانه تيمي استفاده مى خانه تيمي داشتند؟ يعنى از كلمه: باقر مرتضوي
ها وسايل مدرني نظير  گفتند كه در اين خانه  مى. كردند امن استفاده مى ي ى خانه بيشتر از واژه: فران •

دختران و پسران . مبلمان خانه، شيك و تر و تميز بود. ماشين ظرفشويي و رختشويي وجود داشت
قيمت و لوكس را در  ل گرانئپرسيديم چرا بايد اين وسا گفتند وقتى مى مى. آراسته و آرايش كرده بودند

ست براى ايز گم كردن و  اين طرز زندگى، پوشش مناسبى: شنيديم ى تيمى داشته باشيم، مى خانه
ما براي ترقي و : هشنيديم ك كرديم، مى وقتى بر نظرمان پافشارى مىگفتند  مي. ى بهتر از وقت استفاده

معناى واقعى اين  !اين اصل را بايد در زندگي روزمره هم به كار ببنديم. كنيم آباداني مملكت مبارزه مي
  .بود كه فهميدند كميتههاى توخالى را در  ها و حرف توجيه

  ؟كردند چه جور زندگي مي ها در زندان اين خانم: باقر مرتضوي
برخي بسيار مبهوت و . برهانند ساواكى زندان و  ان خود را از مخمصهخواستند ج ها مي اكثر آن: فران •

استفاده شده  شان سوء تعدادي نيز كه از باورهاي. خورده و گريزان از همگان برخي زخم. متحير بودند
. كه در آن افتاده بودند اي چاله زده بودند از بازى ساواك و سيروس نهاوندى و دام بود، به شدت نفرت

بعد از آزادي از زندان نيز . شان بر مواضع انقلابى خود پايدار ماندند جويانه ى رزم ا حفظ روحيهها ب آن
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اما اكثريت . هاي انقلابي آن دوره به زندگي مبارزاتي خود ادامه دادند هركدام در ارتباط با سازمان
ي خانوادگي را پس از آزادي زندگ دستگير شده بودند، بخشيسازمان آزاد كسانى كه در ارتباط با

  .گرفتند پي
ى به اصلاح  ايد و هم تجربه ى گريز اشرف دهقانى را از زندان زيسته فران، شما، هم تجربه: ناصر مهاجر

هاى اين دو فرار بر زندگى زندانيان سخن  آمد ى پى خواست كمى درباره دلم مى. فرار سيروس نهاوندى را
  . بگوييد

 و تهديدبا ى ما را  همه بعد. به سرشمارى ما زندانيان پرداختند هبلافاصل فرار اشرف، از بعد: فران •
 ،اق و در بندتا دربر و راندند ق بند تاداخل ابه  پس از آن ما را. ال و جواب قرار دادندسؤ مورد ،درشتي

 روزانه  اي   هواخوري چند دقيقه نه تنها از. گذاشتندبند دم در  هماي  نگهبان ويژه. قفل و زنجير زدند
طولى  .رفتيم و نوبتى مى گرفتيم بايد اجازه مي هم رفتن به دستشويىكه براي  مان كردند، بل    محروم

ما را به صف . ق كردندرُچند ساعتي زندان را قُ به زندان ريختند و ساواكهاي مأمورنكشيد كه 
: پرسيدند ها مى ندستپاچه و غضبناك از نگهبا. دانستند چه كسى فرار كرده است هنوز نمى. ايستاندند

اسم كسى را كه فرار كرده بگيد : پرسيدند شان اينجا نيست؟ از ما هم با تحكم و خشونت مى كدام
. كرديم اطلاعى مى داديم و اظهار بى زده نشان مى گفت و همه خود را حيرت كسى چيزى نمى. ها...مادر

. ى اين بود لنگه: و با صداى بلند گفت عادى، با انگشت اشاره مرا نشان داد يبالاخره يكى از زنان زندان
گذرانديم و به  مان را با هم مى قد و قامت بوديم و بيشتر وقت خُب، من و اشرف، هم! اون هم ترك بود
 كميتهبه  ساواكبوس  بسته با ميني را دست چندتايي از ما، روز فرداي آن .كرديم آذرى گفتگو مى

. ها هم بازجويى شد جعفرى هم بودند و از آن  ى و عاطفهبه خاطر دارم كه شهين توكل .دندرب مشترك
، آن روزگار لبه روا 7.طبع بود روز نيك آن بازجوي من در .سر درآوردمبازجويي  تاقا ازراست  يكمن 

ناگفته پيداست كه بازجويي حول  .كم نگذاشت ولي از سيلي و اهانت و تهديد و تمسخر .نكرد ام شكنجه
طبع  نيك .نتيجه ماند شان بي تلاش .آن گران بود و سردرآوردن از هويت سازمان ى فرار برنامهكم وكيف 

كردم  كنى؟ با تمسخر نگاهش مى هنوز هم به چريك بودنت افتخار مى: گفت زد و مى به من كشيده مى
و  بودم ى فرار باخبر باور داشت كه من از نقشهبه درستي . شنيدم و دشنام و تهديد بيشترى مى

اگر از : باره كليد نجات خود را يافتم و به او گفتم يك. زبانم چيزهايى بيرون بكشد از زيرخواست  مى
ام كه عمرم را در زندان  مگر مغز خر خورده. رفتم ى فرار اطلاع داشتم كه خودم هم با اشرف مى نقشه

 هاي در سلولما را  اى سه چهار هفته .با اين جمله، كيش و مات شد و مرا به سلول فرستاد. بگذرانم
 قصرپس از اينكه بالاخره دست از سرمان برداشتند و ما را به . داشتند نگهاز هم  ياجد انفرادى و

اذيت . كرده بودندعوض ها را  و زندانبانپرسنل زندان . رو شديم هاى روب بازگرداندند، با اوضاع به كلى تازه
                                                 

، سربازجوي ساواكو  كميته مشترك شهربانيگيري  جنبش چريكي و شكل پس از آغاز. سروان شهرباني) 1353 - ؟(طبع  بيژن نيك -7
تخصص او در آزار و اذيت جنسي زنان و مردان . گران پليس سياسي شاه ترين شكنجه رحم  ترين و بي اطلاعات شهرباني شد و يكي از خشن
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به  و بعدكردند  مدتي قطع مان را براى هاى دهخانوا قات باملا. به خود گرفت اى تازه و آزار ما، اشكال
 ى شدت و دامنه برتر شد و  وقت ملاقات هم كوتاه .دادندهفته كاهش  به يكبار در جاى دوبار در هفته،

تدابير  باهم مان  حمام رفتن .مان كردند مدتي از هواخوري محروم .شد ها افزوده گيري سخت ها و مراقبت
حتا  ممنوع شد؛ هرگونه تماس با زندانيان عادي .همراه شدت دست و پاگيرتر تر و تمهيدا امنيتي شديد

 نسبتاًمدت براى كه  تر آن مهم .ى آن از زنان زندانى عادى بود فروشنده كه زندان خريد از فروشگاه
ين و اين همه همراه بود با توه .گذاشتندنصيب  ، بىافزار روزنامه و كتاب و نوشتداشتن  از ما را لانيطو

و  ادب بي ،كه مردى خشن ،افسر نگهبان را كه روزيكنم آن  هرگز فراموش نمى. ى ما و تحقير روزمره
ى  پهن شده ى وسط سفره هيچ كلامى در مقدمه وارد اتاق ما شد و بي هار بيناهنگام  قوى هيكل بود، به

ر از هاي پ كاسه ،يدطلب ل من مبارز ميكشيد و ه در حالي كه هوار مي .كرد رفتنراه شروع به ما 
 طوري كه ما ؛پرتاب كردداشت، به اين طرف و آن طرف  پا كفش سياه براقى كه به پلو را با عدس
 "پلو فوتبال عدس"اين . هاى اتاق بوديم  نجچينى از زير تخت و كُدانه بر ها سرگرم تميزكارى و مدت

مات و مبهوت آن نشان نداديم و  بهبرخلاف هميشه هيچ واكنش دفاعي كننده بود كه  گير غافلچنان 
  . بر جا مانديم

اى كه ما را  از همان لحظه. بودما  اتاقيك زن رواني با فرزند خردسالش در ظهور ها  اضافه بر همه اين
حال و  زن شوريدهآن . ديگر خواب راحت نداشتيم. خود را در خطر ديديم امنيتبه بند بازگرداندند، 

براى  جاسوسيايران و عراق و  مرز از غير قانونى ، به اتهام خروجسالشپسرك خردبا بيمار را همراه 
ژوليده و ژنده و  .در بند ما جا دادند اذيت و آزار مرسوماو را پس از . كرده بودند دستگير دولت بعث،
از شپش بودند ربويناك و پ. پرسنل . ر از شپش شدديرى نكشيد كه سر و تن و لباس و رختخواب ما پ

يم و زده و ناآرام بود هراسهم ما  .اعتنا ماند  ها بى ى ما، مدت زندان نسبت به اعتراض و شكوايه ي تازه
هاى  گاه دستخوش خنده. آمد كه تعادل روحى نداشت و هر آن به صورتى درمىزده  فلاكتهم آن زن 

شت و لگد به ما شد و گاه با م گاه مهربان مى. كرد آميز مى هاى جنون شد و گاه گريه عصبى طولانى مى
  . گشت ور مى حمله

فرار اشرف  از بعد .كرديم ها در يك چنين وضعيتى زندگى مى ، مدتقصرخلاصه كنم، در بازگشت به 
. كرديم استناد مى دورهبه دو بررسي رويدادهاي زندان  در جا رساندند كه بعدها تا آن فشار بر ما را

  . ر اشرفبعد از فراى  فرار اشرف و دوره قبل از ى دوره
من هرگز از . چه پس از فرار اشرف بر ما رفت، پس از فرار سيروس نهاوندى اتفاق نيفتاد يك صدم آن

زندانيان سياسى مرد نشنيدم كه نظام زندان، پس از فرار سيروس نهاوندى دچار دگرگونى اساسى شده 
س نهاوندى به جاى از فرار سيرو هم كه مدتى پس سلطان نهاوندي سيمين نهاوندي و فاطمه. باشد

اى با ما نگفتند تا براساس آن به اين نتيجه برسيم كه فرار  ديگرى منتقل شده بودند، هرگز كلمه
   .اى در مناسبات ميان زندانبانان با آنان به وجود آورده باشد سيروس نهاوندى تغيير جدى

  2013رقيه دانشگري در گفتگو با باقر مرتضوي و ناصر مهاجر دسامبر 
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  دانشگري) فران(هرقي*

ى ارتش شاهنشاهى به آذربايجان و كشُت و كشتار  به دنيا آمد؛ درست يك سال پس از حمله 1326آذر  25در 
فران اما در سرزمين نياكانش به دنيا نيامد؛ در بيجار . در آن سامان ى دموكرات آذربايجان فرقههزارها هوادار 

  .گروس، نزديك سنندج، به جهان چشم گشود
فران . شد ي منتقل مى گاه از شهرى به شهر از اين رو، گه. ى آمار و ثبت احوال بود كارمند ادارهپدرش 
كلاس اول را در تهران آغاز كرد و در مهاباد به . يك خواهر و چهار برادر داشت. ترين دختر خانواده بود كوچك

از دبيرستان فرح  1345اند و به سال ي طبيعي درس خو در رشته. تا كلاس نهم در همان شهر ماند. پايان رساند
همان سال كه . در تمام دوران دبستان و دبيرستان، شاگرد اول بود.در كرمانشاه، مدرك ششم متوسطه گرفت

در . ي داروسازي دانشگاه تبريز پذيرش گرفت  ديپلم گرفت براي شركت در كنكور سرتاسري نام نوشت و در رشته
  . آمد به شمار مي دانشگاه نيز از دانشجويان ممتاز

تبريز   دانشجوياني كه با پيشروترين محفل روشنفكري. هاي انتقادي آشنا شد فران در سال دوم دانشگاه با انديشه
آوري او به سوي  آمدند، در روي در پيوند بودند و صمد بهرنگي و بهروز دهقاني از سرآمدان آن به شمار مي

) اثر سوء تغذيه بر ارگانيسم انسان(اش  ي دكتري  پس از نگارش رساله.  ي انقلابي نقش داشتند كمونيسم و ومبارزه
از . شان راعلام داشته بودند موجوديت 1349بهمن  19پيوست كه در هاي فدايي خلق  چريك به تهران رفت و به

  . مدبرآ ها چريكهاي تيمي  نخستين زنان آن روزگاران بود كه زندگي مخفي اختيار كرد و به زيستن در خانه
، اسرار سازماني را  فرسا طاقت  هاي  به رغم شكنجه. افتاد ساواكبه چنگ مأموران  1350تير  23رقيه دانشگري در 

 1357آذر  3با پيشرفت انقلاب مردم ايران در . فاش نساخت و در دادگاه نظامي به ده سال حبس محكوم گشت
  .  ر عليه ديكتاتوري شاه شركت جستدر پيكا فداييان خلقاز زندان آزاد شد و همراه با ساير 

گيري  با شكل. نامزد مجلس خبرگان شد هاي فدايي خلق ايران، سازمان چريك از سوي 57پس از انقلاب بهمن 
مركزي ي  به عضويت كميته 1361در سال . درجناح اكثريت آن سازمان جاي گرفت ،8سچفخا" اختلافات در

، در )اكثريت( سازمان فداييان و حزب توده ن جمهوري اسلامي بهبا يورش پاسدارا. آمد درفداييان اكثريت 
هفت . پس از هشت ماه زندگي در باكو و تاشكند، به افغانستان رفت. ، ناگزيز از ايران گريخت1362ارديبهشت 

به كار  حزب تودهو ) اكثريت(سازمان فداييان  ي مشترك ، رسانهراديو زحمتكشان ايراني  سال در هيئت تحرير
سازمان ي اول  پس از كنگره. كمي پيش از برافتادن ژنرال نجيب، افغانستان را ترك گفت. بوعاتي پرداختمط

در همان سال راهي آلمان فدرال شد و با هويت . گرفت  از آن سازمان كناره 1369در شهريور  )اكثريت(فداييان
گرفت و با عنوان دكتر داروساز  نيز پياش را  ي دانشگاهي رشته. ، در آن كشور سكونت گزيد ي سياسي  پناهند

 حزب تودهسياسي  -همزمان به بازنگري انتقادي راه رفته پرداخت؛ بازانديشي مباني ايدئولوژيك. سرگرم كار شد
  .            هايي كه خود زيسته است  و نگارش تجربه) اكثريت( فداييان و سازمان
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  بود پورحرمتي منبع خبر
  * ياد كامبيز روستازندهگفتگويي كوتاه با 

  
  
جلب  باختر امروزام به چند شماره از نشريه در حين بررسي ماجراي سيروس نهاوندي، توجه

با قاطعيت نويسندگان . نوشته شده بود هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق ها از آنشد كه در 
هاي  ي سازمان ، نشريهوزباختر امردر . برانگيز بود مطالبي را ذكر كرده بودند كه براي من پرسش

  :آمده است 41، شماره )بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ي ملي جبهه
اين سازمان . مان رسيد هاي مبارز ميهن ما، به دست ي اعضاي يكي ديگر از سازمان خبر محاكمه... «

ن پس از انجام اي از افراد آ  در ايران فعاليت داشت، عده هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقكه به نام 
  . دستگير شدند 1350چند عمل انقلابي در سال 

ي يك  چه كه شايسته در اين مدت آن. گذرد از تاريخ دستگيري آنان تاكنون قريب دو سال مي
  . حكومت پليسي ارتجاعي و فاشيستي نظير رژيم بود، نسبت به اين رزمندگان اعمال گرديد

گردد، رژيم موقعيت را مناسب  تهران برگزار مي در» سنتو«اكنون كه كنفرانس امپرياليستي 
. تشخيص داد كه براي اثبات خوشخدمتي شاه به امپرياليسم، اين فرزندان انقلابي خلق را قرباني كند

حكم اعدام براي شش نفر آنان تاكنون صادر شده است و خطر جدي جان سايرين را نيز تهديد 
  . كند مي

در رهبري اين سازمان به نام سيروس نهاوندي موفق گرديده فراد كايكي از ا ،  طبق اخبار تأييد شده
  ».است به طرز انقلابي از دست دژخيمان شاه فرار كند

 آنبر  تواند موثق باشد،تا چه اندازه ميها  كه اطلاعات نهفته در آن دريافتن واقعيت امر و اين
دانستم كه  مي. تماس بگيرمامروز باختر با يكي از فعالين آن دوره نشريه تا در اين رابطه شدم 

ها بود كه با كامبيز رابطه داشتم  سال .ها با اين نشريه همكاري داشت در آن سال كامبيز روستا
هاي تلفني  در يكي از تماس 2009 اوايل سال در. كرديمو هرازگاه تلفني باهم صحبت مي

  .موضوع را با او در ميان گذاشتم
اي مستقيم با ايران داشتيد كه اين اطلاعات را چنين با قاطعيت از  از كامبيز پرسيدم؛ آيا رابطه

  نوشتيد؟او مي
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هاي چريكما با رفقاي . به ما بدهد ييها ين گزارشچن تاما كسي را در ايران نداشتيم  ،نه" :او گفت
يار ما او اين اطلاعات را در اخت. پور بودبوديم و رابطمان هم رفيق محمد حرمتي رابطهدر  فدائي خلق

 باختر امروزدر مورد نهاوندي گفت كه از زندان فرار كرده و ما آن مطالب را در  و مشخصاً. گذاشت مي
از  چوندست نگاه داريد  كه فعلاً ،باز هم از همان منبع ،بعد از چند ماه يا هفته خبر رسيد. چاپ كرديم
  ".شده له مقداري بودارأمس قرار معلوم،

ري پيش آمد ولي چون وقت تنگ بود و كامبيز نيز كه بيمار بود و زود در همين رابطه سخنان ديگ
جسمي او به روز وضع بهروزسفانه أمت .به روزهاي آينده موكول كرديمشد، ادامه گفتگو را خسته مي

 يدر بيمارستان 2009درروز شنبه سوم مرداد ماه سال  و سرانجامتر شد  و وخيم  وخيم اش،دليل بيماري
  . درگذشتدر برلين 

  
  
پسر  .هاي سوسياليستي متولد شداي با گرايشميلادي در تهران و در خانواده 1939كامبيز روستا در سال *

بود كه بر  ايران يهحزب توداز بانيان  چنينهاي قديمي ايران و هماز كمونيست عموي پدري او، رضا روستا،
 .اشتنخستين تمايلات سياسي و اجتماعي كامبيز روستا اثر گذ

اين كشور ديپلم  "گراتز"از دانشگاه  1971به اتريش سفر كرد و در سال  1960كامبيز روستا، در اوايل دهة 
 يهشد هزمان از رهبران شناختدر اين سال ها كامبيز روستا به طور هم. دكتري در رشتة علوم سياسي گرفت

   .بود بخش خاورميانه - نملي ايرا يهجبهو  كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور
  . را منتشر نمود نافرماننشرية و  كامبيز روستا به ايران بازگشت 1357دو ماه پيش از پيروزي انقلاب 

سازمان اتحاد به  در خارج از كشور. با يورش جمهوري اسلامي به دگرانديشان او نيز مجبور به ترك كشور شد
ضويت شوراي ملي مقاومت ايران كه به تازگي در تبعيد پيوست و به همين عنوان چند ماهي نيز به ع چپ

  .شده بود درآمد تشكيل
شوراي موقت سوسياليست تبعيدش ايجاد  يههاي سياسي كامبيز روستا در دومين دوراز جمله آخرين تلاش

  .به همراه تني چند از فعالان قديمي هم نسلش بود هاي ايران



 

 

  
  
  

 دو گرايش در ميان زندانيان سياسي
  مدرضا شالگونيمح

  
 

چه را كه از زندان به خاطر دارم، بدون آميختن با  كنم فقط آن جا من سعي مي باقر جان، در اين
  : ام، به اختصار بياورم چه كه بعدها شنيده و خوانده آن

 بخش سازمان رهايياي از اعضاي دستگير شده  زنداني بودم با عده قصركه من در  1353در سال 
زندانياني كه در اين . بوديم قصرزندان  6و  5و  4زم است يادآوري كنم كه ما در بندهاي لا. بند بودم هم

ها را از زندانيان بندهاي ديگر  به همين دليل آنهاي سنگيني داشتند و  محكوميتسه بند بودند، غالباً 
در . ودندجدا كرده ب) هاي كمتري داشتند كه يا هنوز محكوميت قطعي نگرفته بودند و يا محكوميت(

كاملاً به هم متصل بودند و در واقع بند واحدي محسوب  5و  4اين سه بندي كه ما بوديم، بندهاي 
شد،  از دو بند ديگر جدا مي) دار البته ميله(كه حياط بزرگي داشت، با يك در آهني  6شدند، اما بند  مي

 6كه در بند (شد و ما  باز مي در) براي صبحانه و ناهار و شام به مدت يك ساعت(ولي روزانه سه بار 
در آن موقع . بروند 6برويم، ولي افراد اين بندها حق نداشتند به بند  5و  4توانستيم به بند  مي) بوديم

از جمله داوود ايوزمحمدي، اكبر ( بخش سازمان رهاييرهبران ) يا بهتر بگويم(هاي اصلي  اكثريت بچه
به همين دليل، من  .بود 6و فقط رحيم بناني در بند بودند  5و  4در بند ) ايزدپناه، منوچهر نهاوندي

  . مان هم گرم و رفيقانه بود فقط با رحيم بناني حشر و نشر داشتم و رابطه
پيچيد و چند و چون آن به يكي از  قصرموقعي كه ماجراي فرار سيروس نهاوندي در زندان 

به يكي از رفقا كه با وي رابطه گرم و هاي زندانيان تبديل شد، داوود ايوزمحمدي  پچه موضوعات پچ
 خود در كار است و تأكيد هم كرده بود كه اين حرف نبايد  ساواكنزديكي داشت، گفته بود كه دست

كشندش و مخصوصاً تأكيد  بفهمد كه او چنين حرفي زده، حتماً مي ساواكبه كسي منتقل شود و اگر 
ترسيده بيژن خبر را به بيرون منقل كند و  ا كه ميداشته كه مبادا گفته او به بيژن جزني برسد، چر

باره صحبت كرد و همان   چندي بعد، ايوزمحمدي با خود من هم در اين. بخواهد ماجرا را افشاء كند
اش  نيستبهكرد كه سر اي داشت و گمان مي زده تأكيدات را با من هم مطرح كرد و حالت بسيار وحشت

اي از زندانيان مورد اعتماد در ميان بگذارد و هم  جرا را لااقل با عدهخواست اين ما او هم مي. كنند مي
او به شدت از منوچهر . اش بيايد و سرش را زير آب كنند به سراغ ساواكترسيد كه با پخش خبر،  مي

كند و درست به همين دليل،  همكاري مي ساواككرد او هم با  نهاوندي نيز وحشت داشت و فكر مي
  . شد دا نميوقت از او ج هيچ
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كرد خودش تنها كسي است كه به همكاري  كه فكر مي(اما برخلاف تصور و ترس ايوزمحمدي 
شان نيز ربطي به ايوزمحمدي  كه غالب(ماجرا از جاهاي متعددي ) بردهپي ساواكسيروس نهاوندي با 

وقتي . بر داشتندها از آن خ افشاء شد و چند ماه بعد، در همان بندهايي كه ما بوديم، خيلي) نداشتند
باره با رحيم بناني صحبت كردم و خواستم نظرش را  خبر تا حد زيادي پخش شده بود، من در اين

نفي  ساواكاما او با كمال آرامش و قاطعيت هر نوع احتمال همكاري سيروس نهاوندي را با . بدانم
  . انصافانه هستند پايه و بي ها بي كرد و معتقد بود كه همه آن حرف مي

ماجراي همكاري دو سال بعد اما  ؛بود 1353در سال  قصرچه گفتم مربوط به فضاي زندان  آن
كه  1356ها به يك باور عمومي تبديل شده بود و در سال  در غالب زندان ساواكسيروس نهاوندي با 

كس در  چديگر هيرسيد،  اوينشان به زندان  هاي گرفتار آمده در تور پليسي نهاوندي، پاي اي از بچه عده
  .ترديدي نداشت ساواكسيروس نهاوندي با همكاري 

  
 1393شهريور /  2014سپتامبر  - محمدرضا شالگوني 



 

 

  
  
  
  

  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييدادگاه 
  اسد سيف

  
  

به  1350دانيم كه؛ در پاييز  اينك مي هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييدر نگاه به دادگاه اعضاي 
. وآمدهايي مشكوك دارند اي از كوي گلستان در تهران دو جوان رفت شود در خانه ه مياطلاع داد ساواك
اي به  شود عده كند و متوجه مي ي افرادي را كشف مي خويش، حلقه "تعقيب و مراقبت"در  ساواك

اي  خانه«: گويد در اين رابطه مي ساواكتهراني بازجوي  .در فعاليت هستند "سازماني"شكل گسترده و 
اش  اي ديگر در جمشيدآباد كه گويا خود سيروس نهاوندي و خواهر و دخترعمه كوي گلستان و خانهدر 

كه معلوم  بعد از آن. جا بودند اي ديگر بود كه آقاي اكبر ايزدپناه در آن خانه. كردند، كشف شد زندگي مي
به وسيله "ين شبكه دهد كه كشف ا تهرانى ادامه مى. زده شد "شد كه اين سازمان فعاليت دارد، ضربه

  1.»دارند، صورت گرفتيك گزارش كه دو نفر جوان اعمال و حركات مشكوكي 
نيز در  نيرحيم بنا. شود ست كه در هفدهم آذر آن سال بازداشت مي اكبر ايزدپناه نخستين فردي

 22از  ها را در اخبار آن ي ى يك هفته، ديگر اعضاي گروه كه عده به فاصله. گردد همين روز دستگير مي
استناد كنيم،  اگر به كيفرخواست متهمان در دادگاه 2.گردند كنند، بازداشت مي نفر ذكر مي 30تا 

 24االله ايوزمحمدي در هيجدهم، كوروش يكتايي در  مين نهاوندي در چهاردهم آذر، نعمتيمنوچهر و س
ت سيروس نهاوندي لام در كيفرخواست از بازداش. اند آذر بازداشت شده 28اني در فو سرانجام احمد گي
 2ساعت  1350آذر ماه  11«را  يشتاريخ بازداشت خو اما سيروس نهاوندي خود 3.تا كام خبري نيست

كه او نخستين كسي است  اگر قول او را بپذيريم، نه اكبر ايزدپناه، بل 4.كند ذكر مي »بعد از نيمه شب
  .كه بازداشت شده

                                                 
  200، ص 1386پور، انتشارات موزه عبرت ايران، تهران  قاسم حسن: ، مؤلفگران مي گويند شكنجهتهراني،  -1
تن  24 اى به سازمان ما وارد شد و لطمه 1350در آذرماه  ": دارد در دومين اعلاميه خويش اعلام مي هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق-2

  .ها آمده استمتن كامل آن در بخش اعلاميه. "از رفقا دستگير گرديدند
  4، ص 1352خرداد  16، چهارشنبه اطلاعات ي روزنامه -3
 سازمان انقلابي حزب توده ايرانارگان  توده، به نقل از؛ هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق، از انتشارات تجاربي چند از مبارزه در اسارت -4

  9، ص 1352، ارديبهشت ماه 23رج از كشور، شماره در خا
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كنند و به  هايي انفرادى و جدا از هم حبس مى در سلول برند، شدگان را به زندان اوين مى بازداشت
. كنند هاي ديگري منتقل مي پس از آن به سلول. دهند ها قرار مي مدت سه ماه تحت شديدترين شكنجه

زندان  ي هاي عمومي دربسته در حالي كه من و چند نفر ديگر در يكي از اتاق 1350در اواخر زمستان «
از . سيروس نهاوندي نيز از جمله همين افراد است 5»...جديد را به اتاق آوردندبوديم، تعدادي افراد  اوين

  . چنان ادامه داردمها اگرچه كاسته شده، اما ه شدت بازجويي
با چاي و . كنندشدگان را در اتاقي جمع مي اي از بازداشت عده 1351در يك روز بهاري سال 
حسيني، يكي از . رسولي و ثابتي نيز حضور دارند شود، عضدي، تهراني، شيريني از آنان پذيرايي مي

خواهم مقداري مقدمتاً توضيح بدهم كه چرا من اجازه مي«: گويد خطاب به آنان مي ساواكبازجويان 
هاي خوبي دانم شما همه آدممن مي... خواهم اين ناراحتي را از دلتان در كنمشما را دعوت كردم و مي

كنم گيري شده، من سعي ميتان را خواندم، درسته با شما سخت هايهستيد، خيرخواه بوديد، سابقه
ها اما با  صحبت 6.»سر و پا در بين شما نيستدار هستيد و آدم بيتان خانوادهها را جبران كنم و همه اين

كه سخني بر زبان راند، حضور  آن سيروس نهاوندي در اين جمع، بي. يابدپراني تني چند، دوام نمي متلك
   7.د و به رفتار دوستش نسبت به حسيني معترض استدار

پس از پايان دوران زندگي در . زندگي در زندان و در انتظار دادگاه شكل خاصي براي گروه دارد
ريزند، اما آن را اجرا  ميبار نقشه فرار از زندان را نيز پي هاي مجرد، ابتدا همه باهم هستند، يك سلول
سيروس . ماند كند ولي زنده مي ميان دو بار اقدام به خودكشي مي ايوزمحمدي در اين. كنند نمي

بعد از هفت ماه ديديم ديگه از سيروس خبري «. كنند نهاوندي را پس از چند ماه از بقيه جدا مي
روزي از «كه  تا اين 8.»اند يا اتفاقي افتادهفكر كرديم يا او را براي معالجه اين ور آن ور برده. نيست

. گفت مرا سوزاندند و شلاق زدند و غيره دفعه صداي سيروس را شنيدم كه به نگهبان مي كسلول بالا ي
سيروس  9.»بردند ،زد، بالاخره ما را به زندان عمومي كه زندانيان ديگر بودند سيروس بلند بلند حرف مي

در  يرانسازمان انقلابي حزب توده انهاوندي نيز همين موضوع را بعدها براي محسن رضواني، مسئول 
بستند و  آمدند و از همان درب سلول دستبند مي جمعه گاهي سراغ ما مي«نويسد؛  خارج از كشور، مي

يك روز پس از كتك . اش را بگويند كه حرفي بزنند يا دليل آن  زدند بي بردند و شلاق مي بند و مي چشم
رفته بودم، كف پايم را سوزانده رفتم و دستم را به ديوار گ ها، شلان شلان داشتم به طرف توالت مي زدن

                                                 
  ، در همين كتابهاي ايران بخش خلق سازمان رهاييمهدي سامع، در مورد  -5
  كوروش يكتايي، در مصاحبه با باقر مرتضوي، در همين كتاب -6
  كوروش يكتايي، پيشين -7
  كوروش يكتايي، پيشين -8
  در همين كتاب مسعود مولازاده در مصاحبه با باقر مرتضوي -9
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شنيدند فحش  توانستم درست راه بروم و با صدايي كه سرباز نگهبان و رفقاي زنداني مي بودند و نمي
  10».دادم مي

سيروس نهاوندي چندبار در بيرون قلعه «، 1351، در اواخر تابستان و اوايل پاييز قلعه قزل زنداندر 
 قلعه قزل زندانيواري زندان و در كنار ساختمان اداري و بازجويي او در خارج از چهارد. ديده شده بود

ايشان را آوردند در داخل «: گويد تهراني مي 11».پس از مدتي ديگر كسي او را نديد. كردزندگي مي
ي مشترك، در بغل اتاق رسولي، فرش انداختند، يخچال گذاشتند، تلويزيون گذاشتند، ايشان را  كميته

شناختند و يك عده هم به نام بيژن افشار پور ميمستعارش را هم يك عده به نام كريماسم . داشتند نگه
دادند، ها و بازجوها كه اين عمل را انجام ميگفتند اين بيژن افشار كريمي كيه؟ حتا بچهو همه مي

  12».دانستند كي هستنمي
اي كه تشكيل داده  شبكهنهاوندي در «: گويد ، ميساواكو سخنگوي  "مقام امنيتي"پرويز ثابتي، 

... هاي خود را نيز به فعاليت در شبكه كشانده بود، مانند خواهرزاده و برادرزاده اي از قوم خويش بود، عده
هايش را گرفتار كرده، به همين علت  دانست كه قوم و خويش نهاوندي از اين بابت خود را مسئول مي

هايش  كه قوم و خويش اديم و گفتيم كه؛ در قبال اينبحثي با وي انجام د... براي همكاري آمادگي داشت
آمدند و او جزو گروه  چون افراد اين شبكه هنوز داشتند مي. آزاد شوند، بايد خدمات بزرگي انجام دهد

ما از ... آمدند كه سازمان را به داخل منتقل كنند ها مي اي بود كه به ايران آمده بود و اين اوليه
ها قرار بود از كنار طالباني، از كردستان عراق به تدريج  جا اطلاع داشتيم و اين ها در آن هاي آن فعاليت

گفت كه؛ من بايد به يك كيفيتي آزاد بشوم كه . ما با سيروس نهاوندي صحبت كرديم. وارد ايران شوند
ه بايد كاري كرد ك. ام اند كه من زنداني شده بتوانم به نفع شما همكاري كنم، چون همه متوجه شده

خودش خواست . شد از دست مأموران فرار كرد البته ساده هم كه نمي. ام وانمود شود، مثلاً من فرار كرده
نتيجتاً بحث شد و ... كه شلاقش بزنيم كه آثار روي بدنش باقي بماند و آخر سر هم يك تير به وي بزنيم

  13.»همه شبكه ظرف دو سه هفته ما رفتيم داخل] بدين سان... [طرح را چنين اجرا كرديم
اي ديگر را نيز متصور شد و چنين پنداشت  توان فرضيه البته مي "نمايش دادگاه"با توجه به جريان 

كه رفقاي خود نيز از حكم  خويشان، بل خود و كه نهاوندي به عنوان مسئول گروه، نه تنها براي رهايي
ي را تا وابستگي كامل دنبال اندك دامنه همكار دهد و سپس اندك تن مي ساواكمرگ، به همكاري با 

  14.كند مي
                                                 

  از نامه سيروس نهاوندي به محسن رضواني -10
  مهدي سامع، پيشين -11
  204تهراني، پيشين، ص  -12
، عرفان قانعي ساواك، بررسي علل و عوامل فروپاشي حكومت شاهنشاهي، گفتگويي با پرويز ثابتي مدير امنيت داخلي در دامگه حادثه -13

   266-267، صص 1390فرد، شركت كتاب، آمريكا 
به ياد داشته . ي شش متهم را از اعدام به حبس ابد نيز در همين راستا بررسي كرد توان حكم تبرئه اگر اين فرض را بپذيريم، آنگاه مي -14

  .  هاي چريكي در اين ايام كافي بود تا اعدام گردند اعضاي گروه  باشيم كه تنها داشتن اسلحه براي
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سيروس نهاوندي از زندان : گردد در زندان خبري دهان به دهان مي 1351در سوم آبان سال 
شايعه است كه او را از زندان براي درمان به بيمارستان شماره دو ارتش منتقل كرده . گريخته است

در جريان فرار تيري نيز به بازويش . كند ر ميجا با استفاده از موقعيتي مناسب فرا بودند و او در آن
مورس زد كه نهاوندي از زندان من ي و به يشو يك روزي اصغر ايزدي آمد دست«. اصابت كرده است

 .گويند نهاوندي از زندان فرار كرده است يد؟ گفتم مييگو گفت چه مي د ايوزمحمديوداو .فرار كرده
ها و  سازمان ي همه.. .من مورس زدم و به اصغر گفتم! يدد گفت بهش بگو معلوم نيست، قبول نكنوداو

داوود به من گفت كه « چنين  هم 15.»يما هد كه ما فرار نهاوندي را قبول نكردندانست زندان مي يگروها
صفر قهرماني، كاظم ذوالانوار، از مجاهدين «آن سه نفر » .ستبه سه نفر گفته كه فرار سيروس ساختگي

  .ها بازتابى ندارد خبر در بيرون از زندان اما مدت. بودند 16»هاي گروه بيژن جزنيو عزيز سرمدي از بچه
ي متهمان آغاز  ، نخستين دادگاه محاكمه1352ماه، در شانزدهم خرداد سال  18سرانجام پس از 

 ساواكگردد كه  بعدها آشكار مي. دارند شوندگان را هفت تن اعلام مي ها اما عده محاكمه رسانه.  شود مي
را به عللي نامعلوم به دو بخش تقسيم كرده،  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييشدگان گروه  بازداشت

شگفت اينكه نامي . يك از دو گروه نيستسيروس نهاوندي در هيچ. كشاند براي محاكمه به دادگاه مي
زه ندارند در دفاعيات دارند كه اجا به متهمان با تهديد ابلاغ مي. شود نيز از او در دادگاه آورده نمي

ما گفتند كه شما مان كه شد، آمدند به  نزديك دادگاه«: خويش از سيروس نهاوندي نامي بر زبان آورند
   17.»كنيمولي اگر اسمي از سيروس ببريد، ما دادگاه را تعطيل مي... تان را بنويسيدتوانيد دفاعيهمي

اي  اعلاميه روز پيش از تشكيل آن، 41عني ، ي1352، در پنجم ارديبهشت سال دادگاه ي در آستانه
كه  در اين اعلاميه 18.شود منتشر مي هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقاز سوي سازماني نوپا با نام 

اكنون هجده ماه از دستگيرى بيست و چهار «: صحبت از اين است كه نخستين اعلاميه سازمان است،
 هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييشدگان  جز بازداشترفقا اما كساني  . »گذرد تن از رفقاى ما مى

هايى كه بر  رفقاى ما تحت شكنجه قرار گرفتند، شكنجه«تأكيد شده؛  چنين هم در اعلاميه. نيستند
بينى نشده ديگر  گرديد تا باز در يك فرصت پيش باره قطع مى ناگهان شروع و يك. ها پايانى نبود آن

چند  .»وعيد، شلاق داغ و ناخن كشيدن و بالاخره كه عاقل باش تكرار شود و سخنان شيرين، وعده
 "هاي انقلابي گروه" ي مشترك همه ي كه بر مبارزه نخست اين. ظريف در آن ولي برجسته است ي نكته

دژخيمان شاه به حق شيوه آزار و رهايى، دشنام و سخنان «تأكيد دارد؛  "دشمن مشترك"در برابر 
ها  تر از آن بود كه در مقابل اين رفقا قوى ي شلاق را به كار بردند اما اراده شيرين، بالاخره حبه قند و

ها و رفقاى انقلابى  رفقا در زير سرنيزه دشمن شروع به تبادل تجربيات با ساير گروه. شكسته شود

                                                 
  مسعود مولازاده، پيشين -15
  ولازاده، پيشينمسعود م -16
  .خويش بر اين نكته تأكيد دارد ي كوروش يكتايي، پيشين، مولازاده نيز در مصاحبه -17
  .در دومين اعلاميه سازمان تاريخ انتشار نخستين اعلاميه پانزدهم ارديبهشت ماه ذكر شده است -18
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هاى ارتجاع با كمك  ها از زندان آن. شد آموختند و شالوده وحدت ريخته مى كردند و از يكديگر مى مى
 بار، به شكل رسمي، براي نخستين چنين اعلاميه در اين ميان هم. »ساختند هم مدارس انقلاب را مى

اش به  هاى غيرانسانى و ممتد زندگى رفيق ما سيروس نهاوندى كه در اثر شكنجه«شود كه؛  يادآور مي
از چنگال دژخيمان ارتش انتقال يافت و در تاريخ سوم آبان ماه  2خطر افتاده بود به بيمارستان شماره 

دژخيمان ساواك افراد خانواده سيروس نهاوندى را زندانى . اين سرسپرده امپرياليسم گريخت ،شاه خائن
ها را مورد شديدترين  تر بر رفقاى ما تازيد و آن رحمانه بار ارتجاع بى اين. و تحت فشار قرار دادند

خلق و در واپسين روزهاى زندگى با رفقاى  اما رفقاى ما عهد و پيمانى را كه با. ها قرار داد شكنجه
 ي برند و مبارزه ها بسته بودند از ياد نمى نژادها و سعيد محسن ها، حنيف ها، احمدزاده شهيد با مفتاحى

. »ساخت تر مى ها را براى مبارزه با دشمن مستحكم انقلابى آن ي اين شهيدان عزيز اراده ي دليرانه
شان را تشكيل دهند و با هر شهيدى  بگذار مرتجعين دادگاه«يابد؛  اعلاميه با چند شعار پايان مي

ما به . ها را يكى پس از ديگرى نابود خواهيم كرد ما آن. روندهم بمالند و در خودفريبى فرو ها را به دست
ها را كيفر خواهيم داد و  كنيم كه آن ها آشكارا اعلام مى مرتجعين و مسئولان بزرگ و كوچك اين قصابى

  19.»ها را خواهيم ساخت هر كجا كه بخواهيم و در هر زمان كه به نفع ما باشد كار آندر 
كه در اعلاميه به صراحت  كه هنوز هيچ خبري از دادگاه جايي درج نشده، شگفت اين با توجه به اين

حكم دادگاه نيز از پيش حدس . »فقط هفت نفر در اين به اصطلاح دادگاه شركت دارند«آمده است؛ 
ها انقلاب  كند به تصور آنكه با تيرباران شاه مزدور كارد خود را براى قتل رفقاى ما تيز مي«: شود ميزده 

  .»را سركوب كند
فرار خويش از  ي اي به محسن رضواني درباره تر در نامه كه سيروس نهاوندي پيش با توجه به اين

اي در اين مورد انتشار خواهند  اعلاميهزندان و دادگاه پيشِ رو نوشته بود و خبر داده بود كه به زودي 
محسن . تواند باشد اين اعلاميه كسي جز سيروس نهاوندي نمي ي توان حدس زد كه نويسنده مي 20داد،

) مرد هزارچهره(اگر عباس شهرياري «: كند ها بعد به درستي چنين ياد مي رضواني از اين حادثه سال
اي را  هاي چپ غيرتوده ندي هدف به دام انداختن سازمانرا داشت، نهاو حزب تودهقصد به دام انداختن 

  21.»كرد دنبال مي
ي دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي به  اداره"در  1352سرانجام دادگاه در شانزدهم خرداد 

در  "رياست سركار سرهنگ قضايي ابوالحسن غفارزاده و دادستاني سروان قضايي احمدرضا خردمند
  . تهران تشكيل شد

هفت متهم  "كيفر" ي درباره "دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ي دادستان اداره"ست كيفرخوا
االله  اني، كوروش يكتايي، نعمتفاين پرونده، اكبر ايزدپناه، منوچهر نهاوندي، سيمين نهاوندي، احمد گي

                                                 
  .ها آمده استميه، متن كامل آن در بخش اعلاهاي ايران سازمان آزاديبخش خلقبه نقل از اعلاميه  -19
  .هاي نهاوندي در اين كتاب رجوع شودبراي اطلاع بيشتر از اين نامه به متن كامل آن در فصل نامه -20
  200، ص 1386، حميد شوكت در گفتگو با محسن رضواني، نشر اختران، تهران نگاهي از درون به جنبش چپ ايران -21
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توطئه به منظور برهم زدن اساس حكومت، تعرض به «: ي، چنين استنايوزمحمدي و رحيم بنا )عيوض(
جان سفير آمريكا، عضويت در دسته و جمعيتي با مرام اشتراكي، حمل اسلحه جنگي غيرمجاز، سرقت 

و  بانك ايران و انگليساتومبيل، تخريب، سرقت  ي مجعول، جعل شماره ي اتومبيل، استفاده از شناسنامه
  22.»اشرار ي دخول در دسته

دفاع از متهمان را دو وكيل . رديف اول استدر اين دادگاه اكبر ايزدپناه به عنوان رهبر گروه، متهم 
كه هر دو از نظاميان بازنشسته ارتش هستند، ، سرهنگ حسين بهجت و سروان نيابتي، تسخيري

توطئه براي برهم زدن "چون  پذيرند، بخشي را نيز بخشي از موارد اتهام را مي متهمان. برعهده دارند
كوروش يكتايي در اين ميان جز . قبول ندارند "راكيتشكيل سازماني با مرام اشت"و يا  "اساس حكومت

دفاع ايدئولوژيك نكنند، ، اند از پيش تصميم گرفتهآنان البته . پذيرد جعل شناسنامه هيچ اتهامي را نمي
در زندان دوستان تصميم «: گويد مولازاده، يكي از افراد اين گروه مي. كنند پس به دفاع حقوقي اكتفا مي

كدام از  ها هيچ ولي بچه. خواهد از خودش دفاع كند كس هر طوري كه دلش مي گرفته بودند كه هر
  23».كه دفاع حقوقي كردند خود دفاع ايدئولوژيك نكردند بل

بر اين نكته تأكيد در خارج از كشور،  "رفقاي سازمان انقلابي"اي به  در نامه سيروس نهاوندي نيز
رفقاي ما در اين مدت تحت فشار شديد و وعده . ع بشودبعد از عيد بايد شروما رفقاي  ي محاكمه«دارد؛ 

ممكن است رفقاي ما در دادگاه عمل بانك و  ؛وضع دادگاه نامعلوم است. اند وعيدهاي رنگين قرار داشته
  24»!سفير را محكوم كنند

هايي  سلاح". گذارند و به نمايش مى "ها و وسائل مكشوفه از متهمين را نيز به دادگاه آورده سلاح"
هاي كمري، مقاديري مواد منفجره، بمب ساعتي، فشنگ  هاي عقبه، تعداد زيادي سلاح ز قبيل مسلسلا

ي دادگاه قرار  اند كه بر ميزي بزرگ در گوشه از آن جمله "هاي جعلي اتومبيل و چند دوربين و پلاك
  .دارند

خبرنگاران داخلي «وده و دارند كه دادگاه علني ب اعلام مي) اطلاعاتو  كيهاني  دو روزنامه(ها  رسانه
اين خبر اما  25.در آن حضور دارند» ها و بستگان متهمين و خارجي، تماشاگران و گروهي از خانواده

دهد  نشان مي اطلاعاتو  كيهاني  گزارش يكسان از جريان دادگاه در دو روزنامه. ريشه در واقعيت ندارد
سيروس نهاوندي كه از زندان . انتشار دهند ، گزارشي ديگرساواكاند جز گزارش  كه آنان مجاز نبوده

گويند علني  دادگاه آن طور كه مي«: نويسد باره مي اي به محسن رضواني، در اين كرده، در نامه "فرار"
كه چند  چنĤن. توانسته شركت كند نبوده و جز چند خانواده و چند خبرنگار كس ديگر در دادگاه نمي

ها براي ما روشن نيست را كه به قصد  ديگري افراد كه نام آنزن، يك روحاني، يك دانشجو و تعداد 

                                                 
  1352خرداد  16، چهارشنبه اطلاعاتي  روزنامه -22
  وگو با باقر مرتضوي، همين دفتر مولازاده، در گفت -23
  ي سيروس نهاوندي به محسن رضواني، همين كتاب نامه -24
  1352خرداد  16، چهارشنبه اطلاعاتي  روزنامه -25
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او اما در همين گزارش جايي  26».برند گاه مي كنند و به شكنجه شركت در دادگاه آمده بودند دستگير مي
نويسد كه  ها مي ها، و جايي ديگر از حضور مادر رضايي ساله رضايي 18از حضور صديقه رضايي، خواهر 

  .»مان صحبت كنيم انداخته بود؛ چرا نمي گذاريد با فرزندان داد و بيداد راه«
آورند تا با توسل به  هاي متهمان در بيرون از زندان كوشش به عمل مي در اين ميان، خانواده

در  ساواكبه گزارش . االله خوانساري بر تصميم و حكم دادگاه تأثير بگذارند اي چون آيت روحاني بلندپايه
االله خوانساري در تهران مراجعه و  به منزل آيت... ده نفر از بستگان هفت خرابكاردواز« 1352خرداد  21

االله خوانساري در  آيت. اند كه اقداماتي در جهت تخفيف مجازات آنان به عمل آورد از نامبرده خواسته
  27.»ها مطلع گردم بايد با مقامات مربوطه تماس بگيرم و از وضع آن: ها گفته مقابل خواسته آن

چنين حمله به سفير آمريكا در ايران، دو موضوع  و هم بانك ايران و انگليسي از  رقت مسلحانهس
از تاريخ اقدام به . پذيرند متهمان هر دو مورد از اتهام را مي. عمده هستند كه دادگاه بر آن تأكيد دارد

زارش ناكامل منتشر از همان گ. سال فاصله است اين دو عمليات چريكى تا بازداشت متهمان بيش از يك
كوشد تا ناكامي خويش را  مي ساواكآيد كه  مي، بركيهانو  اطلاعاتشده از جريان دادگاه در دو نشريه 

گاه  اهميت اين موضوع آن. در كشف سريع عاملان آن دو حادثه در جريان نمايش دادگاه جبران كند
هاى شناخته شده  م، يكي از چهرهشود كه بدانيم، سفير آمريكا، دوگلاس مك آرتور دو آشكارتر مي

بايست رهبريت سياست آمريكا در منطقه را  ديپلماسى ايالات متحده بود كه با استقرار در تهران مى
آن دو از سياست منطقه، رهبري . ميهمان اسداالله علم بود 1349سفير در آن شب آذر . برعهده بگيرد

شاه از اين ميهماني آگاه بود . ه صحبت كرده بودندشاه، دوستي آمريكا و ايران، و نقش آمريكا در منطق
علم ماجراي آن شب را چنين روايت . هاي لازم را از پيش به اسداالله علم ابلاغ داشته بود و توصيه

ساعت دوازده شب از منزل ... تمام اوامر شاه را تشريح كردم. شام سفير آمريكا مهمان من بود«: كند مي
. دقيقه تلفن كرد كه ماشيني از ماشين من گذشت، جلوي من ترمز كردساعت دوازده و سي . من رفت

... ها شكسته است دو نفر از آن بيرون پريدند و به ماشين من تيراندازي كردند، به طوري كه تمام شيشه
امر . شاهنشاه شديد عصباني و نگران شدند. فوري به شاهنشاه تلفن كردم. خيلي باعث تعجب من شد

، رئيس ركن دو، رئيس ژاندرمري را بخواه و بگو بايد اقدامات ساواكهرباني، رئيس فرمودند رئيس ش
رسيدگي تا چهار صبح طول . همه را خواستم. فوري در شناسايي و دستگيري اين اشخاص بكنند

. كه ضربه تبر شكسته شد هاي ماشين سفير نه با شليك تير، بل دانيم كه شيشه البته مي 28»...كشيد
برد و واقعيت امر تا  كار به جايي نمي "شناسايي و بازداشت عاملان حادثه"رژيم اما در  "رياقدامات فو"

  .ماند بازداشت گروه، نامكشوف باقي مي

                                                 
  ي سيروس نهاوندي، همين كتاب نامه -26
  83-84، صص 1371، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، تهران ساواك و روحانيت -27
  139-140، صص 1380انتشارات معين، تهران  -، جلد دوم، ويراستار علينقي عاليخاني، انتشارات مازيارهاي اسداالله علم يادداشت -28
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 26يك مقام امنيتي روز «برداري ديگري را نيز از تدارك دادگاه متهمان در نظر داشت؛  بهره ساواك
ويزيوني كه در آن خبرنگاران داخلي و خارجي حضور در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تل1350ماه  دي

كه مركز فعاليت  سازمان انقلابي«دارد كه  اعلام مي» ي ربودن سفير آمريكا در تهران داشتند، درباره
خود را به عراق منتقل كرده بود، به مسئولين شبكه در ايران دستور داده شده ترتيبي فراهم آورند كه 

علام كنند در صورتي حاضر به آزادي سفير خواهند شد كه زندانيان خاصي از سفير آمريكا را ربوده و ا
دارد كه سيمين نهاوندي در همين رابطه به  چنين اعلام مي هم "مقام امنيتي"اين . »زندان آزاد شوند

 چنين اعلام اين مقام هم. نموده بود "مذاكراتي با عمال عراق در اين مورد اتخاذ"اروپا سفر كرده بود و 
ي مذكور از طرف سازمان ما به عمل آمد، هر  بر اثر نفوذي كه به تدريج در داخل شبكه«دارد كه؛  مي

  29.»هاي شبكه به نحوي خنثا گرديد يك از توطئه
ي عراق با ايران در اين ايام متشنج است، و سيروس نهاوندي نيز به خدمت  اگر توجه كنيم كه رابطه

  30.را مورد بررسي قرار داد "مقام امنيتي"ان سناريوي تو گاه بهتر مي درآمده، آن ساواك
: ها نوشتند روزنامه 1352خرداد  21در . اين دادگاه نمايشي بيش از چهار جلسه دوام نداشت

ي يك دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ايران كه از تاريخ شانزدهم خرداد ماه  دادگاه عادي شماره«
ن غفارزاده و دادستاني سروان قضايي احمدرضا خردمند براي به رياست سركار سرهنگ قضايي ابوالحس

                                                 
 ساواكدانيم كه تا دستگيري گروه،  مي). او در همين كتاب رجوع شود ي به مصاحبه. (كند محسن رضواني اين ديدار را تكديب مي -29

، نيز عنوان ساواكگر  شود، چيزي كه در دادگاه تهراني، شكنجه باعث شناسايي آن مي "مشكوك شدن اتفاقي" .هيچ نفوذي در آن نداشت
طور كه با نفوذ در تشكيلات تيمور بختيار در عراق، او را ترور كرد، قادر  وسيله خواسته بگويد؛ همان مقام امنيتي شايد هم بدين. گردد مي

  . و خارج از كشور نفوذ كندها نيز در داخل  است در ديگر گروه
دامنه  حزب بعثبا حاكميت . ها پيش مورد اختلاف بود روابط ديپلماتيك ايران با عراق در رابطه با مناطق مرزي بين دو كشور از سال -30

ي  امنهها، د و تصرف آن 1350ي ارتش ايران به سه جزيره تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي در سال  با حمله. اختلافات گسترش يافت
گاهي به مناطق مرزي سرانجام به  حملات نظامي گه. هزار ايراني را از اين كشور اخراج نمود 700عراق . بحران ابعاد ديگري به خود گرفت

كشانده شود، چيزي كه سرانجام به تصويب  سازمان مللهاي حاصله باعث شد تا موضوع مناقشه به  تشنج. جنگ بين دو طرف انجاميد
  . شد سازمان ملل) 1353( 1973در سال  345 ي قطعنامه

راديو و راديو سروش ، پرستان راديو ميهن. در طي اين چند سال دولت عراق امكاناتي در اختيار نيروهاي ايراني مخالف دولت قرار مي داد
پناه دادن به . رفت ان به شمار ميها از منابع مهم اخبار ضد دولت اير در اين سال راديو عراق. در شمار همين امكانات بودند آزاد ايران

مطبوعات . هاي مخالفين شاه در عراق خوشايند دولت نبود فعاليت. ايران نيز در همين رابطه صورت گرفت ساواكتيمور بختيار، رئيس 
ازمان انقلابي حزب سدانيم كه  مي. ها را ناچيز جلوه دهند كوشيدند تا اين فعاليت در تبليغات خويش هميشه مي ساواكوابسته به رژيم و 

  .بايست در همين رابطه ديد اظهار نظرهاي مقام امنيتي را نيز مي. نيز در عراق فعال بود توده ايران
اصل نامه (خويش به محسن رضواني   درآمده، در نامه ساواكبينيم سيروس نهاوندي نيز كه حالا به خدمت  در همين رابطه است كه مي
. تأكيد دارد راديو عراقو  پرستان راديو ميهناز سوي  هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقهاي  ش اعلاميهبر پخ) در همين كتاب آمده است

شايد در همين رابطه . تدارك ببيند سازمان مللاي براي ارائه به  در كوشش است تا براي دولت عراق پرونده ساواكرسد كه به نظر مي
شوند و يا به ليبي  شود، راديوها تعطيل مي فعاليت اپوزيسيون ايراني در عراق محدود مي، سازمان مللي  باشد كه پس از پذيرش قطعنامه

  . يابند انتقال مي



  223هاي ايران   بخش خلقدادگاه سازمان رهايي

 

ساعت شور متوالي  14رسيدگي به پرونده هفت تن از متهمان به خرابكاري تشكيل شده بود، پس از 
  31.»ديشب به كار خود پايان داد

 با پايان كار دادگاه، از هفت متهم، شش تن، اكبر ايزدپناه، كوروش يكتايي، احمد گيفاني، رحيم
محمدي به اعدام و سيمين نهاوندي به ده سال زندان  ايوز) داوود(االله بناني، منوچهر نهاوندي و نعمت

 16در . نمايند در رأي صادره را مي "از دادگاه تقاضاي تجديدنظر"شدگان  محكوم. محكوم گرديدند
حكم شش اعدامي به . اند قرار گرفته "عفو ملوكانه"ها نوشتند كه آنان مشمول  روزنامه 1352تيرماه 

  32.سال تقليل يافت 8حبس ابد و حكم سيمين نهاوندي نيز به 
قرار بود كل «: گويد مسعود مولازاده در اين مورد مي. دادگاه گروه دوم در مطبوعات انعكاس نيافت

ار گزبعد منصرف شدند و تصميم گرفتند كه دادگاه را بخشي علني و بخشي مخفي بر. دادگاه علني باشد
دادگاه حمله كنيم و رژيم در ترسيدند به  خاطر اين بود كه مي هشايد ب. دانم اش را نمي علت دقيق .كنند

دادگاه ما، دادگاه پر سر . معني بود اش بي يم، ولي به نظر من هم غير از دفاع حقوقي بقيهيافشاگري نما
جا بودند  اي ساواكي آن دههامان حضور داشتند، فقط ع نه تماشاچي داشتيم و نه خانواده. و صدايي نبود

. سال گرفتم هشتمن . كه در زمان كوتاهي ما را محاكمه كردند و هر كس هم از خودش دفاع كرد
  .»سالپنج تا  چهارسال و بقيه هم بين  پنجسال، كامران رفيعي  هشتفرد  گرامي

اني كه آغاز رسد، پاي به پايان مي هاي ايران بخش خلق دادگاه سازمان رهاييسان جريان  و بدين
 هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقو بنيان گرفتن  ساواكهاي مشترك سيروس نهاوندي با  فعاليت
 . است

                                                 
  1352خردادماه  21، دوشنبه اطلاعات -31
  1352تير  16، شنبه كيهان -32



 

 



     
 

 

  
  

  سازمان آزاديبخش بنيان و پايان آن: فصل سوم



 

 



     
 

 

  
 
 
 

  از فرار تا شب يلدا: شمار گاه
  تنظيم از بنفشه مسعودي

  
  1351دي ماه  8

 ي مطبوعاتي كوروش لاشايي  ـ مصاحبه
ي  به نوشته. ي مطبوعاتي و راديو ـ تلويزيوني شركت كرد كتر كوروش لاشايي در يك مصاحبهد

اي  من يك انقلابي حرفه«: و از جمله گفت. را فاش كرد "هاي مخالفان اسرار فعاليت"ها، وي  روزنامه
نوان يكي از او به ع» .شده بودم كه شغل پزشكي، خانواده و حتا فرزندانم را به خاطر انقلاب رها كردم

  ».هاي سياسي خارج از كشور پرده برداشت هاي گروه كارها و فعاليت«از  كنفدراسيونرهبران 
  1351دي  9، اطلاعات

 
  1351اسفند 

  رزمم ـ گفتم سلام رفيق هم
ي شعري كه در ستايش سيروس  در مقدمه سازمان انقلابي حزب توده ايراننشريه  ستاره سرخ

  :كند د، عبارت زير را از قول او نقل ميرسان نهاوندي به انتشار مي
ي تيرباران  هاي بسيار ما، با رفتن رفقا پاي چوبه در اين يازده ماهي كه در زندان بودم، آشنايي"

 ".شد تر مي ها، باز هم عميق اما پيوند ما با مرگ آن. كرد خاتمه پيدا مي
  سيروس نهاوندي 

  :، آمده است»است] شده[وندي سروده ي سيروس نها با الهام از نامه«سپس شعر زيركه 
  
  دشمن ترا به من آشنا گرداند/ رزمم گفتم سلام رفيق هم«

  فردا سپيده دم/ گفت بدرود رفيق راه من
  بر سياهي شب بتازاند/ ي خورشيد كه شعله پيش از آن

  ي سربين گلوله/     دشمن به آتش كين
  ي رفيق هم پيمانگفتم به خون تو سوگند ا/ مرا و تو را از هم جدا سازد

  .همچو تو سپارم جان/ كه راه تو پويم، به راه خلق روم
  چون سپيده دميد/ و فردا
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  ».قلب پر آتش برادرم فروزان بود/ روي قلب زمين
  1351اسفند  25، شماره ستاره سرخ

 
  1352فروردين 

  ـ فرار اشرف دهقاني از زندان 
توانست با استفاده از  هاي فدايي خلق چريك سازماناشرف دهقاني عضو « 1352پنجم فروردين 

هاي اخير  اين سومين باري بود كه يكي از مبارزين دربند سال. فرصت مناسب از زندان شاه بگريزد
از فرار رضا رضايي و سيروس نهاوندي، فرار اشرف دهقاني پيروزي ديگري پس . موفق به فرار شد

 »...هاي امنيتي رژيم ي جديدي است بر دستگاه است براي انقلابيون و ضربه
  1352، خرداد 27، شماره ستاره سرخ  

خود  47ي  در شمارهكنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ، ارگان دفاعي پيمان
را در رابطه با فرار اشرف دهقاني منتشر ساخت كه  هاي فدايي خلق ايران سازمان چريكي  اطلاعيه

  : آوريم در زير مي
  زندان گريخت اشرف دهقاني از«

  . دهند ي خود ادامه مي ي خلق ما در اسارت جلادان نيز به مبارزه پيشاهنگان انقلاب مسلحانه
سازمان زاده دهقاني، يكي از زنان انقلابي  در ظهر روز يكشنبه پنجم فروردين، اشرف عباس

زنان انقلابي ... ، بعد از تحمل دو سال زندان و شكنجه از زندان قصر گريختهاي فدايي خلق چريك
روز با بستگان خويش ملاقات حضوري به  5اسير توانستند با كمك اعتصابات، در عيد نوروز به مدت 

ي بسيار دقيق، همراه  دست آورند و در روز پنجم بود كه اشرف با استفاده از فرصت مناسب و نقشه
  . گران از زندان خارج شد ملاقات

كردند؛ ولي  تر در دو يا سه نوبت بازرسي مي ا دقت هر چه تمامدر اين پنج روز، بستگان زندانيان را ب
ها پليس  ي زندان و سه پست نگهباني و ده اشرف توانست لوازم فرارش را آماده سازد؛ از سه دروازه

  . مسلح گذر كرده و با موفقيت مهر ننگ و استهزاء بر پيشاني دستگاه و شاه بكوبد
آورترين  ترين و شرم ها زير وحشيانه دستگير شد و ماه 1350اشرف دهقاني در ارديبهشت سال 

ي آزاديبخش ملتش تا  اشرف گريخت تا به همراه خلق خويش به مبارزه... ها قرار گرفت شكنجه
اكنون مزدوران پليس و سازمان امنيت براي دستگيري اشرف مذبوحانه . پيروزي نهايي ادامه دهد

  . مان به پا خيزيم رزمانش براي آزادي خلق¬مبايد چون اشرف و ديگر ه. كنند تلاش مي
ي دهقاني در سال پنجاه در راه همين  بهروز دهقاني برادر اشرف و كاظم سعادتي، داماد خانواده

برد و مادر و  هدف مقدس به شهادت رسيدند و برادر ديگر اشرف نيز اينك در زندان به سر مي
  » .منتقل شدند اكساوخواهرش بلافاصله بعد از فرارش دستگير و به 



  229از فرار تا شب يلدا   : شمارگاه

 

، )ي امور دفاعي دايره(كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ، ارگان دفاعي پيمان
  1352، خرداد ماه 47ي  شماره

  
  به قلم سيروس نهاوندي تجاربي چند از مبارزه در اسارتـ 

سازمان انقلابي ارگان [ توده 23ي  به زودي در شماره«اي خبر داد كه  در آگهي ستاره سرخي نشريه
تحت عنوان  هاي ايران آزاديبخش خلق سازمانرفيق سيروس نهاوندي عضو ] حزب توده ايران

ي دستگيري تا فرار و برخوردهاي  مراحل مختلف مبارزه را از لحظه تجاربي چند از مبارزه در اسارت،
  ».دهد ها را با توجه به تجارب مشخص خود توضيح مي متفاوت به آن
  1352، فروردين 26شماره ، ستاره سرخ

  شود به زودي برگزار مي بخش ايران سازمان رهاييـ دادگاه اعضاي 
   :آمده است ستاره سرخي  در بخش اخبار نشريه

در زندان نيز ) 1350آذر (از هنگام دستگيري  هاي ايران آزاديبخش خلق سازمانرفقاي مبارز «
هاي دژخيمان رژيم به دفاع از  ترين شكنجه يانهِ وحش همچنان به مبارزه ادامه داده و حتا در قسمت

اكبر ايزدپناه، محمود : به قرار اطلاع رسيده دادگاه اين رفقا. اند معتقدات خود و مبارزات خلق پرداخته
محمدي، منوچهر نهاوندي، سيمين نهاوندي، فاطمه ]ايوز] [ض[جلاير، رحيم بناني، نعمت عيوز

فرد، كوروش يكتايي، احمد  فرد، حميد گرامي گراميسلطان نهاوندي، احمد گيفاني، هادي 
فر، بيژن رفيعي، كامران رفيعي، محمد  زاده، حسين كه مسعود مولانژاد،  زاده، محمود باقري اسماعيل

  ».شود امين حميري، محمد كريم حميري در فروردين ماه تشكيل مي
  1352، فروردين 26ي  ، شمارهستاره سرخ

  
  1352ارديبهشت 

  رسد به انتشار مي1352در پنجم ارديبهشت  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  طلاعيهـ اولين ا
ماه پس از فرار سيروس نهاوندي از  6هاي ايران  سازمان آزاديبخش خلقي  نخستين اعلاميه

  : خوانيم در بخشي از آن مي. ارتش انتشار يافت 2بيمارستان شماره 
اش به خطر افتاده  زندگى ،هاى غيرانسانى و ممتد نجهسيروس نهاوندى كه در اثر شك ،رفيق ما«

ارتش انتقال يافت و در تاريخ سوم آبان ماه از چنگال دژخيمان شاه  2به بيمارستان شماره  ،بود
  .اين سرسپرده امپرياليسم گريخت ،خائن

ر اين با. سيروس نهاوندى را زندانى و تحت فشار قرار دادند ي دژخيمان ساواك افراد خانواده
اما رفقاى . ها قرار داد ها را مورد شديدترين شكنجه تر بر رفقاى ما تازيد و آن رحمانه ارتجاع بى

ها،  ما عهد و پيمانى را كه با خلق و در واپسين روزهاى زندگى با رفقاى شهيد با مفتاحى
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اين  ي يرانهدل ي برند و مبارزه ها بسته بودند از ياد نمى نژادها و سعيد محسن ها، حنيف احمدزاده
  .ساخت تر مى ها را براى مبارزه با دشمن مستحكم انقلابى آن ي شهيدان عزيز اراده

 ،امپرياليسم امريكا و سوسيال امپرياليسم روس، اين عجوز كفتار ي ارتجاع ايران اين سرسپرده
 سازد و صحبت از به اصطلاح علنى بودن دادگاه ها آماده مى آن ياينك خود را براى محاكمه

اش بايد  كه هجده ماه زندان انفرادى و شكنجه مقدمه ]بودني[ كدام دادگاه؟ چه علنى. است
كند به اصطلاح دادگاه علنى  چگونه جرات مى ،باشد؟ دادرسى ارتش اين سگ زنجيرى ساواك

برپا سازد؟ آيا پس از هجده ماه شكنجه و زندان انفرادى چنين شهامتى پيدا كرده است؟ آيا 
رفقا را به اصطلاح  ي ماه باز هم جرات ندارد همه 18ايشى ارائه دهد؟ چرا بعد از خواهد نم مى

به طور علنى محاكمه كند و فقط هفت نفر در اين به اصطلاح دادگاه شركت دارند؟ بلى بايد 
هاى دربارى آماده چاپ مطالب از پيش پرداخته  نامه ي كار را محكم كرد و از هم اكنون روز

فقاى ما از خود و امر انقلاب دفاع كنند باز هم تحريف خواهد شد و مورد هستند و هر چه ر
 ]مهدي[ درست همانند دادگاه به اصطلاح علنى رفيق شهيد. سانسور ملوكانه قرار خواهد گرفت

همچنان كه اين دادگاه، دادگاه نيست اين علنى . اين گل سرخ انقلاب ايران ،رضايى نوزده ساله
  »...ين كفتارهاى خون آشام نه چنين حقى دارند و نه چنان جسارتىا .باشد نيز علنى نمى

 1352ارديبهشت  15ـ فرار تقي شهرام 
به  سازمان مجاهدين خلقها دو تن از اعضاي  از زندان ساري بيش از ده انقلابي كه در بين آن«
 )ارگران ايرانسازمان انقلابي ك(ساكا  سازمانعزتي و يكي از اعضاي ] حسين[هاي تقي شهرام و  نام

شرح اين . احمدي موفق به فرار انقلابي گرديدند] محمد[نيز بودند، با افسر رئيس زندان به نام ناصر 
  :فرار انقلابي به قرار زير است

تقي . دهد نمايد كه ناصر احمدي به آنان تمايل نشان مي تقي شهرام پس از زنداني شدن احساس مي
هاي صمد  و پس از چندي به وي پيشنهاد خواندن كتاب پردازد شهرام با وي به روشنگري مي

گذارد كه وي قصد دارد به بهانه گرفتن  مدتي بعد، احمدي با شهرام در ميان مي. نمايد بهرنگي را مي
شهرام با اين كار موافقت ننموده و . مرخصي نزد صدري رئيس شهرباني رفته و او را ترور كند

احمدي . گردد نمايد و سپس طرح فرار آماده مي ان را مطرح ميپيشنهاد بهتري، يعني آزادي زنداني
سپس در حضور . دهد هاي سلول قرار مي مقداري سوهان و اره و انبر به كمك زندانيان در گوشه

. نمايد اي قصد فراري دادن زندانيان را دارند مي كه گويا عده استوار زندان تظاهر به تلفن كردن و اين
ها،  ها و اره ها پرداخته و با نشان دادن سوهان فن ظاهري به جستجوي زنداناحمدي پس از پايان تل

نموده و پس از خلع سلاح كردن، آنان  "خرابكاران"ها را متهم به همكاري براي فراري دادن  پاسبان
مقابل  يدهد فقط از جاده به ديدبان زندان نيز دستور مي. نمايند را براي بازپرسي زنداني مي

قبضه اسلحه با اتومبيلي كه  24سپس زندانيان و احمدي با مقداري فشنگ و . ايدپاسداري نم
فرداي روز فرار، پس از وقوف مسئولين، . نمايند احمدي از يك دوست مهندسش گرفته بود فرار مي
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گردند و صاحب اتومبيل، تحت شكنجه قرار  هاي زندان به خاطر خلع سلاح شدن توبيخ مي پاسبان
باشيان،  گردد و سپهبد مين طر اهميت موضوع در مازندران حكومت نظامي اعلام ميبه خا. گيرد مي

هاي  از اين تاريخ تمام راه. نمايد ي مبارزه با خرابكاران شخصاً به ساري مسافرت مي رئيس كميته
  ».گردند ها نيز توسط هليكوپتر مراقبت مي استان مازندران تحت كنترل و بازرسي بوده، جنگل

، 47شماره  ،)بخش خاورميانه( ي ملي در خارج از كشور هاي جبهه سازماني  ، نشريهوزباختر امر
  1352مرداد 

  هاي ايران  بخش خلق سازمان رهاييتن از اعضاي  7ي  ـ اعلام روز محاكمه
به قراري كه خبرنگار ما . ي هفت تن از خرابكاران در دادرسي ارتش آغاز خواهد شد محاكمه... «

ي يك  تاريخ محاكمه در اواسط خرداد ماه است و دادرسي در دادگاه عادي شمارهدهد،  اطلاع مي
] ايوز[االله عيوض  اكبر ايزدپناه، نعمت: شوند عبارتند از خرابكاراني كه محاكمه مي. شود انجام مي

اينك ... محمدي، رحيم بناني، منوچهر نهاوندي، اكبر كنعاني، كوروش يكتايي، سيمين نهاوندي 
ها خاتمه يافته و پرونده پس از صدور قرار بازپرس و ادعانامه دادستان به  و تحقيقات از آنبازپرسي 

  . دادگاه ارجاع گرديده است
حمل : ها عبارت است از اند كه اهم آن خرابكاران مزبور به يك سلسله عمليات خرابكاري دست زده

بانك، اتومبيل دزدي، جعل و  اسلحه و مهمات جنگي، اقدام عليه امنيت كشور، سرقت مسلحانه از
از جمله اتهامات اين . مجعول اتومبيل، آتش زدن اتومبيل متعلق به ديگري ياستفاده از شماره

  . باشد خرابكاران يكي نيز خراب كردن اتومبيل سفير امريكا در تهران و شروع به ربودن او مي
ر دادگاه انجام خواهد گرديد و حضور ي خرابكاران به طور علني د به قرار گزارش خبرنگار ما، محاكمه

  ». خبرنگاران و تماشاگران در جلسات دادگاه آزاد است
  1352ارديبهشت  27، اطلاعات

  
  1352خرداد  16

  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييي دادگاه اعضاي  ـ اولين جلسه
االله عيوض  عمتاكبر ايزپناه، ن هاي ايران، آزاديبخش خلق سازماننفر از اعضاي  7دادگاه ... 

محمدي، رحيم بناني، منوچهر نهاوندي، احمد گيفاني، كوروش يكتايي و سيمين نهاوندي در ]ايوز[
  .در اين جلسه دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت. دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي آغاز شد

  1352خرداد  16، اطلاعات
  كند ـ خلق ايران دادگاه نظامي آدمكش را محكوم مي

هاي دو سال گذشته  ها و اعدام دستگيري ي پيكار، در عرصهاي زير عنوان  در مقاله توفاني  اهنامهم
، به حمايت از زندانيان سياسي و محكوم كردن هاي فرمايشي را محكوم و دادگاه) 1350ـ 1351(

  :در بخشي از اين مقاله آمده است. پردازد هاي فرمايشي رژيم مي دادگاه
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كش نظامي  هاي آدم به دادگاه) خرداد 16(ز مبارزان ايران هم در چند روز آينده ا... هفت تن... «
كند و پشتيبان مردان و زنان  كش را محكوم مي نظامي آدم  خلق ايران دادگاه... كشانده خواهند شد

  »!نشينند خرداد در چنين دادگاهي بر كرسي اتهام مي 16دليري است كه در روز 
 1352، خرداد 70، شماره توفان ماركسيستي لنينيستيسازمان ، ارگان توفان 

   هاي ايران بخش خلق سازمان رهايي ـ دومين جلسه دادگاه
در اين كيفرخواست به . ي دادستان خوانده شد خرداد تشكيل گرديد و ادعانامه 17جلسه در روز 

رام اشتراكي مواردي چون تعرض به جان سفير امريكا، سرقت از بانك، تغيير نمره اتومبيل و م
يكي از وكلاي . سپس وكلاي مدافع به دفاع از موكلين پرداختند. متهمين به تفصيل اشاره شد

عمليات اين جوانان مكثي در ... شود امنيت مملكت با چند قبضه اسلحه متزلزل نمي... «: مدافع گفت
اه توجه خواهند در مقام رسالت ارشادي، هيئت محترم دادگ... كند هاي ايران ايجاد نمي پيشرفت

متنبه است و يا اگر آگاه است كه راه درست ] متهم[العمل مهم چيست اگر  فرمود كه عكس
  »...اعمال ارفاق به نظر من الزامي است... نپيموده
  1352خرداد  17، اطلاعات
  ي رژيم را افشا كنيم ـ توطئه

. گذرد سال و نيم ميبيش از يك  هاي ايران آزاديبخش خلق سازماناز زمان دستگيري اعضاي «
سياسي است با اين نيت كه  "متهم"رژيم به انواع حيل، برگزاري فوري دادگاه را كه حق قانوني هر 

ها خللي وارد  ي راسخ آن ي قديمي شكنجه و تطميع در اراده شايد بتواند با به كار بردن دو شيوه
هاي گوناگون  اما شكنجه. عويق انداختهاي تبليغاتي خود بكشاند، به ت سازد و آنان را به ياري دستگاه

مأمورين شكنجه، بارها . ترين فشارهاي ممكن جسمي و رواني در اين مدت طولاني كارا نشد و سخت
تر گشت، ولي هر بار رژيم  شد، درمان شكنجه طولاني] اعمال[تغيير كردند، انواع شكنجه متفاوت 

چيني جديد  به توطئهدشمن . يي بيرون آمدندرورتر از اين رود تر و انقلابيون سرافراز سرافكنده
به راه انداختند تا چنان وانمود سازند  "علني"هاي دولتي، تبليغات دروغين دادگاه  دستگاه. پرداخت

اما چه كسي است نداند كه احكام دادگاه فرمايشي از . شود تشكيل مي "آزاد"كه دادگاه در محيطي 
بودن دادگاه،  "علني"شوند و تبليغ  ن امنيت انتخاب ميتوسط سازما "تماشاچيان". قبل صادر شده

  . ادعايي مزورانه بيش نيست
پنداشت شايد بتواند در  هاي رژيم را كه مي اين مبارزان با دفاع قاطع از عقايد و نظرات خود نقشه

هاي  بگيرد، عقيم گذاردند و در نتيجه دستگاه "اظهار پشيماني"و  "نامه توبه"آخرين مراحل 
بودن دادگاه را به راه انداخته بودند مجبور شدند در مورد  "علني"اش كه سر و صدا ي  غاتيتبلي

  . جريانات دادگاه صحبت كنند
ي قبول تحريفات بعدي  را به راه انداخت تا زمينه "علني"دستگاه حاكمه تبليغات دروغين دادگاه 

ها آن است كه تشتت  ت در دادگاهدفاعيات اين مبارزان را آماده بسازد و هدفش از تحريف دفاعيا
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هاي  ها و گروه فكري به وجود آورده، به امر پشتيباني و دفاع از اين مبارزان از جانب خلق، سازمان
رو  به ي رژيم مسلماً با شكست رو اين نيت پليد و تلاش مذبوحانه. المللي خللي وارد سازد خلقي و بين

ها را از امر  اي خلق و انقلابيون را فريفته و آن شيوهخواهد شد و او قادر نيست با توسل به چنين 
هاي  دفاع و پشتيباني از اين مبارزان باز دارد تا با راحتي خاطر توانسته باشد حكم اعدام و حبس

ي رژيم و دفاع راستين و پيگير از اين مبارزان  افشاي اين توطئه. المدت را به مورد اجرا بگذارد طويل
بكوشيم تا . هاي خلقي است ها و گروه ي سازمان ي هر انقلابي و كليه وظيفه... گر ي مبارزان دي و كليه

  ».مبارزه عليه رژيم را به جلو سوق دهيم... ها گريي با برملا ساختن فتنه
  1352، خرداد 27، شماره ستاره سرخ

  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييي دادگاه  ـ سومين و چهارمين جلسه
و پس از اظهارات وكلاي مدافع، جلسه بعنوان تنفس تعطيل «خرداد تشكيل شد  19اين جلسه روز 

متهمين آخرين دفاعيات . خرداد ادامه يافت 20ي چهارم دادگاه در روز  ي محاكمات جلسه و دنباله
  ».و دادگاه براي صدور راي وارد شور شد. خويش را به سمع دادگاه رسانيدند

  1352خرداد  20 اطلاعات 
  هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييراي دادگاه ـ اعلام 

راي دادگاه به اتفاق آراء صادر شد و به اين شرح از طرف منشي دادگاه با اشاره به موارد اتهام و موارد 
  : استنادي، خوانده شد
محمدي، رحيم بناني، منوچهر نهاوندي، احمد گيفاني، كوروش ] ايوز[االله عيوض  اكبر ايزدپناه، نعمت

 46ي به اعدام محكوم شدند و سيمين نهاوندي نيز به اعدام محكوم گرديد كه با رعايت ماده يكتاي
متهمين پس از اعلام راي دادگاه نظامي . قانون مجازات عمومي به ده سال زندان محكوم شده

  . تقاضاي تجديد نظر كردند
  1352خرداد  21، اطلاعات

  
  1352تير 

  توان گرفت ه را با اعدام نميـ جلوي انقلاب مردم و زوال رژيم شا
اين سازمان . مان رسيد هاي مبارز ميهن ما، به دست ي اعضاي يكي ديگر از سازمان خبر محاكمه... «

اي از افراد آن پس از انجام   در ايران فعاليت داشت، عده هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقكه به نام 
  . دستگير شدند 1350چند عمل انقلابي در سال 

ي يك  چه كه شايسته در اين مدت آن. گذرد تاريخ دستگيري آنان تاكنون قريب دو سال مي از
  . حكومت پليسي ارتجاعي و فاشيستي نظير رژيم بود، نسبت به اين رزمندگان اعمال گرديد

گردد، رژيم موقعيت را مناسب  در تهران برگزار مي» سنتو«اكنون كه كنفرانس امپرياليستي 
. راي اثبات خوشخدمتي شاه به امپرياليسم، اين فرزندان انقلابي خلق را قرباني كندتشخيص داد كه ب
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حكم اعدام براي شش نفر آنان تاكنون صادر شده است و خطر جدي جان سايرين را نيز تهديد 
  . كند مي

ه در رهبري اين سازمان به نام سيروس نهاوندي موفق گرديديكي از افراد كا ،  طبق اخبار تأييد شده
  ».است به طرز انقلابي از دست دژخيمان شاه فرار كند

   41، شماره )بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ي ملي جبهههاي  ي سازمان ، نشريهباختر امروز 
  "خرابكاران"تن از  6ـ القاي حكم اعدام 

وچهر محمدي، رحيم بناني، من] ايوز[االله عيوض  تن خرابكار به اسامي اكبر ايزدپناه، نعمت 6
نهاوندي، احمد گيفائي، كوروش يكتايي كه به اتهامات مختلف در دادگاه نظامي پس از محاكمه به 

ي آنان در دادگاه تجديد نظر دادرسي ارتش  اعدام محكوم شده بودند و حكم دادگاه بدوي درباره
ك از شش نفر طبق اطلاع مشمول مراحم ملوكانه قرار گرفتند و به هر ي. مورد تاييد قرار گرفته بود

  . اول يك درجه عفو اعطاء فرمودند
سال زندان  10سيمين نهاوندي بود كه در دادگاه بدوي و تجديد نظر نظامي به  7متهم رديف 
  . محكوم گرديد

  1352تير  9 اطلاعات،
  

  1352مرداد ـ شهريور 
  نشيني حكومت ـ عقب

هايي از دادگاه بدوي  ن دادن صحنهاي از نمايندگان مطبوعات و وكلاي خارجي و نشا دعوت عده... «
جريان  …دادند هاي زهرآلود رژيم را براي جنبش ما تشكيل مي در راديو تلويزيون، چاشني

هاي وحشيانه، فرار رفيق نهاوندي، پخش خبر  دستگيري، مقاومت شجاعانه در برابر انواع شكنجه
ج و اعلام پشتيباني از آنان هاي مترقي خار دستگيري، شكنجه و اسامي مبارزين از جانب سازمان

هاي  آزاديبخش خلق سازماني  ، پخش وسيع اعلاميه)ي سرخ آذر، ستاره 16باختر امروز، توفان، (
در شهرهاي مختلف ايران و در ميان ايرانيان مقيم خارج، زمينه را براي هشياري مبارزين در  ايران

  . پرستان و افشاي رژيم نمود مورد لزوم دفاع از اين ميهن
هاي  هاي بزرگ فرانسه، نامه به دنبال آن افكار عمومي جهان، فراخوان بيش از يكصد نفر از شخصيت

هاي دفاع از زندانيان سياسي ايران در  ها تن از سناتورهاي ايتاليايي ـ پشتيباني كميته ي ده اعتراضيه
ضي در امريكا و ساير هاي اعترا سوئيس و ايتاليا از اين اقدامات و اعتراض آنان به رژيم، فعاليت

هاي  و ساير فعاليت  پخش اعلاميه كنفدراسيون دانشجويان ايراني،هاي  كشورها اقدامات و فعاليت
ي آگاهي مبارزين خارج و افكار عمومي به حمايت ضد  اعتراضي واحدهاي آن همه و همه نشانه

  . دموكراتيك رژيم شاه بود و او را در تنگناي فشار از همه جانب قرار داد
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شود تجديد نظر نظامي را مخفيانه و  ي اين حركت نسبتاً وسيع است كه رژيم مجبور مي در نتيجه
ي شش تن به  ي چند روز از محاكمه بدوي ترتيب دهد و پس از محكوم نمودن دوباره تنها به فاصله
تبديل هاي ابد  نشيني نموده و احكام اعدام را به حبس سال زندان، دوباره عقب 10 …حكم اعدام

ي مبارزين دربند و زندانيان سياسي  براي جنبش، دفاع اصولي از كليه …نشيني اين عقب. نمايد
ي مبارزان، اين حقيقت  ي محاكمه جريان اين دادگاه و شايعات كناري رژيم درباره. درون كشور است

رژيم بايد هميشه هاي مترقي به تبليغات  ي عناصر و سازمان را يك بار ديگر به اثبات رساند كه كليه
برخوردي سياسي نموده و با توجه به ماهيت ارتجاعي سيستم حاكم بر كشور ما تبليغات و اخبار 

بايد كاملاً هشيار بود كه كوشش رژيم پيوسته در پخش شايعاتي . ناشره از جانب آن را وارسي نمايند
اليست را نسبت به هم كم هاي ضدامپري است كه از طريق آن بتواند اعتماد عناصر مترقي و سازمان

  . كند
ـ چرا رژيم چه قبل و چه در طول دادگاه نظامي اخير و چه پس از آن، حتا يك كلمه در مورد فرار 

و حتا با . بود اعلام ننمود هاي ايران آزاديبخش خلق سازمانسيروس نهاوندي كه جزو كادر رهبري 
ي  ه بعد از فرار از چنگال رژيم با روحيهدار كردن مبارزين ك پخش غير رسمي شايعات كثيف در لكه

  كند؟  دهند تلاش مي ي خود ادامه مي عالي انقلابي به مبارزه
ي دادگاه رفته بودند و  پرست كه براي مشاهده ـ چرا در دادگاه بدوي اين گروه، تعدادي از زنان ميهن

تگير نموده و به زندان دس... ها را به داخل دادگاه راه داده بودند، بلافاصله پس از خروج   آن
  افكنند؟  مي

كه در حدود هاي ايران  آزاديبخش خلقي اعضاي سازمان  ـ چرا رژيم حتا يك كلمه از دادگاه بقيه
به ... كنفدراسيوناز اعضاي سابق ... در اين دادگاه محمود جلاير(يك ماه و نيم پيش تشكيل دادند 

  كند؟  مه در مطبوعات خود منعكس نميقبل و بعد از محاك) گردد سال زندان محكوم مي 15
  ... كند؟ ـ چرا دفاعيات كامل اين مبارزين را چاپ نمي

در بررسي اطلاعات پخش شده از جانب رژيم به ويژه در مورد مبارزين در اسارت كه حق امكان 
ك تكذيب محدود آن را حتا در محيط ترور خارج از زندان هم ندارند، نبايد از موضع عدم اعتماد و ش
ها را  و ترديد برخورد نمود و در مقابل مبارزين درون كشور موضع اعتماد و احترام عميق به آن

از خود ضعف نشان داده  هاي ايران آزاديبخش خلق سازماناگر حتا چند نفر از اعضاي ...داشته باشيم
علني اعلام نه تنها دادگاه تجديد نظر را هم . انداختند بودند، مطمئنا نمايش بزرگي به راه مي

 23 ستاره سرخطبق اطلاع ما كه در  …انداختند ي تبليغاتي بزرگي به راه مي كه برنامه كردند، بل مي
از جمله رفقا سيروس هاي ايران  سازمان آزاديبخش خلقمنتشر شد، رهبران  1351به تاريخ دي ماه 

گرفته و چندين بار اي سخت قرار  نهاوندي، اكبر ايزدپناه و رحيم بناني به كرات تحت شكنجه
اي كه  گران ومقاومت سرسختانه آيا يك سال و نيم مبارزه با شكنجه. ها را كشيده بودند هاي آن ناخن
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كنند، نبايد ما را بر آن دارد كه به  هاي ديگر از آن به عنوان نمونه عالي ياد مي زندانيان سياسي گروه
  »...تبليغات رژيم شك كنيم؟

  1352مرداد شهريور  29ـ28ي   ، شمارهستاره سرخ
  

 1352مرداد 
  المللي از ايران ـ گزارش ناظر حقوقي بين

به عنوان ناظر حقوقي  1973ژوئن  11تا  6آقاي لوسين كوسارد، وكيل دادگستري پاريس از تاريخ 
دانان دموكرات  حقوقالمللي  بينو جنبش  المللي حقوق بشر بينبه نمايندگي از طرف فدراسيون 

  .نفر به ايران مسافرت كرده بود 7ي  حاكمهجهت شركت در م
، اين )ي امور دفاعي دايره(كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ، ارگان دفاعي پيمان

  : آوريم فرازهايي از آن گزارش را مي. گزارش را انتشار داد
روع محاكمه به وقوع ي بسيار مهم قبل از ش هنگامي كه وارد تهران شدم، معلوم شد كه سه واقعه... «

آيا در ايران شكنجه . نگاران فرانسوي كه از وي سوال كرده بود ـ شاه به يكي از روزنامه1. اند پيوسته
وسائل اعمال فشار . چه، شكنجه كارآيي ندارد. رواج دارد؟ گفته بود كه احتياجي به شكنجه نيست

نگار، منظور شاه در اين  نظر روزنامهبه . ديگري براي كسب اقارير مورد نظر از متهمين وجود دارد
المللي شاه از كشورهاي سنتو  ي سياست بين ـ در زمينه2. بيان فشارهاي روحي و اخلاقي است

ها اين دعوت  ي امريكايي دعوت كرده بود كه در تهران تشكيل جلسه دهند و اين سازمان به توصيه
خواهد نشان دهد كه تهران پايتخت آرامي  يآيد كه شاه م به اين ترتيب به نظر مي. را پذيرفته بود

قتل يك افسر امريكايي كه در يكي از ... ـ 3... باشد فارغ از مشكلات ناشي از وجود اپوزيسيون مي
... ي مورد نظر بود هاي تهران بود و مسلم است كه اين قتل داراي آثار و عواقبي در محاكمه خيابان

بلافاصله به وزارت اطلاعات رفتم ... در واقع... رو نشدم به  ومن براي حضور در جلسات با هيچ مانعي ر
و به حضور يكي از مديران پذيرفته شدم كه به محض شروع توضيحات من اظهار داشت كه هم 
اكنون شما را به محل دادگاه هدايت خواهيم كرد و يك مترجم فرانسه و يك مترجم انگليسي همراه 

تعداد بسيار كمي سرباز مسلح، ... سري وارد سالن محاكمه شوممن كردند و توانستم بدون هيچ درد
ي  آن هم در خارج دادگاه وجود داشتند و در داخل دادگاه فقط دو نفر گارد كه سلاحي جز اسلحه

هاي تلويزيون بود  غرق نور نورافكن... سالني... كمري خود نداشتند، دو طرف در ورودي ايستاده بودند
شماري نيز گرفته  هاي بي ها مشغول به كار بودند و عكس هاي آن بينكه در تمام محاكمه دور

هاي ايراني و خارجي مانند  هاي پشت سر متهمين، خبرنگاراني از جانب روزنامه در صندلي... شدند مي
نگاران چندين  قرار داشتند و پشت سر روزنامه سي بي اسو كانال تلويزيون  تايمز فاينشالو  تايمز

ي متهمين جا گرفته بودند  ها نيز خانواده ن وزارت اطلاعات قرار داشتند و پشت سر آنتن از كارمندا
چه كه براي  اين گروه برخلاف آن... ي ايراني و اروپايي بودند كه عبارت از ده، پانزده نفري با البسه
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 محاكمات قبلي اصل عامي بوده به صلاحيت دادگاه و نفس پرونده و آئين دادرسي هيچ اعتراضي
  » ... نكرد

 ،)ي امور دفاعي دايره(كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ، ارگان دفاعي پيمان
  1352، مرداد ماه 49ي  شماره

  
   1352شهريور 

  گويد رفيق اشرف دهقاني سخن مي چريك فدايي خلق: حماسه مقاومتـ انتشار كتاب 
 سازمانسيروس نهاوندي و احياي مجدد  ي زندان، اشرف دهقاني به فرار ها در اين يادمانده
  :نويسد ي اين سازمان مي اي درباره كند و در پانوشته اشاره ميهاي ايران  آزاديبخش خلق

عضويت داشتند كه بعدا با رد  تودهحزب  انقلابي سازماناعضاي مركزيت اين سازمان در ابتدا در ... «
اين . را بنيان نهادند هاي ايران زاديبخش خلقآ سازماننظرات آن، از اين سازمان انشعاب كردند و 

مشي خود تجديد نظر كرده و اسلحه را  ي مسلحانه در ايران، در خط سازمان همزمان با آغاز مبارزه
لو رفته  انقلابي حزب توده سازماناز طرف  1350بيشتر اعضاي آن در آذرماه سال . به كنار گذاشت
از زندان گريخت و دوباره همين ) سيروس نهاوندي(ن يكي از اعضاي مركزيت آ. و دستگير شدند
  ».دهد هاي خود ادامه مي مشي مسلحانه احيا كرد و هم اكنون به فعاليت سازمان را با خط
بخش (خارج از كشور  هاي جبهه ملي ايران سازماناز انتشارات حماسه مقاومتاشرف دهقاني، 

   13ص . 1352اسفند ) خاورميانه
  

  1352مهر 
  ها در تمام جهان وجود دارند تروريست: ضا شاه پهلويـ محمد ر

فرانسه كه از او در مورد تروريسم و زاري گي خبر شاه ايران در پاسخ به پرسش ژان مورياك فرستاده
در تركيه، در . ها در تمام جهان وجود دارند تروريست«: پرسيد، گفت سركوب مخالفان در ايران مي

... هاي مواد منفجره ، در انگلستان با نامهبادر ، در آلمان با گروهوهاتوپومارامريكاي جنوبي به صورت 
شدند و در  كنند، از بغداد هدايت مي ها صحبت مي هايي كه راجع به آن در كشور ما تروريست

هاي  توان ديگر از چريك شهري يا گروه امروز نمي... ديدند هاي فدائيان فلسطيني تعليم مي اردوگاه
  » ...ردتروريستي صحبت ك

  1352، مهر اطلاعات
  

  1352آذر 
  دهند حق ملاقات نمي... ـ به اكبر ايزدپناه، محمود جلاير و
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را كه مخفيانه در هاي ايران  آزاديبخش خلق سازمانطبق اطلاع، رفيق مبارز محمود جلاير از اعضاي 
تجديد نظر به  سال زندان محكوم كرده بودند، در 15نفر به  7دادگاه بدوي نظامي بعد از دادگاه 

پرواي اين احساسات در دادگاه نظامي،  علت ابراز نفرت شديد نسبت به جنايات رژيم شاه و اداي بي
  . اند محكوميت او را به حبس ابد مبدل كرده

... هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقبه رفقا محمود جلاير، اكبر ايزدپناه و رحيم بناني از  مبارزين 
   .دهند حق ملاقات نمي

  1352، آذر 31، شماره ستاره سرخ
  ـ اخراج برخي از پناهندهاي ايراني از عراق

در پي بهبود روابط ميان عراق و ... هاي ايراني كه به عراق پناهنده شده بودند گروهي از كمونيست«
از جمله حسن كلانتر و محمود ... ي مقامات بغداد به سوي بيروت رانده شدند ايران، به وسيله

  ».پناهيان
    الحياتي  به نقل از روزنامه 1352آذر  17، اطلاعات 

  آذر 16در بزرگداشت  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  اعلاميهـ 
  : در بخشي از آن آمده است. اين اعلاميه به مناسبت روز دانشجو  منتشر شد

ين جشن آذ ،هاى جاويد خون سرخ شهدا و اين شعله .جشن سالگردى پرشكوهى داريم ،امسال«
ها  هاى انقلابى، اكنون به مزدوران ساواك و گارد شهربانى كه به دانشگاه وارثين سنت. ما است

مرگ بر "، "مرگ بر جلاد"، "قصاب بيرون"، "جلاد بيرون"اند با شعارهاى  هجوم آورده
مشت در مقابل . ها درس فراموش نشدنى داد بايد به آن ،رفقا. گويند خوش آمد مى ،"قصاب

يك پارچگى و شهامت در برابر بزدلان . قهر پرشور انقلابى در برابر قهر ارتجاعى نشان دادمشت، 
  »....تا دندان مسلح و نهادن داغ ننگى جديد بر جبين حكومت ديكتاتورى فاشيستى شاه

  1352آذر ماه  ،32 ي شماره ،ستاره سرخ
  

  1352بهمن 
  آذر 16داشت  در گرامي هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  ـ انتشار اعلاميه

  . ها نگاه كنيد به بخش اعلاميه. ، منتشر شدستاره سرخ 32، تمام و كمال در شماره  اين اعلاميه
  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقـ تجديد فعاليت 

كه ... اند هاي بزرگ و كوچك متعددي در كار مبارزه و تبليغ مسلحانه بوده در اين سه سال، سازمان«
اي آگاهانه به صورت غير  عده. هاي وسيعي از آنان به دست نيامده است ش پليس نوشتهبه علت يور

ها  يكي از اين سازمان. اند ها كرده هاي مبارزاتي آن اصولي سعي در تحريف نظريات و معرفي شيوه
اين سازمان . است هاي ايران آزاديبخش خلق سازمانمورد ديگر، ... استجاويد آرمان خلق گروه 
ها در دادگاه و زير  بعد از دستگير شدن، چند نفر از آن... كار چريكي را در ايران انجام داد اولين
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اكنون سازمان ... آور بود ي خود، اظهار ندامت كردند كه تأسف رغم مبارزات گذشته شكنجه، علي
 هاي سازمان آزاديبخش خلقدهد كه خوشبختانه بقاياي اين گروه  خبر مي هاي فدايي خلق چريك
 ي اي نيز در دفاع از جنبش مسلحانه اند خود را مجددا متشكل كنند و از جمله اعلاميه توانسته ايران

  ».اند خلق منتشر كرده
  50شماره ، )بخش خاورميانه( ي ملي در خارج از كشور جبهه هاي ي سازمان ، نشريهباختر امروز 

   باختر امروزاز  سازمان انقلابيـ انتقاد 
به انتقاد از  ستاره سرخي  در نشريهخلق را متحد كنيم اي با عنوان  در مقاله انقلابي سازمان
هايي كه در  ها و شايعه پرداخته و نسبت به عدم حمايت سريع برخي از ارگانباختر امروز ي  ماهنامه

در . انعكاس يافته بود پرداخته است هاي ايران خلق آزاديبخش سازماننفر از اعضاي  7مورد دادگاه 
  :خوانيم مقاله مي اين

آزاديبخش  سازماناز همان ابتداي اطلاع از دستگيري رفقاي ] سازمان انقلابي[سازمان ما «
ي آنان و فرار  به دفاع از اين رفقا، درج اخبار مربوط به شكنجه و مقاومت قهرمانانه هاي ايران خلق

اثر رفيق سيروس نهاوندي  تجاربي چند در اسارتي  چاپ جزوه] به[انقلابي رفيق سيروس نهاوندي، 
چنين عليه شايعاتي كه به  ها و تضييقات رژيم در مورد اين رفقا و هم مبادرت ورزيد و عليه توطئه

... شد، قاطعانه مبارزه كرد اي پخش مي طور منظم و سيستماتيك در مورد اين سازمان از جانب عده
ها و  ي مبارزين درون كشور، سازمان هكوشد با تبليغات زهراگين و دروغين خود دربار رژيم شاه مي

كاسته و در ميان آنان بدبيني و عدم اعتماد به يكديگر ... هاي انقلابي، از همبستگي ضد رژيمي  گروه
آميز يك وكيل،  متاسفانه تنگ نظراني چند به استناد به اطلاعات ناقص و اشتباه... به وجود آورد

بناي هاي ايران  آزاديبخش خلق سازمانتن از افراد تبليغات اخبار رژيم و با تكيه بر ضعف دو 
فرار انقلابي رفيق . مخالفت با اين سازمان را گذاشتند، به پخش انواع شايعات كثيف پرداختند

ي سازمان را تحت سؤال  هاي اين سازمان و بالاخره مجموعه ي او و اعلاميه سيروس نهاوندي، نوشته
آزاديبخش  سازماناقص از دادگاه و اخبار رژيم و در عناد با به استناد به گزارش ن... قرار دادند

حتا دادگاه نظامي مخفي و فاشيستي رژيم را به عنوان يك دادگاه علني معرفي  هاي ايران خلق
 »...كردند

  1352، بهمن 33، شماره ستاره سرخ
  

  1352اسفند 
  سازمان انقلابيبه  باختر امروزـ پاسخ 

نگاه كنيد به بخش اسناد در ( هاي ايران آزاديبخش خلق سازماني  ميهضمن انتشار اعلا باختر امروز
  :نشست و نوشت سازمان انقلابيبه پاسخ ) همين دفتر
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ي  با مصادره 48اولين عمل سياسي ـ نظامي خود را در تابستان  هاي ايران آزاديبخش خلق سازمان«
  :ل اين نكات بوداهداف سازمان از اين عمل شام. آغاز كرد بانك ايران و انگليس

  پذيري رژيم ـ نشان دادن ضربه1
  ي نفوذ امپرياليسم انگليس در ايران  ـ تامين مالي با توجه به مسئله2
  ـ تامين مالي با توجه به اصل تكيه بر خود3

پارسانژاد كه از خارج به ايران آمده بود، ] سياوش[پس از مدتي اكبر ايزدپناه، به علت تماس با 
علاوه بر نكات فوق براي آزاد كردن او و اعلام موجوديت، تصميم به  ،سازمان. شود دستگير مي

شود كه  در طول تدارك اين كار، اكبر ايزدپناه موفق مي. كند گروگان گرفتن سفير امريكا و زنش مي
معهذا با وجود آزاد شدن او، . به عنوان يك فرد كم اطلاع جلوه دهد و آزاد شود ساواكخود را در 
هاي عمل به قوت خود باقي مانده بود، وي نيز مخفي شده و در طرح ربودن سفير  ر هدفچون ساي

  . شود ولي اين طرح، هنگام اجرا مواجه با شكست مي. كند شركت مي
ها خوب بوده و به كار سياسي و ايدئولوژيك ماركسيست  ي تماس با توده فعاليت گروه در زمينه

. كردند پزخانه كار مي تعدادي از رفقا در كوره. شد جه جدي ميلنينيستي و تعليمات نظامي و بدني تو
را به وجود  ساختمان ملاوي شركتهاي دامداري در رضائيه و مهاباد و مزرعه در قائن و  شركت

 اشدند و فرصت كار سياسي ب اي از دهقانان و كارگران به كار مشغول مي ها عده آوردند كه در آن
  . آمد اير كارگران و دهقانان به دست ميها با س از طريق آن ها و آن

. ها از طريق ارتباط گذشته سازماني بعضي از افراد اين گروه بوده است جريان كشف و دستگيري آن
شناسد و با دستگيري  ي زيادي را مي ها عده بعد از به دست آوردن اين كليد، با تعقيب آن ساواك

) اعلام موجوديت و غيره ي ت سازماندهي و اعلاميهليس(اي و استفاده از مدارك به دست آمده  عده
  . شود كند، ولي قادر به دستگيري همه نمي ي بيشتري را دستگير مي عده

ي رفقا براي مدتي مختل شده  ي كار بقيه اين ضربه براي گروه بسيار شديد بود؛ به طوري كه ادامه
ها كار را دوباره با قاطعيت و  ست آني هر مبارز انقلابي ا طور كه شايسته ولي بالاخره همان. بود

خبر موفقيت رفقا نه تنها . سرسختي بيشتري از سر گرفتند و بالاخره موفق به تجديد سازمان شدند
ي رشد نيروهاي انقلابي  كه به خاطر نشان دادن درجه كار يك گروه انقلابي، بل ي از نقطه نظر ادامه

  . ه بسيار حائز اهميت استگيري از تجربيات گذشت ها و درس و قاطعيت آن
ي  ، جهت اعلام ادامههاي ايران آزاديبخش خلق سازمان... ي مندرج در همين شماره از طرف اعلاميه

در ... كار و بيان موضع و اعتقاد به صحت مشي مبارزه مسلحانه كنوني در ايران انتشار يافته است
كنند  كه در خارج از كشور فعاليت ميهايي  بكنيم سازمان... آوري مورد نيست كه ياد جا بي اين
خواهند از خود، مقاصد و اهداف خود و هر مطلب ديگري كه ضروري بدانند  توانند هرچه مي مي

هاي داخل كشور بايد با مسئوليت بيشتري برخورد  ها در مقابل سازمان ولي اين سازمان. اظهار دارند
توجهي ممكن است باعث  ترين بي جنگند و كوچك ها در خطوط مقدم جبهه مي كنند؛ چه آن
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... مشي آن ها و خط و هدف هاي ايران آزاديبخش خلق سازماندر مورد . ها شود صدمات زيادي به آن
ها نسبت به اعمال  ي كنوني است، كه آن ي مسلحانه وانمود شده بود كه اين سازمان مخالف مبارزه

ي ناصحيح بودن ادعاهاي فوق را نشان اين اعلاميه به بهترين وجه. خود انتقاد دارند و غيره
  » ...دهد مي

  51شماره ، )بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ي ملي جبهههاي  ي سازمان ، نشريهباختر امروز
   هاى ايران سازمان آزاديبخش خلقي  اعلاميهـ 

 49اه اسفند مدر  قى خليهاى فدا چريكتيرباران اولين دسته از رفقاى اين اعلاميه با اشاره به 
ي اعضاي خود در  تشريح مبارزات اين سازمان پرداخته شده و سپس به محاكمه به
ها بلكه در  سرنوشت مبارزه نه تنها در زندان«: خوانيم در آن مي. رژيم اشاره دارد" بيدادادگاه"

وطنان دربند به عنوان بخشى از  رفقا و هم ي اما مبارزه. شود نبرد تعيين مى ي بيرون آن و عرصه
 ي همه. داراى اهميت خاصى است ،خلق ايران و به خصوص در شرايط آغاز مبارزه ي كل مبارزه

 ي ها هرگز نبايد فراموش كنيم كه در اين مبارزه نيز شيوه ما مبارزين راه خلق و كمونيست
مشت به كار بريم و پافشارى روى افكار و خط سياسى سازمان خود و پافشارى شت در مقابل م

  ».مبارزه مسلحانه كنيمروى امر 
  1352،سال چهارم، دوره چهارم، اسفند ماه 51شماره  ،باختر امروز

  
  1353فروردين 

  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقنامه  ـ تكذيب
 هاي ايران بخش خلق سازمان رهايياعضاي «كه  ي اين اين اطلاعيه ادعاي اشرف دهقاني را درباره

  » .كند لو رفتند، قاطعانه تكذيب مي يرانحزب توده اانقلابي  سازمانتوسط 
   1353، خرداد 36ي  ، شمارهسرخ ستاره

  
  1353مهر 

  ـ شايعه پراكني زير لواي وحدت 
پرداخته و  باختر امروز ي به دفاع از نشريه) خارج از كشور(ي ملي ايران  جبهه، ارگان ايران آزادنشريه 

به ... به چاپ رسيده را مملو از فحاشي وقيحانه ستاره سرخ 36، 34، 33هاي  مقالاتي كه در شماره
محيط جنجالي كه در ... براي به وجود آوردن... ستاره سرخ«: نويسد دانسته است و مي باختر امروز

آن هيچ چيز نتواند روشن شود، باز شناختن سره از ناسره، واقعيت از شايعه، راست از دروغ غير 
  »...كند ممكن گردد، تلاش مي

 1353، مهر ماه 91ي  ، شماره)خارج از كشور(جبهه ملي ايران ، ارگان دايران آزا
 1354ارديبهشت 
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 به مناسبت روز جهاني كارگر هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقـ اعلاميه 
  1354ارديبهشت  ،43شماره ،ستاره سرخ

  
  1354خرداد 

  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  ـ بيانيه
ى ارتش به صحن كارخانه  ى مسلحانه كه به حمله نساجى شاهى انبه مناسبت اعتصاب كارگر

  ) ها در همين دفترنگاه كنيد به بخش اعلاميه... (انجاميد
  1354آبان ، 47شماره ، ستاره سرخ

  
  1355ارديبهشت 

  كشته شدند  ساواكـ گرسيوز برومند و خسرو صفايي به دست ماموران 
ندي پيش اطلاع يافته بودند شخصي به نام گرسيوز امروز مقامات مسئول فاش كردند كه از چ«

سال زندان  3ي خرابكاري بازداشت و به  سال پيش به جرم عضويت در يك شبكه 6برومند كه 
محكوم و سپس از زندان آزاد شده بود، بار ديگر مخفي شده و شروع به فعاليت عليه امنيت كشور و 

به منظور يافتن محل اختفاي وي، تحقيقاتي را مأمورين . همكاري با عناصر تروريست نموده است
آغاز و توانستند پريشب محل اختفاي او را در تهران كشف كنند و هنگامي كه قصد داشتند نامبرده 

برد كه  گاه او به سر مي را دستگير سازند مشاهده نمودند فرد ديگري از همدستان وي نيز در مخفي
ولي گرسيوز برومند كه مسلح به سلاح كمري . تسليم نمايندبه هر دو آنان اخطار نمودند كه خود را 

در نتيجه هر دو نفر . بوده به طرف مأمورين تيراندازي و آنان نيز ناگزير به تيراندازي متقابل گرديدند
در بررسي معموله در مورد تعيين هويت فرد مورد ... مذكور مورد اصابت گلوله واقع و كشته شدند

ترين اعضاي گروه  وشن گرديد كه فرد مذكور خسرو صفايي يكي از باسابقهتماس گرسيوز برومند ر
باشد كه با مدرك جعلي  مي ي ايران تودهي  منحله سازمان انقلابي حزبتروريستي موسوم به 

  . مخفيانه وارد كشور شده و سرگرم فعاليت عليه مملكت بوده است
هاي تروريستي  هاي مخصوص فعاليت دورهخسرو صفايي قبل از ورود به ايران در دو كشور خارجي، 

  . و خرابكاري را طي كرده و داراي تجارب و سوابق ممتدي در اين زمينه بوده است
از گرسيوز برومند كه در زد و خورد پريشب با مأمورين كشته شد، يك قبضه سلاح كمري برونينك 

 ي ماهه 6ي  ال قبل يك دورهس 9وي نيز قبل از ورود به ايران حدود . تير فشنگ به دست آمد 14و 
دستگير و  1349/ 2529خرابكاري را در كوبا طي نموده و سپس به ايران وارد شده بود كه در سال 

از زندان آزاد  1353/ 2533سال قبل، يعني در سال  3سال زندان محكوميت يافته و  3در دادگاه به 
  » .ودهاي خرابكارانه و تروريستي شده ب و بار ديگر وارد فعاليت

  1355ارديبهشت  16 اطلاعات،
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  1355خرداد  15
  به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  ـ اعلاميه

ماه وحدت روشنفكران و كارگران و . ارديبهشت، ماه كارگران است«: در اين اعلاميه آمده است
نفر كارگر صنعتى ايران براى كسب حقوق  در اين ماه چند ده هزار. اينك ماه شهيدان انقلاب

 ،خود عليه ارتجاع به مبارزه برخاستند و با توطئه و دسيسه و زور سرنيزه دشمن غدار ي اوليه
  ».جنگيدند

   55 مرداد ،55شماره  ،ستاره سرخ
 

  1355آذر  16
   هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقي  ـ آخرين اعلاميه

بدين جهت آن قسمت از «: خوانيم باد جنبش دانشجويي ايران ميدر اين اعلاميه با عنوان پيروز 
شود، هدفش پيوند با توده كثير  ها مي اي دانشجويي آن مبارزه دانشجويان كه مربوط به كار توده

دانشجو و سمت دادن به مبارزه دانشجويان در جهت و در خدمت جنگ خلق يعني انقلاب مسلحانه 
ها از يك پيروزي  ر وسيع دانشجويان، رهنمون كردن جنبش آنيعني متشكل كردن قش. ايران است

شان به دست  اند سنگرهاي كه دانشجويان تا به حال اجازه نداده اين. به سوي پيروزي ديگر است
ها و به عبارت ديگر به در نظر گرفتن نه فقط  دشمن بيفتند به دليل آن است كه به كار در ميان توده

هم اكنون  …اند آگاهي دانشجويان و تلفيق اين دو، اهميت دادهكه سطح  احتياجات نهضت بل
كننده و نيز فاقد يك سازمان  لنينيست رهبري –جنبش دانشجويي فاقد يك تشكيلات ماركسيست 

  .صنفي دموكراتيك دانشجويي است
  

  1355دي  2
  . تروريست كشته و بازداشت شدند 19در شهرآرا و خيابان وثوق ـ 
  .ا در زد و خورد مسلحانه با ماموران كشته شدنده نفر از تروريست 8

  . ها كشف شد ي تروريست گاه و انبار اسلحه دو مخفي
  . فشنگ به دست ماموران افتاد 180نارنجك و  11قبضه سلاح كمري،  9

، ]رفيعي[، رحيم تشكري، ماهرخ فيال، مينا رشيدي)رهبر گروه(زاده  پرويز واعظ: كشته شدگان
  زاده، مسعود صارمي، محمد علي پاريا  كيجلال دهقان، حسن ز

  .زاده در كوبا تعليم ديده بود پرويز واعظ
ها پيش  زاده كه سال از چندي قبل اطلاع يافته بودند شخصي به نام پرويز واعظ …مراجع مسئول«

ي عمليات  در خارج از كشور با عناصر تروريست ارتباط داشته و به همراه گروهي در كوبا يك دوره
ي  يستي را طي كرده با مشخصات جعلي به ايران آمده و مبادرت به تشكيل يك شبكهترور



   ي گمشدهحلقه  244

 

گاه او را يافته و وي را تحت  تلاش براي يافتن وي آغاز و موفق شدند مخفي. تروريستي نموده است
هاي مختلفي تردد دارد و از  نظر قرار دهند و طي عمليات بعدي متوجه شدند كه مشاراليه به محل

دو منزل يكي واقع در شهرآرا و ديگري خيابان وثوق واقع در شرق تهران آمد و شدهاي  جمله به
  . دهد مشكوكي انجام مي

شود كه تعدادي جوان به اين  وضعيت اين دو خانه مورد توجه بيشتر قرار گرفته و ملاحظه مي
اده كه اين عده كنند و اقدامات بعدي نشان د را حمل مي يل سنگينيها مراجعه و با خود وسا خانه

زاده يك گروه متشكل تروريستي تشكيل داده و به تدارك مقدمات عمليات  تحت تبليغ واعظ
  . اند تروريستي و خرابكارانه پرداخته

آوري اطلاعات لازم سرانجام مقدمات كار براي دستگيري اين عده فراهم و روز شنبه  با جمع
هاي  گاه ها از داخل مخفي آن. مزبور مراجعه كردند هنگامي كه مأمورين براي بازداشت افراد 30/9/35

مأمورين به آتش . تيراندازي نموده و مبادرت به پرتاب نارنجك كردند خود به سوي مأمورين
ها از جمله  نفر از تروريست 8ها پاسخ متقابل داده و طي دو درگيري مسلحانه سرانجام  تروريست

  . ير شدندنفر ديگر دستگ 11زاده كشته و  پرويز واعظ
تير فشنگ،  180عدد نارنجك، نزديك به  11قبضه سلاح كمري  9ها  هاي تروريست گاه از مخفي

چنين مقداري وسايل گريم و تغيير  مقادير قابل توجهي مواد منفجره، مدارك و نشريات گروهي، هم
كشته هاي  اسامي تروريست. هاي جعلي اتومبيل و مدارك هويت جعلي به دست آمد قيافه، پلاك

، جلال ]رفيعي[زاده، رحيم تشكري، ماهرخ فيال، مينا رشيدي پرويز واعظ: شده عبارت است از
  » .زاده، مسعود صارمي و محمد علي پاريا دهقان، حسن زكي

  2535دي  2، اطلاعات
  تروريست  19هاي  جزئيات كشف مخفيگاه

گاه آنان را تشريح  خفيها در آن مخفي بودند، جزئيات كشف م اي كه تروريست همسايگان خانه
حجاب به  شد و بي همسايگان گفتند كه يك زن تروريست هميشه با چادر از خانه خارج مي. كردند

  . گشت مي خانه باز
ي  هاي مسئول اخيرا يك شبكه ي روزنامه اطلاع داديم، سازمان ي پنجشنبه طوري كه در شماره همان

هايي كه در  ر كردند كه در جريان زدوخوردتروريستي را در كشور كشف و اعضاي آن را دستگي
از چندي قبل اطلاع يافته بودند ... مراجع مسئول. اند نفر كشته شده 8ها پيش آمد،  دستگيري

ها پيش در خارج از كشور با عناصر تروريست ارتباط داشته  زاده كه از سال شخصي به نام پرويز واعظ
تروريستي را طي كرده با مشخصات جعلي به ايران  ي عمليات و به همراه گروهي در كوبا يك دوره
  . ي تروريستي نموده است آمده و مبادرت به تشكيل يك شبكه

در ... گاه او را يافته و وي را تحت نظر قرار دهند تلاش براي يافتن وي آغاز و موفق شدند مخفي
يابان وثوق واقع در به دو منزل يكي واقع در شهرآرا و ديگري خ... عمليات بعدي متوجه شدند كه
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هنگامي كه مأمورين براي  30/9/35شنبه  روز سه... دهد شرق تهران آمد و شدهاي مكرري انجام مي
هاي خود به سوي مأمورين تيراندازي  گاه ها از داخل مخفي بازداشت افراد مزبور مراجعه كردند آن

ها پاسخ متقابل داده و طي دو  مأمورين به آتش تروريست. نموده و مبادرت به پرتاب نارنجك كردند
نفر ديگر  11زاده كشته و  ها از جمله پرويز واعظ نفر از تروريست 8درگيري مسلحانه سرانجام 

  ... دستگير شدند
  چگونگي زندگي

كه من اغلب وقت خود را در محله  با آن: ها گفت يكي از همسايگان محل سكونت تروريست... 
شوند و  ها ظاهراً اواخر شب از خانه خارج مي آن. نان خانه را ببينموقت نتوانستم ساك گذراندم هيچ مي

روي  به ها ظاهراً با مراجعه به بنگاه معاملاتي كه رو تروريست. گشتند قبل از فرا رسيدن صبح باز مي
  ...شان را اجاره كرده بودند محل حادثه بوده خانه

  ...تيراندازي آغاز شد
ها را محاصره  ي تروريست صبح ماموران به تدريج خانه 9 حدود ساعت: گفت] يكي از شاهدان[

ها اخطار كردند كه چون در محاصره هستند، بدون مقاومت خود را  كردند و با بلندگو به تروريست
ي مجاور اخطار كردند كه بدون دستور  چنين با بلندگو به ساكنان خانه مأموران هم. تسليم كنند

پس از اين اخطارها چند لحظه . ي خود قرار گيرند پناه ديوارهاي خانهها از خانه خارج نشوند و در  آن
اما ناگهان . ها اخطار كردند، تسليم شوند سكوت برقرار شد و مأموران بار ديگر به تروريست

شد به طرف  هاي خانه كه به طرف خيابان سي متري نيروي هوايي باز مي ها از پنجره تروريست
اندازي  ان نيز كه در چند نقطه از اطراف خانه سنگر گرفته بودند به تيرمأمور. مأموران آتش گشودند

و نيم ادامه داشت و سرانجام با از پاي  12تيراندازي از دو سو تا ساعت ... ها پاسخ گفتند تروريست
هاي رو به خيابان را  ي اتاق ها هميشه پرده تروريست... درآمدن آخرين تروريست، تيراندازي قطع شد

گفت كه يك بار زن ] يكي از همسايگان... [شدند بودند و در طول روز از خانه خارج نميكشيده 
جواني را ديد كه با چادر از همان خانه خارج شده و چند ساعت بعد كه تصادفاً از آن محل 

  . حجاب به خانه بازگشته است گذشته، زن را ديده كه بي مي
  2535/1355دي  4، اطلاعات

  
  1355دي ماه 

  سازمان مجاهدين خلق ايراني  لاعيهاطـ 
طبق اطلاعات موثقي كه از طرف «: اي اعلام داشت در اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران 

چنين برخي شواهد و علائم ديگر سيروس  نيروهاي انقلابي و مبارز به دست ما رسيده است و هم
  » ...باشد مي ساواكنهاوندي يكي از عناصر فعال 
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نگاه كنيد به ( 22ي  ، شماره1355، دي ماه ريه خبري سازمان مجاهدين خلق ايراننشالعاده  فوق
 ) متن كامل اين اطلاعيه در بخش اسناد همين دفتر

  در نشريات خارج از كشور  يلدا شبـ انتشار خبر درگيري 
  ) ي امور دفاعي دايره(كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ، ارگان دفاعي پيمان

ي كوماندوهاي جلاد سازمان امنيت و پليس و  در حمله... «: ا استناد به راديوي دولتي ايران نوشتب
هاي مسكوني انقلابيون در شهرآرا و تهران نو در روز سي آذر  ارتش ضد مردمي رژيم شاه به خانه

  : ، هشت تن از انقلابيون به اسامي1355
سعود صارمي، محمود دهقاني، محمدعلي كارياب زاده، رحيم تشكري، ماهرخ فيال، م پرويز واعظ

  . انقلابي ديگر دستگير گرديدند 11زاده و مينا رفيعي به شهادت و  ، حسن زكي]پاريا[
 كنفدراسيون جهانيو از جمله فعالين  ايتاليا فدراسيوندبير  65زاده كه در سال  رفيق پرويز واعظ

ي انقلابي خود را ميان  عت نمود و مبارزهبه ايران مراج1970ـ1972هاي  ي سال بود، در فاصله
زاده در طول فعاليت خود در  رفيق پرويز واعظ. مان ادامه داد ي هاي ستمكش جامعه توده

. اي را ايفا نمود ، در پيشبرد مبارزات دموكراتيك خارج  كشور نقش قابل ملاحظهكنفدراسيون جهاني
  ».ي شهداي خلق گرامي باد ياد او و همه

، )ي امور دفاعي دايره(كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني ان دفاعي ، ارگپيمان
  1355، دي 72ي  شماره

  
  1355بهمن ماه 

  اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايرانـ انتشار مجدد 
 سياهكل رستاخيزي  نامه در ويژههاي فدايي خلق  سازمان چريك ، هواداربهمن دانشجويي 19

  . را انتشار داد دين خلق ايرانسازمان مجاهاطلاعيه 
  
 1355اسفند ماه 
   شهادت معصومه طوافچيان و مهوش جاسمي ـ

اين نشريه  73ي  در شماره كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني، ارگان دفاعي پيمان
هاي  ماسفند ماه جاري دو رفيق مسلح انقلابي به نا 8رژيم در ... هاي طبق اخبار روزنامه« :خبر داد

شاه مجروح گشته و ... معصومه طوافچيان و مهوش جاسمي در زد و خورد مسلحانه با ماموران رژيم
. به شهادت انقلابي نائل گرديدند...  هاي وحشيانه پس از مقاومت و پايداري دلاورانه در زير شكنجه

فند مورد اصابت اس 8ي  چنين يكي ديگر از اعضاي تيم به نام رفيق احمد كه در نبرد مسلحانه هم
  » .قرار دارد... سازمان امنيت... هاي گلوله قرار گرفت، هم اكنون در زير شديدترين شكنجه

  1355اسفند 
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  1356فروردين  15
   "گروه تروريستي"نفر از اعضاي  11ي  ـ محاكمه

كه هشت تن  "گروه تروريستي"ي يازده نفر از اعضاي  هاي حكومتي خبر دادند كه محاكمه روزنامه
فروردين در دادگاه نظامي  20جان باختند، از روز شنبه  ساواكآذر  30ي  از اعضاي آن در حمله

ي يازده نفر مورد بحث پس از تكميل تحقيقات به مراجع قضايي نظامي  پرونده«. آغاز خواهد شد
صالحه ارجاع و مراحل قانوني را از جهت بازپرسي و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست طي و 

دادگاه . اند و پرونده از هر جهت براي رسيدگي آماده شده است مين وكلاي خود را تعيين نمودهمته
  ».ها علني خواهد بود آن

  2536فروردين  15، اطلاعات
  

  1356فروردين  21
  سازمان انقلابياز اعضاي نفر ده ي دادگاه ياز ـ جلسه

ايرج ابراهيمي، : انقلابي حزب توده انسازمي يازده نفر از اعضاي  ي رسيدگي به پرونده دومين جلسه
زاده ميلاني، سعيد شفق گيلاني، كيهان برزوئي، غلامرضا بهاردوست، ليلا  بهمن رضانيا، عباس ملك

نوربخش، محمد حسين عباسي، عزيزاالله شامبياني، حسين آريايي و يوسف اسدي متهم به 
اين افراد طبق . تشكيل شد هاي تروريستي، در دادگاه عادي دادرسي نيروهاي مسلح فعاليت

معرفي شدند » سازمان انقلابي حزب تودهكيفرخواست اعضاي يك گروه كمونيستي تحت عنوان «
تعدادي از آنان پس از كسب تعليمات در خارج از كشور، برخي به طور علني و بعضي با «كه 

تروريسم پرداخته و ي كمونيزم و  خرابكاري و توسعه]... كرده به[مشخصات جعلي به ايران مراجعت 
اي را به دام انداخته و با  مصم بودند با عضوگيري و گسترش نفوذ در مراكز آموزشي و صنعتي عده

ي شهرها از طريق جنگ پارتيزاني دراز  خود همگام و سرانجام پس از تدارك كامل براي محاصره
هاي  اسلحه و كمكمدت و فرسايشي با سازمان دادن نيروهاي چريك روستايي و شهري و با اخذ 

تعدادي از افراد . ي كمونيستي را در كشور بر پا سازند مادي خارجي به اصطلاح انقلاب همه جانبه
پرويز واعظ زاده، رحيم تشكري، ماهرخ فيال، مينا [نفر از آنان  8اين گروه مسلح و مخفي بودند و 

ضمن مقاومت مسلحانه  ]رشيدي، جلال دهقان، حسن زكي زاده، مسعود صارمي و محمدعلي پاريا
  » ...اند در برابر مأمورين معدوم شده

  1356فروردين  23
  ـ آخرين دفاع

هاي تروريستي و كمونيستي در دادگاه  ي رسيدگي به اتهامات يازده نفر متهمين به فعاليت جلسه
دادگاه از متهمين خواست ... دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل شد ي اداره 5عادي شماره 

  . به آخرين دفاع بپردازند
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  1356ارديبهشت  23
  نفر راي نهايي خود را صادر كرد 11ـ دادگاه 

  : بر اساس راي دادگاه متهمان به شرح زير محكوميت يافتند
رضا  رديف يك ايرج ابراهيمي حبس ابد، رديف دوم بهمن رضانيا حبس ابد، رديف ششم غلام

سال حبس جنايي درجه يك، رديف هفتم  15ي بهاردوست حبس ابد، رديف پنجم كيهان برزوي
سال حبس  12زاده ميلاني  سال حبس جنايي درجه يك، رديف سوم عباس ملك 15ليلي نوربخش 

سال حبس جنايي درجه يك، رديف نهم  12جنايي درجه يك، رديف چهارم سعيد شفق گيلاني 
سال حبس جنايي  8ي سال حبس جنايي درجه يك، رديف دهم حسين آريائ 8عزيزاالله شامبياني 

سال حبس جنايي درجه يك، رديف يازدهم  5درجه يك، رديف هشتم محمد حسين عباسي 
  .سال حبس جنايي درجه يك 3يوسف اسدي 

   1356ارديبهشت   23، اطلاعات 
  ـ محكوميت متهمان ضد امنيتي كاهش يافت

 10تا  2امنيتي را به دادرسي ارتش محكوميت متهمان ضد  ي اداره 3ي  دادگاه تجديد نظر شماره
  . سال زندان كاهش داد

 5تن متهم به اقدام عليه امنيت كشور و پس از  11اين دادگاه پس از سه روز رسيدگي به اتهامات 
دادگاه با توجه به . هاي خود را صادر كرد حكم] ارديبهشت 21چهارشنبه [ساعت شور روز گذشته 

متن راي دادگاه تجديد نظر از ... ني تخفيف در نظر گرفتاظهار ندامت متهمين با استناد به مواد قانو
  : اين قرار است

  محكوميت قبلي  محكوميت كنوني  اسامي
 زندان ابد سال زندان 10  ـ ايرج ابراهيمي مقدم1
 زندان ابد سال زندان 10  ـ بهمن رضانيا2
 زندان ابد سال زندان 10  رضا بهاردوست ـ غلام3
 سال زندان 12 سال زندان 5  زاده ميلاني ـ عباس ملك4
 سال زندان 12 سال زندان 5  ـ سعيد شفق گيلاني5
 سال زندان 15 سال زندان 5  ـ كيهان برزويي6
 سال زندان 15 سال زندان 5  ـ ليلي نوربخش7
 سال زندان 5 سال زندان 3  ـ محمد حسين عباسي8
 سال زندان 8 سال زندان 3  ـ عزيزاالله شامبياني9

 سال زندان 8سال زندان  3  ييـ حسين آريا10
 سال زندان 3 سال زندان 2  ـ يوسف اسدي11



 

 

  
  
  

 تجاربي چند از مبارزه در اسارت
  
  
  

اى در خارج از كشور  سندى كه پيشاروى داريد، نخستين بار به شكل جزوه
 تجاربى چند از مبارزه در اسارت عنوانى كه بر آن نهاده شد،. انتشار پيدا كرد

: بر روى جلد جزوه، نوشته شده است. ي آن، سيروس نهاوندى ندهنام نويس. بود
ناشر جزوه در خارج از . 1352فروردين  - هاى ايران سازمان آزاديبخش خلق

سازمان بدين سان است كه . بود ى ايران سازمان انقلابى حزب توده كشور،
  .موجوديت خود را اعلام داشت هاى ايران آزاديبخش خلق

كورش لاشايى گفته است،  چند از مبارزه در اسارت؛ تجاربىاما، حكايت 
سيروس نهاوندى چند روزى پس از اينكه خود را از زندان رها كرد، به همراه 

زاده به ديدار او آمد و در آن ديدار، داستان فرار خود را به آن دو  پرويز واعظ
لاشايى و [اين خاطرات را نهاوندى نوشت و ما «آورد  لاشايى به ياد نمى. بازگفت
به هر  1.»تصحيح كرديم و يا اينكه او تعريف كرد و ما آن را نوشتيم] زاده واعظ

شود حدس زد، محمد حسن  رو، سيروس نهاوندى داستاني بافته بود كه مى
و يا كس ديگري از مأموران ساواك چيزهايي به آن افزوده يا ) عضدى(ناصرى 

متن داستان را نهاوندى به . ندي عرضه ساخته بود از آن كاسته و آن را آماده
سپرد و او آن را از مجراى مناسبات تشكيلاتى همراه با  زاده  پرويز واعظ

ى  سازمان انقلابى حزب تودههايى براى محسن رضوانى فرستاد كه رهبرى  نامه
ها نويد داده شده  در يكى از آن نامه. در خارج از كشور را در دست داشت ايران

ى از سيروس نهاوندى تهيه و براى چاپ »تر ى مفصل نوشته«است كه به زودى 
محسن رضوانى پس از دريافت متن و بررسى آن، . شود به رضوانى فرستاده مى

  :زاده نوشت يادداشت زير را براى واعظ
ى نوشته كه ما آن را در زير عنوان  هاى تو همگى رسيدند؛ به علاوه نامه... «

. انتشار دهيم 23ى  شماره تودهبناست در » تتجاربى چند از مبارزه در اسار«

                                                 
  181ص ، 1381، نشر اختران، تهران، نگاهى از درون به جنبش چپ ايرانحميد شوكت در گفتگو با كورش لاشايى،  1
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. است، خواهد بود هاى ايران سازمان آزاديبخش خلقبه اسم نويسنده كه عضو 
ى  فلسفه ى كوتاه و يك ترجمه از پكينگ روند شاو زير نام همراه آن يك مقدمه

ي  هايى از يك مقاله است، به روحيه اين ترجمه كه بخش. خواهد بود مرتدان
ى ليوشائوچى برخورد كرده است و در طول آن، برخورد  بانهطل تسليم

علاوه بر اين، ... دهد ها را در هنگام دستگيرى و در اسارت نشان مى  كمونيست
هايى  نقل قول... آوريم اى جداگانه اسامى شهيدان سال گذشته را مى در صفحه

  .آوريم هم از روزبه و غيره كه با نوشته بخورند، احتمالا مى
بندى داديم و آن را به  ى اصلى بعضى تغييرات انشايى و جمله وشتهدر ن

كوشيديم سبك نوشته را كاملا . هاى جداگانه تقسيم كرديم هايى با عنوان بخش
. خواستيم تغيير بدهيم، ولى نداديم البته يكى دو نكته بود كه مى. حفظ نماييم
  : اش در نظر بگيرد ى آينده ها لازم است تا نويسنده در نوشته اشاره به آن

  .راجع به رويزيونيسم و اپورتونيسم، تاريخى برخورد شود - 
  .اسم برده شود] لنينيسم - ماركسيسم. [ل.از م - 
 ... ي كارگر، دهقانان فقير و از طبقات مشخص اسم برده شود، طبقه - 

ها بر  در اين مرحله شكست"ي ديگر اين كه در نوشته آمده بود  نكته
كه بر اثر مبارزه طولاني ما پيروزي ما عمده و  دارند تا آن ها غلبه پيروزي
اگر منظور اين است كه در اين مرحله ارتجاع غالب  ".ها فرعي گردند شكست

. بايستي طور ديگري گفته شود است و نيروهاي انقلابي مغلوب، درست، ولي مي
شان  تاما اگر منظور اين است كه در اين مرحله واقعا نيروهاي انقلابي شكس

رسد، نادرست باشد؛ زيرا تنها  شان هست، آن وقت به نظرم مي بيشتر از پيروزي
توانيم برسيم كه در اين مرحله  ي مغلوب به غالب مي در صورتي ما از مرحله

به همين ! ها بچربد و خوب هم بچربد هاي پيروزي ما بر شكست جنبه
دست بزنيم كه صد در صد و ما بايد بكوشيم به چنان نبردهايي ... ناخوانا...دليل

اي كه نيروهاي انقلابي  در مرحله. يا در حدود آن مطمئن به پيروزي هستيم
بايد ) حالتي كه ما الان داريم(كوچك و در حال دفاع استراتژيك هستند 

ي تاكتيك هميشه در حال تعرض بود و ابتكار عمل را حفظ  كوشيد در زمينه
توانيم به طور استوار انجام دهيم كه قدم  ينماييم و اين كار را تنها هنگامي م

اين مسئله را بايد عميقاً درك كنيم كه تنها و  .به قدم پيروزي به دست آوريم
شود اوضاع  هاي قدم به قدمي است كه مي ي كسب پيروزي تنها طي يك پروسه

ها  استراتژيك را تغيير داد و در اين پروسه در هر قدمي، پيروزي بايد بر شكست
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خوريم بايد هر چه  و گرنه هرگاه بر اثر اشتباهي شكست مي. باشند غالب
  .گردد جا است كه اهميت مشي درست روشن مي در اين. تر جبران نماييم سريع

البته بايد يادآورد شد كه اجراي اين مشي نظامي و سياسي راستين، كار 
افرادي  و بسيار مشكلي است و احتياج به يك حزب واقعي مسلح به م ـ ل ـ ا ـ

وجه از نيروهاي متشكل سياسي  و به هيچ - اي دارد ي توده با تجربه و پايه
ولي در عين حال نبايد اين  –توان اجراي دقيق آن را انتظار داشت  كنوني نمي

كمبود را كه در اين زمينه داريم، ناديده گرفت و احتمالا علل اشتباهات را در 
بررسي و تحقيق پرداخت و آن كارها و  بايد دقيقاً به . جاي ديگر جستجو نمود

ي عمده آن را پيروزي تشكيل  عمليات را شروع كرد كه حتماً و حتماً جنبه
  . بخشد دهد و قدم به قدم نيروي ما را تقويت مي مي

در اساس با آن موافقم و الان هم : تر ي مفصل و اما راجع به طرح نوشته
ي آن اين است كه اين كار  ويسندهي ن كه تأكيد كنم وظيفه حرفي ندارم جز اين

كم  يك پيشنهاد دارم و آن اين است كه نوشته را كم! را انجام دهد و تبليغ نكند
معمولاً يك كار جمعي . براي ما بفرست تا ما برخورد كنيم و نظر خود را بنويسم

اگر هم كه نويسنده به مسافرت بيايد . كند و چند بار برخورد، نوشته را بهتر مي
ً نظرات خود را مي! يچيكه ه   .»گوييم حضورا

ى نهاوندى آمده و  كه در نوشته "ها ها بر پيروزى شكست"ى  بحث غلبه
علل «ى يافتن  سنجى محسن رضوانى در اين زمينه و نيز در زمينه  نكته

اي كه  آنكه از نيت ساواك در صورتبندى رضوانى بى! جاى تامل دارد » اشتباهات
اى تصحيح كرد كه جاى هيچ  اشد، متن را به گونهدر نوشته آمده آگاه ب

  .  بردارى از آن نگذاشت بهره
ى ايران گشت، ملاحظات وى از  به هر رو، يادداشت محسن رضوانى روانه

سوى نهاوندى پذيرفته شد و متن نهايى به همان نام كه رضوانى پيشنهاد كرده 
 توده)  1352يبهشت ارد(از آن پس . 23ى شماره  تودهبود به چاپ رسيد؛ در 

ديگر منتشر ) سازمان انقلابي حزب توده ايران در خارج از كشورارگان تئوريك (
 شب يلدايي واقعي سيروس نهاوندي و  نشد؛ تا يك سال پس از افشاي چهره

ى آن  كه واپسين شماره 24ى شمارهتوده ست كه   و گفتني! 1355خونين 
تحقيقى : اى بود با عنوان نامه ژهوي. نشريه است، در قطع جيبى به چاپ رسيد

داري را در  كه چيرگي مناسبات سرمايه ى اوضاع كنونى ايران و وظايف ما درباره
در سخنى با خوانندگان كه در پشت جلد آن كتابچه آمده . نمود ايران برمي
  :خوانيم است، مى
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زاده  در بزرگذاشت نخستين سالگرد شهادت رفقاى عزيزمان پرويز واعظ«
 تودهى  جاسمى، اين شماره) وفا(طوافچيان و مهوش ) شكوه(نى، معصومه مرجا

ى ايران،  ى اوضاع و احوال جامعه ست درباره اى نامه ويژه. دهيم را انتشار مى
ى تحقيق و بررسى  نتيجه. ها و ديگر نيروهاى انقلابى وظايف كنونى كمونيست

يق و بررسى زنده در سازمان ماست كه با شركت در عمل انقلاب ايران، با تحق
اين كار . ها به دست آمده است آورى آمار و ارقام و تحليل از آن جامعه و با جمع

لنينيستى، تحت هدايت مستقيم  - با موضع، نقطه نظر و اسلوب ماركسيستى
ى كار رفقا  رفقاى شهيدمان صورت گرفته است و به معنى واقعى بايد گفت ثمره

گذرد،  ي آن مى ن كه بيش از سه سال از تهيهاكنو... باشد در اين زمينه مى
  »...باشد تكامل اوضاع همگى در تأييد مواضع و نقطه نظرهاى اساسى آن مى



  253تجاربي چند از مبارزه در اسارت   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  :كنند بينند اين طور خود را معرفي مي رسم زندان است وقتي مبارزين براي اولين بار يكديگر را مي
  سيروس نهاوندي: نام

  بعد از نيمه شب 2ساعت  1350ماه  آذر 11: تاريخ دستگيري
  »هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق«: اسم سازمان

  :جا بايد چيز ديگري هم اضافه كنم اما من در اين
  .ارتش 2  صبح، فرار از بيمارستان شماره 6ساعت  1351روز سوم آبان ماه 

ي  واند كمكي به مبارزهت ها مي كنم بازگو كردن آن در اين مدت اسارت چيزهايي آموختم كه فكر مي
ها را  جزيي از آن. من اين دين را به رفقا دارم. مان عليه رژيم جنايتكار شاه و امپرياليسم باشد مشترك

  :آورم در زير مي
حدوداً چند هزار نفر . طي دو سال گذشته تعداد نسبتاً زيادي از انقلابيون به اسارت دشمن در آمدند

تقريباً صد نفر تيرباران و يا در برخوردهاي مسلحانه . اند ت محكوم گشتههاي دراز مد دستگير و به زندان
دهند، به منافع خلق خيانت  شمار كه حتا رقم يك درصد را تشكيل نمي كشته شده و تعدادي انگشت

  . اند كرده و به دنبال سود شخصي خود رفته
ها وجود خواهد داشت و در  ها و تيرباران اي، اسارت هاي مرحله تا پيروزي نهايي بر دشمن شكست

شدگان نسبت به تعداد  ي تيرباران ها، تعداد اين رفقاي اسير و شماره مجموع مبارزه تعداد اين شكست

  مبارزه در اسارت از تجاربي چند
  
  ي نوشته

  سيروس نهاوندي
  

  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق
  1352فروردين ماه 
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هايي كه پيروزي انقلاب را در زندگي خود  كنند و آن هايي كه در انقلاب شركت مي ها، توده پيروزي
  . دهند بينند، اقليت را تشكيل مي مي

معيني از مبارزه، با اشكال خاص خود، براي بخشي از نيروهاي انقلابي است كه در ي  اسارت مرحله
اما مسئله . دهند اين بخش اقليتي از نيروهاي انقلابي را تشكيل مي. اند جريان نبرد با دشمن گرفتار شده

ه هرگون. توانند به انقلاب بكنند ها به عهده دارند و خدمتي است كه مي بر سر نقشي است كه آن
ي  كند و رابطه جانبه، بدون در نظر گرفتن واقعيات، مبارزه در اسارت را به هدف تبديل مي برخوردي يك

گيرد و در نتيجه فاقد  ي عمومي خلق عليه ارتجاع در نظر نمي اين مبارزه را با ساير جهات مبارزه
ي درون زندان با بيرون  جا پيوند مبارزه ي اساسي در اين مسئله. هرگونه معيار عيني براي قضاوت است

كننده است و از سوي  ي مبارزات انقلابي در بيرون زندان تعيين يعني از يك سو مجموعه. زندان است
نبايد براي مبارزه . كننده در جريان جنبش به عهده دارد ديگر مبارزه در اسارت نقش مهم اما نه تعيين

بها داد و تأثير آن را  طور كه نبايد به آن كم  نهما. چه نقش دارد اهميت قائل شد در اسارت بيش از آن
به خصوص در ايران، در شرايطي كه نيروهاي انقلاب هنوز در آغاز راه . روي نهضت ناديده انگاشت

در . كند و تأثير آن بر جنبش چشمگير است اي پيدا مي العاده هستند، مبارزه در اسارت اهميت فوق
مبارزه   كنند و عمده اند و يا نمي انقلابي حتا اعلام موجوديت نكرده ها و نيروهاي زماني كه اكثر سازمان

ها و  گيرد و اغلب اوقات زندان تنها مكاني است كه مبارزين از وجود سازمان در زيرزمين صورت مي
نه تنها نيروهاي انقلاب . گردد شوند، نقش مبارزه در اسارت برجسته مي هاي يكديگر مطلع مي گروه
ي تبليغ، تأييد و حقانيت انقلاب يا  مسئله. اند ي ارتجاع نيز براي آن اهميت بسزايي قائلكه نيروها بل

اي كه در مقابل انظار همگان است، بخشي از نيروي انقلاب با نيروي  بر روي صحنه. نفي آن مطرح است
: آموزند يها م ها و انقلابيون از شكست و پيروزي آن توده. ها به سوي اوست جنگد و چشم ارتجاع مي

ها تأثير  اي ناچيز بر روي آن قهرماني، فداكاري و از خودگذشتگي اكثريت، ضعف، سستي و خيانت عده
كننده ندارد و اين  هر چند كه اين مبارزه در سرنوشت نبرد بين خلق و ارتجاع نقش تعيين. گذارد مي

در خارج از زندان تعيين انقلابي و ارتجاع   سرنوشت همواره در جريان جنگ درازمدت بين نيروهاي
اي از  كنند كه با اسير كردن عده ها تصور مي آن. گري دچارند شود، ولي مرتجعين همواره به ذهني مي

اما انقلابيون به خوبي . اند ها سرنوشت نبرد را به نفع خود تغيير داده اي از آن انقلابيون و يا تيرباران عده
اين واقعيت . شود ها تعيين نمي ها و اردوگاه گز در زندانها هر ي خلق دانند كه سرنوشت مبارزه مي

ها ما شاهد پيروزي عظيم  همين روز. تاريخي چه در ايران و چه در سطح جهاني به اثبات رسيده است
رغم سركوب و در بند كشيدن هزاران هزار انقلابي ويتنامي،  خلق قهرمان ويتنام هستيم كه بالاخره علي

  .ي پيكار به خاك رسانيدند سم آمريكا و مرتجعين داخلي را در صحنهها پشت امپريالي توده
كوشم به  در زير مي. ها برخوردهاي متفاوتي موجود است شود كه به آن اسارت شامل چند مرحله مي

  :ها تا حد ممكن بپردازم شرح آن
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  شكست و برخورد به آن
ي شيرين دارد و نيز  د است كه مزهها و ساير انقلابيون مراحلي موجو در زندگي مبارزاتي كمونيست

  .دهد شود كه طعم تلخ مي مراحلي يافت مي
شود، پس از موفقيت  اي آشكار مي پس از يك كار سياسي طولاني وقتي كه اولين ثمرات مبارزات توده

ها بودند و يا پس از حل فلان مسئله  در نابود كردن مرتجعيني كه مانعي در راه رشد مبارزات توده
اندازد، شور انقلابي  شود، گرماي شادي قلب رفقا را به تپش مي باعث جلو رفتن كارها مي كوچك كه
تر  شود، اراده براي از بين بردن مشكلاتي ديگر كه بر سر راه انقلابيون وجود دارد راسخ افزون مي

اموش ي شيريني دارد برخي نكات فر ي مبارزه، پس از هر پيروزي كه مزه در مراحل اوليه. گردد مي
كند و باعث  جلوه مي بديهيشود و پيروزي ديگر  گردند، مشكلات و خطرات نبرد از ذهن دور مي مي

هاي ساده و پرمغز خود به كرات در نكوهش  قدماي ما بر اساس تجربه زندگي در داستان. شود غرور مي
عظيمي هم در كار هاي  حتا اگر ما موفقيت«: گويد دون مي رفيق مائوتسه. اند اين روحيات سخن گفته

تواضع انسان را به . خود به دست آوريم، بازهم هيچ دليلي ندارد كه به خود غره شويم و فخر بفروشيم
اين حقيقتي است كه هميشه بايد آن را در مد نظر . اندازد راند و تكبر انسان را به عقب مي پيش مي

اما ). 1956سپتامبر  15ين، نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چ(» .داشته باشيم
مغرور نشدن پس از پيروزي در ابتداي مبارزه مشكل است و هيچ كس به شكست كه همواره در كمين 

هرگز كافي نيست كه انسان حقيقتي را بخواند يا بشنود، اين حقيقت خوانده شده يا . كند است فكر نمي
گيرد، تا تبديل به آگاهي شود والا اين شنيده شده بايد حتما در تجربيات شخصي مورد آزمايش قرار 

  . ي پرمغز نيست حقايق چيزي جز يك گفته حكيمانه و يا نوشته
پس از يك كار سياسي طولاني وقتي بايد فلان منطقه را ترك كرد يا پس از شكست در يك طرح، يا 

ب رفقا را رود، سردي غم و اندوه قل پس از اسارت توسط دشمن و بالاخره وقتي كارها به جلو نمي
در . شود ها براي از بين بردن مشكلات ضعيف مي نهد و اراده فشارد و شور انقلابي رو به كاهش مي مي

ها و  شود، تلاش ي مبارزه پس از هر شكست كه طعم تلخ دارد، برخي نكات فراموش مي مراحل اوليه
چون تقدير،  كند، هم گردد و شكست چون بلايي آسماني جلوه مي هاي نبرد از ذهن دور مي پيروزي

: آموزد دون در اين مورد به ما مي رفيق مائوتسه. اي هم ندارد ترسد اما چاره چيزي كه انسان از آن مي
كه بايد به آينده تابناك  هاي خود را از نظر دور بدارند، بل رفقاي ما در روزهاي سخت نبايد كاميابي«

آثار منتخب جلد  - 1944سپتامبر  8خدمت به خلق، (» .دنظر افكنند و نيروي جرات و جسارت خود را بالا برن
  ).سوم

. هرگز كافي نيست كه انسان اين حقيقت را بخواند يا بشنود. اما نااميد نشدن در آغاز، كار مشكلي است
كه اشتباه نكند، بايد تجربه داشته باشد، يعني بارها شكست و پيروزي را ديده باشد و به  براي اين

در هنگام . ها ايستادگي كند روزگار را چشيده باشد تا بتواند در برابر بادها و توفان اصطلاح سرد و گرم
هر گاه رفقايي كه . در هنگام شكست خود را براي پيروزي بسيج كند. پيروزي آماده براي شكست باشد
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براي  اش شكست، خود را به سرعت ي مبارزاتي باشند، از همان دقايق اوليه شوند داراي تجربه اسير مي
شوند كه اين شكست موقتي است و مبارزه پايان نيافته و تا  كنند و متوجه مي پيكار بعدي آماده مي

نابودي دشمن ادامه خواهد داشت كه در جريان آن برخي از رفقا و مبارزين جان خود را فدا خواهند 
  .كرد

نقلابيون را تا دم مرگ ادامه كند و مبارزه عليه ا دشمن به پيروزي حاصله از دستگيري رفقا اكتفا نمي
خواهد نيروهاي  دشمن مي. ي مبارزه تا به آخر موجود نيست براي انقلابيون نيز راهي جز ادامه. دهد مي

ها به طور استوار مقاومت  انقلابي را از لحاظ جسمي و روحي، تمام و كمال نابود سازد، در مقابل، آن
جا است كه رفقايي  در اين. به مقصود شومش نايل آيد گذارند دشمن شوند و نمي كنند، تسليم نمي مي

فهمند مبارزه پايان نيافته و جنگ بر سر  تجربه هستند، بر اثر برخورد دشمن بزودي مي هم كه حتا كم
  . هر ذره قدرت اما به اشكال مختلف ديگري ادامه دارد

  
  ي دستگيري لحظه

كه به طور عمده يكي مبارزه و ديگري تسليم  ام ي دستگيري ديده برخوردهاي گوناگوني نسبت به لحظه
كند، خود سرآغازي است براي  همين برخورد كه در افراد متفاوت به اشكال گوناگون بروز مي 2.است

  .برخوردهاي بعدي
در . شوند، برتري قوا و ابتكار عمل در دست دشمن است گير مي معمولاً در هنگام دستگيري رفقا غافل

جا  همين. نداشته باشيم، تصميم به مبارزه مشكل است و تسليم شدن آسان جا اگر موضع صحيح اين
جا امكاني هست براي تلاش و نبردي كه  يك فرصت است و يك ميدان، هر چقدر هم محدود، همين

. هنوز سرنوشت آن معلوم نيست، هر چند كه به ظاهر و يا شايد عيناً محكوم به شكست باشد
توانند و بايد از اين فرصت استفاده كنند و با دشمن به مبارزه  مي ها و ساير انقلابيون كمونيست
ي محاصره را بشكافند، حتا اگر هم  اگر اسلحه هست از خود دفاع نمايند و سعي كنند حلقه. برخيزند

دهد و به دشمن از  ي بعدي مي ها روحيه براي مبارزه اند و اين پيكار به آن اسير شوند، يك پيكار كرده
  . كند زند و موقعيت او را تضعيف مي يه و يا مادي لطمه ميلحاظ روح

اند و يا در جريان  هاي محاصره شده، از زير آتش دشمن موفق به فرار شده اند كه از خانه افرادي بوده
ها از  زيرا آن. اند ي محاصره و گريز از چنگال دشمن شده برخوردهاي خياباني موفق به شكستن حلقه

                                                 
ي  راجـع بـه خودكشـي در لحظـه    . انـد  اند خودكشي كنند و عده بسيار اندكي از آنان موفق شـده  اند كه سعي كرده البته رفقايي هم بوده 2

 –ام كه آگاهانه دست به اين كار زدند و رفقايي را كه آگاهانه از چنين عملـي فروگـذار كردنـد     رفقايي را ديده. دستگيري فعلاً بحثي ندارم
  :كدام دلايل خود را داشتندهر 

كه بايد مبارزه را تا به آخر ادامه داد و كشـته شـدن    ها تحت عنوان اين كه نبايد زنده به دست دشمن افتاد، بعضي ها تحت عنوان اين بعضي
  .در مبارزه مطرح است
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در فرصت كم كه در آن دشمن برتري قوا دارد و ابتكار عمل در دست اوست و  ي كوتاه و يك لحظه
  . اند شود، استفاده كرده و دچار اشتباه مي نتيجه به خود مغرور است

اين تلاش . دارد اگر اسلحه ندارد و دشمن حتا بر او چيره شده، باز هم دست از تلاش و مبارزه برنمي
ي او را  كه تودهني و ضربه زدن به دشمن بوده و روحيه بلهرگز به معني تلاش مذبوحانه نيست 

ي بعدي يعني بازجويي  دهد كه براي مرحله اي مي از طرف ديگر به رفيق انقلابي روحيه. كند تضعيف مي
  .سازد تر مي و شكنجه عزم او را در ادامه مبارزه راسخ

گامي كه رفيقي را دستگير كرده بودند و براي نمونه هن. اند اند كه بدون اسلحه مقاومت كرده افرادي بوده
كرد، به طوري كه  خواستند او را به داخل ماشين پليس بياندازند، او شديداً مبارزه، تقلا و تلاش مي مي

رفيق مبارز ضمن مبارزه با . در اين جريان درِ ماشين خرد شد تا بالاخره توانستند او را به داخل بكشند
داشت و مأموران داد  و توجه مردم را به جنايات رژيم معطوف مي» خلقممن فرزند «زد  پليس فرياد مي

  .»!او قاچاقچي است«زدند كه  مي
كنند، با دست  تر مي شوند، دشمن را جري گونه تلاشي تسليم مي كساني كه از همان آغاز، بدون هيچ

ي اوليه اسارت  لهاي ضعيف وارد مرح دهند و با روحيه خود ابتكار عمل را هر چند محدود از دست مي
  . شوند يعني بازجويي و شكنجه مي

  
  ي قبل از دادگاه بازجويي و شكنجه

سازد و با تمام قوا سعي دارد هر ذره  ي كريه و زشت واقعي خود را آشكارتر مي جا دشمن چهره در اين
ي  و ادامهي مقاومت  در اين لحظه است كه مسئله. قدرت را كه در كف انقلابي اسير است، از او بربايد

  .شود مبارزه پس از دستگيري مطرح مي
فهمانند كه مبارزه پايان نيافته است، هر چند كه مرتباً  ي در بند مي دژخيمان با عمل خود به رزمنده

در اين لحظه درك اين نكته كه مبارزه تمام نشده تا حد ! گويند همه چيز تمام شده حالا عاقل باش مي
وقت هر گاه رفيق انقلابي به اين حقيقت نرسد، آن. گذارد تأثير مي زيادي روي مسير بعدي مبارزه
شود كه بعضي  منتها برخي اوقات ديده مي. رود شود و به تدريج جلو مي تسليم شدن واقعي شروع مي

طلبي را طرد  ي تسليم رسند، اما پس از مدت زماني نسبتاً كوتاه، روحيه رفقا از ابتدا به اين حقيقت نمي
گي پس از اولين ضربه گيج  چنين رفقايي شايد به خاطر كم تجربه. خيزند ه مقاومت برميكرده و ب

آنان برخي اوقات فريب نيز . اند اند، اما پس از مدت زماني به خود آمده و دست به كار گشته شده
ارزه شوند و از آغاز مب رفقايي كه به دست دشمن اسير مي. شان است گي تجربهخورند كه ناشي از كم مي
دهند  شوند، اكثريت رفقاي زنداني را تشكيل مي كه پس از مدتي براي مبارزه مصمم مي كنند و يا آن مي

ي بسيار  دهند، اقليتي بيش نيستند و از ميان اين اقليت عده اي كه پس از مدتي ضعف نشان مي و عده
  . گزينند قليلي راه خيانت را برمي
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دارد تا نتوانند بر روي  مي رفقاي در بند را دور از يكديگر نگهي بازجويي و شكنجه، دشمن،  در مرحله
كنند آن شخص را براي  اما هر گاه كسي ضعف نشان داد، سعي مي. هم تأثير مثبت متقابل بگذارند

ي پس از بازجويي و شكنجه و در  فقط در مرحله. ديگران نمونه سازند تا از تأثير متقابلِ منفي بهره برند
هاي انفرادي حاوي چند نفر و يا براي مدت كوتاهي  ه است كه رفقا همديگر را يا در سلولانتظار دادگا

رسانند و از  هاي ديگر به هم مي ها و اخبار را توسط مورس و راه كه پيام بينند يا آن مي» عمومي«در 
  . يابند حال يكديگر آگاهي مي

و مسئله فقط بر سر گفتن يا نگفتن اسم رفقا  كنند مبارزه پايان يافته در اين مرحله نيز برخي تصور مي
او شديداً مراقب است تا مبادا . كند زودي اين مسئله را روشن مي  بوده است اما رفتار دشمن به

او از دفاع و رفتار قهرمانانه رفقا . كه رفقايي بتوانند با هم تماس برقرار كنند اي نوشته شود، يا آن دفاعيه
دار و  هاي كوچك، با حضور چند قپه هايي كه در اتاق ي وحشت دارد، دادگاههاي بلخ در مقابل دادگاه

  . شود و احكام آن از قبل حتا تا سال و ماه، تعيين شده است و سرباز تشكيل مي ساواكچند مأمور 
برخي رفقا هستند كه ضعف نشان . توانند بدست آورند ي خود مي ابتكار عمل را رفقاي پيشرو، با مبارزه

برخي ديگر هستند كه از صفوف عقب مبارزه . اند از صفوف جلو به صفوف عقب مبارزه رانده شده داده و
رفقاي پيشرو در شرايط ارعاب، وعده و وعيد و نيرنگ شروع به سازماندهي مجدد . اند به جلو گام نهاده

به خود تكاني  شوند و تن مجروح سازمان در زندان ها و دستورها رد و بدل مي كنند، دوباره پيام مي
  . گيرد دهد و زندگي را در شرايط نو از سر مي مي

هرگاه افكار صحيح براي پيكار . ي تبديل نيروي معنوي به نيروي مادي است سازماندهي، اولين مرحله
كه در مقابل است وجود داشته باشد، اولين قدم براي تبديل آن به عمل، سازماندهي است و به همين 

دشمن نيز بيكار ننشسته و هر روز به . كاري البته با رعايت مخفي. شود ع ميجهت سازماندهي شرو
  :گيرند ي تازه كار را فرا مي ولي به زودي رفقا نوع جديد و شيوه. كند چيني مي نحوي توطئه

  .كنند به او كمك نمايند دهد همه سعي مي رفيقي دارد ضعف نشان مي •
  :شود ديوارهاي زندان پر از شعار مي •

  !آموزيم ها مي زياد است، از آن قهرمان
  !آموزيم ها مي شهيد فراوان است، از آن

  !آموزيم خيانتكار اندك است، از او نيز مي
رسد به هم ديگر  هر روز خبرهايي را كه به نحوي از انحاء از ديوارهاي ضخيم زندان به داخل مي •

  .رسانيم مي
بندي تجارب، برخورد به خود،  شته، جمعبرخورد به گذ: شود ها جلسه گذاشته مي مرتباً در سلول •

  .بحث بر سر مسائل مختلف انقلاب با رفقايي كه در سازمان خودي نيستند
  .پايان و سرود خواندن كه مجازات دارد هاي بي تفريح و تعريف •
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)... پ(، ورزش رفيق )ك(ورزش رفيق شهيد  –ورزش كه انواع آن هر يك با اسمي مشخص است  •
جا ورزش كمي  ولي در اين. و عصر عجيب در تقويت روحيه تأثير داردجمعي صبح  ورزش دسته

كني، گاهي اوقات با  فهمي داري خودت را قوي مي شبيه آماده شدن براي جنگ است، تو مي
كني كه چطور عضلات رنجور تو سالم و قوي  كني و حس مي دست و پاي زخمي ورزش مي

  . شوند مي
شود و با  تر مي ها باز هم ضعيف ه سبب روشن شدن نورافكنها هنگامي كه نور ضعيف لامپ ب غروب

شود و  كني كه چگونه قلب تو پر از كينه مي خوانيم حس مي جمعي سرود مي صداي آهسته دسته
شيطان و خدا را يك جا در خود جمع . گيرد چگونه، تا چه حد عشق به خلق و رفقا وجود تو را در بر مي

فهمي كه داري  م كمي شبيه آماده شدن براي جنگ است و تو ميجا سرود خواندن ه اين. اي كرده
  .كني خودت را قوي مي

خورد، تاريخ  هاي بسياري به چشم مي بر روي ديوار گچي زندان كه حالا سيماني شده است نوشته
اند تا حساب زمان از  شماري كه افراد روي ديوار كشيده هاي بي ها همراه با اسم، خط دستگيري

رون نرود، اشعار انقلابي و شعار، آيات قرآن، علايم مورس كه انسان پس از مدتي ياد شان بي دست
  :يك جا نوشته شده بود. هاي مجاور صحبت بكند ها با سلول گيرد تا به كمك آن مي

  :چند اصل طلايي زندان
  ايمان به راه را از دست نده

  مقاومت كن
  هرگز فكر نكن همه چيز تمام شده

  به خلق فكر كن
  
  بارزه در دادگاهم

در برخورد . ام و برخي از رفقا را كه به دادگاه رفته بودند، ديدم سخنان بسياري راجع به دادگاه شنيده
جا باز  در حقيقت در اين. شود دفاع كردن يا دفاع نكردن است اي كه مطرح مي به دادگاه اولين مسئله

  .گيرد ر برابر افراد قرار ميي مبارزه تا آخر يا تسليم دشمن شدن د ي ادامه هم مسئله
هاي رژيم آن است كه به صلاحيت دادگاه، دادگاهي كه كاملاً  ي مشخص در بيدادگاه گام اول در مبارزه

سپس . ي دست سازمان امنيت است اعتراض كني و آن را رد نمايي فرمايشي است، ساخته و پرداخته
اما روشن است كه اعتراضات . پردازند ي ميگر رد كردن وكلاي تسخيري است كه به بدترين نوع معامله

. دهد ي قبلي به اصطلاح دادگاه به كارش ادامه مي رسد و طبق نقشه هاي تو به جايي نمي و رد كردن
هايي كه عليه  اي، دفاع از ساير رفقا و سازمان اي كه كرده سپس دفاع از خلق، دفاع از راه، دفاع از مبارزه

كنند، به طور مستدل ارتجاع را محكوم ساختن، سرود انقلابي خواندن،  جنگند و مبارزه مي ارتجاع مي
  .شعارهاي انقلابي دادن و به دشمن و نمايندگان او مشت گره كرده نشان دادن



   ي گمشدهحلقه   260

 

ي مشت  هراس از مرگ مبارزه ها، بي رفقايي كه مقابل چوبه تيرباران قرار دارند، هنگامي كه در بيدادگاه
برند، يعني به طور استوار، پيگير و مستدل از منافع خلق و انقلاب دفاع  در برابر مشت را به جلو مي

سازند، دشمن خوار  هاي طبقات استثمارگر و ستمكار حاكم را برملا مي ها و خيانت كنند و جنايت مي
داند كسان زيادي هستند كه  كه او به خوبي مي بخصوص اين. شود اش تضعيف مي گردد و روحيه مي

  . دهند د و به مبارزه در بيرون اسارت ادامه ميان دستگير نشده
گويند شهدا با خون  كه مي آموزند، اين ها و انقلابيون كه در خارج زندان هستند از اين مبارزه مي توده

ي  ها با مبارزه آن. كنند يك بيان ادبي توخالي نيست، كاملاً عينيت دارد خود نهال انقلاب را آبياري مي
رزمان، برادران، خواهران و ¬كنند و اين سنت را به رفقا، هم انقلابي را حفظ ميقهرمانانه خود سنت 

ها براي خلق جاويدان  ي آن گيرد اما خاطره ها را مي ارتجاع گرچه جان آن. كنند فرزندان خود منتقل مي
ريزد در  ارتجاع با شمشيري كه با آن خون خلقي را مي. بخش مبارزات بعدي است ماند و الهام مي

هايي كه سست  آن. اما هر كسي قادر نيست در دادگاه راه مبارزه را برگزيند. زند حقيقت پي خود را مي
هايي را كه نرمش دارند تحت فشار  دشمن نيز آن. دهند جا نيز ضعف از خود نشان مي هستند، در اين

جا باز هم مبارزه بر  ندر اي. دهد تا اين نرمش را تبديل به ضعف و ضعف را تبديل به خيانت كند قرار مي
اند، از مرگ و حتا زندان  ي مقاومت را از دست داده هايي كه روحيه آن. سر هر ذره قدرت است

جايي كه ساير رفقا . ي زندان برايشان شكنجه بود ها را ديده بودم كه هر دقيقه برخي از آن. ترسند مي
ها  ي تابناك بودند، آن اميدوار به آينده ي مبارزه، كمك متقابل به يكديگر و بندي و ادامه مشغول جمع

اثر بود و به تدريج  ها بي سخنان گرم رفقا بر روي آن. كردند شماري مي خزيدند و دقيقه اي مي به گوشه
ترين فشاري  گرديد و با كوچك تر مي ها كم گذشت تحمل آن كشيدند و هر ساعت كه مي خود را كنار مي

ي مبارزه و مقاومت را از  ي يك لحظه هم كه شده نبايد روحيهبرا. شدند از جانب دشمن تسليم مي
هاي ناشي از ترس و منافع خصوصي  دست داد و گرنه انسان از دست رفته است، دستخوش حسابگري

  . فروشد شود و در آخر خودش را به دشمن مي مي
  

  بعد از دادگاه
هاي كوتاه مدت  دت و برخي به حبسالمهاي طويل برخي رفقا بايد تيرباران شوند، برخي ديگر به حبس

  .اند محكوم گشته
كردند ـ كار دادگاه و يك بررسي نهايي از فعاليت  بندي مي ديدم كه كارشان را جمع رفقايي را مي

خوابيدند در انتظار بودند تا ساعت يك بعد از نيمه شب بيدارشان كنند و  ها هر شب كه مي آن. گذشته
بندي از كارها، تبادل تجربه، گفتگو و مشورت با  ي انتظار، جمع در اين دوره. تيرباران برند  به پاي چوبه
كه كجاي كار ما غلط بوده و در آينده روي چه مسائلي بايد تكيه شود، ورزش و غيره ادامه  رفقا و اين

  .نمايد قدر بديهي كه براي شما عجيب مي آن –ام و بديهي است  ها را به چشم خود ديده اين. يافت مي
  :كنم ي مبارزه ـ نمونه كوچكي را نقل مي ها عالي است، برخوردهاي انقلابي و در فكر آينده روحيه
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خواهند قسمت كنند،  كنند، مي اي گوشت در آش پيدا مي يك بار تكه. وضع غذا در زندان بسيار بد است
خور، بايد قوي گويند تو ب تر است مي دو رفيق محكوم به اعدام با خوشرويي به رفيق سومي كه جوان

  .باشي و به مبارزه ادامه دهي
كوشد  دارد، باز هم با انواع حيل مذبوحانه مي گري خود برنمي در اين مرحله هم دشمن دست از توطئه

آيا كسي هست خودش را ! وعده و وعيد! شايد كسي ضعيف باشد؟ –در صفوف مبارزين اخلال نمايد 
و به همين ... نامه و غيره پيشنهاد توبه. ريدارش هستخ! بفروشد و به خلق خيانت كند؟ شايد باشد

شود، همه از خواب  رسد، سر و صدايي بلند مي كه ساعت يك بعد از نيمه شب فرا مي منوال تا آن
  . دهند روند و با دقت گوش مي ها مي جهند و به كنار در سلول مي

شدن  بعد صداي قفل. نجواييشود و  شود و صداي پاهايي شنيده مي ها باز مي درِ برخي از سلول
بايد جلو ! و بعد تقلايي... زند خلق رفيقي فرياد مي. شوند هايي كه دور مي شنوي و قدم دستبندها را مي

  .دهانش را گرفته باشند
ي مبارزه  نقش اين مرحله. اي ديگر از مبارزه شود و مرحله اي ديگر راه طولاني زندان شروع مي  براي عده

توانند با كوشش خود به فرهنگ پرولتاريا و خلق خدمت  مبارزين در بند مي. ستبه هيچ وجه كم ني
شان شركت  به مطالعه و تحقيق بپردازند و از اين راه، هم در مبارزه كنوني با توجه به امكانات. نمايند

 در حقيقت –ي مبارزه در بيرون از زندان آماده سازند  كنند و هم خود را براي روز آزادي و ادامه
هايي كه در بيرون فعاليت دارند،  توانند به سازمان ها مي آن. ها را به دانشگاه انقلاب تبديل نمايند زندان

توانند نيروي خود را حفظ كرده، آگاهي سياسي  از طريق وحدت با يكديگر درس وحدت بدهند، مي
خواهان و   و ارتجاع! ستراه ديگري هم ه. خود را بالا برده و در برابر دشمن سر تسليم فرود نياورند

هاي بيهوده، طولاني و تنها بحث بخاطر بحث بپردازند،  مبارزين با هم به جدال. طالب آن است
  .بندي كنند، از خود ضعف نشان دهند و فكر كنند همه چيز تمام شده است دسته

  
  وحدت و همبستگي

ق در صفوف سازمان يا گروه وحدت و نفا. باشد ي وحدت و نفاق در تمام طول اسارت مطرح مي مسئله
توان دست به  بدون حل مسئله وحدت نمي. هاي مختلف ها و سازمان چنين بين گروه خودي، هم

  . اي پيروزمندانه عليه دشمن زد مبارزه
كند و نفاق را  جا كه ممكن است از وحدت جلوگيري مي داند و تا آن ارتجاع نيز اين نكته را به خوبي مي

داند و  دهد كه ما را يكي مي كه مجموعه رفتار او نشان مي كند، در عين اين يق ميبه وسايل مختلف تشو
آيا عجيب نيست كساني كه براي يك هدف . همه ما در يك طرف جبهه و او در طرف ديگر آن است

ديگر  كنند، كاري به كار هم نداشته باشند و خود را خوب جمع و جور كنند تا مبادا با هم مبارزه مي
ها يك طرف جبهه و دشمن طرف ديگر آن است، اما  كه با روشني و وضوح آن وند؟ با وجود اينقاطي ش

برخي اصول و مسائل تا روشن نشوند و پس از روشن شدن هر گاه تبديل به مواضع انقلابي نگردند 
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ها سست و آبكي بوده و تبديل به  ي كوشش در غير اين صورت همه. توان تلاش در جهت آن كرد نمي
گوييم زيرا بدون اين  ي ما از وحدت نيروها سخن مي شود، همه اراتي براي خالي نبودن عريضه ميعب

شود اما  كنيم براي برخي از ما از زيبايي يك ساختمان صد در صد تئوريك كاسته مي جمله تصور مي
هم از ها بحث بر سر وحدت داشتيم و آخر  يك بار با يك رفيق مدت. كنيم عملاً اقدام موثري نمي

برديم و به  كنم هرگاه موضع وحدت داشتيم تمامي مشكلات را از ميان مي فكر مي. يكديگر جدا شديم
كه پاي موضع  شود، بل اما عيب از مشكلات نبود، آن طور كه هميشه چنين ادعا مي. رسيديم وحدت مي

اين . منظور من بشودتواند متوجه  هر كسي اين نكته را براي خودش تصور كند، به خوبي مي. لنگيد مي
ها كتاب و جزوه كه در بيرون  نيز از جمله حقايقي است كه بيشتر از هر بار در زندان احساس كردم و ده

اما ارتجاع و زندان و مبارزه در اسارت اين مطلب را به وضوح برايم . خواندم نتوانست مرا متوجه كند
  .روشن كرد

ي رفقا  ي آگاهانه ي نفاق ضعيف بود و بر اثر مبارزه يهروحيه وحدت غلبه داشت و روح اوين زنداندر 
بوديم و اعضاي چند سازمان باهم بوديم هر » عمومي«وقتي كه در . شد موضع وحدت تقويت مي

  .جا اشتباهاتي وجود داشت جا آن سازماني وحدت تشكيلاتي خود را حفظ كرده بود، هر چند اين
» حتا«ي  اين كلمه. اند نيز بايد وحدت كرد عف نشان دادهدر عمل ياد گرفتيم كه حتا با افرادي كه ض

  .گويم حتا عجيب به نظر نيايد، نظراتي نيز مخالف اين وحدت وجود داشت بدين جهت مي
ي سازمان ما، تبادل تجربه،  ي اول تعريف ما، گفتگوي ما، بيان تاريخچه ها نيز در وهله در بين سازمان

دانم  نمي! نديديم، نزديك شدن مواضع و اساساً روشن شدن مواضعبحث، افسوس چرا زودتر همديگر را 
  !چرا براي درك واقعي ضرورت وحدت، زندان و اسلحه ارتجاع لازم بود

  
  مبارزه براي فرار از زندان

تمام كساني را كه . شود، مبارزه براي فرار از زندان است مسئله ديگري كه پس از دستگيري مطرح مي
روي ديوارهاي . موضوع فكر كرده بودند ـ برخي سطحي و برخي ديگر عميق و جدياين   ي ديدم درباره

هاي گسترده، پاهاي  ديدي، با بال ها، تصوير پرندگان را مي زندان بيش از هر چيز ديگري از ميان نقاشي
  .شده و در حال پرواز جمع

آيا فرار به : گرديدند مطرح مي معمولاً اين سؤالات. هاي فراواني داشتيم با رفقا راجع به اين مطلب بحث
معناي رها كردن سنگر مبارزه و رفقا را تنها گذاشتن است، يا به معناي مبارزه با دشمن؟ لازم است 

ها حتا مسئله را به غلط طرح  برخي سؤال.... برخي از ما كشته شويم يا در زندان بمانيم؟ و از اين قبيل
  .درست داشتتوان انتظار جواب  كند و در نتيجه نمي مي

ها از  وقتي در بيدادگاه. جنگيم كنيم، با او مي ما بايد با دشمن بجنگيم ـ وقتي زير شكنجه مقاومت مي
وقتي در خارج از اسارت، به . جنگيم كنيم، با او مي ها و تشكل خود و از آرمان خلق دفاع مي فعاليت

  .جنگيم او ميسازيم، با  هنگام آزادي براي نابودي مرتجعين خلق را متشكل مي
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اسارت مانعي است . شود هاي ما مي اسارت هر گاه باعث نابودي جسمي ما نگردد، مانع قسمتي از فعاليت
ما وظيفه داريم به مبارزه عليه اين . كه دشمن در سر راه ما به وجود آورده تا از جنگيدن ما جلو گيرد

بارزه حتما ما قادر خواهيم بود شرايط با تلاش و م. مانع برخيزيم، شرايط بد را به خوب مبدل سازيم
ي ديگر و اسارت را  اي را به پيروزي در مرحله نامساعد مبارزه را تبديل به شرايط مساعد، شكست مرحله

گيريم و دستگير  ي دشمن قرار مي اي كه مورد حمله ما بايد از همان لحظه. به آزادي تبديل كنيم
اين . به آخر فكر فرار از چنگال دژخيم را نبايد از سر دور كردشويم عليه اسارت مبارزه نماييم و تا  مي

گيرد، اما ما  او اسلحه را به زور از دست ما مي. به معني خلع سلاح كردن خود در برابر دشمن نيست
وجه نبايد فكر سازماندهي فرار از زندان را از سر دور كرده و به خواست  ما به هيچ. كنيم مقاومت مي

  .طلبد، تسليم گرديم سر و صداي ما را در زندان مي بي دشمن كه ماندن
ي بسيار محكمي به  مبارزه براي فرار از اسارت و پيروزي در آن، هرگاه با تلفاتي هم همراه باشد ضربه

ما در مبارزه عليه دشمن اين اسلحه را داريم و از آن بايد استفاده كرد . باشد ارتجاع است و ارزشمند مي
  . وجه كنار نگذاشت و آن را به هيچ

هاي مناسب  توانيم از فرصت كنيم و مي اگر ما در فكر فرار باشيم، براي اين عمل آمادگي پيدا مي
اگر سست بگيريم، . ي اين كار را هم مانند هر كار ديگري بايد محكم گرفت سر رشته. استفاده كنيم

  .رود از دست ميهاي مناسب يكي پس از ديگري  ايم و فرصت انگار كه اصلاً نگرفته
  

  مبارزه تا به آخر
تواند مبارزه كند، همچنان كه قادر است تسليم شود ـ وقتي  آيد، مي رفيقي كه به اسارت دشمن در مي

شود، وقتي كه لخت و  رود، وقتي كه بدون كنترل ادرارش روان مي كه در زير شلاق دژخيم از هوش مي
كشند، وقتي كه از درد  اش را مي اند و ناخن را بسته كنند و دست و پايش برهنه است و تنش را داغ مي

ي  خواهد غالب شود، وقتي كه سنگر آزادگان خاموش و خيمه پيچد، وقتي كه هول مي به خودش مي
شوند، وقتي كه دادگاه فرمايشي است و پس  دشمنان پرجوش است، وقتي كه وعده و وعيدها مطرح مي

ي كوتاه از فكر مبارزه و مقاومت تا  كنند، هرگاه يك لحظه مياز صدور حكم جلادان كارد خود را تيز 
آخر دور شود، هرگاه يك لحظه فكر كند همه چيز تمام شده است، اگر يك آن آتش كينه به دشمن در 

  . هاي عشق به خلق فروكش كند، از دست رفته است قلبش خاموش شود و شعله
روشن است كه منظور از پيروزي در اسارت . يدر مبارزه در اسارت، پيروزي عمده است و شكست فرع

يعني تا به آخر به خلق وفادار ماندن و در مقابل فشار، تهديد و وعده و وعيد دشمن تسليم نشدن و 
ي خود بر روي جنبش در خارج از اسارت  اين مبارزه به نوبه. مشت گره كرده به دشمن نشان دادن

ي ارتجاع را تضعيف و به از پاي در آوردن  تقويت، روحيهي انقلابي را  گذارد، روحيه تأثير مهمي مي
. اند هاي زيادي در ميهن ما به وجود آورده ها و زندان در طول تاريخ معاصر اردوگاه. كند دشمن كمك مي
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هاي ايران را تحت شكنجه و فشار قرار  ي كارگر و خلق هاي گوناگون فرزندان طبقه دژخيمان به شيوه
  !اند گران و جنايتكاران را بسته ار با به اصطلاح ابتكارات خود دست تمام شكنجهاند و در اين ك داده

تري راه خيانت  ي قليل ها عده اند افراد اندكي ضعف نشان داده و از ميان آن رفقاي بسياري مقاومت كرده
ايطي ي ما تحكيم مواضع و ايجاد شر ي ما توصيف يك يك اين حالات نيست، مسئله مسئله. اند برگزيده

است كه باعث مقاومت و جسارت در مقابل دشمن و طرد مواضعي است كه باعث ضعف در مقابل 
مطرح نيست، زيرا اساساً خيانت را  3جا مسئله خائنيني از قماش كوروش لاشايي در اين. گردد ارتجاع مي

موضع اين . يستكه از نظر من به معني پيوستن به پليس و ارتجاع است با اين معيارها و مواضع كاري ن
زنند، موضع خيانت  پرست كه براي مدتي خود را در صفوف انقلابيون جا مي طلب و مقام قبيل افراد جاه

گونه افراد  اين. به ديگران و خدمت به خود است و جايي براي بحث راجع به اين خودفروشان نيست
ي طبقاتي از بين نرفته است  جامعهالعاده اندك است ولي تا پايان مبارزه و تا موقعي كه  تعدادشان فوق

هرگاه روي مواضع صحيح پافشاري كنيم و شرايط مساعد را فراهم نماييم، اين . خوريم ها برمي به آن
اي بزنند خنثا خواهند گشت و در  كه بتوانند لطمه قبيل افراد زودتر شناخته خواهند شد و قبل از آن

  . ها برداشته خواهد شد ي اين رجاله رهاي خيلي زود نقاب از چه ي توده جريان مبارزه
توانيم و وظيفه داريم كه عمل اين يا آن شخص را محكوم كنيم و به عنوان معلم منفي از او درس  ما مي

اند و تسليم دشمن  بگيريم، همان طور كه عمل رفقاي قهرمان و رفقاي شهيد را كه مردانه مقاومت كرده
ي اساسي  گاه نبايد از مسئله اساسي دور شد ـ مسئله اما هيچ. وزيمآم كنيم و از آن مي نشدند، تأكيد مي

بر سر تغيير يا تحكيم مواضع است، مسئله بر سر ايجاد شرايط مساعد و نابودي شرايط نامساعد است تا 
بتوانيم به درستي و تا به آخر در مقابل دشمن مقاومت كنيم، مبارزه را ادامه دهيم و در آخر او را از 

  . اش بيرون كشيم آورده و قدرت سياسي را از كفپاي در 
هاي زيادي در  طي دو سال گذشته به بيش از هفت سازمان و چندين محفل لطمه خورده و گروه

العاده دارد  كنند براي ما اهميت فوق اند و يا مي اي كه اين رفقا كرده مبارزه. بردند اسارت دشمن بسر مي
اند كه  هر چند برخي شيپور برداشته. گذارد ها تأثير مي ون از زندانزيرا مستقيماً بر روي نهضت در بير

ها و  اي از كمونيست همه چيز از بين رفت و تمام شد اما فقط چند سازمان لطمه خورده و فقط عده
هايي كه در زندان هستند پرچم مبارزه  هم اكنون خواهران، برادران و رفقاي آن. اند انقلابيون اسير شده

ها ادامه دارد و در  رغم فشارها و دستگيري ي علني علي در اين شرايط دشوار، مبارزه. اند ت گرفتهدس را به
در . خوريم هاي آشنا و سخنان انقلابيون برمي ترين نقاط كشور با چهره جا و حتا دور افتاده جا و آن اين

ساير انقلابيون از شكست و ها و  كمونيست. شود ها همچنان كار مي ها و در دانشگاه دهات، در كارخانه
  . شوند گيرند و آبديده مي آموزند و درس مي پيروزي مبارزين مي

                                                 
يسي آن در خارج از كشور همزمان است با بازنو. در زمان ارسال اين نامه به خارج از كشور، كوروش لاشايي هنوز بازداشت نشده بود -3

 "خائنيني از قماش كوروش لاشايي"ي در همين رابطه است كه محسن رضواني جمله. دستگيري لاشايي و سپس مصاحبه او در تلويزيون
  ).به نقل از محسن رضواني در گفتگو با باقر مرتضوي. (افزايدرا بر اين متن مي



  265تجاربي چند از مبارزه در اسارت   

 

  نقش دانش، كارداني و موضع انقلابي
مبارزه در . اي از مبارزه بايد به دو سلاح دانش ـ كارداني انقلابي و موضع انقلابي مسلح بود در هر مرحله

  .اسارت نيز از اين قاعده مستثني نيست
طور كه در بالا گفتم تئوري فقط در رابطه با پراتيك مشخص  ورد دانش ـ كارداني انقلابي هماندر م
اي  ي توده ها به مبارزه هاي اخير اكثر اين سازمان در سال. تواند تبديل به آگاهي سياسي شود مي
اي شركت  تودهاكنون افرادي كه در مبارزات  اند به طوري كه هم اعتنايي كرده توجهي و يا شايد بي كم
هايي هم كه  اند و آن هاي سياسي انقلابي موجود در نيامده جويند، معمولاً هنوز به عضويت سازمان مي

اي بوده  هاي توده شان معمولاً قطع فعاليت اند، يكي از كارهاي اوليه هاي سياسي متشكل شده در سازمان
اي گذشته و تا نفي آن تقريباً پيش رفته  توده اعتنايي به كار بينيم كه مسئله از حد بي بنابراين مي. است
توانستند از اين  كردند، نمي جا كه در اين مبارزات شركت نمي هاي انقلابي از آن اعضاي سازمان. است

ي عضوگيري با اين اصل  توانم بگويم كه مسئله مبارزات بياموزند و آبديده شوند ـ حتا به جرأت مي
  . همراه نبوده است

اي  آموزند كه بايد افراد را در جريان مبارزه توده ي طبقه كارگر ايران و جهان به ما مي رزهتجربيات مبا
كاري و  مخفياما اين مسئله در اثر برخورد غلط به امر . شناخت و به عضويت حزب كمونيست در آورد

برخورد پيدا اي بارها با پليس  ي توده افرادي كه در مبارزه. به صورت ديگري در آمده است كار مخفي
ي مبارزه و  آيند و به اين طريق مسئله كنند و چه بسا براي مدت كوتاهي نيز به اسارت دشمن در مي مي

دهد كه  ها فرصت و امكان مي مدت به آن شود و نبردهاي كوتاه ها مطرح مي مقاومت در زندان براي آن
من، عموماً به هنگام اسارت خصوصاً در مبارزه با دش كاردانيمقاومت كنند، علاوه بر شور انقلابي به 

با در نظر گرفتن تجربه و . شكل مبارزه در اين مرحله نسبتاً ساده است و مدت آن كوتاه. يابند دست مي
ها قادر خواهند بود كه مقاومت كنند، پيروز شوند و به اين طريق به  ايدئولوژي رفقا در اين مرحله آن

براي روشن شدن . المدت برآيند ي مبارزات پيچيده و طويل ز عهدهكارداني خود بيافزايند تا در آينده ا
  :زنم مطلب يك مثال از تجربيات خودمان مي

فرستاديم ولي اكثراً موفقيت نداشتيم زيرا رفقاي  ما در آغاز رفقاي روشنفكر را به روستا و كارخانه مي
حيط خود داشتند و هنوز احساسات تري خو كرده بودند، هزاران پيوند با م روشنفكر كه به زندگي آسوده
توانستند با يك  اي در خدمت كارگران و دهقانان تغيير نداده بودند، نمي طبقاتي خود را به طور ريشه

تمامي اين پيوندها را بِبرند و در يك جنگ بر !) هر چند كه با يك ضربه قطع كردن دلپذير است(ضربه 
هاي متعدد پياپي با تجهيزاتي كه هر بار تكامل  در جنگبايست  ها مي آن. ي مشكلات پيروز شوند همه

پس از . شدند كردند تا آخرالامر پيروز مي نمايد شركت مي كند و به دانشي كه هر بار رشد مي پيدا مي
ها تجربه به اين نتيجه رسيديم كه براي رفتن به روستا و ماندن در آن، يا رفتن به يك كارخانه و  مدت

بايد چندين بار بروند و برگردند تا بالاخره بتوانند براي هميشه در آن منطقه مستقر ماندن در آن، رفقا 
شوند، درست مانند تصرف يك منطقه است كه بايد چندين بار دست به دست شود تا بالاخره به 
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هرگاه يك روشنفكر كه براي اولين بار به . ي پايگاهي تبديل گردد و براي هميشه حفظ شود منطقه
مدت بگيرد و اين مدت را تعيين كند  رود هدف خود را محدود كند و تصميم به اقامت كوتاه روستا مي

. زيرا در اين مرحله، مبارزه نسبتاً ساده و مدت آن كوتاه است. قادر خواهد بود كه بر مشكلات غلبه كند
حمل اين بار بر ي  با دانش و تجربيات و ايدئولوژي آن فرد انقلابي تناسب دارد و به اصطلاح از عهده

شود و  در غير اين صورت احتمال پربها دادن به خود يا پربها دادن به دشمن طبقاتي مطرح مي. آيد مي
  .خورد حتماً شكست مي

ترين شكل مبارزه به كارداني و ايدئولوژي در سطح  مبارزه سازماني مخفي و احياناً دست زدن به عالي
زند، مبارزه و مقاومت  دشمن هشيار شده و دست به حمله ميخصوص هنگامي كه  به. بالاتري نياز دارد

تر و مدت آن  در نتيجه، نسبت به گذشته در اسارت هم شكل مبارزه پيچيده. كار آساني نيست
القاعده  خواهد كه بايد علي در اين مرحله، مبارزه آبديدگي خاصي مي. تر شده است تر و سخت طولاني

بايد در طول . مرحله از مبارزه برسند براي آن آمادگي پيدا كرده باشند كه به اين انقلابيون قبل از اين
هايش را نخورند و زير  مبارزه قبلي ياد گرفته باشند چگونه با پليس مبارزه كنند، چگونه فريب نيرنگ

چگونه خلق را دوست داشته باشند و چگونه به . شكنجه مقاومت كنند و حتا دشمن را فريب دهند
رفيقي را ديدم كه . تجربه كردن و يادگيري نقش مهمي دارد. زه و انقلاب برخورد كنندي مبار مسئله

در خارج از زندان يك بار . قبل از اسارت قهرماني كرده بود اما در زندان از خود ضعف نشان داده بود
س را براي رهايي رفيقش كه گير افتاده بود نيمه راه برگشته خود را به ميان جمعيت انداخته و پلي

آيا فشار جسماني آن چنان شديد . كشته و رفيقش را نجات داده بود اما زير شكنجه رفيق را لو داده بود
گي، شكست نديدن و  بود كه نتوانسته مقاومت كند؟ به نظر من ضعف او از يك جهت ناشي از كم تجربه

ور رفقا روي پاي خود بلند چنان كه بعداً برخلاف تص. بار عنان از كف دادن بود و شكنجه بهانه به يك
  .شد و از خود و رفقايش دفاع كرد و تا پاي جان ايستاد و تيرباران شد

جسارت و شجاعت در هنگام . هاي گوناگون متفاوت است جسارت در مقابل دشمن در شرايط و زمان
د از شو اسارت كه روحيه شكست سعي دارد بر انسان غلبه كند بسيار مشكل است اما اين مشكل را مي

جسارت و قهرماني در مقابل دشمن را بايد ياد گرفت و آموخت و اين جز . آموزي حل كردطريق تجربه
اي از كوچك به بزرگ از كم اهميت به بااهميت و از پيكارهاي كوتاه مدت به  ي توده در جريان مبارزه
  .آيد المدت به دست نمي نبردهاي طويل

تر از مبارزه و مقاومت در نبردي است كه  وتاه مدت است آسانمقاومت كردن و مبارزه در پيكاري كه ك
اما با بررسي . برخي حقايق حتا احتياج به بيان ندارند كه اين از آن جمله است. باشد المدت مي طويل

مثلاً بعضي از اوقات افراد . خورد جا فقدان اين آمادگي به چشم مي جا و آن همين حقيقت كوتاه اين
تر  كنند اما يك سال مشكل ي آتش قرار گرفته و مقاومت مي چهار ماه در برابر جوخهمبارز سه ماه تا 

  . گردد تر مي يابد مقاومت و مبارزه مشكل است و هر چقدر كه اين مدت افزايش مي
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ها  ي ديگر مسئله موضع انقلابي، مسئله ايمان به راه خلق و ايمان به انقلاب است و ما كمونيست مسئله
وقتي از ايمان . ها منظوري مشخص و معين داريم بريم حتماً از آن ات را به كار ميوقتي برخي لغ

كه ايماني شايد بتوان گفت، عقلاني  كنيم منظورمان يك اعتقاد و يك ايمان واهي نيست بل صحبت مي
لق ها ايمان به خ بدون شناخت توده. آيد  دست مي و آگاهانه، يك اعتقاد و ايماني كه بر اثر شناخت به

هم وجود ندارد، بدون شناخت جامعه ايمان به انقلاب وجود ندارد و اگر هم باشد يك اعتقاد سست و 
  .يك ايمان ضعيف است

ي  ها پرداخت، كاري كه همه ي آن شود از بالا به پايين و چپ و راست به نظاره ها نمي براي شناخت توده
ها  راه اصلي و اساسي و تنها راه به ميان توده: د داردكه تنها يك راه وجو ايم، بل ما تا به حال انجام داده

ها شركت كردن، در غم و  ها ماندن، در زندگي و كار آن در ميان آن! رفتن است يعني به ميدان رفتن
اين به معني . ها يكي شدن طور عمده در مبارزه آنها شركت جستن و با آن ها سهيم شدن و به شادي آن

با . ها استاش به قراري پيوند عميق با تودهبا هدف يكي شدن و نتيجه. تها رفتن اسبه ميان توده
. آوريم اي شناخت بدست مي ها شركت جستن، تا اندازه ها زندگي و كار كردن و در غم و شادي آنتوده

 ها برد و ها را شناخت و پي به خلاقيت آن توان كاملاً توده هاست كه مي اما فقط با شركت در مبارزه توده
و  ها عمده است شركت در مبارزه آنشود و  ها پيوند واقعي برقرار نمي اساساً بدون شركت در مبارزه آن
  .بقيه مسائل لازم اما فرعي است

مشي ما موضع  اما هرگاه خط. اعتنا ها بي ي آن ها بود و نسبت به مبارزه توان در كنار آن اصولاً نمي
توان به  مي اي، عذر و بهانهو احتراز از آن باشد حال و به هر  ها و دوري ي توده شركت نكردن در مبارزه

اش منفرد شدن ما است و  ها را ببينيم و نتيجه اي از آن گاه قادر نيستيم حتا مبارزه جرأت گفت كه آن
  . ها جدايي از آن

نده تاريخ ها ساز كه آيا توده تري مطرح است و آن اين ي اساسي ها مسئله البته قبل از اتمام اين صحبت
ها  اي روشنفكر شروع به ساختن تاريخ براي آن سازند يا عده ها تاريخ را مي هستند يا خير؟ آيا توده

  كنند؟ مي
تواند باعث شود كه در مقابل دشمن در هنگام اسارت  يك چنين ايماني بر اساس اين شناخت، مي

. لابي خويش را حفظ نماييمالمدت و در جريان يك نبرد پيچيده مقاومت كنيم و جسارت انق طويل
توانيم حفظ  چه را كه داريم هرگاه تقويت نكنيم نمي دهيم، آن چه را كه حفظ نكنيم از دست مي آن

هايي كه دشمنان دروني  المدت مبارزه با دشمن بيروني و ضعف كنيم به اين جهت در اسارت طويل
سازد و شايد باعث  اي مي افراد بيهودهكند و الا زندان از انقلابيون  هستند، اهميت اساسي پيدا مي

  .ها رشد كنند و گاهي اوقات باعث تغيير ماهيت و بالاخره خيانت شوند شود كه ضعف مي
معمولاً وقتي يك . ها شان بيشتر به همديگر به اعضاي سازمان خودشان است تا به توده برخي رفقا اتكا

. كه اكثريت سازمانش را دهد تا آن خرج مي كنند مقاومت بيشتري به رفيق را به تنهايي دستگير مي
ي بيشتري دستگير شوند ضعف رفقا روي يكديگر اثر  ي بزرگي به سازمانش بخورد و عده هرگاه لطمه
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به . شود البته برعكس اين هم مي. شود كه مقاومت ديگري كمتر شود خيانت يكي باعث مي. گذارد مي
. به سازمان خودش بيشتر است تا نسبت به خلقبينيم كه احساس مسئوليت او نسبت  هر حال مي
دهد  شان ضعف نشان مي ها يا مسئول كردند اما وقتي يك رفيق آن اند كه شديداً مقاومت مي كساني بوده
به نظر من شناخت اين رفيق از خلق كم يا ناقص بوده است و در . ها نيز درهم شكسته شد مقاومت آن

ها توده خلق  بيند ليكن از ديدن ميليون او اين يا آن فرد را مينتيجه ايمان او به خلق ضعيف بوده، 
او با خلق يكي نشده است كه هيچ، به نظر من در اعماق . عاجز است هر چند كه حرفش را بزند

وجودش در ساعات تنهايي و در هنگام برخي اعمال قهرمانانه، خودش و رفقايش را از ديگران يعني از 
اين خواستن هم . است، هر چند كه خواست خدمت به خلق را هم داشته استي مردم برتر شمرده  توده

اگر بارها و بارها نيز شنيده و خوانده باشد كه . حد و حسابي دارد و داراي مراحل مختلفي است
ي مبارزه بر سر هر ذره قدرت ميان او و دشمن، ميان خلق و دشمنان خلق است قادر نيست اين  مسئله

آيد؟ جز در پراتيك،  دست مي مگر ايدئولوژي انقلابي ما چگونه به. فظ كند و بسط دهدمواضع را قوياً ح
بدون سهم خود و بدون تجربه مستقيم، ايدئولوژي و تجربيات ديگران را ! جز از تجربيات ديگران و خود

ق تواند به خل تواند خلق را دوست داشته باشد؟ چه كسي مي چه كسي مي. توان اساساً كسب كرد نمي
ها پي برده  تواند به خلق خدمت كند؟ آن كسي كه به قدرت خلاقيت توده احترام بگذارد؟ چه كسي مي

اي  ي تاريخ هستند بايد در جريان مبارزه توده ها سازنده توان فقط شنيد و خواند كه توده نمي. باشد
  .شركت جست تا به تمام اين امر پي برد

اساسي جنبش نوين كمونيستي و جنبش انقلابي ايران در حال ي  ها يك مسئله ي جدايي از توده مسئله
ها آموختن و در  حاضر است و براي مبارزه با آن راهي جز به ميان كارگران و دهقانان رفتن و از آن

ها،  ها را دوست داشت و به حقانيت آن شود دورادور، توده نمي. ها شركت كردن وجود ندارد ي آن مبارزه
ها، به  آيا اين در حقيقت چيزي جز تحقير توده. ها شمرد مواقعي خود را برتر از آن ايمان آورد، ولي در

دهد  ي پرولتارياي جهان نشان مي نظر شدن نيست؟ تجربه بها دادن و با نظرات مرتجعين هم ها كم آن
ريان تنها در ج. كند ي خود نگاه مي ي كارگر قبل از خودآگاهي، به صورت رقيب به افراد طبقه كه طبقه

اش  ي طبقاتي است كه آگاهي سياسي يافته و تحت رهبري حزب سياسي خود به رسالت تاريخي مبارزه
  .در مورد روشنفكران كه ديگر مسئله كاملاً بايد روشن باشد. برد مي پي
  

***  
  

ع ي ايران براي رهايي خود از يوغ امپرياليسم و ارتجا هاي ستمديده هفتاد سال است كه پرولتاريا و خلق
دشمن موقتاً قوي است و ما موقتاً . الوصف ما هنوز در آغاز مبارزه هستيم كنند مع قهرمانانه مبارزه مي
هم خواهد خورد، ما از ضعيف  طي مبارزات سخت و طولاني است كه تناسب قوا به. ضعيف و كم تجربه
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. ي انقلاب ايران استي كنون اين قانونمندي مرحله. به قوي و دشمن از قوي به ضعيف تبديل خواهد شد
  .سازيم ي پيروزي نهايي را فراهم مي ها مقدمه ها و تحكيم و تقويت پيروزي اما با آموختن از شكست

به . آموزيم كنيم، از آن نيز مي به درستي مسائل را حل مي. آموزيم كنيم، از اشتباه خود مي اشتباه مي
ي خلق ايران  گذرد جزيي از تاريخ مبارزه ميقول يكي از رفقا هر چه امروز در اين زمينه در ايران 

هاي ايران و فرزندان رشيد  ها همه تلاش قهرمانانه خلق بد و خوب، درست و غلط، اين. شود محسوب مي
براي پيروزي بر دشمن، هر بار حمله را به طور . آن براي رهايي از ستم امپرياليسم و ارتجاع است

  .كنيم ناپذير از نو شروع مي خستگي
هر بار كه يك رفيق، . شمار است دهند، اما تعداد خلق بي منان خلق اقليت كوچكي را تشكيل ميدش

فقط . گيرند شود، فوراً جاي او را رفقا، برادران و خواهران و هموطنانش مي يك هموطن مبارز شهيد مي
  .يك چيز عمده است و آن مبارزه كردن در راه خلق و رها نكردن جدال است

رسد كه گويا همه  هاي زيادي خواهيم داد، برخي اوقات ظاهراً چنين به نظر مي قرباني در اين مرحله
ي ديگري  كند و بار ديگر از گوشه چيز تمام شده، اما هر بار واقعيت زنده، اين تصورات غلط را نابود مي

هر گاه عزم . گردد اي آغاز مي ي توده شود و مبارزه پرچم ماركسيسم ـ لنينيسم، پرچم انقلاب، بلند مي
توانيم از طريق مطالعه و كسب تجربه به  ي مسائل را حل كنيم، مي انقلابي داشته باشيم، قادريم بقيه

تئوري راهنماي انقلاب ايران دست يابيم، خواهيم توانست با خلق پيوند برقرار كنيم و بالاخره مرتجعين 
چك به بزرگ، كم تجربه به پر تجربه و از ي رشد از كو ما بايد پروسه. ها را شكست دهيم و امپرياليست

ي مبارزه در اسارت، بخشي از اين تلاش  مسئله. شكست به پيروزي و از مغلوب به غالب را طي كنيم
براي پيروزي در مبارزه احتياج . العاده دارد هاي ايران است كه در شرايط كنوني اهميت فوق عظيم خلق

براي پيروزي در مبارزه به هنگام . مستحكم انقلابي است به دانش سياسي ـ كارداني و موضع صحيح و
اسارت نيز احتياج به دانش سياسي ـ كارداني و موضع صحيح و مستحكم انقلابي است و براي دست 

هاي  آسايي وجود ندارد همچنان كه در تاريخ راه يافتن به مواضع مستحكم انقلابي هرگز فرمول معجزه
ها و  كه همواره يك راه اساسي طولاني تربيت انقلابي در ميان توده ارد، بلآسا وجود ند بر و معجزه ميان

  . ها لازم است به كمك آن
  

  ها هستند قهرمانان واقعي توده



 

 



 

 

  
  
 

  هاها و اعلاميه بيانيه، اطلاعيه
  

سازمان آزاديبخش  ى موسوم به دانيم تشكل ساواك ساخته تا جايى كه مى
اطلاعيه، اعلاميه و بيانيه به  9اش،  ال و نيم زندگىى سه س در دوره هاى ايران خلق

روز پيش از  41منتشر شد؛  1352ارديبهشت  5نخستين اعلاميه در . انتشار رساند
از  "فرار"در اين اعلاميه به . هاى ايران بخش خلق اعضاى سازمان رهايىبرگذارى دادگاه 

بخش  زمان رهايىساگيرى  زندان سيروس نهاوندى اشاره شده است؛ نيز به شكل
خرداد (بانك ايران و انگليس  ى موجودى ، عمليات مصادره)1347تير ( هاى ايران خلق

بهمن (ى امريكا در ايران  ، كوشش براى ربودن سفير دولت ايالات متحده)1348
خرداد (و دادگاه آنان) 1350آذر (ى اعضاى اين سازمان  ، بازداشت و شكنجه)1349
1352 .(  

ى نخست آمده  پردازد كه در اعلاميه هايى مى نيز به همان موضوعدومين اطلاعيه 
دانيم كه در  اما مى. دانيم تاريخ صدور اين اعلاميه را نمى. است؛ با شرح و بسطى بيشتر

ى ملى ايران در خارج از كشور  هاى جبهه سازمانى  ، نشريهباختر امروز، در 1352اسفند 
  .چاپ شد) بخش خاورميانه(

. آذر، روز دانشجو است 16منتشر شد، به مناسبت  1352يه كه در آذر سومين اعلام
اش با دانشجويان است؛  است كه روى سخن سازمان آزاديبخشى  اين نخستين اعلاميه

در اين اعلاميه به تلويح از حقانيت مشى چريكى سخن . آن هم با زبان و بيانى رزمنده
منتشر گشت؛  ستاره سرخاست كه در ى آن سازمان  نيز نخستين اعلاميه. رفته است

هاى پنجم و نهم  ست كه اعلاميهگفتني. سازمان انقلابى حزب توده ايراني  نشريه
ى پنجم براى  در اعلاميه. آذر انتشار يافت 16نيز به مناسبت  سازمان آزاديبخش
 نهم كه  در اعلاميه. شود استفاده مى سوسيال امپرياليسم روس ى نخستين بار از واژه

ى آن سازمان است، ديگر نشانى از باورمندى به مشى چريكى ديده  واپسين اعلاميه
 ي اى كه اين اعلاميه چهارگانه "وظايف"ست كه يكى از  اين نيز گفتنى. شود نمى

هايى را نسبت به سلامت  ها و نگرانى واپسين براى جنبش دانشجويى برشمرد، پرسش
. در سطح جنبش دانشجويى آن روز دامن زد هاى ايران سازمان آزاديبخش خلقسياسى 

ها در  ها و تمركز اين فعاليت ايجاد يك مركزيت از طريق ارتباط بين فعاليت«آن وظيفه 
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يك سازمان صنفى در داخل آن كانون دانشجويى و در نهايت ايجاد يك اتحاديه ملى 
  . بود؛ آن هم در اوج اختناق سياسى» دموكراتيك دانشجويى در سطح كشور

انتشار  ستاره سرخنيز در  هاى ايران سازمان آزاديبخش خلقى  چهارمين اطلاعيه
چگونگى ...«ى شايعه  اين اطلاعيه، در واقع تكذيبِ. 1352، فروردين 36ى  يافت؛ شماره

ى  سازمان انقلابى حزب تودهاز طرف » ]بخش رهايى[لو رفتن تعدادى از اعضاى سازمان 
لى كلى و مبهم شايعه خوانده شد، به شكلى مشخص در چه به شك اما آن. است ايران

هاى  سازمان آزاديبخش خلق: آمده بود) 1352(اشرف دهقانى  ى مقاومت حماسهكتاب 
ى مسلحانه در  هم زمان با آغاز مبارزه... « ]نهاى ايرا بخش خلق رهايى بخوانيد[، ايران

از  1350ضاى آن در آذرماه بيشتر اع... مشى مسلحانه، به مبارزه پرداخت  ايران با خط
لو رفته و دستگير شدند و يكى از اعضاى مركزيت سازمان انقلابى حزب توده طرف 

مشى مسلحانه  از زندان گريخت و دوباره همين سازمان را با خط) سيروس نهاوندى(
  1».دهد هاى خود ادامه مى احياء كرد و هم اكنون به فعاليت

از اين سه كه تنها در . نام جنبش كارگرى ايران استنيز به   دو اعلاميه و يك بيانيه
اما . اند، دو اعلاميه در ربط با اول ماه مه، روز جهانى كارگر است چاپ شده ستاره سرخ

ى  گرا، از وضعيت زندگى و مبارزه هاى چپ ها و گروه ى سازمان برخلاف سنت ديرينه
ى ارديبهشت سال  ميهدر اعلا. ي كارگر ايران سخن چندانى در ميان نيست طبقه

نفر از بهترين  9«اشاره شده و تيرباران » همبستگى دانشجو و كارگر«، به ضرورت 1354
ى كشته شدن بيژن جزنى و  شان آمده و نه از شيوه كه نه نام» رفقاى زندانى ما

پرداخته  رستاخيزدر عوض به تحليل حزب نو بنياد . رزمانش كلامى آمده است¬هم
  .با آن مبارزه كرد» هر نحو و شكل، از قبيل تحريم، تخريب و نفوذ به«شده كه بايد 

انتشار دادند، كارگران 1355ى كه به مناسبت اول ماه مه در   نيز روى سخن اعلاميه
هرچند در . هاى سياسى ماركسيست لنينيست نيستند؛ بلكه دانشجويان هستند و جريان

هاى كارگرى آن  اشاره رفته و به اعتصابى كارگران ايران  اين اعلاميه به سنت مبارزه
نيروى ... كارگران ايران را«اند و  هاى آن را برشمرده سال پرداخته شده، برخى ويژگى

توجه  "مسائل استراتژيك انقلاب"اند، اما بيش از هرچيز به  دانسته» اصلى انقلاب ايران
وهاى همراه با جريان وحدت نير«بايست  كه مى "تدارك جنگ خلق "شده و 

ى  ى كارگر و جريان وحدت همه لنينيستى براى تدارك ايجاد حزب طبقه - ماركسيستى
مسلحانه كه بى  ي و نيز مبارزه» ى واحد انقلابى باشد نيروهاى انقلابى براى تدارك جبهه

  »  .ى كارگر نخواهد بود جايى براى حزب سراسرى طبقه«آن  

                                                 
   13ص . 1352اسفند ) بخش خاورميانه(خارج از كشور  جبهه ملي ايرانهاي  انتشارات سازماناز حماسه مقاومتاشرف دهقاني،  1
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 مناسبت جنبش اعتراضى كارگرانبه  هاى ايران سازمان آزاديبخش خلقى  بيانيه
ى نيروهاى انتظامى به صحن كارخانه انجاميد،  هاى مسلحانه كه به حمله نساجى شاهى

ى كم و كيف آن رويداد خونين نيست؛ به مثل  هاى مشخص درباره  ى داده دربرگيرنده
در . تن و دستگيرى بسيارى ديگر از كارگران 70كارگر و زخمى شدن  16كشته شدن 

آويزى قرار داد براى اعلام بند بند مواضع  آن رويداد را دست ،سازمان آزاديبخشعوض 
حل مسئله «دارى در دهات و  اش؛ از جمله رشد سريع سرمايه ايدئولوژيك و سياسى
هم از اين رو . شد كه براى نخستين بار اعلام مى» دارى وابسته ايران ارضى به نفع سرمايه

  .دنهادن بيانيهشايد بر آن نام 
را بر حسب  هاى ايران آزاديبخش خلق سازمانى   ها و تنها بيانيه ها، اعلاميه اطلاعيه

  .ايم تقدم تاريخى آورده
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27 /5 /54  
  هاى ايران بخش خلقياعلاميه سازمان آزاد

  
  

وطنان، خواهران، برادران، رفقا اكنون هجده ماه از دستگيرى بيست و چهار تن از رفقاى ما  هم
بانك امپرياليستى ايران و انگليس و اقدام به ربايش سفير  ي ها متهم به مصادره آن. گذرد مى

ها متهم هستند كه از سال  آن .پيشه مك آرتور و خرابكارى و حمله به مراكز انتظامى دشمن جنايت
 ي ها متهم هستند كه به دهات دور افتاده آن. اند هايش قرار داده خود را در خدمت خلق و آرمان 1347

اين دهقانان ستمديده به آگاه  ي كردستان و خراسان و آذربايجان رفته با شركت در زندگى و مبارزه
ها رفته و با شركت در  پزخانه ها و معادن و كوره ها متهم هستند كه به كارخانه آن. اند كردن آنان پرداخته

 ي به خدمت خلق ايران و مبارزهها به حق متهم  آن. اند زندگى و مبارزه كارگران به آگاه كردن دست زده
  .شان درايران هستند قهرآميز عليه امپرياليسم امريكا و سوسيال امپرياليسم روس و سرسپردگان

اند و بخشى از اين رفقا بيشتر از يك سال است  رفقاى ما اين هجده ماه اسارت را در اوين گذرانيده
هاى غير  جريان بازجويى مورد شديدترين شكنجهها را در  آن. برند هاى انفرادى به سر مى كه در سلول

كه  1351از عيد سال . انسانى قرار دادند اما فشار و شكنجه دشمن پس از بازجويى نيز پايانى نداشت
شد تا رفقا را براى  گشت شكنجه و آزار ددمنشانه تشديد مى مقدمات تشكيل دادگاه كذايى فراهم مى

 هاى فدايى خلق چريك، مجاهدين خلقت قهرمانانه رفقاى نهضت مقاوم. دادگاه به اصطلاح آماده كنند
دشمن را به هراس افكنده بود و  ،ها و افراد انقلابى هاى رفقاى ما و ساير گروه و سرسختى آرمان خلقو 

  .اى تازه ساز كند كرد كه تدبيرى جديد بيانديشد و فتنه او را وادار مى
باره  ناگهان شروع و يك. ها پايانى نبود ايى كه بر آنه رفقاى ما تحت شكنجه قرار گرفتند، شكنجه

بينى نشده ديگر تكرار شود و سخنان شيرين، وعده وعيد،  گرديد تا باز در يك فرصت پيش قطع مى
  .شلاق داغ و ناخن كشيدن و بالاخره كه عاقل باش

را به كار بردند  شلاق دژخيمان شاه شيوه آزار و رهايى، دشنام و سخنان شيرين، بالاخره حبه قند و
رفقا در زير سرنيزه دشمن شروع به . ها شكسته شود تر از آن بود كه در مقابل اين اما اراده رفقا قوى

آموختند و شالوده وحدت  كردند و از يكديگر مى ها و رفقاى انقلابى مى تبادل تجربيات با ساير گروه
  .ساختند س انقلاب را مىهاى ارتجاع با كمك هم مدار ها از زندان آن. شد ريخته مى
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اش به خطر افتاده بود به  هاى غيرانسانى و ممتد زندگى رفيق ما سيروس نهاوندى كه در اثر شكنجه
ارتش انتقال يافت و در تاريخ سوم آبان ماه از چنگال دژخيمان شاه خائن اين  2بيمارستان شماره 

  .سرسپرده امپرياليسم گريخت
اين بار ارتجاع . يروس نهاوندى را زندانى و تحت فشار قرار دادنددژخيمان ساواك افراد خانواده س

اما رفقاى ما عهد و پيمانى . ها قرار داد ها را مورد شديدترين شكنجه تر بر رفقاى ما تازيد و آن رحمانه بى
نژادها و  ها، حنيف ها، احمدزاده را كه با خلق و در واپسين روزهاى زندگى با رفقاى شهيد با مفتاحى

ها  انقلابى آن ي اراده ،اين شهيدان عزيز ي دليرانه ي برند و مبارزه ها بسته بودند از ياد نمى عيد محسنس
  .ساخت تر مى را براى مبارزه با دشمن مستحكم

اينك  ،امپرياليسم امريكا و سوسيال امپرياليسم روس، اين عجوز كفتار ي ارتجاع ايران اين سرسپرده
كدام دادگاه؟ . سازد و صحبت از به اصطلاح علنى بودن دادگاه است آماده مى ها خود را براى محاكمه آن

اش بايد باشد؟ دادرسى ارتش اين سگ زنجيرى  چه علنى كه هجده ماه زندان انفرادى و شكنجه مقدمه
كند به اصطلاح دادگاه علنى برپا سازد؟ آيا پس از هجده ماه شكنجه و زندان  ساواك چگونه جرات مى

ماه باز هم  18خواهد نمايشى ارائه دهد؟ چرا بعد از  چنين شهامتى پيدا كرده است؟ آيا مىانفرادى 
رفقا را به اصطلاح به طور علنى محاكمه كند و فقط هفت نفر در اين به اصطلاح  ي ت ندارد همهأجر

چاپ  هاى دربارى آماده دادگاه شركت دارند؟ بلى بايد كار را محكم كرد و از هم اكنون روزى نامه
مطالب از پيش پرداخته هستند و هر چه رفقاى ما از خود و امر انقلاب دفاع كنند باز هم تحريف 

درست همانند دادگاه به اصطلاح علنى رفيق . خواهد شد و مورد سانسور ملوكانه قرار خواهد گرفت
يست اين علنى همچنان كه اين دادگاه، دادگاه ن. شهيد رضايى نوزده ساله اين گل سرخ انقلاب ايران

  .باشد اين كفتارهاى خون آشام نه چنين حقى دارند و نه چنان جسارتى نيز علنى نمى
هاى شجاع ايران  شناسند و انقلابيون دلير و كمونيست واقعى دشمن را مى ي هاى ايران چهره خلق

دانند كه اين در حقيقت چيزى جز نمايش ضعف ارتجاع نخواهد بود و اين  به خوبى مى
اخير  ي دليرانه و قهرآميز چند ساله ي مبارزه. هاى شاهانه كسى را نخواهد فريفت بازى شب خيمه

نخوت سكوت پايين  ]حضيض[ارتجاع را به خاك ماليده است و او را از حريز ي انقلابيون ايران پوزه
گشته ورشكستگى همه  جا دهان گشوده بيش از پيش مجبور مى كشيده و مجبور ساخته اينجا و آن

  .خود را اعلام كند و اين بار نيز جز اين نخواهد بود ي انبهج
هاى ايران شاه مزدور، كارد خود را براى قتل رفقاى ما تيز  اين دشمن خلق ،اكنون قصاب خون آشام

. كنند گرى مى ها انقلاب را سركوب كند اما مرتجعين همواره ذهنى كند به تصور آنكه با تيرباران مي
اى از انقلابيون و به حركت درآوردن مكانيسم  ا دستگيرى و شكنجه و تيرباران عدهها گمان دارند ب آن

از مغز كوچك . هاى ايران را سركوب كنند بخش خلقيتوانند جنبش آزاد مى ،مبارزات و ترور ارتجاعى
اران ها باور ندارند كه زندان و شكنجه و تيرب آن. توان انتظار داشت ها بيش از اين هم نمى پليس مĤب آن
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ها هستند كه روز به روز در منجلاب  هرگز قادر نيست انقلاب را با شكست مواجه كند بلكه اين خود آن
  .روند و راه بازگشت ندارند مى شكست فرو

شان  ها سازند و با نثار خون ها آبديدگى و روح مقاومت مى ها مدارس و از شكنجه انقلابيون از زندان
  .كنند نهال انقلاب را بارور مى

ادوار تاريخ بالاخره  ي اما سرنوشت مرتجعين در همه ،توان شكست داد و از ميان برد ها را نمى خلق
  .شكست و نابودى است

چنين است منطق  - و سرانجام نابودى... باز هم شكست -گرى باز هم فتنه -شكست -گرى  فتنه
  .امپرياليست ها و تمام مرتجعين جهان نسبت به امر خلق

چنين است . و سرانجام پيروزى... باز هم مبارزه -باز هم شكست -باز هم مبارزه -شكست -مبارزه
  .منطق خلق و خلق هرگز خلاف اين منطق عمل نخواهد كرد

هاى ايران در جريان مبارزه و  هاى انقلابى و كمونيست مسلحانه و وحدت با سازمان ي ما با مبارزه
لاخره بر امپرياليسم امريكا، سوسيال امپرياليسم روس و هاى وسيع خلق با پيوند عميق و فشرده با توده

ها شاه خائن غلبه خواهيم كرد و در راه انقلاب كبير ايران از هرگونه قربانى هراسى  سرسپرده آن
  .نخواهيم داشت

ها را به هم بمالند و در  شان را تشكيل دهند و با هر شهيدى دست بگذار مرتجعين دادگاه
  .ها را يكى پس از ديگرى نابود خواهيم كرد ا آنم. خودفريبى فرو روند

ها را كيفر  كنيم كه آن ها آشكارا اعلام مى ما به مرتجعين و مسئولان بزرگ و كوچك اين قصابى
  .ها را خواهيم ساخت خواهيم داد و در هر كجا كه بخواهيم و در هر زمان كه به نفع ما باشد كار آن

و بزدلان و جبونان ميدان نبرد، اين نامردها، مردانه قول  ما به اين قهرمانان عرصه ظلم و ستم
  .دهيم كه كوتاهى نكنيم مى

راه ما اتكا به نيروى خود و اتكا به  -راه ما راه قهر انقلابى در مقابل قهر ارتجاعى -راه ما راه خلق
  .هاى خلق است توده

  درود به روان پاك شهداى انقلاب ايران
  هاى ايران خلقبخش يپيروز باد مبارزه آزاد

  ها مرگ بر امپرياليسم امريكا و سوسيال امپرياليسم روس و سرسپردگان آن
  هاى ايران براى سرنگون ساختن رژيم فاشيستى شاه متحد شويد انقلابيون و كمونيست

  هاى ايران در راه حزب طراز نوين طبقه كارگر متحد شويد كمونيست
  ايران است هاى بخش خلقيمبارزه مسلحانه تنها راه آزاد

5/2/52  
 .بخوانيد و به ديگران بدهيد
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 هــــاعلامي

 2هاى ايران سازمان آزاديبخش خلق
  
 

در بيدادگاه حكومت فاشيستى  ى خلقيهاى فدا چريككه اولين دسته از رفقاى  49از اسفند ماه 
ر احكام تيرباران شاه محاكمه و سپس تيرباران گرديدند تا امروز رژيم فاشيستى بدون وقفه مشغول صدو

  .المدت بوده است هاى طويل و حبس
بدون . باشد ها مملو از مبارزين و انقلابيون مى هاى ساواك و شهربانى در تهران و شهرستان زندان

تجمع اين تعداد كثير زندانى . كند اغراق تعداد دستگيرشدگان در اين مدت از رقم ده هزار تجاوز مى
ها  رغم شكنجه وطنان زندانى علي امان رفقا و هم بى ي بقه نداشته و مبارزهمرداد سا 28سياسى كه بعد از 

ها باعث وحشت و هراس ارتجاع گرديده است، بدين سبب ساواك و دادرسى ارتش علاوه بر  و تيرباران
ها و  تدابير امنيتى خاص به منظور درهم شكستن مقاومت دليرانه رفقاى زندانى هر روز به حيله

شود، اين مبارزه رنگين و پيچيده به شدت از سوى رفقاى مبارز براى  دى متوسل مىهاى جدي فتنه
  .ها ادامه دارد گاهها به مدارس انقلاب و از طرف ارتجاع براى تبديل آن به ندامت تبديل زندان

كوچكى از آن  ي كنند، نمونه توده مردم و انقلابيون ايران از مبارزه رفقاى دلير دربند پشتيبانى مى
باشد، همين  هاى امنيتى شاه مى ات دستگاهقها و مبارزه عليه تضيي تجمع مردم قهرمان در جلوى زندان

شيراز به مردم حمله  آباد عادلدر تهران،  قلعه قزلو  قصرهاى  چندى پيش بود كه محافظين زندان
ها يك دم  ام محدوديتها رفقا با وجود تم از درون زندان. ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند كردند و آن

روند و در دل او  هاى بسته به جنگ دشمن تا دندان مسلح مى ايستند و مردانه با دست از مبارزه نمى
هاى فرمايشى، احكام  دادگاه. قهرمانانه وصف ناكردنى است ي شرح اين مبارزه. افكنند هراس مى

. دليرانه با جان و تن رفقاى اسير ي هالمدت، شكنجه و آزار ددمنشانه و مبارز هاى طويل تيرباران، حبس
اى قادر  هاى عظمت را بيان كند؟ هيچ شعرى، هيچ افسانه تواند اين صحنه چه كسى، كدام داستان، مى

گيرند  هاى فروزان را كه يك دم آرام نمى گيرى، فروكش و تب و تاب اين شعله نيست روشنى، اوج
  تواند بيان كند؟ ى زندان را كدام حماسه مىاين ولوله خشم اسيران و اين سرودها. تصوير كند

                                                 
 1352سال چهارم، دوره چهارم، اسفند ماه  ،51شماره  ،باختر امروز -2
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در اين مدت بخش كوچكى از اين نبرد عظيم را در  بخشيآزاد سازمانرفقاى اسير  ي مبارزه
تن از رفقا دستگير گرديدند، كه  24اى به سازمان ما وارد شد و  لطمه 1350در آذرماه . گيرد برمى

رفقاى چندين سازمان و گروه انقلابى در زندان . هاى دستجمعى توسط ساواك بود مصادف با دستگيرى
اش فارغ شده بود براى  بازى دوهزار و پانصد سالهشب رژيم فاشيستى كه تازه از خيمه. بردند به سر مى

هاى  ابتدا به منظور گمراه كردن افكار عمومى طى مصاحبه. ساخت سركوبى انقلابيون خود را آماده مى
هاى انقلابى نمود،  ها و گروه سازمان ي سرايى درباره سازى و داستان هراديو تلويزيونى شروع به شايع

  :شود ها در چند نكته ذيل خلاصه مى هاى امنيتى در مورد سازمان ما و ساير گروه تلاش دستگاه
هاى  كردن دستگاههاى انقلابى از يك سو، بزرگ اهميت جلوه دادن سازمان كردن و بىكوچك -1

  .ها از سوى ديگر وشيارى آنامنيتى و نشان دادن ه
هاى انقلابى به خارج از كشور و دور كردن اذهان مردم و افكار  سازمان ي ارتباط دادن همه -2

  .المللى از داخل كشور و تضادهاى آنعمومى بين
  .هاى مردم ايران در چند سازمان و گروه خلاصه كردن نهضت قهرمانانه توده -3

مسلحانه از  ي هاى ايران به خصوص مبارزه ت رژيم از مبارزه خلقوحش ي دهندهها نشان تمامى اين
هاى امنيتى به علت لطماتى كه به چند سازمان وارد شده بود از  يك طرف و غرور و خودبينى دستگاه

ها،  كردند، پس از مصاحبه ها كه به قول خود غائله را ختم شده تلقى مى باشد و آن طرف ديگر مى
هاى مختلف  نفر از رزمندگان سازمان 20ا به سرعت به كار انداختند و بيشتر از هاى ضد خلقى ر دادگاه

ها و  اما ديديم كه چگونه تيرباران. المدت محكوم گرديدند هاى طويل تيرباران و تعداد كثيرى به حبس
ان شدت انقلابيون در داخل زند ي ها در بيرون زندان و مبارزه اثر ماند، مبارزه خلقتهديدهاى ارتجاع بى

اى به اوج خود  المللى در مقابل چنين كشتار وحشيانه از سوى ديگر اعتراض افكار عمومى بين. يافت
ترين  ها با يكديگر در سخت ها و مبارزه و همبستگى آن رفقا در درون زندان ي دفاع مردانه. رسيده بود

براى نفوذ در صفوف  نقاط كشور و شكست تلاش مذبوحانه دشمن ي شرايط و نبرد دليرانه در همه
مشى  1351به اين سبب از اوايل سال . ديگرى استفاده كند ي انقلابيون او را بر آن داشت تا از اسلحه

ديگرى براى انقلابيون به كار گرفته  ي ها به مثابه حربه هاى امنيتى همراه با تيرباران تلويزيونى دستگاه
هاى درونى، ابراز ندامت عده قليلى  خره ضعفشد و بر اثر فشار و شكنجه و وعده و وعيد و بالا

 ي رفقاى ما فرا نرسيده بود كه رژيم با حمله ي در آن هنگام هنوز نوبت محاكمه. پيشه آغاز گشت خيانت
انتقال رفقا از عمومى به انفرادى، شكنجه و آزار . ها آغاز كرد سبعانه بر رفقا برنامه كار خود را با آن

ده و وعيد براى تسليم كردن رفقا در برنامه روز قرار گرفت هر چند كه مثل روحى و جسمى همراه با وع
هايى به دست  كرد موفقيت پس از چند ماه كه ساواك تصور مى. هميشه شيوه قهر ارتجاعى عمده بود

معمولاً رفقا مخفيانه متن دفاعيات خود را (ها افتاد  آورده است ناگهان متن دفاعيات رفقا به دست آن
شديد جانيان ساواك  ي رفتن دفاعيات رفقا موجب حملهلو). كنند ها تهيه مى تشكيل دادگاه قبل از

ها دوباره به تعويق  گيرى اضافه شد و دادگاه گشت و با پيدا كردن وسائل خودكشى بر مراقبت و سخت
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دم مرگ  هاى مأمورين ساواك تا در همين اوان رفيق سيروس نهاوندى كه چند بار بر اثر شكنجه. افتاد
شود و پس از مدتى با فريب دادن دژخيمان ساواك موفق به فرار  رفته بود به بيمارستان منتقل مى

ها قرار دادند حتا  العمل ساواك وحشيانه بود رفقاى زندانى را مورد شديدترين شكنجه عكس. گردد مى
بالاخره . يابد ادامه مى 1352ماه  اين وضع تا فروردين. افراد خانواده او را دستگير و مورد آزار قرار دادند

رو  كند و جنايتكاران ساواك كه با مقاومت قهرمانانه بقيه رفقا روبه اولين علائم ضعف در دو نفر بروز مى
اثر مانده بود مقدمات دادگاه به اصطلاح علنى را براى  ها بى هاى آن ها و فريبكارى گرديده و شكنجه

قبل از شروع دادگاه رژيم . رفقا سكوت كرد ي بقيه ي مورد محاكمه ها فراهم آورد و در هفت نفر از آن
 15ما در اعلاميه مورخه . پردازد فاشيستى به تبليغات وسيعى در مورد به اصطلاح علنى بودن آن مى

گرانه اين دادگاه  فريبى برداشتيم و به ماهيت ضد خلقى و توطئهاين عوام ي ارديبهشت ماه پرده از چهره
  :توانيم به طور مشخص ماهيت اين توطئه را برملا كنيم اكنون مى. يماشاره كرد

در اين دادگاه به اصطلاح علنى فقط معدودى خويشاوندان بلافصل رفقا به علاوه تعدادى به  -1
اين . اصطلاح خبرنگار داخلى سرسپرده و چند خبرنگار بدون مترجم خارجى حق شركت داشتند

جويند و در جريان محاكمه به علت نداشتن  اول دادگاه شركت مىخبرنگاران فقط در همان جلسات 
فقط يكى از خبرنگاران . اند مترجم و عدم امكان هرگونه تماسى با متهمين سرگرم خواندن روزنامه بوده

پرسد چه خبر است به  زبان انگليسى مى هدر يك لحظه از فرصت استفاده كرده از خانواده يكى از رفقا ب
تمام افراد ديگرى را كه براى . گرددرو مى العمل شديد مأمورين ساواك روبه فوراً با عكس من بگوييد؟ كه

شركت در اين دادگاه به اصطلاح علنى آمده بودند دستگير كرده و مورد توهين و ضرب و شتم و 
صديقه رضايى، خواهر گرامى خانواده قهرمان : ن توسط ساواكگادستگيرشد: دهند بازجويى قرار مى

ايى، مادر گرامى خانواده قهرمان رضايى، آقاى خرازى و برادرانش، خانم بهجت مهرآبادى، يك رض
در بازديدهاى بدنى وقيحانه كه توسط مأمورين مرد و . روحانى جوان و زن ناشناس و تعدادى افراد ديگر

ار، حتا تقويم و آمد هر گونه وسيله تحرير از قبيل مداد، كاغذ، خودك رفقا به عمل مى ي زن از خانواده
ترين يادداشتى شده است تا مبادا از جزئيات اين دادگاه به اصطلاح علنى كوچك دسته چك ضبط مى

  .برداشته شود
  .شان غير ممكن بوده است هرگونه تماس بين رفقا و خانواده

ان و چه كه در دادگاه به اصطلاح علنى به عنوان ايدئولوژى و برنامه سياسى سازم و اما در مورد آن
  .اى را روشن سازيم دانيم چند نكته اعمال سازمان آمده است لازم مى

خواند يلنينيسم م -ايدئولوژى خود را ماركسيسم 1347سازمان ما در اولين نشست خود در تيرماه 
و اين ايدئولوژى چه در خطوط سياسى سازمان و چه در عمل انقلابى همواره همچون پرچم سرخى 

هاى  برنامه سياسى ما دگرگونى بنيادى جامعه ايران و آزاد ساختن خلق. تراهنماى ما بوده اس
  .ستمديده از يوغ امپرياليسم جهانى و مرتجعين داخلى از طريق مبارزه قهرآميز بوده است
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در مورد كار تحقيقاتى ما به عنوان سازمان انقلابى و كمونيستى وظيفه دائم و هميشگى خود 
المللى براى تحقق پيروزى  تحقيق اوضاع عينى و ذهنى جامعه و شرايط بين دانيم كه همواره در كار مى

بخشى از اين  1350تا اوايل سال  ،در اينجا بايد توضيح داده شود كه علاوه بر اين. در امر انقلاب باشيم
زنجير دشمن جهت ايجاد  ي ترين حلقه اى به مثابه ضعيف تحقيقات براى بررسى و شناخت منطقه

ما به عنوان يك سازمان انقلابى معتقديم بدون بررسى و تحقيق دائمى . قلابى بوده استپايگاه ان
  .توان پيروزى به دست آورد نمى

به اين منظور رفقا به خصوص . ها بوده است اى خط مشى ما پيوند با توده در مورد كار توده
ا شركت در زندگى، كار، تفريح و ها درآمده ب ت تودهئها رفته و به هي روشنفكران به روستاها و كارخانه

كار در بين  ،ل -ما به مثابه يك سازمان م. كردند ها را براى مبارزه بسيج مى توده ،ها بالاخره مبارزه آن
دانيم و معتقد هستيم آخرالامر بدون  مسلحانه را ضرورى مى ي ها چه قبل و چه در جريان مبارزه توده

  .لق انقلاب هرگز پيروز نخواهد گشتهاى خ جنبش و شركت وسيع مسلحانه توده
در مورد اعمال مسلحانه كه توسط سازمان صورت گرفته و به آن در دادگاه اشاره شده يكى مصادره 

پيشه گيرى سفير جنايت و ديگرى طرح گروگان 48در خردادماه  ايران و انگليسبانك امپرياليستى 
  :كه عمل اول به منظور 49آمريكا در بهمن 

  .ردن برخى احتياجات مالى برطرف ك -1
چون اين اولين عمل مسلحانه شهرى بود به اين منظور (شناسايى دشمن در برخورد مسلحانه  -2

و دومين به منظور آزاد ساختن زندانيان سياسى و ضربه زدن به ) انتخاب شد 7بانك نزديك كلانترى 
داند كه  مسلحانه است و مى ي بارزهما به مثابه يك سازمان كمونيستى كه معتقد به م. دشمن بوده است

انقلاب ايران جز از طريق قهر هرگز پيروز نخواهد شد معتقد به اين اعمال قهرآميز بوده و آن را امرى 
باشد و بايد به  اى مى تدارك جنگ توده ي دانيم و معتقد هستيم كه اين خود بخشى از مرحله درست مى

ها اين حق را به خود  نشاندگان آن ها و دست وال امپرياليستدر مورد ام. اعمال قهرآميز مبادرت ورزيد
ها را به نفع خلق و در راه انقلاب قهرآميز ايران مصادره  دهيم كه اموال مرتجعين و امپرياليست مى

در مورد گروگان گرفتن سفير امريكا معتقد هستيم كه سفرا و نمايندگان كشورهاى امپرياليستى . كنيم
كنند از نظر خلق ايران  نحوى از انحا به ادامه تسلط رژيم فاشيستى شاه كمك مىو كشورهايى كه به 

هاى  د و در حكم جنايتكاران به خلقنباش وجه داراى مصونيتى نبوده و شريك جنايات رژيم مىبه هيچ
ان اين جنايتكار توانند و بايد هاى ايران و نيروهاى انقلابى مى به اين سبب خلق. شوند ايران محسوب مى
  .را مجازات كنند

خلق ايران از مبارزه  ي ما معتقد هستيم كه مبارزه: در مورد ارتباط سازمان ما با خارج و بيگانگان
خود عليه امپرياليسم و  ي هاى مبارز سراسر دنيا با مبارزه هاى ستمديده دنيا جدا نيست، خلق خلق

ترين كمك نيروهاى انقلابى  و اساسىترين  عمده. كند انقلاب در هر كشورى كمك مى ارتجاع به امر
. هاى ستمديده دنيا مبارزه قاطع عليه امپرياليسم و مرتجعين در خود ايران است هاى ايران به خلق خلق



 281ها   ها و اعلاميهبيانيه، اطلاعيه
  

 

چنان كه خلق قهرمان ويتنام و خلق فلسطين با مبارزه خونين و قاطعانه خود عليه امپرياليسم هم
  .كنند ر مبارزه كمك مىنيروهاى انقلابى دنيا و ام ي مريكا به همهآ

ها را بالا نزنيم و قاطعانه و به طور قهرآميز  باشيم، هرگاه آستين ما معتقد به اصل اتكا به خود مى
عليه امپرياليسم و ارتجاع مبارزه نكنيم، قادر نخواهيم بود به جنبش جهانى ضدامپرياليستى كمك كرده 

  .باشيم
ها و چه در دادگاه به اصطلاح علنى تحريف  تمامى اين حقايق توسط ساواك چه در مصاحبه 

هاى امنيتى به منظور لطمه زدن به سازمان ما و به خصوص  گرديده است و هو و جنجال كذايى دستگاه
ها و انقلابيون و از سوى  هدف ارتجاع از يك سو بدنام كردن سازمان. مسلحانه بوده است ي به مبارزه

  .باشد نهضت مى ي ديگر تجزيه
رحمانه و  رغم كشتار بى گونه خوشبينى علي ع نهضت چگونه است؟ بدون اغراق و بدون هيچاما اوضا

يورش ارتجاع به نيروهاى انقلاب، اكنون جنبش از عده معدودى، راه به جمع كثيرى پيدا كرده است و 
. استدر مقايسه با گذشته نه تنها از لحاظ كمى بلكه از نظر كيفى نيز به دگرگونى عظيمى نائل آمده 

ها و فعالين قرار  ييد همه گروهأهاى ايران مورد ت مسلحانه به عنوان تنها راه آزاديبخش خلق ي مبارزه
. اى يافته است سابقه مبارزه روشنفكران به صورت فعاليت مخفى و علنى گسترش بى. گرفته است

مرداد  28قبل از مبارزات كارگران ستمديده ايران در هشت ماه گذشته به چنان اوجى رسيده كه تا 
مبارزات توده عظيم دهقانان كه بر اثر استثمار شديد زالوهاى جديد و رژيم به جان . سابقه بوده بى

ترين شكل خود  خودى به عالى ديگرى وارد شده و در چند نقطه هر چند خودبه ي به مرحله ،اند آمده
  .مسلحانه ارتقا يافته است ي يعنى مبارزه

 60هم اكنون بيش از . كند اى پيدا مى ران در مبارزه روز به روز ابعاد تازهشركت دختران و زنان اي
  .برند هاى ساواك و شهربانى به سر مى نفر از اين مبارزين در زندان
حد و حصر ارتجاع و امپرياليسم و گرانى يهاى مردم به علت استثمار ب وضع زندگى اكثر توده

- هها به شكل مبارزات فردى و گاه حتا دست رضايتى تودهشود و نا وحشتناك روز به روز دشوارتر مى
واقعى رژيم و ماهيت او و همه وعده و وعيدهاى ده ساله به اصطلاح  ي كند و چهره جمعى بروز مى

المللى  از نظر شرايط بين. ها نيز آشكار گرديده است ترين اقشار توده ارتجاع براى عقب افتاده "انقلابى"
ترين آن شدت گرفتن تضاد  رشد نيروهاى انقلاب فراهم گشته كه از جمله مهم نيز اوضاع مساعدى براى

هاى داخلى و  درگيرى هر چه بيشتر زمامداران ايران در نابسامانى. مريكا و روسيه در منطقه استآبين 
خرج و كمرشكن نظامى هر روز زوال اين دستگاه پوسيده را هاى پر طلبانه و برنامه شونيسم عظمت

هاى دستگاه حكومت  گردد كه تيرباران و شكنجه و كشتار و توطئه اكنون روشن مى. سازد ر مىت نزديك
! شود و دليل گوياى ديگرى بر ضعف اوست نه قدرت خودكامه درست از موضع ضعف او ناشى مى

چون ديوى كه مرگ محتوم خود  اما هم ،داند كه بر اوضاع به اصطلاح مسلط نيست ارتجاع به خوبى مى
  .زند يگرى م دست به توطئه ،اور نداردرا ب
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 ي اما مبارزه. شود نبرد تعيين مى ي بلكه در بيرون آن و عرصه ،ها سرنوشت مبارزه نه تنها در زندان
وطنان دربند به عنوان بخشى از كل مبارزه خلق ايران و به خصوص در شرايط آغاز مبارزه  رفقا و هم

ها هرگز نبايد فراموش كنيم كه در  راه خلق و كمونيستهمه ما مبارزين . داراى اهميت خاصى است
مشت در مقابل مشت به كار بريم و پافشارى روى افكار و خط سياسى سازمان  ي اين مبارزه نيز شيوه

  .مسلحانه كنيم ي خود و پافشارى روى امر مبارزه
توطئه و فشار  ها در مقابل رفقاى دربند در همه زندان. ها آشوب برپا است اكنون در زندان هم
يورش اخير رژيم به . دهند ترين شرايط به مبارزه خود ادامه مى هاى امنيتى در سخت دستگاه

اكنون . ديگرى از اين مبارزه است ي ها در زندان نمونه روشنفكران انقلابى و دستگيرى آنان و مبارزه آن
كند،  اين مبارزين آماده مى فقط دوازده تن از اصطلاح علنىِبه ي حكومت شاه خود را براى محاكمه

-گونه خيمه ارتجاع بايد بداند كه اين. بودن آن براى خلق ايران روشن استهايى كه ماهيت علنى دادگاه
به هر حال اين يك . باشد ش مىا هاى ضد خلقي ها بازدارنده نبوده و آشكار كننده توطئه شب بازى

  .بارزه سربلند بيرون خواهند آمدانديشند از اين م ها كه به خلق مى آن. مبارزه است
  

  درود به زندانيان قهرمان و مبارز
  هاى ايران درود به شهداى راه آزادى خلق

  هاى ايران زنده و جاويد باد همبستگى همه نيروهاى انقلابى خلق
 هاى ايران بخش خلقيپيروز باد مبارزه مسلحانه تنها راه آزاد
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  3انهاى اير اعلاميه سازمان آزاديبخش خلق
  
  

اين ندايى . ها را انباشته است فضاى دانشگاه "پيروزى -مبارزه  -وحدت "يك بار ديگر فريادهاى 
روشنفكران بايد هر چه بيشتر در سمت وحدت با  ي دهد كه سمت مبارزه است كه به درستى نشان مى

  .خلق ايران باشد ي ه مبارز
نيا، سه پرچم سرخ راهنما  بزرگ –ى قندچ -، سه ماه پس از كودتا، شريعت رضوى 1332آذر  16

  !چون سه مشعل درخشيدند و امروز پس از بيست سال صد مشعل فروزان از دانشجويان شهيد هم
ايران . دار دانشگاه تو هرگز تسليم نشده، هميشه جنگيده و همواره پرچم! خواهران و برادران دانشجو

مين جنبش است و مبارزه و قلب انقلاب در محمد رضاشاه نيست، ايران سرز "ثبات و آرامش"گورستان 
سال خواب راحت به خود نديده است بهتر از هر كس  20اين واقعيت را ارتجاع كه . تپد دانشگاه مى

  .طلبد داند چرا دانشجو از دانشگاه ميدان رزم ساخته و او را به مبارزه مى ديگر مى
. هاى جاويد آذين جشن ما است علهامسال جشن سالگرد پرشكوهى داريم، خون سرخ شهدا و اين ش

اند با  ها هجوم آورده هاى انقلابى، اكنون به مزدوران ساواك و گارد شهربانى كه به دانشگاه وارثين سنت
رفقا . گويند آمد مىخوش "مرگ بر قصاب"، "مرگ بر جلاد"، "قصاب بيرون"، "جلاد بيرون"شعارهاى 
در مقابل مشت، قهر پرشور انقلابى در برابر قهر ارتجاعى مشت . ها درس فراموش نشدنى داد بايد به آن
يك پارچگى و شهامت در برابر بزدلان تا دندان مسلح و نهادن داغ ننگى جديد بر جبين . نشان داد

  .حكومت ديكتاتورى فاشيستى شاه
ها و زندانى شدن  ايران در مقابل يورش و تعطيل كردن دانشگاه ي هاى انقلابى و رزمنده توده

  .رزندان خود به مقابله برخواهند خاست و تا نيل به پيروزى همچنان ايستادگى خواهند نمودف
  

  دانشجويان انقلابى ايران ي قهرمانانه ي زنده و جاويد باد مبارزه
  درود به روان شهداى انقلاب

  هاى ايران مسلحانه تنها راه آزاديبخش خلق ي مبارزه

                                                 
  1973دسامبر / 1352آذر ماه  ،سال چهارم ،32 ي شماره ،ستاره سرخ -3
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  4ايرانهاي   سازمان آزاديبخش خلق ي  اطلاعيه
  

تعدادي از  "لو رفتن"ي چگونگي  پيش شايعاتي درباره ياز مدت
از جمله گويا . اعضاي سازمان ما رواج يافته است كه حقيقت ندارد

مسبب اين واقعه  سازمان انقلابي حزب توده ايران در خارج از كشور
اساس بودن چنين تصوري در برخورد  كه بي با وجود اين. بوده است

رسد ولي براي روشن شدن اذهان عمومي توضيح  ز به نظر مياول ني
  : دهيم مي

هاي سياسي انقلابي كه عليه  ا گروهيها  يك از سازمان هيچ اولاً
ها كه در خارج كشور مبارزه  ها كه در داخل كشور و چه آن ارتجاع ايران و امپرياليسم جهاني، چه آن

هر چند كه ممكن است در هر گروه و . نقلابي ديگر باشندي يك سازمان ا دهنده توانند لو كنند، نمي مي
براي مدت كوتاهي نفوذ  "مأمورين ركن و ستون پنجم"اي  پيشه يا سازمان سياسي انقلابي افراد خيانت

به هر حال وجود چنين افرادي در . كرده باشند و لطماتي نيز به آن سازمان و يا به نهضت وارد آورند
  . باشد ماهيت آن سازمان نمي ي كننده ي تعيينيك سازمان سياسي انقلاب

سازمان انقلابي حزب توده ايران در اي صحت ندارد يعني  به طور مشخص نيز چنين شايعه ثانياً
  .رفتن و دستگيري افراد سازمان ما نگرديده استباعث لو خارج از كشور

رفيق قهرمان اشرف دهقاني ي  نوشته و اما علت چنين سوء تعبير و يا ايجاد چنين شايعاتي مثلاً
در داخل زندان رفقاي ما به بررسي : رفتن و دستگيري افراد سازمان ما بدين شرح استوي علت ل درباره
ذكر شده بود و رفيق  "خارج كشور"ها  از اين علت يرفتن سازمان پرداخته بودند و از جمله يكعلل لو

ي  هايي در نوشته بايد بر اساس چنين گفته نيز الزاماًاشرف دهقاني كه با بعضي از رفقاي ما زنداني بوده 
  . گردد برگفته باشد كه اشتباه است و بدين وسيله تصحيح مي سازمان انقلابيخود سخن از 

  
  !هاي ايران است ي مسلحانه تنها راه آزاديبخش خلق مبارزه

  ! هاي ايران ي نيروهاي انقلاب خلق زنده و جاويد باد همبستگي همه
  1353فروردين        
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  5سازمان آزاديبخش خلق هاى ايران ي اعلاميه

  
  

در اين . ماه وحدت روشنفكران و كارگران و اينك ماه شهيدان انقلاب. ارديبهشت، ماه كارگران است
خود عليه ارتجاع به مبارزه  ي ماه چند ده هزار نفر كارگر صنعتى ايران براى كسب حقوق اوليه

  .دشمن غدار جنگيدند ي ا توطئه و دسيسه و زور سرنيزهبرخاستند و ب
هاى فقير شهرى و پشتيبانى از  در اين ماه روشنفكران ايران با رفتن به ميان كارگران و توده

در اين ماه مبارزين و . تر ساختند ها بناى همبستگى بين كارگران و روشنفكران را مستحكم آن ي مبارزه
تن شهيد دادند و با نثار خون خود پرچم  30خوى بيش از يه دشمن درندهانقلابيون ايران در نبرد عل

رژيم فاشيستى محمد رضاشاه مانند هميشه به توطئه ضدخلقى متوسل . داشتند مبارزه را برافراشته نگه
 ي دادن لطمات جبههشد و با سكوت در مورد تلفات تعداد كثيرى از مزدورانش سعى در بزرگ جلوه

ها  از طريق بستن اتهاماتى كه ذاتى خود اوست نه شايسته انقلابيون دست به فريب تودهود و مانقلاب ن
  .زد و بالاخره اين ادعا كه ديگر كار تمام است

هاى  اما نه، هنوز كار او تمام نشده، پس كار ما حتماً تمام نيست و در شرايط كنونى مبارزه كه توده
دهنده نياز دارند، شهادت هر انقلابى البته براى ما  ازمانخلق به هر دست تواناى مبارز و به هر فكر س

بلكه برعكس هر شهيد با  ،تواند مانع رشد انقلاب شود اما اين نه تنها نمى ،آيد اى به حساب مى لطمه
  .كند ر مىوخون خود نهال انقلاب را بار

گرى ارتجاعى  ذهنىدشمن با . گشاى صدها مبارز امروز به انقلاب بود شهادت رفيق خسرو روزبه راه
جا اشتباه  ولى درست در همين. نمايد بينى خاص خودش ترور انقلابيون را توجيه مى با انديشه و جهان

هاى ايران  هاى ميليونى خلق براى توده ،داند كه ترور براى طبقات رشديابنده فهمد و نمى او نمى. كند مى
دنياى فردا هستند، براى اين نو كه به  ي ازندهشوند، براى اين طبقات كه س تر مى كه روز به روز آگاه

ترسد  اش است مى او از مرگ و نيستى خود كه مرگ و نيستى طبقه. ثير استأت رود بى جنگ كهنه مى
اين شعار ما نيست  "زنده باد مرگ"گوييم  ما هرگز نمى. ترسند ها نيز مى كند توده بر اين مبنا تصور مى
كنيم و در اين  انقلابيون اولاً خود را براى روزهاى بد و تاريك آماده مىما . هراسيم ولى از مرگ هم نمى

گونه هراسى به دل راه  ثانياً از نبرد با دشمن و از شهادت در راه خلق هيچ. ى كافى داريم كار تجربه
طى چند روز حكومت سرنيزه فاشيستى بيش از ده هزار نفر از  1342مگر در خرداد ماه . دهيم نمى
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رحمانه دست به قصابى انقلابيون  بى 51و  50هاى  هاى ما را به خون نكشيد؟ مگر در سال خلق فرزندان
 ي هاى دور و نزديك مبارزه گيرى از وقايع سال گيرى از تاريخ و با درس دلير دربند نزد؟ ما با درس

هاى ايران را سد  هاى ارتجاع نتوانست جلو مبارزات توده بينيم كه هيچ يك از اين نقشه مان مى هاى خلق
اند هرگز تصور رويارويى با چند ده هزار نفر  را كشته جهان چيتها كه بيست نفر از كارگران  آن. كند

  .كردند هاى خويش هستند نمى كارگر مبارز را كه جان بركف آماده دفاع از خواست
وى وحدت نيروها و امان ر يدانيم كه چگونه در روزهاى سخت در مبارزه بمي دانيم و به خوبى  ما مى

  .كيد كنيم و چگونه با پافشارى روى امر درست راه خود را به جلو باز كنيمأبرطرف كردن اشتباهات ت
شهادت سى تن از رفقاى رزمنده و برادران انقلابى ما در اين ماه، سى ستاره درخشان در آسمان 

هاى استوار  دراز گشته و قدم امروز در ميهن ما، صدها دست به سوى مبارزه. شب ايران افروخته است
هاى انقلابى فردا باز  هاى توده انقلابيون در راهى كه با خون گشوده شده انعكاسش را در رژه بزرگ گام

بافان رژيم فاشيستى ايران هم اكنون در حالى كه پيشانى به خاك  مزدوران فرومايه، قافيه. يابد مى
  .گويند الند و بت اعظم را حمد و ثنا مىب ى انقلابى به خود مى مالند از چند كشته مى

بينند، هر بار با  ياى سلطه ابدى مىؤها كه در ذهن پير و كثيف خود ر اربابان سرمايه و امپرياليست
فاشيسم سخن  بودن خوار در مدح و جاودانىپندارند كه كار تمام است و نوكران جيره خوشحالى مى

شكست محتوم خود  ،ها تا آخرين لحظات آن ي نوكران فرومايهآيا ديكتاتورهاى بزرگ تاريخ و . رانند مى
  اند؟ پرورانيده ساله در سر نمىها آرزوى امپراطورى هزار را باور داشتند؟ آيا آن

هاى زنجيرى امپرياليسم را به  مبارزين ايران ايمان دارند كه طومار زندگى اين زالوها، اين سگ
. دم ايران به پا خيزند از ايشان چيزى به جاى نخواهند گذاردگاه كه مرزودى درهم خواهند پيچيد و آن

. ى مسالمت رسوا گرديده است انقلابى ارتجاع بيش از پيش آشكار شده و فلسفهاكنون ديگر قهر ضد
ها تدارك جنگ خلق را ببينيم و قهر انقلابى  اكنون ما انقلابيون ايران بايد با بسيج و مسلح كردن توده

  .انقلابى قرار دهيم و ارتجاع را نابود سازيمضد را در مقابل قهر
ها و  ى توده آموزد كه بدون پيوند با مبارزه ها، هرچند در آغاز به ما مى جنبش ارديبهشت ماه توده
  .توانيم پيروز شويم برپا كردن جنگ خلق هرگز نمى

 ي مبارزه. استترين اعتصابات كارگرى ايران در ده سال اخير  ارديبهشت ماه امسال شاهد وسيع
هاى نارضايى آغاز و بالاخره منجر به اعتصابات و گاه به تصرف كارخانه  كارگران در هر جا از زمزمه

بخش ارتجاع از قبيل نمايندگان  پاسخ كارگران به نصايح دشمنان طبقه كارگر و نيروهاى آرام. گرديد
  .ايى و تمسخر بوداعتن خدمتان بى خواران و خوش وزارت به اصطلاح كار و ديگر جيره
توانست كارگران را بفريبد و هر جا اين مزدوران پاى خود را از گليم  صدها وعده دروغين ديگر نمى

در آخر . شدند رو مى هاى مصمم كارگران روبه هاى گره كرده و چهره گذاشتند با مشت خويش بيرون مى
بانى رسيد كه در مقابل كارگران هاى زنجيرى گارد و شهر ها و سگ نوبت به مزدوران مسلح، ژاندارم

  .سرنيزه بردند و اسلحه دست به تفنگ بى
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 ي ترى از توده قشر وسيع ناخير كارگران همكارى و همبستگى و پيوست ي هاى مبارزه از ويژگى
ها و گفتگوى مردم با  ازدحام مردم در مقابل كارخانه. كنندگان در اكثر نقاط بود مردم به اعتصاب
علاوه بر . ست كه ارتجاع از آن وحشت دارد ى اوضاع و سياست انجاميد و اين چيزيكارگران به بررس

هاى مشابه، بلكه به  يك كارخانه خارج و نه تنها به كارخانه ي اين اعتصابات به زودى از محدوده
هاى از صنف و رشته ديگر كشيده شد و تبليغ كارگران سبب پخش اخبار مبارزه در سطح  كارخانه

  .و به اشكال مختلف مردم با آن ابراز همبستگى كردند شهرها گشت
ترى از روشنفكران به خصوص دانشجويان به اين جنبش و همكارى با  روى آوردن قشر وسيع

هاى جديدى براى امر وحدت در جنبش ريخت و كارگران كه بيش از دو هفته دينارى به  كارگران پايه
شان بسته بودند،  سنه بودند، كارگرانى كه آب را به رويشان گر خانه نبرده بودند و زنان و فرزندان

ارتجاع با سياست دست به . هاى در تصرف را رها نكردند و جان بركف ايستاده و تسليم نشدند كارخانه
در . دانست چه بايد بكند ترسيد و نمى ماشه آريامهرى مردد و هراسان بود، آشكارا از ابعاد اين مبارزه مى

! هزار نفر از كارگران ايران اعتصاب كرده بودند، برپا كردن مراسم روز كارگر در پيشگاهحالى كه چند ده 
چگونه تبديل به نمايش زبونى و رسوايى اين دستگاه عريض و طويل خود فريب فاشيستى هزاران تفنگ 

  .گردد و سرنيزه مى
ژاندارم لازم  كاميون ارتش يعنى حدود يك گردان مزدور گاردى و 17وقتى براى يك كارخانه 

  كارگر ايران، ارتجاع چه بايد بكند؟ ي است، براى مقابله با جنبش عظيم فرداى طبقه
كننده يشان نه تنها نيروى رهبر يبر رسالت تاريخ هاى درخشان مبارزه و بنا كارگران ايران با سنت

ولتارياى ايران نويدبخش پر ي مبارزه ي طليعه. روند بلكه به مثابه نيروى اصلى انقلاب ايران به شمار مى
 - خودى كارگرى بايد با وحدت با جنبش روشنفكران انقلابى ماركسيست اين جنبش خودبه. است

هاى خلق و رشد جنبش آگاه و  در اثر رشد جنبش توده. لنينيست، تبديل به جنبش آگاه سياسى شود
غالب به خود  ي جنبهلنينيسم  -بندى انقلابيون، اكنون گرايش به سوى ماركسيسم برخورد و جمع

اين گرايش به صورت برخورد به . رود كه تبديل به جريان سالم و نيرومندى شود گرفته است و مى
آثار اصيل  ي بندى استراتژيك از تجارب انقلابى رزمندگان خلق و مطالعه اوضاع مشخص مبارزه با جمع

و بالاخره به صورت گرايش به سمت بورژوا از آن،  لنينيسم نه تفسيرهاى روشنفكرانه خرده -ماركسيسم
براى آنكه جنبش انقلابى ايران به پيروزى راه پيدا كند، . نمايد هاى وسيع خلق بروز مى توده ي مبارزه

لنينيسم را با شرايط مشخص  -يعنى بتواند ماركسيسم. بايد به تئورى راهنماى انقلاب ايران دست يابد
يران در پراتيك جنبش انقلابى ايران نهفته است نه جاى جامعه تلفيق دهد، راه حل مسائل تئوريك ا
  .هاى خلق مقدمه حل مسائل ايران است ديگر، بدين جهت روى آوردن به جنبش توده
هاى  لنينيستى و بين سازمان -هاى انقلابى ماركسيستى برخورد ايدئولوژيك در درون سازمان
عملى واحد  ي رتباط با پراتيك واحد با زمينهها يعنى در ا گوناگون انقلابى در ارتباط با جنبش توده

هاى اساسى وحدت بين  گشاى مبارزه عليه اشتباهات گوناگون درون نهضت شود و پايه تواند راه مى
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از طرف ديگر فراهم  را لنينيستى جنبش آگاه از يك سو و ديگر نيروهاى انقلاب -نيروهاى ماركسيستى
  .اى باز كند واحد انقلابى توده ي كارگر و جبهه ي يعنى راه را براى ايجاد حزب طبقه. كند

تواند امر تبليغ و  ها آن پايه مادى است كه بر اساس آن مى هاى سياسى در درون جنبش توده هسته
  .به خود شكل بگيرد ،ها براى جنگ خلق بسيج توده

رف ديگر ايجاد ها جدا نيست، از ط ها از سازماندهى بين آن به اين ترتيب امر تبليغ در ميان توده
هاى سياسى درون اين  هسته. لنينيستى بدون جنبش سياسى كارگران امكان ندارد -حزب ماركسيستى

  .رود لنينيستى به شمار مى -جنبش مقدمات ايجاد حزب ماركسيستى
بلكه خود  ،ستاها نه تنها مانع اساسى در انقلاب ايران  جدايى جنبش آگاه از جنبش توده ي مسئله

جنبش آگاه بايد راه را . هاى ارتجاع براى حفظ موقعيت خويش است ترين كوشش بزرگ هدف يكى از
براى اين پيوند هموار سازد و از اين طريق و با اين ضربه استراتژيك اسباب عمده شكست دشمن را 

كنونى، اشتباهات انقلابيون  ي هاى عينى نيروهاى انقلاب، در مرحله نظر از محدوديت صرف. فراهم كند
اين اشتباهات را نه فقط از نظر فنى و . شود هاى موقتى ارتجاع مى ه طور عمده باعث برخى پيروزىب

در . تر از لحاظ استراتژيك بايد مورد توجه قرار داد و به اصلاح آن پرداخت تاكتيكى، بلكه از همه مهم
اساسى نبرد  ي شيوههاى مبارزه بايد يك  كنونى و تا مدت زمانى طولانى ما در تمام زمينه ي مرحله

اكنون و تا مدتى  -اساسى عبارت است از، شيوه خاص نبرد يك نيروى ضعيف ي اين شيوه. داشته باشيم
  .عليه نيرويى قوى اكنون و تا مدتى طولانى - طولانى

يعنى در اول مقدمات حالت تدافع استراتژيك . نخست استراتژيك هستيم ي ما اكنون در اول مرحله
توانيم به  تنها در مرحله بعد از تعادل قوا با برترى قواى خلق بر دشمن است كه مىبريم و  سرمى به

كننده با دشمن  حال در اين مرحله بايد از درگيرى قطعى و تعيين. حالت تعرض استراتژيك روى آوريم
دوم استراتژيك بايد دشمن را وادار به  ي چنان كه برعكس در مرحلههم. نامساوى خوددارى كنيم

در اين مرحله كه ابتكار عمل استراتژيك در . كننده سازيم تا او را نابود كنيميرى قطعى و تعييندرگ
نبرد خود  ي خواهد شيوه وقتى دشمن مى. دست دشمن است ما بايد ابتكار عمل تاكتيكى را حفظ كنيم

اساسى را در تمام  خود را به او تحميل كنيم و اين اصول ي را به ما ديكته كند، ما بايد سعى كنيم شيوه
  .ها و اشكال مختلف مبارزه بايد به كار بريم، چه قبل از شروع جنگ خلق و چه بعد از آغاز آن زمينه

اين جنبش در شرايط مساعد داخلى و . گشايد نهضت انقلابى ايران راه خود را به سوى پيروزى مى
ما . ها در حال رشد است پايان توده فشانى صدها انقلابى و جنبش بى المللى و بر اثر كوشش و جان بين

  .در مرحله تدارك جنگ خلق هستيم و بايد همه تلاش خود را در جهت اين تدارك بسيج كنيم
لنينيستى براى  -جريان تدارك جنگ خلق بايد همراه با جريان وحدت نيروهاى ماركسيستى

واحد  ي ى تدارك جبههكارگر و جريان وحدت همه نيروهاى انقلابى برا ي تدارك ايجاد حزب طبقه
كارگر نخواهد بود، از سوى  ي مسلحانه جايى براى حزب سراسرى طبقه ي بدون مبارزه. انقلابى باشد

مسلحانه به پيروزى نخواهد انجاميد و ثمرات پيروزى  ي كارگر مبارزه ي ديگر بدون رهبرى حزب طبقه



 289ها   ها و اعلاميهبيانيه، اطلاعيه
  

 

لنينيستى ايجاد حزب غيرممكن  -ها نخواهد شد و بدون وحدت همه نيروهاى ماركسيستى نصيب توده
بدون وحدت همه نيروهاى . خواهد شد و بر اثر تشتت و تفرقه، نيروهاى انقلابى به هدر خواهند رفت

 - داران بزرگ و بورژوازى بوروكرات  انقلابى پيروزى در مبارزه عليه دشمن بورژوازى كمپرادور، زمين
  .دست نخواهد آمدفاشيستى ارتجاع، عليه امپرياليسم به  ي عليه سلطه

  
  زنده و جاويد باد ياد شهيدان انقلاب ايران

  پيروز باد مبارزه پرولتارياى ايران
  مستحكم باد پيوند كارگران مبارز و روشنفكران انقلابى

  هاى ايران است مسلحانه تنها راه رهايى خلق ي مبارزه
  مرگ بر رژيم فاشيستى سلسله پهلوى
امپرياليسم روس دشمنان  - ال مرگ بر امپرياليسم آمريكا و سوسي

  هاى جهان خلق
  پيش به سوى تدارك جنگ خلق 

15 /3 /55  
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  6هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق ي اعلاميه
  

   1350ارديبهشت 
  !وطنان، كارگران، دهقانان، روشنفكران، رفقا هم

اول ماه مه، روز جهاني كارگر، نزديك است، اين روز در كشور ما ايران، 
. گردد، روزي عزيز و گرامي بستگي كارگر و دانشجو نيز محسوب ميروز هم

ا شاهد پيروزي انقلاب بر نيروهاي ارتجاع يدر همين روزها جنوب شرقي آس
 9و امپرياليسم است، در حالي كه در كشور ما دولت آدمكش دست به قتل 

 ي خواهد سلطه تاخيز ميزند و با علم كردن حزب به اصطلاح رس نفر از بهترين رفقاي زنداني ما مي
چنان ها درمقابل جنگ خلق، هم گري اين كشتارها و فتنه ي اما همه. فاشيسم را در ايران مستحكم كند

ثمر خواهد ماند و فقط تلاشي مذبوحانه براي ادامه چند روزى  ثمر ماند، بي كه در ويتنام و كامبوج بي
دولت   براي چيست؟  علم كردن رستاخيز  .آشام استخون  بار اين جلادان ديگر از زندگي نكبت

نشانده ايران در مقابل جنبش انقلابي و شركت هر روز فزاينده توده مردم در اشكال مختلف دست
هاي كامبوج و ويتنام به هراس افتاده و براي حفظ خود چنين تدبيري  مبارزه و بالاخره از پيروزي خلق

هدف او جنبش سياسي به نفع خود و براي . كم كندخواهد صفوف خود را مستح او مي. سنجيده است
اين هدف اساسي شاه است، زيرا متوجه شده كه فقط با باطوم و سرنيزه كاري از . سركوب خلق است

اما هرگز در هيچ كجاي دنيا بدون فضاي . شده رسوا هستندرود و احزاب فرمايشي تشكيل پيش نمي
قدر هم كه ارتجاعي يا فاشيستي باشد،  ياسي هر چهگونه حزب سياسي و يا جنبش سدموكراتيك هيچ

ترسد و از سوي  به وجود نيامده است و دمكراسي چيزي است كه دستگاه حاكم مثل سگ از آن مي
 ي اين طبقه. خواهد زود بيايد و زود برود صفت و البته مياي است دلال ديگر طبقه حاكم ايران طبقه

ا دارد و نه فهم و شعور سياسى رجال قديمي فئودال را كه هاي سابق ر بزدل و جبون نه شجاعت خان
از جمع اين . كردند توزي در مقابل نيروي خلق مقاومت ميچنان با سرسختي و كينه در گذشته آن

نوكيسه حتا كادرهاي بالقوه يك چنين تشكيلات  ي بزدلان چه كاري ساخته است؟ بنابراين اين طبقه
ها زور و قهر ارتجاعي در قشري از مردم آن زيركي سياسى  و بالاخره سالسياسي را نيز در اختيار ندارد 

توان  تفاوتي سياسي را نمي تفاوتي نشان دهند و اين بي را به وجود آورده است كه نسبت به ارتجاع بي
دستگاه  ي تلاش مذبوحانه. گيري سياسي به نفع ارتجاع كرد يك شبه و به ضرب دگنك تبديل به جبهه
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 ي مانند كه وظيفهبنابراين از اين دستگاه جز يك دستگاه بوروكراتيك و وزارت. شكست استمحكوم به 
ي ديگر از يو اين اختناق و سركوب، قشرها. اش كنترل مردم و اختناق است، باقي نخواهد ماند اساسي
اي جز  هاي به اصطلاح درجه دوم چاره مردم را به سوي انقلاب سوق خواهد داد و اين ايراني ي توده

شئونات زندگي  ي از طرف ديگر كنترل در همه. تر در جنبش را نخواهند داشت شركت هرچه وسيع
 ي ها را بيش از پيش به ماهيت ارتجاع واقف خواهد ساخت و موجبات انزواي بيشتر طبقه مردم آن

ترس و امپرياليسم، دليل ديگر  ي نشاندهرژيم دست ي ه جنايات تاز. حاكم را فراهم خواهد ساخت
كه در  ي كرد كه نه تنها در داخل بليجو ترس از چند مبارز دلير او را وادار به انتقام. وحشت اوست

خون اين شهدا . كند دارد و او را رسواتر مي اش برمي المللي نيز نقاب از چهره خارج كشور و در اذهان بين
هاي  ز شكست محتوم خودش كه سايهارتجاع ا. كند هاي ما انقلابيون آبياري مي درخت كينه را در قلب

زده دوروبر  چون خرسي خشمگين و وحشت ترسد و هم بيند، مي آن را بر افق دور ويتنام و كامبوج مي
مرتجعين اين روزها سخت به فكر  ي همه. ضعف است ي ها همه نشانه اين. گيرد خود را گاز مي

مرتجعين ايران، سرنوشت شما بدتر از سرنوشت  اي: گوئيم ما مي. اند اند و هر كدام در فكر چاره فرورفته
ما به شما . شود تر مي خواهد بود، زيرا امپرياليسم روز به روز ضعيف لون نول و وان تيو ي دارودسته

هن را از وجودتان پاك يدهيم هر چه زودتر انتفام رفقاي شهيد خود را از شما بگيريم و م اطمينان مي
دست آوردند ولي آيا مرتجعين كامبوج و ويتنام دسته دسته  پيروزي به هاي كامبوج و ويتنام خلق. كنيم

هاي ويتنام جنوبي دويست و پنجاه هزار زنداني سياسي  فرزندان خلق را تيرباران نكردند؟ آيا زندان
هاي سركوب با گيوتين  ها گروه تكه نكردند؟ آيا آن ها مبارزين اصيل را زير شكنجه تكه نداشت؟ آيا آن

دهات و روستاها نفرستادند؟ آيا آمريكا بزرگترين قدرت نظامي و اقتصادي جهان، اين سركرده  سيار به
وسايل و تكنيك فوق مدرن خود انقلابيون را كشتار نكرد؟ آيا تمامي  ي هاي دنيا با همه امپرياليست

دند تا به برگ و درخت نكر ها را بي را عليه خلق به كار نبردند؟ آيا جنگل يهاي ضدانقلاب تاكتيك
ان و كارگران ياي دست يابند و غائله را ختم كنند؟ آيا تظاهرات دانشجو هاي افسانه انقلابيون اين سيمرغ

كاري فروگذار كردند؟ اما اكنون پس از چندين سال  را به خون نكشيدند؟ آيا از هيچ ستمگري و سياه
اوگان آمريكا اين جاسوسان اند تا ن هاي درياي چين دوخته جنگ، اين مرتجعين چشم به سوي آب

ها فرار  آن. سرسپرده، اين مزدوران كثيف را به جاي امني ببرد تا از دسترس عدالت خلق به دور باشند
ها،  ها، جاكش وجدان، روسپي هاي بي هاي برجسته، دژخيمان كارآزموده، تكنوكرات كنند، ژنرال مي

كاني در خارج از كشور هستند و اين هواپيما و جايى و م طها، همگي در جستجوي يك بلي پليس
ولي . اندهاي جنوب شرقي آسيا معجزه كرده رسد خلق به نظر مي. مرتجعين عالم است ي سرنوشت همه

ها ارتجاع و امپرياليسم را شكست  ها با جنگ خلق يعني با مبارزه مسلحانه توده آن. اين معجزه نبود
ها مبارزه خود را در  آن. انقلابيون جهان باشد ي براي همه ها بايد نمونه و سرمشقي اين مبارزه آن. دادند

هاي خودش پيروز  هاي خودش شروع كردند و در اين مبارزه در دوران ما با ويژگي دوران ما با ويژگي
ما بايد با در نظر . هاي سه قاره است خلق ي ها قانونمندي عام مبارزه آن ي قانونمندي مبارزه. شدند
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هر عملي و هر . نيروها را در جهت تدارك جنگ خلق به كار گيريم ي خود، همهگرفتن شرايط كشور 
  .فكري بايد منجر به تدارك جنگ خلق بشود

نفر از  9در اين ايام باشكوه از يك سو عيد شهادت ! وطنان، كارگران، دهقانان، روشنفكران، رفقا هم
خلق را   صفوف فشرده اتحاد همهرفقاست و از سوي ديگر همبستگي كارگران و دانشجويان است، با 

  .مستحكم كنيم
  .ب و نفوذ مبارزه كنيميبه هر نحو و شكل، از قبيل تحريم، تخر "رستاخيز"با دستگاه 

  .اشكال مبارزه عليه دشمن به خوبي استفاده كنيم ي از همه. براي تدارك جنگ خلق بكوشيم
  

  !گـــــرامي بــاد يــاد شـــــهيدان انقلاب ايران
  !روز بـاد انقلاب مسلحانه خلـــق هاي ايرانپيـــ

  !ها پيــــــش به سوي وحــــدت همه كمونيست
  !پيــش به سوي وحدت هــــمه نيروهاي انقلابي

  !مرگ بر شاه خائن سـگ زنجيري امپرياليسم آمريكا
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27/5/54   
  7هاى ايران سازمان آزاديبـخش خلق ي بيانيه

  !تارياى ايرانپــــيروز بـــاد جنـــبش پرول
  
  

جنبش كارگران نساجى شاهى كه از اعتراض به كمى دستمزد 
شروع شد و به تصرف كارخانه و سنگرگيرى در آن و سپس حمايت 

 ي گاه به اعمال قهر ارتجاع و تيراندازى به سوى كارگران منجر شد، نمونهمردم شاهى و آن ي توده
ران كه در چند سال اخير منجر به صدها اعتصاب جنبش كارگ. ديگرى از جنبش كارگرى در ايران است
رغم فقدان حزب سياسى خود و  دهد كه پرولتارياى ايران على و درگيرى با ارتجاع گرديد، نشان مى

ت و ساختناق فاشيستى نه تنها از مبارزه دست برنداشتند، بلكه روز به روز اين مبارزه را گسترش داده ا
جاع را وادار به اعلان حكومت نظامى و فرستادن ارتش براى جنبش كارگران نساجى شاهى كه ارت

  .، مؤيد اين امر استكرد سركوب چهارهزار كارگر
اعمال ديكتاتورمĤبانه و . كوشد هر اعتصابى را با نيروى نظامى سركوب نمايد اكنون ارتجاع مى

ور ايجاد محيط رعب ها در همكارى با نيروى مسلح ارتجاع به منظ تضييقات فاشيستى مسئولان كارخانه
دستمزد اندك و  -به خصوص با تورم اخير  -فرساى زندگى و وحشت از يك طرف و فشار هزينه طاقت

رژيم، همراه با  ي ازده سالهدوخالى و پوچ بودن وعده و وعيدهاى عدم تأمين شغلى از سوى ديگر و تو
صل كرده است و راهى جز جنبش ها را مستأ تفنگ، به جاى آنكه كارگران را بترساند، آن سرنيزه و

چنان محيط انفجارآميزى به وجود آورده كه هر  اين وضع آن. پرولتاريا برايشان باقى نگذاشته است
آيا جنبش كارگران بدون . تواند ابعاد سياسى به خود بگيرد هاى اقتصادى مى حركت با درخواست

ها و  بست شكست تواند از بن بندى مستحكم و مترقى نمىتشكيلات سياسى، بدون يك استخوان
خلق در برابر امر انقلاب  ي كنندهاى بيرون آيد و تبديل به نيروى پيشرفت و رهبرى هاى مرحله موفقيت

  ؟ايران گردد
رفرم . دارى در دهات را فراهم آورده است تحولات اخير در روستاها موجبات رشد سريع سرمايه

در . دارى وابسته بود، نه به نفع دهقانان به نفع سرمايهارضى در ايران در حقيقت در حل مسئله ارضى 
زمين افزوده زمين و فقير و دهقانان كم بندى طبقاتى در روستا روز به روز تعداد دهقانان بى جريان قطب

هاى دهقانى كه در روستاهاى آذربايجان، فارس و گيلان صورت گرفته، مؤيد اين امر  جنبش. شود مى
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شود، شروع به  انان كه اكنون ماهيت رفرم ارضى به تدريج برايشان روشن مىدهق ي است كه مبارزه
تواند  اما جنبش دهقانان بدون تشكيلات سياسى و بدون وحدت با كارگران نمى. گيرى كرده است شكل
  .بست مبارزات پراكنده و اقتصادى بيرون آيد و تبديل به نيروى پشتوانه انقلاب ايران گردد از بن

اى پيدا كرده و از آگاهى سياسى بالنسبه  سابقه كران ايران در چند سال اخير ابعاد بىجنبش روشنف
اين جنبش حماسه باشكوهى از . برخوردار است -هر چند متفرق نه متحد  -و تشكيلات سياسى 

با وجود اين تلاش پرافتخار، هرگاه جنبش . جا گذاشته است قهرمانى و فداكارى در راه خلق از خود به
لنينيسم را  -بينى ماركسيسم  هاى كارگر و دهقان پيوند فشرده برقرار نكند و جهاننفكرى با تودهروش

كادرهاى آبديده و  يبست فعاليت روشنفكرى خارج و تبديل به سازنده تواند از بن انتخاب ننمايد، نمى
  .ها هرگز پيروز نخواهدشد، گردد مستحكمى كه انقلاب ايران بدون وجود آن

داران بزرگ است و با تمام  داران وابسته و بوركرات و زمين سرمايه ي رتجاعى ايران نمايندهلت اود
ها و  ريب تودهفهاى عريض و طويل  اسلحه و زور و با تمام پشتك و واروى رفرميستى، دستگاه

شود  رود خروشان آخرالامر قادر نخواهد شد، در مقابل اين رود، كه مى ،اش هاى دژخيمى امنيتى سازمان
دهيم كه اين دستگاه نيز مانند  ما اطمينان مى. و تبديل به سيلى عظيم گردد، تاب مقاومت بياورد

هاى گيتى برچيده شد، از ميان  خلق ي مبارزه درشان  هاى ظلم و ستم كه طومار زندگى دستگاه ي همه
طويل بچينند، پاى  هاى عريض و هاى خوش ببينند و برنامه خواهند خواب بگذار هر چه مى. خواهد رفت

  .ها لب گور است آن
هاى  ها و گسترش جنبش المللى حاضر كه ضعف امپرياليسم جهانى و تفرقه ميان آنشرايط بين

. انقلابى در دنيا از اهم آن است، در مجموع اوضاع مساعدى براى انقلاب در ميهن به وجود آورده است
و به جاى كشور شوروى سوسياليستى، روسيه اگر چه اردوگاه سوسياليسم تقريباً از ميان رفته 

هاى جهان وحدت چندانى وجود ندارد و مبارزه  لنينيست -امپرياليستى نشسته و در بين ماركسيست
ميان دو خط مشى در چين سوسياليستى موجب ابهامات بسيارى در سياست آن گرديده، ولى به علت 

رياليست دنيا آمريكا و بحران اقتصادى جهان مبارزه بين دو امپرياليسم بزرگ و ضعف بزرگترين امپ
درخشانى را  ي هاى جهان، رشد نهضت انقلابى در سه قاره نويد آينده دارى و جنبش خلق سرمايه

  .دهد مى
ها معتقديم براى سرنگون ساختن و از بين بردن حكومت طبقات مرتجع  لنينيست -ما ماركسيست

  :خلق بايستىها و ايجاد حاكميت  و قطع نفوذ امپرياليست
  
كارگر جهان و  ي بيش از دو قرن جنبش طبقه ي لنينيسم را كه نتيجه - اصول اصل ماركسيم  -1

 ي راهنماى عمل خود قرار دهيم و آن را نه فقط به عنوان متد يا شيوه ،هاى آزاديبخش است جنبش
خود  ي وظيفه. اشاعه دهيم ها بينى خود انتخاب كرده و در ميان توده جهان  كار، بلكه به مثابه ي برگزيده

طلبى و تجديد نظر در  بدانيم كه عليه روزيونيسم به عنوان بزرگترين انحراف عصر ما كه به معنى تسليم
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ها مبارزه  طلبى چنان كه عليه انواع فرصتلنينيسم است مبارزه كنيم، هم - اصول اساسى ماركسيسم
يك جريان فكرى زنده بنگريم و آن را با  لنينيسم به عنوان -در عين حال به ماركسيسم. كنيم مى

زيرا . شرايط انقلاب در كشور خود تلفيق دهيم و به اين ترتيب عليه دگماتيسم و الگوسازى مبارزه كنيم
  .هاى خاص خود است كه معتقديم نه تنها انقلاب ايران بلكه دوران ما نيز داراى ويژگى
نيست هرگز پيروز نخواهد شد و اگر هم ما معتقديم جنبش مردم ايران بدون رهبرى حزب كمو

ها كامل نيست، بلكه ثمرات اين پيروزى به دست  ها به دست آورد، نه تنها اين پيروزى برخى پيروزى
خلق نخواهد رسيد و پس از مدت زمانى دوباره ارتجاع با نام و نشانى ديگر سلطه خود را بر خلق به 

ون ديگر كه متعلق به طبقات معينى هستند در بهترين هاى گوناگ بينى جهان ي همه. دست خواهد آورد
 - بينى خود يعنى ماركسيسم كارگر با جهان ي وضع انقلاب را نيمه تمام خواهند گذارد و فقط طبقه

لنينيسم قادر است انقلاب را تا به آخر برساند و اين طبقه براى رهبرى انقلاب احتياج به ستاد انقلابى 
  .خود يعنى حزب لنينى دارد

  
بدون جنگى خونين و طولانى ارتجاع ايران را . مسلحانه است ي راه انقلاب ايران راه مبارزه -2
  .توانيم نابود كنيم، بدين منظور خلق ايران براى رهايى از ستم بايد راه جنگ خلق را بپيمايد نمى

شروع جنگ خلق قبل از  ي مرحله: شود ما معتقديم راه طولانى انقلاب ايران به دو مرحله تقسيم مى
بعد از شروع جنگ خلق كه ما آن را  ي ناميم و مرحله كه ما آن را مرحله تدارك جنگ خلق مى

  .تدارك جنگ خلق هستيم ي در حال حاضر ما در مرحله. ناميم جنگ خلق مى ي مرحله
جنگ خلق به معنى نبرد خلق و ارتجاع بر سر كسب قدرت سياسى كه به طور عمده به صورت نبرد 

فردى و نه دفاع از  ي نه تبليغ مسلحانه، نه مقاومت مسلحانه. كند خلق با ارتش ارتجاع بروز مى ارتش
خود مسلحانه، هيچ كدام به معناى جنگ خلق نيست، هرچند كه اين انواع و اعمال مسلحانه جزيى از 

تفاده تواند در مراحل مختلف مورد اس باشد و مى مجموعه رفتار جنگى خلق در مقابل ارتجاع مى
  .نيروهاى خلق قرار گيرد

اول آنكه در جهت منافع خلق است و به همين سبب بايد داراى : جنگ خلق داراى دو ويژگى است
رهبرى پرولترى باشد تا بتواند به آخرين قدم در جهت منافع خلق گام بردارد و جنگ را نيمه تمام 

گيرد، يعنى جنگ در ارتباط و پيوند  خلق صورت مى ي ويژگى دوم آن است كه با شركت توده. نگذارد
مردم به خود  ي هاى جنبش مسلحانه در ميان توده مردم و به صورت هسته ي فشرده با جنبش توده

  .مردم برخوردار است ي  گيرد و از شركت و پشتيبانى توده شكل مى
تواند  جنگى يا متد به خصوص نيست، زيرا هر تاكتيك جنگى مى ي جنگ خلق فقط يك شيوه

مثلاً غافلگيرى قواى دشمن در يك منطقه، يك . وسط طرفين متخاصم مورد استفاده قرار گيردت
. قرار گيرد مورد استفاده تواند هم توسط خلق و هم توسط دشمنان خلق تاكتيك مناسب است كه مى

گيرى ارتش آمريكا در ويتنام از آن نوع غافلگيرى است كه هرگز ارتش آمريكا  به طور نمونه غافل
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توانست آن را در ويتنام مورد استفاده قرار دهد، زيرا اين غافلگيرى استراتژيك بود و به خصلت  نمى
  .شد، نه فقط به تاكتيك و شيوه آن جنگ مربوط مى

اى رخ  وجه آن نيست كه منتظر بنشينيم تا معجزهمنظور از شكل گرفتن جنبش مسلحانه به هيچ
 ي سياسى و كادرهاى ورزيده ي ند و به ناگاه كادرهاى ورزيدهها اسلحه دريافت ك دهد و خلق از آسمان

مسلحانه،  ي ارتش خلق را در اختيار داشته باشد، بلكه منظور ما هدايت جنبش خلق به سمت مبارزه
مسلحانه، تربيت كادرهاى  ي ها براى مبارزه يعنى تدارك اين مبارزه كه به صورت تربيت سياسى توده

به . باشد ل ضرورى جنگ خلق مىئهاى اوليه ارتش خلق و وسا تشكيل هستهخلق، تدارك و  ي ورزيده
اين تدارك نه تنها به . ناميم تدارك جنگ خلق مى ي كنونى را مرحله ي اين سبب است كه ما مرحله

ساختن،  ي لنينيستى است، بلكه اين تدارك فرصت اوليه -يك سازمان ماركسيستى ي مثابه وظيفه
دهد، زيرا اين به معناى تدارك  لنينيستى را مى -د اين سازمان ماركسيستى استحكام و تربيت افرا

  .هاست توده ي ا نيست، بلكه به طور عمده به صورت شركت در مبارزهفپاسيو و در خ
وجه دستخوش از طرف ديگر با توجه به فاشيسم حاكم و اختناق و سركوب پليسى شديد، به هيچ

نقاط از حالت تدارك خارج شود و  ي تواند در همه ها مى هميان توداين تصور واهى نيستيم كه كار در 
جنگ  ي تدارك فقط به وسيله ي خلق آغاز گردد، بلكه معتقديم خروج از مرحله ي گسترده ي مبارزه

مسلحانه فقط  ي گردد، يعنى رسانيدن سطح مبارزه و با سوق دادن آن به سوى مبارزه خلق ممكن مى
  .گيرد در اين نقاط است كه خروج صورت مى. هد بوددر برخى نقاط ممكن خوا

 وسيع و ي مسلحانه، بدون اين خروج نه جايى براى مبارزه ي ما بدون مبارزه ي در شرايط جامعه
به . خلق يعنى حزب لنينى ي خلق وجود دارد و نه جايى براى سازمان بزرگ رهبرى كننده ي گسترده

  .تدارك جنگ خلق است ي ر مبارزه، براى حل مسئلهاى و شركت ما د توده ي همين سبب مبارزه
  
اكنون در ايران حزبى در : شود كه مسلحانه و ايجاد حزب از اينجا روشن مى ي مبارزه ي رابطه -3

لنينيست و تكامل  -لنينيست و عناصر ماركسيست -هاى ماركسيست سازمان ي كار نيست و اين مبارزه
آورد و در جواب اين  در جريان مبارزه حزب را به وجود مى ها با يكديگر است كه ها و وحدت آن آن
، در آغاز جنگ گوييم اولاً ال كه پس چگونه بدون حزب، به جنگ خلق رهبرى پرولترى بدهيم؟ مىؤس

 -لنينيست شروع كننده به تنهايى يا در وحدت با ساير ماركسيست -خلق سازمان ماركسيست
كند تا بتواند بعدها در جريان مبارزه خود را گسترش دهد و  تواند اين جنگ را رهبرى ها مى لنينيست

ها تبديل به حزب  لنينيست - ماركسيست ي ها برقرار كند و بالاخره با وحدت همه پيوند فشرده با توده
لنينيست كه  -ثانياً سازمان ماركسيست. زيرا بدون جنگ خلق جايى براى حزب نيست. لنينيستى گردد

. ها را تكامل دهد ن لنينيستى بوده، و آ -بيند بايد داراى موازين ماركسيست تدارك جنگ خلق را مى
چنين سازمانى بايد خصلت جنينى يك حزب را داشته باشد و بدين ترتيب بتواند رهبرى پرولترى، هم 

به همين سبب يكى از مسائل تدارك جنگ خلق تدارك . در آن لحظه و هم در آينده را تأمين كند
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لنينيستى و خطوط جنبشى  - يعنى ساختن سازمانى مستحكم با موازين ماركسيست. ايجاد حزب است
حزب، ما معتقديم هر گاه اين تدارك را نبينيم به زودى از راه اصلى منحرف و به آلت دست بورژوازى و 

  .خرده بورژوازى تبديل خواهيم گشت
  
اكنون  هم شود كه اولاً علوم مىهاى ايران از اينجا م ايجاد حزب و وحدت همه كمونيست ي رابطه -4

وجود  ،خوانند لنينيست مى -هاى گوناگون، محافل مختلف و افرادى كه خود را ماركسيست سازمان
ها با يكديگر كار  ها، محافل و افراد و وحدت آن دارند كه بدون برخورد ايدئولوژيك بين اين سازمان

لنينيست بايد در جريان مبارزه به خود  -ستثانياً وحدت نيروهاى ماركسي. ايجاد حزب غيرممكن است
مشى و هاى ايران تدارك ديد و با يك خط ثالثاً از هم اكنون بايد براى وحدت كمونيست. شكل بگيرد

برنامه به سازماندهى اين كار پرداخت وگرنه مسئله وحدت به صورت حرف در خواهد آمد و كار حزب و 
بايد با تكيه بر نكات مشترك و با . گردد خلق غيرممكن مى رهبرى پرولترى و بالاخره پيروزى در جنگ

هاى مختلف تضاد درون خلق است، به حل  تكيه بر وحدت و با توجه به اينكه تضاد بين سازمان
گرى مبارزه  مشكلات وحدت بپردازيم و به اين منظور در همه جا عليه سكتاريسم و تعصب گروهي

هاى وسيع  ها از توده كه از يك سو به صورت جدايى سازمانبايد عليه سكتاريسم درون جنبش . كنيم
  .ها بروز كرده است، شديداً مبارزه كرد خلق و از طرف ديگر به صورت جدايى ميان سازمان

  
بدون چنين وحدتى پيروزى در  نيروهاى انقلابى در ايران معتقديم اولاً ي در مورد وحدت همه -5

در شرايط . صفوف خلق را متحد كنيم و ارتجاع را منفرد سازيم  يعنى ما بايد همه. انقلاب ممكن نيست
انقلابيون ايران پافشارى كنيم، و  ي تدارك ما بايد با اتكا به نكات مشترك روى اين وحدت در بين همه

طلبى  انقلابيون ايران همكارى كنيم و در اينجا نيز عليه سكتاريسم و جدايى ي از جان و دل با همه
گردد، و  تدارك وحدت را ببينيم، زيرا جنگ خلق بدون رهبرى پرولترى پيروز نمى مبارزه كنيم و

رهبرى پرولترى بدون ايجاد حزب پرولترى ممكن نيست و اين بدون ايجاد جبهه واحد انقلابى از 
  .انقلابيون ايران قادر نيست هژمونى پرولتاريا را حفظ كند ي همه

  
ها است و بين  سياسى براى امپرياليست -استراتژيكى  خاورميانه يكى از نقاط حساس از نظر -6

هاى مختلف و به خصوص امپرياليسم آمريكا و امپرياليسم روس بر سر توسعه نفوذ در اين  امپرياليست
ها بلكه اوضاع  نه تنها منافع امپرياليست. شود وجود دارد منطقه تضادى كه روز به روز حادتر مى

كديگر در يى، كشورمان منطقه را به صورت يك كل جداناپذير از سياسى جغرافياي -مشخص اقتصادى
حال نوبت آن است كه نيروهاى . ارتجاعيون منطقه تا حدودى با يكديگر وحدت دارند. آورده است

هاى هر يك از كشورهاى منطقه بدون  به نظر ما جنبش خلق. انقلابى منطقه دست اتحاد را بفشارند
 هايخلق وحدت عمل بين ي به اين سبب مسئله. واند به پيروزى برسدت پشتيبانى كشورهاى ديگر نمى
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فلسطين، يك امر جدى است و از هم اكنون بايد  -مسقط و عمان -افغانستان - پاكستان -عراق -تركيه
  . در تدارك اين وحدت عمل و كمك متقابل به يكديگر بود

  
ايد از هر دو دست خود استفاده معتقديم قبل از شروع جنگ خلق ب ،مبارزه ي در مورد شيوه -7
تنها در هر مرحله . بعد از آغاز جنگ خلق نيز ما بايد باز هم از هر دو دست خود استفاده كنيم. كنيم

  . يكى عمده و ديگرى فرعى است
خونين فرعى و به صورت  ي خونين عمده است و شيوه غير ي تدارك جنگ خلق شيوه  ي در مرحله

خونين  خونين و غير ي پس از شروع جنگ خلق شيوه. كند ست بروز مىجزء مكمل كه در خدمت آن ا
يعنى آنكه يكى بدون ديگرى معنى و  -كه در دو طرف يك تضاد هستند مانند تاريكى و روشنايى

تواند داشته باشد، يعنى آنكه در  مفهومى ندارد، يعنى آنكه يكى بدون ديگرى وجود خارجى نمى
خونين عمده و  ي جاى خود را عوض خواهند كرد و شيوه -ديگرى شود تواند تبديل به شرايطى يكى مى

اين است . آيد خونين فرعى و به صورت جزء مكمل كه در خدمت ديگرى است در مى غير ي شيوه
  . ديالكتيك مبارزه

  
. كند تكاملى از مراحل مختلفى عبور مى ي اى داراى پروسه از طرف ديگر ما معتقديم هر پديده -8
تر اين پديده را فراهم سازيم، ولى هرگز  انيم با تلاش و كوشش خود شرايط رشد سريعتو ما مى
. به اين سبب كار امروز را با كار فردا اشتباه نخواهيم كرد. توانيم از روى يك مرحله جهش كنيم نمى

يم و ده گرچه به پيوند بين امروز و فردا واقفيم و همين طور تاكتيك را در خدمت استراتژى قرار مى
  . هر چند كه به پيوند اين دو واقف هستيم. هرگز اين دو را با يكديگر اشتباه نخواهيم كرد

  
ها خودشان برخواهند  ما معتقد نيستيم كه آخرالامر توده. خودى نيستيم ما معتقد به كار خودبه -9

و هدايت بلكه هر كارى از كوچك و بزرگ را سازماندهى . سره خواهند كرد ست و كارها را يكاخ
  . بينيم تا صورت واقعيت به خود بگيرد كنيم و تدارك مى مى

  
بندى مترقى در  كند كه به استخوان بينش ماترياليستى ما در مبارزه به اين صورت بروز مى -10

بندى  كنيم و در راه ايجاد اين استخوان ميان توده براى به حركت درآوردن توده به طور عمده تكيه مى
شود توده ها را به حركت درآورد و به  بندى مترقى نمى م، زيرا معتقديم بدون استخواننمايي كوشش مى

هاى دنياى خارج از  از سوى ديگر ما معتقديم كه پديده. ها يك امر عادى است حركت درآوردن توده
ت ها قوانين حرك توانيم براى آن خود هستند و ما نمى) رشد و تكامل(ذهن ما داراى قانونمندى حركت 

ها به آن جهت  ها و هدايت جنبش توده كار ما كشف اين قانونمندى و سمت حركت آن. وضع كنيم
  . كنيم آليسم در امر مبارزه و عليه هر گونه سوبژكتيويسم مبارزه مى به اين طريق ما عليه ايده. است
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سنگر نگرفته  ما معتقديم اگر. "اول سنگر بگيريم بعد آتش كنيم"در مورد مبارزه معتقديم بايد -11
شود و اين  آتش كنيم، اگر هم آسيبى به دشمن برسانيم به زودى به نظرات ما لطمات شديد وارد مى

در عين حال معتقديم، اگر . ناپذير خواهد بودبراى نيروى انقلابى ايران كه اكنون ضعيف است جبران
گر ما را به آتش خواهد سنگر گرفته ولى آتش نكنيم، به زودى دشمن به ما حمله خواهد كرد و سن

اين نيز براى نيروى انقلابى ايران كه . شود كشيد و به اين طريق به نفرات ما لطمات شديدى وارد مى
سنگر گرفتن و سپس آتش "ما معتقديم اصل درست . ناپذير خواهد بوداكنون ضعيف است جبران

  . است و بايد به اين شيوه رفتار كنيم "كردن
***  
  

امپرياليسم جهانى ضعيف . رود كه به تدريج اوج گيرد اخير جنبش انقلابى ايران مى ي از آغاز دهه
جنبش اكنون ضعيف است و داراى اشتباهاتى است كه . ارتجاع ايران متزلزل و نگران است. شده است

رو  ها را برطرف كنيم و گرنه يك بار ديگر با دهه ديگرى از استيلاى كامل ارتجاع روبه بايد حتماً آن
  . ها را از دست خواهند رفت خواهيم بود و فرصت

 ي لنينيست و تدارك جنگ خلق، وحدت همه -هاى ماركسيست ايجاد و استحكام سازمان
تشكيل جبهه واحد انقلابى، برقرار كردن پيوند فشرده با صفوف خلق و برقرار . هاى ايران كمونيست

  . گشاى انقلاب ايران است ات راهكردن پيوند با انقلابيون منطقه و مبارزه عليه انحراف
  

  !گـــــرامى باد ياد رفـــقاى شــهيد كارگــر
  !پيـــش بـــــه ســوى تـدارك جنـگ خلق

  !هاى ايران پيش به ســوى وحـدت كمونيست
  !پيش به سوى وحـدت نيروهاى انقلابى ايران
  !مرگ بر امپرياليسم آمريكا و امپرياليسم روس

  !فاشيــستى ايـــران مــرگ بـــــر رژيـــم
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بيست و يك سال . گذرد ماه ميك سال ديگر از شانزدهم آذري
جوان شريعت رضوي ـ قندچي و  انپيش در چنين روزي دانشجوي

ترين  نيا با نثار جان خود چون مشعلي فروزان در آن سياه بزرگ
  . ايران درخشيدند هاي ملت روزهاي زندگي خلق

ي  اي از جسارت انقلابي و اراده ي اين سه دانشجو نمونه مبارزه
هاي ايران براي كسب پيروزي هستند و اين روز بزرگ روز  خلق

  . ها و شكست و عزاي ارتجاع است قهرماني توده
د خليل طباطبايي ـ محم: ي ديگري از دانشجويان ي اين نبرد بزرگ، سال گذشته عده در ادامه

. التحصيلان در حين نبرد با دشمن و زير شكنجه شربت شهادت نوشيدند فارغ اي ازعدهديباج ـ خليق و
از آن جمله شيرين معاضد ـ مرضيه احمدي اسكويي ـ عباس كابلي ـ حسن جان لنگوري ـ حبيب 

  . برادران خسروشاهي ـ محمد جواد ربيعي و مبارزين ديگر
 ي هاي خود به خودي به مبارزه ي طولاني از جنبش يك مبارزهنهضت دانشجويي ايران توانست طي 

افته و متشكل و از ـ مبارزات صنفي به مبارزات سياسي ـ و در حالي كه هرگونه تشكل سياسي يسازمان
  . هاي سياسي انقلابي دست يابد توده متلاشي شده بود ـ به تشكل

زه در شرايط گوناگون امر جنبش را به جلو جنبش دانشجويي توانست با استفاده از انواع اشكال مبار
ي غير خونين و بالاخره اعمال  برد و با سازماندهي كار روشنگري، تبليغات، بسيج، تشكيلات، مبارزه

  . تر نصيب ارتجاع كند هاي دانشجو را متحد كرده و هر بار شكستي بزرگ قهرآميز توده
تر از همه  كه مهم بل ،تاكتيكي آگاهي يافت هاي كاري جنبش دانشجويي نه تنها به بسياري از ريزه

ي  ها اصل شركت در مبارزه كه بالاترين آن. به اصول استراتژيك نبرد دانشجويي نيز دست پيدا كرد
ي  وسيع توده جنبش دانشجويي توانست عناصر آگاه را با قشر. ها است هاي دانشجو و پيوند با آن توده

هاي وسيع دهقانان، كارگران و  اما بدون پيوند با توده. ت جنبش بودموفقي رّو اين س. دانشجو پيوند دهد
  . پرستان اين موفقيت دوام نخواهد داشت وطن
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هاي وسيع دهقانان، كارگران و  اكنون بايد دانشجويان پيوند خود را هرچه بيشتر با توده
ترين درس  بزرگ اين. پرستان ايران براي مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم مستحكم سازند وطن

  . شانزدهم آذر ماه است
 ي نيروهاي سياسي انقلابي ايران عليه امپرياليسم و ارتجاع درس ديگر شانزدهم آذر ماه اتحاد همه

  .است
  . دهد شانزدهم آذر امكان پيروزي بر دشمن را به ما نويد مي

ها  همگام با توده ،آن ترين شكل تا عالي  هاي وسيع خلق و طي مراحل مختلف مبارزه پيوند با توده
  .اين است درس ديگر شانزدهم آذر ماه

  . ي ارتجاع را به خاك ماليم با اعتصاب خود در اين روز تاريخي پوزه! رفقاي دانشجو
نمايي توده در مقابل ارتجاع مبدل  گير خود شانزدهم آذر را به قدرت با تلاش پي! رفقاي دانشجو

  .سازيم
  . دانشجويان را در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم ياري كنيد! نپرستا كارگران، دهقانان، وطن

  
  !درود به روان شهداي انقلاب ايران

  !ي كارگر هاي ايران در راه ايجاد حزب طبقه ي ماركسيست ـ لنينيست پيش به سوي وحدت همه
  !ي نيروهاي انقلابي پيش به سوي وحدت همه

  !هاي ستمديده ايران زنده و جاويد باد پيوند دانشجويان و خلق
 !شان هاي زنجيري سگو مريكا و سوسيال امپرياليسم روس آمرگ بر امپرياليسم 
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  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق ي علاميها
  رانــــشجويي ايـــنبش دانــاد جـــروز بـــــپي

  
  

  رفقاي دانشجو
 آذر، روز دانشجو، روز شهادت سه تن از فرزندان 16بار ديگر روز 

روزي . رسد نيا فرا مي دلير خلق ايران، شريعت رضوي، قندچي و بزرگ
شاه  1332در چنين روزي در سال . رود كه مبداء جديدي در مبارزات دانشجويي ايران به شمار مي

ها، نيكسون قرباني كرد تا  ي امپرياليست پاي نماينده  جلاد سه تن از دانشجويان مبارزه ايران را جلو
تا به حال جنبش  1332از سال . ها ثابت كند فاداري خود را به منافع امپرياليستسرسپردگي و و

اي، رشد و  هاي مرحله رغم فروكش كردن مان، علي هاي ميهن دانشجويي ايران به موازات جنبش خلق
. رسد آذر هر سال مبارزات دانشجويان به اوج خود مي 16گسترش يافته است و بدين ترتيب در 

خويش را نسبت به  ي دل و يك صدا، ياد شهيدان خويش را گرامي داشته و كينه دانشجويان يك
آذر امسال  16دانشجويان مراسم . نمايند ارتجاع به نيرويي رزمنده عليه رژيم فاشيستي ايران تبديل مي

كنند كه جنبش آگاه در يك سال اخير بيش از يك صد شهيد و صدها اسير در  را در حالي برگزار مي
كنند كه اعتصابات آبان ماه  آذر امسال را در حالي برگزار مي 16دانشجويان مراسم . اشته استبند د

شاپور و پيروزي در اين اعتصابات بار ديگر نشان داد كه جاري كردن  دانشجويان صنعتي، تبريز، جندي
را بر  ها ايمان خلق كه اين خون گردد بل سيل خون باعث يأس و نااميدي در ميان صفوف خلق نمي

كنند كه  آذر امسال را در حالي برگزار مي 16دانشجويان مراسم . سازد تر مي پيروزي انقلاب مستحكم
داران  داري وابسته و زمين هاي ميهن ما عليه ارتجاع داخلي، فاشيسم خانداني، سرمايه مبارزات خلق

شدن م به خاطر كموضع اقتصادي رژي. گذارند ي حساس و مهمي را مي بزرگ و امپرياليسم مرحله
ها رو به  ها و ولخرجي دهد و گشادبازي هاي قدرت اقتصادي او را تشكيل مي درآمد نفت كه يكي از پايه

ي سر و صدا و بوق  با همه) فروشي و نظاير آن تحت عنوان مبارزه با گران(وخامت رفته و مبارزه با تورم 
دن سطح توليدات داخلي اعم از صنعتي و اش پايين آم و كرناي رژيم با شكست مواجه شده و نتيجه

كوشد كه به منظور  از اين رو رژيم مي. تر شدن مصنوعات وارداتي و مونتاژ بوده است كشاورزي يا گران
از خارج با كمبود توليدات  چيز جلوگيري از بدتر شدن وضع از يك سو با سياست وارد كردن همه

  .ها مقابله كند داخلي و سير صعودي قيمت
ي ما  بند و باري اقتصادي را در جامعه هاي فوق يك وضع نابسامان و يك بي ي سياست عهمجمو
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ايجاد كرده، كشور ما را به سمت هر چه بيشتر وابسته شدن به مصنوعات و توليدات خارجي پيش 
كند و از سوي ديگر فشار سياسي  هاي كشور وارد مي ي خلق برد و در نتيجه فشار روزافزوني بر شانه مي

چون  ها هم فريبي سياسي توده رحمانه هر نوع جنبش و چه از نظر عوام خود را چه از نظر سركوبي بي
  . كند سر و صداي انتخابات و نظاير آن زيادتر مي

هاي تحت ستم و نيروهاي مبارز خلق  هاي بيهوده ارتجاع، توده رغم كوشش در چنين شرايط و علي
آوردهاي  اشيستي به مبارزات خود ادامه داده و روز به روز به دستعليه استثمار و عليه فشار و اختناق ف

مبارزات . رسد نويني در هموار كردن راه انقلاب و سرنگوني ارتجاع و كوتاه كردن دست امپرياليسم مي
اي يافته است و ما  سابقه خودي بودن، به طور عمده رشد بي هاي اخير با وجود خودبه كارگري در سال

ايم؛  از طرف كارگران بوده) جاتهناتا سطح تصرف كارخ(ت و اعتصابات در سطوح مختلف شاهد اعتراضا
كه  1355و اعتصابات چيت ري در ارديبهشت  1354همچون اعتصابات كارگري شاهي در شهريور 

جات مجاور گسترش يافت كه مفهوم آن نزديك شدن هرچه  اعتصابات اخير به سرعت در سطح كارخĤن
. هاي دهقاني بوده است روستاهاي كشور نيز شاهد جنبش. به آگاهي طبقاتي استبيشتر كارگران 

پايين نگاه داشتن مصنوعي قيمت . شود ماهيت اصلاحات ارضي رژيم به تدريج براي دهقانان آشكار مي
داران بزرگ كه دهقانان را به نابودي  داري در روستاها و فشار زمين محصولات كشاورزي و رشد سرمايه

سابقه در توليدات  يان را از هستي ساقط كرده، باعث كاهش بيئدهد، روستا ر از روستاها سوق ميو فرا
جنبش آگاه و جنبش روشنفكري بيشتر . يان به سوي شهرها شده استئكشاورزي و روانه شدن روستا

پي بردن به اهميت مسئله وحدت جنبش و . لنينيسم متمايل گشته است –از گذشته به ماركسيسم 
  . ها، يك سير مترقي را در اين بخش از جنبش طي كرده است ديك شدن به مبارزات تودهنز

دست ه آسان ب. دست آمد، و نه از انحرافات و اشتباهات خالي بودهه آوردها نه آسان ب اما اين دست
زند، به زندان  گويد، تهمت مي بقاي خويش محتضرانه دروغ مي ي نيامد، زيرا محتضر براي ادامه

آويزد تا  اي چنگ مي خلاصه به هر وسيله. زند كند و دست به كشتار انقلابيون مي افكند، شكنجه مي مي
شهادت بيش از يك صد انقلابي در ظرف يك سال اخير، هر . زوال خود را يك روز ديگر به تأخير اندازد

روم كرد، اما اين چند نهضت انقلابي ميهن ما را از وجود تعدادي از رزمندگان و كادرهاي انقلابي مح
تر ساخت از انحرافات و اشتباهات خالي نبوده، زيرا  نهال انقلاب را آبياري كرد و آن را تنومندكه ها  خون

گيرد و از طرف ديگر جنبش  ميهن ما تحت شرايط خفقان فاشيستي صورت مي ي از يك طرف مبارزه
گذراند و در  تحت اين شرايط ميگي خود را  تجربه خصوص بخش آگاه، دوران كودكي و بي هخلق و ب

در . شود جريان مبارزه است كه انحرافات و اشتباهات تبديل به نكات مثبت و يافتن راه درست مي
هاي خلق رشد كرده و هنوز پيوند فشرده با جنبش  كنوني جنبش آگاه، جدا از جنبش توده ي مرحله
كارگر خود  ي قدان حزب سياسي طبقهاين كمبود و در رابطه با آن ف. ها برقرار نكرده است توده

هاي  ترين آن جدايي انقلابيون از توده انحرافات و اشتباهات اين مرحله است كه عمده ي سرچشمه همه
  . باشد مي) هاي انقلابي از يكديگر جدايي سازمان(خلق، جدايي در صفوف نهضت آگاه 
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مبارزات خلق است در عين  ي عودي در مجموعهصيك سير  ي دهنده ها كه نشان اين ي مجموعه
اي سرسخت است و  است كه انقلاب امري طولاني، راهي پر پيچ و خم و مبارزه  حال بيانگر اين مسئله
طولاني است كه نهضت قادر خواهد شد كمبودها، اشتباهات و انحرافات خود را  ي در جريان يك مبارزه

  . جبران كند و به پيروزي راه پيدا كند
اي، يعني  بدون مبارزه مسلحانه توده. مسلحانه طولاني بين خلق و ارتجاع است  زهراه پيروزي، مبار

اما براي تدارك جنگ خلق، بايد جنبش آگاه بتواند . بدون جنگ خلق، پيروزي بر دشمن ممكن نيست
ها از جريان تدارك  لنينيست –چنان كه جريان وحدت ماركسيست هم. ها پيوند برقرار كند با توده

  . جدا نيست جنگ خلق
ناپذير با  دانشجويان كشور ما از يك طرف جزيي از نيروهاي خلق بوده، از اين نظر در تضادي آشتي

دهند و تحت  ارتجاع و امپرياليسم قرار دارند و از طرف ديگر قسمت اعظم روشنفكران ما را تشكيل مي
يابي به علوم، زودتر به آگاهي  تأثير مبارزات خلق و نيز به علت وجود يك سنت قديمي مبارزاتي و دست

ها  آن. كنند اهميتي در جنبش ايفا مي سياسي و دانش انقلابي دسترسي پيدا كرده از اين نظر نقش پر
ها به كادرهاي ورزيده انقلاب تبديل شده، از  ها و در جريان مبارزات آن توانند در پيوند فشرده با توده مي

بست  خودي و نيز بن همبارزات توده را از يك جريان خودب بست طريق انتقال آگاهي انقلابي خود بن
. مبارزات خودشان را از يك جريان روشنفكري خارج كرده، سمت صحيحي به مجموعه مبارزات بدهند

ها و سمت دادن به اين  آن ي ها و ارتقاء سطح مبارزه توده ي اي يعني شركت در مبارزه بدون كار توده
  . ها حرفي زد پيوند با تودهتوان از  مبارزه، هرگز نمي

شود،  ها مي اي دانشجويي آن بدين جهت آن قسمت از مبارزه دانشجويان كه مربوط به كار توده
هدفش پيوند با توده كثير دانشجو و سمت دادن به مبارزه دانشجويان در جهت و در خدمت جنگ خلق 

نشجويان، رهنمون كردن جنبش يعني متشكل كردن قشر وسيع دا. يعني انقلاب مسلحانه ايران است
اند  كه دانشجويان تا به حال اجازه نداده اين. ها از يك پيروزي به سوي پيروزي ديگر است آن

ها و به عبارت ديگر به  شان به دست دشمن بيفتند به دليل آن است كه به كار در ميان توده سنگرهاي
  .اند شجويان و تلفيق اين دو، اهميت دادهكه سطح آگاهي دان در نظر گرفتن نه فقط احتياجات نهضت بل

گيرد و موضعي  ها را مد نظر نمي ها نه تنها نقش آن هرگونه برخورد تاكتيكي به مسئله جنبش توده
كه  اين. شود كه منجر به شكست همان تاكتيك مبارزه نيز مي لنينيستي دارد، بل –ضد ماركسيستي 

توانند به سطح  ها بدون مبارزه خود نمي كه توده و اين گيرد ها سرانجام نمي انقلاب بدون شركت توده
 ي اي در بين همه كار توده. ل استراتژيك هستندئآگاهي شركت در مبارزه انقلابي برسند از جمله مسا

كه آيا دشمن اجازه اين كار را خواهد داد يا خير، مسلم  اين. هاي ايران ضروري است هاى خلق اقشار توده
اي در جريان  ان دسيسه دست خواهد زد و دانشجويان بيش از هر قشر مبارزه ديدهاست كه او به هزار

شود نقش بر آب كرد و كار مبارزه را به  ها را مي اند كه چگونه اين دسيسه مبارزه روزمره خود ثابت كرده
  . پيش برد
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در حال حاضر جنبش دانشجويي رو به توسعه بوده و در چهارچوب مبارزات دموكراتيك و 
دانشجويان . هاي ايران از نظر سطح سياسي و گسترش، در صف مقدم قرار دارد دامپرياليستي خلقض

يابند و همكاري و وحدت بيشتري در صفوف دانشجويان  پيوند بيشتر با زحمتكشان توجه مي] به[مبارز 
  :هاي برحق ها براي بدست آوردن خواست آن. مورد نظر قرار گرفته است

  
  ستم آموزشي در رابطه با نيازهاي مليبهبود كيفيت سي -1
  برقراري محيط مناسبات دموكراتيك -2
  شركت دانشجويان در اداره امور خود -3

اما جنبش دانشجويي ايران داراي كمبودهايي است كه بدون رفع . به طور مداوم با ارتجاع درگيرند
كوشد با شيوه سركوب و  دم مي تواند سمت صحيحي به مبارزات خود بدهد و با ارتجاع كه هر ها نمي آن

المدت به دانشجويان با جنبش  هاي طويل ها و دادن حبس ي اختناق، رخنه در صفوف جنبش، دستگير
  .مقابله كند، مبارزه نمايد

كننده و نيز فاقد  لنينيست رهبري –هم اكنون جنبش دانشجويي فاقد يك تشكيلات ماركسيست 
جنبش دانشجويي در سراسر كشور گسترش يكسان و . ستيك سازمان صنفي دموكراتيك دانشجويي ا

هاي  ها و موسسات آموزش عالي با شركت وسيع توده يكنواخت ندارد و نيز مبارزه در بسياري از دانشگاه
از اين رو . چنين در بين نيروهاي پيشرو پراكندگي و تفرقه وجود دارد گيرد و هم دانشجو صورت نمي

  :ها به ترتيب زير است گيرد كه اهم آن بش دانشجويي قرار مياكنون وظايفي در مقابل جن هم
  
ها،  ترين مبارزات آن هاي دانشجو، شركت فعال در جزيي برقرار كردن پيوند فشرده با توده -1

  . ها و ارتقاء آن هاي آن حركت از سطح خواست
جدايي در  پيش بردن امر وحدت در صفوف دانشجويان مبارز و سعي در از بين بردن هر نوع -2

پارچه و پشتيباني  ها و مبارزات به طور سيستماتيك و يك صفوف دانشجويان از طريق شركت در فعاليت
  . از مبارزات ديگر

ها در پشتيباني از  هاي مبارزات سياسي دانشجويان و مبارزاتي كه آن گيري از سنت بهره -3
  .سطح اين مبارزات ءاند و ارتقا هاي بر حق مردم كرده خواست

هاي صنفي موجود در داخل هر كانون دانشجويي و ايجاد  سعي در تحكيم و گسترش فعاليت -4
ها در يك سازمان صنفي در داخل آن  ها و تمركز اين فعاليت يك مركزيت از طريق ارتباط بين فعاليت

  .كانون دانشجويي و در نهايت ايجاد يك اتحاديه ملي دموكراتيك دانشجويي در سطح كشور
  

ترتيب و تحت رهبري يك تشكيلات پرولتري است كه جنبش دانشجويي خواهد توانست در بدين 
  .بخش پيروزي نهايي باشد ها گام بردارد و نويد جهت راه راستين مبارزات خلق
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ها و انجام  آذر ماه، روز دانشجو را با تعطيل كردن كلاس 16دانشجويان سراسر كشور، مراسم 

آذر را با تجليل از شهداي  16ر كشور، مراسم سدانشجويان سرا. ار كنيدزتر برگ تظاهرات هر چه باشكوه
  . اند، برگزار كنيد راه خلق و تجليل از مبارزين خلق كه مرحله انقلاب را به سطح كنوني رسانده

هاى زحمتكش  آذر، اتحاد و همبستگى نيروهاى خود را با خلق 16دانشجويان سراسر كشور، در روز 
نمايى توده در مقابل  آذر را به روز قدرت 16دانشجويان سراسر كشور، روز . تر سازيدفشردهكشور خود 

  .ارتجاع تبديل كنيد
  

  .پرستان،دانشجويان را در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم يارى كنيد كارگران، دهقانان، وطن
  

  درود به روان شهداى انقلاب ايران
  رى دانشجويانى سراس پيش به سوى ايجاد اتحاديه

  پيش به سوى تدارك جنگ خلق
  هاى ايران پيش به سوى وحدت همه كمونيست

  مرگ بر فاشيسم خاندان پهلوى
مرگ بر امپرياليسم آمريكا و سوسيال امپرياليسم روس، دشمنان 

  هاى جهان خلق
  .بخوانيد و بدهيد به ديگران بخوانند

  
  



 

 

  
ت از مكاتبه سيروس نهاوندي با اي اسها در شمار اسناد به جاي ماندهاين نامه

ها را از آرشيو اسنادي از اين نامه. زاده بودرابط در اين ميان پرويز واعظ. محسن رضواني
  .امكه در نزد من است، برداشته انقلابي حزب توده ايران سازمان

  
  هايي از سيروس نهاوندي نامه

  بدون تاريخ
اي نوشتم كه نتوانستيد بخوانيد، براي آدمي چون من  تان نامه ها تقلا براي رفقاي عزيز، پس از مدت

اما وقتي قلم به . بنويسم از فرط تنبلي... ناخوانا...اي را بخواهم  كه نامه با آن... ناخوانا...نامه نوشتن و 
اوايل كه از زندان . دانم كه از كجا بايد شروع كنم گيرم با توجه به هزاران مطلب گفتني نمي دست مي
تقصير نداشتم، . كردم زدم بدون ارتباط و از اين در و آن در پرگويي مي بودم يك ريز حرف مي فرار كرده

نوشتم و  نشستم و در ذهنم مي اي مي ها گوشه در سلول ساعت. كند شش ماه انفرادي آدم را ديوانه مي
كه فهميدند  پس از آن. گاهي هيچ اميدي نداشتم كه روزي بتوانم با كسي حرف بزنم. كردم بازگو مي

زد  ي سلول را باز گذاشته بودند و سربازي دائماً به داخل اطاق زل مي خواهم خودكشي بكنم دريچه مي
ها را  دادند، بيچاره گاهي اوقات سربازها جواب مي. كردم، اما يك طرفه و من هم شروع به صحبت مي

راتيك زندان، آن هم در آن دوران دانم چه بگويم، مطالب پيچيده نيست اما بدون پ نمي. ترسانيده بودند
با رفقا بودي بعد از مدتي از هم . شود فهميد نفر تيرباران شدند، نمي 40كه در عرض چند ماه بيش از 

خورديم  به همين سادگي، يك بار آبگوشت مي. اند ها را تيرباران كرده شنيدي كه آن شديد و مي جدا مي
رفيق . ات خوب نيست دم، يكي از رفقا گفت نخور براي معدهكر روي مي از لذيذترين غذاي زندان، زياده

كه  اين. رفيق م يك ماه بعد تيرباران شد. گفت بابا ولمان كن تكليف ما معلوم است) م(ديگري به نام 
دهد آن وقت چقدر  خلق اين همه قرباني مي. كنند درست بود گويند برخي با مرگ خانه پيدا مي مي

ها پيدا  اما از اين آدم! ها را تأييد كني قصابان را ببوسي و كار و اعمال آنخواهد دست اين  رذالت مي
  .شوند ناراحت نباشيد مي

قرار . ام راجع به مبارزه كردن يا تسليم شدن كه مربوط به مبارزه در زندان است يك مقاله نوشته
ي اوضاع  ربارهبندي هستم د در حال حاضر مشغول تهيه يك جمع. است به زودي طرف برايت بفرستد

  :ام عبارتند از بندي بهش اشاره كرده مطالبي كه در اين جمع. نهضت و اشتباهات آن در چند سال اخير
هايي كه تاكنون فعاليت  كه شامل همه سازمان(ها  سكتاريسم، به معني جدايي از توده -1
صحبت از وحدت (است  ها از يكديگر از طرف ديگر از يك طرف و جدايي سازمان) شود اند، مي كرده مي
در ). هاي بيهوده شود و جدل گيرد و بيشتر موجب جدايي كار مي شود اما كسي آن را جدي نمي مي
ي وحدت را  ها شركت كردن از يك طرف و مسئله ها رفتن و در مبارزه آن جا مسئله به ميان توده اين

  .ح استهاي عملي قدم به قدم براي راه جلو رفتن مطر مطرح كردن و با جنبش
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گري، مثلاً مخفي را ديدن و علني را نديدن يا نفي كردن، مسلحانه را ديدن و  جانبه يك -2
روستا را ديدن و شهر را نديدن ، ارتجاع را ديدن و خلق را نديدن . آميز را نديدن يا نفي كردن مسالمت
جا طرح طرف متضاد  مسئله در اين. خلاصه يك طرف را مطلق كردن و طرف ديگر را نفي كردن. و غيره

كند يكي بدون ديگري مفهومي ندارد  يكي ديگري را تأييد مي«: ها با يكديگر كه و وابستگي و ارتباط آن
مسائل شرايط عمده و فرعي كرد، اما واقعاً عمده و . ناخوانا..» .اند و دو طرف تضاد به يكديگر وابسته

  .اساساً اين موضوع غلط بايد باشد. ده كردبعد دو طرف را بايد ديد و از هر دو بايد استفا. فرعي
دگماتيسم، از حل مسائل عاجز بودن و وارد پراتيك مبارزه نشدن و به كتاب و الفاظ گنده پناه  -3

كه . (كند بزنند كه به هر كس كه تلاش براي درك اوضاع مي بردن و مهر آماده در دست داشتن براي آن
  ).ي ايران بسيار مهم است تحقيقات در جامعهي شركت در پراتيك مبارزه و كار  مسئله
نگرد و بسياري از لنينيسم به مثابه متد و شيوه كار مي –اپورتونيسم چپ كه به ماركسيسم  -4

خواهد  شود مثلاً با فلان كلك و شيوه كار را پيش برد و مرتباً مي مسائل را از اين لحاظ كه آيا مي
جا مسئله  شود كه در اين ا و غيره به دست فراموشي سپرده ميه بر بزند و مسئله حزب، نقش توده ميان

يك كار تبليغاتي وسيع و روشنگري همراه با يك برخورد دوگانه واقعاً دوگانه، از يك طرف شركت در 
  !)مادر جنده(هاي  مبارزه و از جهت ديگر برملا كردن دگماتيست

ي افراد  اي با ميل و اراده اي كه رابطه لهي انقلاب به صورت يك مسئ مسئله: گري در تاريخ نظامي -5
ها را فراموش كردن يا اساساً  جات ندارد ديگر فراموش شده، مسئله يك گروه زبده و نقش تودهو دسته

  .ها را تحقير كردن و از اين قبيل ها قائل نبوده و در اعماق قلب، آن نقشي براي آن
فرستم اما حالا حالاها وقت دارد، فقط  ايت ميخلاصه، مطلب زياد است بعداً كه كارم تمام شد بر

راستي قصد . خواستم قدري تو را در جريان فكري خودم هر چند دست و پا شكسته و ناقص بگذارم
بايد سرم . دارم اگر چرخ به من فرصتي دهد يك سفر نزد شما بيايم و با هم از نزديك گفتگو كنيم

از عيد بشود چنين كاري كرد بايد به كمك شما برخي كنم يكي دو ماه بعد  فكر مي. قدري خلوت شود
كرده از گاردوليون پاريس حركت   هشت سال پيش با مشت گره! مسائل مسافرت را حل كنيم فقط

بر روي نارنجكي كه در چين ساختم نوشتم حتماً . كرديم، دشمن هم نتوانست مشت ما را باز كند
ها ايمان دارم فقط كمي پير  شوند و به آنها پيروز ميشوند، حتماً همه خلقي مرتجعين نابود مي همه
ي نيروها، اول  به اميد بهروزي به اميد ديدار اگر عمري باقي باشد و بالاخره به اميد وحدت همه. ايمشده

  .ها دوم وحدت همه نيروهاكمونيست   وحدت همه
  فشارم تان را مي بوسم و دست هزاران بار شما را مي
م برسان و او را ببوس قربانتبه عباس سلام گر
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  »تجاربي چند از مبارزه در اسارت«ي  به رفيق حميد در رابطه با نوشته 1نامه از ديلم
  
  

كه ما آن را زير ] اي[به علاوه نوشته. هاي تو همگي رسيدند رفيق بسيار عزيزم سلام گرم به تو، نامه
به اسم نويسنده كه . انتشار دهيم 23ي  شماره تودهبناست در  تجاربي چند از مبارزه در اسارتعنوان 
همراه آن يك مقدمه كوتاه و يك ترجمه از . است، خواهد بود هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقعضو 

هايي از يك مقاله است به  اين ترجمه كه بخش. خواهد بود» ي مرتدانفلسفه«پكينگ روند شاو زير نام 
ها را در هنگام  خورد كرده است و در طول آن برخورد كمونيستچي بر طلبانه ليوشائو ي تسليم روحيه

علاوه بر اين . در حقيقت با نوشته اصلي هماهنگ و همراه است. دهد دستگيري و در اسارت نشان مي
ها  بعضي نقل قول. كنيم ها ياد مي آوريم و از آن اي جداگانه اسامي شهداي سال گذشته را مي در صفحه

ي اصلي بعضي تغييرات انشايي و  در نوشته. آوريم كه با نوشته بخورند احتمالاً ميهم از روزبه و غيره 
كوشيديم سبك نوشته را . هاي جداگانه تقسيم كرديم هايي با عنوان بندي داديم و آن را به بخش جمله

ها لازم  نخواستيم تغيير بدهيم ولي نداديم، اشاره به آ البته يكي دو نكته بود كه مي. كاملاً حفظ نماييم
  :اش در نظر بگيرد است تا نويسنده در نوشته آينده

  راجع به رويزيونيسم و اپورتونيسم تاريخي برخورد شود -
  ا اسم برده شود –ل  –از م  -
  ....از طبقات مشخص اسم برده شود، طبقه كارگر، دهقانان فقير و -

ها غلبه دارند، تا  ها بر پيروزي در اين مرحله شكست«كه در نوشته آمده بود كه  ي ديگر اين نكته
اگر منظور اين است كه در اين . ها فرعي گردند كه بر اثر مبارزه طولاني ما پيروزي ما عمده و شكست آن

اما  -بايستي طور ديگري گفته شود مرحله ارتجاع غالب است و نيروهاي انقلابي مغلوب، درست ولي مي
شان هست  شان بيشتر از پيروزي نيروهاي انقلابي شكست اگر منظور اين است كه در اين مرحله واقعاً

توانيم  ي مغلوب به غالب مي زيرا تنها در صورتي ما از مرحله -رسد نادرست باشد آن وقت به نظرم مي
به همين دليل هم ! ها بچربد و خوب هم بچربد هاي پيروزي ما بر شكست برسيم كه در اين مرحله جنبه

ه چنان نبردهايي دست بزنيم كه صد در صد و يا در حدود آن مطمئن به هست كه ما بايد بكوشيم ب
حالتي (اي كه نيروهاي انقلابي كوچك و در حال دفاع استراتژيك هستند  در مرحله –پيروزي هستيم 
ي تاكتيك هميشه در حال تعرض بود و ابتكار عمل را حفظ  بايد كوشيد در زمينه) كه ما الان داريم

                                                 
 .زاده است حميد نيز نام مستعار پرويز واعظ. ديلم نام مستعار محسن رضواني است -1
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توانيم به طور استوار انجام دهيم كه قدم به قدم پيروزي به دست  را تنها هنگامي مي نماييم و اين كار
هاي قدم  ي كسب پيروزي اين مسئله را بايد عميقاً درك كنيم كه تنها و تنها طي يك پروسه –آوريم 

يد بر شود اوضاع استراتژيك را تغيير داد و در اين پروسه در هر قدمي، پيروزي با به قدمي است كه مي
تر جبران  خوريم بايد هر چه سريع وگرنه احتمالاً بر اثر اشتباهي شكست مي –ها غالب باشند  شكست
  .گردد جا است كه اهميت مشي درست روشن مي در اين. نماييم

البته بايد ياد آورد شد كه اجراي اين مشي نظامي و سياسي راستين كار بسيار مشكلي است و 
وجه از  و به هيچ -اي دارد ا و افرادي با تجربه و پايه توده –ل  -مسلح به ماحتياج به يك حزب واقعي 

ولي در عين حال نبايد  –توان اجراي دقيق آن را انتظار داشت  نيروهاي متشكل سياسي كنوني نمي
اين كمبود را كه در اين زمينه داريم ناديده گرفت و احتمالاً علل اشتباهات را در جاي ديگر جستجو 

بايد دقيقاً به بررسي و تحقيق پرداخت و آن كارها و عمليات را شروع كرد كه حتماً و حتماً جنبه  .نمود
  . بخشد دهد و قدم به قدم نيروي ما را تقويت مي عمده آن را پيروزي تشكيل مي

كه تأكيد  در اساس با آن موافقم و الان هم حرفي ندارم جز اين: تر و اما راجع به طرح نوشته مفصل
يك پيشنهاد دارم و آن ! ي آن اين است كه اين كار را انجام دهد و تبليغ نكند ي نويسنده م وظيفهكن

معمولاً يك كار . كم براي ما بفرستد تا ما برخورد كنيم و نظر خود را بنويسم اين است كه نوشته را كم
حضوراً ! بيايد كه هيچي اگر هم كه نويسنده به مسافرت. كند جمعي و چند بار برخورد نوشته را بهتر مي

  .گوييم نظرات خود را مي
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بعضي اوقات . سر ما شلوغ است و فرصت بسيار كم. ام هاست برايت چيزي ننوشته رفيق عزيز، مدت
. اريمامكانات و شرايط بسيار مساعدي داريم ولي آدم ند! اي هم نيست  گويم و هيچ چاره مي! در كار غرق

اند و ارتباط نداريم و با اين عده اندك  اي متواري يا مخفي شده تعدادي از كادرهاي ما دستگير و عده
العاده مساعد است و وقتي  اوضاع نهضت فوق. شود كارها را انجام داد، مشكل اساسي من اين است نمي

ديد حياتي صورت گرفته بيني كه انگار در مبارزات سياسي اين ملت تج به آن برخورد جدي بكني مي
اي را به صورت  ما ضمن كارهاي مختلف با توجه به اشتباهات گذشته خودمان و نهضت كار توده. است

اي هستيم، مثلا  هاي توده ايم و در جريان تشكيل و يا سازماندهي سازمان يكي از وظايف اصلي در آورده
هاي مختلف مانند  ي مذهبي در محلها هاي علمي، هيئت هاي ادبي، هيئت هاي ورزشي، گروه گروه

البته هنوز در آغاز كاريم ولي از هم اكنون معلوم است كه موفق . كارخانه، دانشگاه، مدرسه، روستا
توانند در جريان  اي است و حتا رفقا نيز خودشان مي مسئله اساسي نيز در همين كار توده. خواهيم بود

  . اين كار تربيت بشوند
اند از ديدگاه تاكتيكي و به  به اين طرف به وجود آمده 42اي كه از سال  دههاي تو تمامي سازمان

هاي مخفي بوده است نه به عنوان يك  ها به سازمان عنوان وسيله براي پيدا كردن افراد خوب و جلب آن
ها در مبارزه مسلم است  ها و شركت دادن آن ها و بسيج آن به منظور آگاه كردن توده. هدف استراتژيكي

وجه نبايد همه را به سازمان توان افراد لازم را جهت سازمان انتخاب كرد، اما به هيچ ه در اين حين ميك
شود نوشت، بماند  فقط در اين مقاله كوتاه بيش از اين نمي. اي را فلج كرد هاي توده وارد كرد و سازمان

شمار  هاي بي ي و تيربارانرغم شرايط فاشيستي و ديكتاتور گويم علي تا همديگر را ببينيم فقط مي
كه  ي پيش رفقا چيزي را ديده بودند كه جالب است، اول از جهت اين همين هفته. مبارزه شكوفان است

كه سطح  بسياري از جهات مبارزه علني شده است و فشار دستگاه موجب مخفي شدن بيشتر نشده، بل
كارهاي روشنگري به طور وسيعي اجرا ها است، مثلاً  ثانياً شركت وسيع توده. يابد علني گسترش مي

هاي متعدد هم به جز در  بحث و گفتگو و ايجاد محفل. تماشاچي 50شود تئاترهاي خصوصي با  مي
شوند كه  نفري از دانشجويان مي 40در كوه رفقا متوجه گروه . ل -نواحي مذهبي با تمايلات م

گذارند و  نشينند و جلسه مي م ميخواندند و پس از پايان كوهنوردي گرد ه سرودهاي انقلابي مي
داني  دخترها نمي. دهند ترين كار دنيا را انجام مي كردند انگار كه بديهي بندي مي مشغول انتقاد و جمع

دختر  30بيش از  قصرآورند، هم اكنون نزد سيمين در زندان  اند، دسته دسته به نهضت رو مي چي شده
ها دخترها كاملاً پيشرو و مترقي و آماده  ها و برخورد ر بحثدر خارج از زندان د. محكوم شده وجود دارد
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اي، كار سياسي و كار سازماندهي و  با وجود بگير و ببند عجيب؛ كار توده. شركت در مبارزه هستند
و حتا به تازگي در زندان موقت شهرباني  قلعه قزلو  اوينهم اكنون در . تشكل مخفي اوج گرفته است

خواهيم و زمان و  كادر مي. اوضاع خيلي خوب است. كنند داري مي نفري رفقا را نگهها دو سه  در انفرادي
  . همه چيز به نفع شماست، همه چيز به نفع ماست

قدر ما راجع به كاميون نيز براي تو نوشته بوديم چرا به كار ما توجه نداري كه براي ما اين -2
هايي  بازي توانيم با پارتي زار تومان است، ميه 280جا يك هم چون كاميوني قيمتش  اين. اهميت دارد

العاده اهميت دارد و هر چه زودتر يك  اين امر براي ما فوق. در گمرگ مسئله را به نفع خود حل كنيم
تني يا بنز تريلي به چه قيمت و شرايط نقد  16بنز ده چرخ . نفر را بفرست برود و از نماينده بنز بپرسد

فرستيم  كه نوشتي ما يك راننده با مقداري پول مي به مجرد اين. ما بنويس و اقساط است و فوراً براي
توان نقشه ديگر از  البته اگر كار خوب باشد مي. دهيم و ترتيبش را مي) بنابراين يك قرار هم بنويس(

العاده سريع  فوق. ي ارتباطي خوبي براي ما و شما بشود قبيل شركت ترانسپورت درست كنيم و وسيله
  . او به من خواهد گفت. نامه را بده اگر وقت نداري براي من بنويسي براي طرف بنويسجواب 
كارش چطور شد؟ از قول من . راستي از آن دوست چه خبر آدرس بدهد تا برايش نامه بنويسم -3

  .به او سلام برسان
  .كنم بتوانم تا اواسط آذر ماه به خارج بيايم يا اواخر آذر ماه خود من فكر مي -4
ي جريانات دادگاه را بزودي برايت خواهم فرستاد و ترتيبي بدهيد تا به  ي ما درباره اطلاعيه -5

اي نداشته باشند و  آيند ديگر بهانه  هايي كه سوسه مي  كه آن مادرقحبه دست كنفدراسيون برسد تا آن
راديو عراق خواهم خود كنفدراسيون اين كار را انجام بدهد و آن را احياناً پخش كند يك عدد هم به 

شويم تا كنفدراسيون آن را پخش كند و بعداً به راديو عراق خواهم  اول منتظر مي. فرستاد تا بخوانند
  .فرستاد نظرت در اين مورد چيست زودتر جواب بده

روي هر دوي شما . سلام ما را به همه رفقا برسان به خصوص به عباس خيلي خيلي سلام برسان -
  .بوسم را مي
  !كنم تان اين قدر چين چين نكنيد، خواهش مي هاي تي در مقالهراس -
اگر هدف شما ارزيابي رفقاي ايراني در خارج هستند ) العاده فوق(در اعلاميه راجع به كفش ملي  -

اما اين قدر تويش . ل باشد –هاي ايراني هستند بايد مطلب تلويحا م  امري است جدا، اگر مقصود گروه
باره گله ها از اين برخي). كمتر باشد(ل نباشد  –مائو، نقل قول و يا اشاره به م  مكرر در مكرر جملات

  .ها شروع كنيم داشتند ما بايد كار خود را از سطح توده
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ه سال در دو س. گويم، اميدوارم امسال سال خوبي باشد رفقاي عزيز عيد را به شما تبريك مي
تقريباً تمامي دارند كارها را بررسي . هاي زيادي نصيب ما شد اما امسال سال خوبي است گذشته شكست

به حال نيمه تعطيل درآمده و در چند كارخانه كه ما اطلاع داريم اعتصابات ). خوانا نيست(كنند  مي
ها گويا م ه از اين گروهرفتند و يك دستبراي حقوق صنفي برپا شده است و يكي دو گروه زيرزميني لو

تظاهرات در محافل روشنفكري مسائل صنفي از قبيل شهريه و مسائل سياسي از . اند و غيره ل بوده –
. اند يك گروه را هم در روستاي طالقان گرفته. گيرد قبيل خريد اسلحه دو ميليارد دلاري را در بر مي

گفت حركت مرد  كه مي خلاصه آن. ق هستندها موثاين. اي دهقان نيز جزء دستگيرشدگان هستند عده
  !در اين وادي خاموش، برود شرم كند

  :كنم تان ذكر مي چند نكته را براي
رفقاي ما در اين مدت تحت فشار شديد و . ي رفقاي ما بعد از عيد بايد شروع بشود محاكمه -1

رفقاي ما در دادگاه دو وضع دادگاه نامعلوم است، ممكن است . اند وعده وعيدهاي رنگين قرار داشته
  !عمل بانك و سفير را محكوم كنند

ايد، يك كم لطف  ايد و براي من جواب ننوشته ام، كم لطف شده تان تا به حال دو نامه نوشته براي -2
هاي شما همگي سلامتند و  بچهوبر. ايام عيد را به خواندن كتاب و بحث با رفقا پرداختم. داشته باشيد

  . سرحال هستند
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. فرستم اي مي حتما برايت نسخه. رفيق عزيز، درباره دادگاه قرار است كه يك اطلاعيه منتشر كنيم

ذيلاً نكته به نكته برايت ماجرا را با نكات مهم آن شرح . آوري اطلاعات لازم تمام شده است جمع
  :دهم مي

گويند علني نبوده و جز خانواده و چند خبرنگار كس ديگر در دادگاه  آن طور كه ميدادگاه  -1
ها  كه چند زن، يك روحاني، يك دانشجو و تعداد ديگري افراد كه نام آن چنĤن. توانسته شركت كند نمي

گاه  كنند و به شكنجه براي ما روشن نيست را كه به قصد شركت در دادگاه آمده بودند دستگير مي
به طور خصوصي برايت . ي خودمان خواهم نوشت نام و مشخصات كامل اين افراد را در اطلاعيه. برند مي

  .ساله رضايي شهيد بوده است 18بگويم از جمله افراد دستگير شده صديقه رضايي خواهر 
  .نشسته بودند ساواكبين صف خبرنگاران و افراد خانواده يك رديف مأمورين  -2
  .ن حق صحبت كردن با متهمين را حتا در جريان تنفس نداشتندي متهمي خانواده -3
ها را در حال خوش و بش و  توانست آن ها اكثراً عبوس و ناراحت بودند و هيچ كس نمي بچه -4

ها  حتا اگر ساخت و پاخت بود براي حفظ ظاهر آن(ها ببيند  خنده و شادي با اعضاي دادگاه و ساواكي
اي را ديده ما  بنابراين براي وكيل محترم معلوم نيست چگونه چنين صحنه )كردند حتما اين كار را نمي

  . چندين شاهد عيني قضيه را داريم
شود و  يك نفر كه معلوم نيست خبرنگار يا وكيل بوده به يكي از اعضاي خانواده رفقا نزديك مي -5

شخص با انگليسي  آن. گويد براي من حرف بزنيد، بگوييد جريان چيست به انگليسي و فرانسه مي
  .توانسته به او توضيح بدهد اش نمي قراضه
وقتي سؤال كرديم چرا با (ها گفتند به كسي اجازه ملاقات با ما را ندادند  از رفقا سؤال شد، آن -6

  ).وكيل صحبت نكرديد
اي از كساني كه براي شركت در دادگاه آمده بودند از جمله مادر ارجمند رفيق شهيد   عده -7

اين شير زن است (مان صحبت كنيم  گذاريد با فرزندان داد و بيداد راه انداخته بود كه چرا نميرضايي 
هاي متهمين گفته ما در دادگاه خودمان شلوغ  و به خانواده) كه نظيرش را تاريخ كمتر به ياد دارد

ها نمونه است  گرفتيم، شما هم بايد شلوغ كنيد، اين مان را بين خودمان مي هاي كرديم و در تنفس بچه
  .دهد دادگاه تا چه حد علني بوده است و نشان مي

  .دهند كس را اصلاً به دادگاه راه نمي در نيمروز اول دادگاه كه هيچ -8
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و اما راجع به ساخت و پاخت، من خودم با رفقا به خصوص رحيم و اكبر را يعني ما سه نفر را  -9
شروع ) پنجاه و يك( 51م شويم و اين وضع بعد از عيد زدند كه تسلي دادند و كتك مي مرتباً شكنجه مي

  .اش را عمده كرده بود شد وقتي كه دستگاه خط تلويزيوني
خصوص كه   ي من و رحيم و اكبر به دست پليس افتاد و ما را حسابي شكنجه كردند به دفاعيه -10

  . ما در دفاعيه خودمان به شاه نيز بد گفته بوديم
  .اي از اين غافل نبودند م كه وسيله آن پيدا شد و دقيقهمن قصد خودكشي داشت -11
بند و  بستند و چشم آمدند و از همان درب سلول دستبند مي روزهاي جمعه گاهي سراغ ما مي -12

ها،  يك روز پس از كتك زدن. اش را بگويند كه حرفي بزنند يا دليل آن زدند بي بردند و شلاق مي مي
رفتم و دستم را به ديوار گرفته بودم، كف پايم را سوزانده بودند و  ت ميشلان شلان داشتم به طرف توال

. دادم شنيدند فحش مي توانستم درست راه بروم و با صدايي كه سرباز نگهبان و رفقاي زنداني مي نمي
هاي آهني  او با پاي دردناك كه از ديوار بالا رفته خودش را به ميله. رحيم هم آن روز كتك خورده بود

اين ! تلويزيون نه! مصاحبه نه: جا شعار داد جلوي چراغ درب سلول هستند آويزان كرده بود و از آنكه 
آمدند  ماجرا شايد دو ماه قبل از فرار من بود و ما ديگر حتا عادت كرده بوديم و من گاهي اوقات كه مي

  .خنديديم مي ميو ك... به گمان من شروع: زدم تا ما را براي آزار ببرند با مورس به اكبر مي
كم در برخي ضعف پيدا شد و  كم 52اما بعد از فرار من و شكنجه رفقا قبل از نيمه سال  -13

گردد و  مسئله اين كه از ايدئولوژي گروه دفاع نشود و مسئله راه قهرآميز را نادرست بشمارند، مطرح مي
دانم  جا كه من مي تا آن. آيد كند و جريان دادگاه پيش مي آن هم نه در مورد همه، به تدريج رشد مي
. اند و اكبر راه قهر را در رابطه با راه كوبا نادرست دانسته اكبر و رحيم از ايده خود هم دفاع كرده

ل را به عنوان يك روش علمي تحقيق و فقط  –منوچهر و ايوزمحمدي ما را گروه تحقيقاتي دانسته و م 
كنند كه  و صحبت از اين مي. ه و اظهار پشيماني كردهيكتايي زر زر كرده و از اقدامات رژيم حرف زد

اند و گيفائي كسي كه ضعف اعصاب داشته و  زنند و او را منفرد كرده ها با او حرف نمي پليس شده و بچه
  . فعاليتي نداشته، اظهار پشيماني كرده است سازماندو سال بود در 

  .اند سه چهار نفري محاكمه شدهها  اند و در دادگاه بقيه افراد از خود دفاع كرده -14
ايم، اولاً ناقص بودن اطلاعات بود و  كه ما اعلاميه خودمان را تا به حال چاپ نكرده علت اين -15

الان اما اوضاع بهتر شده . كرد ها براي ما ايجاد مشكل مي ثانياً برخورد كنوني رفقا و برخورد ما به آن
آخرين واداده از (هند و هنگامي كه محمد رضا كريمي د يعني رفقا در زندان به مبارزه ادامه مي

 زندانسيمين و ديگران در . كنند را پيش رفقا برده بودند، رفقا اعتراض و اعتصاب غذا مي) مجاهدين
با هم بودند و در  قصرسيمين و ويدا در . (اند الملاقات هستند و اعتصاب غذا كرده انفرادي و ممنوع قصر
  ).طور  هم همين اوين

اند و شخصي مانند يكتايي تا پاي  چه مسلم است برخي رفقا تا حد معيني ضعف نشان داده آن -16
اند به نظر من  كه از صف خلق خارج شده اما اين. همكاري پيش رفته است كه تكليف او معلوم است
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فائي جز يكتايي و گي: (ها در سازمان خودمان كاملاً نادرست است اما در مورد وضع شخصي يك يك آن
ها را  وجه ما آن بايد در زمان آينده تصميم بگيريم و به هيچ) شان معلوم است يعني اخراج كه تكليف
  .دانيم خائن نمي

هايي خوابيده، اما هر چه هست اين درست  پراكني دانم چه كسي پشت اين چنين سخن نمي -17
كه چه و چه شده و آن را منتشر نويسيم  كه در اطلاعيه مفصلاً مي اين نكات را منتشر نكن بل. نيست
  .اين نكات براي اطلاع خودت و رفقاست. كنيد

تا حدودي ضعف از داخل صف يعني . بالاخره علت ضعف رفقا هنوز براي ما روشن نيست -18
تر از شلاق  ضعف منوچهر و ايوزمحمدي براي من مطرح است كه ضعف درون خلق خيلي خطرناك

تر  كند، خيلي خطرناك ات زمزمه مي رده با تو شب و روز بوده در گوشآدمي با تو مبارزه ك. دشمن است
كوبد، به خصوص كه دادگاه به ظاهر حالتي شبيه نه تسليم و نه  ات را مي از دژخيم است كه با شلاق تن

  ).هر چند به نظر من رفتار رفقا در دادگاه به ضرر نهضت بود(مبارزه به خود گرفته بود 
ها  يابند و نيك شود، بدها سزاي خود را مي ها معلوم مي يش كلاسيك سرنوشتدر پايان هر نما -19

. اما اين نمايشنامه با بلاتكليفي و همراه با چند پوان منفي به ضرر ما تمام شد. رسند به پاداش خود مي
بب شود كه اين پايان نبوده و بايد منتظر پايان نمايش بود به اين س هر وقت اين چنين باشد معلوم مي

تواند به سوي پايان خوب يا بدي  كه مي كند بل برخورد رفقا در اين مرحله نه تنها اهميت كسب مي
  .والسلام پايان. كند جا است كه برخورد ما نيز اهميت پيدا مي كشيده شود و در اين

 قلعه قزل زندانبه ) است مجاهدينآخرين واداده از گروه (ي آخر مرداد محمد رضا كريمي  هفته
ما دست به  سازمان آزاديبخشمنجمله گروه (ها  هستند از تمام گروه قلعه قزلرفقايي كه در . ده شدهبر

  .)اعتصاب زدند و خروج او را خواستار شدند
كه مخفيانه در دادگاه نظامي  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقرفيق محمود جلاير يكي از اعضاي 

نظر خيلي محكم دفاع كرده در نتيجه شده بود در تجديد سال محكوم 15بعد از دادگاه، هفت نفر به 
به رفقاي اين گروه يعني . او هنوز هم خيلي محكم است. اند اش را به حبس ابد اضافه كرده محكوميت

به منوچهر نهاوندي و كوروش يكتايي اجازه . دهند جلاير، اكبر ايزدپناه و رحيم بناني حق ملاقات نمي
چنين سيمين نهاوندي را  تر و هم هاي پايين هستند اما برخي از بچه قلعه قزلا در ه اين. اند ملاقات داده

  .قصراند به زندان  برده
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  ]زادهپرويز واعظ[بخشي از نامه رفيق حميد 
  شود مي» ساخا«نوشته شده و مربوط به  1974مه  14در 
.....  
صلاً نوشتم و اما در مورد هاي گذشته مف در نامه سازمان آزاديبخشدر مورد مناسبات با  -2
ها هنوز  حقيقت اين است كه آن. دهند يا خير كه آن را به ما نسبت مي شان و اين ي لو رفتن مسئله
ها اين است كه درازگوش  زنند كه يكي از آن هاي مختلفي مي اند و حدس دانند چطور لو رفته نمي

ز طريق ديگري به نهاوندي رسيده باشند، بعد نهاوندي را لو داده باشد، آن هم به اين ترتيب كه ابتدا ا
گويند  دليلش هم اين است كه مي. اند و جريانات را گفته باشند براي تحقيق به درازگوش مراجعه كرده
دانستند و اين موضوعي بوده كه جز افرادي معدود كسي از آن  او را كه گرفتند سفرش را به چين مي

مثلاً زربخش يا يك (ه ممكن است افراد ديگري از خارج گويند ك چنين مي هم. خبر نداشته است
موضوع را لو ) رويزيونيست كه در هامبورگ بوده و سفرش را حدس زده، مدتي است برگشته به ايران

اند و در مورد مشخص  ها در زندان راجع به اين احتمالات مختلف بحث كرده به هر حال آن. داده باشند
اند كه چون مطمئن نيستند او اين حرف را زده باشد و اگر از او مشخصاً  درازگوش به اين نتيجه رسيده

دانسته و نگفته، بهتر است اسم او را نبرند و بنابراين  شود كه او اين جريانات را مي اسم ببرند معلوم مي
 يكي«يا » از طريق خارج از كشور«كردند،  شان مطرح مي رفتنشان با ديگران راجع به لو هاي در صحبت

ها بر سر اين است كه چطور سرنخ اوليه  ناگفته نماند كه تمام صحبت.... و غيره» انقلابي سازماناز افراد 
ي اول به  در حمله ساواكي قضايا معلوم است، يعني وقتي كه  افتاده است وگرنه بقيه ساواكبه دست 

شان  ها و اقدامات ، بقيه بچهگيرد اطلاعاتش در همان حدود بوده ها چهار پنج نفرشان را مي دو خانه آن
  .روند ها بدست آمده و طي بازجويي از دستگيرشدگان، لو مي از طريق اسناد و مداركي كه از اين خانه

كنند كه اگر هم علت لو رفتن يكي دو نفرشان در  ها به اين مسئله كم توجهي مي به نظر من آن
كه به هر حال در (از يك سرنخ ساده  اكساوكه  خارج از سازمان خودشان قرار دارد علت اصلي اين

ي بزرگي  رسد و چنين لطمه به دستگيري قسمت اعظم سازمان مي) آيد جريان كار هميشه پيش مي
شان  ي اصلي را در لو رفتن خورند در كيفيت و شكل سازماندهي خودشان نهفته است و نبايد وزنه مي

  ...فقط به قسمت اول بدهند
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  نامه از شهيد پرويز
  53مرداد  29
  

ام و هنوز رسيد  اي نداشته از تو اخيراً نامه. من است.... قربانت گردم، بعد از سلام اين نامه شماره
  .كتاب دريافت نشده

هاي ما با او  ك است و منتظر است كه بچه. هاي نهاوندي در محل ر قبلاً نوشته بودم كه يكي از بچه
ده و او هم از نظر اقامت و مدارك وضعش خوب نيست و حالا انتظار او زياد طول كشي. تماس بگيرند

قرار شد همان طور كه قبلاً پيشنهاد كرده بودي نهاوندي قرار تماس او را در . خلاصه سرگردان است
خبردار شدي آن را . ك. ها در محل ر كه از بچه اي بنويسد، برايت بفرستم تا به مجرد اين ي جداگانهنامه
اگر . جا باشد آن. ك. يد كني كه يكي برود سراغش، لازم نيست حتماً خود رشان بفرستي و تأك براي
  . توانند اين كار را انجام دهند هاي ديگر هم باشند مي بچه

اكبر ايزدپناه كه (داني تا موقعي كه سيروس نهاوندي فرار نكرده بود با دو نفر ديگر از گروهش  مي
ها خيلي طرفدار دارد و سابقاً هم به  اي بوده و بين آن بههاصغر خودمان باشد و رحيم بناني كه سابقاً ج

بعد از فرار سيروس . آورند كه بروند پاي تلويزيون فشار شديد مي) همان مناسبت سه سال زندان بوده
ضمناً به . ترين افراد گروه هستند اند به خصوص به آن دو نفر كه محكم نهاوندي فشار را زيادتر كرده

همه افراد گروه در . آورند دهد بسيار فشار مي هم كه خيلي سرسختي نشان ميسيمين خواهر طرف 
ها به فاميلش گفته بود كه  قبل از عيد يكي از آن. دهند ها ملاقات مي ولي گاه به گاه به آن. هستند اوين

شوند و محاكمه خيلي وسيع خواهد بود به طوري كه چندين خبرنگار خارجي  نزديك عيد محاكمه مي
مفهوم اين حرف زياد (اند كه در دادگاه زياد شلوغ نكنند  ها قبول كرده خواهند داشت زيرا آن حضور

اند در دادگاه دفاع بكنند ولي دو عمل مشخص بانك و حمله  روشن نبود بعداً گفته شد كه قرار گذاشته
روش . ه نيستبه هر حال اكنون كه يك ماه از عيد گذشته خبري از محاكم). به سفير را انتقاد كنند

شان گذاشته و بدون هيچ گونه محدوديت زماني براي خود  كه بلاتكليف ها مبني بر اين رژيم در قبال آن
دهد، روش بسيار وحشتناكي است كه  همين طور به وارد آوردن فشار و در عين حال تطميع ادامه مي

در ميان افراد سطح بالاي  ترين افراد را هم طاق كند، به ويژه كه ممكن است بالاخره طاقت سرسخت
كنند كه جناح مقاوم را وادار كنند دست  خودشان عناصر طرفدار سازش با رژيم وجود دارند و سعي مي

  . از مقاومت بردارند
شان كاري كرد و قدري سر و صدا راه  با طرف صحبت كرديم به نظر ما اگر بشود در خارج براي

الان يك . شان روشن شود كه زودتر محاكمه شوند و تكليفاقلاً با اين هدف . انداخت خيلي خوب است
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شوند و بالاخره كي  كه معلوم باشد چرا محاكمه نمي گذرد بدون اين ها مي سال و نيم از دستگيري آن
  .محاكمه خواهند شد

  
از زندان ) خواهر بهروز دهقاني كه در زير شكنجه شهيد شد(ايد كه اخيراً اشرف دهقاني  لابد شنيده

  او جزو گروه. اند و از شلوغي استفاده كرده گويا موقع ملاقات برايش چادر برده. فرار كرده است قصر
ايم اخيراً شخصي به اسم محمد توسلي را كه  ضمناً شنيده) گروه سياهكل است( هاي فدايي خلق چريك

ه سرانجام او را آزاد اند، ك هاي آمريكا خيلي برايش سر و صدا كرده از آمريكا آمده بود، گرفتند، كه بچه
  شناسيد؟ شما چنين شخصي را مي. بودند  معلوم نيست چرا آزادش كرده. كردند
  

كاري است، البته حال  كند و بيشتر گرفتار خرده نهاوندي قرار است چيزهايي بنويسد اما وقت نمي
  .دهد اش هم امكان كار زياد به او نمي مزاجي

  ه همه رفقا مان همگي خوب است، سلام گرم ب ما حال
  

  قربانت
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  اي از شهيد پرويز نامه
  ژانويه سال ؟ 29تاريخ 

  
  .به آدرس جديد است.... قربانت گردم، بعد از سلام، اين نامه شماره

  . آبان آن جوان را نديديم 28ژانويه تلگراف مقرر را زديم اما روز دوشنبه  22شنبه روز سه -1
. بفرستيد كنفدراسيوناول آن را براي : رخواست خودشدر مورد اعلاميه اخير نهاوندي طبق د -2

چاپ بكند تا مبادا پس از  كنفدراسيونداريد كه اول  ايد، دست نگه ثانياً اگر آن را تا به حال چاپ نكرده
. گري و غيره از چاپ و انتشار آن خودداري كنند چاپ كردن شما به علت تضادهاي مربوط به گروهي

به طور . ن داشته باشيد، آن را به اسم سازمان خودشان تكثير و پخش كنيدثالثاً در صورتي كه امكا
خواهند بعضي چيزها را در خارج به اسم خودشان چاپ و پخش  كند كه مي تر نهاوندي مطرح مي كلي
  كه معلوم شود از جانب ماست اين كار را انجام دهيم؟ توانيم بدون اين آيا ما مي. كنند
بي اساس است و ما هم اين خبر را در هيچ جاي  سازمان آزاديبخشز نفر ا 3خبر دستگيري  -3

  .ايم ديگر نشنيده
4- ..........  
شوند،  شود مسافراني را كه از هواپيما پياده مي اند كه ديگر نمي ساختمان فرودگاه را طوري كرده -5

شدند، در معرض ديد  جا رد شان تمام شد و از آن كه كارهاي مربوط به پاسپورت ديد و فقط پس از اين
  .گيرند قرار مي

مان و نونوار  شان مبل البته خبر داريد كه صداقت چند روزي است كه آمده و از قرار معلوم خانه -6
سلام گرم به . مختلف است!! هاي اي كه ترتيب داده شد مشغول ديدن از پيشرفت فعلاً طبق برنامه. شده
  ي رفقا همه

  قربانت 
  ژانويه 29
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  امه از نهاونديآخرين ن
  1355تاريخ مهر ماه 

  
  )زاده است چند سطر اول از رفيق شهيد پرويز واعظ(

 2فرهاد. ي ردر ابتدا نامه. گذاري است رفيق عزيز، بعد از سلام اين نامه هم خارج از سري شماره
شته اختيار كامل در مورد نو. اي كه او در مورد رفيق شهيدمان نوشته خطاب به توست و بعد نوشته

  .دانيد از آن استفاده نماييد داريد كه به هر شكلي صلاح مي
  

  !رفيق عزيز
اي هم در كار  هاي طولاني است كه نامه هاي طولاني وسيله ارتباطي ما نامه بود حالا مدت مدت

دانستم چه بگويم و از كجا شروع كنم چه  نيست به همين جهت وقتي صدايت را پاي تلفن شنيدم نمي
شود چيزي را شروع كرد چون كه همه چيز او  ه اساساً با يك دوست قديمي و همرزم نميك رسد به آن

ها را بايد نوشت، از تو  در اين نامه چه چيزي از گفتني. ها ماند گفتني مي. ها قبل شروع شده است مدت
 كم داريم پير كم 3توانم مجسم كنم كه از خودم كه به قول خسرو فقط چهره ده سال پيشت را مي

ها كه چهارده يا پانزده سال بيشتر ندارند و به  هاي خوب كه كشته شدند و از نوجوان شويم، از بچه مي
ها كه جوان بودند و يكي دو نسل بعد  كه چطور بعد از فرار و آزادي دوباره با بچه پيوندند و اين مبارزه مي

لا يك سازمان هستيم يعني حا. از ما جلسه گذاشتيم و سعي كرديم كه همه چيز را از نو بسازيم
اش هم اين است  يكي. وجود حزب به دلايل زيادي ضروري است. خواهيم تبديل به يك جمع بشويم مي

نقش خودش را و . طور كه يك جمع بايد باشد كه هر كس در آن نقشي داردسازد، آن كه يك جمع مي
است و ايجاد يا تحكيم اين جمع و تلاش شما هم همين طور . رود ي افراد مي فراتر از همه چيز و همه

بيشتر از گذشته فكر ...... تر كمك مؤثري بكند تواند در ايجاد اين جمع بزرگ نزديكي ما به همديگر مي
ها و وحدت ها، ايجاد و تجمع ميم لام تربيت خود ما، آگاه كردن توده. كنم كه مبارزه طولاني است مي
تجاع خراب است ولي ما هنوز ضعيف هستيم، بايد به تحكيم اوضاع ار. خواهد ها زماني بس دراز مي آن

جا تا تو بخواهي كار  اين. شود ايمانم روز به روز به اين مسئله بيشتر مي. بپردازيم و خود را آماده كنيم
امسال سال بدي بود، مثل . دهيم مي] ناخوانا[ها را شهيد هايي توانا دارد، ما آن هست و احتياج به دست

اما از خودت برايم بنويس آيا كاملاً سالم هستي . هاي ديگر بهتر باشند گويم اميدوارم سال يها م دهقان

                                                 
  در داخل است انقلابي سازماننام مستعار سيروس نهاوندي در ميان رهبري  -2
  .منظور خسرو صفائي است -3
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كني راجع به چيزهاي ساده زندگي و مشكلات بزرگ  كه زهوارت در رفته است؟ چه فكر مي يا اين
  .سلام مرا به دوستان و رفقا برسان! كارهامان

  !شمسي جلالي 17/1/1355قربانت سيروس 
  
  

  اش قم خسرو دين دارم، چند خطي نوشتم به ياد او و دربارهبه رفي
معين پزشك زندان كه همه او را دكتر . چهار سال پيش اوايل مهر ماه بعد از ظهر روز شنبه بود«

زخم عميق را با ولنگاري با پماد . كردند، مشغول پانسمان زخم پايم بود صدا مي) ناخوانا(» كدو پرين«
داد و  كرد، سپس باند را به دست خودم مي تر ميبدين وسيله هر بار آن را عميق پوشاند بيوتيك مي آنتي
دانم چه كسي مرده  نمي» !بپيچيد«: گفت بست و مي گاهي هم جمع مي» !بپيچ، خوب بپيچ«: گفت مي

د، كر همين طور كه پايم را پانسمان مي. يا خود دكتر، دقيقاً يادم نيست! بود از اقوام و خويشان زندانبان
اش را به دور زانو حلقه كرده بود و با  هاي زمخت داد و استوار در حالي كه انگشت با تأسف سر تكان مي

اش را كه گويي در جواب  تنهحركت مانده بودند، بالا آبله بيباز كه در صورتي چاق و پرهاي نيمه چشم
رسيد  راندام بود و به نظر ميسرباز سلماني زندان هم كه جوانكي لاغ. داد دكتر به آهستگي حركت مي

ها را در روي زانو گذاشته، به جلو خم شده و  كه به فكر فرو رفته است، در صندلي نشسته و آرنج
  .ها مات مانده بود هايش بر روي كاشي چشم

است، شكستني و   كه انسان مثل شيشه صحبت از مرگ و زندگي و بيهوده بودن زندگي شد و اين
زد و  دكتر حرف مي! اش هم بميرد ارد كه آدم اين قدر زحمت بكشد و عاقبتچه ارزشي د. دوام بي

كرد لفظ قلم  سعي مي. من مشغول بستن باند پايم بودم. داد فهمد سر تكان مي استوار بدين معنا كه مي
هاي  ها با ميله ها و سلول از لاي درب دفتر، راهرو. برد حرف بزند، كلمات قلمبه سلمبه به كار مي

ها به ميدان تير  تن از رفقا را از همين سلول 30در عرض ده ماه گذشته بيشتر از . ديدم شان را مي آهني
داي نازك سرباز حرافي دكتر و سر تكان دادن استوار پير افكار مرا كه متوجه يك باره ص. برده بودند

چرا آرش را اعدام كردند؟ چندان كه ! دكتر: سرباز راست نشست و پرسيد. ها بود قيچي كرد سلول
حركت شده، صاف نشست و با غضب به او  استوار بي. كاري نكرده بود؟ بيست سال بيشتر نداشت خراب

استوار . اي سكوت برقرار شد لحظه. دكتر سر را متوجه او كرد. پاييدم زيرچشمي او را مي من. نگاه كرد
اش بود،  قسمت«: ديده گفتهاي جهان لب باز كرد تا چيزي بگويد، دكتر امانش نداد و با لحن آدم

  .و به سرعت پاي مرا بست» !اش همين بود، هر كسي سرنوشتي دارد كه مقدر است قسمت
جا مبارزه كند و در سن چهل سالگي در زير  بود كه خسرو به ايران بيايد، در ايناين » قسمت«

  . شكنجه دژخيمان جان بسپارد
همراه يك نفر آمده بود  1965چند روزي مانده به ژانويه سال . اولين بار او را در فرودگاه رم ديدم

يرون آمديم و سوار بر يك ماشين از فرودگاه ب. پرسي و راه افتاديم  سلام و احوال. شناخت كه مرا مي
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شب بود . رويم دو سه ساعتي وقت داريم به اوستيا مي: اش توضيح داد همراه. شديم 500فيات قراضه 
هاي كهنه و ريخته  ها با رنگ كردم، در پرتو چراغ ماشين، مناظر ناآشنا، كارخانه من به جلو نگاه مي

عطر هواي . ديدم شدند، مي از جلو چشمانم رد ميو گاه پرچين مزارع كه به سرعت ... قرمز، زرد و
به اوستيا رسيديم، من نتوانستم جلوي هيجان . داد نمناك باراني و لطيف مديترانه مشامم را نوازش مي

عجب جايي، چه : اختيار گفتم و اين هوا، بي. ديدن رفقا، كاري كه در پيش داشتيم. خود را بگيرم
خسرو چيزي . روح فرق دارد هاي بي و سرد با آن ساختمان هوايي، چقدر با هامبورگ مه گرفته

قيمت  هاي ارزان داخل رستوران شديم، از آن كافه. اش چند كلمه در تأييد من گفت همراه. گفت نمي
من به صورتش نگاه » خوري؟ غذا چي مي«: خواست سفارش غذا بدهد از من پرسيد وقتي مي. بود

چند روزي با . راحت نشسته بود ها را انداخته بود و داشت، شانهاي پر و چشماني هوشمند  كردم، چهره
  .ديگر او را نديدم. فرصت نزديك شدن نبود. هم بوديم سرمان شلوغ بود و كار زياد

از راه رسيد اول او را . ده سال بعد حدود ساعت سه و نيم صبح، خواب و بيدار منتظرش بودم
ده در همان راحتي كه در حركات داشت و لحن صدايش هاي افتا ها و شانه نشناختم ولي حالت چشم

صميمي و . حال و احوالي كرديم و نشستيم و تا صبح از هر دري سخن گفتيم. دوباره آشنايي داد
زندگي او در ايران شروع شد و ما با . بار در طول اين دو سال فرصت آشنايي داشتيماين. زودآشنا بود

گرفت و در  در ديدارهايي كه گاه يك شب و روز را در بر مي هاي كوتاه در فرصت. هم نزديك شديم
  . جريان كارها كه مثل هميشه محور اصلي بود

ها در خارج از كشور زندگي كرده و زمان نسبتاً طولاني در اروپا، بعد ماجراي عراق و كردستان  مدت
سرو اين جنگ را دوست خ. جا و هميشه جستجوگر ها و بالاخره در اين نشين پيش آمد و اقامت در شيخ

سنج بود با يك فروتني  هاي تيزهوش و نكته از آن ايراني. برد داشت و از اين تلاش زنده لذت مي مي
بايد . كرد گذاشت و تعريف مي ها را روي پاها مي نشست و آرنج چهارزانو مي. خاص نه با غروري پنهان

زد و بعد آهسته در حالي كه  لي ميمثا. كرد، اهل طنز بود كردي كه چه شيرين صحبت مي گوش مي
كرد كه يعني  داد و نگاهي به آدم مي خنديد و آخر سرش را تكان مي خورد و مي تمام بدنش تكان مي

اي به ارتباط آن و وضع موجود و  گرفت و اشاره اي جدي مي و قيافه! عبرت بگيريد! شود ها مي ببين چه
  .كرد و تأييد بر آن ست مييا فلان مسئله كه در رابطه با مبارزه مطرح ا

اي  آورد كه چقدر غني بود و گاه با پشت دست اشاره براي رد يا نفي ادعايي از زندگي خود شاهد مي
  »!نه قبول ندارم، نه برادر، نه«: گفت كرد و مانند آن كه بخواهد چيزي نامرئي را دفع كند، مي مي

ازاني بودند كه نخواسته بودند به روي كرديم، جريان سرب روزي راجع به اوضاع پرتقال صحبت مي
ها را از سربازخانه اخراج  برادران سرباز خود آتش بگشايند و سرانجام تسليم شده بودند و دشمن آن

ها را داخل  حالا كساني را خواهند آورد كه بتوانند برادران خود را بكشند و آن«: گفت مي. كرده بود
شان نيست بعداً خواهند فهميد كه دشمن طبقاتي  الا حالياين چيزها ح. ها خواهند كرد سربازخانه
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كرد از مسائل طرحي ساده به دست بدهد با چند خط كه خصوصيات  همواره سعي مي» يعني چه؟
  .اصلي آن مطلب را بيان كند

خورديم، تهران مبارز، تهران مركز،  كه تهران از بين رفته افسوس مي بچه تهران بود و با هم از اين
هاي اكباتان و بهارستان تبديل به موجودي ناشناخته شده  ها و خيابان هاي تنگ و بازارچه كوچهتهران 

  .تشنج مسخ داشت» خاندان«هاي  ها و رجاله كه زير پاي هرزه
فروخت، از  ي حزب را مي ايستاد و روزنامه كرد كه چطور سر كوچه مي از دوران قديم صحبت مي

هاي خود را خوب تربيت  قديم مردم بچه«: گفت مي. بار بياورد» مرد«ها را  كرد بچه پدرش كه سعي مي
يك مشت بچه ننر ترسو كه حتا بلد ! دهد بورژوازي چه تحويل مي كردند، امروز نگاه كن، اين خرده مي

  . دويد كرد، خون به صورتش مي با غيظ صحبت مي» .نيستند يك مداد از بقالي بخرند
چه » خانه سلاخ«خواست بفهمد كه در اين  ليم شده بود يا نميگاهي براي كسي كه درمانده و تس

كه از روي غيرت  و اين را نه از روي دلسوزي بل» !بيچاره بدبخت«: گفت داد و مي گذرد سر تكان مي مي
  .گفت مي

كرد آرام باشد و بدين گونه به يك خونسردي دست يافته بود كه  سعي مي. تاب داشت دروني بي
رفتارش مانند رفتار نيرويي پر جوش و خروش بود كه به سختي . نسردي نداشتهيچ شباهتي به خو

. ها دوندگي بدون استراحت شد و گاه هفته ها به مطالعه مشغول مي ساعت. مهار شده اما رام نشده بود
اش  نشست، هيچ غمي نبود تا بتواند مانع از آن شود كه تبسمي بر چهره اش مي كمتر خستگي به چهره

ها و به اطرافش، وقتي پس از مدتي ديداري بود  ن كرد، به انسا كسي كه به همه چيز نگاه مي .ننشيند
. زد شد و رك و راست حرف مي كلمات آسان و روان از لبانش جاري مي. كاويد ات را مي نگاهش چهره

وقتي يك « :گفت و يا مي» ها از اين دري وري«: گفت مي» ها روزنامه«كرد به مطلبي در  وقتي اشاره مي
كند چرا نبايد اشتباهش را آن طوري كه هست نام برد و اول برايش يك نام ايدئولوژيك  نفر اشتباه مي

و اسم ديگري ندارد و بايد گفت كه تو مرتكب ! پيدا كرد؟ فلان كارت حماقت است، بله حماقت است
  »!اي برادر حماقت شده

ون رفتاري كه بايد باشد از او يك انقلابي طراز آمد و رفتارش، هم چ دانش وسيع او كه از زندگي مي
! چند سال، بيشتر هم نه! فقط چند سال فرصت لازم داريم«: گفت با اميد به پيروزي مي. ساخت اول مي

  ».تا اساس كار فراهم شود
به . هاي بي در و پيكر جلسه داشتيم و گرم صحبت بوديم روزي با چند رفيق ديگر و در ميان باغ

ها و اشيايي كه بر اثر انفجار در هوا به حركت در آمده  انفجاري مهيب همراه با صفير سنگ ناگاه صداي
اختيار خود را به روي زمين انداختيم و من دست به كمرم بردم در جستجوي  بي. بودند، به گوش رسيد

فتار انقلابي در نزد او ر. اين عمل خود به خود انجام گرفت. اسلحه در حالي كه در آن موقع مسلح نبودم
او هميشه و همواره به خود . گرفت اما در حقيقت هرگز اين طور نيست گويا خود به خود صورت مي
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كرد و به اين صورت رفتار هميشگي و معمولي او كه در خور يك انقلابي بود، تجلي اين نبرد  برخورد مي
  .هميشگي بود

***  
  
ما . گذشت مرداد مي 28ي از كودتاي مدت. رفتم كلاس اول متوسطه بودم، دبيرستان شرف مي

هاي سال آخر شلوغ  دانم به چه مناسبتي بچه نمي. هاي من و نسل من سن دانستيم، هم چيزهايي مي
مخ با دار و  تا ظهر كه شعبان بي. پخش شد و در مدرسه شروع به شعار دادن كرديم  كردند و اعلاميه

ها هجوم آوردند و درسي  بار بچهيك. ا سيلي به كنار زداش آمد و مديرِ ما را كه مديرِ خوبي بود ب دسته
آمد  از دانشگاه مي. آمد در همان اوان قندچي به كلاس ما مي. و انصارش دادند» بخش تاج«به حضرت 

خواند و ما سراپا گوش  گفت و براي ما كتاب مي داد و از زندگي مي براي كار، هندسه درس مي
و يار ديگرش كشتند، مدرسه را تعطيل كرديم، سياه بستيم و راه وقتي قندچي را همراه د. شديم مي

با غرور و . تر نبود نظير به شهيدي كه معلم ما بود و شش سال بيشتر از ما بزرگ با غروري بي. رفتيم
  .شان منحل شده بود و مديرمان هاي سال آخر كه زنداني شده بودند و كلاس افتخار به بچه

خسرو بود، كه چراغ را به ما دادند و نسل ما بود كه دوباره پرچم را بلند  و اين خسرو نسل بعد از آن
تر بود و حالا ديگر  كرد و چراغ را به دست گرفت و خسرو با ما بود، هر چند كه شش سال از ما بزرگ

در هر گوشه نجوايي است، در هر كنار . ايم حالا از دو نسل بعد هم شهيد داده. نيست و خسرو ديگر هم
-پيچ و خم باز مي) ناخوانا(اي گيرد و چشمهاين رود زنده از تكاپو جريان مي. دي در جريان استنبر

  »ها توده و فداكاري قهرمانانش؟ تلاش ميليونكند؟ مگر نه از زندگي پر
مردي بزرگ در پي رويايي . اي عميق و پر حكايت بر سر اين رودخانه بود زندگي خسرو چون چشمه

  .بزرگ
  1355مهر ماه 



 

 

  



 

 

  
  
  

  هر كس به نهاوندي شك برد به نوعي حذف شد
  كنعاني. ب

  
  

بوديد، كي و چگونه پي برديد كه سيروس نهاوندي  سازمان انقلابيشما از كادرهاي  :باقر مرتضوي
  پليس است؟

من بعد از انقلاب كه  يدانيم .شودمربوط ميبه قبل از انقلاب ي نهاونديروس س موضوع :كنعاني.ب •
گويم مي. را در آپارتمان خودم شنيدمهاوندي ن ياولين بار صدااما  .نداشتم يه فعاليت سياسگونهيچ

 قرار بود درباره ادغام دو سازمانجلسه داشتيم و  .داشتمبر چشم بند در تمام مدت چشمشنيدم، زيرا 
نفر  من و يك زاده، واعظ از طرف سازمان ما پرويز .صحبت كنيم) بخشيسازمان آزادو  يسازمان انقلاب(

در  و دو نفر ديگر )بودهاوندي من گفت كه آن شخص نه ب پرويز بعداً(هاوندي ها ن نآو از طرف ، ديگر
هاوندي در اين ميان تنها كسي بود ن .بند داشتيمچشم، حتا پرويز، ما ي همه .اين نشست حاضر بودند

ي از وحدت و يا ديگر خبر صحبت ما يك روز طول كشيد و بعد از آن .بند بر چشم نداشت كه چشم
هاوندي درباره ن ر دوم خبريبا .بودها، به ويژه نهاوندي،  آنطرف  كه مخالفت از كنميتصور م. نشد ادغام

رفته  دركهاوينبه  براي راهپيمايي مهوش و گرسيوز، يك روز من: كه جريان آن از اين قرار بود شنيدم
از د كه او وينگيم ند وهستمشكوك  هاونديبه فرار ن ياجا گرسيوز گفت كه در زندان عده در آن .بوديم

 .ن جمع كندآ در ي دارند،گرايشات انقلاب جواناني را كه ،فرار داده شده تا با تشكيل يك سازمانزندان 
بعد  يمدت .من هم به او اطمينان كامل ندارم ؛گفت ي؟كنيفكر م يمن از او پرسيدم خوب تو خودت چ

 يپرويز نشان يشناختم و وقتيرا نم البته من به اسم و رسم او( از پرويز شنيدمرا  گرسيوز خبر شهادت
  ).را شناختم را داد او دركهاوين
  زاده چه قدر با سيروس نهاوندي نزديك بود و به او اعتماد داشت؟پرويز واعظ :س

 ،كنميشت و تصور مداهاوندي كه متوجه شدم اين بود كه پرويز اعتماد كامل به ن يانكته :كنعاني.ب •
صراحت با نظرش را به نيز كه گرسيوز  زنميحدس م و. گفتيتمام مطالب سازمان را به او م تقريباً
در هاوندي داشت، با او ن هب ي كهاعتماد كامل رخاطه ب اين نظر را و او هم در ميان گذاشته بودپرويز 
 صحبت هاونديدرباره نكه به شك سازمان ما  از انيكس آنبعدها به اين باور رسيدم كه  .نهاده بودميان 
 .اند دهحذف شاز زندگي  ينوعه بعد ب يمدت ه بودند،كرد
  زاده در چه زماني بود؟آخرين جلسه شما يا رفقاي رهبري با پرويز واعظ :س
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ن و شكوه به اين نتيجه رسيديم كه جامعه ما ديگر يك جامعه نيمه م 54در سال  :كنعاني.ب •
 شده است "وابسته يسرمايه دار"كه تبديل به يك جامعه  بل ،ه فئودال نيستنيم -مستعمره 

ندارد و بايد شيوه  آييديگر كار "راه محاصره شهرها از طريق دهات" بنابراين شيوه. )وابسته يبورژواز(
در  يد و يك بحث عمومداگزارش  نيز معتقد بوديم كه بايد اين مطالب را به خارج .را برگزيد يجديد
مطلب  توانيم كاملاًيكه نمجايي  آناين كار از  ؛گفتياما پرويز مخالف بود و م .راه انداخت به مورد اين

پس بنابراين بهتر است  .شود يتشكيلات نهايتاً و ينظرگسست يممكن است موجب نوع ،را تبيين كنيم
مدتي بعد،  .بگذاريم سازمان درميان ياين مطالب را با كادرها يحضوربه شكل موقع و ه صبر كنيم و ب

ن آ يمطرح و رو ايدر جلسهآن را تهيه كنيم و  يتوانيم گزارش مفصليحالا م ؛پرويز گفت 55در پاييز 
 .بحث كنيم 

در . تشكيل داديم "گزارش از داخل"تهيه  يمهوش و من برا، شكوه، شامل پرويز يابنابراين كميته
 يچون فارس ،حضور داشته باشد يعنوان منشه م به فرهومند اولين جلسه من پيشنهاد كردم كه ايرج

تا  داشتيبرم يادداشتها او هم حضور داشت و از صحبت يدر جلسه بعد .نوشتيرا از همه ما بهتر م
. به عنوان سند مكتوب گردداصلاح  حك وپس از ه دهد تا يارا اي صورت نوشتهبه ها را  در جلسه بعد آن

  .دا دستگير شديماين آخرين جلسه ما بود و روز يل
اي وسيع با حضور كادرها و اعضاي رهبري سازمان در داخل كشور برگزار خواستيد جلسهشما مي :س

كني فكر مي. بعدها روشن شد كه سيروس نهاوندي از طريق پرويز از اين نشست خبر داشته است. كنيد
گاه  مه از خارج برسند و آنبه چه دليل قبل از اين نشست به شما حمله كرد و صبر نكرد كه ه ساواك

  عده بسياري از شما را دستگير كند؟
صبر نكرد تا همه كادرها به داخل بيايند و  ساواككه چرا آن موقع دستگير شديم و  اين :كنعاني.ب •

سازمان در  ياعده نيدم؛بعدها در زندان ش گردد به موضوعي كهمي، برگير كندتدسهمه را باهم بعد 
جلسه  به همين علت .جدا شونداز او خواستند يو م و اوضاع مشكوك شدندوندي هابه نبخش يآزاد

 ييك درگير يريخت و ط ساواكدانيم، طور كه مي همانيلدا تشكيل دادند و  شبشان را در كادرهاي
چند روز هم مهوش را  پرويز كشته شد و شكوه و .گرفتندنيز را  ما زمان هم. ها كشته شدند از آن ياعده
و ا .ها را زيرنظر داشتيتمام بازجويهاوندي كه ن، به درست و يا غلط، در كميته شنيدم .گرفتند بعد
هرحال ه ب .كند وادادنو   به تسليم راضيها را  داشت تا آن بخشيسازمان آزادبا اعضاء  ياجلسه احت
   .مانده است يادمهاوندي به بود كه درباره ن يها مطالب اين
  هاوندي داشتيد در چه سالي و كجا بود؟آن نشستي كه با ن :س

كنم من واقعاً يادم نيست كه دقيقاً در چه تاريخي دو سازمان جلسه داشتند ولي فكر مي :كنعاني.ب •
اي حضور داشت و بسيار مورد احترام پرويز و دو در آن جلسه انگار نهاوندي با شرايط ويژه. بود 54سال 

  .كنم اسلحه هم داشتبند، فكر ميداشت و علاوه بر نبستن چشمهايش قرار سازمانينفر ديگر از هم



  329   هر كس به نهاوندي شك برد به نوعي حذف شد

 

بند داشتيم و من در آن زمان از همچنان كه قبلاً هم گفتم همه ما، حتا پرويز، در تمام مدت چشم
در مورد نهاوندي هم پرويز بعدها به من چيزهايي . شناختم جز پرويز نمي كس را به جمع حاضر، هيچ

  .گفت
باز و مسلح در جلسه حضور دارد و رهبر ما از پرويز نكردي كه چرا رهبر آنان چشم سؤاليآيا هيچ  :س

  بسته و بدون اسلحه؟ كه شما باشيد، چشم
از  سؤالياز پرويز در اين مورد نكردم و اصولاً رسم بر اين بود كه تو  سؤاليگونه من هيچ :كنعاني.ب •

به خصوص من كه در آن . گفتتو بگويد، مي داد كه مطلبي را بهمسئول نكني و اگر او تشخيص مي
گرفتم و زمان از كادرهاي جوان سازمان بودم كه با تأييد رهبري آهسته آهسته در كادر رهبري قرار مي

ي از او سؤالبنابراين با اعتماد كامل به پرويز هيچ . كردنددر بعضي موارد من را نيز وارد  مسائل مي
نهاوندي در آن جلسه  به نظر من خود  را .  كرد طلبي را بيان ميكردم مگر اين كه او خودش منمي

و براي آن دو دوست . داددانست و  از نظر تجربي خود را يك قهرمان جلوه ميي ما ميفراتر از همه
  .الخطاب بود اش حرف او فصلسازمانيهم
سازمان و بهمن رضانيا با زمان آمده است كه ايرج ابراهيمي  آن اطلاعاتو  كيهانهاي در روزنامه :س

ها پيش با سازمان بودند و سپس سياست را كنار گذاشته و به ها سال كنم آنمن فكر مي. بودند انقلابي
ها واقعاً با سازمان بودند؟ يا  كنم و يا آنآيا من اشتباه مي. شان رفته بودنددنبال زندگي شخصي

  چنين يوسف اسدي؟ هم
ايرج ابراهيمي و بهمن  .جنبه تبليغاتي داشت اين دادگاه كاملاً اولاً .درست است املاًك :كنعاني.ب •

را  ها كرد و آنيتبليغ زيادي م موضوع روي آن ساواكولي چون به چين رفته بودند  رضانيا با ما نبودند
روي كارگر بودنش خيلي  ساواك .يوسف اسدي هم همينطور .يك و دو قرار داددرجه جزء متهمين 

به اين بحث   هست كه چون مربوط  مطالب بسيار زيادي  در مورد اين دادگاهالبته  .دكريتبليغ م
  .كنميرا مطرح نم هاشود آنينم
  .گفتيد كه بعداز دستگيري پي برديد كه سيروس نهاوندي پليس است :س

 كساوا همكار هاونديو باور كردم كه ن بعد از دستگيري و در داخل زندان متوجه شدم :كنعاني.ب •
فقط چهار  .بيرون آمدند اظهار ندامت كردند و بسيار پايين آمد و هابه همين دليل روحيه بچه .است

چه در دوران بازجويي و چه در دوران  هاونديگونه نامي هم از نهيچ .نفرمان تا آخر در زندان مانديم
 .ددادگاه مطرح نش

  اي داشتند؟رابطه زمان آزاديبخشسانه رهبري آن، با اعضاي سازمان انقلابي،  آيا اعضاي :س
ها  چند نفر از آن. ارتباط چنداني نداشتند سازمان آزاديبخشهاي هاي ما با بچهاصولاً بچه :كنعاني.ب •

از دو كلاس مطمئنم چون خودم مسئول آموزش در اين . كردندهاي آموزشي ما شركت ميدر كلاس
  .ها بودمكلاس
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جو حاكم بر سازمان يا رفتار رفقاي رهبري چگونه بود؟ . تشريح كنيرا  55تواني هفته آخر آذر مي :س
  آيا جابجائي در سازمان صورت گرفت؟

. نبود يبود و هيچ خبر يعاد كاملاً "جو"در داخل سازمان ما  يچند روز قبل از دستگير :كنعاني.ب •
خواستند از يم ايچون شنيدم كه عده، بود بخشيسازمان آزاددر داخل  احتمالاً ،بود ي اگرهر خبر

شد كه در آن روز معين همه را  رمجبوبه همين علت  ساواك و جدا شوند احتمالاً بخشيسازمان آزاد
   .دستگير كند

  .توجهي كردندچرا رفقاي داخل تا اين حد به قضيه سيروس نهاوندي بي :س
: دو چيز بود اوندي،هسازمان ما به موضوع ن يتوجهيكنم كه دلايل بيفكر م من شخصاً :كنعاني.ب •
 يرا كه بعض يتا آن حد كه مطالب ،نداعتماد داشت هاونديبه ن شديداً يت رهبرأاينكه پرويز و هي ييك

كه  يموقع احت. كرديتعريف م هاوندين يبرا ييا جد يگفتند او هم به شوخيم هاونديبه او در باره ن
و آب  پيش نيامددر داخل سازمان ما  يجابجاي مشكل و ياترين كوچك ،گرسيوز و ديگران كشته شدند

كه سازمان  ايكه آن جزوه ديگر اين. ماند يصورت سابق باقه از آب تكان نخورد و تمام ارتباطات ب
سازمان ما  يدر تمام اعضا هاونديدر اعتماد به ن يالعاده زياداثر فوق ،بيرون داد هاونديدرباره فرارن

 اين ،ها بود كه مورد اعتماد كامل آن، سازمان يند كه وقتكردياعضا پيش خود فكر م .گذاشتبرجا 
هاوندي هم درباره ن ياگر چيز اديگر حت، سازدياعتماد كرده و از او يك قهرمان م هاونديچنين به ن

-واز تمام فعلهاوندي هرحال نه ب  .گفتنديشنيدند با تمسخر به آن برخورد كرده و به سازمان نميم
  .بودخبر بان ما از طريق پرويز انفعالات داخل سازما

 يشده بودند و تا حدود يچريك يطرفدار مش بخشيسازمان آزاد يهادانيد اكثريت بچهيكه م همچنان
  . با سازمان ما تفاوت داشتند ياز لحاظ تئوريك و عمل

. شتمندا ي از اوضاعخبر چندان بودم و ين تا چند روز قبل از دادگاه در انفرادمما،  يبعد از دستگير
اند و سيروس  زمان گرفته ها را هم مدتي بعد فهميدم كه خيلي. ايم نمي دانستم كه چگونه لو رفته

اين شوك بسيار . ايم بوده است و ما در تمام اين مدت تحت نظر بوده ساواكنهاوندي احتمالاً عامل 
ه كه در اين مدت شنيد را يچيزهائ. ها نتوانستند آن را تاب بياورند اكثريت بچه. بزرگي برايمان بود

 اصلاً يانگار كه چنين كس .نشدهاوندي درباره ن يبعد از آن هم هيچ صحبت. برايتان گفتم قبلاً ،مبود
را  بخشيسازمان آزاد يهايك از بچههيچ جا بودم  و در آندر بند يك زندان اوين  من .وجود نداشت

ه فرمايشي با حضور نمايندگان تصميم گرفت با تشكيل يك دادگا ساواكدر اين مدت . نديدم
. تركيب مختلفي از افراد هر دو سازمان تشكيل داد. المللي، از اين موضوع يك استفاده تبليغي ببرد بين

منتقل  اوينمرا اما به . بعد از دادگاه بسياري را آزاد كردند. ايرج فرهومند را هم به جمع اضافه كرد
  . نمودند

  داخلي سازمان ما باخبر بود منظورت چيست؟ انفعالاتوفعلم كه گفتي نهاوندي از تما اين :س
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 "انفعالات وفعل "از تمام  هاونديقبل از هر چيز بگويم كه منظور من از باخبر بودن ن :كنعاني.ب •
منظور من اين بود كه . شان باخبر استشناسد و از رابطهيم داخل سازمان اين نبود كه او همه افراد را

شكوه  به همراهسفري من  مثلاً. دانست يباخبر بود و خيلي چيزها را نم احتمالاً " انفعالاتوفعل " او از
 بعد از پياده شدن او، ما .قرار داشت شخصيجا شكوه در پاركي با  پرويز به گرگان داشتيم كه در آن و

به  سپسيوستيم و پ ،قرار گذاشته بوديم شكوه در جايي كه قبلاً هدر شهر قدري گشتيم و بعد دوباره ب
 با پرويز و شكوه به اهواز رفتيم تا من فردي را )آن موقع تازه آمده بودم(من كه  اينيا . يمتهران برگشت

آمريكايي  همسرشهاي خارج و از بچه به خاطر دارم كه .ملاقات كنم ،كه تازه از زندان آزاد شده بود
 همسرشمن با او و  .خواندييا درس م ،ادديشاپور درس مكنم كه در دانشگاه جندييو فكر م بود

مورد ديگر  .كردند كه او مسئله امنيتي نداشته باشديكه پرويز و شكوه چك ميملاقات كردم در حال
كدام از از هيچ ساواك. بند بودميك روزه و با چشم من مسئول آموزش در دو كلاس آموزشي كه؛ اين
از  در بازجويي .شناختيرا نم ها نآباخبر بود ولي مسئول ها شايد از وجود كلاس. ها خبر نداشت اين

بنابراين  .كنمياست كه اين موارد را بيان م يو اين اولين بار .در اين موارد نشد سؤاليمن هم هيچ 
 .ديتوجه بيشتري كن "انفعالات وفعل "كنم كه به معناي لغوي يخواهش م

  دستگير شدي؟چگونه و كجا . لطفاً از دستگيري خودت بگو :س
 م شدم، كوچه ماا رفتن به دانشگاه سوار ماشين يمن صبح برا: نم يدر مورد دستگير :كنعاني.ب •

 يك پيكان سفيد رسيدن به خياباندر ته كوچه و درست قبل از . دمپيمو  وچه را تماماًك .طرفه بوديك
 را بالا زده و سر را در موتور كردهكاپوت جلو  ،خراب شدهاتوموبيل به اين عنوان كه  راننده. ايستاده بود

از پشت سرم يك پيكان ديگر چسبيده به من . ها دو نفر بودندآن. استمشغول تعمير آن  مثلاً كه بود
و آن دو نفر از  ينفر از ماشين پشت دو، مجبور شدم بايستم يمن پشت ماشين جلوئ يوقت .راندمي

از طرف شاگرد و  يتير كشيدند و يكها هفت نفر از آن دو .سمت ماشين من آمدندي ماشين جلوئ
مغزت  يتكون بخور": طرف راننده بود گفت كسي كه. طرف من نشانه رفتنده از طرف راننده ب يديگر

محكم گرفت و مرا  ،فرمان بودند يهايم را كه رونفر سوم در را باز كرد و مچ دست ."كنميرو داغون م
انگشتش را در دهانم انداخت و گرداند مبادا  ،مدننابيرون كش و بلافاصله بعد از طرف بيرون كشانده ب

كل اين . بردند و در كف آن خواباندند يبلافاصله مرا به ماشين جلوئ. در دهانم داشته باشم يكپسول
سر و كول ي شان را رويعقب نشستند و پاها يدو نفر در صندل. ثانيه بيشتر طول نكشيد 15تا10قضايا 

 يبيار و بكش روت را درا من گفتند كه كته در كميته ب. ند و مرا به كميته بردندپايم گذاشت و دست و
با آن چهره  يعضد يمعطل يجا بعد از مدت در آن. بردند ياقتمرا داخل ا .سرت و بعد از ماشين بيا پائين

 يبه جا بعد مرا .ببريدشو، اين؛ گفت به مأموران بسيار غضبناك يم را بالا زد و با نگاها ش كتا زشت
كه او نيز  بعدها در اوين ايرج فرهومند. بردند يجا به سلول انفراد تعويض لباس و از آن يبراي ديگر

راه رفتن به دانشگاه در پمپ بنزين دستگير  را هم در من گفت كه اوه ب چون من مدرس دانشگاه بود،
  .كردند
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صورت ه مرا به درب خانه بردند و بها كه در محل مانده بودند ماشين  بعد از بردن من به كميته آن
جا مانده و به كمين  در آن يخودشان به داخل رفته و بعد از بازرس. جا پارك كردند در آن اشيهميشگ
 سازماني يك پايگاه ينوعه خانه من ب. متأسفانه چند نفر از اين طريق به دام آنان گرفتار آمدند .نشستند
ست بر ياين خود دليل ديگر. جا ماندند همين دليل يازده روز در آندانستند و به يها اين را م بود و آن
 .ي من از موقعيت خانه ها اطلاع آن

بعد از  .كه متعلق به برادر بزرگم بود پيدا كردند يها يك چمدان كوچك قديم در آپارتمان من آن
ر رابطه با اين چمدان د. ندا هسازمان را پيدا كرد ياز رهبران اصل يآن فكر كردند كه يك يمحتوا يبررس

كرد و مدير يم يجا زندگ تر برادرم در آنپيشدو سه سال  تقريباً :به عقب برگردم يلازم است كم
كه  بعد از اين .ها ارتباط داشتاز سفارتخانه ضيش با بعا خاطر شغله بود و بدر يكي از ادارات صادرات 

اين چمدان  يكه لازم نداشت تو مدركي راسند و هايش هر ، هنگام بردن اسبابشغلش را تغيير داد
نصفه كه رويش شماره  ييآزمايك بليط بخت مثلاً .خلاصه اين چمدان پر از خرت و پرت بود .ريخت

كه  ياين چمدان زير تخت. نوشته شده بود يا كارت ويزيت فلان كاردار انسفيريكي از تلفن يا آدرس 
كه زده تو بود ها فكر كرده  ساوك با كشف اين. نداشتم يوجودش اطلاع خوابيد بود و من ازيبرادرم م

رفتند در حين برادرم به خانه  يها وقت آن. ندآورداو را دستگير كرده و به تهران  بنابراين فوراً! خال
هرحال برادرم را به ه ده گرفت بهعر را ب ها  را پيدا كردند كه برادرم مسئوليت آن يگشتن منزل چيزهائ

  .كميته آوردند
به  ،اطلاع از وضع ما به تهران يبرا ،مادر و برادرم، پدر ؛خانوادهاعضاي بقيه  ،ما يعد از دستگيرب

را به ان خواستند آنيبعدها مادرم به من گفت كه م. دستگير شدند يجا همگ در آن. آپارتمان من آمدند
يازده روز در حصر ام  وادهخان. دينگهدار ،در حصر ،جا ها را همĤن آن گويد؛ميكميته بفرستند كه كميته 
  .روز از كميته آزاد شد 41بودند و برادر بزرگم بعد از 

  .داني لطفاً بگوشدن پرويز و فرار شكوه اگر چيزي ميدر مورد چگونگي كشته :س
چنين و هم كنمروايت مي را دو اپيزود درمورد پرويز و شكوه كه خودم درگيرش بودم :كنعاني.ب •

شكوه  يكه در مورد كشته شدن پرويز و دستگير يشايعات ها وساس شنيدهرا كه بر ا يحدسيات
 :گويم ام، بازمي شنيده

را از من  آن يقبل از دستگير يمدت .ها در منزل من بودمدت يير داشت كه براتپرويز يك هفت -1
  .خواست سر يك قرار مهم برود يم حدس مي زنم، .گرفت

ي نزديك شهرآرا پرويز رانندگ .اشان در شهرآرا دعوت كردندخانهه مرا ب ،شب شام شكوه و پرويز يك -2
شان كه به خانه محض اينه ب. را نبينم يعهده گرفت و من از آن به بعد سرم را پائين گرفتم تا جائه را ب

 ينشانم دادند كه اگر اتفاق. بود در موقع ضرور فرار يچگونگ ،كه نشانم دادند ي رارسيديم اولين چيز
هرحال چون شكوه ه ب. فرار كنم يچگونه به كوچه پشت يز پنجره پشت و بالكن و حياط بغلافتاد ا
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آخر شب باز . خوش گذشت يدرست كرد و خلاصه خيل ايخوشمزه يخيل يگيلان يغذا ،بود يگيلان
  .خانه آمدمه و خودش پياده برگشت و من ب با ماشين مرا از آن ناحيه دور كرد پرويز

شدن و فرار شكوه را اينطور ن كشتهم كه در آن موقع شنيدم يموضوع بالا و شايعاتل با توجه به دو حا
  :زنميم "حدس"

كه به  ياز همان راه( گويدميبه شكوه  احتمالاً، پرويز صبح متوجه شد كه منزل در محاصره است يوقت
موران أد و مكنيمموران شليك أطرف مه با همان اسلحه ب نيز رار كند و خودشف) من نشان داده بودند

  .ندندبميهم او را به گلوله 
) رفته بودكه لو(دربدر بود و بعد سر يك قرار  يهرحال بعد از فرار شكوه شنيدم كه او چند روزهب

  .دستگير شد
كه  بپذيريمحال اگر  به هر. است كه من در مورد كشته شدن و فرار شكوه باور دارم آن شكلياين 

كه تحت  ديگر حدس زدن از اين ،داشت خود را دورادور در كنترل هاين خانها هاوندياز طريق ن ساواك
  .، لزومي نخواهد داشتتعقيب هستند

مند بودند و فرهنگى و ورزشى هم علاقه آيا پرويز و معصومه علاوه برمشغله سياسى به كار هنرى و :س
  ؟كردنديكارى در اين زمينه م

پرويز  مثلاً .كه فرصت نداشتند كه علاقه نداشتند بل نه اين .خير دانميكه من ميجائ تا آن :كنعاني.ب •
براي من در  براي نمونه؛. حوصله بودكارها بسيار دقيق و باديگر مند بود و در به موسيقي بسيار علاقه

كه يطوره ب، كار را انجام داد بسيار با دقت و حوصله اين .اقم يك جاسازي درست كرده بودتلاي در ا
بار  يك .را خالي كردم را كشف كند و من بعد از بيرون آمدن از زندان آن هم نتوانست آن واكسا احت

 و پرويز درست كردم و به معصومه و روزها هاي خوب آنعنوان كادوي عيد يك كاست از آهنگه هم ب
 ود،نقش بسته بآن يك ستاره سرخ  اي از ها هم يك دستمال سفيد كه در گوشه دم و آندامهوش هديه 

  .)مهوش بود معصومه و فكر كنم كار دست(من كادو دادند ه ب
كه  ي رابه سيروس نهاوندى اعتماد داشتند تا آن حد كه مطالب اًپرويز و هيئت رهبرى شديد" گفتي :س

اين  ".كردگفتند او هم به شوخى و يا جدى براى نهاوندى تعريف مىيها به او درباره نهاوندى مبعضى
  .بيشتر باز كن يكم موضوع را لطفاً

خاطر اعتماد و ه شنيديم بياگر چيزي در مورد سيروس نهاوندي م ا اعضا معمولاًم :كنعاني.ب •
 ميدانستيرا ناشي از دشمني مها  گاهي آن به تمسخر گرفته و ها را ، شنيدهاحترامي كه به او داشتيم

 چه بسا .)شدينبوديم برخورد بدي مما كه به آن معتقد ه ب چون در آن زمان جو چريكي غالب بود و(
س بسيار دوست بود و به او اعتماد مطلق وپرويز هم چون با سير. كرديميرا مطرح هم نم  آن احت

  .گفتيصورت شوخي و تمسخر به او مه شنيد بياگر چيزي در مورد سيروس م داشت،
اين را هم  "ساواك است،بعد از دستگيرى و در داخل زندان متوجه شدم كه نهاوندى با " يگفت :س

  .بيشتر باز كن
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و  م و بعد از چند هفته فهميدميدانستم كه از كجا لو رفتينم ،كه دستگير شدميتا زمان :كنعاني.ب •
  .موقع لو رفتيم شنيدم كه از كجا و چگونه و چرا در آن

عد به نوعى هر وقت هر كس از سازمان ما درباره نهاوندى با شك صحبت كرد، مدتى ب" يباز گفت :س
  .؟آيا به جز گرسيوز مثال ديگرى هم دارى "حذف شد

ولي باز در زندان اين قضايا و مطالب را شنيدم و در مورد آن بحث و  طور مشخص خير،ه ب كنعاني.ب •
  .شدميصحبت 

  ؟ب سازمان شدىجذكى شما : س
   51حدود سال  :كنعاني.ب •

  ؟ا نيمه مخفىمخفى بودى ي ،داشتى يچه شغل دستگيري در زمان :س
و اين از نكات مهم بود چون عناصر مخفي  .علني در آن زمان مدرس دانشگاه بودم و كاملاً :كنعاني.ب •

و در امان  )كه كردند ناچن(توانستند از سپر موقعيت من استفاده كرده يخوبي مه مخفي بو نيمه
  .بمانند

دهى شده ده به چه شكل سازمانن موقع چه تعداد عضو داشت و اين عآكنى سازمان فكر مى :س
  .بودند

ه سازماندهي بفقط مي توانم بگويم كه  .دانمينمچيزي  دقيقاًاز عده اعضاي سازمان  :كنعاني.ب •
  .اي مثل درخت سرو بودصورت شاخه

  ؟آيا بين تيم رهبرى تقسيم كارى هم وجود داشت :س
داد و يبود م آن هائي كه او مسئولخههر عضو در هر جلسه گزارشي از شاخه يا شا .بله :كنعاني.ب •

  .شديگيري مها بحث و تصميم درباره آن
  ؟زاد شدىآاز زندان  چه سالي :س

  .  اوينهمراه ساير زندانيان از ه ب 57آبان  :كنعاني.ب •
  كنعاني در گفتگو با باقر مرتضوي.ب

2014  
به شكل كتبي و شفاهي صورت باشد و اين مصاحبه كنعاني، نام مستعار دوست مورد مصاحبه مي. ب*

.گرفته است



 

 

  
  
  

  بازي بوديمشبهاي خيمهمثل عروسك
  فرد فلورا غديري و حميد گرامي

  
  

  كه كي و چگونه دستگير شديد؟ اگر اجازه دهيد، بد نيست از اينجا شروع كنيم :باقر مرتضوي
تهران و مسعود بود، همان شبي بود كه ريختند توي آن خانه در  1355ي سال يلدا شب: فلورا •

. ي ما در شيراز هم همان شب ساواك آمد خانه. كشته شدند... صارمي و مينا رفيعي و ماهرخ فيال و 
حميد و مهدي را گرفتند بردند، من ماندم و . من و مادر حميد و مهدي برادرش در خانه بوديم

زدند و گفتند كه براي  فرداي آن شب، به من زنگپس. ها را بردند به كميته شهربانياين. مادرشان
  . داشتندجا نگه ها مرا هم بازداشت كردند و همان من هم برايشان لباس بردم، ولي آن. ها لباس بياوراين

سعيد حدائق با بازجوها نشست و برخاست . خيلي جالب بود. وضع زندان را كه ديديم، تعجب كرديم
جا بود كه شك  ما آن. چلوكباب آوردند خنديد، برايشگفت و ميزد، ميها حرف ميداشت، با آن

او بعدها با سيروس نهاوندي هم فاميل . كارهاست متوجه شديم كه سعيد هم در واقع از خيانت. كرديم
  .شد
  به چه شكلي فاميل شد؟ :س

  .با سعيد ازدواج كرد كه دو تا پسر هم از او دارد) فاطمه سلطان نهاوندي(عمه سيروس : فلورا •
هايي بود كه از گوييد كه سعيد حدائق پليس بود؟ در شمار پليسي چه مدركي ميشما بر مبنا :س

 ساواككه بعد از پيوستن به سازمان، به همكاري با  مأمور كار در اين سازمان شد و يا اين ساواكسوي 
  روي آورد؟ 

اولين  به. ما كه فهميديم سيروس پليس است، اين را عنوان كرديم. نه با سيروس جفت شد: حميد •
هادي كه از زندان آزاد شد، براي ما توضيحاتي داد و گفت كه سيروس . كسي كه گفتيم، سعيد بود

. يك روز سعيد آمد خانه ما. كرديمكنم، چون باهم كار ميمن گفتم با سعيد صحبت مي. پليس است
ت، سعيد اين را كه گف. نشستيم و خلاصه سعيد صحبت كرد، هادي به او گفت كه سيروس پليس است

كردم؟ سعيد پس از ها همكاري ميهم با آن انگشت دستش را با سيگار سوزاند، و به طنز گفت؛ پس من
از آن به بعد از چشم . پس از آن رفت. كردكار مي "ويدشت"اين بحث مدتي در شيراز بود و در شركت 

 . هم او و هم سيروس. ما ناپديد شد
. را سازمان آزاديبخشدانيد؛ ه داريم و شما هم خوب ميمنظورم اين است كه طبق اطلاعاتي ك :س

و تحت نظارت  ساواكسيروس از سوي . چيز را تحت كنترل خويش داشته باشند ساخت تا همه ساواك
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با توجه به اين موضوع حال سؤال اين . ريزي اين سازمان نقش اصلي را به عهده داشت ها در پي آن
  ها پيوست و ساواكي شد؟ كه بعداً به آن بود يا اينها است؛ آيا سعيد حدائق يكي از آن

او يكي دو سال از من . ببينيد، سعيد حدائق پسردائي من است، ما از كودكي باهم بزرگ شديم: حميد •
- سازمان رهاييسعيد و من هوادار . كردندهاي ما در تهران پيش هم زندگي مي خانواده. تر استكوچك
ي تيمي هم گرفته بوديم توي  يم بناني بود كه حتا زماني يك خانهبوديم و مسئول ما هم رح بخش

رحيم . كرديمجا زندگي مي ي تيمي را من اجاره كرده بودم و با سعيد در آن اين خانه. خيابان آذربايجان
. كرداي نداشت، از مسائل تئوريك براي ما صحبت مي اگرچه اطلاعات گسترده. جا آمد آنبناني هم مي
بعد سازمان مرا . كردمآلات در كارخانه سيتروئن كار ميموقع به عنوان تكنسين ماشينمن در آن 

جا با كوروش  توي يك گاوداري مشغول به كار شدم و در آن. فرستاد به آذربايجان، به شهر رضائيه
ل بعداً ابوالفض. برديم، ولي ما رابطه تئوريك با هم نداشتيميكتايي و ابوالفضل موسوي كارها را پيش مي

جا به عنوان  من در آن. پسر بسيار خوبي بود. هاي جنگ ايران و عراق توي تهران كشته شدتوي بمباران
كردم و كوروش يكتايي به عنوان مهندس كشاورزي و دامداري كه در واقع دامداري راننده كار مي
دم، حدود دو ماه و نيم تا سه مدت كوتاهي در آذربايجان بو. ابوالفضل هم مباشر او بود. متعلق به او بود

پس از دستگيري ما را بردند توي يك پادگان، . كه سازمان لو رفت و ما را دستگير كردندماه تا اين
  . حدائق اصلاً دستگير نشد. منتقل كردند اوينپس از مدتي ما را به . بسته توي سلول انداختندچشم
  آن موقع او كجا بود؟ :س

  . در اين جريان تنها كسي كه دستگير نشد او بود. هران بوداو آن موقع در ت: حميد •
كرده و با رحيم كه سعيد در يك خانه تيمي زندگي مي يعني در اين جا بايد شك كنيم، با اين: فلورا •

  . شودكرده، دستگير نمي هم كار مي
  .  نشدندمرا به همراه ديگران دستگير كردند، اما او با يكي دو نفر ديگر دستگير : حميد •

يعني الآن تمام فرضيات و تمام مدارك و  اطلاعات ما مبني بر اين . جا اندكي دقت لازم است اين :س
پس . هم در آن نفوذي نداشت ساواكيك سازمان انقلابي بود و ) دور اول( بخشسازمان رهايياست كه 

ه بود و يا نتوانسته بودند او را اگر سعيد حدائق دستگير نشد، شايد اصلاً ساواكي نبود و يا هنوز لو نرفت
حتا خود سيروس . دهدسازمان آن موقع انقلابي بود و همه علائم هم اين را نشان مي. دستگير كنند

كساني هم . اطلاعاتي كه ما داريم، در تأييد اين نظر است. نهاوندي هم تا آن زمان، فردي انقلابي بود
  . جا كمي پيچيده استمسئله اين. كنندكه زندان بودند و يا بيرون، اين را نفي نمي

وقت توانيم فرض را بر اين بگذاريم كه ايشان هم دستگير شده بودند، اگرچه هيچبه نظرم مي: حميد •
  . كندمي ساواكاش به من نگفت، ولي پس از بازداشت، شروع به همكاري با ي دستگيريچيزي درباره

  . تواند خود يك فرض باشدمي بله اين. شودبه همين علت هم آزاد مي :س
خودش هم به من . كس او را نه در زندان، نه در بازداشتگاه و نه توي كميته ديدهاصلاً هيچ: حميد •

كه اين موضوع به اصطلاح بايد مخفي باشد، هيچ موقع از  نگفت كه دستگير شده و من هم به خاطر اين
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ولي موقعي كه ما را با سري دوم دستگير . اره نگفتوقت چيزي در اين باو نپرسيدم و او هم به من هيچ
او ! بوده، چرا ايشان دستگير نشد؟سازمان آزاديبخش كردند، سعيد حدائق هم به هر حال جزو اعضاي 

. آيد با يك كت چرم و خيلي شيك و تر و تميزيادم مي. آمد توي كميته شهرباني توي شيرازآزادانه مي
فرد را بوديم، من و برادرم مهدي گرامي آباد عادلام شده بود و ما توي زندان ها تمكه بازجويي بعد از اين

كرد اين بود كه؛ تمام صحبتي كه او مي. آوردند توي كميته شهرباني و سعيد حدائق با ما صحبت كرد
هاست ها و دستگيري و زهرا بناني مسئول اين لورفتن. اند بازداشت شده ساواكاعضاي سازمان از سوي 

ها را از زندان بياوريم تنها كاري كه ما بايد بكنيم اين است كه تلاش بكنيم، بچه. ما فروخته شديمو 
در ضمن بايد به شما . اين چيزي بود كه به من گفت. بيرون و يك زندگي كموني باهم داشته باشيم

من هم . د استبگويم كه من در جريانات سياسي سازمان زياد دخالتي نداشتم و اطلاعاتم بسيار محدو
هاي در سري دوم، ما شركت. ها و هم در سري دوم، هميشه توي كار مالي بودم در سري اول بازداشت

دومين . اولين شركتي كه تأسيس كرديم، شركت تهران لسكو بود در تهران. مختلفي تأسيس كرديم
پس از . د زندانبعد ما را گرفتند بردن. شركتي كه تأسيس كرديم، شركت فلاكسيبل بود در شيراز

آزادي، شركت فلاكسيبل را منحل اعلام كرديم و شركت ويدشت را درست كرديم كه توي تمام اين 
  . اش هم اسمي بودهمه. دار عمده بودماش من سهامجز شركت تهران لسكو بقيه جريانات به

. كرديمكار مي هااش هم سعيد بود، ماها خود سيروس بود، مدير عاملدر واقع نفر اصلي اين شركت
  . بازي بوديمشبهاي خيمهمثل عروسك

  .كردند، شكل پوشش نداشتندها در واقع كار مي اين شركت :س
دوستان . كرديمسازي و ساختماني ميكارهاي راه. كرديماي هم كار ميكرديم، حرفهما كار مي: حميد •

مسعود صارمي توي شركت . نيتخلوصكرديم، با بستند، ما هم اجرا ميگرفتند، قرارداد مي كار مي
كرد، هم در گچساران آمد و سركشي مياو مهندس ساختمان بود، مي. آمد پيش ما ويدشت بود كه مي

با هم . ها عادي بودكرديم، بيشتر صحبتهاي سياسي نميالبته صحبت. كه بوديم و هم در دهدشت
  . برديمكارهاي ساختماني را پيش مي

هاي سازمان و يا تكنيك تهران به كمك بچهبه يك پروانه معتبر داشت، از پلي زماني كه شركت نياز
به اين معنا . يك مدرك قلابي مهندسي سازه براي سعيد حدايق جعل كردند ساواكشايد هم به وسيله 

هايي كه در ياسوج ولي بعداً مسئله لو رفت و يكي از شركت. كه اين يك شركت مهندسي سازه است
با سيروس نهاوندي در رابطه بودم، با سعيد حدائق . البته اطلاعات زيادي ندارم. را فهميد بود، جريان

جا حسابي باز شده بود  يك بانكي بود در خيابان اميرآباد تهران، اول بلوار اليزابت، آن. هم رابطه داشتم
تم به اين حساب، ريخگرفتم، مستقيماً ميمن پولي را كه مي). سيروس نهاوندي(به نام بيژن افشار 

  . براي بيژن افشار
  جلب شديد؟  بخش چگونه سازمان رهاييبه . پس بخش مالي سازمان به عهده شما بود :س

  .اول چند ماهي سمپات بودم، بعد عضو شدم. بسيار سريع اتفاق افتاد: حميد •
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  ... به چه شكل؟ يك نفر آمد سراغ شما و  :س
كرد و من هم علاقه شديدي به رحيم بناني كه كار مي بخشهائيسازمان رنه، برادرم هادي با : حميد •

كم رحيم بناني با من در اين مورد  رفتيم، كم مرتب باهم به كوه مي. با سازمان در رابطه بود، داشتم
خوابيديم و رفتيم در كوه ميها ميصحبت كرد و بعد مرا وارد يك تيمي كرد كه با اعضاي آن حتا شب

بار كه داشتيم از كوه بالا يعني چندين بار با او كوه رفتم، بعد يك. ديديمچريكي مي اصطلاح دورهبه 
  . رفتيم به من گفت كه رفيق تو عضو يك سازمان سياسي هستيمي
  گفتند كدام سازمان؟نمي :س

  . به ياد ندارم اسم سازمان را گفته باشند: حميد •
اي برايشان در دو نفر هم كه صحبت كرديم، به گونه كنم چون با يكياين سؤال را از اين بابت مي :س

  .كنندپرده ابهام بود كه با كدام سازمان كار مي
بازجويي  اوينكه من دستگير شدم و در  كس تاريخچه اين سازمان را به ما نگفت تا زمانيهيچ: حميد •

نهاوندي را آوردند با بعد حتا هوشمند . همين تهراني معروف بازجوي دوم من بود. شديم و كتك خوردم
. ها را بزني چون همه چيز لو رفتهتو بايد همه حرف! هوشمند به من گفت؛ عزيز من. من روبرو كردند

موقعي كه . شناختمشناسم و واقعاً هم هوشمند را نمياصلاً من شما را نمي. من گفتم؛ حرفي ندارم بزنم
مان هستي، هفته بعد گفت، وسائلت را جمع رحيم بناني در كوه به من گفت كه تو حالا عضو يك ساز

من هم وسائلم را در يك چمدان . او مرا با ابوالفضل موسوي آشنا كرد. كن بايد بروي آذربايجان
-همان. آبادگذاشتم، بليط اتوبوس گرفتيم و به آذربايجان رفتيم، به يكي از دهات رضائيه به نام ريحان

من اصلاً زبان تُركي بلد . هم به عنوان راننده مشغول كار شدم جا يك گاوداري بود، من طور كه گفتم آن
گرفتن و با كارگرها ارتباط به هر حال شروع كردم به تُركي ياد. نبودم كه بتوانم با كارگرها حرف بزنم

  . كردنبرقرار
و دهقانان در اين مدت رفقايتان اصلاً توانسته بودند كارگرها . شما در رضائيه فقط دو ماه كار كرديد :س

  را بنا بر اهداف خويش، بسيج بكنند؟  
  .خوابيدم، تعدادشان البته زياد نبود، سه يا چهار نفرها پيشِ كارگرها مي من خودم شب. نه: حميد •

، سازمان آزاديبخششما چطور متوجه شديد كه سيروس نهاوندي در . هاي بعد برگرديم به سال :س
  طور نيست؟ اين. ودپليس است؟ گويا هادي به شما گفته ب

. ها تمام شد، ما را آوردند توي عموميوقتي بازجويي اوينكه ما را گرفتند، توي  50در سال : حميد •
  .هاي سازمان، حدود سي نفر توي يك سالن باهم بوديمبعد با تمام بچه

  نفر فقط توي تهران آدم داشت؟ 30-35 بخشسازمان رهائييعني  :س
  .ايي را از رضائيه آورده بودندمن و كوروش يكت: حميد •

  نفر عضو داشتيد؟  30-35واقعاً شما آن موقع  :س
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ها در زندان بودم، يك ماجرايي صورت گرفت و آن آره بعد از يك سال و نيم كه با اين بچه: حميد •
ظاهر هاي مسئول و كادرها را بردند به ي بچه بار همه يك. عضدي آمد دوباره ما را بازجويي كرد: كه اين

شنيدم كه سيروس نهاوندي توي يك سلول با يكي . ها بود براي بازجويي كه سيروس نهاوندي هم با آن
كشم و يا فرار گويد كه من يا خودم را ميكند وبه او ميها به اسم حسين موسوي صحبت مياز بچه

ن موسوي، عيسي او؛ حسي. او پسر بسيار خوبي بود. اين موضوع را حسين موسوي به من گفت. كنممي
  . بخش سازمان رهاييموسوي و عبداالله موسوي كه پسر عموي هم بودند و در شمار اعضاي 

  ها هم شيرازي بودند؟كجايي بودند، آن :س
  . نه، بچه طالقان بودند: حميد •

  يعني در رابطه با ايوزمحمدي جذب سازمان شده بودند؟ :س
من از زندان كه . يوزمحمدي به سازمان جذب شده بودندهاي مشهد هم در رابطه با ابله، بچه: حميد •

  :ها آمدند سراغم كه ماجرايش از اين قرار استآمدم بيرون، دوباره آن
روز بود كه از زندان بيرون آمده بودم، يك شب مجيد بناني كه پسر دائي مادرم است،  20يا  15حدود 

. خواهم تو را با يك نفر آشنا بكنم؛ پاشو، ميگفت. مرا از خواب بيدار كرد. ديروقت بود. آمد سراغ من
خواهد با تو گفت يك نفر مي. آلود رفتم بيرونلباس پوشيدم و خواب. شب بود 12و نيم يا  11ساعت 

جا ايستاده بود،  يك نفر آن. السلطنه، روبروي مجلس سنا بود خانه ما هم در خيابان شعاع. صحبت بكند
با يك لباس . ولي موهايش را بور كرده بود، سبيلش را هم زده بود سيروس بود،. فوري او را شناختم

به طرف من آمد و مرا در آغوش گرفت و بوسيد و گفت؛ ببين من در زندان تير خوردم، . خاكستري
  .سپس جاي زخم را در پهلوي سمت راست خود نشان داد. جا است جاي تير هم هنوز اين

فرد با پرويز ثابتي آمده كه ما به پايش تيري اي توسط قانعيبهبايد اشاره كنم كه در مصاح.جا اين :س
گويد كه به دستش تيري زده بودند و من  بيند، ميلاشايي هم كه در ايران بوده و نهاوندي را مي. زديم

  ...گوئيد پهلويش زخمي بودكه شما مياين. او را پانسمان كردم
به هر حال، تاكسي گرفتيم و با . يادم مانده استطور به  شايد هم دستش بود ولي من اين: حميد •

چيني و صحبت، گفت كه من با  بعد از اندكي مقدمه. سيروس تا ميدان توپخانه باهم رفتيم و برگشتيم
  .گيرمتو تماس مي

  اي گفت؟چه مقدمه :س
بعدها . يگرهاي دگيرم، به وسيله بچهگفت من با تو تماس مي. در مورد دوستان و ادامه فعاليت: حميد •

فهميدم كه اشخاص ديگري هم رابط هستند، مثل مجيد بناني، سعيد حدائق، حتا خواهر سعيد حدائق 
بعد از ارتباط مجدد بعداً ما يك خانه تيمي در . شود، و زهرا، خواهر رحيم بنانيكه دختر دائي من مي

خانه را به نام ما . اهر و برادرمن و زهرا بناني به عنوان خو. ي خيابان آذربايجان گرفتيم همان منطقه
جا و جلسه  آمدند آندانستم، ميشان را من نميهاي ديگر كه اسم واقعيسعيد حدائق و بچه. گرفتند
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هاي حميد مرادبختي و ديگري با دو برادر ديگر هم آشنا شدم به نام. كرديمگذاشتيم و باهم كار ميمي
  .  دندبو سازمان آزاديبخشها از اعضاي اين. سعيد

  داني ؟چيزي در مورد اين دو نفر مي :س
بردند به همان خيابان بسته ميحميد مرادبختي شد مسئول سازماني من كه مرا چشمبعدها : حميد •

هاي واقعي اسم. يك دختر هم با ما بود. گذاشتيمجا با چهار پنج نفر ديگر جلسه مي شهرآرا و در آن
جا  بعد به من گفتند كه بايستي بروي جنوب، آن. ها را نديدمگر هم آندانم و ديها را من اصلاً نمياين

. شركتي راه انداختيم. من آمدم شيراز. كني به مناقصه گرفتن و كاركني و شروع ميشركت تأسيس مي
لار، ياسوج گچساران، دهدشت شيراز، قير كارزين فسا استهبان و يا هاي مختلف مثل خنجدر شهرستان
شركت بزرگي بود، حسابداري داشت، كارمند داشت، و ما كارهاي بزرگ هم . كرديمار ميخود شيراز ك

فرد هم يك بخش كار را  برادر بزرگم مهدي گرامي. رفت به حساب سازمانها ميگرفتيم و تمام پول مي
  . به دست گرفته بود

  او در زندان نبود؟  :س
سري دوم همه ما را . ت كوتاهي در زندان بودبرادر من مهدي، سري اول دستگير شد ولي مد: حميد •

هايي چون مسعود صارمي را فقط در ارتباط با كار بود كه من بچه. باهم گرفتند و باهم نيز آزاد كردند
يك چيزي را هم بگويم؛ موقعي كه هنوز به شيراز نيامده بودم، با ماهرخ فيال هم . ديدمهر از گاه مي

يادم هست چهارراه پهلوي بالا بود، يك سري اسناد به من داد،  يك شب. يكي دو جلسه باهم بودم
يك ماشين شخصي جلوي من ايستاد، يك نفر پياده شد، من . خواستم سوار تاكسي بشوم و بروم خانه

يك نفر طرف راست و يك نفر هم طرف . يك نفر ديگر هم سوار شد، من نشسته بودم وسط. سوار شدم
  . نفر توي ماشين بوديم 5. ده، يك نفر هم جلو نشسته بودجز رانن. چپ من نشسته بودند،

  چرا سوار ماشين شخصي شديد؟ :س
از من پرسيدند؛ چه همراه داري، . شدند، من هم سوار شدمآن موقع معمول بود، همه سوار مي: حميد •

زندگي مرا هم شناختند و شرح از قرار معلوم مرا مي. ولي خُب مرا با ماهرخ فيال ديده بودند. گفتم هيچ
هاي كارگاه و وقتي كه به كميته شهرباني رسيديم، پول. مرا صاف بردند به كميته شهرباني. دانستندمي

يك لباس ساده زندان . كيف و كارت كارگري و ديگر كاغذهايي را كه مربوط به كارم بود، از من گرفتند
رسولي گفت؛ قرمساق . د پيش رسوليبعد از دو سه ساعت مرا بردن. هم تنم كردند و بردند توي سلول

گفت؛ اين مدارك چيه دستت؟ . ام آمدي؟ حالت چطوره حميد؟ گفتم؛ آقاي رسولي من كاري نكرده
كه خودم را آماده كرده بودم در حالي. گفت؛ نه تو آدم خوبي هستي. دانم، توي وسايلم بودگفتم؛ نمي

رو به مأموران كرد و به آنان گفت؛ . يبراي شكنجه و اين جور چيزها، گفت؛ تو آدم درستي هست
ها كه تعجب كرده بودند، پرسيدند؛ ساواكي. شدمن اصلاً باورم نمي. وسايلش را بدهيد بهش، بزاريد بره

من فكر كردم، شايد اين يك . حميد پسر خوبي است. گفت؛ بله بگذاريد برود! بگذاريم برود بيرون؟
در ناباوري و تعجب، سوار تاكسي شدم . هاي ديگر را بگيرندخواهند از اين طريق بچهمي. است دسيسه
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بعد . هايي را هم كه داشتم، از بين بردمكتاب. بين بردمبا ترس و لرز مدارك را از. و آمدم خانه مادرم
ها هم بگو به بچه. آيم هم با دوستم سعيد تماس گرفتم و گفتم كه من ديگر به آن خانه سازماني نمي

كردم دارند مرا  جا فكر مي هميشه و همه. ر آن ممكن است مرا دوباره دستگير كنندنيايند، چون ه
روزي، به من گفتند جريان اصلاً ساده است، به همين سادگي  20يا  15بعد از حدود . كنندتعقيب مي

  . وسائلت را جمع كن و برو شيراز. كندچيز امن است و مشكلي تو را تهديد نمي همه. كه تجربه كردي
كه سري دوم  من آمدم شيراز و كارها را چون گذشته در تشكيلات و شركت ادامه داديم تا اين

باهم . بار مرا با برادر بزرگم، مهدي گرفتند اين. آغاز شد سازمان آزاديبخشبار با عنوان  ها، و اين بازداشت
كه ما را دادگاهي  ن اينبعد از شش ماه، بدو. بعد هم فلورا را گرفتند كه حامله بود. در زندان بوديم

شناسم در بازجويي گفتم كه زهرا بناني رابط ما بوده و من كس ديگري را جز او نمي. بكنند، آزاد كردند
بعد از شش ماه با يك تعهد كتبي مبني بر . كردم و عضو سازمان هم نبودماش كار ميكه من همه و اين
  . را آزاد كردندكه اگر كسي را ديديد به ما معرفي بكنيد، ما  اين

آيد يادم مي. در شركت، يك مدتي هوشمند نهاوندي كه تازه آزاد شده بود، اسماً شده بود مدير عامل
خواهيم در مناقصه شركت بكنيم چون تو  سعيد يك بار آمد توي زندان يك سري سفته آورد و گفت مي

  . ها را امضاء بكني مدير عامل هستي بايد اين
كردم كه ما بايد پيش خود فكر مي. اره رفتم به آن شركت و شروع به كار كردمپس از آزادي، من دوب

برند، از نظر مالي تأمين هايي از سازمان را كه در زندان به سر ميكار بكنيم و پول در بياوريم و بچه
ب شود كار سياسي كرد و انقلاديگر نمي. بيرون هم كه آمدند، مي توانيم دور هم زندگي بكنيم. كنيم

  . راه انداخت
شود در زندان آمد، اصلاً به فكرتان نرسيد كه آخر چطور ميآن موقع كه سعيد به ملاقات شما مي :س

  .... ديكتاتوري چون شاهنشاه
  . آمد به ملاقات ماسعيد مرتب مي: حميد •

ه كرديد كه چنظر از همه اين چيزها، يك لحظه فكر نمي صرف. كمي درك اين مسئله مشكل است :س
آمد داشت و به ملاقات زنداني رفت، حالا آقاي حدائق وشود به همين سادگي، به زندان رفتطور مي

كاسه  اي زير نيميعني اصلاً فكر نكرديد كاسه! گويد امضاء كندهد ميجا سفته شركت را مي آيد آنمي
  است؟

كرده بوديم كه ديگر دست از تلويحاً گفتم كه ما اعلام . نه، اصلاً هيچ موقع شك هم نكردم: حميد •
  . شوندهايي كه از زندان آزاد ميخواهيم پول جمع كنيم براي بچه ايم و مي مبارزه شسته

كنم تا وضع روحي آن دوره شما را بتوانم درك كنم، خودم را در چنين شرايطي در اين سؤال را مي :س
شوري در سر . خواستيم بكنيمبتي ميخواه بوديد، كار مثآورم؛ حتماً شما هم مثل من آرماننظر مي

شايد با توجه به اين . شكي نيست كه سهمي در اين اشتباهات داريم. داشتيم و آمده بوديم در اين راه
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ي خوبي داشتيد، وقتي به طور كه گفتيد از كودكي با هم رابطهكه او از بستگان نزديك شما بود و همان
  . تواند با پليس همكاري داشته باشديكرديد كه او مآمد، شكي نميديدنتان مي

ها يك سازشي فهميدم و حدس مي زدم كه اينمن مي. ما اطمينان كامل به يكديگر داشتيم: حميد •
سعيد در ملاقات با من حتا گفت كه رئيس هم حالش خوب و جايش مطمئن . اند تا آزاد شوند كرده
تك بياوريم  ها را تككنيم، همه بچهتلاش ميگفت كه ما داريم . و رئيس يعني سيروس نهاوندي. است

  . شان بكنيم و زندگي خوبي براي همه تأمين بكنيمتعهد داريم كه تأمين مالي. از زندان بيرون
اين .اي كرديد كه وقتي رفتيد به ملاقات برادرتان هادي، او به شما گفت كه مواظب باش اشاره  :س

از اين طريق شايد سر نخ خيلي . تاريخ دقيق آن را بدانيم موضوع در چه سالي بود؟ خيلي مهم است كه
  .تر شودچيزها روشن

 زندانفلورا را راه ندادند، من رفتم به . بود كه ما رفتيم تهران براي ملاقات 56اواسط سال : حميد •
رف هادي به من گفت كه مواظب ط. جا بود به ملاقات هادي كه اتفاقاً مسعود مولازاده هم آن حصارقزل
حواست . گفتم يعني چه؟ گفت طرف پليس است و ساواكي. گويي؟ گفت سيروسگفتم كي را مي. باش
بعد دوباره سرم را انداختم پايين، مثل گوسفند رفتم . عين همين را هم يك نفر ديگر به من گفت. باشد

كردند، هادي يها را آزاد مگرفت و داشتند زندانيموقعي كه جريان انقلاب داشت شكل مي. كار كردم
. كردمهاي مختلف كار ميفهميدم، داشتم در كارگاهمن كه نمي. از زندان آمد بيرون 1357ماه در آبان

گفت كاملاً مي. كرديم، جريان سيروس را براي ما گفتهادي كه آمد بيرون و داشتيم صحبت مي
. ، با همكاري او بودههايي هم كه از بين رفتند و كشته شدندبچه. مشخص است كه او پليس است

موقعي كه هادي از زندان بيرون آمد، . كردآمد ميوزمان توي شركت آزادانه رفت سيروس نهاوندي آن
  . بار سعيد حدائق را فرستاد كه با او صحبت بكند يك
  هنوز انقلاب نشده بود؟  :س

هادي هم زياد در مورد . لابهنوز انقلاب نشده بود، يعني سه ماه مانده بود به پيروزي انق. نه: حميد •
ها را با دوستان در ميان  كرد، ما هم همانهايي را كه با ما ميولي صحبت. كردچيز صحبت نمي همه
يك روز با سيروس رفتيم به رستوران هتل اينترناسيونال شيراز، او پرسيد جريانات چگونه . گذاشتيممي

اند، هايي كه كشته شدهگويد، بچهكه هادي ميروند؟ گفتم جريان به اين صورت است دارند پيش مي
. و با همكاري شما بوده است ساواكها همه با توطئه اين.. مسعود صارمي، مينا رفيعي، ماهرخ فيال و 

دانم ولي اين كاره هستم؟ گفتم من نميكني من اينكني؟ فكر مي گفت، تو خودت چي فكر مي
  . دانمكني؟ گفتم هنوز به يقين نميچي فكر مي گفت كه ته دلت. شنومها را دارم ميصحبت

  كنيد؟ طور فكر نمي اين. گفتيد بله، شايد شما هم رفته بوديداگر مي :س
هاي سيروس هاي هادي درسته يا حرفدانستم كه آيا حرفموقع هنوز نميراستش آن: حميد •

  .يدمبه هر حال اين آخرين باري بود كه من سيروس نهاوندي را د. نهاوندي
  العملي نشان داد؟ هاي تو چه عكس سيروس با شنيدن حرف :س
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باهم سوار ماشين شديم و آمديم . دست گذاشت روي قلبش، گفت؛ قلبم قلبم، پاشو برويم: حميد •
بار فقط به من تلفن كرد، چون شركت به نام ما و برادر يك. او رفت و من ديگر او را نديدم. شركت

سال . سهراب اصلاً توي جريانات سياسي نبود. كردد كه او نيز با ما كار ميسيروس، سهراب نهاوندي بو
برخلاف سيروس و سيمين، سهراب كاري به . هم به مدت خيلي كوتاهي دستگير شد و بعد آزاد شد 50

كني كه سيروس اهل اين كار، يعني جاسوسي، بارها از من پرسيد؛ تو فكر مي. كار سياست نداشت
ساخته  ساواككه سازمان ما سازماني  دانم چه بگويم، خودم هم هنوز گيجم از اينميباشد؟ گفتم من ن

زماني كه من توي . سهراب هم بعد از انقلاب به كشور آمريكا مهاجرت كرد. بود و سيروس هم پليس
م ها از من سفته گرفته بودند، از برادر بزرگم هم سفته گرفته بودند و از بانك كلي وا شركت بودم، اين

  ...براي شركت، به نام ما گرفته بودند 
ما مانديم و . ها فرار كردند ها با پولدر حول و حوش انقلاب كه كارهاي ساختماني خوابيد، آن: فلورا •

  . هايعني بانك آمد دنبال سفته. هاسفته
شركت را نگه  بعد از انقلاب ما هنوز. بعد انقلاب شد... كردندكارگرها مانده بودند و كار مي: حميد •

ي وسائل و  يك تراكتور و همه. يك كارگاه هم داشتيم كه وسائل آن را دزديدند و بردند. داشته بوديم
من و هادي وضعيت خودمان را پس از . خواست طلبش را بگيردبانك مي. مصالح را هم دزديدند و بردند

ها آن. ميان گذاشتيممد داشتند، درهايي كه از زندان آزاد شده بودند و با ما رفت و آ انقلاب با بچه
ما هم شركت ويدشت را از طريق . گفتند تنها راهش اين است كه شركت را بدهيم به بنياد مستضعفان

از . زاده كه آن موقع نماينده بنياد مستضعفان بود و بعد شد وزير كار، به دولت واگذار كرديم سرحدي
تا يك سال و نيم . ا بيابيم و دگربار به شركت بازگردانيمشده ر آلات دزديده اين طريق توانستيم ماشين

آوري كرديم، يا دو سال بدون حقوق براي شركت بنياد مستضعفان كار كرديم و اموال شركت را جمع
در اين مدت نه سيروس نهاوندي با ما تماس گرفت و نه . هاي ما بتوانند آزاد شودكه سفته براي اين

بار سعيد حدائق به من گفت بيا برايت پاسپورت  پس از انقلاب البته يك. ديمسعيد حدائق را دگربار دي
  . جور بكنيم و همه باهم برويم آمريكا

  .كردم من آن زمان هنوز كار مي: فلورا •
. رويماش وام بگيرد، فلورا و پسرتان را بفرستيم بروند، بعد ما هم ميگفت به فلورا بگو از اداره : حميد •
وجه هيچگفتم مگر من ساواكي هستم كه بخواهم فرار كنم؟ به. ن را حميد آمد به من گفتاي: فلورا •

خانواده مادرم همه . روممن اگر بخواهم بروم آمريكا، خودم مي. من كاري نكردم كه بروم. نخواهم رفت
  . جا هستند آن
تواني فتم هادي، تو نميگ. شد، يك روز من و هادي توي خيابان بوديمتازه داشت انقلاب مي : حميد •

اش هاي زندان تماس بگيري؟ بيا اين سيروس را بگيريم يك جايي نگه داريم خودمان محاكمهبا بچه
سيامك . خواهم وارد اين جريانات بشومهادي گفت؛  نه، من ديگر نمي. بكنيم و ترتيبش را بدهيم

كه  توانستيم تا قبل از اينداشتيم، مي ي ما اسلحه داشتيم، امكانات الهي به من گفت؛ آن موقع همهلطف
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به هر حال اين كوتاهي هم صورت . اش كنيماش داريم و محاكمهگُم بشود، او را بگيريم و جايي نگه
  . گرفت

  .اي را بگوييدخواستيد كه نكتهنويسي ميشما در مورد گزارش :س
او با من دوست بود و خواهرش . ورپمن دوستي داشتم كه بوشهري بود به نام شاهپور محمدعلي: فلورا •

هاي چپ كار كنم كه با يكي از اين سازمانبسيار پسر نازنيني بود و فكر مي. هم با من همكلاس بود
شدي، مي سازمان آزاديبخشوقتي سمپات . آوردها براي من اعلاميه ميبعضي وقت. كرد و فعال بودمي

هم و بعد  ها را داغون كنيم، بريزيم بهخواهيم محفلا ميم. گفتند كه تمام ارتباطاتت را ببربه تو مي
به خاطر اين شما هر اطلاعاتي كه داريد . ها را بياوريم توي سازمان خودمان سازماندهي كنيم اعضاي آن

هايم گفته من هم در گزارش. كنيد كسي با جايي در ارتباط است، بايد گزارش بدهيدو احساس مي
بعدها كه ما دستگير شديم . شناسم و او براي من اعلاميه آورده استا ميبودم كه من چنين شخصي ر

گفت كه شاهپور با او تماس گرفته و به او و پس از مدتي آزاد گشتيم، روزي خواهرش را ديدم، مي
  . گفته كه به فلورا و معصومه بگو كه اين سيروس نهاوندي پليس است

  اين در چه سالي بود؟  :س
اش دنبال رد پايي از او اين پسر از همان زمان ناپديد شد و هنوز هم خانواده. بود 1353سال : فلورا •

كنم رد پاي اند و من فكر مي احتمالاً او را كشته. داند چه اتفاقي برايش افتادهكس نميهيچ.  هستند
  . گرفتتوان پيپور مي سيروس را در قتل شاهپور محمدعلي

  تا سراغ داريد؟مورد ديگري هم در اين راس :س
كنم؛ يك نفر ديگر هم توي اين جريان كشته شده كه جريان ديگري هم برايتان تعريف مي. بله: فلورا •

مهدي به . بود 54سال . برادر زن سيروس، يعني مهدي مسيبي. مرگ او نيز زير علامت سؤال است
شايد هم . شكل رواني داردگفتند كه يك مقدار ممي. كردسيروس مشكوك بود و مدتي او را تعقيب مي

  .كردولي بند كرده بود به سيروس و مدتي او را تعقيب مي. دانمداشت، من نمي
  خودش هم توي سازمان بود؟ :س

ما . خبر آوردند كه توي خانه با گاز خودكشي كرده و از بين رفته. بعد رفت اهواز. سمپات بود: فلورا •
كه دست سيروس توي اين ماجرا در  ني خودكشي كرده يا ايننفهميديم كه او واقعاً به خاطر مشكل روا

  . كار بوده
  زند كه نهاوندي كجاست؟شما كه با دوستان آن دوره ارتباط داريد، كسي حدس نمي :س

  . كه اهميتي هم براي كسي ندارد مثل اين. ام كه او كجاست كس نشنيدهتا حالا از هيچ: حميد •
به هر حال دارد جايي . كنم بايد آمريكا باشدهم نيست، ولي من فكر ميانگار ديگر براي كسي م: فلورا •

  .كندزندگي مي
  2014/ فرد در گفتگو با باقر مرتضوي  فلورا قديري و حميد گرامي



 

 

  
  
  

  خاطرات من از سازمان آزاديبخش
  افسر ستاري

  
  

  .ن بگوييداجازه بدهيد پيش از آغاز گفتگو از شما بخواهم كه كمي از خودتا: ناصر مهاجر
خواهرم  .ام ي سياسي بزرگ شده ام و در يك خانواده دنيا آمده  من در بروجرد به :افسر ستاري •

. ، فضاي شهر بروجرد سياسي بودام زمان كودكي.ي بزرگي در خانه داشت  كتابخوان بود و كتابخانه
خورشيدي و آغاز  40ي  در پايان دهههاي فدايي خلق  چريكو آرمان خلق بسياري از شهداي گروه 

هاي مختلف و سر آخر با گروه  برادرم هم فعال سياسي بود و با محفل. جردي بودند، برو50ي  دهه
در اواخر سال . ، در ارتباط قرار داشتهاي ايران دموكراتيك خلق  ي جبهه، يعني مصطفي شعاعيان

كردند،  ح ميدر خانه مطرهايي كه او و دوستانش  بحث. ي ما به تهران نقل مكان كرد ، خانواده1347
درپي او و بودن من در محفلي از دوستان سياسي بروجردي پس از آخرين  هاي پي زندان افتادن

ي  گيري ذهن سياسي من شد؛ البته در حد يك دختر دبيرستاني در دهه ساز شكل دستگيري او، زمينه
ها و غيره،  روجرد و كوه رفتنهاي مختلف، رابطه با آن محفل سياسي در ب خواندن كتاب. چهل و پنجاه

از . تر شود سبب شد كه در نوجواني، تضادهاي طبقاتي و عدم وجود دموكراسي در ايران برايم ملموس
شماري ديگر، از جمله رفيق فريده غروي، . محفل ما، شماري از رفقا مانند حماد شيباني مخفي شدند

. اين جمع ارتباط داشت، به شهادت رسيدند اش با ي عروس پور، كه به واسطه مادر غروي و فاطي حسن
ر كنارشان بودم و بعد به شهادت ي آنان كه شهيد شدند و ياد رفقاي ديگري كه از طرق ديگر د ياد همه

  !رسيدند، زنده و گرامي باد
ساكن آلمان هستم و . خواهيد، متاهل هستم و داراي دو فرزند پزشكم ميااگر از وضعيت كنوني

لحاظ سياسي اكنون ه ب. ها از آلمان و دانشجوي دوره دكترا ليسانس مهندسي داده مهندس برق، فوق
توانم از عضويت در هايم در نهادهاي مدني، مياز جمله فعاليت. كنشگر حقوق بشر و فعال مدني هستم

زنان آكادميسين «الملل و يا مسئوليت روابط بين» زنان در علوم طبيعي و تكنيك«رهبري نهاد 
و  ها  انديشه«توانم به نگارش كتاب م مياهاي فكري ـ فرهنگياز زمره فعاليت. نام ببرم» آلماني
به زبان آلماني،  2010در سال » هاي دكتر مصدق در زمينه برپايي جامعه مدني در ايرانرهيافت

ت به فارسي، نگاشتن مقالا 1379ـ  1382هاي در فاصله سال» هاي زنانتقويم«گردآوري و نگاشتن 
هاي هاي مختلف به زبانهاي تكنيكي، زنان و جامعه مدني در نشريات و يا سايت مختلف در زمينه

المللي و نيز تهيه  ها در مجامع ايراني و بين ها در اين زمينهفارسي، آلماني و يا انگليسي، ايراد سخنراني
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، كار و پيكار دكتر محمد زندگي«زبانه  7سايت : هاي پژوهشي زير اشاره كنمتكنيكي و مضموني سايت
  .»همبستگي شهروندان«زبانه  2و سايت » انقلاب مشروطيت ايران«زبانه  3، سايت »مصدق

  راستي، برادر شما چه سالي دستگير شد؟.ها ممنون از توضيحاتتان، برگرديم به گذشته :س
. انجرد و هم در تهربرادرم، علي ستاري، چندين بار احضار و يا دستگير شد؛ هم در برو: افسر ستاري •

مدت او اما دستگيري طولاني. آمدند اش مي آذر و يا حركت دانشجويي، به سراغ 16معمولاً پس از هر 
دموكراتيك   ي جبههاست و در رابطه با  1352  كشاند، مربوط به سال كه ما را مرتب به جلوي زندان مي

هاي  در جلوي زندان، با خانواده. تقر بوديمشد كه در تهران مس آن زمان، چند سالي مي. هاي ايران خلق
هم زنداني بود؛ انساني بسيار  برادر زري، رحيم بناني. زندانيان سياسي و از جمله با زري بناني آشنا شدم

  .بين من و زري دوستي عميقي به وجود آمد. شريف و مقاوم
ي  شت، از شك و ترديد او دربارههايي كه با برادرش در زندان دا زري، خواهر رحيم بناني، در ملاقات: س

   فرار نهاوندي، هيچ نشاني ديده بود؟
  .كم به من چيزي منتقل نكرده بود نه مطلقاً هيچ نشاني نديده بود؛ يا دست :افسر ستاري •

با شهيد يوسف قانع  1354يكي از آشنايان من كه در آذر. اي را اضافه كنم اجازه بدهيد همين جا نكته
در كوه تعريف كرده بود،  سازمان آزاديبخشاط داشت و براي او از پيدا كردن اعلاميه بيجاري ارتب خشكه

هاي  دانند و رهبري فدائيان در زندان در زندان، رفقا فرار نهاوندي را ساختگي مي: شنود كه از يوسف مي
ور و بر اين او از آشناي من خواسته بود به هيچ وجه د. تهران و مشهد، نظر مثبتي به اين جريان ندارد

  .جريان نگردد
  قمر، خواهر ديگر رحيم بناني، همسر سيروس نهاوندي بود؟ :س

در سلول بود كه شنيدم قمر . ي رحيم بناني از نزديك آشنايي داشتم من با خانواده. نه: افسر ستاري •
يلاتي قمر، اصلاً تشك. شد سفر مي ها با سيروس به عنوان توجيه و پوشش، هم در بسياري از مسافرت

ولي دختري بسيار صميمي و عاطفي بود؛ كمي هم سياسي . نبود و حاضر هم نبود به تشكيلات بپيوندد
  . كرد رحيم، نقش پدر را در خانواده بازي مي. بود

  .بود سازمان آزاديبخشزن شيرازي بسيار زيبايي داشت كه خواهر زن مسئول شيراز ، سيروس نهاوندي
برخي يقين داشتند كه . در زندان، دو گرايش وجود داشت ديبخشسازمان آزادر ميان اعضاي : س

  .ي آن به اصطلاح فرار داشتند نهاوندي به راستي فرار كرده و برخي ديگر شك و ترديدهايي درباره
  . ي اين مسئله، زري با من صحبتي نكرد توانم بگويم كه درباره تنها مي. دانم واقعاً نمي: افسر ستاري •

  .گفتيدمي آزاديبخشتان با  طهاز آغاز راب: س
كم من و زري به هم اعتماد كرديم و همين اعتماد سبب شد كه وقتي زري به من پيشنهاد همكاري  كم

همين جا بگويم كه اين روال . با هم يك گروه دو نفره بزنيم، پيشنهادش را قبول كردم: داد و گفت
كرد، از آن پس  ين پيشنهاد را قبول ميوقتي فرد ا. گيري بود براي سمپات آزاديبخشعمومي كار 

شد و مسئولش كسي بود كه پيشنهاد كار دو نفره را به او  محسوب مي آزاديبخشسمپات غيررسمي 
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و من كلاس دوازدهم را در دبيرستان  1353ـ 1354اين مصادف بود با سال تحصيلي . داده بود
در خردادماه آن سال، پس از . ي شدبه اين ترتيب مسئول من نيز زر. گذراندم ي هدف مي دخترانه

بود كه فرد از سمپات   در اين مرحله. فرستاده شدم آزاديبخشامتحان نهايي، به كلاس تئوريك 
گانه  ي خود كلاس، اجازه بدهيد جدا درباره. شد تبديل مي آزاديبخشغيررسمي، به سمپات رسمي 

فت كه يكي از رفقاي سازمان با من حدود يكي دو ماه پس از بازگشت از كلاس، زري گ. توضيح دهم
اولم و نيز پس از آزادي تا   از آن تاريخ تا دستگيري. اين فرد يوسف اسدي بود. تماس خواهد گرفت

  .دستگيري دومم، يوسف اسدي مسئولم بود
  چيست؟ "سمپات رسمي"و يا  "سمپات غير رسمي"منظور از : س 
ابتدا به او پيشنهاد كار . ت مراحل مختلفي را بگذراندبايس فرد مي آزاديبخش سازماندر : افسر ستاري •

 سازمان آزاديبخشي كار  شيوه. شد، يعني تشكيل گروهي كه تنها دو نفر در آن عضو بودند دو نفره مي
فهميد كه سازماني  كشيد، فرد نمي شش تا نه ماه طول مي طوري بود كه تا پايان اين دوره كه معمولاً

ما قرارهاي . زري به من پيشنهاد كار دو نفره كرد و من قبول كردم. ه استدر پشت اين رابطه نهفت
نظر، رد و بدل كردن اخبار و بحث در مورد مسائل هفتگي ثابت، قرارهاي اضطراري، جلسات تبادل

ي مخفي را دو نفره انجام  يعني كار يك هسته و يا حوزه. داشتيم... سياسي روز ايران و جهان و
ديديم، علامت رمز  وقتي همديگر را از دور مي. كرديم امنيتي را كاملاً رعايت مي مسائل. داديم مي
به من ياد داده بود چطور خودم را قبل از هر قرار چك كنم و براي ديدارمان توجيه مناسبي . داديم مي

ها  مدت كه جلوي زندان با هم آشنا شده بوديم، ازالبته من و زري با توجه به اين. داشته باشم و غيره
خوانديم؛ مثلاً برخي از متون ابتدايي  گاهي كتاب مي. ي تلفن همديگر را داشتيم قبل شماره

را كه  اي بر تاريخ مقدمه، )حميد مؤمني( بيدسرخيهاي علني مثل كتاب  ماركسيستي را، و يا كتاب
ي  يان اين دورهدر پا. هاي ديگري از اين دست ابتدايي ماترياليسم تاريخي بود و كتاب  نوعي آموزش

كرد و با اين توجيه كه  بر فرد باز مي-وي افراد مستعد دور شش يا نه ماهه، مسئول، سر صحبت را درباره
خود اين . گرفت افراد مي  مان را گسترش بدهيم، شفاهاً از فرد اطلاعاتش را در مورد آن ما بايد گروه

  . كرد تقل ميمن آزاديبخشها را به  مسئول، سپس گزارش كتبي اين صحبت
ي سمپات غيررسمي، به فرد  ي رابطه و زندگي سياسي، در پايان دوره در صورت آمادگي فرد براي ادامه

بعد، از او . كه نام آن سازمان برده شودكند؛ بدون اين شد كه با يك سازمان سياسي كار مي گفته مي
ي خودش  بايست درباره ميفرد . شد كه در كلاس تئوريك شركت كند و آنكت بنويسد خواسته مي
ي سياسي روي  هايي كه سبب شده بود به مبارزه اش و انگيزه ي زندگي يعني درباره. داد اطلاعاتي مي

هاي  ها و شركت در كلاس ي اين نوشته با ارائه .نوشت هايش هم بايد مي ي آشنايي ي دايره درباره. آورد
به اين ترتيب، . كرد ارتقاء پيدا مي آزاديبخش "سمپات رسمي"به  "سمپات غيررسمي"تئوريك، فرد از 

  . شد ي ديگري از فعاليت شروع مي مرحله
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در اين باره . ، بيژن جزني و يارانش و نيز دو مجاهد خلق را در زندان كشتند1354فروردين  29در : س
  آيا بحث و فحصي داشتيد؟

، ديده اوين زنداندانيان سياسي به آيد كه زري را پس از انتقال تعدادي از زن يادم مي: افسر ستاري •
ديد و اعتقاد داشت كه از زمان  مي حزب رستاخيزها را در رابطه با تشكيل  او علت انتقال آن. بودم
داستان فرار زندانيان و گلوله . اختناق و سركوب شديدتر شده است حزب رستاخيزگيري  شكل

  . اند ها را كشته آن گفت كه ديد و مي اي مي شان را نيز داستان مسخره خوردن
شد كه به اين ترتيب خواست خود را جهت پيوستن به  نوشتن، آيا به شما گفته مي"آنكت"پس از : س

  ايد؟ اعلام كرده هاي ايران خلق سازمان آزاديبخش
ي سمپات رسمي نامي  ي سمپات غير رسمي و يا دوره در دوره سازمان آزاديبخشاز ! نه: افسر ستاري •

شد كه خواستار پيوستن به سازمان هست يا نه؟ بدون ذكر نام مشخص  از فرد پرسيده مي. شد برده نمي
ياد مهوش جاسمي از رهبري  آيد وقتي به كلاس تئوريك پايه رفته بودم و زنده حتا يادم مي. آن سازمان

 اديبخشسازمان آز، استاد ما بود، در تمام مدت تدريس، حتا يك بار هم از سازمان انقلابي حزب توده
دانستيم كه سازماني پشت اين جريان است  ما مي. كرد صحبت مي "سازمان"او تنها از . نامي برده نشد

و ما در حال آموزش تئوريك براي عضو شدن در آن سازمان هستيم؛ بدون اينكه بدانيم كدام سازمان 
ش به اصطلاح آن ا دانستيم كه سازمان مشي چريكي را قبول ندارد و مشي مي! سياسي مد نظر است

ي  گفتند در ادامه مي. گفتند كه چه سازماني است و نامش چيست را نميولي اين. است ''اي توده''زمان، 
  !يابيد كار با سازمان، درمي

ي خودتان و  آمديد، هم بايد درباره اي كه سمپات غيز رسمي به شمار مي اشاره كرديد در دوره: س
ممكن است اين . تان هاي ي آشنايي ي دايره نوشتيد و هم درباره تان مي يمبارزات  هاي تان و انگيزه زندگي

  ؟ها، را كمي باز كنيد  ي آشنايي موضوع، يعني دايره
ي سمپات غير رسمي و براي اينكه  تر اشاره كردم، در پايان دورههمان طور كه پيش: افسر ستاري •

خواهي به  دادي چرا مي بايست توضيح مي كه ميبشوي، علاوه بر اين آزاديبخش سازمانسمپات رسمي 
ها  نوشتي و به آن ها در ارتباط بودي، مي سازمان بپيوندي، بايد مشخصات افرادي را هم كه با آن

سازمان سعي در جذب افراد مستعد دارد تا فعاليت مبارزاتي خود را عليه : با اين توجيه كه. دادي مي
سه دايره  سازمان آزاديبخششدند، يعني در يبندي ملاسهاين افراد در سه رده ك.  رژيم گسترش دهد

  . وجود داشت
ما بايد . ي اول، نزديكان فرد قرار داشتند كه براي كار سياسي آمادگي بسيار بالايي داشتند در دايره
  . تر شويم و كار مشترك دو نفره را آغاز كنيم ها نزديك كرديم كه به آن سعي مي
روشنفكري قرار داشتند كه به گمان ما اساساً توانايي كار گروهي نداشتند و ي دوم، آشنايان  در دايره

ولي به هر حال روشنفكر بودند و مخالف . قدرها هم جزم نبودشان براي مبارزه عليه حكومت، آن عزم
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ل اين روشنفكران، پتانسي  توجيه اين بود كه. كرديم با اين دايره نيز بايد ارتباط منظم برقرار مي. رژيم
  . توانند روزي به عضويت سازمان درآيند رشد دارند و مي

اجازه بدهيد در . دندكر را فراهم مي آزاديبخش "نفوذ"ي كساني بود كه امكان  ي سوم، دربرگيرنده دايره
گفتند، ظاهراً  براي ما مي كه مرتب از آن آزاديبخشيكي از اركان كار . اين زمينه بيشتر توضيح دهم

ساز اين كار، از  تأكيد داشت كه زمينه آزاديبخش. يل حزب كمونيست ايران بودكوشش در راه تشك
هاي ديگر در  اش با افراد و گروه هاي روزمره ست كه سازمان در جريان فعاليت جمله تقويت روابطي
 ها كار كرد تا به بر اين نظر بودند كه بايد اين روابط را شناخت؛ بايد روي آن. آورد جامعه به وجود مي

هايي در جهت تشكيل حزب  ها به وجود آيد و از اين طريق قدم مرور، اعتماد و نزديكي بين ما و آن
. شدند ي سوم يافت مي ي اول و يا در دايره گونه افراد معمولاً در دايره اين. كمونيست ايران برداشته شود

ي سوم  ن، در رابطه با افراد دايرهعلاوه بر آ. شدند ي اول يا سوم، بررسي مي فراد دايرهز، ابا اين ديد ني
هايي مانند  كردند و يا با تشكل نيز كساني مورد توجه بودند كه در مراكز علمي و فرهنگي كار مي

به اين معنا بود  "نفوذ". و امثالهم پيوند داشتند كاخ جوانانهاي دانشجويي و يا نهادهايي مثل  انجمن
مان را در اين مراكز به پيش  اي و سياسي و خط مشي توده كرديم نهادها نفوذ مي  بايست در آن كه مي

هر چند كه سياست مدوني در اين زمينه وجود نداشت و اگر هم ( كردند اين طور عنوان مي. برديم مي
بايست در چنين مراكزي فعال باشد و از هيچ شخصي كه  كه سازمان، مي) شد داشت، پيگيري نمي

ها در مراكز و نهادهاي موجود در  چنين از امكان كار با توده هم. دست غافل نمان مستعد فعاليت سياسي
كانون پرورش فكري كودكان و  ها برويم، يا به خانه تاكيد داشتنند به قهوه مثلاً. گفتند جامعه مي
ي  ، در راه بازگشت از جلسهسازمان آزاديبخشيادم هست، قبل از دستگيري سراسري . و غيرهنوجوانان 

آن شهر را  كاخ جوانانجويي از شيراز به تهران، در يكي از شهرهاي سر راه، تابلوي كميسيون دانش
هاي تهران بود و در اين سفر ما را  مسئول دانشجويي يكي از بخش معصومه حدائق كه آن وقت. ديديم

همان طور كه گفتم، افراد ! "كاخ جوانان"نه  "سازمان نفوذ"بايد بنويسند : گفت كرد،  همراهي مي
  .كردند بايد در اين نهادها نفوذ مي زاديبخشآ

دم "و آن را هم جزو  -بود   ي عجيبي هايي كه بعدها فكر كردم چه توصيه يكي ديگر از توصيه
اگر به محيط جديدي رفتيد، پس از آشنايي با : گفتند اين بود كه مي -گذارم هاي اين ماجرا مي "خروس

رو  به به اين ترتيب، اگر با كسي رو! د و مشتاق به كار سياسيمحيط، بايد مدام خود را ناآرام نشان دهي
ديد، ممكن بود راغب شود كه  شديم كه خودش در ارتباط با گروه يا محفلي بود و اشتياق ما را مي مي

كه اگر خودش ارتباط گروهي نداشت، اما كساني را يا اين. ما را در گروه يا محفل خود وارد كند
يعني . كسان يا محافل قرار دهدتوانست ما را در ارتباط با آن  آشنايي داشت، مي شناخت و با محفلي مي

كاري را نقض  شد كه تظاهر نماييم و اصول مخفي ها، توصيه مي براي ارتباط گرفتن با فعالين و جريان
  !كنيم
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كلاً  همچنين. تر جلوه كندشد اين اشتياق را مستمر نشان ندهيد تا طبيعي كه توصيه ميديگر اين
هم رفتاري خشن و چريكي در محيط  آزاديبخششد كه بنا بر فضاي چريكي آنزمان، افراد توصيه مي

  .سياسي داشته باشند
  .فتيد، كمي بگوييدبه آن ر "سمپات غيررسمي"ي  تئوريك پايه كه در پايان مرحله ي كلاس درباره: س

گاه در . شدند لف ايران تشكيل ميدر نقاط مخت آزاديبخشهاي تئوريك پايه كلاس: افسر ستاري •
هايي در چند  تهران، شاخه ، علاوه برسازمان آزاديبخشزيرا . شمال، گاه در جنوب و يا در مركز ايران

  . شهرستان نيز داشت
هران به رشت فرستاد كه در كلاس تئوريك پايه ده روزه سازمان شركت از ت. ه. با آمرا همراه  آزاديبخش

گويا قرار بود جلال دهقان دنبال ما . يدان شهرداري رشت، جلوي قنادي نوشين بودقرارمان در م. كنيم
شناسد، جلو نيامد و راهش را عوض كرد و  را، كه همراه من بود مي .ه. آ شد كه اما او وقتي متوجه . بيايد
سر  رفتيم مي. شب، به پلاژ بندرپهلوي رفتيم و صبح به رشت برگشتيم. ما يك روز معطل شديم. رفت

گفت . در تهران، با زري تماس گرفتم. سرانجام، مجبور شديم به تهران برگرديم. آمد قرار و كسي نمي
اين بار . من دوباره به رشت رفتم. تواني دوباره به رشت بروي اشكال فني پيش آمده بود؛ اما تو مي: كه

ي  ها آمد كه در يكي از محله از ظاهر خانه برمي. اي بردند بسته به خانه به دنبالم آمدند و مرا چشم
وقتي من به . كردند كشي نداشت و از آب چاه استفاده مي آب لوله. فقيرنشين رشت قرار گرفته است

مهوش جاسمي سفارش كرد كه دارويي بخرند و براي . گذشت آنجا رسيدم، دو روز از آغاز كلاس مي
رار بود با او ازدواج كند، مسئول عدها قه بجلال دهقان و خانمي ك. ضدعفوني كردن آب، در چاه بريزند

كاري، راديو را  براي مخفي. شدند ها زن و شوهر محسوب مي ها، آن از نظر همسايه. داخلي خانه بودند
ما ده نفر . ي تيمي بود اين خانه، در واقع يك خانه. گذاشتند تا صداي صحبت ما را بپوشاند روشن مي

معلم و مسئول تئوريك . ايم د كه از شهرهاي مختلف آمدهش ها مشخص مي بوديم و از تفاوت لهجه
. شد لنينيسم درس داده مي -اي ماركسيسم در آن كلاس، مسائل پايه. كلاس، مهوش جاسمي بود

هاي  مائو و نوشته تضادي  استالين، جزوه ماترياليسم ديالكتيك، كتابِ ماترياليسم تاريخيها شامل  درس
ي تاريخ ايران داشتيم؛ از مشروطه به  هايي هم درباره درس. را به ياد ندارمنام جزوات . ديگري از او بود

او دو يا سه جزوه . توانستيم يادداشت برداريم ما مي. داد كپي درس مي مهوش بدون كتاب و پلي. بعد
را نيز براي  ها فداييو  مجاهدينهاي ديگر، مثل  را به ما نشان داد و جزوات سازمان سازمان انقلابي

مثلاً اينكه به هنگام . مبارزاتي اختصاص داشت  ي به انتقال تجربه  بخشي از كلاس. عرفي آورده بودم
هاي مبارزه و چگونگي پيشبرد كار   يا در مورد شيوه. هايي را بايد به كار گرفت دستگيري، چه روش

 - دانستيم نمي كه هنوز نامش را –شد كه سازمان  بر اين نكته هم تاكيد مي. شد اي صحبت مي توده
  .كند مي ''اي كار توده"مشي مسلحانه را قبول ندارد و 

مهوش . ها بكنم اجازه دهيد كه به احترام سه تن رفقاي شهيد شده آن كلاس، در اينجا يادي از آن
كنندگان در آن  شركت جان باخت و شماري از آزاديبخش 1355جاسمي كه بعد از دستگيري سال 
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يادشان . ي ميدان كندي شهيد شدند ، در خانه1355آذر  30يان درگيريكلاس هم متأسفانه در جر
  !گرامي باد

يك گام به پيش و  چه بايد كردهاي  هايي از كتاب شد، بخش وقتي در رد مشي چريكي صحبت مي: س
  خوانديد؟ لنين را نيز مي دو گام به پس

ها و  كه به خاطر دارم، از كتاب اما تا جايي. جلسات مفصلي در رد مشي چريكي داشتيم: افسر ستاري •
اي  هاي مائو در مورد ضرورت كار توده خصوص نوشته به. شد هاي استالين و مائو بيشتر استفاده مي نوشته

هاي  مهوش از لحاظ تئوريك خيلي مسلط بود و خيلي چيزها را از حافظه و دانسته. در ميان روستائيان
  .كرد خودش منتقل مي

من تا پيش : ي غليظي هم داشت، يك بار به مهوش گفت شيراز آمده بود و لهجه يكي از دوستاني كه از
شد  آن موقع عنوان مي يعني! طمدر ارتبا هاي فدايي خلق سازمان چريككردم با  از اين كلاس، تصور مي

كه اگر شخصي آمادگي و پتانسيل فعاليت انقلابي دارد، حتا اگر به مشي چريكي باور داشته باشد، بايد 
من بعداً فكر . توانند نظرش را تغيير دهند او، ميذبِ اميد داشتند كه پس از ج. عي به جذب او كردس

ها بدهد، تا  شود و اطلاعاتش را به آن آزاديبخشها بهتر بود كه چنين فردي جذب  كردم شايد براي آن
  .هاي مسلح بپيوندد كه به گروهاين
ي دكتر مصدق و نهضت ملي كردن صنعت  دادند؟ در باره هايي مي ي تاريخ ايران چه آموزش درباره: س

  گفتند؟ تان چه مي براي ي ايران حزب تودهنفت و نيز 
كه در جنبش آن زمان چه مهوش جاسمي از انقلاب مشروطه شروع كرد و اين :افسر ستاري •

اقتصادي و  ي كارگر، وضعيت هايي وجود داشت و از نظر اجتماعي در بافت شهرها، بافت طبقه ظرفيت
همينطور بحثي داشتيم در تحليل شرايط روز و . صنعتي كشور چه تغييراتي در ايران صورت گرفت

ي  كرد، يعني نظري كه جامعه در اين رابطه به دو نظر موجود در جنبش اشاره مي. بررسي انقلاب سفيد
سرمايه داري كمپرادور را  دانست و نظري كه آننيمه مستعمره مي -اي نيمه فئودال  ايران را جامعه

كه مصدق اشتباهاتي كرد، ولي مان گفت و اين ي جنبش ملي شدن نفت هم براي درباره. كردبرآورد مي
باعث  حزب تودهكرد و تاكيد داشت كه  انتقاد بسيار مي حزب تودهاز . گذاشت به مصدق احترام مي

  .شكست جنبش كمونيستي ايران شده است
گفتند و چگونه رفتاري را به شما آموزش  هاي سياسي ديگر چه مي روهها و گ نسبت به سازمان: س
  دادند؟ مي

مهوش جاسمي به شدت از فداكاري، شجاعت، صداقت و گذشت رفقاي فدايي و . احترام: افسر ستاري •
يك . ها با احترام رفتار كنيم داد كه نسبت به آن كرد و به ما آموزش مي صحبت مي مجاهدينچنين  هم

اگر جايي گرفتار شديد و احساس كرديد امكان دارد دستگير شويد و بايد فرار كنيد، اما : ما پرسيدبار از 
كنيد؟ اين پرسش را از تك تك ما  يك مرتبه ديديد كه مردم محله نياز به كمك شما دارند، چه مي

ت بر اين مهوش به شد. بندي عمومي اين بود كه ما اول بايد به فكر كمك به مردم باشيم جمع. كرد
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بعد داستان دستگيري يكي از رفقاي فدايي، . موضوع تأكيد داشت كه تمام تلاش ما براي مردم است
دهد كه حاضر است جانش  كند و نشان مي بارز مي اين حركت، ارزش او را: زيبرم، را تعريف كرد و گفت

  175.شمارد را براي مردم فدا كند و در عمل نيز منافع مردم را مقدم مي
هاي كه به شما  هستيم، آيا در آموزش "اي ي جدابافته ما تافته"ي سكتاريستي و اينكه  حيهرو :س
   خورد؟                  دادند، به چشم مي مي

ي چنداني نخواهد  ي چريكي، نتيجه گفت مبارزه مهوش در عين حال كه مي! مطلقاً :افسر ستاري •
شان با جان و دل  هاي ه خاطر اينكه براي باورها و ايدهها ب آورد، اما براي چريك داشت و دلايل هم مي

آمديم، پر از انرژي براي مبارزه  وقتي از كلاس او بيرون مي. گذارند، بسيار احترام قائل بود مايه مي
نه فقط آموزش تئوريك، بلكه آموزش شخصيت و رفتار براي . اين كلاس، آموزشي جدي بود! بوديم

، وقتي نظر ديگر رك ساواكي مشت كميتهبعدها در . ر درون هر فردي مبارزاتي د تعميق روحيه
  . كردند القول همين حس مرا بيان مي ها را گذرانده بودند، جويا شدم، متفق زندانياني را كه اين كلاس

سازمان و  سازمان آزاديبخشهاي ديگر همكاري بين  هاي تئوريك از زمينه آيا جز آموزش كلاس :س
  داريد؟ هم آگاهي انقلابي

به  خشبآزاديي سياسي ـ تشكيلاتي نخستين زنان  من در زندان شنيدم كه تربيت اوليه: افسر ستاري •
بعدها در . ش گلي بودامانيزعهده مهوش جاسمي و معصومه طوافچيان بود، از جمله خانمي كه نام سا

را  ده بود كه سيروس آنمتني را در مورد جنبش دانشجويي دا سازمان انقلابي ،كلاس كادرها نيز ديدم
  .در كلاس خواند و ارزيابي مثبتي از آن ارائه داد

در اين . بوديد آزاديبخش "سمپات رسمي"پس از بازگشت از كلاس تئوريك پايه، شما ديگر : س
  كرديد؟ مرحله چه مي

ها، با  ي آشنايي ي آشنايان و كار روي دايره اضافه صحبت دربارهه آموزش و كمك مالي ب: افسر ستاري •
. توضيحاتي كه پيشتر دادم؛ به ويژه پيگيري افراد دايره اول جهت يافتن فردي براي شروع كار دو نفره

آيا ! اي پيش رفته است؟ ها دقيقاً تا چه مرحله خواست بداند كار با آن در اين مرحله مسئول مي
ها نيز  از ديدار با افراد اين دايره... مان شروع كنيم و ي اول خواني را با افراد دايره توانيم جلسات كتاب مي

 ساواك، به آزاديبخشها پس از دادن به  بعدها ديديم كه اين گزارش. شد كتبي گرفته مي  گزارش
تن را دستگير كرد كه بخشي  200، حدود آزاديبخشدر دستگيري سراسري  ساواك. منتقل شده بودند

                                                 
ي يكي از اهالي  به خانه. شناسايي شد ساواكآباد تهران از سوي ماموران  در نازي1351مرداد  28روز ) 1323-1351(احمد زيبرم  -١٧٥

ها آسيب  اند، اهالي را به زيرزمين خانه برد تا در صورت تيراندازي ساواكي ا محاصره كردهموران، خانه رأوقتي متوجه شد م. برد محل پناه 
ي  خانه يك چادر نماز خواست و پس از پرداخت بهاي آن، از خانه بيرون زد و در اندك زماني با رگبار گلوله سپس از خانم صاحب. نبينند

ي يكي از شعرهاي  مايه زد شد كه بن هاي تهران بازتاب يافت، نه تنها زبان روزنامه رفتار پيش از مرگ او كه در. جان باخت ساواكمأموران 
  . كه عاشقانه بر خاك مردميلاد آن: شاعر بزرگ ايران احمد شاملو شد، به نام
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ما در . افتاده بود ساواكز سراسر سازمان به دست هايي بود كه ا ها در ارتباط با همين گزارشاز آن
  ! گفتيم مي "هاي آزاديبخش گزارشي"زندان به اين افراد 

  اي از ابهام بود؟ چنان در هاله، هويت سازمان هم"سمپات رسمي"ي  در مرحله :س
  . بله، كاملاً: افسر ستاري •

  ها دانشجو بوديد؟ شما در اين سال: س
در آن سال، كنكور سراسري . ديپلم گرفتم 1354در بهار سال . شجو بودمبله، دان: افسر ستاري •

هاي مختلف  ي آزمون و ريز نمرات ديپلم را براي دانشگاه بايد نتيجه. نداشتيم؛ آزمون داشتيم
زمان ارسال نمراتم به دانشگاه تهران، مصادف شد با رفتنم به كلاس . فرستاديم تا پذيرش بگيريم مي

همه را كپي كردم و به همراه . هم نمرات آزمونم خيلي خوب بود و هم معدل ديپلمم .تئوريك در رشت
. خودم به رشت رفتم. ها ارسال كند نويسي لازم بود، به زري دادم تا براي دانشگاه مبلغي كه براي نام

، گفت وقتي دليلش را از او پرسيدم! وقتي برگشتم، فهميدم مداركم را به دانشگاه تهران نفرستاده است
ي حقوق دانشگاه ملي و چند  البته مداركم را براي دانشكده! ام كرده كه خودم آن را فرستاده تصور مي

اما زري خواست كه من به . دانشگاه ديگر فرستاده بود و از چند جا هم برايم پذيرش آمده بود
به اين ترتيب، . از داشتي حقوق دانشگاه ملي بروم؛ چرا كه سازمان در اين دانشگاه به نيرو ني دانشكده

  .ي رياضي ـ فيزيك خوانده بودم كه در دبيرستان رشتهرغم اين دانشجوي حقوق دانشگاه ملي شدم؛ علي
   .تان كمي بگوييد اين دوره  هاي ي فعاليت درباره :س

از اين به بعد : مدت كوتاهي پس از بازگشت از كلاس تئوريك پايه، زري به من گفت: افسر ستاري •
 سازمانيوسف اسدي از افراد قديمي . ديگري مسئول توست و قرار با يوسف اسدي را به من داد رفيق
كم متوجه شدم به  كم. مانست هاي زحمتكش مي ظاهر و رفتارش، به كارگرها و آدم. بخش بودييرها

او پس از . گذارد شدت تحت تأثير سيروس است و به اصطلاح آن موقع، به او خيلي احترام مي
كه كارگري بود كه خلاصه اين. به دادگاه علني رفت و اظهار ندامت كرد خشآزاديبگيري سراسري دست

او مرا . گفتند مي "مشدي"به او  آزاديبخشبه خاطر سن و سال بالايش، در . ي مقابل رفته بود به جبهه
شبانه انجام ه و در جلسات ديدم؛ بلكه ديدارها عمدتاً در خان ها را در خيابان نمي آن. حوزه كرد هم. ه. با آ
و عضوگيري جاي خودش را داشت و نيز  "سه دايره"ي  مسئله. رفت كارمان منظم پيش مي. گرفت مي

هر هفته روي مسائل . ها قبلاً تحويل داده بوديم هايي كه از ديدار با افراد دايره صحبت روي گزارش
اي  مشي توده ي تعميق درك از خط زمينهكرديم؛ اما بيشتر كارمان در  تئوريك و ايدئولوژيك كار مي

. »چگونگي كار در ميان كارگران و يا دهقانان و دانشجويان«كرديم در مورد  هايي تهيه مي مثلاً متن. بود
بايست با همان الگويي  ما مي. ها را بنويسيم در آغاز، يوسف اسدي به ما ياد داد كه چگونه بايد اين متن

  . نوشتيم ا ميها ر كه به ما داده بود، آن
  .ي كار در ميان كارگران و يا دهقانان، نداشتيد و اين در حالي بود كه تجربه :س



   ي گمشدهحلقه   354

 

مان تنها بر اساس الگويي بود كه اسدي  نوشتن. ي كار عملي نداشتيم نه؛ هيچ تجربه: افسر ستاري •
ها  م، برخي از نكتهاگر درست به خاطر بياور. ي اصلي داشت اين الگو، پنج نكته. داد مان توضيح مي براي
  .بقيه را به ياد ندارم... ـ راه و روش3ـ خط مشي 2ـ هدف، 1: ها بودند اين
ها، چه رسد به  گفتيد براي درك و دريافت اين تئوري پرسيديد و به او نمي از يوسف اسدي نمي :س

ن برويم؟ شان، بهتر آن است كه براي مدت كوتاهي هم كه شده به ميان دهقانان و يا كارگرا تدوين
ها و  شان را به كارخانه ها، اعضاي  ها و سازمان چنين كارهايي در آن دوره بسيار رايج بود و خيلي از گروه

  . فرستادند هاي توليدي مي واحد
چنين پرسشي  هم. ه. ارم كه آبه خاطر ند. به خاطر ندارم كه چنين پرسشي كرده باشم :افسر ستاري •

  . سالم تمام نشده بود و تجربه نداشتم 18كه من در آن زمان هنوز  بايد يادآوري كنم. كرده باشد
  تان بود؟ چه كارهاي ديگري جزو وظايف :س

اي داشتيم به نام  ، جلسه ي انتقادي در پايان برنامه. انتقاد و انتقاد از خود هم داشتيم: افسر ستاري •
ها هم  چريك: گفت سف اسدي مييو. كرد بيان احساس كه هر كس نسبت به ديگران نظرش را بيان مي

كردم كه بيان احساس شايد براي اين بود كه بفهمد آيا به او شكي  من بعدها فكر . چنين جلساتي دارند
  !ايم يا نه؟ پيدا كرده

هاي دانشجويي داشتيد و يا كه  ي فعاليت شده بوديد، اجازه "سمپات رسمي"در اين دوره كه ديگر  :س
 سازمان آزاديبخشخواهم با سبك كار  كشيديد؟ مي ها كنار مي ن گونه فعاليتبايست خودتان را از اي مي

 هاي فدايي سازمان چريكها، اگر دانشجويي در ارتباط ارگانيك با  دانيد تا سال لابد مي. بيشتر آشنا شوم
  .هاي علني دخالت نكند گرفت، روال عمومي كار اين بود كه در فعاليت قرار مي خلق

تان گفتم، بايد  اي كه براي "سه دايره"برحسب همان . طور نبود اين آزاديبخشه، در ن :افسر ستاري •
ي  من از همان يكي دو هفته. كرديم با دانشجويان مستعد براي كار سياسي ارتباط برقرار كنيم سعي مي

به ما رفتم؛ چرا كه هم به اين ورزش علاقه داشتم و هم اين كار  اول دانشگاه، به كوهنوردي هفتگي مي
خُب، . هاي ديگر جوش خوردم و يكي از پاهاي اصلي كوه شدم خيلي زود با بچه. شد توصيه مي

هاي شبانه كه به قول  بچه. ي مبارزاتي براي خودش داشت ي حقوق دانشگاه ملي، پيشينه دانشكده
  . خيلي سريع مرا در جمع خودشان پذيرفتند "داد سبزي مي شان بوي قرمه كله"معروف 

  كنيد، چيست؟ دانستيد نام سازماني كه با آن كار مي آن زمان، شما هنوز نميدر  :س
شد و  اينكه در موقعيتي مناسب نام سازمان را خواهم فهميد، هم در حوزه مطرح مي! نه: افسر ستاري •

ي  ي مبارزه كنم جواني و خامي و اشتياق به ادامه فكر مي. هم در كلاس تئوريك پايه مطرح شده بود
  .باشم ها داشته نين اعتمادي به آنشد چ ي به هر شكل، باعث ميسياس
   هايي داشتيد؟ در دانشگاه چه فعاليت: س

با دانشجويان به كوهنوردي رفتم، در اعتصابات دانشجويي آن سال شركت كردم و در  :افسر ستاري •
  .جمع فعالين بودم
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  .55ـ  54يعني سال تحصيلي  :س
به دانشجويان . ، فضاي دانشگاه ملي بسيار غيرسياسي بود54يم كه قبل از بايد بگو. بله :افسر ستاري •

كه در كنكور تغييراتي دادند و آزمون هم اما پس از اين! داده بودند "سوسول"دانشگاه ملي، لقب 
دانشجويان حقوق از اين وضعيت خيلي خوشحال . سراسري شد، فضاي دانشگاه ملي هم تغيير كرد

هاي دانشجويي بيشتر  پس از آن فعاليت! هاي تريانشين راحت شديم از دست سوسول: گفتند بودند و مي
ي  آذر، اعتصاب كرديم و دانشكده 16آن سال، به مناسبت  . ي كوه و كتابخانه به راه بود برنامه. شد

  . دانشجويان حقوق هم در اين اعتصاب شركت داشتند. اقتصاد و علوم تعطيل شدند
  آذر ديديد؟ 16به مناسبت   سازمان آزاديبخشاز   اي آيا اعلاميه :س

اعلاميه  فدائيان خلقاما به ياد دارم كه در حوزه گفتند . اي نديدم ها اعلاميه نه؛ از آن: افسر ستاري •
  . اند داده
تان جه طور بود؟ چند دختر و چند پسر بوديد؟  تان چگونه بود؟ تركيب جنسيتي تركيب سني: س

   هرتان در آن دوران چگونه بود؟سبك لباس پوشيدن و ظا
ي دو دستگيري، در  بعدها، در فاصله. كم نبود سازمان آزاديبخشاصولاً تعداد زنان در : افسر ستاري •

پيش آمد،  شب يلداي  وقتي دستگير. كميسيون دانشجويي، دختران دانشجو بيشتر از پسران شدند
هايي بودند كه  "گزارشي"،  آن دختران يك بخش از. شدگان دختر بودند ي زيادي از دستگير عده

. هم زياد بود "سمپات غير رسمي"و يا  "سمپات رسمي"تعداد زنان عضو و يا . شان صحبت كردم درباره
هاي مرتب و شيك بپوشند؛ آرايش  هاي تيمي، لباس تاكيد بر اين بود كه دختران سر قرارها و يا در خانه

  .به بالا بود ''سمپات رسمي''البته از . نداي داشته باش كنند و سر و وضع برازنده
اي  ها چيره بود و سبك لباس پوشيدن و سادگي با توجه به فرهنگ چريكي كه آن زمان در دانشگاه: س

  كرد؟  مخصوص به خود داشت، آيا اين گونه آرايش و آراستگي، براي شما مشكلي ايجاد نمي
در بيرون، . پوشيدم شگاه لباس ساده، اما مرتب ميمثلاً من در دان. خُب، بستگي داشت: افسر ستاري •

ها راحت  رفتيم، لباس وقتي كوه مي. بستم كردم؛ اما در دانشگاه موهايم را اغلب مي موهايم را درست مي
. شد امنيت را بايد اين طور حفظ كرد چون گفته مي. رفتم ولي سر قرارها آراسته مي. بود و موها بسته

  .آراستم ط ميظاهرم را متناسب با محي
  كرديد؟ ، چه كارهاي ديگري مي"سمپات رسمي"ي  تان، در مرحله ي در حوزه: س

، يوسف 1354در مهر سال . بود آزاديبخشي تيم تعقيب و ضدتعقيب  ضيهمورد ديگر، ق: افسر ستاري •
 .ه. من و  آ. اسدي مطرح كرد كه طبق دستور سازمان، بايد يك تيم تعقيب و ضد تعقيب درست كنيم

، ما ده نفر بوديم؛ پنج "تعقيب و ضدتعقيب"در تيم . نيز براي عضويت در اين تيم انتخاب شده بوديم
، يك خانم ديگر و خانمي كه قبل از .ا. از زنان، من بودم، ماهرخ فيال، مينا رفيعي، ن. زن و پنج مرد

سف اسدي، علي از مردان عضو تيم، يو!  ، همسر يوسف اسدي شده بودآزاديبخشدستگيري سراسري 
براي توضيح كار و آموزش، به  چند بار همگي با هم. اند زاده به خاطرم مانده و حسن زكي. ه. اميني، آ
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دانيد، مينا رفيعي، ماهرخ فيال و  همان طور كه مي. يوسف اسدي هم مسئول تيم با ما بود. كوه رفتيم
. در درگيري ميدان كندي شهيد شدند، 1355آذر سال  30زاده از افراد اين تيم، هر سه در  حسن زكي

  !يادشان زنده و گرامي باد
ي مادري  كه خانه -ي محل تجمع ما آمد  در پايان اولين روز تشكيل تيم، سيروس نهاوندي به خانه

هاي دو  سپس ما را در گروه. ي ضرورت تشكيل تيم توضيحات مفصلي داد و درباره  -زري بناني بود
چند بار . گرفتيم اين تيم، ما فنون تعقيب كردن و ضدتعقيب زدن را ياد ميدر . نفره، سازماندهي كرد

ولي . كرديم شد و تمرين تعقيب و ضدتعقيب مي نيز به كوه رفتيم و در آنجا به ما آموزش داده مي
امروز كار : ي ما گفت آيد يك روز يوسف اسدي به همه به يادم مي. شد ها عمدتاً در شهر انجام مي تمرين
ها را  چند نفر را به ما نشان داد و گفت بايد آن. فرد مهمي را بايد تعقيب كنيم. پيش رو داريممهمي 

هايي كه ديده بوديم،  مطابق آموزش. خودش نيز مديريت كار تعقيب را بر عهده گرفت. تعقيب كنيم
فر جلويي بايد مراقب دو ن مثلاً هر فرد. ميان خودمان براي اين كار نقشه و نظم و ترتيب داشتيم

فرد تعقيب شونده قرار  جلوتر يكي ديگر از اعضاي تيم بود و جلوي او. شد كه هم تيم بودند خودش مي
هاي شاه و پهلوي، آن  ما مدتي در خيابان. كردند به اين ترتيب اعضاي تيم همديگر را گم نمي. داشت

بان پهلوي سابق قرار داشت، به مقابل سينمايي كه در تقاطع بلوار و خيا. كرديم چند نفر را تعقيب 
رسيد، به كسي برخورد و شروع به صحبت با او  تر از بقيه به نظر مي ها كه جدي يك نفر از آن. رسيديم

پس از آن نيز چند بار . در اين وقت، يوسف اسدي علامت داد كه كار تعقيب به پايان رسيده است. كرد
ي دي  چرا كه من نيمه. تيم كارش را ادامه داد يا نه ديگر نفهميدم آيا اين. ديگر خودمان به كوه رفتيم

  . ام ديگر عضو اين تيم نبودم دستگير شدم و پس از آزادي 54
  چرا دستگير شديد؟ چگونه؟: س

. معمولاً يوسف اسدي و آ. ي ما جلسه هفتگي خودش را داشت زه، حو54آن روز در آذر : افسر ستاري •
. اسفند بود؛ انقلاب فعلي 24محل قرار ميدان . تنها آمد. ه. آن روز آ اما. آمدند با هم سر قرار من مي. ه

هاي  گفته كه ما تمرين. آيد را ديدم؛ ولي او امروز نمي "مشدي": كجاست؟ گفت "مشدي"پرسيدم 
. زنان رفتيم و رفتيم تا به ميدان اعدام رسيديم تعقيب و ضدتعقيب. تعقيب و ضدتعقيب را انجام دهيم

ها جلوي مرا  به ميدان اعدام كه رسيديم، ناگهان، ساواكي. دانيد كه راه كوتاهي نيست يخُب، خودتان م
اي در همان ميدان بردند تا از مركز دستور  هزكيفم را گشتند و مرا به مغا. گرفتند و دستگيرم كردند

بعد مرا . دانم نميرا . ه. توجيه آ. ها ام كفش بخرم و از اين گونه حرف آمدهتوجيه من اين بود كه . بگيرند
ي پر و پيمان خواهرم را برانداز  گشتند و كتابخانه ي ما را مي زماني كه خانه. ي مادرم بردند به خانه

اي؟ بعداً، زير شكنجه، نشاني جا و ساعت  ها را از كجا آورده پرسيدند اين كتاب كردند، مرتب مي مي
از آن . اند مان بوده جا دنبالد فكر كنم از آندادند كه همين سبب ش قرارمان را در ميدان انقلاب مي

بازداشت  "مشكوك"شما را به عنوان : گفتند كه تا پنج ماه بعد كه مرا آزاد كردند، به من مي  لحظه
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مرا روي آپولو نيز . شلاق و آويزان كردن در كار بود. آن شب، هر دوي ما را شكنجه دادند. ايم كرده
  .رفتم نشاندند كه پس از مدتي از هوش

  ، چيزي پرسيدند؟سازمان آزاديبخشهايي كردند؟ در مورد  در بازجويي، از شما چه سؤال: س
، آزاديبخشبازجوي تمام هواداران و اعضاي . پس از چند روز، رسولي بازجوي من شد :افسر ستاري •

م تحت رسولي و تي ، عمدتا55ًو چه در سال  55هاي قبل از دستگيري سراسري سال  چه در بازداشت
سازمان در مورد . خواست كه من نام كسي را ندادم از من نام ديگران را مي. مسئوليتش بودند

به نظر "مشكوك"ا بودند كه  تا به آخر گفت كه مرا به اين دليل گرفته. چيزي نپرسيد؛ ابدا آزاديبخش
من هم از . باط هستيدانيم تو با يك سازمان در ارت ي آزادي، به من نگفتند كه مي تا لحظه .رسيدم مي

دستم به خاطر گذاشته . ام اين مسئله خوشحال بودم كه به رغم شكنجه و شلاق و آپولو، چيزي نگفته
شد؛ حتا وقتي مرا به بند  ز نميها انگشتان دست چپم با شدن زير پرس آپولو فلج شده بود و تا ماه

  .با اين حال، احدي را به زندان نكشاندم. عمومي فرستادند
مشكوك "به دليل  ساواكاز دستگيري دومم، دريافتم كه دستگيري اول من نيز اتفاقي و به قول بعد 
. دستگير كرده بودند "مشكوك"به عنوان  سازمان آزاديبخشكسان ديگري را هم از . نبوده است ''بودن

 "مشكوك"را كه در عقايدشان راسخ بودند، يك بار به عنوان  آزاديبخشكساني از  ساواكشد  گفته مي
افراد پس   اميدوار بودند كه اين. چه قدرتي دارد ساواكها ببينند زندان چيست و  كرد تا آن دستگير مي

او به . در دستگيري دوم، بازجويم رياحي نامي بود. ي انقلابي كنار بكشند از شكنجه و زندان، از مبارزه
بودي، چرا   ي حسيني را ديده كنجهتو كه يك بار صابون ما به تنت خورده بود و اتاق ش: گفت من مي

  !دوباره فعاليت سياسي كردي؟
  بار اولي كه به زندان افتاديد، آيا مورد خودتان را براي كسي بازگو كرديد؟ :س

بجاست در . اند خود مرا دستگير كرده اي نيستم و بي چون تأكيدم بر اين بود كه كاره. نه: افسر ستاري •
سلول بودم كه حدود  حدود سه ماه با او هم. آقا نبي قلهكي ياد كنم) زري(ياد زهرا  اين رابطه از زنده

اوايل احتياط . اش را در سلول عمومي بند شش نيمي از اين مدت را در انفرادي بند سه گذرانديم و بقيه
اش در  به من آمپول زدن را ياد داد و از زندگي. ي خوبي بين ما ايجاد شد مرور رابطه كرد؛ ولي به مي

به . گذشت اش مي چه در بازجوييگفت و تا حدودي هم از آن ي تيمي و رفقاي فدايي، مطالبي مي خانه
، بواسطه يافتن شناسنامه يا مداركشان در ساواككه، نام كدام رفقاي مخفي فدايي براي عنوان مثال اين

خودش بود،   كه بازجوييك بار آرش . از زري سه بار بازجويي كامل كردند. هاي تيمي، رو شده بود خانه
زري در صحبت با . شدبرده مي  به بازجويي  تمام روزهاي هفته. يك بار عضدي و بار سوم دكتر جوان

، كه او در بازجوييش مطرح كرده بود، همان سازمان فداييهاي مرسوم  من تاكيد داشت كه تمام شيوه
هاي قبلي كرده و  ه او صحبت از شيوهخواست بگويد ك اند و به اين ترتيب مي هاي هميشگي بوده شيوه

  .ها نداده است اي به آن هيچ اطلاعات تازه
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: در ارتباط قرار گرفتم، روزي يوسف اسدي از من پرسيد آزاديبخشكه آزاد شدم و دوباره با پس از اين
پيش هايي را كه زري به من زد،  ولي حرف. چرا با زري قلهكي بودم: ها نبودي؟ گفتم در زندان با چريك

  .ها را بازگو كنم داشتم و لزومي نديدم آن خودم نگه
  كي آزاد شديد؟: س

تا اوايل  54ي دي  از نيمه. پنج ماه بعد از دستگيري؛ البته پنج روز كمتر از پنج ماه: افسر ستاري •
 هايي را كه فكر نكن داستان: كرد، به من گفت زماني كه رسولي آزادم مي. در زندان بودم 55ارديبهشت 

در مقابل  ساواككنم اين آزادي، به سياست  ته فكر ميالب. به هر حال، آزاد شدم! ام اي، باور كرده ساخته
  .اما من به زندگي علني ادامه دادم .بعد از آزادي، مخفي شد. ه. آ. ربط داشت آزاديبخشنيروهاي 

  وصل شديد؟ آزاديبخش سازمانچند وقت پس از آزادي به : س
ي ما فرستاد  را به خانه.  ا. كه آزاد شدم، يك روز يوسف اسدي، ننزده روز پس از ايپان: افسر ستاري •

يوسف . ، دوباره برقرار شد"سازمان"مان،  ، به قول آن موقعآزاديبخشو به اين ترتيب ارتباط من با 
  .ي دومم، كماكان مسئول من بوداسدي تا دستگير

  عمده شده بود؟ بخشآزادي سازماندر اين دوره، چه مسائلي درون : س
اش تغييراتي  در سازماندهي دروني آزاديبخش سازمانمدت كوتاهي پس از آزادي من، : افسر ستاري •

برخلاف . سازماندهي شدم  ها من هم در يكي از اين بخش. اي به وجود آورد هاي تازه داد و بخش
ودش كارگر بود، مسئول يعني كسي كه خ. هاي متفاوتي داشتند ها، اعضاي هر بخش، مسئوليت حوزه

پس از . من هم كه دانشجو بودم، مسئول دانشجويي شدم …ديگري مسئول تبليغات و. شد كارگري مي
هر بخش بايد يك . هايي نيز تشكيل شدند؛ مانند كميسيون دانشجويي و كارگري و غيره آن، كميسيون

بر اين بود كه بايد با  زاديبخشآتأكيد . ي تيمي داشتيم ما هم يك خانه. كرد ي تيمي اجاره مي خانه
يد بيعانه و ي خانه، با معناي اين حرف اين بود كه براي اجاره. مان را حل كنيم اتكاء به خودمان مسائل

اندازم را كه از كودكي روي هم  به بروجرد رفتم و تمام اندوخته و پس. داديم اجاره ماهانه را خودمان مي
با يكي از رفقاي مرد كه كارمند راديو تلويزيون . انه از بانك گرفتمي خ گذاشته بودم، براي دادن بيعانه
يك بار به من انتقاد كردند كه چرا . ديماي در ميدان فوزيه اجاره كر بود، به عنوان زن و شوهر، خانه

اين خانه يك جاسازي هم داشت كه . كنم ها با او مثل يك همسر واقعي رفتار نمي پيش همسايه
در ضمن، به ما گفته بودند كه پاسپورت، . كرديم داري مي هاي آموزشي را در آن نگه ها و جزوه گزارش

من در امتحان زبان . از اين نوع چيزها هم آنجا داشتيم. شناسنامه و يا تصديق رانندگي تهيه كنيم
 11اش را در پايان كلاس  انگليسي دانشگاه كمبريج از راه دور شركت كرده بودم و مدرك قبولي

مداركت را بياور تا در : به من گفت "مشدي"چند ماه قبل از دستگيري، . ستان گرفته بودمدبير
. من هم مدارك را به او دادم. داريم و اگر زماني به آن احتياج پيدا كردي، دم دست باشد جاسازي نگه

من چه معلوم نشد به سر اين مدارك . كه آن را هم آوردم. يك بار هم گفت چند عكس از خودت بياور
  آمد؟
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شدند؟ رويداد چشمگيري در اين هاي بخش كجا تشكيل ميپيش از انتقال به خانه تيمي، نشست: س
  تان آمد؟دوره به ديده

، ما چند نوبت، تا هنوز خانه آزاديبخشو رفتن به بخش  55س از آزاديم در آغاز سال پ :افسر ستاري •
هاي بخش را تشكيل جا نشسترفتيم تا در آنميجمعي به كوه نگرفته بوديم با افراد عضو بخش دست

هاي آموزشي و تئوريك و يا صحبت روي افراد مان، ردوبدل اخبار، بحثهاياز جمله صحبت. دهيم
هاي بخش با  ها يكي از بچه آيد اين است كه در يكي از نوبت اي كه به يادم ميمورد ويژه. ها بوددايره

يوسف . ش صحبت كرداان به خارج رفتن فردي از افراد دايرهيوسف اسدي غيرمستقيم در مورد امك
 آزاديبخشيعني . اسدي در اين رابطه اشاره كرد كه خوب است كه فردي از ما در منطقه نيز باشد

  !آرزوهايي فراتر از مرزهاي ايران نيز داشت
  ي ميدان فوزيه ساكن شديد؟  در خانه چه مدت پس از آزادي،: س

به هر حال، من با فرد ديگري از . ماهبود؛ تير يا مرداد 1355كنم تابستان  مي گمان: افسر ستاري •
رفيقي كه مسئول بخش . طور كه گفتم، خانه را كرايه كرديم و در آن مستقر شديمهمانه ك آزاديبخش

ها به همراه  آن. ق ديگري كه مسئول تبليغات بود، از اعضاي ديگر اين بخش بودنديكارگري بود و رف
تا . كردند اي دو بار براي جلسه به اين خانه رفت و آمد مي ف اسدي كه مسئول اين بخش بود، هفتهيوس

  .كردم دستگيري دومم، به مدت هفت ماه، عملاً يا در دانشكده بودم و يا در اين خانه زندگي مي
  .بگوييد  كمي آزاديبخشاز كميسيون دانشجويي : س

هايي نيز تشكيل شدند؛ مانند  ها، كميسيون از تشكيل بخشطور كه گفتم، پس  همان :افسر ستاري •
. بود آزاديبخشكميسيون دانشجويي و كارگري كه هر كدام مسئولي داشتند، كه از كادرهاي بالاي 

مثلاً من كه . مسئوليت داشتند آزاديبخشهاي گوناگون  ها افرادي بودند كه در بخش اعضاي كميسيون
كميسيون دانشجويي تا قبل از . عضو كميسيون دانشجويي شدممان بودم،  مسئول دانشجويي بخش

. در تهران و شيراز برگزار كرد آزاديبخشهاي تيمي  ، دو جلسه در خانهآزاديبخشدستگيري سراسري 
گفتند استاد دانشگاه است،  بود و مي آزاديبخشي شيراز  باجناق سيروس نهاوندي كه مسئول شاخه

بعداً در كلاس كادرها ديدم كه او مسئول . محمدعلي حسيني بود نام او. مسئول اين كميسيون بود
ي  ي كميسيون دانشجويي در شيراز، درباره در جلسه. نيز هست آزاديبخش سازمانتئوريك 
گفتند اعمالي مثل شيشه  مي به ما . مان نسبت به جنبش دانشجويي صحبت كرديم هاي سياست

. رسد گونه اعمال، به جايي نمي جنبش دانشجويي با اينهاي مشي چريكي است و  از نشانه... شكستن و
مان، از وضعيت  ي دوم بنا شد براي جلسه. اي دانشجو را به حركت درآورد و توده  بايد با كار روشنگرانه

بر اين مسئله شديداً . بنديي تهيه كنيم جنبش دانشجوي در دانشگاهي كه به آن متصل هستيم، جمع
و در آن گيري كنيم  مبارزات دانشجويي را در مراكزي كه حضور داريم، پي شد كه ما بايد تأكيد مي

  .فعال باشيم
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گزارشي در دست . ي وحدت درست كرده بودند ، يك كميتهآزاديبخشو  سازمان انقلابيگويا دو : س
سازمان [ها  به آن 54در اواسط سال ] سازمان انقلابي[ما «: ماست كه در اين گزارش نوشته شده

ي اجراء، طرح مشابهي را در سازمان  ها هنوز هم حتا در زمينه طرحي داده بوديم و آن] خشآزاديب
طرح، شناخت جنبش دانشجويي ايران، وحدت آن، شعار آن، خط مشي ما . خويش ايجاد نكرده بودند

ما براي اين طرح، دست به تحقيق بسيار وسيعي زديم و قرار . در قبال آن و خلاصه، سياست كلي بود
شما كه در كميسيون دانشجويي  176»...ها هم همان كار را بكنند كه تا مهرماه نكرده بودند بود آن

  بوديد، از آن طرح آگاهي داشتيد؟ از شعارها؟ از چند و چون وحدت؟
طور  وحدت نيز همان. شناخت از جنبش دانشجويي، همانطور كه اشاره كردم، مطرح بود: افسر ستاري •

به اين معنا كه در كلاس . شد چهارچوب تشكيل حزب كمونيست ايران مطرح ميكه پيشتر گفتم، در 
، مهوش جاسمي در مورد ضرورت تشكيل حزب كمونيست و يا امر وحدت در جنبش كمونيستي  پايه

ي آن بحث  بودم نيز هر از گاهي اين مسئله گفته و درباره "سمپات رسمي"اي كه  در دوره. صحبت كرد
، وقتي كه هنوز خانه نگرفته 55كه از زندان آزاد شدم و در آغاز سال س از اينخاطرم هست پ. شد مي

هاي  در اين جلسات هميشه بحث. بوديم، چند نوبت با افراد عضو بخش، دسته جمعي به كوه رفتيم
دقيق به خاطر دارم كه يوسف اسدي، يك بار به طور مبسوط . شد آموزشي و تئوريك نيز مطرح مي

بسيار  سازمان انقلابيي ديگر وحدت كنيم و اكنون با  ها كيل حزب، ما بايد با گروهدر راه تش: گفت
 ي فدايي ها چريكاگر در اين راستا ما بتوانيم با : او هم آن بار و بارهاي ديگر نيز گفت. نزديك هستيم

و بحث در  هاي نظري كنيم به بحث پردازيم و بعد كوشش مي ارتباط بگيريم، ابتدا به تبادل اطلاعات مي
  .مورد مشي بپردازيم

  ي آموزش؟  چه به ياد داريد، به مثل در زمينه  55در سال  سازمان آزاديبخشهاي ديگر  از فعاليت: س
سيروس نهاوندي هم . ي كادرها فرستاده شدم ، در تهران به كلاس سه روزه55سال  :ستاريافسر  •

ي معصومه حدائق و  جلسه در خانه. خنراني كردمان س آمده بود و در آن سه روز، روزي چند ساعت براي
. شان در شهرآرا بود ي كنم خانه فكر مي. همسرش مجيد بناني، كه برادر رحيم بناني بود، تشكيل شد
از جمله مسائلي كه سيروس . جا مي آمدسيروس با رعايت مسائل امنيتي و دادن علامت رمز به آن

زات سياسي در ايران بود و نياز به مدون كردن اين ي مبار عنوان كرد، ضرورت بررسي تاريخچه
ايم؛ مشابه همان سندي بود كه  آيد كه سندي را خواند و گفت كه ما آن را نوشته به يادم مي. تاريخچه

بر . ي مبارزات دانشجويي در دانشگاه تهران ي پيشينه متني بود درباره. شما فرازي از آن را خوانديد
ي  مطلب، به شيوه. ي حقوق دانشگاه تهران هم تأكيد داشت ويي دانشكدهي مبارزات دانشج تاريخچه

ي صحيح  سيروس بر روش تحقيق و شيوه. حس كردم جديداً نوشته شده است. خوبي تدوين شده بود
اين متن را به عنوان يك . گفت اين همان كاري است كه ما بايد انجام دهيم مي. نگارشش تأكيد داشت

                                                 
  ر همين دفترگاه كنيد به بازانديشي شب يلدا دنعباس تمبرچي،  - ١٧٦
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او مسلح . اش را در دستشويي سوزاند كلاس مطرح كرد و پس از پايان كار، نوشته ي خوب كار، در نمونه
  .بود
  كرديد؟ شما پس از آزادي، باز هم در دانشكده فعاليت مي: س

آذر و در يك حركت دانشجويي ديگر  16در اعتصاب . رفتم چنان به كوه ميمن هم. بله: افسر ستاري •
هاي ديگر،  ، هم بخش ما و هم بخش1355در سال . ت داشتمدر آمفي تئاتر دانشگاه ملي نيز شرك

  .ها پخش كرديم را در دانشگاه آزاديبخشاي از  همزمان اعلاميه
  كادرها بود؟  براي اولين بار كه سيروس نهاوندي را ديديد، در كلاس: س

 آن. يده بودمنه، قبل از دستگيري اولم، يعني وقتي در حوزه بودم، نهاوندي را كوتاه د: افسر ستاري •
مرد كوتاه قدي بود، . رفتيم. رويم امروز به ديدن يكي از رفقا مي: موفع، يك روز يوسف اسدي گفت

. هايي درشت اي لاغر و صورتي استخواني داشت؛ دماغ استخواني و چشم جثه. حدود يك متر و شصت
متوجه شدم كه او من از رفتار يوسف اسدي . سر و وضعش آراسته بود. ريش هم داشت. زد عينك مي

. كرد از بالا و در عين حال صميمي با من برخورد كند نهاوندي سعي مي. بايد از رفقاي بالا و مهم باشد
ها كار كني؟  كني؟ آيا كساني هستند كه بتواني با آن بيني و چه مي مبارزه را چگونه مي: از من پرسيد

من هنوز . رود كه بفهمد كارم چگونه پيش مينها براي اي در دانشكده چه وضعي داري؟ از اين نوع سؤال
كردم، با  كار مي آزاديبخشالبته تا آخرين روزي هم كه با . با كسي كار دو نفره را شروع نكرده بودم

  . كسي كار دو نفره را شروع نكردم
ورد او از من در م. يك بار ديگر هم پس از آزادي اولم از زندان، يوسف اسدي مرا به ديدار سيروس برد

شلاق : گفت. رسولي: بازجويت كه بود؟ گفتم: از من پرسيد. ها و زندان سؤال كرد چند و چون بازجويي
ها، شلاق خوردن برايش از همه  دانم چرا در ميان انواع شكنجه نمي. هم خوردي؟ همه را برايش گفتم

ار آن روي بدنش خودش خواست كه شلاقش بزنيم كه آث«بعدها ثابتي گفت كه نهاوندي . تر بود مهم
غذا خوردنش . كرد هر بار كه نهاوندي را ديدم، آراسته بود و بسيار آراسته نيز رفتار مي 177»...باقي بماند

  .و را ديدماين دو بار، در كلاس كادرها نيز اپس از ! خصوص خيلي شيك بود به
  كرد؟ كلاس كادرها را سيروس نهاوندي اداره مي: س

كه مسئول تئوريك سازمان ] محمدعلي حسيني[رها را باجناق نهاوندي كلاس كاد. نه: افسر ستاري •
ي وضعيت جنبش جهاني؛ اردوگاه  كلاس كادرها اساساً كلاسي تئوريك بود؛ درباره. كرد بود، اداره مي

سوسياليسم كه در نفي شوروي و در تأييد چين بود؛ شرايط مبارزه در ايران؛ وضع جنبش چريكي در 
اي و رد مشي چريكي؛ وضعيت  ي درست بودن مشي توده ونگي پيدايش آن؛ دربارهايران و جهان و چگ

  . ي تاريخ ايران داشتيم هايي هم درباره درس. پرداختيم ي اين مسائل در اين سه روزه  به همه... منطقه و
  چند نفر بوديد؟: س

                                                 
   266، ص 2012، شركت كتاب، ايالات متحده، ر دامگه حادثهدفرد در گفتگو با پرويز ثابتي،  عرفان قانعي - ١٧٧
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: اي ميدان كندي بودنداز افراد اين كلاس دو نفر در ميان شهد. شديم نفر مي 20ـ  25: افسر ستاري •
  !ياد آنان نيز زنده و گرامي باد. رحيم تشكري و ماهرخ فيال

  داد؟ ها را يك نفر درس مي ي كلاس همه: س
مان را مطرح  هاي بعد از درس، پرسش. داد مسئول تئوريك سازمان، به ما درس مي :افسر ستاري •

سيروس در هر سه . او متكلم وحده بودآمد،  اما وقتي سيروس مي. شديم مي  كرديم و درگير بحث مي
  .مان صحبت كرد روز، ساعاتي به كلاس آمد و براي

   از نگاه آن روز شما، تيپ تئوريكي بود؟: س
در مسائل تئوريك بسيار ! در ميان آن جمع و با سطح دانش آن موقع ما، بايد گفت بله: افسر ستاري •

را در آن زمان و سطح آگاهي سياسي  آزاديبخشي ها شما وضعيت عمومي بچهاميدوارم كه . مسلط بود
ي مسائل تئوريك  توانستند درباره در جمع ما، فقط چند نفر بودند كه مي. موقع ما را در نظر بگيريدآن

مسئول تئوريك . چناني داشته باشندداد كه دانش آن سن بقيه اجازه نمي. يا تاريخي صحبت كنند
معلوم بود . كه مسئول شيراز نيز بود، سطح دانش خوبي داشت، محمدعلي حسيني، سازمان آزاديبخش

ولي . هايي از ماركس، انگلس و لنين و مائو بياورد تواند نقل قول متون ماركسيستي را مطالعه كرده و مي
  .تر از او بود سيروس مسلط

  نيز بود، خبري داريد؟  آزاديبخشاز محمدعلي حسيني، مسئول شيراز كه مسئول تئوريك  :س
، جزو كساني بود كه خيلي 55 تا آنجا كه در زندان شنيدم، وي پس از دستگيري سال :افسر ستاري •

  !گفتند، معتقد بود كلك خورده و هيچ دليلي ندارد كه خودش را بسوزاند مي. سريع ابراز ندامت كرد
  هاي سيروس نهاوندي، چيز ديگري به يادتان مانده؟ از صحبت :س

كنيد  شما فكر مي: گفت هاي سيروس كه به يادم مانده، اين است كه مي رفيكي از ح :افسر ستاري •
شاه در روز، ده . چنين نيست! خواهد؟ گيرد و اجازه مي مثلاً شاه براي هر كاري با آمريكا تماس مي

شنيدن اين حرف خيلي براي ما . كند ساعت در دفترش روي مسائل مختلف به طور جدي كار مي
  ! گيرد كرديم شاه حتا براي آب خوردن هم از آمريكا اجازه مي ر ميچون ما فك. عجيب بود

كرد؟ شايد بدانيد دو سه سال  پردازان جنبش هم استناد مي زد، به نظريه وقتي اين حرف را مي :س
زاده  كه بيژن جزني را در زندان بكشند، اين بحث در زندان ميان هواداران او و مسعود احمدپيش از اين

، نادرست "شاه، سگ زنجيري آمريكاست"زني آن را تدوين كرد و نوشت كه شعار مطرح شد و ج
هاي دست  اگر ما شناختي از دستگاه پهلوي و از مناسبات واقعي دولت: او بر اين باور بود كه 178.است

                                                 
گرچه همواره در ... ها داده است واقعيت چند اربابي بودن ايران، قدرت مانور چشمگيري به شخص شاه در معامله با امپرياليست«-178

نتيجه اين است كه ... ان همراه بوده استيك امپرياليست بر ديگران برتري داشته است، معذالك اين برتري همواره با تعرض ديگر... ايران
تضادهاي داخلي و خارجي سيستم حاكم، . شود شود و گاه با يكي و گاه با ديگري سرشاخ مي ها كشيده مي شاه به كشمكش امپرياليست

مرتكب ... مريكا داردآر برابر ما اگر تصور كنيم در برابر همان شرايطي قرار داريم كه ويتنام د... يابد گرد محور ديكتاتوري مقتدر جريان مي
مريكا و آمرگ بر امپرياليسم "تحت تاثير جنبش انقلابي ويتنام شعار ... اي از نيروهاي مترقي شنويم كه عده ما مي... ايم اشتباه شده
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هاي شاه  توانيم حركت شويم و نمي هاي امپرياليستي نداشته باشيم، فردا دچار مشكل مي  نشانده با قدرت
ها  گفت اگر فكر كنيد كه شاه براي هر حركتش با آمريكايي مي. ا بفهميم و درست توضيح دهيمر

   .كرد اي ديگر تبيين مي جزني، وابستگي دستگاه شاه را به آمريكا، گونه. كند، در اشتباهيد مشورت مي
ي مسائل ايران و  هاما وقتي دربار. اي كرده باشد به خاطر ندارم كه به بيژن جزني اشاره :افسر ستاري •

برد؛ مثلاً از پويان و احمدزاده و  ها نام مي كرد، از نظريه پردازان چريك ضعف جنبش چريكي صحبت مي
  . در پيوند با نظرات رژي دبره

    روز، آيا او تئوريسين بود؟ به نگاه آن :س
ت براي من بسيار كنيد آيا اين فرد تئوريسين بود يا نه، قضاو وقتي از من سؤال مي :افسر ستاري •

هايش را سر آخر در كدام است، اين است كه او دانسته  چيزي كه در بررسي اين قضيه مهم! دشوار است
شان  هاي با استعداد را كه به ميهن كار گرفت؟ واقعيت اين است كه او نه تنها انبوهي از انسانه جهت ب

شان به زندان كشيد،  ي شكوفايي شخصيتها شان و سال هاي جواني ان و مردم عشق داشتند، در سالاير
چه با آن. نيز شد ساواكبلكه باعث مرگ و كشته شدن چندين نفر در زير شكنجه و يا در درگيري با 

خشم من از ! اي نسبت به او داشته باشيم شود تصور كرد كه ما نگاه منصفانه بر ما رفت، به سختي مي
  !يدمش، تمام تلاشم را كردم كه دستگيرش كننداين آدم به حدي بود كه وقتي پس از انقلاب د

گفت  مي سازمان آزاديبخشپرسم آيا وقتي  كنم، از خود مي ها كه به گذشته فكر مي در تمام اين سال
نفسه غلط بود يا درست؟ آيا در  اي كرد، اين حرف في اي حضور داشت و كار توده بايد در مجامع توده

كرد، جديت نهاوندي براي كسب  مخالف سياسي را تحمل نمي حالي كه شاه قدرت مطلقه داشت و هيچ
ي  رغم همه ، يعني كمك مؤثر براي نابودي مخالفين سياسي، عليساواكاطلاعات و رد كردن آن به 

ي اصلي و چشم اسفنديار اقداماتش نبود؟ آيا  زد، مؤلفه ها مي هايي كه در ضرورت بيداري توده حرف
كوتاه آمد و  ساواكهاي حكومت شاه باشد؟ چرا از ابتدا در مقابل  لبط خواست جزو اصلاح نهاوندي مي

كه به گفت، يا اين گفت را براي فريب ما مي چه ميبا آن دستگاه جهنمي به همكاري پرداخت؟ آيا آن
اي را برگرفته بود و سرهم  ي جنبش، نكته هايش باور داشت؟ آيا براي خلط مبحث، از هر گوشه گفته

براي تغييرات   روند مبارزه. را از من گرفت "سياه و سفيد"البته گذشت زمان، درك  ..د؟ وكرده بو
. اند پارامترهاي بسياري در آن دخيل. كرديم ست كه ما فكر مي تر از آن چيزي اجتماعي، بسيار پيچيده
  .اين را بعدها متوجه شدم

                                                                                                                            
ي خودمان برداشت  عهترين مسائل جام ي اين است كه ما هنوز از مهم اين نشانه... كنند را در مورد ايران تكرار مي "اش هاي زنجيري سگ

اگر در ويتنام شعار ياد شده درست مطابق با ... اصولي و خلاقي كه بتواند نيروهاي ما را درست در برابر هدف اصلي بسيج كند، نداريم
زني، بيژن ج» .مطابق با موقعيت ماست "مرگ بر ديكتاتوري فاشيستي شاه و حاميان امپرياليست او"ضرورت مبارزه است، در اينجا شعار 

 142-144، صص 1354جا، دي ماه  ، بي6 ي ، شمارهبهمن تئوريك 19، دوم خشبي اخير ايران،  بندي مبارزات سي ساله جمع
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سازمان آزاديبخش  بالاخره شما كي متوجه شديد كه پس پشُت زري بنايي و يوسف اسدي،: س
اي كه با آن كار  قرار دارد؟ يعني كي براي نخستين بار دريافتيد نام سازمان سياسي هاي ايران خلق
  كنيد، چيست؟ مي

را آورده بودند  سازمان آزاديبخشهاي  در كلاس كادرها، اعلاميه. سؤال به موقعي كرديد :افسر ستاري •
من براي اولين بار، تازه فهميدم نام سازماني كه با . ان ماستي سازم اين اعلاميه: جا اعلام شد كهو آن

العمل ديگر افرادي كه در آن كلاس شركت كرده بودند،  چنين از عكسهم! كنم، چيست آن كار مي
  !د با چه سازماني ارتباط دارندنا ها هم مثل من تازه دريافته متوجه شدم كه آن

سازمان هم صحبتي شد؟ از رابطه با  سازمان آزاديبخشي  آيا در كلاس كادرها در مورد پيشينه :س
  هاي سياسي؟ ، حرفي به ميان آمد؟ يا از رابطه با ديگر سازماني ايران انقلابي حزب توده

همچنين گفتند حزب كمونيستي كه ما . صحبت شد آزاديبخشي  در مورد پيشينه. بله: افسر ستاري •
ي مشخصي كه عنوان  نمونه. هاي كمونيستي استوار باشد ياني جر خواهيم بسازيم، بايد بر اتحاد همه مي
ي بسيار نزديكي داشته  رابطه سازمان انقلابيايم با  گفتند ما توانسته مي. بود سازمان انقلابيكردند،  مي

هاي ديگر به پيش  خواهيم همين الگو را در مورد سازمان ي وحدت هستيم و مي باشيم، با آن در پروسه
كنيم و مشي  ها شركت نمي درست است كه ما در عمليات نظامي چريك: گفتند مي همچنين. ببريم

اما بايد ببينيم با . ها اتحاد عمل داشته باشيم توانيم در بعضي از مسائل با آن آنان را قبول نداريم، اما مي
  . توانيم نزديكي داشته باشيم هر سازماني تا چه حد مي

كه تجسم مشي چريكي بود و اين مشي به  سازمان فداييوانستند با ت هايي مي چطور و در چه زمينه :س
  !انحرافي بود، همكاري كنند؟ سازمان آزاديبخشباور 

براي اين كار بايد . ها در واقع كسب اطلاعات بود زندگي نشان داد كه هدف آن :افسر ستاري •
، 56تا  54هاي  نيد كه در سالدا خودتان خوب مي. آوردند هاي ديگر به وجود مي هايي با سازمان سرپل
قرار  مجاهدينو ها  سازمان چريكهاي كوچك زيادي شكل گرفته بودند كه در نوعي ارتباط با  گروه

يادآوري كنم كه در جريان دستگيري سراسري . شد ارتباط گرفت تر مي ها راحت با اين گروه. داشتند
ها، قبل  البته اطلاعات مربوط به آن. ر شدندهاي كوچك نيز دستگي ن گونه گروه، افرادي از ايآزاديبخش

  .كه فرد رابط پس از دستگيري چيزي گفته باشدرسيده بود، نه اين ساواكاز دستگيري به دست 
گروه كوچكي كه هوادار جنبش مسلحانه بود با . در همين رابطه موردي را كه پيش آمده بود بگويم

ك خودشان چيط، تماس گرفته بود و او را به گروه كوش در محاواسطه فعاليته ، بآزاديبخشخانمي از 
خواهد كه ديگر با آنان از اين خانم مي آزاديبخشپس از دو سه جلسه . شان وارد كرده بودو به جلسات

اين خانم به . كندشان شركت نكند و به شدت بر اين مسأله اصرار ميتماس نگيرد و در جلسات
 ها براي تشكيل حزبكه خط سازمان تماس با گروهكيه بر اينپردازد، با تجروبحث با مسئولش مي

كند و بالاخره مسئول بيشتر و بيشتر اصرار مي. كمونيست و استفاده از همه امكانات در اين رابطه است
شود آن خانم را از  كه اين دستوري سازماني است و اجراي آن ضرورت دارد، موفق ميبا توسل به اين
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كرده ممكن است آن گروه كه فكر مي آزاديبخشقضيه از اين قرار بوده كه . بازداردتماس با اين گروه 
جريان سالمي بود، اين خانم را، كه خود نيز سالم و فعال بود، در زماني، مخفي كند و از اين لحاظ 

براي اين رفيق زن بود،  آزاديبخشاين هم يكي از آن دم خروس هاي . دستور قطع ارتباط را داده بود
گذاري در راه تشكيل حزب كمونيست زيرا حاصل اين رابطه را فقط كسب اطلاعات از آن گروه و نه گام

  .ديده بود
دانيم، دست كم هفت  كرديد؟ تا جايي كه ما مي مي را مطالعه سازمان آزاديبخشهاي  شما اطلاعيه :س

   .اعلاميه انتشار دادند
اي از  پيش از آن اعلاميه. كادرها و يا پس از آن ديدميك يا دو اعلاميه را در كلاس  :افسر ستاري •

  .نديده بودم سازمان آزاديبخش
ها، آشكارا  در بعضي از آن. شود اي از مشي مسلحانه ديده مي ها، رگه در شماري از اين اعلاميه: س

   .ي نظامي زد نوشته شده كه بايد به رژيم ضربه
حتا ! شد سات، به طور مشخص برعكس اين گفته ميها و جل چون در بحث! عجيب است: افسر ستاري •

گفتند اين كار از تأثيرات جنبش  شكستند، مي مي  آذر، شيشه  16وقتي دانشجويان در اعتصابات يا در 
توانم  چه من ميآن. ي بانك و سالن غذاخوري دانشگاه را بشكنند چريكي است؛ معنا ندارد كه شيشه

ي   شد كه تجربه مطرح مي آزاديبخش سازمانه در همان حدي در ي مسلحان ست كه مبارزهبگويم اين ا
ي  مبارزهيعني براي انتقال قدرت، . گذاشت هايي مانند انقلابِ چين پيش پاي انقلابيون مي انقلاب

  . اي بايد كرد ي توده مسلحانه
   ديد سياسي و خط مشي روشني دارد؟ سازمان آزاديبخشبر اين باور بوديد كه  :س

كردي،  به تشكيلات كه نگاه مي. اي مثلاً ضرورت مشي توده. همه چيز توجيه بود. بله :اريافسر ست •
ها باشيم و به سمت تشكيل  بايد در محيط و در ميان توده. كنيم گفتند ما يك سازماندهي حزبي مي مي

  .حزب كمونيست پيش رويم
نه . ي نگذاشت اي از خود برجا اش، نوشته جالب است كه نهاوندي در هيچ مرحله از فعاليت سياسي: س

تجاربي ي بلند  حتا هنوز مشخص نيست نوشته. اي تدوين كرد وقت جزوه هرگز كتابي نوشت و نه هيچ
هم كه  سازمان انقلابيي  هاي برجسته البته ديگر چهره. ، تا چه اندازه كار اوستچند از مبارزه در اسارت

وروش لاشايي تا سياوش پاسانژاد و ديگران نيز كمتر به ايران آمدند، از پرويز نيكخواه گرقته تا ك
ها گفتيد و  ي اين كلاس به اين دليل، مطالبي كه شما درباره. هاي كتبي و بيشتر شفاهي بودند آدم

   .هاي نهاوندي بسيار جالب است سخنراني
وريك فقط مباحث تئ. چيزي انتشار نداد جز چند اطلاعيه هرگز خشبسازمان آزاديبله،  :افسر ستاري •

اي براي كار آگاهگرانه و يا كاوشگرانه در سطح  البته انتظاري هم از چنين مجموعه. دروني مطرح بودند
  .توان داشتجنبش نمي

  وحدت صورت نگرفت ؟ سازمان انقلابيا گير آن شديد كه چرا ب وقت پي آيا هيچ :س
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  .ي وحدت هستيم  گفتند در پروسه مي :افسر ستاري •
  شوند؟ د پس چرا اين دو سازمان يكي نميپرسيدي نمي :س

، يك جان در سازمان انقلابيگفتند كه ما با  اما مي. نه؛ چنين پرسشي به ذهنم نرسيد: افسر ستاري •
هايي كه  از محفل! ي غريبي بود اصولاً برايم پديده سازمان انقلابي. دو قالب هستيم و فرقي با هم نداريم

، سازمان انقلابياما از . شناختم نزديك بودند، كساني را مي فداييهاي  چريكو يا  خلقمجاهدين به 
  .شناختم هيچ كس را در آن موقع نمي

   ي شهادت گرسيوز برومند و خسرو صفايي چيزي شنيده بوديد؟ درباره :س
در زندان از ليلي نوربخش شنيدم چه . شناختم ها را نمياصلاً آن. در زندان شنيدم :افسر ستاري •

دستگير شده و زير  آزاديبخشكه هر دو، قبل از دستگيري سراسري براي اين دو نفر افتاده و ايناتفاقي 
  .ها را دريافتم بعدها بود كه چگونگي واقعيت شهيد شدن آن. اند شكنجه شهيد شده

اي از  كه عدهاز آن ياد شده و اين "بخش منشعب"ي گرايشي كه در برخي از متون، با عنوان  درباره :س
است، پيش از  ساواكمور أبرده بودند و دريافته بودند كه او م به موقعيت نهاوندي پي زمان آزاديبخشسا

  دستگيري چيزي شنيده بوديد؟
بود كه در مورد رفقايي كه در ميدان كندي  ي مشترك كميتهدر بند عمومي . نه :افسر ستاري •

ها در درگيري مسلحانه  شته بودند كه آنها هم نو بعداً شنيدم و در روزنامه. مقاومت كردند، شنيدم
، شك برده بودند كه سيروس آزاديبخشطور كه من فهميدم، چند نفر از اعضاي  اين. كشته شدند

برخي از آنان كه از دوستان . تر شده بود ي اين شك گسترده نهاوندي پليس است و به مرور، دامنه
تواند يك  برانگيز است و نمي ين مجموعه شكگويند كه ا نزديك جلال دهقان بودند، روزي به او مي

جلال، كه رفيق بسيار شريفي بود، به علت اعتمادي كه به سيروس داشت، . جريان سياسي سالم باشد
سيروس كه ! گذارد توانست قبول كند كه او پليس است و موضوع را با خود سيروس در ميان مي نمي

اگر : گويد مي. گذارد كند و روي ميز مي اش را باز مي حهبيند، با زرنگي اسل چنين برخوردي را از او مي
من به تو اعتماد دارم؛ ولي : گويد جلال مي! كني من پليس هستم، اسلحه را بردار و مرا بكش فكر مي

كند كه يك انقلابي  سيروس وانمود مي. دانند كنند و تو را پليس مي رفقاي ديگر اين طور فكر نمي
  .كنند ي او اشتباه مي هصادق است و ديگران دربار

شك كرده بودند،  سازمان آزاديبخشآذر، رفقايي كه به رهبري  30دانم، روز  تا جايي كه من مي
در درگيري . كند به آن خانه حمله مي ساواك. ي ميدان كندي  كنند در خانه اي برگذار مي جلسه

ينا رفيعي، مسعود صارمي، زاده، م ل دهقان، ماهرخ فيال، حسن زكياي كه پيش آمد، جلا مسلحانه
گفت دو نفر از آن جمع، با سيم  معصومه حدائق مي. شوند محمدعلي پاريا و رحيم تشكري كشته مي

شد فهميد جريان خفه شدن  هايش نمي اما از حرف. بودند و يك نفر هم موفق به فرار شد بود خفه شده
كه كاري داشت و فرار داده شد، يا اينهم ساواكبا سيم چه بود و فردي كه موفق به فرار شد، آيا با 

  .، موفق به فرار شد خاطر زبر و زرنگي  انقلابي بود و به
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او خبر داشت كه . مان به طور تصادفي برخورد كردم من پس از انقلاب، با يكي از اعضاي قديمي بخش
او در مورد . دندهاي جمعي تا انقلاب مخفي بو دو نفر ديگر از رفقاي ما در آن بخش، از زمان دستگيري

، افراد سازمان آزاديبخشهاي پايين  واقعيت اين است كه در رده. نشنيده بودناسالم بودن آنان چيزي 
هايي از قماش خودش را  آدم در بالاي اين سازمان سيروس نهاوندي، عمدتاً. صادق و مبارز كم نبودند

شاخه و افراد بالا، مانند جلال دهقان، البته در ميان شهداي ميدان كندي، از مسئولين . جمع كرده بود
  .نيز بودند

  ي شهرآرا بوديد؟ ، در خانهشب يلداشما در آن  :س
اما . عصر همان روز من با يوسف اسدي قرار داشتم. ي خودمان دستگير شدم نه، در خانه :افسر ستاري •

وز پس از آزادي من، ر 15در عوض همان خانمي را به سراغم فرستاده كه . يوسف اسدي سر قرار نيامد
او را از تيم تعقيب و ضد تعقيب نيز . وصل كرده بود آزاديبخشي مادري من آمده بود و مرا به  به خانه

به كرج كه . نتوانست بيايد و مرا فرستاد و گفت با هم به كرج برويم "مشدي": گفت. شناختم مي
. خواهد با من صحبت كند مي گفت كه "مشدي". را گرفت "مشدي"ي   ي تلفن خانه رسيدم، شماره

. قرار بود شما به كرج بياييد؛ اما وضع الان جالب نيست: چه شده؟ گفت: گوشي را گرفتم و پرسيدم
مان را به جاي امني ببري؟  تواني اين دوست دانم، آيا مي نمي: پس من چه كنم؟ گفت: پرسيدم! نياييد
اي نيست؟ گفتم نه؛ چه  از نظر پدر و مادرت مسئله: پرسيد. ي خودمان ببرم توانم او را به خانه مي: گفتم
. خلاصه، ما دو بار ديگر هم زنگ زديم! پس دوباره زنگ بزن تا ببينم چه بايد كرد: گفت! اي؟ مسئله

. ي خودمان ببرم شود رفت، آن خانم را به خانه ي كرج نمي نهايتاً، او موافقت كرد كه چون قطعاً به خانه
در آن شب، افرادش را در چند خانه جمع كرده بود تا  آزاديبخشدانيد كه  مي. تيممان رف خانه ما هم به

يكي از اين . را ساده سازد ساواكش را فراهم كند و كار  ي افراد در حقيقت، امكان به تله افتادن همه
  . شهرآرا بود، يكي هم در كرج بود ي ها، خانه خانه

رسيد و خيلي  خسته به نظر مي. ا. انم همراهم، يعني نخ! بود و بساط ميوه و آجيل به راه شب يلدا
وقتي به رختخواب رفت، دولا شدم و خواستم . در اتاق مهمانخانه جا پهن كردم برايش. آمد خوابش مي

وقتي سرم را بلند . آيد لحاف را رويش بيندازم كه يك مرتبه حس كردم كسي به طرف در اتاق مي
ي ميدان فوزيه  همان لحظه به فكر كليد خانه. داخل اتاق شدند كردم، ديدم دو نفر مسلسل به دست،
و كلكي شده،   از اين لحظه، تمام انرژيم را گذاشتم كه به هر وسيله. افتادم كه در بدنم مخفي كرده بودم

بهانه آوردم كه بايد به دستشويي بروم؛ . اي از چشم آنان دور شوم و كليد را در جايي مخفي كنم لحظه
خواست  مأمور مي. بعد خواستم از فرصتي كه براي لباس پوشيدن داشتم، استفاده كنم. ادنداجازه ند

اش در  من همه! رويد؟ مادرم كه مذهبي بود، شروع به داد و بيداد كرد كه كجا دنبالش مي. دنبالم بيايد
را مخفي هايم، آن  فكر كليد بودم و بالاخره با صد حيله و كلك توانستم در موقع عوض كردن لباس

! بست ويران است و من در بند نقش ايوان بودمدر كميته فهميدم كه خانه از پاي. بعد ما را بردند. كنم
 سازمان آزاديبخشهاي " گزارشي"سراسري اعضاء، هواداران و   ، شب دستگيري1355سال  شب يلداي
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ها را از  دستگيري ما، خيلياز چند روز قبل از  ساواكها شنيدم كه  بعداً در زندان قصر، از بچه. بود
  .ها خالي كرده بود هاي ديگر فرستاد و در حقيقت كميته را براي آزاديبخشي كميته به زندان

  تان را جلب كرد؟ هايي توجه بازجوي شما كه بود و در بازجويي چه نكته :س
ا را عمدتاً ه بازجويي. بازجوي من كسي به نام رياحي بود كه سربازجويش رسولي بود: افسر ستاري •

سازمان ازي اند ، در راهساواكهمين جا بگويم كه رسولي، سربازجوي . كردند افراد تيم او ميرسولي و 
، با مسئوليت رسولي انجام 55 بعدها فهميدم دستگيري سراسري سال . نقش مهمي داشت آزاديبخش

د و اين تنها از طريق شكنجه ها را بايد از نظر سياسي تغيير دا رسولي بر اين نظر بود كه انسان. گرفت
، قهرمان اين بود كه زندانيان را با شكنجه به ساواكمثلاً منوچهري، سربازجوي ديگر . ممكن نيست
، 54كرد كه تا سال  رسولي مار بود و با افتخار ادعا مي. ي ديگري داشت ولي رسولي شيوه. تسليم وادارد

ويزيون آمدند، در واقع توسط رسولي به اين كار بسياري از كساني كه پاي تل! است  اعدامي نداشته
  179.كرد و چشم و چراغ عضدي بود او البته زير مسئوليت عضدي كار مي. دندكشانده ش

، 55در همان يكي دو روز اول دستگيري سال . مهمي كه بايد بگويم، در باره زري بناني است  نكته
بعد از . بايد حرف بزنم همه چيز رو شده است و :هرو كرد كه زري به من بگويد ك  رسولي مرا با او روبه

ولي من ديگر زري را . پيش هم خواهيم گذاشت ما شما را بعداً: اين صحبت كوتاه زري، رسولي گفت
وقتي در سلول عمومي از . بعدها شنيدم كه زري و شوهرش را خيلي زود آزاد كرده بودند. نديدم

ها، مثل زري بناني، دو هفته قبل از  بعضي: رديم؟ گفتي حدائق پرسيدم چه شد كه ضربه خو معصومه
منظورش اين . شان را داده بودند معرفي كرده بودند و اطلاعات ساواكدستگيري سراسري، خود را به 

به اين ترتيب  ساواكخواهم بگويم كه  مي .بود كه اين اطلاعات باعث ضربه سراسري شده بود
نهاوندي و و نقش خود سيروس  آزاديبخشساخته بودن  واكسابا علم كردن زري، ماجراي كوشيد  مي

گر را هاي پرسش اعوان و انصارش را در اين ماجرا بپوشاند، كاسه كوزه ها را سر ديگران بشكند و انسان
كنم كه ممكن است زري در زمان  موقع فكر كردم و الان نيز فكر ميمن همان. راهه ببرد به بي

  .؛ ولي او را ساواكي و يا عامل كل ضربه دانستن اشتباه استروحيه بوده باشديدستگيري ب
هاي اول انقلاب، با خانمي آشنا شدم كه در زمان شاه دختري مستعد  در سال. ي ديگري نيز بگويم نكته
شد و با معصومه حدائق در ارتباط  آزاديبخش "سمپات غيررسمي"از طريقي، . ي كار سياسي بودبرا

كرد، در مدت كار دو نفره، يك بار به  پوشيد و آرايش مي يلي شيك لباس ميمعصومه كه خ. قرار گرفت
. كرد ي مسائل سياسي در جمع صحبت  ي او رفت و خيلي راحت و باز درباره عنوان مهمان نزد خانواده

كنند و به خواهرشان هشدار  برادران اين خانم كه سياسي بودند، به برخوردهاي معصومه شك مي

                                                 
كه سيروس نهاوندي پس از آن: ، گفت1358خرداد  29در پنجمين جلسه دادگاه اتقلاب اسلامي در ) تهراني(پور  بهمن نادري -١٧٩

اتاقي بود بغل اتاق سالن كه  قلعه قزلدر . قلعه قزل زندانآوردندش در « اوين زنداناعلام داشت، از  كساواآمادگي خود را براي همكاري با 
بعد به من گفت قرار است كه ايشان . رفت شد و خود ناصري معروف به عضدي به ديدارش مي داري مي جا نگهايشان آن. تازه ساخته بودند
    201ص. ، پيش گفتهگويند گران سخن مي هشكنجپور،  قاسم حسن» ...از زندان فرار كند
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شود كه مدت كوتاهي پس  بيند، باعث مي اين هشدار و مواردي كه خودش مي. قب باشددهند كه مرا مي
هاي تئوريك  بنا بوده كه اين خانم را به كلاس. ي كار با معصومه تن ندهد از آن ديدار، ديگر به ادامه

مه قطع خواهد به درس و دانشگاه بپردازد، ارتباطش را با معصو كه ميي اين بفرستند؛ اما او به بهانه
ي  نكته. بود 1355در سال  آزاديبخش سازمانجزو دستگيرشدگان   به رغم قطع ارتباط، او. كند مي

ي زندانيان سياسي  همه! ات را با معصومه قطع كردي؟ چرا رابطه: پرسيد مي كه بازجو از او جالب اين
ي كار سياسي خود  م ادامهكردند؛ اما اين خانم بايد دلايل عد شدند كه چرا كار گروهي مي بازجويي مي
ي كار كناره  خواست بفهمد كه او به چه شك كرده بود كه ديگر از ادامه مي ساواك! داد را توضيح مي

  . گرفت
  با سيمين نهاوندي در زندان آشنا شديد؟: س

در كميته شنيدم كه چند روزي پس از دستگيري سراسري . نه هرگز او را نديدم: افسر ستاري •
قبولانده كه بايد كوتاه  گفتند سيروس به او  مي. و را با سيروس در يك سلول گذاشته بودند، اآزاديبخش

ها از كميته به قصر  كه همراه شش هفت نفر ديگر از آزاديبخشي 1356در آذر يا دي . بيايد و آزاد شود
  .منتقل شدم، او مدتي بود كه از قصر رفته بود

  .در زندان بگوييد كمي هم از وضع خودتان كنم خواهش مي :س
نسبت به من حساسيت  ساواكبودم كه  سازمان آزاديبخشمن جزو معدود كساني از : افسر ستاري •

شدت   بود، دفاع ايدئولوژيك كردم و اين به 1356كنم ارديبهشت  من در دادگاه اول كه فكر مي. داشت
حتا در پايان اولين روز . ز پيچيدهاي ديگر ني خبرش در زندان. غيرمترقبه و نابخشودني بود ساواكبراي 

دادگاه اول، وقتي مرا به كميته بازگرداندند، بازجوي كشيك تا اتاق افسر نگهبان آمد كه ببيند افسر 
ي مبارزان،  ، در كنار تخريب روحيهآزاديبخشاز دستگيري  ساواكهاي   ستاري كيست؟ از جمله هدف

اند؛  مايش بدهد و بگويد مخالفين ما شكنجه نشدهن صليب سرخها را جلوي  اين بود كه اين دستگيري
. شان پيش نرفت خبُ، در مورد من نقشه. كنند بلكه در صلح و صفا با زندانبانان و حكومت زندگي مي

ها پرس و جو  ي من از آن هايم بعدها به من گفتند، مدام درباره آن طور كه برخي از هم سلولي
  .كردند و زير نظر بودم مي

خواستم به  مي. ، از درون دچار شوك شده بودمآزاديبخش، من به خاطر كشف واقعيت در عين حال
ام دفاع  ديد من يك كله از كارهايي كه كرده يادم است كه بازجو رياحي وقتي . ببرم كُنه ماجرا پي

ولي . گذارم ببين، من به آدمي كه روي حرفش بايستد، احترام مي: كنم، در چشمم نگاه كرد و گفت مي
كردم كه مزخرف  فهمي؟ من پيش خودم فكر مي مي! ما ماهي را گرفتيم و بعد در دريا ول كرديم

آيا من بايد حقيقت را از دهان بازجويم بشنوم و اجازه دهم او درست و غلط را براي من تعيين . گويد مي
ي او را باور ها گفت، ملاك قرار بدهم؟ من اصلاً حرف  چه را او به من ميبايست آن آيا مي! كند؟
هاي خودم را به من نشان  نوشته  حتا وقتي دست. ي اين چيزها دروغ است كردم همه فكر مي! كردم نمي
در چنين حال و هوايي بودم كه به بند عمومي منتقل . رفته استكردم جاسازيي لو داد، فكر مي مي
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را از زبان او شنيدم، فهميدم  ها وقتي جزئيات دستگيري. جا معصومه حدائق و ديگران را ديدمآن. شدم
گفتم مگر من به خاطر  در عين حال، به خودم مي. تواند بخشاً راست باشد شد، مي چيزهايي كه گفته مي

ام؟ من به خاطر اعتقاداتم با اين گروه  شان به فعاليت سياسي رو آورده هاي العمل ها و عكس جور آدم اين
هم خيلي متأثر بودم  بعداً. ايستم من سر اعتقادم مي. بكنند خواهند، ديگران هرچه مي. ام همكاري كرده

  .اند اند و عفو نوشته كه چرا يك عده بريده
ام بود و الان در سوئد است،  كه هم سلولي. ج. من با ش. سه ماه اول در سلول كوچكي بوديم

ي  روحيه. ديمكر مان را بررسي مي ي ها بازجويي. هاي منظم سياسي و جلسات انتقادي داشتيم صحبت
سعي داشتم علاوه بر ورزش، با . ديگرم، معلوم بود  و ليلي نوربخش هم سلولي. ج.من در سلول، براي ش

هاي  بعد به بند پنج كه اتاق. ها را حفظ كنم هاي سينمايي خوب، روحيه خواندن آواز و تعريف فيلم
پند و . شان را باخته بودند ي روحيه بودند كه عمدتاً آزاديبخشجا كساني از آن. بزرگ داشت، برده شديم

كردند،  ها را در سلول بازگو مي اي مثل معصومه حدائق كه مدام ليست بريده هاي مسئولين بريده موعظه
ي  در آستانه. ها من از عقايدم دفاع كردم با تشكيل شدن دادگاه. باختگي نقش داشت در آن روحيه

در بند عمومي تلويزيون . ي زنان را در كميته درست كردبند عموم ساواكاز زندان،  سرخ صليببازديد 
ها، حفظ فضاي كار  من در سازماندهي زندگي داخل بند عمومي، در تنظيم روزكاري. و كتاب داشتيم

هاي سينمايي كه براي  هاي تفريحي جمعي، مثل اجراي تئاتر و يا بازگويي فيلم جمعي، برگذاري برنامه
هاي مختلف مثل زبان انگليسي و غيره و يا  نيز به راه انداختن كلاستقويت روحيه جمع مهم بود و 

دانم نببازجويي به نام سپهر كه گزارش رفتار من را از برخي از هم. خواني مشترك، فعال بودمكتاب
پس از مدتي كار جمعي، شاهد آن . »اي؟ ليدر شده«: گرفت، روزي با لحني مسخره به من گفت مي

مختلفي كه راه انداخته   هاي نشينند و بيشتر به كلاس ر مدام پاي تلويزيون بند نميبوديم كه افراد ديگ
به مرور، اعتراض به بعضي مسائل زندگي روزانه نيز . آمد اين به مزاق بازجوها خوش نمي. روند بوديم، مي
ن روزها در يكي از هما. ها مطرح شد كه غذاي فلان روز خيلي بد است مثلاً بين برخي بچه. شروع شد

. هاي ديگر نيز همين كار را كردند غذا را دست نخورده دم در گذاشت، سلول) سلول يك(كه سلول ما 
اما يك باره ديديم كه . كردند آمدند و تهديد مي جور مواقع، معمولاً بازجو يا سربازجو به بند مي در اين

بعد تهديد ! كنيد؟ مقاومت مي حالا: شخص عضدي با عصبانيت و هواركشان به بند آمد و فرياد زد كه
جا ست كه براي بار دوم به اين دانيم اين زير سر كساني ما مي: كنم و گفت تان مي چنين و چنان: كرد كه

دانيم چه  فكر نكن ما نمي: كرد كه يدر حقيقت روي صحبتش با من بود و به من گوشزد م! اند آمده
به كار بست تا فضاي خصومت  ساواكيداتي كه ي تمه رغم همه به. گذرد كني و در بند چه مي مي

  . رو شد  زندانيان با خودش را از بين ببرد، باز با مقاومت و اعتصاب روبه
ها در زندگي درون بند اين خشم عضدي، تنها مورد چهره خشن مقامات زندان بود كه آزاديبخشي :س

  ديدند؟
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هاي  ، يكي دو نفر از بچه1355د نوروز شب عي. نه، قبل از آن نيز موردي پيش آمد: افسر ستاري •
-ما يك. ، كمي با نگهبان زن بند، كه بسيار عصبي و بدقلق بود، بگو مگو كرده بودند5سلول ما در بند 

كلي سروصدا كرد و بالاخره . باره ديديم سروكله عسجدي، يعني فرد بالاتر از عضدي، در بند پيدا شد
ها كلي با  در سلول، بچه» .ستم تا ديگر به نگهبان اساعه ادب نكنيدفرشما را حالا به انفرادي مي«كه اين

ولي همه به . خمير وسايل سفره هفت سين درست كرده و خود را براي برگزاري عيد آماده كرده بودند
اين بار با  ساواك. هاي دونفره، فرستاده شدندها به سلوليك نفره و برخي نورچشمي انفرادي، اكثراً

  .شب عيد، موجب دوري زندانيان آزاديبخشي از خود گرديد ش دراخشونت
به محض رسيدن به سلول انفرادي، از . اي ماندني در ذهنم شدشب عيد، خاطره براي من البته آن

ها در دستگيري دومم همواره رابطه نگهبان. نگهبان بند تقاضاي نان و آب براي خميرگيري كردم
ام ولي به فاصله شنيدند آزاد شدهياد داشتند و وقتي ميه مرا بچهره . آميزي با من داشتنداحترام

كه غروب با وجود اين. كردندتري با من برقرار ميتر و محترمانهام، رابطه نزديككوتاهي دوباره برگشته
در . بود و پخش غذا و نان نيز تمام شده بود، نگهبان سعي كرد از پشت بند ناني بيابد و براي من بياورد

حال من سريع با خمير هفت سيني جور كردم و با شنيدن خبر سال تحويل از نگهبان بند، شروع به هر
بعد از دو سه روز ما را . هاي مكرر و رقص لري دور همين سفره هفت سين محقرم كردمآواز خواندن

  .بازگرداندند 5دوباره به بند 
  شما سيروس نهاوندي را در زندان ديديد؟  :س

اما مهم است بدانيد از جمله مسائلي كه نزديكان . جا نديدمنه، من سيروس را آن :افسر ستاري •
كردند، اين بود كه سيروس همراه ما دستگير نشده، ولي پس از  سيروس در بند عمومي تبليغ مي

وقتي . معرفي كرده تا فشار بر ما كم شود ساواك، خودش را به آزاديبخشدستگيري جمعي اعضاي 
ي كاري لازم  وجود رهبر در بيرون از زندان براي ادامه: اين را به من گفت، من گفتم معصومه حدائق

ي عاطفي ميان ما وجود  داني كه چه رابطه مي: پاسخ داد! كرد؟ است؛ چرا او بايد خودش را معرفي مي
  . پاسخي كه البته براي من قابل قبول نبود! توانست دستگيري ماها را تحمل كند سيروس نمي! داشت

چند ماه پس از دستگيري ما و پيش از شروع دادگاه علني، رسولي ده نفر را به اتاق خودش نزد 
ها، از  كه پس از دستگيريي معروف خودش را نقل كرد و اين همان قصه سيروس . نهاوندي بردسيروس 

ه دادگاه علني نظر عاطفي به شدت تحت فشار بوده و به اين نتيجه رسيده كه همه بايد كوتاه بيايند، ب
البته، . كنند كه كوتاه بيايند ي آن ده نفر قبول مي دانم همه تا جايي كه من مي! بروند و عفو بنويسند

ي ما بود، معصومه  يوسف اسدي كه سرشاخه. چين شده بودنداش را داشتند و در حقيقت دست آمادگي
برادرش سعيد حدائق، علي  بودند، و آزاديبخشهاي  حدائق و همسرش مجيد بناني كه از سرشاخه

هاي اش گلي بود و همسرش حميد و هر دو از ديگر سرشاخه اميني و نيز خانم ديگري كه نام سازماني
  .آمدند نفر به شمار مي ي آن ده بودند، از جمله آزاديبخش

   را در زندان چگونه ديديد؟ آزاديبخشوضع روحي افراد  :س
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تلقين كند كه سرنخ همه كس و  آزاديبخشتگيرشدگان كرد به دس ميسعي  ساواك :افسر ستاري •
البته تبليغ در اين زمينه از سوي نزديكان سيروس . همه چيز را در دست دارد و مقاومت بيهوده است

طور با طرح كردن معرفي سيروس، در حقيقت از اعضا و همين. روز جريان داشت  نهاوندي هم شبانه
در مجموع با . ها را به بالا ببرند و كامل تسليم شوندستخواستند دمي آزاديبخشدستگيرشدگان 

چناني براي افراد اي آن ها، بريدن مسئولين و اين تبليغات درون بند روحيهروشدن مسائل در بازجويي
موضعي هستم و در بازجويي كوتاه نيامده  ديدند سر كه ميدر مورد من، با وجود اين. باقي نمانده بود

چند بار يوسف اسدي را به سراغم . ام برگردانند كردند كه مرا از مواضع را مي بودم، سعي خودشان
اگر الان اين «كرد كه  يك بار او برايم نطق مي. فرستادند تا مرا نصيحت كند كه از موضعم دست بردارم

 وقتي حرفش تمام شد، نتوانستم» !شوي با دندان باز كني گره را با دست باز نكني، بعدها مجبور مي
كه چون قبل از اين» شود؟ ي طبقاتي چه مي پس مبارزه«جلوي خود را بگير و جلو بازجو به او گفتم 

ي طبقاتي  داد و از مبارزهديديم، آموزش تئوريك به من ميديگر را ميدستگير شويم، هر دفعه كه يك
خواهد به همه  مي ديدم در عرض چند ماه دچار چنان دگرديسي شده و از من كه مياز اين. زد حرف مي

اي از ما نيز مؤثر افتاد  ولي در كل و خوشبختانه، مقاومت عده. چيز پشت كنم، خيلي عصباني شده بودم
طور كه گفتم كار همان كساني هم كه كوتاه آمده بودند، دوباره به اعتصاب و نگرفتن غذاي و همان

نكته خيلي مهم و قابل  آزاديبخشد در رابطه با عنصر مقاومت روحي در افرا. زندان در كميته كشيد
ها هم آزاديبخشي بودند و  آن. ذكر اين است كه، مقاومين و شهداي ميدان كندي را نبايد فراموش كرد

  .دانستند، ايستادگي كردندمي ساواككه او را عامل و سيروس، به واسطه اين ساواكدر مقابل 
  شد و چند روز به درازا كشيد؟چه زماني تشكيل . يدتان بگوي  كمي هم از دادگاه :س

سالم تمام شده  19كه من بود؛ دو ماه بعد از اين 56اولين دادگاه در ارديبهشت سال  :افسر ستاري •
. كردند بين ده تا دوازده نفر متهم را محاكمه مي  در هر دادگاه. دادگاه، نظامي و غيرعلني بود. بود

تر را  دادند و فردي كه بعد از او، مسئوليت پايين مي هاي آزاديبخشي را متهم رديف اول قرار سرشاخه
اما در مورد دادگاه ما، ده نفري را كنار ... داشت، متهم رديف دو و به همين ترتيب متهم رديف سوم و

به خاطر . شان دهند توانستند جاي هم گذاشته بودند كه چندان ربطي به هم نداشتند و طور ديگر نمي
متهم رديف . ودند، مرا متهم رديف اول كردند كه محكوميت بالا به من بدهندكه با من خيلي بد باين

ارتباط پيدا كرده بود و به  سازمان آزاديبخشاي بود كه با  هاي جنبي دوم، از اعضاي يكي از گروه
. بود آزاديبخشهاي كناري  متهم رديف چهارم هم از اعضاي يكي از گروه. ها بود "گزارشي "اصطلاح از 

هيچ . ها بودند كه كتابي رد و بدل كرده بودند يا اتهاماتي از اين قبيل داشتند "گزارشي"همه از  بقيه،
وضعيت . چون از نفر پنجم به بعد، اصلاً چندان سياسي نبودند. شان محكوميت زيادي نگرفتند كدام

بعد از آن، ! يك كنمكرد كه من كوتاه نيايم و دفاع ايدئولوژ اصلاً فكر نمي ساواك. عحيب و غريبي بود
رأي دادگاه فردا : بعد گفت. رئيس دادگاه شروع كرد به پچ پچ با همكارانش كه دور و برش نشسته بودند

يعني دادگاه ما . فرداي آن روز، هر ده نفر را به دادگاه بردند. برگردادند كميتهما را به . شود اعلام مي
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ادگاه دوم ما چند ماه بعد تشكيل شد و من ده د. به من حبس ابد دادند. يك روز و نيم طول كشيد
   180.توضيحاتي داده شده است  در اين باره داد و بيداددر كتاب . سال گرفتم

  چيزي به ياد داريد؟ آزاديبخش سازمانو  انقلابي سازماندر مورد دادگاه علني برخي از افراد  :س
عات نيز بازتاب يافت، يك دادگاه علني طور كه در تلويزيون و مطبودر آن زمان، همان :افسر ستاري •

ها، يوسف اسدي، و يك نفر از آزاديبخشي سازمان انقلابيتشكيل شد كه در آن تعدادي از اعضاي 
بود و  بخشرهائييوسف اسدي با وجود قدمتي كه در كار سياسي داشت، عضو قديمي . محاكمه شدند

جا كه در سر آخر هم تا آن. ال حبس گرفتداشت، سه س آزاديبخشبسيار بالاي و كليدي در  موقعيت
  .خاطرم مانده است، هشت ماه زندان كشيد و پس از نوشتن عفو آزاد شد

هاي وي، كه قبلاً به نفر آزاديبخشي با سيروس و نصيحت 10ها، پس از ملاقات آن  شيدر مورد آزاديبخ
يه هم قبول كردند كه به دادگاه بق. آن اشاره كردم، يوسف اسدي را در دادگاه علني اول محاكمه كردند

البته همگي قول آزادي سريع را نيز . علني ديگري يعني دادگاه علني دوم بروند و اظهار ندامت كنند
به نام گلي، كه جزء همين ده نفر بود، در بند راه  آزاديبخشهاي مسئول  انميكي از خ. گرفته بودند

. "ما": گفت ؛ مي"من": گفت حتا نمي! »ورديمما سطل سطل گُه خ«: گفت رفت و بلند بلند مي مي
خواستند دادگاه علني دوم هر چه زودتر تشكيل  جداً عجله داشتند و مي. ها وحشتناك بود ي اين روحيه
ولي پس از تشكيل دادگاه اول، . در ابتدا تصميم داشت دادگاه علني دومي نيز تشكيل دهد ساواك. شود

 ساواكقدر نمايشي بود كه همه چيز آن. وم را ديگر تشكيل نداداش عوض شد و دادگاه علني د  سياست
  .اش است كه هر چه زودتر نمايش را تعطيل كند هم بالاخره به اين نتيجه رسيد كه به نفع

جا محاكمه شدند، مستقل از كه به دادگاه علني رفتند و آن سازمان انقلابيبايد بگويم آن عده از اعضاي 
 اينموقع، از دست ما آن. د به آن دادگاه، كه از تلويزيون نيز پخش شد، رفتندي خو سيروس و به اراده

باختگي برخي از آنان درست پس از دستگيري و  روحيه. خيلي حرص خورديم سازمان انقلابيافراد 
هيچ  لي پس از دستگيريوآدم تئوريكي هم بود ها كه  در مورد يكي از آن شان، مثلاً جدايي فكر و عمل

  .ي از خود نشان نداد، برايم بسيار تأثرآور بودمقاومت
چنان شرايطي درست كرده بودند، براي زندگي درون زندان آن يازده نفر دادگاه علني اول، آن

. ها باز بود در سلول اين. بوديم كميتهي بند پنج  هاي بسته آن موقع همه هنوز در سلول! باورنكردني
يادي از فضاي سلول پر از خوراكي و ميوه و مخلفات و فلاسك ديديم كه بخش ز شديم، مي وقتي رد مي

ت آورده بودند، براي شان به دس ديدن آن فضا و امتيازاتي كه فقط به خاطر كوتاه آمدن. است... چاي و
برده شدند تا بيشتر در شرايط  اوينبه   ز پايان دادگاهها به فاصله كوتاهي پس اآن. بار بود ما بسيار تأسف

  .نمانند يتهكمفشار 
  بوديد؟ كميتهشما چه مدت در  :س

                                                 
   272-271، صص2004، فروغ، آلمان، )2( داد داد و بي، ويدا حاجبي تبريري، 2زري، متهم رديف  -١٨٠
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در دور . ي دستگيري، در كميته گذشت بيشترين مدت محكوميت من در هر دو دوره :افسر ستاري •
بار دوم نيز مرا پس از يك سال، . برده شدم اوينروز آخر كه به  15جز ه اول كه تماماً در كميته بودم ب

يك بار آمده بود، قرار  هم كه قبلاً صليب سرخ. ي پيدا كرده بودمبيماري پوست. بردند قصربه  كميتهاز 
پس از مدتي براي . ببرند قصريا به  اويني ما را يا به  از اين جهت مجبور شدند همه. بود مجدداً بيايد
  .برگرداندند و پرسيدند آيا حاضرم عفو بنويسم؛ كه البته قبول نكردم كميتهبه  قصرچند روز مرا از 

  صحبت كرديد؟ صليب سرخهم از جمله زندانياني بوديد كه با شما  :س
بردند،  اوينبود كه افراد دادگاه علني را به  پس از آن كميتهبه  صليب سرخبله، آمدن : افسر ستاري •

خيلي خوب سعي كرد كه از  ساواك. تشكيل دادند كميتهها را باز كردند و بند زنان را در  در سلول
هدفش اين بود كه از طريق اينان به . ي تبليغاتي كند استفاده صليب سرخبل آزاديبخشي ها در مقا

در سلول ما، . كندمنتقل كند كه زنداني سياسي با زندانبانش در صلح و صفا زندگي مي صليب سرخ
ام به زبان  اي يا نه؟ با توجه به آشنايي از من سؤال كردند كه آيا شكنجه شده صليب سرخوقتي افراد 

هايي شده بودم و گفتم به چه دليل بار دوم  ، توضيح دادم كه در دستگيري اولم چه شكنجهانگليسي
  .اي در ميان نبوده است شكنجه

  چگونه در زندان رواج پيدا كرد؟ "هاي آزاديبخش ساواكي"ي  واژه :س
ند ، روآزاديبخششد از سير حوادث قبل از دستگيري، موقعيت هر فرد در  اساساً مي :افسر ستاري •

بندي كرد و به شناختي در  گيري و جمع ش نتيجهاش و برخوردهاي او درون زندان و دادگاهابازجوئي
هاي آن موقع آن بود كه برخي از آزاديبخشي ها از ابتدا همكار  حاصل جمع بندي. مورد اين فرد رسيد

بودند كه پس از هاي سيروس " نورچشمي"، آزاديبخشبرخي ديگر از افراد بالاي . اندبوده ساواك
كردند اعضاء و  واداده بودند و تلاش مي ساواكروي از او، كاملاً در مقابل دستگيري و به خاطر دنباله

ها در تشويق افراد به رفتن به دادگاه علني و تسليم  آن. هاي سازمان را به تلويزيون بكشانند سمپات
قضيه اين بود كه چون ديدند كه رودست ي بسيار ديگري نيز   در مورد عده. كامل خيلي فعال بودند

ساخته تلف كنند و اين راه حل  ساواكشان را براي يك سازمان  خورده اند، فكر كردند كه نبايد زندگي
روحيه كردن ديگران نيز مقاومتي نكردند و در عين حال كه در بي. را انتخاب كردند كه كوتاه بيايند

ي زيادي از اين موضوع  استفاده ساواكولي . شان رفتند دگيدنبال زنه فعال نبودند، عفو نوشتند و ب
  .كرد

او . كرده استكار مي ساواكدر مورد يوسف اسدي شك بسيار قوي اين بود كه او قبل از دستگيري با 
، زن و بچه را در شهرستان ول بخشرهائيمتأهل بود و پس از دستگيري . بود بخشرهائيعضو قديمي 

ظاهراً . وصل شده بود آزاديبخشبعدها دوباره به سيروس و به جريان . بودكرده بود و مخفي شده 
، كه او نيز آزاديبخشاش، با يكي از دخترهاي  ي زندگي به اصطلاح مخفي  مخفي مانده بود و در ادامه

بسيار نزديك به سيروس بود و  آزاديبخشيوسف اسدي در . بعداً جزو دستگيرشدگان بود، ازدواج كرد
. يار كليدي نيز داشت؛ ولي سه سال محكوميت گرفت و پس از هشت ماه با عفو آزاد شدموقعيت بس
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بندي همه شرايط او از قبل و بعد از  ها بسيار بسيار حساس است؛ ولي جمع البته اين نوع قضاوت
  . دستگيري و بررسي مجموعه برخوردهايش، اين شك بسيار قوي را ايجاد كرده بود

بندان خود كتك خوردند كه  ، ازهمقصراشاره شده كه دو نفر در زندان زنان  ادد داد و بيدر كتاب  :س
  جريان چه بود؟. بوده آزاديبخشهاي  ها، از بچه يكي از آن

ديگري خانمي . بود آزاديبخش، از افراد .ا. يكي از آن دو نفر ن. متأسفانه درست است :افسر ستاري •
 قصرها قبل و بعد از انتقالش به از مدت ،كتاب نوشته شدهطور كه در خشي نبود و همانببود كه آزادي

قبل . ا. ن. به خاطر اختلاف سليقه، از ديگر زندانيان بريده بود و در تخت خودش زندگي انفرادي داشت
ونويسان را رها كرده بود و در صف عف ساواك، تحت تأثير شوهرش، مقاومت در مقابل قصراز انتقال به 

ي گرفت و  منتقل شديم در تخت بالاي تخت آن خانم جا قصرهم از روز اولي كه به  او. قرار گرفته بود
كند  هايي مي با آن خانم صحبت.  ا. ها متوجه شدند كه ن رفته رفته بچه. اش را شروع كرد زندگي فردي

يك روز كه ما دسته جمعي افسر نگهبان را براي اعلام . سازد  تر مي و او را نسبت به جمع بدبين
او . نيز از تخت خود پايين آمد و كنار افسر نگهبان ايستاد. ا. مان خواسته بوديم، ن هاي صنفي واستهخ

در پي آن بود كه بفهمد چه كسي از ميان جمع، اعتراض . نظر گرفتروز تحت عملاً زندانيان را آن
آمد؛ به  صدا از پشت ميزدند و  ايستادند، حرف نمي معمولاً كساني كه جلو مي. كند زندانيان را بيان مي

. ا. ي نيز پيش آمده بود كه ن مورد. كند طوري كه افسر نگهبان متوجه نشود چه كسي صحبت مي
  .انگيز شده بودها بسيار سؤال ها همه براي بچه اين. مدتي بند را ترك كرده و به زير هشت رفته بود

ايراني فشار آورده بود كه جاي به مقامات  صليب سرخخوردن آن دو اين بود كه اما ماجراي كتك
اي در بالاي  مسئولين زندان نيز با بيگاري كشيدن از زندانيان عادي مرد، طبقه. زندانيان زن كم است

اي هم بين اين دو  براي بار سوم، پلهصليب سرخ خواستند قبل از آمدن  مي. زندان زنان ساخته بودند
وقت به يك زندان ديگر كه بخشي از زندان مردان به اين خاطر، ما را به طور م. طبقه درست كنند

كه نبايد در زندان زنان سياسي، هميشه نظافت و نظم عجيبي برقرار بود؛ از جمله اين. عادي بود، بردند
اين دو فرد كه زندگي منزوي و منفردي را انتخاب كرده بودند، . شديم با دمپايي دستشويي وارد بند مي

شان بروند و به تأكيدات  دستشويي تا اتاق  يتصميم گرفتند با همان دمپايناگهان در آن زندان موقت 
من . گيرند ها را به باد كتك مي ها آن وقتي اين ماجرا چند بار تكرار شد، بچه. نكردند روزكار هم توجهي 

رحال، به ه. اطلاع بوديم كه تصميم به كتك زدن آنان گرفته شده بود، واقعاً بيهاي ديگر از اين و خيلي
البته بعداً فكر كردم كه چرا براي . الاجرا مطابق نظم زندان، تصميم روزكارها، تصميم همه بود و لازم

آزار بود، با كسي كاري  خصوص در مورد آن خانم ديگر كه بي چنين كاري بايد كسي را كتك زد؛ به
  .بردند قصرپس از آن ماجرا، از  هر دو آنان را به فاصله كوتاهي. گذراند  نداشت و دوران زندان خود را مي

  يد؟شما تا كي در زندان بود :س
زندانيان سياسي را به خاطر فشار بيرون، دسته . داشتند در زندان نگه 1357مرا تا دي  :افسر ستاري •

مان بود، دو نفر را آزاد  هاي صبح روز آزادي من كه از قضا روز ملاقات ما با خانواده. كردند دسته آزاد مي
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تا . اي آزاد شده: غروب، حدود سه ربع مانده به شروع حكومت نظامي، مرا صدا كردند و گفتند كه. ندكرد
مان را دادند و كاغذهاي مربوطه را تهيه كردند، تا شروع حكومت نظامي،  از بند بيرون آمديم، وسايل
ام در چهارراه عزيزخان  يي مادر خانه. رها كردند قصر زندانمرا بيرون در . بيش از نيم ساعت نمانده بود

كه بتوانم پيش از حكومت نظامي به خانه برسم، اين. بود و من هم پول بسيار كمي به همراه داشتم
از خوش شانسي من، يك ماشين شخصي كه . به هرحال، كنار خيابان ايستادم. رسيد مشكل به نظر مي

در زندان سوار شده بودم، راننده كنجكاو جايي كه در كنار از آن. برد، رسيد و مرا سوار كرد مسافر مي
  از اين جهت خيلي لطف كرد و مرا به. پيچ كرد و متوجه شد كه زنداني سياسي هستم شد و مرا سؤال
مادرم . وقتي هم از خانه برگشتم تا بقيه پول را به او بدهم، ديگر رفته بود. مان رساند موقع به در خانه

خواست بگويد، ولي  دانست و مي افسر نگهبان انگار چيزي مي گفت كه آن روز در وقت ملاقات، مي
خوردم و دستگيري  آوردم، به حكومت نظامي برمي م طوري بود كه اگر شانس نميانوع آزادي. نگفت
  .در كار بود دوباره

  ها را ديگر نديديد؟ آزاديبخشي :س
ر يك نقطه از خيابان آزادي هاي چپ د روزي كه خميني از پاريس به ايران آمد، بچه :افسر ستاري •

هاي خوب شيراز را ديدم و  يك بار هم يكي از بچه. جا ديدمهمسر يوسف اسدي را آن. جمع شده بودند
قرار بود  قبل از انقلاب در شيراز راه انداخته بود و مثلاً آزاديبخشاز او شنيدم كه براي شركتي كه 

اند و پولي نيز  دولت موقت طلب خسارت كرده هاي مالي سازمان را تامين كند، از بخشي از هزينه
ها، در اوايل انقلاب شايع شده بود كه سيروس نهاوندي جرياني به نام  علاوه بر اين. انددريافت كرده
كرد،  را پخش مي شفق سرخي   يك روز به يكي از كساني كه اعلاميه. به راه انداختهشفق سرخ 

  . كرد يبا گستاخي از نهاوندي دفاع م. برخوردم
   !گويا پس از آزادي از زندان، سيروس نهاوندي را هم چند بار ديديد؟ اتفاقي البته :س

من به دانشگاه تهران رفته . بود 1357بهمن  19اولين بار روز . بله، سه بار او را ديدم :افسر ستاري •
ك طرف پلاكارد ي. رفتيم به سمت محل درگيري همافران مي سازمان فداييپيمايي  در صف راه. بودم

ناگهان ديدم در رديفي كه زنجير محافظ صف بود، سيروس قرار دارد و با . سنگيني را در دست داشتم
ي  شايد از سنگيني نگاه من بود كه خيلي سريع دست دو نفر. نگاهم به او خيره شد! رود جمعيت راه مي

پيمايي به سمت همافران  ان راهمن كه درگير هيج. كه كنارش بودند را رها كرد و از صف بيرون رفت
  . بودم، او را دنبال نكردم

براي آزادي حماد شيباني، در يكي از  هاي فدايي خلق سازمان چريك. بود 1358بار دوم، سال 
. من به اتفاق خواهرم به آن جلسه رفته بوديم 181.اي برگذار كرده بود هاي دانشگاه صنعتي، جلسه سالن

                                                 
: ، به كوششگريز ناگزير، دو بازداشتبراي آگاهي از ماجراي بازداشت و مبارزه براي آزادي حماد شيباني نگاه كنيد به ناصر مهاجر،  -١٨١

   574-564، صص1387ستا، مهناز متين، سيروس جاويدي و ناصر مهاجر، جلد اول، نشر نقطه، آمريكا، ميهن رو
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از روي كنجكاوي  فدائيانپس از پايان مراسم . ي سخنراني داشت رو، جلسه  نيز در سالن روبه حزب توده
جا اي آن گذرد كه ناگهان ديدم سيروس نهاوندي، در جمع عده خواستم ببينم در سالن مقابل چه مي

ها باش  به خواهرم گفتم مواظب اين. در ميان آن جمع، از جمله سعيد حدائق را شناختم. ايستاده است
رفقاي پيشگام . اين كار را كردم. خبر بدهم بيايند و او را دستگير كنند خلق فدائيانبه ستاد  تا من بروم

ميكده قرار داشت، دستور گرفتند و او را دستگير كردند و خيابان  كه در يانئفداصنعتي، از ستاد علني 
ولي من او را ! ستمايد؛ من سيروس نهاوندي ني شما مرا اشتباهي گرفته: گفت مرتب مي. به ستاد بردند

هايش در موقع غذا  بارها او را ديده بودم و جزئيات حركات صورت و دست و پا و عادت. شناختم مي
: بعد گفتند كه. داشتند نگه فدائيانچند روزي او را در ستاد . شناختم اش را مي خوردن و حركات عصبي

اش برد  ما را به خانه: چنين گفتندهم. اي با خود داشت و تشابه صوري بوده است اين شخص شناسنامه
  !بنابراين آزادش كرديم. و بر ما ثابت شد كه او نهاوندي نيست

اسفند  24بوس از ميدان راه آهن به سمت ميدان   با ميني. سيروس را ديدم 1361بار هم در سال يك
به او زل  من به طور غيرارادي. بوس است متوجه شدم كه سيروس نهاوندي در همان ميني. رفتم مي
كه حرفي بين ما رد و بدون اين. مشخص بود كه ناآرام شده است. ي دقت من شد او نيز متوجه. زدم

فكر كردم اگر من كه دستم خالي . دانستم هميشه مسلح است مي. بدل شود، مواظب همديگر بوديم
ادي كه در است، سر و صدا كنم، ممكن است براي دفاع از خودش اسلحه بكشد و بعد براي مردم ع

بوس  ي پدرش، از ميني ي سيمين، داروخانه روي داروخانه روبه. اند، مشكلي پيش بيايد بوس نشسته ميني
من هم . ام، تاكسي گرفت به سمت ميدان كندي وقتي ديد من پياده شده. هم پياده شدم  من. پياده شد

  . ولي در ميدان كندي، توانست از معركه بگريزد. دنبالش كردم
نهاوندي كه در : شد و هنوز هم وجود دارد اين است كه پس از هر ديدار براي من زنده ميسؤالي 

تحكيم رژيم شاه و سركوب مخالفين آن رژيم ديكتاتوري تمام توان خود را به كار گرفت، چطور آزادانه 
او چه نقشي در رژيم جديد داشت و در چه حد درگير آموزش و ! چرخيد؟ در داخل ايران مي

  ت؟س ها ندهي افراد امنيتي اينسازما
اين را هم . قرار گرفتيد، بسيار جوان بوديد سازمان آزاديبخش ارتباط با در شما هنگامي كه دانم مي :س
دليلي وجود  بنابراين. ي زندانيان سياسي بود خانواده سازمان آشنا شديد كه از كسي با آن دانم از راه مي

 از كنار شد نيز سبب مي تجربگي سياسي بي. ، شك كنيدشسازمان آزاديبخ كه در آغاز به نداشت
دانيم كه  اين را هم مي. برانگيز بود، بگذريد سازمان كه خُب پرسش و كردارهاي آن اي از رفتارها پاره

 ،آزاديبخش سازمان كه به محض رو شدن ماهيت واقعي شما از انگشت شمار اعضاي آن سازمان هستيد
تان را نسبت به حكومت شاه و حقانيت مبارزه با آن حكومت تغيير  وضعم نسبت به آن موضع گرفتيد،

  .دفاع كرديد و از زندانيان مقاوم بوديد هاي خود از انديشه و ارزش نداديد،
كنيد، مورد و يا  ي ديروز نگاه مي امروز كه به تجربه: دهم از شما بپرسم با اين همه، به خود اجازه مي

كنيد اگر بيشتر  شك روا داشت؟ فكر نمي خشبسازمان آزاديشد نسبت به  بينيد كه مي موقعيتي را مي
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ي سرشت ناسالم  گرا، ممكن بود با ديدن برخي چيزها متوجه هشيار بوديد و اهل پرسش و كمتر مطلق
  آن سازمان بشويد و از آن فاصله بگيريد؟

آن زمان جلوي چيزي را بگيرم، توانستم در  كه آيا من مياين. سؤال بسيار به جايي است :افسر ستاري •
كس آگاهانه خودش را به دام زندان و شكنجه  چون هيچ! گرفتم توانستم، حتماً مي بايد بگويم كه اگر مي

توان روي نقش و مسئوليت فرد  كه دستگير شدم، موضعم اين بود كه نميولي پس از اين. اندازد نمي
. روي رهبران نشدم ي و زندگي درون زندان، دنبالهبه اين دليل در بازجوي. خط كشيد و تابع محيط شد

اي را كه در بازجويي نشان دادم،  ي بيشتري داشتم، بايد هشياري تر بودم و تجربه ولي اگر من پخته
من جزو . برخي رفقا متوجه شده بودند كه اين سازمان سالم نيست. دادم بيرون از زندان نيز نشان مي

ديده بودم كه  "هايي دم خروس"البته من . بايد مسئوليت فرد را ديد بالاخره جايي هم. ها نبودم آن
در كنار نكاتي كه شما نيز به لحاظ سن، سواد سياسي، . توجهم را در حد يك سؤال جلب كرده بود

ي سياسي و اجتماعي و يا عزم جزم براي حركت سياسي و تغيير اجتماعي اشاره كرديد، اين هم  تجربه
تر و  شايد اگر زمان طولاني. بندي داشتم فرصت بسيار كمي براي جمع قابل ذكر است كه من

رداشت ديگري از اين مجموعه پيدا ، ب55 داشتم، قبل از دستگيري  رابطه مي آزاديبخشتري با  پيوسته
اي كه سمپات رسمي شدم، يعني از زماني كه فهميدم با يك  ي زماني دانيد كه فاصله مي. كردم مي

، يك آزاديبخشدانستم، تا دستگيري سراسري افراد  كنم كه هنوز نامش را نمي ار ميسازمان سياسي ك
ي دستگيري اولم در زندان بودم و با  را به واسطه از اين مدت من پنج ماه و نيم آن. سال و نيم بود

پس . ماه گذشت 4 از وقتي نام سازمان را دانستم تا دستگيري دومم، فقط. رابطه نداشتم آزاديبخش
  .بندي بسيار كم و آن نيز ناپيوسته بود قت من براي جمعو

هم . مستقل از شخص من، بايد اين مسئله را با توجه به متن عمومي و سطح كلي جنبش در نظر گرفت
بايد به نظام ديكتاتوري موجود آن زمان توجه كرد و هم به فضاي عمومي جنبش و خواست انقلابيون و 

براي نفوذ در ميان  ساواكي  اولين و آخرين تجربه سازمان آزاديبخش .يرشان براي تغي اشكال مبارزاتي
را  آزاديبخشاش،  افتادگي زمان جادر اوج قدرت و  ساواكبايد توجه كرد كه . مخالفان رژيم نبود

و نيروهاي چپ، چه به لحاظ  حزب تودهاش ميان آخوندها،  سازماندهي كرد و از تمام تجارب كار نفوذي
سعي كرد يك جريان نسبتاً منظم و با ظاهر و مضموني مناسب به . ضموني، بهره بردشكلي و چه م

ي تئوريك روشني برايش  خط مشي روشن و پشتوانه. به آن ساختار سازماندهي حزبي دهد. وجود آورد
 سازمان انقلابيجلب حمايت . جا رعايت كندي ديگران را نيز در ابعادي، اين جور كند و اشكال مبارزه

بعد از آن شهيد شدند يا در زندان  و حتا بخشاً آزاديبخشاعضايش قبل از دستگيري سراسري  كه
يا آناني كه در  آزاديبخشيا جذب عناصر مقاومي به درون خود . مقاوم ماندند، به سادگي ممكن نبود

صورت  آزاديبخشدرگيري ميدان كندي شهيد شدند، بايد بر اساس پارامترهاي مثبت و جذابي در 
  .گرفت مي
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توانستم و  گرايي كمتر مي تر و دانش سياسي بيشتر و التهاب و عمل ي سياسي وسيع قطعاً با تجربه
توانست نشان دادن حساسيت جدي  بازتاب چنين پختگي مي. توانستيم پختگي بيشتري پيدا كنيم مي

  .شد هايي باشد كه در جريان كار ديده مي به ضعف
هاي  براي مقابله با ترفند. سابقه نيست ي پليس سياسي، در جهان بيولي در كل، چنين رفتاري از سو

تا زماني كه در ميان روشنفكران، سطح فكر و . پليس، بايد تجربه، دانش و هشياري سياسي داشت
ي مبارزاتي ـ عملي عميقي وجود ندارد،  آگاهي سياسي ـ مبارزاتي بالا نيست و پيوند با مردم و تجربه

توان از بروز چنين فجايعي كاملاً  كند و نمي ي براي خنثا كردن مبارزه پيدا ميهاي پليس هم شيوه
  .جلوگيري كرد

ي نفوذ، سركوب و سابوتاژ در درون مخالفين  تجربه. در هر حال انتقال اين تجربه به آيندگان مفيد است
جاي مانده ه سؤال ب. را رژيم جمهوري اسلامي به اين ترتيب، از آغاز در اختيار داشت و به كار نيز بست
آيد و به اجرا گذارده  اين است كه اكنون اين تجربه از آستين چه كسي در رژيم اسلامي بيرون مي

شود؟ اميد كه آينده نشان دهد كه شخص نهاوندي و افرادي كه او براي رژيم اسلامي تربيت كرده  مي
شان با مردم، نتوانسته باشند ديي دانش و هشياري سياسي بالاي مخالفين و پيوند ج است، به واسطه

  ! نقش زيادي در روند مبارزات سياسي بازي كرده باشند و يا ضربات جدي به جنبش وارد كرده باشند
  

  افسر ستاري در گفتگو با ناصر مهاجر
2014



 

 

  



 

 

  
  
  

  چگونه از خواب خرگوشي بيدار شديم
  منير صبور

  
  

  شديد؟   سازمان آزاديبخشو چگونه جذبِ متولد چه سالي هستيد  شما خانم صبور :باقر مرتضوي
 23شدم و تا  سازمان آزاديبخشساله بودم كه جذب  21. هستم1332من متولد سال : منير صبور •

مهدي (كه دانشجو بودم از طريق دوستي،  1352در سال . سالگي در اين سازمان فعاليت داشتم
آشنا  سازمان آزاديبخشهمسر من است، با كه حالا ) فرد فرد، برادر بزرگ هادي و حميد گرامي گرامي
همسرم در . ازدواج كردم 54سال . شدم سازمان محسوب مي مدتي سمپات بودم و پس از آن عضو. شدم

مسئولي داشتم به نام مجيد بناني كه فاميل همسرم بود و . شيراز بود و من كه دانشجو بودم، در تهران
پر  نقشِرحيم تشكري جوان ريز. ه تيمي مستقر بوديمبا او و زنده ياد رحيم تشكري در يك خان من

به او ربكا هم . گويا در تهران معلم بود و نام مستعارش هم اكبر. ي شمال جنب و جوشي بود از خطه
  . به شدت اميدوار به تغيير رژيم پهلوي در آينده نزديك بود. جوان پاك و زلالي بود. گفتند مي
  شما، مهدي داشت؟ همسرمجيد بناني چه نسبتي با  :س

 بخش سازمان رهاييهمراه گروه  1350رحيم در آذر سال . مجيد برادر رحيم بناني است: منير صبور •
ها توان گفت در اين سازمان خيليمي. هاي شوهرم هستندها پسر دايي آن. دستگير شد و در زندان بود

زمان كه بعداً در موردش صحبت فردي از اعضاي سا(براي نمونه؛ سعيد حدائق . باهم فاميل بودند
است و خواهر سعيد حدائق، همسر مجيد بناني است  فردامي، پسردايي حميد و مهدي گر)خواهيم كرد

  . اند كه البته چند سالي است ازهم جدا شده
شدن  براى عضو رسيدند؟ آيا  مي سمپاتى به عضويت   ي از مرحله  هواداران  در سازمان چگونه :س
د؟ حقوق و وظايف يك عضو چه يرساندي تعليماتى و يا عملياتي خاصي را به اتمام مي امهبايست برنمي
 بردند؟ي مشخصى را پيش مى ها چه برنامهحوزه و بود

كه از سازمان و  شد سمپات بودي و پس از آنتا زماني كه از وجود سازمان صحبتي نمي: منير صبور •
من . شديكردند، عضو سازمان محسوب مي و صحبت ميشدي و در اين باره با تآرمانش مطلع مي

ماه سمپات بودم كه طي اين مرحله تمام اطلاعات من از طريق مسئولم به نفر بالاتر داده  8حدود 
بعد از . پس از آن، با بررسي وضع و مواضع من، تصميم گرفته شد كه به عضويت سازمان درآيم. شد مي
كار . شركت كردم و بعد هم آموزش تعقيب و ضدتعقيب بودمدت يك هفته در يك كلاس تئوري   آن

 .ي كوهنوردي داشتيم كه هر هفته برنامه شد جز اينخاص ديگري انجام نمي
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هاي شخص مورد نظر، يعني سمپات بررسي شد، توانمندياي كه به مسئول داده مياز اطلاعات اوليه
. داشتند چنان در مرحله سمپات نگاه مي هم پذيرفتند و يابر اساس آن، شخص را به عضويت مي. شد مي

گيري براي پذيرفتن توان نتيجه گرفت كه هيچ سختحالا كه ماهيت اين سازمان مشخص شده، مي
 .كرديمكار مي ساواككه؛ همه سركار گذاشته شده بوديم و ناآگاهانه براي  خلاصه اين. نداشتند

كردي و چند كه به خانه تيمي رفت و آمد مي اين عضويت از ديدگاه اكنونِ من، هيچ مزيتي نداشت، جز
تو احساس بزرگي . آيند بوداما از نظر احساسي در آن سن و سال بسيار خوش. شناختينفر بيشتر را مي

كردي و به كار تو درس خواندن را فراموش مي. كردي، احساس متفاوت بودن با ديگران داشتيمي
من در آن . دادندانان در طول تاريخ مبارزاتي ايران انجام ميكاري كه قهرم. تري اشتغال داشتي مهم

كردم، از نزديكان ستارخان و باقرخان هستم و اعضاء سازمان همه از روزها در توهم خويش، فكر مي
درس و دانشگاه را فراموش كرده بودم و تمام اوقاتم به دنبال كردن اخبار در مورد . هاي آن قبيله
كه در آن زمان از وجود شخصيتي مثل گذشت، در حاليمي... ستر و هوشي مين وگوارا، فيدل كا چه

كه اين آدم براي عشاير و كودكان آنان چه كار  ترين اطلاعي نداشتم و اين كوچك 1بهمن بيگي
 .خورمالان البته بسيار افسوس مي. كردكارستاني مي

فقط با يك عضو و چند سمپات در . كردممن بعد از به عضويت سازمان درآمدن، فرصت چنداني پيدا ن
ي  از حقوق اعضاء هيچ نشنيدم، ولي وظيفه. ها با اعضاء بيشتري در ارتباط بودندارتباط بودم، اما قديمي

آوري حق عضويت و هاي ذكر شده مثل عضوگيري افراد جديد، كسب خبر، جمعاعضاء همان فعاليت
 .آوري اطلاعات از اعضاء پايين گروه بودجمع

ولي كسي كه مسئول من و چند نفر ديگر بود، خط كلي آن . من به مرحله مسئوليت حوزه نرسيدم
ي  ي حوزه هم همان برنامه برنامه. دادهاي هفتگي ميكرد و براي هريك برنامهحوزه را مشخص مي

انتقاد از  د وانتقا. هاهاي سازمان و خواندن و بررسي آني جزوه اعضاء يك خانه تيمي بود، از جمله تهيه
  .آوري اطلاعات، حق عضويت، كوهنوردي، ساختن پناهگاه در كوهخود، جمع

  روند كار سازمان چگونه بود؟  :س
بعد . نوشتيبايست تمام زندگي گذشته و حال خودت را مي روند كار اين بود كه ابتدا مي: منير صبور •

 نيز بايد ها رازندگي آن ه مو تمام جزئياترسيد به دوستان مستعد كه مرحله به مرحله و مو بنوبت مي
مكتوب نمودن آن هم فراموش  البته در همين راستا، گردآوري خبر و. دادينوشتي و به مسئولت ميمي
  . شديكار محسوب مي در غير اين صورت كم. شدنمي

                                                 
انتشارات ( بخاراي من، ايل مناو در كتاب . از بنيانگزاران مدارس و آموزش عشايري در ايران است) 1298-1389(بيگي  محمد بهمن -1

عرف و : ديگر آثار او عبارتند از. خويش در ميان عشاير ايل قشقايي مكتوب كرده استهاي  هاي نابي را از فعاليت لحظه) 1368آگاه، تهران 
به ، )انتشارات نويد، شيراز( طلاي شهامت، )انتشارات باغ آدينه، تهران( قاچ نبود اگر قره، )انتشارات نويد، شيراز( عادت در عشاير فارس

  ).انتشارات نويد، شيراز( اجاقت قسم
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مسئول شان حق عضويت دريافت و به  شدند، به فراخور وضع مالياز كساني هم كه عضو سازمان مي
ها به نام افسر معمار پول نسبتاً زيادي از كنم كه يكي از بچههيچ وقت فراموش نمي. شد تحويل داده مي

ي  او كه معلم بود، تصميم داشت از حقوق ماهيانه. اش گرفت و به من داد تا به مسئولم بدهمخانواده
دانم پول آن خانم  نمي. ان ماندالبته گرفتار شد و مدتي در زند. خود، اين قرض را بازپرداخت نمايد

بود كه مسئولم به من خبر داد كه بايد  1355سال  ماهبه هر حال آذر. بيچاره چه سرنوشتي پيدا كرد
ي قديم شميران،  ي تيمي در جاده اين خانه. ي تيمي شركت كنم اي در يك خانهامشب در جلسه

توانستم با ي من آمد و من نمي ران و به خانهآن روز پدرم به ته. قرار داشت 5ي  ي شهناز، شماره كوچه
  .اين موضوع را به مسئولم گفتم و به ناچار نرفتم. حضور ايشان، شب بيرون از خانه بمانم

  مسئولت چه كسي بود؟ :س
هم ريخته  چيز را آشفته و به همه. روز بعد وقتي به خانه مذكور وارد شدم. مجيد بناني: منير صبور •

تان حمله و  فروشِ محل به من گفت كه شب گذشته به منزل سبزي. خانه بيرون زدم به سرعت از. ديدم
تصميم . با دوستي از دانشگاه به نام مجتبي تماس داشتم و ماوقع را برايش بازگفتم. تيراندازي شد

مجتبي كه سمپات سازماني من بود، مرا تا . گرفتم موقتاً بروم منزل دوستي كه در بيرجند سرباز بود
ي تلفن داد تا  او به من يك شماره. روممن به او نگفتم كه كجا مي. هاي شمال همراهي كردزديكين

  . روزهاي دوشنبه با او تماس بگيرم تا مرا در جريان خبرها قرار دهد
سازمان دانست كه من عضو او نمي. در ميان گذاشتم) تراش عسكر سنگ(در بيرجند ماوقع را با دوستم 

اي كه او با دوستش اجاره كرده بود، به عنوان جا در خانه من آن. امو ازدواج كرده هستم آزاديبخش
ام در  اتاقيمتوجه شدم كه خواهرم و هم. زدمها به مجتبي زنگ ميدوشنبه. اش، ساكن شدم دخترخاله

رم و خواه. اند ها را دستگير كردهچنين در شيراز همسرم، برادرش و خانمش و بقيه بچه تهران، و هم
تقريباً دو ماهي در بيرجند ماندم، روزي خواهرم . ام را كه عضو سازمان نبودند، زود آزاد كردند اتاقيهم

ي اند و همهي سازمان گرفتار شدههمه ،از طريق مجتبي به من خبر داد كه سعيد حدائق گفته
. است ساواكعناصر همكار م شد از وو بعدها معل بود از فعالين سازمان.سعيد حدائق. اطلاعات لو رفته

سلطان نهاوندي، ابتدا همسر علي حسيني و بعد  لازم به ذكر است كه عمه سيروس نهاوندي، فاطمه
من از . برايم پيغام فرستاد كه به سعيد زنگ بزنم و به تهران برگردم خواهرم .همسر سعيد حدايق شد

او ) كنند، از مشهد تماس گرفتم چون ممكن بود در بيرجند مرا پيدا(مشهد با سعيد تماس گرفتم 
 . چه رخ داده بود خبر از آن بالاخره به تهران آمدم، بي. خواست مرا حضوراً در تهران ببيند

مرا دور تهران . روز جمعه و اوايل اسفندماه بود. اش شدم سوار ماشين. در فرودگاه سعيد منتظرم بود
اي سازمان همه را لو داده، هيچ اطلاعاتي باقي هچرخاند و ماوقع را چنين تعريف كرد كه يكي از بچه

ي پليس و خودت را معرفي كني، وگرنه همسرت كشته خواهد  تو بايد با من بيايي به اداره. نمانده است
او مرا تحويل رسولي داد و با او . باره خودم را در كميته ديدم من خيلي مقاومت كردم، اما يك. شد

بگو اين . خواهيمرونده آورد، گفت؛ ببين ما هيچ اطلاعاتي از تو نميرسولي يك بغل پ. خيلي گرم گرفت
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مدت پيش كي بودي؟ براي آنان مشخص بود كه پيش كسي بودم كه هيچ ربطي به سازمان نداشت، 
گفتم كه من براي تعطيلات . ها نبوداي مبني بر مشخصات او در پروندهچون هيچ گزارش و يا نوشته

  . ام جا رفته جند به آنبين ترم و ديدن شهر بير
چه كه در مورد افراد و اخبار و  هايم هرآننوشته از اولين دست. ام را جلويم گذاشت سرانجام او پرونده

. بندي شده، با امضاي مسئولم مشاهده كردم ديگر مسائل نوشته بودم، همه را به ترتيب تاريخ، دسته
ها را به ي نوشتهكه خودم و همه ه سرم زد و آن ايناي بها را بررسي كردم، فكر احمقانهساعتي پرونده

كار كردي؟ تموم شد؟  رسولي آمد و گفت چه. جا روشن بود، بسوزانم ي آتشِ بخاري بزرگي كه آنوسيله
ها  آن. او مرا برد پيش سعيد. نويسممن هيچي نمي. گفتم من را هم دستگير كنيد. مقاومت كردم

سرانجام كوتاه آمدم و راضي . عيد و رسولي كلي مرا نصيحت كردندس. خوردندداشتند باهم ناهار مي
. ها هم قول دادندآن. ها منعكس نشودشدم، به اين شرط كه چيزي از تسليم من به پليس، در روزنامه

جا آمدم تا خودم را معرفي كنم و در آينده به هيچ گروهي نخواهم  من نوشتم كه به خواست خودم اين
  . پيوست

ها با حروف بزرگ آورم كه چند روز بعد، در روزنامهبه خاطر نمي. روز با سعيد آمدم شيراز عصر همان
نام و نام خانوادگي من هم پايين آن نوشته . نوشتند كه يك زن تروريست خود را به پليس معرفي كرد

تاثير . ام ودهب ساواكي  كردند من مهرهشناختند، فكر ميهايي كه مرا ميي آناز آن پس همه. شده بود
لازم به . شايد بسياري هنوز هم ندانند كه اصل ماجرا چه بوده است. اين جريان مرا تا مرز نيستي برد

  .كرد؛ دوباره سازمان را احيا خواهيم كردزد مي ذكر است كه تمام مدت سعيد گوش
قع از كدام تاريخ وقتى مناسبات دوستانه سعيد حدائق را با رسولى ديديد به او شك نكرديد؟ در وا :س

براي شما يا براى رفقاى شما مسجل شد كه سعيد حدائق خودش را به ساواك فروخته و سيروس 
  نهاوندى عامل رژيم است؟

قدر با رسولي دوست چرا اين  ازش پرسيدم   ي سعيد را با رسولي ديدم، من وقتي رابطه: منير صبور •
ي  كند و در فكر احياي دوبارهد كرد كه دارد رد گم ميبازي و هزار ترفند، مرا متقاع با زبان. ايشده

هاي سعيد ها هم حرفرفتم، آن اوقتي به شيراز آمدم و به ملاقات حميد و مهدي و فلور. سازمان است
ها و فروكش كردن مسائل، من به تهران آمدم و به دانشگاه پس از آزاد شدن آن. كردند را تكرار مي

كه هادي از  آمدم و چندان ارتباطي با سعيد و سيروس نداشتم تا اينشيراز ميدر مواقع تعطيل به . رفتم
گويم كه اگر من هم در شيراز با صادقانه مي. ي ما را از خواب خرگوشي بيدار كرد زندان آزاد شد و همه

فرضِ  وقتي شما با پيش. كردمسعيد و سيروس ارتباط زيادي داشتم، بازهم به هيچ كدام شك نمي
چه كه  بينيد، نه آنچه را كه دوست داريد ببينيد، مي كسي را مورد بررسي قرار دهيد، آن مثبت،

. ي يك قهرمان در ذهن شما نقش بسته باشد به خصوص اگر شخص مورد نظر، با پيشينه. واقعيت دارد
ي كنند، من ساواك اند و فكر ميبارها سيروس به مهدي گفته بود، بسياري از رفقا به من شك كرده

اين رفتار خود به خود . تو هم اگر به من مشكوك هستي، اين اسلحه را بگير و به من شليك كن. هستم
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براي   ها توجيهياين حرف ي  البته همه  .كندرا برطرف مي و شك و ترديدي   ظن سوء  هرگونه
مبارزه من به سهم خودم، براي خويش، هيچ افتخاري به اين . باختگي ما نيستخيالي و خودخوش
بايست  من مي. دانم ام، خود را نيز مسئول ميگذشته از آن، در برابر اشتباهاتي كه كرده. كنم نمي

حداقل . توانستم به جاي آن ايام به هدر رفته، روزهاي بهتري داشته باشممن مي. ديگران را آگاه سازم
شدم و داغ خيانت بر اي هم نمي دادم، باعث گرفتاري و پريشاني عدهكه؛ اگر كار مفيدي انجام نمي اين

اند و از اي از دوستان باور دارند كه در راه وطن جانفشاني كردهسفانه هنوز عدهأمت .خورد ام نمي پيشاني
چند وقت پيش . اندبوده ساواكاند كه همگي ناخودآگاه در خدمت فراموش كرده. مردم طلبكارند

كه اين زنِ بزرگ چه فروتنانه به اشتباهات خود و  ز اينلذت بردم ا. خواندمخاطرات ويدا حاجبي را مي
تواند چراغ راه آينده باشد و از تكرار ها مياين گفتارها و نوشته. كندديگر روشنفكران اعتراف مي

  .اشتباهات تاريخي جلوگيري كند
  چه شد كه جذب سازمان شديد؟ .حال دوباره اندكي به عقب برگرديم :س

هاي روشنفكري  ترين نشانههاي قبل از انقلاب يكي از مهمر كنم كه درسالبايد ذك: منير صبور •
من اعتراف . دانستند اي را رژيم پهلوي مي عامل هر مشكل شناخته يا ناشناخته. مخالفت با رژيم شاه بود

از كمونيزم و . گونه شناختي در مورد جامعه و طبقات اجتماعي آن دوره نداشتمكنم كه هيچمي
عدالتي و ستم جنسي و جنسيتي كه در خانواده و اما به لحاظ بي. م اطلاع زيادي نداشتمسوسياليز

با اين . دانستمها ميشد، مذهب و رژيم شاه را مسئول همه بدبختيجامعه بر من و زنان روا مي
ي يا گروها مجاهدينشايد اگر . كردمطلب گرايش پيدا ميي من به افراد يا گروهاي عدالت زمينه پيش

ها هم، كنم كه سران گروهگاه فكر مي. ها بپيوندمگرفتند، ممكن بود به آنمشابه سر راهم قرار مي
شما وقتي كه به مراسم مذهبي . شناخت جامع و كاملي نه از اوضاع جامعه و نه از اوضاع جهان داشتند

بر چنين . بريدمي ي تفكرات ديني در ميان مردم كشور پي كنيد، به عمق و ريشهدر ايران نگاه مي
به علت خفقان موجود، مردم ما . رفتاري بود كه حكومت ديني در ايران جايگزين حكومت پيشين شد

 .درك ديگري از آزادي و دمكراسي نداشتند
و با كمك . در كارش خبره بود ساواكاز افراد ناآگاهي چون من تشكيل شده بود اما  سازمان آزاديبخش

يكا، انگليس، اسرائيل و خائنيني چون سيروس نهاوندي جوانان مخلص و هاي اطلاعاتي آمرسازمان
ترين موفقريزي براي فرار سيروس نهاوندي يكي ازبه نظرم برنامه. انداخت ناراضي را به دام مي

ها به  كوشيد در تمامي گروه بود كه نبض و كنترل جنبش را در دست داشت و مي ساواكهاي  برنامه
ي ها، در كسب موقعيت بهتر، در كارآترين مرحلهضمن مانع رشد و پيشرفت آندر. شكلي نفوذ كند

  . شدشان، يعني در دوران جواني مي زندگي
ي ريسندگي نمونه گفته باشم؛ از مسئولين بالا به من دستور دادند كه مطالعه را رها كنم و به كارخانه

احساس غرور . ها معرفي كنمزمان، به آنبروم تا نيروهاي مخالف را شناسايي كرده، براي جذب به سا
. كنيمدهيم و در جهت خدمت به مردم، از خودگذشتگي پيشه مينموديم كه كار مفيدي انجام مي مي
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ي دوران جواني  سن و سال من از مواهب طبيعي زندگي ها بود كه جوانان همي همين سياست در ادامه
داشتن زندگي . آوردندعنوان يك فضيلت به حساب مي دليل خودآزاري را به ماندند و بي بهره ميبي

روي  و چپ  دچار تفكر افراطي اكثر دوستان . شدخوب و رفاه نسبي در قاموس ما جرم محسوب مي
هاي عجولانه و نظمي در امور شخصي، ظاهربيني برخورد سادگي در حد شلختگي، بي. شدندمي

. گير بود اه عاقل اندرسفيه به مردم عادي مشكلي همهبيني و نگ تر از همه، خودبزرگ غيرمنطقي و مهم
دهد كه به يك خانه تيمي رفت آمد ساله دست مي 23الي  21فرض كنيد چه شور شعفي به يك فرد 

هاي لوكس كردند تا سيروس نهاوندي در هتلكه؛ همه حق عضويت پرداخت مي نكته ديگر آن. كند
 .زندگي كند

  شناختي؟ مي سيروس نهاوندي را از نزديك :س
ساله  22يا  21آن زمان . بايد عرض كنم، من سيروس نهاوندي را چندبار بيشتر نديدم: منير صبور •

اما . توانست چندان دقيق باشد بودم و كالبدشكافي شخصيت او در آن سن و سال و در آن شرايط نمي
مادرش . احساسات بودطلب، تيزهوش و خالي از  كنم؛ شخصيتي مرموز، ماجراجو، فرصتالان فكر مي

هاي خواهرش سيمين بار با تيغ و چوب، گيوتين درست كرده بود و عروسك گفت وقتي بچه بود يكمي
 .زدرا گردن مي

هايي زد، علت ممكن است؛ رسيدن به پول، قدرت، ترس، ارضاي حس  اما چرا دست به چنين جنايت
هاي پليسي علاقه زيادي گويند، به كتابا ميهطور كه بچه آن. طلبي باشد ماجراجويي و يا شايد برتري

 .داشت و به خاطر هوش سرشارِ خود، از قدرت تجزيه و تحليل خوبي برخوردار بود
ديدار . توانست هر كسي را تحت تأثير قرار دهدمي. نهاوندي به طور كلي، شخصيتي كاريزماتيك داشت

كرده بود و همه به او  "فرار"ندان قهرمانانه با او هميشه احساسِ مباهات به همراه داشت، چون او از ز
  .كردند به چشم يك قهرمان نگاه مي

را در جزئيات خود  "خانه تيمى"كنم خواهش مي. ايد ي تيمي بوده شما گفتيد كه مدتي در خانه :س
، آن معنا و مفهومى را نداشت سازمان آزاديبخشرسد خانه تيمى براى به نظر مى. اندكي توضيح دهيد

ها دور اين و محل زندگى يك تيم بود مجاهدينيا  فدائيان براي. داشت مجاهدينو  فدائيانبراى  كه
كسانى كه در يك ... مثلاً انتشارات، جعل اسناد، شناسايى، عمليات. گرفتند ي معينى شكل مي وظيفه

بايد در محل . ندخانه بود ها ساكنين تمام وقتآن. نفر بودند 6تا  3كردند بين خانه تيمى زندگى مي
در چه . از چه خصوصياتى برخوردار بود سازمان آزاديبخش هاى تيمىخانه. كردندخود را توجيه مي

ل كار و چاپ در آن قرار ئوسا. شيك بود يا ساده. آيا ساكنان دائمى داشتند. محلاتى قرار داشتند
  داشت؟

 5ي قديم شميران خيابان شهناز  دهاي در جامن، رحيم تشكري و مجيد بناني در خانه: منير صبور •
البته من چون دانشجو بودم، با خواهرم و يك دانشجوي ديگر، نزديك پارك شهر . كرديمزندگي مي

- جا مي گاهي همسرم هم به آن. زدمي تيمي سر مي من در مواقع لزوم به خانه. اتاقي اجاره كرده بوديم



  387چگونه از خواب خرگوشي بيدار شديم   

 

من به عنوان . كوچك بود با حداقل امكانات زندگي ي اي محدود به دو اتاق و يك آشپزخانهخانه. آمد
سر و وضع ظاهري ما بسيار ساده . شدم و رحيم تشكري به عنوان پسرخاله ماخواهر مجيد شناخته مي

آوري حق عضويت، كار ديگري در ضمن در اين خانه جز گرفتن اطلاعات و اخبار و جمع. و معمولي بود
 .اي ديگر اطلاعي ندارمهالبته من از خانه. گرفت صورت نمي

  منير صبور در گفتگو با باقر مرتضوي
2014 

 



 

 

  
  



 

 

  
  
 

 فعاليت در تور پليس و اميدهايي كه خاكستر شد
  ديريغفلورا 

  
 

هاي توانم از شما خواهش كنم؛ اندكي به گذشته بازگرديد و از فعاليت ديري ميغخانم : باقر مرتضوي
كه؛ چه بود و چه شد؟ و چگونه با  رايم بگوييد و اينب هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقخويش در 

  سيروس نهاوندي آشنا شديد؟
 
-او بايد از من مى. خانه معرفت شيرازبود با يك پارول سر قرار رفتم؛ كتاب1353سال : ديريغفلورا  •

  .گفتم بلههاى ژاپنى هست و من مىخانه يوكومارا كتابپرسيد؛ در كتاب
ام، معصومه معرف من، دوست دوران دبستاني. گونه آغاز شدروس نهاوندى اينمن با سي اولين ديدار 
وقتى كلاس چهارم ابتدائى بودم پدرش كه رئيس بانك كشاورزى بود، به بوشهر منتقل . حدائق، بود

ديديم و مرتب با هم مكاتبه  هر از گاه همديگر را مي. ما از آن زمان با هم دوست شده بوديم. شده بود
ي محروم، با زندگي  من به دليل زندگى در منطقه. هر دو به شكلي افكار ضدرژيم شاه داشتيم. داشتيم

او برايم هميشه از . ي مردم رابطه داشت مادرم ماما بود، و در همين رابطه با توده. اين طبقه آشنا بودم
رژيم گسترده و  ي مخالفت من با شد كه دامنه اين خود سبب مي. كرد فقر و محروميت مردم صحبت مي

   .تر شودگسترده
خواهد به شيراز بيايد و نام بيژن افشار كه مي  روزي معصومه به من زنگ زد و گفت دوستى دارد به

من مشتاقانه اين دعوت را پذيرفتم و سر قرار حاضر . اى استدوست دارد تو را ببيند، او انسان برجسته
ريزنقش با موي سر و سبيل بور و عينكي پنسى بر  اي كوچك، كوتاه قد و مردى ديدم با جثه. شدم
  . رسيد، سى و پنج سال به بالا باشد به نظر مي. برخورد بود خوش. چشم

من عاشق . جا شنا كنى توانى آنقرار بعدى ما پارك هتل كنار استخر بود كه گفت اگر دوست دارى مي
كنار استخر نشستيم و باهم حرف . نستمداشنا بودم ولى شنا در استخر مختلط را براى خودم مجاز نمى

او در سفر . پرشور و اجتماعى بودم، از اين ديدار خيلى راضى و خوشحال بودم زديم و من كه جوانى 
برايم پيتزا سفارش داد، اولين بار بود كه . بعدى خويش به شيراز، مرا به رستورانى در خيابان زند برد

م و اين عذاب وقتي ا هاشتم كه چرا به رستوران شيك آمدبه شكلي عذاب وجدان د. خوردمپيتزا مى
من از نوشيدن . تر شد كه او شراب سفارش داد و از من درخواست كرد كه من نيز لبي تر كنم افزون
جا ديده بودم و  اى بزرگ شده بودم كه از كودكى ويسكى در آنامتناع كردم، با اينكه در خانه شراب
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وشيد، اعتقاد داشتم كسى كه روشنفكر است نبايد سيگار بكشد و مشروب نپدرم هر از گاه اندكي مى
  .  بنوشد

ام، فردي مخفى است  كنم و اينكه اين شخص هم كه با او در رابطهبعدها متوجه شدم با گروهى كار مى
 كم اين موضوع به نوعى براى همه كه با او در رابطه بودند، كم. و براى پوشش بايد به جاهاى شيك برود

هايش و نظراتش برايم خيلى حرف. بعد از چند ديدار، با او خيلى صميمى شده بودم. افتادداشت جا مى
شورى بودم، دوست داشت و هر وقت شيراز بود واو هم خيلى مرا كه جوان پر شر. جالب و پرمحتوا بود

كم . بينمزندگى ميگفت، من در چشمان تو برق هميشه به من مى. بردمرا با خودش به اطراف شهر مى
بارى كه به تصادف داخل   اولين. متوجه شده بودم كه زندگى مخفى دارد. تى شده بودكم برايم ب

احساس كردم او اين كار را آگاهانه و . لت كوچك در آن بوداش را ديدم، يك كُ دستي كوچك سياه كيف
طوري كه در . تر شد دتم به او افزوناز آن به بعد ارا. اش بشومبه عمد انجام داد تا من متوجه اسلحه

  . خلوتم حاضر بودم به خاطرش كشته شوم
يك قرار برايم گذاشت و من به . او يك روز به من گفت كه تو ديگر بايد به كس ديگرى معرفى شوى

شيراز و رفيق مسئول من  شهر ي محمدعلى حسينى معرفى شدم كه ايشان در واقع فرد سرشاخه
اللهى و خواهرش مينو و جهانگير بار مرا با خودش به گشت و گذار برد و با رضا نعمت او نيز چند. بودند

بعد از . شيراز را به راه انداخت ي كم هسته سيروس كم. رفتندها هنوز به دبيرستان ميآن. آشنا شدم
ي تيمى ما داير شد كه ساكنين اصلى آن محمدعلى حسينى، على  تقريباً يك سال نخستين خانه

در . چند ماهى گذشت و قرار شد كلاس تئورى براى ما برگزار شود. نى، سعيد مرادبختى و من بوديمامي
اى اين زن فرشته. دادما حدود ده نفر جمع شده بوديم و مهوش جاسمى به ما درس مى ،همان خانه

آرامش در . هپوست با موهايي كوتاآلايش، سفيدبا قدى متوسط، ساده و بى. داشتنى بودمهربان و دوست
سيگار مهر، كه خيلى قوى بود، . به شدت سيگارى بود. شد نگاهش، متانت در رفتارش ديده مي

بافت، شايد بافتنى هم مى. چند بار او را بغل كردم و ملتمسانه از او خواستم كه سيگار نكشد. كشيد مي
ديدم كه هرگز از خاطرم محو  اى رايك روز صحنه. با كاموائى كه قبلاً بارها و بارها شكافته شده بود
روز كلاس بود و سيروس آمده بود تا از   آخرين. كنمنخواهد شد و به شكلي هنوز هم با آن زندگى مى

من به اتاق ديگر رفتم و شاهد ديدار دو رفيقى بودم كه همديگر را . اي براى همه صحبت كند پشت پرده
و سيروس و مهوش بودند، من از ديدن اين صحنه چه صميمانه و رفيقانه در آغوش گرفته بودند، آن د

ام خود را متقاعد كنم كه چگونه گذرد و من هرگز نتوانستهها از اين اتفاق مىسال. ريختماشك مى
  سيروس دست به چنين جنايت هولناكى زده و عامل قتل مهوش شده است؟ 

چنگيز طوفان، شهين نوروز، جا كه به ياد دارم محمد عصابخش، ماهرخ فيال،  در اين كلاس تا آن
كلاس تمام شد و كار ما كماكان ادامه . ميكائيل، سعيد مرادبختى و چند رفيق ديگر شركت داشتند

من به سيروس گفتم كه پدر و مادرم اصرار دارند من . در اين مدت درس من نيز تمام شده بود. داشت
در ضمن من كه در رشته . جا بروم ندر بوشهر استخدام شوم، ولي من خودم اصلاً دوست ندارم به آ
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خواستم درسم خواندم، وقتى قرار شده بود در بيمارستان، كارآموزى داشته باشم، مىبهداشت درس مى
درازمدت  ي ديگرى انتخاب كنم ولى سيروس برايم دليل آورد كه چون در برنامه ي را رها كنم و رشته

بر اين اساس . را خوب ياد بگيرم ...رهاى پرستارى وما جنگ خلق اتفاق خواهد افتاد، بهتر است من كا
  . من ديگر تا حد امكان تلاشم را بر اين گذاشتم كه از هيج كوششى در اين راه دريغ نكنم

رفتم، با او در ارتباط بودم و ارتباط آمد يا من به تهران مىها هر وقت سيروس به شيراز مي در اين سال
يك . كه بعداً همسر معصومه شد و برادرش سعيد حدائق برقرار بود نىمن با معصومه حدائق و مجيد بنا

من اين . ى در بوشهر برايش پيدا كنميبار سيروس به شيراز آمده بود و از من خواست كه هتلى يا جا
به اتفاق سعيد كه راننده بود و مجيد بنانى و معصومه به بوشهر رفتيم من و سيروس،  .كار را انجام دادم

 او حتا. بررسى كند جا  سازى در آندر واقع آمده بود كه اوضاع را براى هسته. جا بوديم ز آنو چند رو
من در  .ما آمد ي با پدر و مادرم به خانه، براي ديدار مهندس افشارروزي همراه معصومه و با نام مستعار 

ها را برنامه ي تيب همهتر ...سوارى وبراى خريدهاي گوناگون، براى قايق. بوشهر آشنايان زيادي داشتم
شود و اين كارها  خواهد به سرعت فراهم مىبرد كه هر چه مىدادم و سيروس لذت مىسريع مى

  .كرد برابر مى محبوبيت مرا نزد او چند
ى كه يكارلو با دوستان من دوست شده بود و حتا ماشين قرمز مونت. بردسيروس از همه چيز لذت مى

شوهر دوستم  ي هزار تومان، سفارش داده بود، به وسيله 300به مبلغ به اصطلاح براى پوشش خودش 
آمد مرا به قول خودش با بعضى وقتى به شيراز مى. كرد انجام پذيرفت زيرا پدرش در قطر تجارت مى

بعدها . هاى پيشرو و سياسى بپذيرم ها را به عنوان آدمتوانستم آنكرد كه هرگز نمى رفقا آشنا مى
مالى سازمان را نيز به راه  ي همراه با كار سياسى، او شاخه. هايش بودندا معشوقههفهميدم كه آن

-ايالبته اسم شناسنامه. نام سعيد حدائق قرار داشت  انداخته بود كه در رأس آن فردى خودفروخته به
اين شخص را با مدرك قلابى مهندسى، به عنوان مدير عامل شركت . الدين حدائق استاش محى
هاى فرد كارگاهفرد كه همسر من باشد به همراه محمدمهدى گرامىعبدالحميد گرامى. بود گماشته

در  .كرد تغيير ويدشتبود و بعد به شركت  فلاكسيبلنام اولين شركت . كردندساختمان را اداره مى
دى هم كرد و حميد و مهو سعيد شركت را با قالتاقى تمام اداره مى گرفتواقع سيروس از بالا كار مى

- ها را مىگذرانىو بهترين خوشگرفتند ميها را ها پولآن. دادندى را انجام مىايها كار اجر در بيابان
با تلاش  ويدشت شركت. دادندكردند و بخور و نميرى هم به حميد و مهدى براى گذران زندگى مى

اواخر مدير عامل  اين. بود آلات زيادى خريدارى شدهماشين. شدتر مىها بزرگ و بزرگبچه ي وقفهبى
و آقابزرگ نهاوندى، عموى سيروس هم به . هوشمند نهاوندى شوهر سيمين، خواهر سيروس، بود ،آن

  . كردها را اداره مىشيراز آمده بود و يكى ديگر از كارگاه
گرفتم كه رقم تومان حقوق مى 3400در ابتدا . من استخدام شده، و كارم را در بوشهر شروع كردم

كردم، باز انداز مىدادم و بخش زيادى را كه پستومان حق عضويت به سازمان مى1000ى بود و يالاب
. آمدجا مى آمدم و سيروس هم به آنمن مرتب هر ماه به شيراز مى. دادمسازمان مى قسمتي از آن را به
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به محض اينكه با او  آمدهر مشكلى كه برايم بيش مى .من خيلى با او بودم  و او خيلى مرا دوست داشت
كردم كه ولى گاهى احساس مى. شد يم يافت و آن مشكل برايم آسان گذاشتم، راه حلي ميدر ميان مى

به عنوان نمونه؛ تا قبل از ورودم به سازمان، . رنگ شده استدنياى من محدود و محتواى آن كم
نويسى  خلاصهرا ها م و آنهاى زيادى خوانده بودترى داشتم، كتابهاى گسترده و راحت ارتباط

  . ام كاسته بودام به شكلي قالبى شده بود و اين از ميزان شادمانيحال ولي زندگي. كردم مى
من با خانم . خواهم تو را با زن سابقم آشنا كنميك روز كه در شيراز بودم سيروس به من گفت مى

ها فهميدم اين خانم لوس كه بعدنام مه رو شدم ب هادب و نچسبى روب شيك و آلامد و متكبر و بى
على بعدها اين خانم براى مدت كوتاهى همسر محمد. سيروس است ي سلطان نهاوندى، عمهفاطمه

با اينكه به اصطلاح باهم . حسينى شد و بعد از چند ماه از او جدا شد و با سعيد حدائق ازدواج كرد
پدر سيروس مرد . اى برقرار كنمصميمانه فاميل شده بوديم، من هرگز نتوانستم با اين خانم ارتباط

. رفته بودم هم جا من آن. يك طبقه داشتند ي بسيار مهربان و آرامى بود كه در خيابان شهرآرا يك خانه
خواهرش سيمين را وقتى . مادرش زنِ سالارى بود و به عنوانِ رئيس كل خانواده، بسيار مدبر و مدير بود

سهراب، برادرش بسيار پسر ساده، . داشتنى و مهربان بودبسيار آرام، دوست. از زندان آزاد شده بود، ديدم
كرد كه وقتى بچه بودم از تخته و تيغ گيوتين سيروس برايم تعريف مى. داشتنى بودمهربان و دوست

هاى عاشق داستان. آور بودبرايم خيلى تعجب. زدمهاى سيمين را مىكردم و سر عروسكدرست مى
اش با دخترهاى فاميل خوش در خانواده. گذرانى داشتبردن و خوشزيادى به لذت ي قهعلا. پليسى بود

در آن زمان . مدرن و راحتى بودند ي كلاً خانواده. گذراندسازمان هم به خودش بد نمى ي در حاشيه. بود
دواج از "دختر دهاتى"كه خيلى چيزها برايشان حل شده بود، يك روز به من گفت تصميم دارم با يك 

واقع كار  من از اين صحبتش تعجب كردم ولى او در. تربيت كنم خواهم كنم و او را جورى كه مى
ى كه تازه در دانشگاه ييبى دخترى بود از يك خانواده روستاسهمسرش، محبوبه م. خودش را كرد

، مينا خواهرش ي وسيله او به. سالى اختلاف سن داشت 15فكر كنم با سيروس . كرمان قبول شده بود
به . اين دختر زيبا، ساده و مهربان بود. ي سيروس شدبه سازمان معرفى شده بود و در بدو ورود طعمه

اش از كه ريشهشنهاد ازدواج به او داد، قيافه و ظاهرش عوض شد، انگار نه انگار يمحض اينكه سيروس پ
د و هر وقت بعد از ازدواج با داشتنى بوچنان دوستولى براى من هم. روستاي فدشكويه فسا بوده است

 ي بيشتر اوقاتش را به خانهاما  آمد، ضمن اينكه معمولاً در هتل كوروش ساكن بود سيروس به شيراز مى
  . از او صاحب دخترى به نام عسل شد و گويا بعد از چند سال صاحب پسرى هم شدند. آمدما مى

نترنشنال برد و در برگشت كه مست بود، يك شب ما را به هتل اي. ى داشتيي ماجراجو سيروس روحيه
و ماشين را به درخت كنار فلكه زد و بعد . پشت فرمان نشست و يك دفعه گفت؛ كمربندها را ببنديد

اش به نظرم يكى از اهداف اصلى. ها زياد داشتكارياز اين شيرين. جا ول كرد و رفتيم ماشين را همĤن
ها را به سمت چيزهايي موهوم سوق بكشد و توجه آن  ينيپا ها را از فضاى فكرى بالااين بود كه بچه

ى كه در شمار دانشجوهاى ممتاز دانشگاه پهلوى بودند، از كلاس نرفتن و درس يهابعضى از بچه. دهد
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مهم  خواندن كه درس گفتها مىبه آنسازمان . ى رسيدند كه از دانشگاه اخراج شدندينخواندن به جا
هم كه سال اول كارم در بوشهر بود، اصلاً كارم را   من. بروند و كارگرى كنندنيست، بايد به كارخانه 

اين موضوع خشم پدرم را كه انساني شريف و مقرراتى . گرفتم و بيشتر اوقات غيبت داشتمجدى نمى
حميد   كه با همسرم،  در همين ايام بود . بود برانگيخته بود و فضاى خانه ما را متشنج كرده بود

  . رد آشنا شدم و با او ازدواج كردمفگرامي
مله بردند و تني حهمان شبي كه نيروهاي امنيتي در تهران به جلسه رفقا  بود، شب يلدا، 1355سال 

و  هجوم آوردند ما نيز كه مجاور كلانترى بود ي شبانه ده نفر ساواكى به خانه .چند از آنان كشته شدند
من ماندم و مادر شوهرم كه شيون و زارى . اه خود بردندحميد، همسرم و مهدى، برادر شوهرم را همر

فردا صبح از . در زندان بود، او ديگر پناهى نداشت 50چون فرزند ديگرش، هادى هم از سال . كردمى
ى شوهرم به يكميته مشترك به من زنگ زدند و گفتند براى شوهرت لباس بياور من به اتفاق دا

پوشِ آقاى جوان و جين .بپوشم كه به من شك نداشته باشند شهربانى رفتم، سعى كردم لباس مرتب
الاتى از ؤما س. كه شما برويد نام سروان دهقانى مرا تحويل گرفت و به دائى شوهرم گفتندى بهپتيخوش

در اتاقى ديدم سعيد حدائق ايستاده . او مرا به زيرزمين كميته برد. آيدايشان داريم و بعد او خودش مى
تقريباً چند روز قبل مسعود . ديگر همسرم را ديدم كه دستش را به تخت بسته بودندولى در اتاق 

سعيد حدائق در همان . ها آغاز شد صارمى از تهران به خانه ما آمده بود و بلافاصله بعد از آن، دستگيرى
ر بيچاره آن دخت( كميته يك ديدار كوتاه با من كرد و گفت كه در سازمان انشعاب رخ داده و زهرا بنانى

رفته همه را به ساواك لو داده و تو هر چه ازت  ، خواهر مجيد و رحيم بنانى)خود قربانى سازمان بود
من كه هضم اين موضوع برايم دشوار بود، . خواستند درست بگو، چون همه چيز در دست ساواك است

پس از آن ديگر . ندكفكر كردم كه سعيد تحت فشار ساواك قرار گرفته و اين پيشنهاد را به من مى
  . سعيد را نديدم

بازجوها؛ همان سروان دهقانى و آرمان و بيضائى، ابتدا خيلى با من مهربان بودند، كاغذى آوردند و 
- بعد ديدم كه بچه. ها هم باور كردندالاتى را مطرح كرده بودند كه من همه را دروغ جواب دادم و آنؤس

هاى جا بودند كه سمپات كسانى آن. خيلى تعجب كرده بودم آورند،هاى ديگر را يكى پس از ديگرى مى
گرديم، مى آرمان نزد من آمد و گفت ما دنبال فريده. كردجريان داشت بيخ پيدا مى. دور سازمان بودند

ى ولى اگر دروغ گفته باشى يفرستم تا جريانات روشن شود، تو بايد راست بگو فعلاً تو را به زندان مى
جا بودم و در تب  چند روزى آن. منتقل شدم آبادعادلكه خود فريده بودم، به زندان من . واى به حالت

در بدو ورود كشيده و  .ناگهان مرا صدا زدند و به كميته بردند. و تاب اينكه چه بر سرم خواهد آمد
د، گاه بوكه شكنجه 11مرا به اتاق . هاى ناموسى و كتك بود كه به وسيله آرمان بر من وارد شدفحش
زدند يكى را لخت آويزان كرده بودند، يكى را كابل مى. ها را كه آش و لاش بودند نشانم دادندبچه. بردند
زارى به االله را كه تازه به وسيله اسد لالهويدا روح. صداى محمدعلى حسينى را شنيدم. دواندندو مى

  .چه قرار استحسابى تعجب كرده بودم كه جريان از . سازمان معرفى شده بود، ديدم
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آرمان وقتى فهميد من همان . پايم را به تخت بستند و سروان دهقانى كابل به دست به سراغم آمد
ما در خانه تيمى دفترى داشتيم كه در آن تمام . فريده هستم، ديوانه شده بود و قصد جانم را كرده بود

 تومان حق عضويت 1000ماهى وقتى آرمان ديد كه من . ها با نام مستعار نوشته شده بودحق عضويت
با ديدن دفتر برايم مسجل . ، مرا به باد فحش و كتك گرفت-دادم در واقع براى عياشى سيروس مي-

اجاره كرده  را براى سازمان پدرم بود كه من آن ي ين خانهيي پا جا طبقه آن. شد كه خانه تيمى لو رفته
بعد از آن . هاي انفرادى بوديم و ما همه در سلولها تا يك هفته ادامه داشت ىيبه هر حال بازجو. بودم

من، مينا مسيبى كه خواهر زن سيروس و همسر محمدعلى  .منتقل كردند آبادعادلما را به زندان 
االله، مريم  بين، عفت سليمى، ويدا روحالهى، فرح اسكندرى، رفعت حق حسينى بود، مينو نعمت

من اسم او را به ساواك بدهم، در بوشهر دستگير و به  تنگستانى، كه سمپات من بود و قبل از اينكه
، اعظم تندگويان، حميد و الهىالهى، جهانگير نعمت شيراز منتقل شده بود، ابراهيم ابراهيمى، رضا نعمت

تيمى  ي ولى على امينى، كه در خانه. زارى، و موسوى بازداشت شده بوديمفرد، اسد لالهمهدى گرامى
گاهى سعيد حدائق با حميد و مهدى در زندان ملاقات حضورى داشت و از . شدشيراز بود، دستگير ن

حميد مبلغ . ى كه قرار است شركت بگيرديى را امضا كنند، براى كارهايهاخواست كه سفتهها ميآن
ى به مراتب يهزار تومان سفته امضاء كردند كه اين خود بعدها بلا 1400000هزار تومان و مهدى  700

طور ترتيب داده شد كه حميد و مهدى و مرا آزاد كنند، چرا بعد برنامه آن. واك بر جان ما شدبدتر از سا
فرساى اين دو و كنترل  كه سيروس و سعيد قصد داشتند كه شركت را فعال كنند، چون با كار طاقت

  . كرديمرفت و ما هم بخور و نميرى دريافت مىسعيد، پول سرشارى به جيب اربابان مى
كرد كه مرا مانند معصومه، سعيد هميشه با من در ظاهر خيلى خوب بود، چنين وانمود مي ي رابطه

به او زنگ . خواستم براى پسرم شير بخرممى. يك روز اصلاً پول خرجى نداشتم. خواهرش دوست دارد
كشيدم و با همين  فريادگفت در شركت پول نيست، عصبانى شدم و سرش . زدم، گفتم من پول ندارم

به هر حال بيرون آمدن ما از زندان، انگ ندامت خورد . ر گور خودم را كندم و او ديگر دشمن من شدكا
به . ما نه محاكمه شده بوديم، نه محكوم. شديمو اينجا ديگر بايد جوابگوى به اصطلاح قهرمانان هم مي

زندان بودم به رفتار از زمانى كه در . دستور سيروس خائن دستگير شده بوديم و به دستور او هم آزاد
من وقتى دستگير شدم شلوار . سلطان باشد، شك كرده بودمسعيد و همسرش كه همان ملوس يا فاطمه

ها خواستم برايم لباس گشادى از آن. جين پوشيده بودم و چون حامله بودم، شكمم بزرگ شده بود
. و جوراب خودم را برايم بياورندوقت نگذاشته بودند كه به اتاق من بروند و لباس  اها حتبياورند، آن

ى هستند كه براى يها چطور رفقابه مينا مسيبى گفتم اين. لباس و جوراب كهنه و پاره، برايم آوردند
  . او مرا آرام كرد كه ناراحت نباشم. من ارزش قائل نيستند

فقط . ن دنبال كارمن با پسرم تنها و همسرم در بيابا. ما آزاد شديم و به همان زندگى قبل ادامه داديم
تا اينكه يك شب . من اين بود كه سيروس سالم است يا نه ي تمام مسئله. آمد اى يكبار به خانه مى هفته

انگار دنيا را به من داده . جا ديدم شان دعوت كرد و من سيروس را آن  سعيد، من و حميد را به خانه
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آزاد شدند كه ما براى  ز ما معصومه و مجيد بنانىبعد ا. ريختماو را در بغل گرفته بودم و اشك مى. بودند
ما به هر حال فاميل شده . عمويش، ما را دعوت كردند ديدارشان به تهران رفتيم و مادر سيروس و زن

در ضمن اكبر ايزدپناه هم، بعد از . آمدما مى ي آمد، به خانهبوديم و مادر سيروس هم وقتى به شيراز مى
ه بود و همراه با داوود ايوزمحمدى و هوشمند نهاوندى و سيمين نهاوندى از ها زندان، ندامت كردسال

اكبر بعد از سيروس، . مشغول به كار شود ويدشتاو به شيراز آمده بود تا در شركت . زندان آزاد شده بود
م را ي پدر بالاى خانه ي طبقه. دادمآمد، برايش انجام مىهر كارى از دستم بر مى. ت ديگرى برايم بودب

بيشتر اوقات به . وسائل خانه را برايش خريدارى كردم كه او خوشحال باشد ي برايش اجاره كردم و كليه
كسوت سال پنجاه است، خيلى هوايش را كه او يكي از رفقاى پيش خاطر اين   آمد و ما بهما مى ي خانه

  . خصوص سفارشى سيروس هم بود به. داشتيم
يك روز با اكبر . شدندها داشتند آزاد مىزنداني. اوج گرفتن بود جنبش ضدرژيم در حال1357سال 

گفتم چرا ناراحتى، تو . حالت افسوس در سيمايش ديدم. شوندها دارند آزاد مىبودم، گفت آره زندانى
مسلك بود اكبر خيلى لوطى. كنى؟ گفت آره ما بدشانسى آورديمبايد خوشحال باشى، نكنه حسودى مى

  .از اين تاريخ به بعد از شيراز رفت و هيچ تماسى با ما نگرفت. دانستقهرمان مى و خودش را خيلى
وقتى هادى برادر شوهرم از زندان آزاد شد و به ما گفت كه فرار سيروس قلابى بود و او خائن است  
ئيات البته او از داخل زندان هم اين ندا را داده بود ولى باورش براى ما دشوار بود چون بدون ذكر جز(

ما آمد كه  ي يك روز سعيد به خانه. حدائق درميان گذاشت اين موضوع را با سعيد ،، همسرم حميد)بود
دستش را با آتش سيگار . اش، هادى داشته باشد و هم از خودش دفاع كندهم ديدارى با پسرعمه

كلات را حل كردم بودم و تمام مش ها نوك هرمشروع كرد به اينكه من در تمامى اين سال. سوزانده بود
  ...و

شان وام بگيرد تا من ملوس و  ي بگو برود از اداره اقبل از اين ماجرا سعيد به حميد گفته بود كه به فلور
من از اين پيشنهاد برافروخته شدم و . رويمو پسرت را به آمريكا بفرستم، بعد هم ما مى اها، فلوربچه

چند روز بعد سعيد . بينمدليلى براى اين كار نمىچ يگفتم مگر من ساواكى هستم كه فرار كنم، من ه
ها با هم ديداري داشتند و حميد در اين ديدار از آن. خواهد تو را ببيندبه حميد گفت كه سيروس مى

گويد گذارد و مىسيروس بلافاصله دستش را روى قلبش مى. ماجراي شك در مورد او صحبت كرده بود
سعيد . حميد هم به او شك كرده، رفت و ما ديگر سيروس را نديديم واى قلبم، و وقتى متوجه شد كه

  . هم از آن زمان ناپديد شد
- هاى آزاد شده از زندان تماس بگيريم، همه اسلحه دارند و ما مىمن يك روز به هادى گفتم، بيا با بچه

خواهم درگير نمىولى او گفت نه، من . ها سيروس و سعيد را دستگير و محاكمه كنيمتوانيم با كمك آن
تمام . ها و طلبكارها تنها گذاشتندها فرار كردند و حميد و مهدى را با سفتهآن. اين ماجراها شوم

ما با بدبختى به دنبال چيزها ... لودر، كاميون و. شان دزديده شده بود عوامل ي آلات به وسيلهماشين
اللهى كه خودش هم دشمن شماره طفخلاصه دوست هادى، سيامك ل. بوديم از اين نقطه به آن نقطه



   ي گمشدهحلقه   396

 

كند كه  ما آمد و گفت كه آشنايانى در بنياد مستضعفان دارد و پيشنهاد مي ي يك سيروس بود، به خانه
دو سالى حميد مجانى . هاى بانك پرداخت شودها شركت را مصادره كنند تا كارها انجام شود و سفتهآن

هر روز بايد . روزهاى وحشتناكى بود. پرداخت شد هاى خود و برادرشكرد تا سفته ها كاربا آن
فقط يك بار به معصومه كه دوست . خواستندشديم كه پول مىپاسخگوى صف طويل طلبكارانى مى

ام بود، زنگ زدم و گفتم چرا سعيد اين بلا را به سر ما آورد، او به من گفت، من پيغام براى صميمى
مان  ي رسيده بوديم كه قادر به پرداخت اجاره خانه ييجاما به . فرستم و گوشى را گذاشتكسى نمى

 ي به استهبان رفتند تا با هزينه 1مكان كرديم و مهدى و منيرمن و حميد به منزل پدرم نقل. نبوديم
  . كمتر زندگى كنند و قرارداد ننگين شركت را به اتمام برسانند

در . ه پيوستم؟ من جوان پرشورى بودمخواهم بگويم كه چرا من به اين گروخلاصه كنم؛ ابتدا مى
محله مشكلِ برق . ى كه امكان زندگى نبود و مردم بسيار فقير بودنديكردم، جا منطقه محروم زندگى مى

-بيشتر رؤساى اداراتى كه به شهر ما مى. آب نبود. شددر گرماى تابستان مدام برق قطع مي. داشت
پدرم معلم بود و هميشه به . دلسوزى نداشت چما هي شهر. شان بود آمدند، برايشان هدف پركردن جيب

كرد و هميشه از فقر و بدبختى مردم مادرم ماما بود و در بيمارستان كار مى. گفترژيم بد و بيراه مى
. خواست مطالبى را كه به نظرم مشكل اين كشور بود، بنويسمتر كه شدم، دلم مىبزرگ. كردصحبت مي

هايي را كه مى خواستم،  ي زيادى به مطالعه پيدا كرده بودم و آن كتاب لاقهع. دادنبود آزادى رنجم مى
در نتيجه به اينجا رسيده بودم كه بايد آزادى را طلب كنم و تنها راه را سرنگونى رژيم . در دسترس نبود

از همان اول تصميمم را بر اين گذاشته بودم كه بجنگم و كشته شوم تا اين كشور . دانستمشاه مى
  . ست شوددر

دوستان خوب زياد داشتم با علائق و افكار . نوشتمكردم، مى قبل از ورودم به سازمان خوب مطالعه مي
ى شد كه برايم يهولناك مطالعه من محدود به چيزها ي ولى به محض ورودم به اين ورطه. مختلف

روى يك سرى  شايد حتا به شكلي چشمم به. ها محدود تعيين شده بودارتباط. انتخاب شده بود
شايد اگر محيطى ورزشى و فرهنگى با امكانات خوب و . ها بسته شده بود، به قالب درآمده بودمواقعيت
من انسانى بودم كه ضرورت تغيير و آزادى را . شدمها مىهاى با دانش وجود داشت، من جذب آنانسان

از نوجوانى تصميم داشتم . ر بودآودرك كرده بودم و زندگى در فضاى ديكتاتورى و خفقان برايم عذاب
به خارج از ايران بروم ولى زمانى كه جذب سازمان شدم، ديگر فرد آزادى نبودم، زنجير وابستگى به پايم 

نيت سازمان شك كردم، از اين وابستگى كاملاً زمانى كه به زندان افتادم و به حسن. بسته شده بود
شركت  اي ىيپيماراه چحتى زمان انقلاب، در هي. كردمىو اين سرخوردگى مرا رها ن. پشيمان شده بودم

                                                 
سعيد به او قول  .او صميمانه خواست كه ديدارى با او داشته باشد و از سعيد با او در تماس بود .ريختگ ، منيرشديمير گوقتى ما دست -1

 منتشر كردنددر روزنامه  پس از آن، خبري. بردرك نزد رسولى مىتمشبه كميته با ترفند، بعد او را  .اتفاقى نخواهد افتادچ دهد كه هيمى
او فرار كرده بود  .دادزارش مىآهميشه و را داغان كرد  موضوع منيراين . ه استبه مقامات ساواك معرفى كردزن تروريست خود را  ككه ي
   .رفتار شودگبلا  كه به ايننه اين ،شوددستگير نكه 
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 چاز همان زمان تصميم گرفتم كه تا زنده هستم به هي. خواندمها را به زور مىاعلاميه احت. نكردم
دانستم كه براى اى و خودشيفته مى ها را افرادى عقدهچرا كه بيشتر رهبران گروه. گروهى وابسته نشوم

متأسفانه اين وضع تا كنون . اند و نه به صلاح مردم ايرانن در رأس قرار گرفتهارضاى كمبودهاى خودشا
رفتن آن اى عميق دارد كه از بين ي ما ريشه پرورى در بطن جامعهو نوچه فرهنگ لمپنى . نيز ادامه دارد

ان تجربه، پرشور و احساساتى بودم كه خواهمن جوانى بى. طلبدى مىيها كار فرهنگى و زيربناسال
   .دستش سعيد حدائق شدمسيروس نهاوندى خائن و هم ي تغيير بودم ولى طعمه

اين . شناسانه استاز سيروس بگويم؛ شخصيت سيروس به نظرم مورد بسيار جالبى براى تحليل روان
-دل ميطورى با تو نزديك و هم. آدم موجودى باهوش، عاشق افكار پليسى، خودشيفته، با احساس بود

. شرف بودنهايت بىخط و خائن و تا بىهفت. ت را به پايش بريزىا شدى زندگيمى شد كه حاضر
هاى شريف و با انگيز است، چون اين شخص خيلى انسانيادآورى خاطرات گذشته خيلى برايم غم

ها را متلاشى ها و گروههاى او اين بود كه ما بايد محفلاصلاً يكى از طرح. نيت را به كشتن دادحسن
براى نمونه من . انداختندخبر مىگرفتند و ساواك را به جان جوانان بدبخت بىاز همه گزارش مى. مكني

دانم او به كجا من نمى. شهرى ما بود، ارتباط داشتمقبل از ورودم به سازمان با برادر دوستم كه هم
معصومه حدائق  او وقتى من و. دادهاي چپ را مي هاى سازمانوصل بود ولى گاهى به من اعلاميه

توانى به اين دو بگو كه سيروس  گويد؛ اگر مىدستگير شديم، به خواهرش كه دوست من بود، مى
. پور نام داشت اين پسر كه در زماني كوتاه سر به نيست شد، شاهپور محمد على. نهاوندى پليس است

  . اند به حتم افراد ديگري نيز به همين شكل سر به نيست شده
  .فروخته حاضر شود قبل از مرگش پرده از جنايات هولناكش برداردى اين شخص خوداميدوارم روز 

  
  يبا باقر مرتضو فلورا غديري در گفتگو
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  من و سازمان آزاديبخش
  نسرين سلمان مظفر

  
  
سازمان در ابتدا بايد روشن كنم كه ماجراي دستگيري و ارتباطم با اعضاي : س مظفر.نسرين •

كنم،  ي اين ماجرا صحبت مي حتا امروز هم كه درباره. است ام از بدترين خاطرات زندگي يكي آزاديبخش
 ساواكنه تنها به اين خاطر كه . دهد كردم، احساس خجالت به من دست مي ها كار مي كه با آن از اين

ه كادرها كه به اين خاطر كه افرادي كه در اين تشكيلات فعاليت، چ اين سازمان را درست كرده بود، بل
شان از كساني بودند كه از نظر فكري و سياسي و فرهنگي در سطح بسيار پاييني  و چه اعضاي معمولي

كنم در جواني به زندان رفتم و  كه افتخار مي با وجود اين. اين حس هميشه همراهم است. قرار داشتند
گروه پيوند خورده بودم،  كه با اين به نوعي در مبارزات سياسي زمان شاه شركت داشتم، اما از اين

شماري از هواداران  منكر اين نيستم كه تعداد انگشت. كند آوري آن اذيتم مي هميشه خجلم و ياد
هايي هم كه در زندان مقاومت  اما حتا آن. هاي مبارز، مقاوم و شريفي بودند انسان سازمان آزاديبخش،

بسيار پايين بود و افق  شان سطح دانش. عادي نبود. شان عجيب بود كردند، نوع رفتار و برخوردهاي
لوح، پرمدعاي  طلب، ساده طلب، مقام فرصت. فرهنگ بودند كم فرهنگ و يا حتا بي. افكارشان محدود بود

هاي بسيار خوبي  ها قاطي نشده بودند و در حاشيه بودند، بچه چه بسا كساني كه زياد با آن... محتوا و بي
. طلب بود شت آدمِ جاههاي بالاي سازماني، يك م خصوص در رتبه ، بهچه من ديدم اما آن. بوده باشند

  . ها بر خورده بودم كه با آن هنوز شرم دارم از اين. همين
كه با اين گفتگو، خاطرات بد  سخت است و از اين. فهمم فهمم؛ خوب مي شما را مي :ناصر مهاجر

شما واقعاً سپاسگزارم كه آن تجربه را براي  و از. خواهم كنم، از شما پوزش مي تان را زنده مي زندگي
دهيد از چگونگي  اجازه مي. گوييد سياسي دوران محمدرضا شاه پهلوي بازمي ي ثبت در تاريخ مبارزه

  شروع كنيم؟  هاي ايران سازمان آزاديبخش خلق تان با آشنايي
يادم . اي بود تودهپدرم . ودندمخالف رژيم پهلوي ب شان اي به دنيا آمدم كه همه من در خانواده: نسرين •

شد،  هست، وقت پخش اخبار تلويزيون كه قاعدتاً با اخبار مربوط به شاه و خاندان سلطنت آغاز مي
مخصوصاً زماني كه اخبار كارگري پخش . زد هايي ضدخاندان سلطنت مي هميشه با عصبانيت حرف

هاي پايين اجتماع وارد  كه به طبقه ي كارگران بود و فشارهايي پدرم هميشه نگران بيمه. كردند مي
سيستم ديكتاتوري فردي شاه و اختناق و اختلاف طبقاتي . شد؛ چه به لحاظ مالي و چه اجتماعي مي

  . من در چنين محيطي بزرگ شدم. شد ي آن در خانه مرتب بحث مي هم از مسائلي بود كه درباره
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رفت و از طرفداران پر و پا  مي  وستانش به كوهخواهرم با د. تر است سال از من بزرگ 4خواهري دارم كه 
هاي جهان را در  هاي جمعه بهترين فيلم رفت كه صبح مي پلازايادم هست به سينما . قرص سينما بود
. رفتيم هاي پشت دانشگاه هم مي به كتابفروشي. برد گاهي هم مرا با خودش مي. دادند آن نمايش مي

  رفتيم؛ به به تئاتر مي. خريديم مي آباد  هاي شاه فيد را از كتابفروشيهاي جلد س هاي ممنوعه، كتاب كتاب
  . ديديم آمد، حتماً مي هاي برشت را كه روي صحنه مي خصوص نمايشنامه

ش ا يم؛ اما اسم اصليزد آشنا شده بود كه ما او را گُلي صدا مي آزاديبخشهاي  خواهرم با يكي از بچه
براي كساني كه  ي عالي دختران مدرسه. بود ي عالي دختران مدرسهدانشجوي . گلزار داداشي بود

و  دانشگاه تهران فنيي  خواستند فعاليت سياسي بكنند، اصلاً جاي مناسبي نبود؛ برخلاف دانشكده مي
ي عالي  مدرسهدر سازمان آزاديبخش بيشتر دختران . ش سياسي بودفضايكه  صنعتيدانشگاه يا 

  . خوانند مي دختران درس
  گُلي دانشجو بود؟ :هاجرناصر م

هم بوديم، گُلي را   يكي از دوستان خواهرم كه با او از دبيرستان همكلاس بود و همسايه. بله: نسرين •
هايي داده  گُلي به خواهرم و يكي ديگر از دوستانش جزوه. شان بود گويا گُلي از اقوام. به ما معرفي كرد

خيص بدهم چه كساني طرفدار كار سياسي هستند و آن زمان من در حدي نبودم كه بتوانم تش. بود
دبيرستان رفتم؛  سال بيشتر نداشتم و به دبيرستان مي 16آن زمان . ها طرفدار مشي مسلحانه كه

فكر . است چريك فداييكردم هر كس كه مخالف شاه است،  در آن زمان فكر مي. مجتمع آموزشي گارد
خُب، اكثر اين . كند اي مي است و هم كار توده  ي مسلحانه هم هوادار مبارزه بخش سازمان آزادي كردم مي
به كساني هم كه در درگيرهاي مسلحانه كشُته  كردند؛ اما نسبت  اي مي ها به اصطلاح كار توده بچه
  . شدند هم سمپاتي داشتند مي

  اي ديده باشيد؟ هاي سياسي، اطلاعيه به ياد داريد كه از سازمان :ناصر مهاجر
  . نديدم اي در جمع آن دوستان هم هرگز اطلاعيه. چون فضاي دبيرستان ما سياسي نبود .نه: نسرين •

خواهرم به من گفت كه   روزي .گفتم مي سازمان آزاديبخش برقراري ارتباطم با  ي چگونگي درباره
در پوشش اين  .توانم به او و دوستانش ملحق بشوم د به شمال برود و اگر من مايل باشم، ميخواه  مي

خبُ من هم . هاي سياسي و انقلابي وقت بگذرانيم و دور هم باشيم توانستيم با بچه سفرهاي تفريحي مي
. ها نرفتم دقيقاً به ياد ندارم به چه دليل با آن. خواهرم و دوستانش زودتر به رشت رفتند. استقبال كردم

با اتوبوس به رشت رفتم و بعد به هر حال چند روز بعد . شايد به اين خاطر كه امتحاناتم تمام نشد بود
كه  گُلي دختر سمپاتيك و بازي بود؛ با اين. جا بود كه با گُلي و شوهرش آشنا شدم آن. به بندر پهلوي

خواست در مورد همه  دائم مي. شهرستاني بود و تازه به عنوان دانشجوي دانشگاه، به تهران آمده بود
من از وقتي كه ياد دارم، هر تابستان با . كردن در دريا چيز به ما درس بدهد؛ از رانندگي گرفته تا شنا

از ! رفتم؛ در حالي كه معلوم بود خودش بيشتر از چند بار، دريا را نديده است ام به كنار دريا مي خانواده
توجه  زمان خيليش آن به خصوصيات. آورد كرد و اداي زن آزاده را در مي موضع بالا با ما برخورد مي
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خلاصه، گُلي به من گفت . اين بود كه با يك گروه سياسي تماس برقرار كنم ي من  مسئلهتمام  .نداشتم
  .و قراري به من داد. گويد كه با من تماس بگيرد كه به يكي از دوستانش مي

  سفر شما چند روزه بود؟ :ناصر مهاجر
تا  بسنجندنند و خواستند مرا ببي انگار مي. نه صحبت خاصي شد و نه چيز ديگري! يك روزه: نسرين •

 .كار سياسي و مطالعاتي را شروع كنيم بگيرند ومن تماس  خواهند با تصميم بگيرند كه مي
گلُي گفت . ها به يك گروه سياسي وابسته هستند خلاصه، در اين سفر بود كه متوجه شدم اين بچه

شوهر ! كنم خواهم كار سياسي خوشحال كه مي. كسي با من تماس خواهد گرفت، خيلي خوشحال بودم
كاراته را  ي خورد و به من پيشنهاد كرد يك دوره قد و هيكل تو به درد كاراته مي: گُلي به من گفت كه

اش  بعدها در زندان فهميدم اسم اصلي. بعد از مدتي، دختري به نام نازي با من تماس گرفت. بگذرانم
دختر . است مدرسه عالي دخترانهاي  هجا فهميدم كه او هم از بچ آن. اهل اسكو بود. اسكويي بود  نزيهه

اي توانايي نداشت، به  با وجودي كه در هيچ زمينه. ي تركي غليظ خيلي كوچك اندامي بود با لهجه
ي معمولي گرفته تا مسائل بغرنج  داد در مورد همه چيز، از مسائل پيش و پا افتاده خودش اجازه مي

در طول . خواست مرا تعليم دهد و ارشاد كند و ميكرد  خيلي از بالا برخورد مي. سياسي، نظر بدهد
يك گام به ها، چند صفحه از كتاب  يكي از آن جزوه. نويس به من داد ي دست مان دو جزوه آشنايي

ي فلسفي كه اسمش را  ي دستنويس از يك جزوه لنين بود و ديگري چند صفحه پيش، دو گام به پس
  . روس بود اش،  هبه ياد ندارم، اما اگر اشتباه نكنم نويسند

گوييد چند صفحه از اين  مهم اين است كه مي ي كيش شخصيت پلخانف نبود؟ اما نكته :ناصر مهاجر
  ! ها را به شما دادند و نه كُل كتاب را كتاب

چون، سر و ته ! ها را به من دادند، نفهميدم به چه دليل بود حتا آن زمان كه اين جزوه: نسرين •
خواهد فعاليت سياسي را شروع  كار كه مي نه براي يك تازه. بود و نه دستوري چون نه آموزشي. نداشت

رابط من يك دختر جوان شهرستاني با فرهنگ بسيار بسيار . داد و نه آموزشي بود كند رهنمودي مي
نه او براي من جاذبه داشت و نه . بود ي عالي دختران          مدرسهاو هم دانشجوي . پايين و محدود بود

كردم كه در حال امتحان كردن من هستند تا ببينند تا چه حدي  فكر مي. دادند هايي كه مي زوهج
  . توانايي دارم
  ها را به شما دادند؟ آيا پرسيديد كه چرا اين جزوه :ناصر مهاجر

ها را بايد بگذرانم تا بعد در يك روند سازماندهي   كردم كه اين آزمون پيش خودم فكر مي. نه: نسرين •
منتظر بودم تا بعد از . يك دوران اجباري گذار است كه بايد آن را طي كرد  ردم،ك فكر مي. اي بيفتم دهش

چيزي كه بايد بگويم اين است كه نازي از همان ابتدا به . طي اين مراحل اوليه، كار جدي را آغاز كنيم
آمد و  وشتن بدم ميمن هم كه خيلي از ن. كني را بايد گزارش بدهي هر كاري كه مي: من گفت كه

آن زمان دوست صميمي داشتم كه خواهرش دانشجوي . دانستم چطور بايد نوشت و چه بايد نوشت نمي
ي سياسي ـ تشكيلاتي جدي بودم از هر فرصتي استفاده  به اين دليل كه دنبال يك رابطه. پزشكي بود
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اي       ها عده در بين آن. رفتيم ي پزشكي دانشگاه تهران مي كردم و با دوستم و خواهرش به دانشكده مي
ها بيشتر كردم؛ چون از نظر فرهنگي و سياسي  ام را با آن رابطه. بودند كه محفل مبارزاتي خوبي داشتند

ارتباطم را با دوستان دانشجوي پزشكي بيشتر كردم و ارتباطم با نازي . ها احساس نزديك داشتم با آن
با تورج حيدري بيگوند در . ها لو رفته است فل آن بچهسال دوم زندان بودم كه شنيدم مح. كم شد

ها طوري نبود كه  تماس با آن بچه 1.هاي فدايي خلق سازمان چريكارتباط بودند؛ يعني گروه منشعب از 
هيچ وقت از اين دوستانم با نازي صحبت نكرده  .ارتباط محفلي يا تشكيلاتي داشتم  ها بشود گفت با آن

  !دانم چرا نمي. بودم
  . نويسي بود همين گزارش سازمان آزاديبخشي  يكي از نكات مهم و ويژه :اصر مهاجرن
دانم به  نمي. دانم علتش را نمي. از من هم خواسته بودند كه گزارش بنويسم كه ننوشتم. دقيقاً: نسرين •

خلاصه . آمد نويسي بدم مي كه من از اين ارتباط خوشم نيامده بود و يا از گزارش طور غريزي بود و يا اين
ام  كردم همان دوست خيلي خيلي صميمي وقتي دستگير شدم، فكر مي. به هر دليل من گزارش ننوشتم

اما او هرگز . كنند شده دستگير مي كه ال و جواب همؤبراي يك سرا كه هميشه با هم بوديم، دست كم 
هايي  اد كه فقط از روي گزارشد و اين نشان مي. كه با گروه بيگوند در ارتباط بود بازداشت نشد؛ با اين

شان چيزي نگفته  كردند و چون من راجع به اين دوست و محفل رسيد عمل مي شان مي كه به دست
كردم كه  اش فكر مي دادند، بايد درباره به طور كلي اگر كاري را به من رجوع مي. ها سالم ماندند بودم، آن

گرفتم كه  آن وقت تصميم مي. آيد يا نه جور در مي خورم و آيا آن كار با شخصيت من به درد آن كار مي
  . آن را انجام بدهم يا نه

  .ضد اطاعت كوركورانه بوديد :ناصر مهاجر

                                                 
گان و خويشان در ميان بست. داران آن سامان بود پدرش از زمين. مد؛ در سنقر كلياييآبه دنيا  1332تورج حيدري بيگوند در سا ل  -1

خواهانه داشتند و حكومت محمدرضا شاه پهلوي را سد راه پيشرفت و آزادي  هاي فكري و سياسي ترقي تورج، بودند كساني كه گرايش
در . ي اين كسان، تورج از نوجواني به پيكار دموكراتيك كشيده شد؛ از كلاس چهارم دبيرستان در تهران به واسطه. دانستند ايران مي
 هاي هاي اتوبوس، شركت داشت؛ نيز در برخي ديگر از جنب و جوش ض به افزايش قيمت بليط دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراتظاهرات 
شركت جست و در دانشگاه صنعتي  1350پس از گرفتن ديپلم رياضي، در كنكور سراسري سال . 1348آموزي سال  دانش -دانشجويي

در سال دوم همراه با شماري از . سياسي و صنفي دانشگاه مشاركت فعال داشت  در فعاليتاز همان سال اول، . تهران پذيرفته شد
اجتماعي  -هاي ماركسيستي و نيز بررسي ساختار اقتصادي ي نوشته اي شكل داد و به مطالعه هايش محفل مطالعاتي مخفي دانشگاهي هم

 1354در سال . آورد  پيوست و به زندگي زيرزميني روي خلق ايرانهاي فدايي  سازمان چريكبه  1353در سال . ي ايران، پرداخت جامعه
تئوري تبليغ مسلحانه، انحراف از كتاب  1355در ارديبهشت . هاي بيژن جزني را نپذيرفت آواز نشد و ديدگاه هم سچفخا با گرايش غالب در

از كشته شدن حميد اشرف و ساير اعضاي شوراي پس   كمي. قرار داد سچفخارا در اختيار رهبري  را نوشت و آن لنينيسم -ماركسيسم
مهر آن سال در يك  12 ، تورج حيدري بيگوند نيز به دام افتاد و در روزساواكبه دست مأموران 1355تير  8ري آن سازمان در بره

رفته بودند، در آبان كه نقد او را به مشي چريكي و تئوري تبليغ مسلحانه پذي سچفخاآن دست از اعضاي . ، جان باخت درگيري مسلحانه
حزب اين گروه و هوادارانش پس از چندي به  .هاي فدايي خلق گروه منشعب از سازمان چريك ؛ زير نامداز آن سازمان گسستن 1355سال 
  .پيوست توده
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جاست كه هنوز هم با اين دوستم ارتباط  جالب اين. شايد اين بزرگترين عيب و يا حسنم باشد: نسرين •
زندان بودم و او هيچ اتفاقي برايش نيفتاد، صميميت ما، وقتي كه من در . كند در ايران زندگي مي. دارم

هم از من  ي مشترك كميتهزمان بازجويي در . همه منتظر بودند كه او را هم بازداشت كنند. بيشتر شد
  2.ام را بدهم كه من هرگز ندادم خواستند كه اسامي دوستان صميمي مي

هاي  تان را با محفل بچه ناسباتكرديد، م كار مي سازمان آزاديبخشـ يعني شما در همان حال كه با 
  وابسته بودند، حفظ كرده بوديد؟ گروه بيگوندپزشكي كه به   پزشكي و دندان

اما روابطم را با آن . خواندم دادند، مي رفتم و جزواتي را كه به من مي بله، سر قرار نازي مي: نسرين •
هايي كه  گزارش. كردم و نميهايم را هيچ وقت ر اين نوع رابطه. محفل دانشجويي حفظ كرده بودم

رفتم، گزارش  جاهايي را كه با خواهرم مي. بود اي مسخره ي ها دادم، گزارش نوشتم و به نازي مي مي
اند كه گزارش بنويسد و او هم حتماً كارهايي را كه با  كردم لابد از خواهرم هم خواسته فكر مي. دادم مي

مثل سينما رفتن، تئاتر ديدن، كتاب خريدن . نوشتم ميمن هم همان چيزها را . ايم را نوشته هم كرده
  . خلاصه هفت هشت ماه را به اين ترتيب سر كردم... و

چون تماس و ارتباطي كه . با من بگيرند اي همان طور كه گفتم من بيشتر منتظر بودم تا تماس جدي
ي  مبارزه. سياسي بشومي  منتظر بودم كه هرچه زودتر وارد مبارزه. با نازي داشتم، برايم جدي نبود

و تمام مدت هم . ام نبود ام و چه كسي را ديده كه در طول روز چه كرده سياسي هم برايم نوشتن اين
در  ها فدايي خلق سازمان چريكهاي مربوط به  هاي جنبي و يا دايره كردم كه با يكي از گروه فكر مي

  .ديدم گاه به گاه، گُلي را هم مي. تماس هستم
ها را  آن روز خواهرم گفت كه گُلي خبر داده وضعيت هيچ خوب نيست و خيلي از بچه. ودب 55آذر  30

تا آن زمان تمام قرارهاي . اند؛ ما هم زير ضربيم و بهتر است به جاي امني كه گفته برويم دستگير كرده
هايش  دارو. م دادمتُند و تُند كارهاي مربوط به مادرم را انجا. مادرم مريض بود. شد ما در خيابان اجرا مي 

با خواهرم و دوستش، سر پيچ . ساعت شش و نيم سر قرار رسيدم. را خريدم و غذايش را آماده كردم
و چشم . نگاه نكنيد: گُلي تا آمد به ما گفت. مدتي بعد پياده شديم. شميران يك تاكسي كرايه گرفتيم

ي  به طبقه. بلافاصله پله بود. ر باز شدد. اي داشت اين خانه در آهني شيشه. اي برد بسته ما را به خانه
. بعد از دستگيري فهميدم نام اصليش معصومه حدايق است. جا بود خانمي به نام مصي آن. بالا رفتيم

از سر و صدا فهميدم چند نفر ديگر هم در اين خانه . ما را به اتاق كوچكي برد. خانم تُپل و شيريني بود
. مصي رفت و از بقالي شمع خريد. برق رفت. كه مثلاً دستگير نشويمجا بمانيم  قرار بود شب آن. هستند
يك باره متوجه شديم كه يك نفر محكم به درِ ورودي . مدتي دور شمع، نشستيم. روشن كرد ها را شمع
واي فكر : مصي آمد و گفت. هنوز شام نخورده بوديم. ساعت حدود نُه و نيم يا ده شب بود. كوبد مي

                                                 
اه بود هاي سركوبگري حكومت ش هماهنگ كردن اندامكميته هدف اين . به وجود آمد 1350در سال  ي مشترك ضد خرابكاري كميته -2

هاي  ل در سا ي مشترك ضد خرابكاري كميته. و شهرباني و ژاندارمري كل كشور در يك نهاد يگانه بود ساواكو متمركز كردن اطلاعات 
  . بود مجاهدين خلقو  هاي فدايي خلق چريكگاه خوفناك  گيري، شكنجه اول شكل
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علامت : گفت. بالكن مانندي جلوي پنجره بود. به طرف پنجره رفت. د اتاق ما شدوار. كنم آمدند مي
  !اند وقتي رفتم شمع بخرم ديدم چند نفر ناآشنا و غريبه در بقالي ايستاده! سلامتي هم نيست

ي پايين اين خانه است و به همين خاطر تا وارد خانه شديم از  من تازه متوجه شدم كه بقالي، در طبقه
بالاخره شيشه . قرار شد كه در را باز نكنيم. شد صداي كوبيدن به در مرتب بيشتر مي. بالا رفتيمپلكان 

شايد . سرماي شديدي حس كردم. ي اتاق باز بود و هوا هم سرد پنجره. را شكستند و داخل خانه آمدند
بود؛  آرشاولين كسي كه به اتاق ما وارد شد . هم ترس باعث شده بود كه سرما را بيشتر حس كنم

شكست، دستش  را مي ي در انگار وقتي شيشه. جواني بود بلند بالا و لاغر 3.ساواكگر معروف  شكنجه
ي ديگري را  صداي بيرون اتاق ما فهميدم كه عدهواز سر. آمد چون از دستش خون مي. مجروح شده بود

ما را سوار ماشين . كنيم گفتند كت و پليورمان را تن. اندهاي خانه دستگير كرده هم در ساير اتاق
  .كردند

  متوجه شديد چند نفر را در آن خانه دستگير كردند؟ :ناصر مهاجر
كنم سه يا چهار مرد را  در اتاق ديگر هم گمان مي. من و خواهرم و دوستش، گُلي و مصي: نسرين •

را روي سرمان مان  هاي كتُ. كردند ساواكسواري  هاي هر چند نفرمان را سوار يكي از ماشين. گرفتند
صداها فهميدم كه وديدم، از سر كه چيز زيادي نمي با اين. مشترك ي كميته كشيدند و ما را بردند به

رفت و آمد هم . خيلي بوديم. ديدم ها و پاها را مي از زير كُت، كفش. اند تعداد زيادي را دستگير كرده
زود : گفت آورد و مي به ما فشار مي كميتهمرتب توي . شناختم را مي آرشمن فقط صداي . زياد بود

  .وقتم را نگيريد. خوام برم كاباره باشيد، زود باشيد، مي
 تنها چيزي كه از آن  .خواستند به كاباره بروند و جشن بگيرند و خوش باشند ، مييلدا شببه مناسبت

رفت، يك لگد  وقتي راه مي! نگران بود به كاباره نرسد آرش شب، خوب به خاطرم مانده، همين است كه
اند؛ آخر سر هم ممكنه به  اينا وقت ما را گرفته: زد كه داد و غر مي زد، آن يكي را هول مي به اين مي
  ! سيم كاباره نر

، نگهبان زن ي مشترك كميتهدر . ها را كجا بردند متوجه نشدم آن. ها پسر بودند بيشتر دستگير شده
مجبور شدند كه تلفن كنند تا براي ما . به تن داشتند همه هم لباس ارتشي. نداشتند و همه مرد بودند
و از آن . من را تك و تنها در يك سلول جاي دادند. بعد ما را به سلول بردند. يك نگهبان زن بفرستند

  . به بعد ديگر خودم بودم و خودم
                                                 

دبيرستان، به  ي ي پايان دوره نامه ، با گواهي1351در سال . در تهرانزاده شد؛  1229او در سال . ست آرش، نام مستعار فريدون توانگري-3
ي زنان و مردان مبارز نيز نقش  عمليات آن سازمان پيوست و در بازجويي و شكنجه ي به دايره 1352درسال . در آمد ساواكاستخدام 

ي  به رياست دايره 1354در ارديبهشت   .هولناك ساخت اي از او چهره زندانيان سياسي نسبت به اش رحمانه بيآميز و  رفتارخشونت. داشت
و برافتادن  1357پس از انقلاب بهمن . ماند ي زا، در اين سمت برجا و تا پايان كار آن سازمان وحشت رسيد ساواك ي سوم اداره عملياتي

ي علني او را آغاز كرد و  سلامي، محاكمهدادگاه انقلاب ا 1358خرداد  24روز . نظام شاهنشاهي، به دست پايوران جمهوري اسلامي افتاد
، بهمن ساواكآشناي  گران نام آرش را همراه با يكي ديگر از شكنجه. به اعدام او راي داد 1358تير  23ه جلسه در پس از برگذاري نُ

   .تير تيرباران كردند 23، در همان روز )تهراني(پور  نادري
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  چه مدت در سلول انفرادي بوديد؟ :ناصر مهاجر
فرداي آن شب، . شب اول دستگيري با من كار نداشتند. مدر مجموع نُه ماه در انفرادي بود: نسرين •

كردي؟ من شروع كردم  ها چه مي همان اول، از من پرسيد با اين 4.رسولي آمد و مرا براي بازجويي برد
خود نزن،  حرف بي: نگذاشت حرفم را تمام كنم، گفت... من با خواهرم آمده بودم: به داستان گفتن كه

بيا ببين رهبرهاتون ! بازي دربياري  لازم نيست قهرمانخواهي مقاومت كني؟   حالا تو جوجه مثلاً مي
: و بلافاصله يك كروكي به من نشان داد و گفت. اند ها را قبل از دستگيري به ما داده ي گزارش همه

  . جاست جا هستي، خواهرت هم اين ببين تو توي اين كروكي اين
و مشخص است كه هر كس در كجاي اين سازمان قرار ديدم روي آن كروكي يك عالم اسم نوشته شده 

از همه چيز . شناختم مثل گلُي و همسرش و مصي و مهتاب را ديدم اسم چند نفري را كه مي. دارد
. ساكت شدم و ديگر چيزي نگفتم. شان بود ها دست ي گزارش همه. گويد ديدم راست مي. اطلاع داشتند

داشتند و  جا نگه دو روز مرا آن. جا بود يك دختر ديگر هم آنبعد از بازجويي مرا به سلولي بردند كه 
در اين جاي جديد هم تنها . بعد از چند روز مرا به جاي ديگري بردند. دوباره به انفرادي برگرداندند

  . اما بعد از يك هفته، دوباره مرا به انفرادي برگرداندند. نبودم
  بودند؟ سازمان آزاديبخشهاي  هاي شما همه از بچه سلولي هم :ناصر مهاجر

فهميدم خواهر . سلول شدم يك بار با دختري به نام فاطمه نوري، هم. اما نه هميشه. تقريباً: نسرين •
گويا . ي اقتصاد دانشگاه تهران بود دانشجوي دانشكده. نگار معروف است زاده، روزنامه رضا نوري علي

بيچاره را . شود رويش كار كرد مي: ه بودند كههاي كذايي آمده بود و گفت اسمش در يكي از آن گزارش
. هاي اين دو بند، بزرگ بود سلول. 6و  5ي بالا بردند؛ به بند  بعد مرا به طبقه. به اين علت گرفته بودند

جا آورده  به آن اوينهاشان را از  خيلي. كردند مرا به سلولي بردند كه ده پانزده نفر در آن زندگي مي
جا  سهيلا ستاري را همان. زياد نبودآزاديبخش تعداد زندانيان . آورده بودند قصراز  اي را هم عده. بودند
. صحبت كنم آزاديبخشي  منتها چنان از اين گروه متنفر شده بودم كه حتا حاضر نبودم درباره. ديدم

  . پشت توي لاك خودم فرو رفته بودم مثل لاك
  همان موقع؟ :ناصر مهاجر

از همه چيز خبر دارد، آن احساس  ساواكاست و  ساواككروكي دست  وقتي ديدم. بله: نسرين •
فهميدم كه تمام اين . دانستم چيست، نمايان شد اي كه از ابتداي ارتباط با گُلي داشتم و نمي نهفته

                                                 
ي دبيرستان در وزارت  پس از پايان دو دوره. در هفتگل رامهرمز به دنيا آمد 1319ال او در س. ست رسولي، نام مستعار ناصر نوذري-4

به . رفت خوزستان نيز به شمار مي ساواكهاي اطلاعاتي  در ده سالي كه آموزگار بود؛ از منبع. فرهنگ استخدام شد و به آموزگازي پرداخت
خدمت  ساواكها به  در اين سمت 1357تا بهمن  1350از تير . ان رفتپيوست، از آموزگاري دست شست و به تهر ساواكخواست خود به 

رسولي . ي مشترك ضد خرابكاري كميته، بازجو و سپس رياست 2 ي ي يكم، رهبر عمليات دايره سوم اداره ي مديريت بررسي دايره: كرد
حمدرضا شاه پهلوي از خود نشان داد به دريافت براي جديت و احساس مسئوليتي كه در پيگرد و از پادرآوردن مخالفان انقلابي حكومت م

چند سالي در پاريس اقامت گزيد و سپس به آمريكا رفت و در . از ايران گريخت 1357پيش از بهمن . چندين نشان تقدير مفتخر شد
  . آنجلس ماندگار گشت لس
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و خيلي . خيلي به من برخورده بود. ساخته است ساواكماجرا الكي بود و اين به اصطلاح سازمان، 
سازمان از من جوجه  كردم وقتي فكر مي. ام با چنين گروهي دستگير شدهخجالت زده بودم كه 

ها باور داشتند چه  گزارش بنويسم، ديگراني كه مشكل من را نداشتند و واقعاً به آن خواست كه  مي
  !!!نوشتند شان مي هاي عريض و طويلي براي گزارش

  بازجوي شما، اسمي از نهاوندي برد؟ :ناصر مهاجر
 ي مشترك كميتهشش  -خود من هم تا پانزدهم يا شانزدهم دي كه در بند پنج. ، اصلاًنه: نسرين •

جا بود كه براي اولين بار اسم نهاوندي را  كنم آن گمان مي. سازمان را نشنيده بودم آن  بودم، اسم
  .شنيدم
افه كنم كه از اين را اض. بعد از يك هفته مرا از ديگران جدا كردند و به سلول انفرادي بردند. بگذريم

. شب اول كه وارد سلول شدم و نگهبان در سلول را به رويم بست، احساس عجيبي به من دست داد
بلافاصله شروع كردم به اندازه گرفتن طول و عرض سلول و . ام احساس كردم كه دوباره متولد شده

شود حرف  كناري، چطور ميشود بيرون را نگاه كرد و يا با سلول  كه از كجاهاي سلول مي بردن به اين پي
سلول يك هواكش توري داشت كه اگر . زد كسي كه در سلول كناري من بود، مرتب برايم مورس مي. زد

: با صداي بلند گفتم. شد زدي، صدايت در سلول مجاور شنيده مي ايستادي و بلند حرف مي زير آن مي
وقتي ياد گرفتم، . ن ياد دادكسي كه در سلول كناري بود به من مورس زد. من مورس بلد نيستم

فعاليت داشت و قرار است او كنفدراسيون گفت كه در . گفت كه عباس ميلاني است. اسمش را پرسيدم
اي هم به بيرون  سلول من دريچه. زديم تا وقتي كه در آن سلول بود، مرتب با هم حرف مي. را عفو كنند

م با بيرون از سلولم نوعي ارتباط برقرار كنم و با شروع كردم به ور رفتن با آن و بالاخره توانست. داشت
انگار پوست . به وجد آمده بودم. آدم ديگري شده بودم. آرام و قرار نداشتم. آشنا شوم  چند نفر ديگر هم

قدر عوض شدم كه وقتي به بند رفتم، خواهرم با تعجب به من  در آن هشت ماه آن. تركانده بودم
  !شود اي؛ باورم نمي ر تغيير كردهنسرين اين تويي؟ چقد: گفت مي

اصلاً دختر شوخ و . زير و جدي بودم هخوان، سرب درس. اين را هم بگويم كه من اصولاً دختر آرامي بودم
كه دستگير شدم و مرا به سلول انفرادي بردند، انگار چيزي در درونم عوض  بعد از اين. گوشي نبودم بازي
خواستم با اين كارها فراموش كنم كه با  شايد هم مي. آوردم بازي در مي در بند عمومي، مسخره. شد
. تر از خارج زندان شده بودم توانم بگويم كه انقلابي مي. ام دستگير شده سازمان آزاديبخشهاي  بچه

ام  روحيه. اما داخل زندان سر تا پا چشم شدم، گوش شدم. خواستم وارد كار سياسي شوم بيرون، مي
هايي كه از زندان  خاطره. ي بدي باقي نگذاشته ي زندان برايم خاطره هم دورهبه همين دليل . عوض شد

چون ديگر تنها خودم بودم كه بايد براي سرنوشتم . در زندان ساخته شدم. ي خوب است دارم، خاطرها
دادم، با  خواست كه فلان كار را انجام بدهم و من آن را انجام نمي وقتي بازجو از من مي. تصميم بگيرم

ي آن را  توانم و اراده ديدم مي وقتي مي. داد كه ترس هم داشت، اما احساس غرور به من دست مي ينا
. گرفتم سرنوشت خودم تصميم مي ي خودم بودم كه درباره. كردم  احساس غرور مي! دارم كه نه بگويم
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حظات خودت تعيين اصولاً در اين ل. خواهم كوتاه بيايم يا سر موضع بمانم كردم كه مي خودم انتخاب مي
  . خواهي زندگي كني كني كه چگونه مي مي

گفت ما  اندازد كه مي پل سارتر مي انگيز ژان ي تأمل هاي شما مرا به ياد جمله حرف :ناصر مهاجر
ها كشور ما را اشغال  اي، آزادتر از چند سالي نبوديم كه فاشيست ها هيچ وقت و در هيچ دوره فرانسوي

انديشيديم و انتخاب  د ميمان باي چند سال ُپر از دهشت براي هر حركت چون در آن! كرده بودند
مان را به عهده  كرديم و مسئوليت انتخاب انديشيديم و انتخاب مي بايست مي هر لحظه مي. كرديم مي
  .گرفتيم    مي

. گرفتم در زندان بودم اما خودم بودم كه تصميم مي. درست است. يعني انسان خودش است: نسرين •
خواست كه وا بدهم  داشت، از من  ساواكمثلاً همين عضدي با آن هيبت ترسناكش، و آن قدرتي كه در 

و تو توانايي  5.ديدند شركت كنم؛ زيرا زير هيجده سال سن داشتم و در دادگاه علني كه تداركش را مي
  آزادي از اين بالاتر چيست؟ . اين را داري كه به او نه بگويي

  . در زندان بگوييد سازمان آزاديبخشعيت ساير دختران از وض :ناصر مهاجر
همه آزاد شده بودند و . با ما بودند قصراز آن فوج عظيم دستگيري، فقط سه يا چهار نفر در : نسرين •

كس ديگري نمانده . من بودم و سهيلا ستاري، افسر معمارزاده، زهرا قاضي و خواهرم. عفو نوشته بودند
ها دستگير شده بود؛ اما سر حرف  يعني به خاطر همان گزارش. ا را داشتافسر هم وضعيت م. بود

معصومه حدائق و . ها حتا دادگاه نرفته، آزاد شدند از آن همه دستگير شدگان، خيلي. خودش ايستاد
  . به دادگاه نمايشي آمدند... داداشي و

  كني معصومه حدائق پليس بود؟ فكر مي :ناصر مهاجر
. اما وقتي دستگير شد قبول كرد كه ندامت بنويسد و تقاضاي عفو كند. ودنه پليس نب: نسرين •

  . افاده بودند و اهل سختي كشيدن نبودندفرهنگ بودند و پر النفس بي هاي ضعيف بيشترشان آدم
  شما دادگاهي شديد؟ :ناصر مهاجر

خواني، ما را به  ي پروندهبرا. من را در دادگاه غير علني و با وكيل تسخيري محاكمه كردند. بله: نسرين •
خواست به  وكيل تسخيري مي. خواني نبود در حقيقت پرونده. ستاد ارتش كه در چهارراه قصر بود بردند

زهرا قاضي، گلزار داداشي و همسر . ده نفر بوديم. در دادگاه چه بگوييم مان ما ياد بدهد كه براي دفاعيه
. در دادگاه همه چيز از قبل تعيين شده بود... وهرش واسكويي، معصومه حدايق و ش  او، خواهرم، نزيهه

                                                 
ي دبيرستان به تهران آمد و در  پايان دو دورهپس از . در شاهرود زاده شد 1313در سال . ست عضدي، نام مستعار محمد حسن ناصري -5

در شناسايي دانشجويان . آورد ي رو ساواكزمان با آموزش دانشگاهي، به خبرچيني براي  هم. ي حقوق دانشگاه ثبت نام كرد دانشكده
در آغاز كار، . درآمد ساواك رسماً به استخدام 1343تير . ريختن اعتراضات دانشجويي؛ نقشي چشمگير داشت مه انقلابي و مخالف و نيز به

پس از انتقال به تهران به . ي عمليات سوسنگرد شد را بر عهده گرفت و سپس رهبر دايره حزب تودهرهبري عمليات دايره اقدام عليه 
ي اول  ها تن از مبارزان چپگرا نقش درجه ي ده در آزار و شكنجه. سرگرم كار شد ساواكعنوان بازجوي متخصص در بخش مستقل قضايي 

از . بازنشسته شد 1355در سال . ي پيمودي مشترك ضدخرابكار كميتهتي عارا تا رياست واحد اطلا ساواكهاي پيشرفت در  پله. را داشت
  . سرنوشت عضدي خبر موثقي در دست نيست
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روي ما نشسته بودند؛ ولي هر كس كار خودش  يك قاضي و شش يا هشت نفر دستيار و مشاورش روبه
بايد . كرد زد و يكي هم قبض برق و آبش را بررسي مي آيد يكي از آقايان چرت مي يادم مي. كرد را مي

وقتي نوبت دفاع من رسيد، . كلا هم افسران ارتش شاهنشاهي بودندبگويم كه دادگاه نظامي بود و و
شايد هم دهم، (اين متهم رديف هشتم : وكيل من كه نامش ستايش قاجار بود، از جا بلند شد و گفت

و چون من از ! شود؛ چون موقع دستگيري هيجده سال نداشته شامل صغر سن مي) درست يادم نيست
ام را  زد، يكهو بيدار شد و فتوكپي شناسنامه ضي كه تا آن وقت چرت ميهمه بلندقدتر بودم، مشاور قا

داد  رود، به او ياد مي ديد كسي زير بار عفو خواستن نمي وكيل وقتي مي. دست داد نگاه كرد و دست به
  . به من پنج سال حكم دادند و به خواهرم شش سال. چه بگوييد تا محكوميت كمتري بگيرد

  !  تجاربي چند از مبارزه در اسارتي را خوانده بوديد؟ نامش بود، نهاوند ي ـ آيا جزوه
  . نه، هرگز: نسرين •

  .شما در زندان اسم نهاوندي را شنيديد :ناصر مهاجر
خواهر : گفتند. جا دختري را ديدم به نام سيمين نهاوندي بردند، آن قصربله وقتي مرا به : نسرين •

او رفتار . من فقط چند بار ديدمش و سلام كردم. گير ود و گوشهاي ب دختر بسيار افسرده. نهاوندي است
ديگر كسي او را . بعد از مدتي او را از پيش ما بردند. كه از چيزي شرمنده بود مثل اين. عجيبي داشت

اين داستان را ساخته و پخش كرده كه نهاوندي  ساواكشد كه  هم شنيده مي  آن زمان اين زمزمه. نديد
ها نسبت به اين  ي پليس بودن نهاوندي مسجل نشده بود و بعضي از بچه مسئله هنوز. پليس است

، يك سازمان پوشالي و سازمان آزاديبخشاما براي من مسلم بود كه . موضوع شك و ترديد داشتند
كرد  به نوعي مطمئن مي ها مرا فرهنگي عميق آن نويسي و طرز رفتار و بي سيستم گزارش .ست ساختگي

. شنيدم كه خود نهاوندي هم ندانسته وارد چنين سازماني شده است اما مي. روغين استكه سازماني د
دست به  ساواكهاي ايران است كه  از زندان سرخ صليبگفتند كه به خاطر بازديد  هم مي ها بعضي

 نمايشي استفاده كند و بگويد كه در  ها در يك دادگاه اي دختر و پسر جوان زده تا از آن دستگيري عده
به ايران برسند، وضع زندان  سرخ صليبكه نمايندگان  كمي قبل از اين! كنند ايران كسي را شكنجه نمي

انداختند؛ انگار كه ما  ريختند و جلوي ما مي در كميته كه بودم براي ما غذا را در كاسه مي. عوض شد
ها،  از زندان سرخ صليبنمايندگان  ي بازديد     اما در آستانه. نظافت و بهداشت زندان، افتضاح بود. ميحيوان

ديدم ديگر برايم اصلاً اهميتي نداشت كه بخواهم بدانم  خُب اين چيزها را كه مي. وضع تغيير كرد
هايي كه با آن سازمان  و بيشتر بچه سازمان آزاديبخش .كرد يا نه همكاري مي ساواكنهاوندي با 
  . داد رهبرش چيزي را تغيير نميكردند، در منجلابي غرق بودند كه وضعيت  همكاري مي
  هيچ وقت شنيديد كه خانم حدائق با سيروس نهاوندي ملاقات داشته باشد؟ :ناصر مهاجر

به ياد ندارم كه شنيده باشم چه قبل و چه بعد از دستگيري كسي نهاوندي را . نه نشنيدم: نسرين •
  . ديده باشد

  .آيد تان مي چيز به ذهنكنيد، چه  حالا كه به آن دوره نگاه مي :ناصر مهاجر
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كه زنداني زمان شاه بودم،  اما از اين. واقعاً شرم دارم كه با چنين سازماني پيوند خورده بودم: نسرين •
كنم در تاريخ مبارزات مردم كشورم عليه استبداد،  چون فكر مي. كنم و خوشحالم هنوز هم افتخار مي
ي هر  طلبانه كنم در مبارزات حق رزندم نيز آرزو ميبراي ف. ام؛ هر چند بسيار كوچك من هم سهم داشته

  . كند، شركت داشته باشد كشوري كه در آن زندگي مي
  گفتگوي ناصر مهاجر با نسرين سلمان مظفر
2014  

 



 

 



 

 

 
 
  

  فصلي از رنج راه
  محمدعلي حسيني

 
  

با . بود هاي ايران سازمان آزاديبخش خلقمحمدعلي حسيني، مسئول استان فارس 
با محبت فراوان پذيرفت كه . ن سرانجام موفق به تماس با ايشان شدمكوشش فراوا

سوي  هرازگاه كه او را در آن. كار مصاحبه اما به درازا كشيد. اي باهم داشته باشيم مصاحبه
گفت و . كردمكرديم و يا سؤالاتي برايش ايميل مييافتم، باهم صحبت ميخط تلفن مي

حاصل صحبت را تنظيم كردم و برايش . طول كشيدشنود، و پرسش و پاسخِ ما چندماهي 
او شكلي ديگر به آن نوشته داد . ارسال نمودم تا آن را بخواند و در صورت لزوم اصلاح نمايد

اين خواست به اين معنا بود كه متن  .و از من خواست تا به همين شكل از آن استفاده كنم
در احترام . سان گردد ر ويرايش، همهاي اين كتاب، د بايست به سان ديگر نوشتهحاضر نمي

  . ام اش را به همان شكلي كه ارائه كرده است، آورده به آقاي حسيني نوشته
ها گاه كوتاه و گاه بلند، مكتوب و يا شكل  پاسخ. سئوالات من كتبي و شفاهي بودند

ي اش با سيروس نهاوندي و چگونگ هاي همكاري از آقاي حسيني درباره سال. مكالمه داشتند
ي  سلطان نهاوندي با او رابطه دانستم كه زماني به عنوان همسر فاطمهمي. آن پرسيده بودم

-اطلاع يافتم كه پس از آن ازدواج ناموفق، بعدها باجناق نهاوندي مي. خانوادگي داشته است
. هاي تئوريك سازمان را نيز برعهده داشت چنين، مسئوليت كلاس آقاي حسيني، هم. شود

ترين منابع در گردهم آوردن اطلاعات  ن موقعيتي از نظر من يكي از بزرگشخصي با چني
از آن گذشته او هنوز هم، وراي . بوده و هست ايران هاي خلق آزاديبخش سازماندرباره 
ست  ، چون سابق دوست و ياري صميمي براي بسياري از كساني"پديده نهاوندي"ي  فاجعه

  .عال بودندها باهم در اين سازمان ف كه در آن سال
چگونه جذب اين تشكيلات شد؟ آن زمان چند ساله و : از آقاي حسيني پرسيده بودم كه

به چه كاري مشغول بود؟  مناسبات دروني در اين  سازمان به چه شكل بود؟  جذب افراد به  
كردند؟ مراحل رسيدن به ها چه كار مي گرفت؟ اعضاء در حوزهسازمان چگونه صورت مي

 ساواكشد؟ هاي آموزشي بر چه موضوعاتي تأكيد مي ل بود؟ در كلاسعضو به چه شك
كرد، سوار اتوموبيل چگونه سازمان را در دست خود داشت؟ چرا نهاوندي شاهانه زندگي مي
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 سر مي برد و اين براي شما  هاي گرانقيمت به هزار توماني مي شد و در هتل 300پونتياك
  كرد؟ها هيچ شكي در شما ايجاد نمي اين ي آمد؟ آيا همهكاري به حساب مي مخفي

. ها به شيوه خويش پاسخ گويند اند به اين سؤال آقاي حسيني با حوصله تمام كوشيده
  .چه در زير خوانده مي شود، حاصل آن استآن
  
اش هم اين بود كه داره شد و توجيههزار تومانى مي 300كه سيروس سوار ماشين پونتياك  آيا اين

كارى بايد سوار اين كنه براى شما كافى بود ؟ مگر در جامعه ما همه رهبران براى مخفى كارى ميمخفى
خوردند؟ و خوابيدند و غذاهاى گرانقيمت ميهاى گرانقيمت ميشدند و در هتلهايي ميچنين ماشين

  .نيز پاسخ به اين پرسش كه چگونه و در چه شرايطي به تشكيلات پيوند خورديم
 

ايم كه ايم و با دو چشم خود ديدهاي زنده ماندهدر دوره) شايد(شبختانه خو: پيش از پاسخ
آزادي، كه آرمان شهر سوسياليسم، بي آزادي، آزادي و باز هم آزادي؛  و اين: خورشيدمان كجاست

ي اول قرن آبادي كه گروه بزرگي از جوامع انساني، عموماً در نيمهناكجا.  انگيزآبادي است هولناكجا
  . ي آن فروافتادنددرههاي هول و هايل، به جهنمها و بيابانم، پس از گذر از رنجبيست
 

 : سيروس سوار پونتياك

كم شد، دستكه؛ سيروس اگر سوار پونتياك كه سهل است، سوار جت بوئينگ هم مي نخست آن
اُبهت تشكيلاتي كه  بر كنم، بلكه، شايد،انداخت كه دارم با ساواك كار ميمرا، نه تنها به اين شك نمي

  .افزود كنم، ميدارم با آن كار مي
يي تصادفي و اتفاقي، به تشكيلاتي پيوسته بوديم كه از اُبهت آن تجربه، به گونهما، محفلي بي

سازمان  50ي اقتصاد دانشگاه تهران بودم كه دستگيري سال سال آخر دانشكده: ها شنيده بوديمداستان
رخ ) هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلقبعد با عنوان احياء مجدد، و زير نام ( هاي ايرانبخش خلقرهايي

ي  از جمله، كامران رفيعي: ها را گرفته انديك روز صبح آمديم دانشكده كه شنيديم تعدادي از بچه. داد
  .چون هادي گرامي و تعدادي ديگر، هم) صدايش گرفته، از تشويق تيم واليبال دانشكده(تند و تيز را 

دانشجويان به . وقفه بودها بيهاي دانشجويي، دستگيريدر اين دوره، در جريان جنبش و اعتصاب
دادند، به كساني هم كه سرسختي نشان مي. گشتندگشتند، يا ديگر برنميرفتند و برميزندان مي

.  بودند گيريگوني شكل گرفته، يا در حال شكل ها و تشكيلات گونهمحفل. شدندسربازي فرستاده مي
اي مذاكرات، به آدرس فلان، در ساعت فلان، حاضر براي پاره: دادندبراي تعدادي هم نامه احضاريه مي

را ضابط دادگاه نظام  اينان خود: رفتم، با اين استدلال كهو من هميشه مي(رفتند كه مي  آنان. شويد
عموماً؛ . پ و تشري و دادن تعهدي، بازجويي و تو)كنندبا احضاريه اگر نروي دستگيرت مي. دانندمي
  ."تو"ماهي آن كم ششرفتند، دستگيري و دستآمدند بيرون و آنان كه نميمي
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پس از . داشتنش بوداش همان شش ماه نگهزادگان بود كه نتيجهها محمدعلي مهدياز جمله نرفته
انك ايران انگليس و اش و سيروس نهاوندي و سرقت ب بخشآمدنش، از كامران رفيعي و ياران رهايي

اندازي گاوداري، و در ها و راهپزخانهها داشت؛ و كار كردن در كورهاقدام به ربودن سفير آمريكا حكايت
   !ديدنشان؛ و سيروس در ستيغشانچين و كوبا دوره

كار در ميان مردم و پناه و پايگاه يافتن در  -كه بايد در همين جهت  و اين بود و ذهنيت آن؛ و اين
به  51برده در سال نام: ها بعد از موارد اتهامش شدكه سال(كرديم كار كرد و ما چنين مي - ميان آنان 

رفته، مزرعه ي شاگردان ميشهر زادگاه خويش رفته، تمام مواد درسي را تدريس كرده، حتا به خانه
  ). و الخ....احداث كرده و سود آن را بين شاگردان قسمت كرده 

پيش از آن،  به .  ي اقتصاد دانشگاه  تهران را تمام كردمي ليسانس دانشكدهدوره  51خرداد سال  
ي  فيزيك و رياضي ي شيرين و فشردهمعلم شده بودم، به كاشان؛ پس از اتمام دو ساله 46سال 

ي دكتر غلامحسين مصاحب، مفتخر به شاگردي در محضر دكتر عقيلي، عالي؛ زير سايهدانشسراي
ي رياضي و شعر، محموديان نور گرانسنگان عرصه –فروز، پرويز شهرياري و اسماعيل خويي شفيعها، به

گيري و سنجش در تعليم و تربيت، محمود ي هندسه، دكتر مهندسي اندازهچكيده –هندسي، غيور 
 ي كتابيشايسته – "ي دانشجوخانه"بزرگان ديگر؛ ساكن در ... صناعي روانشناسي و آزادي و تربيت، و 

  . از خاطره
ي به خون شده از پنجهانگيز، برشهر قالي خيال: پنج سال معلمي در كاشان، با انبوه يادمان شيرين

/ فين و انارش رشك ساوه/ ي خون امير باغ فواره/ گل سرخ و عطر و گلاب قمصر/ اشي بافندهنشسته
/ هاي بروجرديشهرخانه/ و لوبياشهر گوشت / هاهاي كارگران،  از پي سوت كارخانهشهر انبوه دوچرخه

ي رشك ابيانه/ ي مال، مشهد اردهالي نيق، مزرعهمزرعه/ زار و يونجه سركهعصرهاي بهاري و صيفي
شهر تبعيد معلمان / هاي تابستان سوزان كويري را در جدالشهر سرداب/ هاي كهنشهر سنت/ انگيز 

ي عاطفي، ايران گرد، معلمان گرد هم، در خانهشهر همگان / شهر معلمان سپاه صلح كندي/ مبارز كرد
معلمان، به گروه  -» هابچه«و اين بنجار نيكنامي بود شوخ طبعانه كه {. بنجار –خوار سرخوش و غم
نيكنامي ! مستخدم را، بوجار نام، بنجار صدا كرده بود  لفظ قلم گويان، كه رئيس مدرسه،  خود داده بودند،

 }آوردرسان ميو نامه "بنجار -كاشان": نوشت آمريكا پشت پاكت مي كه معلم سپاه صلح كندي از
گيري  از يك راه،  بهره. ي تعهد خدمت در آموزش و پرورش تمام شده بودي پنج سالهدوره
اول آزادي و عدالت اجتماعي، بعد هر چيز : ي هنگامه، اما هنگامه. هاي تحصيلي بود و عزم خارجبورسيه

  : ت انتقال به شيراز و بعد اغتنام فرصتي كه پيش آمده بوددرخواس. ديگر، بود
ي درس و ديپلم گرفتن ادامه. ي اول دبيرستان را داشتدوره 1339از سال  –ارسنجان  –زادگاهم 

را، اما، كساني توفيق بود كه، به هر روي و به هر بدبختي، به شيراز بيايند؛ و مورد خودم، به راستي، به 
  .دبختي بودهر روي و به هر ب



   ي گمشدهحلقه   414

 

آموزش و پرورش . مردم دست به كار شده بودند به اين وضع خاتمه دهند 1351اكنون در سال 
اي مردم حاضر شده بودند پول جمع كنند و معلم بياورند، و نيز بودجه. بهانه كرده بود كه معلم ندارد

  . شگاه شدشده صرف خودشان و صرف آزمايبا اعلام آمادگي من، پول جمع. براي آزمايشگاه
الهي، دانشگاه تمام نكرده، به ارسنجان آمده بود كه  پيش از آن دو سه سال بود كه رضا نعمت

با آمدن من به ارسنجان و آغاز به . كه بايد زودتر رفت و دست به كار شدآتشش تند بود و باورش اين
  .مردمكار در سيكل دوم دبيرستان تأسيس يافته، محفلي شكل گرفت در كار پيوند با 

اي كه راه افتاده بود و محفلي كه شكل گرفته كار، از بام تا شام مدرسه بود و آزمايشگاه  و كتابخانه
  .نپذير خستگي... نوردي و كوه... و  52اندازي كشاورزي، تا پاييز بود و راه

د، آلوي كار تدريس در ارسنجان، با فضائي تشنج، احساس اين بود كه ادامه53-52سال تحصيلي 
در اين زمان بود كه رضا ). كه با انتقال به شيراز مخالفت كردند(به فسا رفتم . چندان به صلاح نيست

ي سازمان به ارسنجان آمد، حالا، مجيد بناني به عنوان نماينده. الهي خبر از رابطه با سازمان دادنعمت
يكي دو بار رفتن به تهران، سر . دارداي اي، نه كاملاً روشن كه چه تشكيلاتي است و چه سابقه تا اندازه

ي سيروس در آن ساكن به خانه) بعد معلوم شد با رانندگي مهدي گرامي(قرار و با يك خودرو ژيان 
و بعد آمدن سيروس به ارسنجان، ) ي اول رحيم طاهري، شوهر خواهر رحيم بنانيهمان دو اتاق طبقه(

اي كه بعد از رابطه. ي تشكيلاتي مستقر شدبطهاست و را سازمان آزاديبخشروشن كرد كه سازمان، 
الهي، ابراهيمي، دايي رضا نعمت) فرهنگ(از سوي ايرج ) كه رضا به من نگفته بود(دستگيري معلوم شد 

اي بغايت مورد احترام مردم، پدرش از كلانتران خوش نام و محبوب از خانواده) فرهنگ(ايرج . بوده است
  . ر و عاشق انسان، تا زمان مرگانساني شريف و بزرگوا. مردم

ي فرار سيروس از زندان و جزوه: ي گفته شده، با يك داستان حماسيزمينه رابطه، علاوه بر پيش
ها و به ستايي در آن، همه سرشار از ستايش زندانيان و مقاومت آنكلامي از خودمبارزه در اسارت او، بي

. آموزيمها مياز آن. قهرمان زياد است  كه اين سخره گرفتن شكنجه و دعوت به يگانگي و وحدت و
  .استوار شد... آموزيمخيانتكار اندك است، از او نيز مي

 . كرديم كه به دريا خواهد پيوستاي حس ميخود را پيوسته به رودخانه

كساني كه در آغاز . نبوديم) من و رضا(كردند اين ما بايست به قضيه شك مياگر كساني مي
شوندگاني باشند كه چرا شك اصطلاح، فرار، با سيروس در تماس بودند، بايد از اولين پرسش داستان، به

 خورده پرستاري كرده استگفت كه از سيروس زخمي و تيرزنده ياد مهوش جاسمي، خود، مي. نكردند

. 
ناني رحيم ب -ي خواهر رحيم بناني ي پايين خانهدر دو اتاق طبقه 54كه  سيروس تا سال  ديگر آن
هاي ايران، و ها و كوهترين درهمبارز نستوه، پوزار كشيده بر پرت افتاده( 50هاي سال از دستگيري

پيكان قرمز رنگي بود كه نام . پونتياك مونتياكي هم در كار نبود.  مستقر بود)  محكوم به حبس ابد
 . هم سرقتيآن –كيشوت، به آن داده بود ، اسب دن"رزينانته"طنزآلود 
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ها در داخل و خارج از اي من و همگان چون من كه هيچ، براي خبرگان و استخوان خورد كردهبر
ي زاده، خسرو صفايي، گرسيوز برومند، تقي سليماني، معصومهمهوش جاسمي، پرويز واعظ: ايران

ي ، ايرج ابراهيمي، همه)55هاي سال همه شهيد شده به زير شكنجه در جريان دستگيري(طوافچيان
ي شمع سيروس بودند، چرا پرسش ن كه در زندان بودند و خواهر و برادرهاشان در بيرون، پروانهآنا

داده بودند و وا 50شدگان سال گونه كه شايع بود، بخشي از دستگيرپيش نيامد؟ درست است كه، آن
ه گمان و نه تنها، ب(روزشماري كه كي در زندان باز شود و سر خويش گيرند و به دنبال كار خويش 

گونه ، اما همگان كه اين)خوردندي سيروس هم مي قوي، برايشان اهميتي نداشت، بلكه، شايد، غبطه
ي كه سيروس، گفتم، در خانه ويژه آن. ي زير كاسه را ببينندكاسه توانستند نيم نبودند و خيلي خوب مي

 . خودشان مستقر بود

آرا محفل. بلكه براي همه، سيروس يك كاريزما بوداي چون من، شده واردان افسون نه تنها براي تازه
طبع بود، مهربان و عاشق گر و راهگشا بود، طناز و شوخدان بود، تحليلسنج و نكتهآرا بود، نكتهو مجلس

خواند را ميهركس آن. ، ظاهراً، يكي از رفقا"برخورد به خود"نوشته بود در  "اي به رفيقنامه". بود
 . كنم  در مورد خود من نوشته استكر ميف: واكنشش اين بود

: كه ،1905هاي انقلاب از درس، از لنين، ايسكراي  آورد، از روزنامهنوشت و كد ميگفت و ميمي
هاي قهرمان؛ ما حاضر نيستيم ده رذل را با يك انقلابي عوض كنيم هاست، نه تروريست انقلاب كار توده

شاه ديگر :  گذاشت كهلاس، به اصطلاح،  كادرها، به بحث مينوشت و در ك گفت و ميمي). قول لنين(
سرنوشت ما با ارتجاع در اين نقطه . كار بدل شده استاو، اكنون،به سياستمداري كهنه. بوي نيستپلي

گذارد حرف پوچي كه ارتجاع نمي اين. ها پيوند برقرار كنيم يا نهشود كه آيا بتوانيم با تودهتعيين مي
. تكليف شوروي و سوسيال امپرياليست بودنش، از پيش، روشن بود: كه در بعد جهاني يناست؛ و نيز ا

داري رود، اگر چين هم به سوي سرمايهاوضاع در چين هم مبهم است و سوسياليسم زير سؤال مي
  .درغلطد

ي دهافكنان، در صفوف جنبش، خائناني در ركرد كه در اعلاميه حتماً بنويسيد كه تفرقهو تأكيد مي
  . پرويز نيكخواه و كورش لاشايي و حسين كريمي هستند

  
*****  

  
 كارى گذاشته شد؟هزار تومانى مجيد بنانى هم به حساب مخفى 50آيا جشن عروسى 

هيچ گفتگويي هم، هرگز، درنگرفت كه چه كسي . از جريان جشن عروسي مجيد بناني خبري ندارم
نياز به گفتگو در شد و بيشايد موضوع روشن گرفته مي. اي جشن عروسي بگيردچگونه و با چه هزينه

راه افتاد جريان درست، موفق،  ماندگار و   54ها، كه از سال اين زمينه؛ ولي، به طور كلي، جريان ازدواج
از جمله يادي كنم از عروسي مهدي گرامي و منيرصبوري كه پس از . پايداري بود كه صورت گرفت
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اي گذراندند كه من از پي مراسم طي مراسمي ساده، شب را در همان خانهتشريفاتشان، و ازدواج كم
اين، در راستاي اين انديشه بود كه مسير درست، همانا، . نهاوندي گرفته بودم سلطانازدواج با فاطمه 

بود با زندگي و كار و پس بايد تشكيلات در پيوند مي. اي درازمدت است و نه كارهاي تروريستيكار توده
گونش اين امتياز را هم داشت كه  ازدواج اعضاء سازمان با يكديگر، در كنار امتيازهاي گونه. ش روزانهتلا

 .بگيرد) اتهام روابط نامشروع(جلو اتهام پليس را، كه بسيار مشتاق زدن آن بود 

 :،  اما، خبر دارم)ي سيروسعمه(ي نهاوندي از جريان، به اصطلاح، عروسي خودم با فاطمه
درعين حال، با موافقت سازمان . درخواست انتقال، از فسا، به شيراز دادم و موافقت شد 53سال

در اين زمان علي اميني را، از محفل زرقان، . ليسانس دانشگاه شيراز را هم شروع كردم فوق) سيروس(=
. بودسعيد مرادبختي و فلورا غديري را هم سيروس ارتباط داد نياز به گرفتن خانه . جذب كرده بودم

اي با كمترين احتمال جلب توجه، امري كه ي تيمي بسيار مناسبي را علي اميني گرفت؛ خانهخانه
  . سيروس روي آن بسيار تأكيد داشت

در اين دو ماه،  .مدتي از گرفتن خانه نگذشته، سيروس يكي دو ماهي به شيراز آمد، در همين خانه
  . نوشتوقفه هايي كه گرد آورده بود، بيبر مبناي فيش

جا كه رسيده بود به ضرورت كار  تا آن... هاي چپ واين نوشته تحليلي بود از تاريخ معاصر و جريان
سرنوشت ما با ارتجاع در : ي مرگ و زندگي بودن آن وها و مسألهاي درازمدت و پيوند با تودهتوده

، در مواردي، "كوشتمرتجعين سخ"كه، در همين تحليل، كشتن  طرفه آن. شودهمين نقطه تعيين مي
 54كنم، اواخر سال ي چند ماه، فكر مياين نوشته بعداً در دو جلسه، به فاصله .منتفي دانسته نشده بود

كه از همه خواسته بود در اين باره  مشي و راهبرد كلي سازمان، از پي آن، به عنوان خط55و اوائل سال 
) هاو بعداً، بنا بود، اداره(ها به عنوان مسئول بخش بنويسند و طرح بدهند، با حضور دو گروه از اعضاء،

   .خوانده شد و تشريح شد و بحث شد
در جلسه اول، حميد مرادبختي، سعيد حدائق، مجيد بناني، مسعود صارمي، جلال دهقان، همسر 

، علي اميني، يوسف اسدي و من بودند، و )اين را كاملا مطمئن نيستم(الهي مسعود صارمي، رضا نعمت
نشدن، و با گردانندگيِ خود خاطرم نيست كسان ديگري بودند يا نه، همه با كلاه و عينك، براي شناخته

خواهر (ي حدائق شناختم حميد و مهدي گرامي، معصومهها كه من مي ي دوم،  آندر جلسه. سيروس
كه (مجيد بناني  و حدود ده نفر ديگر بودند، و در منزل) حدائق و همسر مجيد بناني) الدينمحي(سعيد 

ي اول هم به و جلسه. ((ي جلسات آن بودم، كه من گرداننده)پس از ازدواجشان اجاره كرده بودند
 ))گمانم در منزل حميد مراد بختي بود

دانستم كه  او سيروس است، و زمان من هنوز نميآن(كه سيروس در شيراز بود  به هر حال، زماني
چند نفري، از ) ي مانده است كه امثال من را به حريم سيروس راه باشدپنداشتم كه، لابد، هنوز خيلمي

و ) بود و شهيد شد هاي فدائيچريكخواهرش فاطمه با (جمله، بعد معلوم شد، يكي انسيه افدرنيا 
 . جا آمدند ي ناتني سيروس، به آن، عمه)فاطمه سلطان نهاوندي(ي نهاوندي ديگري فاطمه
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در اين هنگام، ديگر، او بسيار به من ابراز علاقه . را معرفي كردچندي نگذشت كه سيروس خود 
 ساواكاي است و كشيدهكه او دختر زجر اش پرداخت و اينگاه به توصيف عمهآن. ستودكرد و ميمي

هاي او نيز در دستگيري(شود كم مي ساواكهم نسبت به او حساس است و اگر ازدواج كند حساسيت 
اين مقارن با زماني بود كه . ، و در آخر توصيه كه من با او ازدواج كنم)ن بوديك سالي زندا 50سال 

اندازي كرده بودند، با مدرك حدائق، را راه) الدينمحي(شركت با نام فلاكسيبل، با مديريت سعيد 
ي آنان حدائق، و همه) الدينمحي(كردن يك مدرك جعلي براي سعيد مهندسي مسعود صارمي و جور

طي همين مدت . كردند كه اين بخشي از كار مالي و پوششي سازمان استيان بودند فرض ميكه در جر
كردن بود نامه جورها ضمانتمن نيز با شركت مرتبط شدم  و با سعيد حدائق؛  و ديگر يكي از وظيفه

بيشتر بدينسان رفت و آمد سيروس به شيراز هم افزايش يافت، اين بار، . گرفتندبراي  كارهايي كه مي
در ربط با همين شركت فلاكسيبل و عموماً در ويلايي كه حدائق گرفته بود، در نزديكي زرقان، و ديگر، 

   .اي بنام صدرآباددر ناحيه -جا شد مركز استراحت و تفريح اعضاء شركت، و سيروس، همين
، سيروس 54 ي توصيه و اصرار سيروس بر ازدواج من با فاطمه نهاوندي، در شهريور ماهدر ادامه

نيكنام سيروس، و به تبع او، بقيه، (، به اتفاق ملوس )بندر پهلوي(زنگ زد كه به تهران بروم و به انزلي 
  .جا بود ، كه او، خود، در آن)به فاطمه نهاوندي

ي من بوده است، رهسپار تهران چون هميشه، و حتا اكنون، كمبود وقت مسأله در حالتي كه، هم
ي، به  لباسي كه، به يقين، نه چنان بود كه در شأن همراهي با خانمي از طبقهشدم؛ با سر و وضع و 

ي نظام وفا،  در شيراز، سر و وضع  و لباسي كه وقتي در دبيرستان دخترانه(نسبت، مرفه تهراني باشد 
آقا، "شان نوشت خواهي كرده بودم، يكيي انساني، از چگونگي تدريس، نظرهاي رشتهدر يكي از كلاس

  )"!!ايد كه، شما لباس پدر پدربزرگتان را پوشيده ا هيچ انتقادي از شما نداريم، جز آنم
خودرو پيكان از دم قسط (، از تهران، عازم انزلي شديم "ملوس"در هر صورت، با خودرو پيكان 

). ماهي هزار تومن كه من، خود، چند ماهي پس از، به اصطلاح، ازدواج، قسط آن را پرداخت كردم
. شدي مشتركي براي گفتگويي گرم و صميمي فراهم نمي زمينه. روح بودمسير سفر سرد و بيفضاي 

گفته  بود،  چه  "رهبر"گونه كه ديده،  آنام بود تلاش در راه  كاهش آلام اين انسان رنجاگر وظيفه
ارزه ـ كاري بود ـ موضوع مب) و ما(ي من چه دغدغهتوانستم كرد؟ تقريباً روشن شده بود كه از آنمي

اكنون در زندان بود و (ي او با سيروس و سيمين، خواهر سيروس نمود كه رابطهچنين مي. آمدبرنمي
 . ي عاطفي باشد تا امر مبارزهرابطه) محكوم به حبس ابد، كه در اقدام بر ربودن سفير بود

، گويا، )سيروس پدر بزرگ(چه در خاطرم مانده، پدرش ي مبهمي كه سيروس داشت، و آنبا اشاره
گيرد و ، در كودكي، حالا، يا از مادرش، باز گويا، از قبائل تركمن، برمي)فاطمه را(سوار بر اسب، او را 

خواستي تحليل اين يك زمينه بود، حالا، اگر مي. ميرد و او را از افراد قبيلهتازد، يا مادرش ميمي
كاهش اين رنج را، گيريم كه بود، داشتم، چه روانشناسانه بكني، براي رنجي نهان؛ و اگر من ياراي 
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كه رنج زندان كشيدن و بند و زنجير ديو به سخره گرفتن، در نگاه ما، نوعي  ويژه آن! رضايت خاطري
 . كه قهرمان آن زن باشد تر آنآفريد، ويژهتقدس مي

نبود، و در بازي باري، در ميداني كه جولانگاه من بود، سخن از شب گفتن و تكاپوي روز، او هم
 . نمود، راهي نهگونه، دستكم در كوتاه زمان، مرا به حريم او، چنين مي شرايطي آن

سه چهار روزي در انزلي، در هتل سپيدكنار بوديم و يك روز مهمان يكي از دانشجويان دانشگاه 
سوداي ازدواج  نمود با او دركه، مي... هاي به ياد ماندني شمال، به اتفاق سيروس و شيراز، با آن خوراك

لند از وغر: واكنش سيروس. نشاني از گرمي و آب شدنِ يخيباشد؛ و چهار نفري برگشتمان به تهران، بي
جنس مدارانه  -هاي روان در خاص، و برخي توصيه "ملوس"بيني نبودني ها، در عام، و پيشاخلاق زن

. گرفتم شكست خورده و خاتمه يافتهمأموريت را من . به من، و به گمان قوي توام با سرزنشي و خشمي
 . گشتم هاي كار برگزار شد و من به سرعت بايد به شيراز برمياي بر سر برنامهجلسه

هاي  فوق ليسانس،  كه خود شايسته بود  همه وقتت را  بگذاري، كلاس: كار بر سرم آوار بود
فزا  بود،  كه ي خود نيرووبههاي رفع اشكال و حل تمرين دانشجويان سال اول و دوم، كه به نكلاس

ي ي ارائهكردي، و نيز  شيوهديدي به خاطر مسائل اجتماعي كه چاشني  متن اصلي  درس ميمي
ساعت  22داشتند؛ كرد و ايستاده يادداشت برميهاي ديگر را هم جذب ميمطالب،  دانشجويان بخش

، قرارها و جلسات )منبع مالي خوبي بود كه(اي كار مؤظف دبيرستان، انجام تكاليف دانشجويان مكاتبه
  . ايهاي لحظهها در چرتها گرد شده از درهم شدن جملههاي شب، و چشم بچهحوزه، تا نيمه

 .رود هم نمي) صدر آباد(آيد، جاي ديگري به شيراز مي "ملوس"مهر ماه، سيروس زنگ زد كه 
ستانه باشد، و روز آخر، گفتگو به آن نمود كه رابطه دودر شيراز، مي "ملوس"طي چند روز اقامت 

و براي "خواهيم ازدواج كنيم؟مگر نمي" - "اگر بخواهيم ازدواج كنيم": سمت كه در واكنش به من كه
  آور كه چگونه؟ و به اين سرعت؟من شگفت

! كه هرچه زودتر باشد و با جشن و مراسم در  باشگاه يكي دو ماهي بيشتر نشد و شتاب براي اين
  .ها سنگين بود و با بار قرض، كه تا بعد از زندان ادامه يافتباشگاه، به همراه ساير هزينه يهزينه

پس از برگزاري مراسم، به زودي و به تنهايي به . عروسي و مراسم برگزار شد، زندگي مشترك اما نه
ار برگزاري نيامد ولي به ك "!عروس"اي كه به كار ي يك خانه، خانهشيراز آمدم و در تدارك اجاره

  .جلسات و كلاس و نيز به كار عروس واقعي خوب آمد تا زمان دستگيري
اي كه به عنوان، مثلاً، ماه عسل در هتل بوديم، و در عين حال از اولين آمدنش به شيراز و يك هفته

اش با سعيد، همراه با كركرهاي خنده و رفت و آمد به دفتر شركت فلاكسيبل و صدرآباد، گرمي رابطه
نمود خوب، مي. تر"عميق"كردن براي اين و آن، روشن و برجسته بود؛ و به زودي روابط مضمون كوك

بيني نبودني كشيده و حساس و پيشرنج) ساله 31زن (چه براي كاهش رنج اين دختر  ي آنكه همه
حاضر و تا  كم در حالو، ويلا ،امكان اجاره بهترين خانه، دست. ام. خودرو ب: نياز است، سعيد دارد

 ! بسيار خوب، اما چه نياز به اين مضحكه.  هاي بعدي درآمد فلاكسيبلرسيدن موج
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كه به تهران بروم و  "فرمود"چند ماهي نگذشته، در اين مدت يك عمل سقط جنين، سيروس 
 تواند اين يكي راكه آن يكي نمي "ملوس"ي طلاق را امضا كنم، و هم زمان بد و بيراه به سعيد و برگه

ي ضربه، شدن دردهاي اوليهو واكنش من، از پي سپري!! خوشبخت كند و اين يكي احمق است
 . زهرخندي در درون و جاي زخمي، كه سوداي من ديگر بوده است و معشوقم ديگر

ي ي سيروس ببندم كه پدرش، دكتر نهاوندي، صاحب داروخانهاين بخش را با يادي از خانواده
يكبار ديگر، . انساني شريف و سر در كار خويش. ، بود)جمهوري كنوني(اه ش -متري  سيمين، نبش سي

صميمانه از . عسل برده بودم براي سيمينِ زنداني. پس از جريان جدايي، خدمتش رسيدم، در داروخانه
اشان مادرش هم،  در زمان رفت و آمدم به خانه. چه رخ داده بود افسوس گفت  و اندوهگين بود آن

چند باري هم از دستگيري دسته . كرداشت؛ و در حق فاطمه، به راستي، مادري ميبسيار محبت د
گفت كه در پاسخ ، مي"خوب تربيت كردم"شان، هنگام، به اصطلاح، فرار سيروس ياد كرد و جمعي

  " اي؟ها چي است كه تربيت كردهاين": كنندگانش گفته است كه سرزنش كرده بودند كهدستگير
  

****** 

  سترش تشكيلات در شيراز رشد و گ
جا ابراهيم  در آن. رضا هنوز در ارسنجان بود. ي تيمي نظم كار سازماني را شكل بخشيدخانه

ابراهيمي و علي رحيمي و احمد موسوي يك حوزه را تشكيل داده بودند، و بعد هم مصطفي رضايي و 
البته مينو و جهانگير در ). ادر رضاخواهر و بر(، بعد هم مينو و جهانگير )بعداً همسر رضا(فرح اسكندري 

  . شدشان با مسئوليت فلورا غديري تشكيل ميشيراز بودند و حوزه
از پي آمدنم به فسا، از . مينا از فسا عضوگيري شد؛ از محفلي مطالعاتي در روستاي فدشكويه فسا

نده؛ سراسر ، و جوينده ياب53-52پي اختلاف با رئيس آموزش و پرورش ارسنجان، در سال تحصيلي 
؛ و در پاسخ من، "بي بي مينا"گونه روستاها را در نورد و براي همگانِ روستا  عشق و مهر، صمد بهرنگي

خون ما كه از خون بقيه ": ي عضوگيري، كه زندان است و شكنجه و مرگ در كميندر خلال دوره
  ."تر نيسترنگين

برادرش مهدي و خواهرش : شدگي ميچون همگان، جريان خانوادمينا، البته، تنها نبود و، هم
  .محبوبه

، نيزدر تهران جذب شد، كه 4ي اقتصاد، شاگرد اول معدل چنگيز طوفان تبريزي همكلاس دانشكده
تا آمدنش به كلاس نوعضوها در شيراز، و بعد هم ازدواجش با زهرا بناني . لاجرم در تهران كار كرد

  . خبرمن پس ديگر بياز آ. ، از او خبر داشتم)خواهر رحيم بناني(
ي آزمايشي، عضويت، كلاس ها، گذراندن دورهكار با سمپات: شدهاي حوزه بحث ميكارها در جلسه

كاري، بحث ي امنيت و مخفياي، مسألهنوعضوها، كار صنفي، كار مالي و اقتصادي، گسترش ارتباط توده
 مجاهدين، هاچريكها ها و در رأس آنآنها و نقد و بررسي ها و تشكلي ديگر گروهاخبار، بحث درباره
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نويسي بالاخره گزارش). شدها خوانده و بحث ميهاي آنها و جزوهي اعلاميهتقريباً همه( حزب تودهو 
  . ها به سيروسبود و انتقال گزارش

به . سعيد مرادبختي در دانشگاه شيراز پركار و پربار بود. دانشگاه شيراز يك ميدان اصلي فعاليت بود
ي علوم  و زاري و سيامك مهرسا پيوستند؛  و از دانشكدهي مهندسي اسداله لاله زودي از دانشكده

خورده از پي انقلاب، حسين ي وصلپيمانه(زاده فطرت و جواد خياط ادبيات رضا قابوس، حسين پاك
اله، اعظم، هما ا روح، ويد)باخته، با اعضاء خانواده دريك تصادف دلخراش، بعد از انقلابفطرت جان پاك

  .و اختر
ها، ي دانشجويي،  خوابگاهها، كتابخانهبوفه. پرتوان  بود - دانشگاه -كار صنفي نيز،  در اين  بخش

كه اين آخري، به همت تسمه اندام (سرويس و رفت و آمد، ورزش و ورزشگاه و بالاخره گروه كوه سلف
، همه در دستور )نورديدي سپيدان و ياسوج را در ميهازاري، ستيغ روستا كار گلمكان مشهد، اسد لاله

طيفي از فعالان دانشجويي كه در زمان . شدتر مياش روشنكار بود و اندك اندك خطوط كاري
ي رو مثبت موفقيت در رابطه) اله داداز جمله زنده ياد سيف(را آباد كردند  آبادعادلدستگيري بند يك 

البته همگي به زودي آزاد شدند، كه رابطه صنفي بود و (يي بود به گسترش پيوند با جنبش دانشجو
بگويم كه نام اينان به سيروس داده نشده بود و تنها در ). وارد كند "امنيتي"نتوانست اتهام  ساواك

  . ي تيمي بود و تنها در ربط با كار صنفيهاي من و سعيد و اسد در خانهيادداشت
ابراهيم ابراهيمي و علي رحيمي توانستند  در . ري فعال بودخارج از دانشگاه شيراز نيز عضوگي

فلورا غديري مريم . معلم علي رضواني، احمد فرهادي و فرزاد فاضلي را جذب كنندسراي تربيتدانش
 .ي زارع رابين، عفت سليمي و زهرهتنگستاني را آورد، علي اميني اسماعيل نتاج، و مينا رفعت حق

تخليه شد، علاوه بر كارهاي گفته شده، يك دوره  54ماه تا حدود آذر ي تيمي اول، كهدر خانه
ي شب كشته(ماهرخ فيال : از اين كلاس افراد زير در خاطرم مانده. كلاس نوعضوها نيز برگزار شد

، )دانمفاميلش نمي(ي ، محمد عصابخش، چنگيز طوفان، فاطمه)دستگيري، از جمع افشاگران سيروس
  .ه يادم نيست كه ديگر نديدمشان كه در خاطرم بماندفلورا غديري، و بقي

  .گذراندندي نوعضوها اين كلاس را ميتقريباً همه
اصول فلسفه، ماترياليسم ديالكتيك و : ها مشتمل بود بري درسي كلاس مقدماتي نوعضوبرنامه

كه در ) مخفي يدر حد شرايط خانه(ي  نرمش روزانه تاريخي، ساختمان حزب و تشكيلات آن؛ به علاوه
خواني و تعدادي خواني و شعرها كم، سرودشيراز وضعيت خوبي داشت، كه بالا خالي بود و همسايه

و اين نوعضوها از ميان جوانان (( بودن يك جمع ده پانزده نفري در مدت يكي دو هفته. جزوه و اعلاميه
كم ي، دستبودند، كه در يك بازه رخ، از غم بينوايان،ي زردي به جمع عشاق مردم پيوستهاهل مطالعه

گذرد و كه راه از تشكل و سازماندهي مي ي آزمايشي، با پذيرش آنشش ماهه، هواداري و گذراندن دوره
ي مرگ و زندگي، زندان حل مساله: ي دستوريجمله(پذيرش رنج راه و بيابان هول هايل و بند و زنجير 

  )). ، فرا خوانده شده بودند)و شكنجه
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اي از يگانگي و احساس ودن يك جمع ده پانزده نفري، در خلال يكي دو هفته، روحيهخود ب
   .ريختها بر گونه مياحساسي كه، در خواندن شعر و سرود، به هنگام جدايي، اشك. آفريدمشترك مي

در (ي طوافچيان يادها،  مهوش جاسمي و معصومه ها،  همانا زندههاي اين كلاس"معلم"خانم 
كه  55؛ جز كلاس آخر در ميگون در تابستان سازمان انقلابيبودند، هر دو از ) رشت و تهران هايكلاس

  .آمدگفتم و مهوش جاسمي در مقام مشاور، ميمن درس مي
چه جسته گريخته به من گفتند، مهوش جاسمي از اولين كساني بوده است كه در  بر اساس آن

. اش بوده استحضور داشته است، كه تخصص و تجربهآرائي فرار سيروس، براي تيمار زخم او صحنه
در  سازمان انقلابيهاي نخستينِ اجراي سناريو، سيروس با افراد نمايد كه از همان ساعتبدينسان، مي

خانه هاي سيروس براي به سلاخترين مأموريتنمايد، از مهمتماس و ارتباطي كه، مي. تماس بوده است
خسرو صفايي، گرسيوز برومند و : ي اين تشكيلات بوده استرين اعضاتفرستادن شش نفر از برجسته
شدن سه ها خبر قتلشان، با عنوان كشتهماه در روزنامه، ، فكر كنم مرداد55تقي سليماني كه در تابستان

ي هفتم كلاس تئوري ما در ميگون بوديم براي برگزاري دوره.  تروريست در درگيري خياباني، اعلام شد
ها خبر را روزنامه. ي كلاس را من به عهده داشتم و مهوش جاسمي نقش مشورتي داشتاداره. مقدماتي
آنان مسلح نبودند، و دستگير "، گفت مهوش، "دروغ محض است"دار و اندوهگين؛ مهوش، عزا. نوشتند
  ."اندزير شكنجه كشته شده. شدند

، كه به قول آرمان، سر بازجوي 55ال ي سشب يلداو اين بود تا دستگيري همگاني چند ماه بعد، در 
زاري را، كه در شب يورش براي جلسه از الهي و اسد لالهشيراز، آن زمان كه من و رضا نعمت ساواك

، به شيراز )نفر 16حدود (جا دستگير شديم  اي در كرج رفته بوديم و آنشيراز به تهران و به خانه
: د جمع كرده بودند، كه سه نفر ديگر هم سلاخي شدندچينبرگردانده بودند، مانند مرغي كه دانه مي

 . ي طوافچيانپرويز واعظ زاده، مهوش جاسمي و معصومه

هاي مهوش جاسمي را، اما، سعادت ديدار داشتم؛ در كلاس. ي طوافچيان را من نديدممعصومه
 .در كلاس ميگون، برعكس. در كلاس شيراز او مدرس بود و من مشاور. شيراز و ميگون

ها، عموماً، خانوادگي بود و مينا مسيبي هم، گفته شد، عضوگيري. ي تيمي دوم دوام زياد نياوردانهخ
ربود و پس از چندي اعلام كرد  "رهبر"محبوبه دل از . برادرش مهدي و خواهرش محبوبه را عضو كرد

ل جريان شگفتي شد مهدي، اما، عام. فرمود، مي"سادگي روستايي دارد". خواهد با او ازدواج كندكه مي
  : كه، تا پرده برافتد، رازش را، لاجرم، سيروس تفسير داشت

كرد كه با گروهي، در خرم آباد لرستان، رابطه دارد كه مدتي بود كه مهدي مسيبي گزارش مي
سيروس با جديت . اند و هوادار دكتر اعظمي، كه مدتي بود دستگير شده بوداسلحه به دست آورده

من در تهران بودم و منزل پدر و مادر . خواستكرد و گزارش ميرا پيگيري مي زيادي اين موضوع
. ي زماني كه در تدارك، مثلاً، ازدواج بوديمهمان فاصله. ي نهاوندي اقامت داشتسيروس، كه فاطمه
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ي تيمي نروم كه به آن خانه حمله شده سيروس سراسيمه زنگ زد كه، در برگشت به شيراز، به خانه
  : ئيات، چند روز بعد كه برگشتم، روشن شدجز. است

آبادي را روشن كند، مهدي ي تأكيد و پيگيري سيروس كه مهدي وضعيت گروه مسلح خرمدر ادامه
دهد، در اعضاء خانه تيمي را، سيروس، دستور مي. گذارداي براي آمدن نمايندگان آن گروه ميبرنامه

كند، حمله مي ساواكاكنون افراد در خانه مستقرند، ه همكند ككه مهدي اعلام ميزماني. خانه نباشند
كه البته چون من نبودم، با گذشت ساليان، همين در يادم (آور ها و شليك گاز اشكبا شكستن شيشه

سيروس بازي خورده . كه، اصلاً، در خانه كسي باشد آن، بي)تر در جريان استهست، علي اميني كامل
آخه اين چه ": گفت و من گفتموقتي داشت جريان را مي. آمدر نميزدي خونش دبود و تيرش مي

به هر . "گيدوني همين طوري ميآخه تو نمي"، خشمگين كه "كردمكاري بود، من بودم چنين نمي
اش توهم بوده كه اين گونه به روي، كاشف به عمل آمد كه اساساً نه گروهي بوده و نه كشكي، همه

  .صم بكم عمي فهم لا يعقلون: شدگان را، اما، چه سود كهافسون. دقهرمان ما انگشت كرده بو
 خوب حالا دستور چيست؟ چه بايد كرد؟ علي اميني كه اجاره به نامش هست چه كند؟

برده  ساواكمراجعه كند و وسائل خانه را، كه  ساواكعلي اميني هم به . ي ديگري بگيريدخانه"-
در خانه البته جز همين لوازم معمولي چيز ( "ادعاي خسارت كندتواند او حتا مي. بود، پس بگيرد

هاي ، يكي از اين بچه"مهدي هم، فعلاً، زير نظر باشد". ؛ فرمود سيروس)ها، نگذاشته بودندديگري، بچه
اش كند و در عين حال ، فرستاد و مرا گفت كه دكتري را هم ببرم كه معاينه!كار را هم، از تهرانجودو

 ! سائل را جائي درز ندهدتهديد كه م

 . ، در اهواز خودكشي كرد58بختانه، سال مهدي، البته، مشكل داشت و، شور

. وسائل را هم، هرچه سالم مانده بود، علي اميني رفت و تحويل گرفت. ي تيمي سوم گرفته شدخانه
دستور گرفته كه نمود، در جريان نبوده، فرمان از تهران صادر شده بوده و بعد هم  شيراز، مي ساواك

  . تحويل دهد
ي دانشجويي در آن تنها يك جلسه. شرايط خوبي نداشت. در اين خانه دو سه ماهي بيشتر نبوديم

از تهران منير صبوري . ها و تبادل تجربههاي كار در دانشگاهسازي برنامهبرگزار شد، به منظور هماهنگ
از، گويا، رشت هم يكي ). شريف كنوني(ريامهر ي حدائق و يك دانشجوي دانشگاه آآمده بود و معصومه

جا  در اين زمان علي اميني هم به تهران رفت و در آن. از دانشجوياني كه از شهداي شب دستگيري شد
ها، به ها به زندانبعدها، از پي آمدن صليب سرخي. جا هم دستگير شد و حكم گرفت همان. مشغول شد

  .راه با رحيم بناني و فرج سركوهيشيراز منتفل شد، هم آبادعادلزندان 
جا رخ  دستگيري هم در همان. ي پدر و مادر فلورا غديري بودي اول خانهي تيمي چهارم، طبقهخانه

اي برگزار ي پيش، اما، در خانهي دوم هماهنگي دانشجويي، با شركت تعداد بيشتري از جلسهجلسه. داد
هاي اين در جلسه. اوندي گرفته بودم، و ازدواج با ميناشد كه من از پي ازدواج و جدايي با فاطمه نه
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الهي بود؛ از پي سازماندهي جديد، آنگاه كه كلاس مسئوليت با رضا نعمت) ي تيمي چهارمخانه( خانه
  .سيروس "ادارات"كادرها برگزار شده بود و طرح 

ت ايرج ابراهيمي، يك طرح كار كشاورزي هم در اين زمان در جيرفت به اجرا گذاشته شد، با حماي
علي رحيمي، اصغر موسوي، ابراهيم ابراهيمي و اسماعيل . كه رئيس سازمان كشت و صنعت جيرفت بود

  .نتاج آن را اجرا كردند
هاي ازجمله ابراهيم و مينو چند تني ديگر در كارخانه. ها هم چند ماهي تجربه شدكار در كارخانه
  .سازي كاركردند بافندگي و نوشابه

ويلايي هزارمتري در . كه گفتم، سيروس با محبوبه ازدواج كرد، با نام بيژن افشار ، چنان54در سال 
. تبديل شد. و.ام.به ب رزينانته. بودجه هم از محل درآمد شركت فلاكسيبل. گوهردشت كرج گرفته شد

  . بودن سيروس در همين خانه برگزار شدي گزارش موضوع ساواكيجلسه
  

  ه بود؟انداز گسترش چگونچشم
شعر، . شدبر رغم سركوب خشن رژيم شاه، نبض مخالفت و مبارزه با خودكامه تندتر و تندتر مي

سمت و سوي آن داشتند كه يا ... داستان، نمايش، فيلم، موسيقي، جامعه شناسي، روانشناسي، تاريخ و
به بازجويي برده  شاگردان دبيرستان از كلاس انشاء. به بيان علمي نفي رژيم كنند، يا به بيان هنري

ها سر به هم اندر پچهپچ.  شدند، كه  در انشاء خويش از  قانون  و قرارداد  اجتماعي  نوشته  بودندمي
افريد، چه رسد به گرفتند، زمستانِ اخوان و قاصدكش نه كه نوميدي كه الهام و نيرو ميآورده  اوج مي

دير "شاملو، چه رسد به  "زنده است باد"به  آرش كمانگير كسرايي، چه رسد به ققنوس نيما، چه رسد
واي ... بر فراز سر من لاشخوري است": خويي، چه رسد به "!آتش: يا زود خشمي از دوزخ خواهد گفت

 .زادهميرزا "اگر فرصتم از كف برود

نشينان آسيا،  پايان روزگار اسارت را،  در واپسين  تلاش تو  فرياد اينك تمام بند"جنگ ويتنام 
آزرم . م(( "بر كاووس بود، نه با كاووس"تختي )) زادهنعمت ميرزا -اي در شرق حماسه. ((بود "كنندمي

ي اي بابا به من چه ، پيروان فلسفه))كيهان ورزشي(( "دل شير خون شده بود"و )) مرثيه براي تختي -
گرفت و از سخره ميبه  "اي مرز پرگهر"در ) تعبير خويي -فروغ فرخزاد ( "خواهر تلخ"ولش كن را، 

ي پپسي را قسمت كند و باديهو نان را قسمت مي... آيدگفت، كسي ديگر، كسي بهتر، كه ميكسي مي
اي  از شمال كه صمد، هنرمند خلق، در گوشهوقتي"و  .كندكند و سينماي فردين را  قسمت ميمي
ول  رقص شتري بود،  با مرگش از طرف هنر اطو كشيده و رسمي،  كه در جنوب  مشغ"و   "مردمي
ويژه نامه  -ي صمد بهرنگي يادواره –منوچهر هزارخاني (( "...شداعتنايي تمام، زيرسبيلي، رد ميبي

 . شدمنتشر مي "آرش"،))مجله آرش
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هاي روشنفكري و دانشجويي گسترده بود و در اين جوش و خروش، فضا براي گسترش تشكل
ي پاياني هاي ريخته شده، اما، نقطهخون. يافتقشار امكان ميبيشترين رشد تشكيلاتي در ميان اين ا

  . توانست باشدمي ساواكاش مار در آستين پروردن بود بر جرياني كه ادامه
 

 : مشي و برنامه ي كار سازمانخط

چه سيروس تدوين و ارائه كرد و به گمان من، مورد پذيرش همگان مشي سازمان، بر اساس آنخط
درگمي داشتند، همانا نفي ترور و كارهاي كه همگان نسبت به آن ابهام و سرحالي قرار گرفت، در

ارتباط با زندگي ي مردم و بيچريكي، در جايگاه يك راهبرد مبارزه، از سوي يك جريان جدا از توده
 . ي مردم، بودروزمره

در برقراري پيوند با مردم  ي پيگير و طولاني و تنهاامر مبارزه با اختناق رژيم پهلوي، در يك مبارزه
هاي قهرمان، ما حاضر نيستيم ده رذل را با يك انقلابي عوض كنيم هاست، نه تروريست انقلاب كار توده(
، سازماندهي آنان و در نهايت تشكيل )لنين - 1905هاي انقلاب درس – ايسكراي به نقل از روزنامه -

كه منجر به (ي نيروهاي چپ ي وحدت همهمسأله .شدارتش خلق به راهبرد اساسي سازمان تبديل مي
هاي ضد خودكامگي رژيم شاه ي نيروها و جريان، و بالاخره همه)شدمي حزب كمونيستتشكيل 

كه  ارتجاع  اين ". ها امكان  سقوط رژيم نبوداموري دانسته شده بودندكه بدون آن) ي واحدجبهه(
حرف پوچي است؛ سر ) كنيم، پس ترور گريزناپذير است گذارد با مردم پيوند برقرارنمي(گذارد نمي

 ".شودنوشت ما با ارتجاع درست در همين نقطه تعيين مي
چه به نفع مردم هاي علني و صنفي، حضور و نفوذ در نظام اداري، با راهبرد اجراي آنبناي تشكل
ي گسترش و توسعه اندازچه به زيان مردم است، همه در چشم سازي آناندازي و كنداست، و سنگ

وقفه و منظم ي مالي و اقتصادي، و در كنار آن آموزش بيسازمان بود، و نيز بناي مؤسسات گسترده
  . سياسي و ايدئولوژيك اعضاء، در تئوري و در عمل

 
   :جريان دستگيري

آموزش، امنيت، : دهي اداري بشودسيروس طرحي را اعلام كرده بود كه سازمان. بود 1355سال 
ي آن و طرحي را هم اعلام كرد براي روند وحدت، كه همواره درباره... اي، عضوگيري و، كار تودهمالي

- در اين زمينه يكي دو جلسه با حضور من با پرويز واعظ. باشد سازمان انقلابيآغاز آن بايد با . بحث بود
ها مشخص دم كه آمار كشتهزاده بود را بعداً در زندان فهميكه ايشان پرويز واعظ اين(زاده برگزار شد 

  ).شد
ي فوري و ي ادارات برگزار شده بود كه در يك جلسهدر هر صورت، دو سه جلسه با طرح اعلام شده

پراضطراب، با حضور و با گزارش جلال دهقان، و با حضور سعيد حدائق، مجيد بناني، يوسف اسدي، 
اي ويلايي و بزرگ كه چندي بود سيروس بقيه خاطرم نيست؛ در خانه... حميد مرادبختي، علي اميني و
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: كه سيروس آغاز كرد به اين. در گوهردشت كرج گرفته بود و با محبوبه، پس از ازدواجشان، ساكن بودند
... جا كه به خاطرم هست، رحيم تشكري، مينا رفيعي، ماهرخ فيال، و واحد مسعود صارمي شامل، تا آن

اند كه سيروس ساواكي است؛ و اين را با هاي رشت، گفتهبچه ي يكي ازكم سه نفر ديگر، به علاوهدست
همان جوان واحد رشت دستش را . اين را به جلال دهقان گفته بودند. گفتزدن به صورت خود مي

 "كني؟كار مي ساواكداني داري با مي": محكم گرفته بود كه

ارش كرده بود،  و همگان زده، عيناً به سيروس گز حيرت!)  بيچاره جلال دهقان(جلال دهقان  
 زده، و آنگاه گفت و واگفت كه جريان چيست؟بهت

جا نفوذ كرده و جلال دهقان مادر مرده كه سيروس  در آن ساواكگونه توجيه كرد كه سيروس اين
سيروس گفت كه با چند . شود و بهمانكرد كه در پيچ ايدئولوژيك فلان ميپرستيد، تحليل ميرا مي

. ام، اين اسلحهاگر به باورتان من ساواكي: آورده گذاشته جلوشان كهه و اسلحه را درنفرشان صحبت كرد
 . كه يكي شان، گويا، ماهرخ فيال، به گريه افتاده! بكشيد

ي قرار شد همه. بايد دست به كار شد و تشكيلات را نجات داد. نمود كه درنگ جائز نيستمي
 . ي شناخته شده عوض شوند و تشكيلات تصفيه شودهاي خانهها مخفي شوند و همهشناخته شده

دو سه روزي نگذشته سيروس زنگ زد كه با رضا . چه مقرر شد به شيراز برگشتممن براي اجراي آن
بعد  2، ساعت 1355ام آذر روز سي. ي فوريزاري برگرديم تهران براي يك جلسهلاله الهي و اسدنعمت

اي برده شديم؛ بسته به خانهما، و بعد سر قرار در كرج؛ كه چشماز ظهر، سه نفري به تهران، با هواپي
 . هاي مهميادم نيست توسط كي، تا سيروس هم بيايد براي تصميم

هاي نفري بوديم، در اتاق 16فكر كنم . يورش آورد ساواك) شب يلدا(ساعت حدود هشت شب 
تر ن ورزشكاري كه فكر كنم پيشيك را نديدم جز مجيد بناني و يوسف اسدي و جوامجزا، كه من هيچ

 . او را در كلاس ميگون ديده بودم

درون )  ضد خرابكاري معروفي مشترك كميته( كميتهبوس به دستگير شديم و با يك ميني
 . شودانتظار ما اين بود كه لابد بلافاصله شكنجه و بازجويي آغاز مي. ها افكنده شديمسلول

ي بازجويي در اختيار برگه. به بازجويي بردند، بازجو منوچهرياي گذشت كه مرا فكر كنم يك هفته
، و در خلال آن تعدادي از "ي اطلاعات را بنويسيدهويت شما محرز است، همه":هاي هويتي و.ج. و س

؛ و آه و )ي اطلاعات را داريمكه يعني همه(ها را كه من به سيروس داده بودم جلو چشمم گرفت گزارش
اند و او اطمينان گونه سر دستاند كه اينها خطرناكچقدر به سيروس گفتم اين" :حسرت درون من كه

اي، من فشاري و شكنجهدر هرصورت، طي سه چهار جلسه بازجويي، بي. "داده بود كه مشكلي نيست
ي بازجويي ننوشتم، و بازجو كه عضو سازمان هستم و كلياتي در اين مورد، در برگه چيزي جز آن
در يكي : كه ي گفتني، در اين مدت، آنتنها نكته. ، جز يكي دو تهديد، فشار ديگري نياوردمنوچهري هم

خواست برود بيرون، مرا به اتاق بازجو احمدي بردند از همين روزهاي بازجويي كه، ظاهراً منوچهري مي
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من : دچشممان در هم دوخته ش. شدن بوددار مشغول بازجوييكه متهم ديگري روي صندلي ارج دسته
 . زادگانو محمدعلي مهدي

از كارگري چاپخانه، با امتحان . كلاس ي اقتصاد همزادگان، از سال اول دانشكدهمحمدعلي مهدي
هاي بالا پذيرفته شده، شعارش در ي اقتصاد دانشگاه تهران در رتبهمتفرقه، ديپلم گرفته و در رشته

 5، ايفاگر حل تمرين آمار "آن تمام داني تا معني/ كوش به هر ورق كه خواني مي"درس خواندن 
شد، كه نيمي از در اين درس سنگين ميسر نمي 20ي كه بي او گرفتن نمره(واحدي مهندس سلامت 

 . كلاس را غائب بودم، و به كاشان براي تدريس

كه چندي پس از آن دستگيري سال ( 49خوانان سال كردن كلاس سرودبعد از اعتصاب و تعطيل
ي اقتصاد، دستگير فرد، از دانشكدهرخ داد و كامران رفيعي و هادي گرامي بخش رهاييت تشكيلا 50

مراجعه  شود و من ... اي مذاكرات به خيابان ثريا، شمارهداد كه براي پارهنامه مي ساواك، كه )شدند
چنان هم گذراند، و از كامران رفيعي، قلعهقزلگفتم بايد رفت، و او نرفت و يك شش ماه را در مي

چشمانش پرشيطنت و پرانرژي، و هر لحظه آماده براي گل كوچك، و بقيه گفت و از تشكيلات 
بعد هم من به ارسنجان آمدم كه ... و بقيه گفت؛ و بعد استخدام در مركز آمار ايران و بخش رهايي

رستد، و سالِ هاي كمك درسي بفها و جزوهدادم كه كتابارتباط با نامه و تلفن بود، گاه سفارش مي
 . رخ داد، خبرم ازش كم شد آزاديبخشپس از آن، كه من به فسا رفته بودم و پيوستن به تشكيلات 

زادگان و دو ماه پيش از دستگيري، مهدي 55چندي پس از ازدواج من با مينا مسيبي، دوم آبان 
. بيابد "ر در چاهشس"حال و شكسته؛ آمده كه مأمني براي  سر در چاه، به قول خودش، و آشفته. آمد

گفت، به اتفاق همسرش، و پس از جريان  سازمان مجاهديناش به ي دل گشود و از پيوستنعقده
و كشته شدن شريف واقفي، به اعتراض برخاسته و خواستار پيوستن به  سازمان مجاهدينانشغاب در 

و به يمن فرستاده، او  ي ارتباطش را قطع كرده، همسرش را جدا كردهشده، آنان همهها سازمان چريك
ي دانشگاه اش برگردد؛ و برگشته بود و در چاپخانهشكسته و ملول آمده بود تا به كارگري چاپخانهدل

 . مشغول شده بود

گاه خوبي براي اين دوست داشتني باشم، ويژه به اتكاء سازمان، توانم تكيهكه مي من، خشنود از اين
ها بود، اي كه پيش از دستگيريردم، كه او در يكي چند جلسهروشن بود، همه را به سيروس گزارش ك

دهد و زنان را از ها رخ ميگونه سازماناز آن به عنوان شكست خط چريكي و فجايعي كه در اين
  .كنند شاهد مثال آوردشوهران جدا مي

من نگذشته، ، دو ماه از پناه آوردنش به ي مشترككميتهاكنون در اتاق  بازجويي ساختمان  مدور  
كه چيزي در مورد من نگفته، و من اندوه در درون  گزان، كه، لابد، او باعث دستگيري من شده و اينلب
اش را با من عوض كرد كه ديدي چطور باعث به چاه افتادنش شدم؟ در يك فرصت، كاربن بازجويي: كه

 . عد از انقلاب همديگر را نديديمبه زودي ما را از هم جدا كردند و تا ب. نتوانستم چيزي از آن بخوانم
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اش يادم نيست ولي روز تاسوعا تاريخ شمسي(در هر صورت، بعد از يكي دو هفته، يك روز صبح 
زاري، با دو دستگاه لندرور، به الهي و اسد لالهما سه نفر را كه از شيراز آمده بوديم، من، رضا نعمت) بود

شان زنيشان را خراب كرديم و نگذاشتيم به سينهتعطيلروز : در راه غرولند كه. شيراز حركت دادند
-ها بدهيم و ساعت نه شب هم كه از مرودشت رد ميخواهيم مملكت را به خارجيبرسند و چرا مي

زني در خيابان بودند و به راننده گفت بگو ما هاي سينهشديم و ژاندارمري راه را بسته بود كه دسته
آن مأمور نشنيد و حكم كرد كه از راه انحرافي خاكي بروند با چند تا  بريم وساواكي هستيم، متهم مي

 شيراز تحويل دادند يكميتهساعت حدود ده شب، ما را به . فحش آبدار گفت كه از همان انحرافي برود

. 
ساعت . رفته استاند و همه چيز لوصبح، پيش از بازجويي ابراهيم را ديدم و گفت كه همه را گرفته

شيراز، با چشمان از حدقه درآمده، فرياد زد  ساواكمن را به بالا بردند و آرمان، سر بازجوي هشت صبح 
ظاهراً خسرو صفايي، (تان را برچيديم چيند همههشت نفرتان را كشتيم و مثل مرغي كه دانه برمي: كه

ا  به حساب ي طوافچيان رزاده، مهوش جاسمي  و معصومهگرسيوز برومند، تقي سليماني، پرويز واعظ
 . ، انديشيدم كه پس سيروس هم كشته شده)آوردنمي

، باران مشت و لگد و فحش باريد و با دهان پرخون به ساواكگر پاسخ داده نداده، دهقان، شكنجه
ي كابل كه تا ژرفاي وجودت درد را بداني كه چيست، و بعد دواندن و هاي دو نفرهزيرزمين و ضربه

گويم،  كه در اين فاصله يك لحظه،  در عبور، آويزان كردن و فرياد كه مي  دوباره بستن و زدن و بعد
آوردند كه ...) با فرياد زنش را بياوريد تا(در اين فاصله مينا را هم . حاصلي مقاومت را گفترضا  هم بي

  .فلان فلان شده بگو مسئولِ چي بودي
مركز در جريان امر بود و شلاق و  ساواكخلاف تهران كه، خوب  دو سه هفته بازجويي بود؛  بر

ها را خيلي اذيت دانست، در كار نبود؛ در شيراز بچههمه چيز را مي ساواكجا كه  اي، از آنشكنجه
الهي و سعيد ، بيست سي نفر، جز ما سه نفر، من، رضا نعمتآبادعادلكردند، و بعد انتقال به انفرادي  

شدند؛ و نيز حميد و مهدي گرامي غيرعضو به زودي آزاد مي مرادبختي بقيه كه عموماً دانشجو بودند و
علي رحيمي تنها دستگير نشده بود كه چند ماه بعد دستگير . كه در شركت فلاكسيبل مشغول بودند

الهي ، مينو نعمت)بعداً همسر رضا(، فرح اسكندري )زاريبعد همسر اسد لاله(االله مينا، ويدا روح. شد
بين، ي زارع، رفعت حق ، زهره)همسر حميد گرامي و حامله(ي، فلورا غديري ، عفت سليم)خواهر رضا(

در بند زنان جاي گرفتند تا، تنها زنداني ) كه به زودي آزاد شدند(مريم تنگستاني و دو سه نفر سمپات 
به علاوه تعداد بيست نفري هم . شيراز، از تنهايي درآيد آبادعادل زندانسياسي زن، در آن موقع، در 

انشجوي دختر و پسر در ربط با گروه كوه و كارهاي صنفي دستگير شدند كه دو سه ماهي بعد آزاد د
 . شدند
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ي پايين آن بيشتر، در طبقه.  ي دوم بند يك،  بند موقت،  انفرادي كرده بودندما را در طبقه
كردند؛ و ان نميها، كه آزادشاصطلاحي بود، در اين زندان، براي زندان تمام شده(هاي فرجي زنداني

 . و زندانيان زير بازپرسي و تعدادي زنداني موقت عادي بودند) بود "ملي كشي"گويا در تهران اصطلاح 

. هر يك در يك سلول دربسته، جز براي توالت و شست و شو. دو سه هفته در اين وضعيت بوديم
حتا هماهنگ و با (سلول شد، ورزش داخل دادند بالا، و پليس مانع نميها كتاب ميطبقه پاييني

هايش با خمير ، شطرنج، مهره)رسيدشمارش نفري كه در سلول مياني بود، تا چند سلولي كه صدا مي
ي شيريني، و سلول به اش مقوا و جعبه نمائي حميد گرامي، صفحهنان و رنگ دوده و نسكافه، ويژه هنر

سرود و آواز،  ويژه  هنرنمائي  اسد  سلول پيام كه مثلاً سلول ششمي با دهمي بازي داشت،  شعر و
باهم . گذراندنداش را ميهاي از پيش تعيين شده، كه بايد دورهزاري، سرخوش، گويي از برنامهلاله

 .هاي بند و زنجير را هم شيرين كرده بودندبودن، لحظه
كشته  يهاي پايين خبر دادند كه از جملهبند يك، بچه 2چند روزي نگذشته از انفرادي طبقه 

اند؛ كه بعداً زاده، مسعود صارمي، رحيم تشكري و ماهرخ فيال و مينا رفيعي بودهها پرويز واعظشده
ي ساواكي بودن صورت تكميل شد و معلوم شد كه جلال دهقان و سه نفر ديگر از گروه طرح كننده

 14سرجمع  . اندگاني كشته شدهي طوافچيان از جملهي مهوش جاسمي و معصومهسيروس؛ به علاوه
بهت و حيرت بود و . نفر، با افزودن خسرو صفايي، گرسيوز برومند و تقي سليماني، كه ذكرشان رفت

پرسش كه جريان چيست؟ هنوز خبري از سيروس نبود و كورسويي از اميدي واهي كه شايد سيروس 
 . دررفته باشد و شايد تشكيلات بماند

ها را پركردن از با هم بودن و چنان، لحظهي غالب، اما، همروحيه. شدهاي پريشاني آشكار مينشانه
ي يك، و از انفرادي، بهتر و مان به طبقهآشنايي و صميميت بيشتر با ديگر زندانيان، كه پس از انتقال

. ها صحبت شود، كه هنوز زير بازجويي و بازپرسي بوديمشد كمتر از جزيئات رابطهتلاش مي. بيشتر شد
 آمد، در همين بند، و شادي آن از ديوار هم گذشت، با آيين داشتي در بضاعت و صميمي 56نوروز سال 

. 
 56كنم، ارديبهشت سال رخ داد، در ، فكر مي 4مان به بند از هم پاشيدگي تشكيلاتي پس از انتقال

. 
نجار (ار ها را هم برگرداندند، كاظم وفائيان، استاد غفور نجرويم و فرجيمي 4اعلام شد كه به بند 

كه در زمان بازديد  جرمش آن. سواد، كه پانزده سال بود كه زندان كشيده بوداي، كمحدود هفتاد ساله
دستگيرش كرده بودند و گفته . ژنرال دوگل از ايران به ماشين شاه و دوگل سنگ پرتاب كرده بود

هيچ نگفته بود و در  و "به شاه و دوگل نبودم كه سنگ پرتاب كردم": بودندش، در دادگاه، كه بگو
سال حبس گرفته بود و اكنون داشت فرجي  15. شان بودمدادگاه گفته بود كه اصلاً به خود پدرسوخته

اي ايستاده بود و رسالت به روي بشكه قصردر توهم وحي و پيامبري بود و يكبار هم در زندان . كشيدمي
اكنون هم هرتازه !! دس بازرگان اعلام كرده بودي خود را به رياست مهنخود را ابلاغ كرده بود و كابينه



  429فصلي از رنج راه   

 

. كردخواند و رسالت خود را از روي كاغذي كه نوشته بود برايش قرائت ميميآمد، او را فراواردي مي
مردي دوست . وقفه بود با خطي كه ديدن داشتسرگرمي تمام وقتش هم لغت انگليسي نوشتن بي

پيش از . ها را آزاد كردند او هم آزاد شدها كه فرجيسرخيبالاخره با آمدن صليب ... داشتني بود و
 )... ها خود را مهمان كرد و همه هم شادمان و پذيراي اتاقآزادي هم به همه

شد گفت، به تقريب، تاريخ زندان رژيم شاه را شيراز بود و مي آبادعادل زندان، بند سياسي 4بند 
هاي خاني و تبعيديي زندانيان ارگ كريم، همه1351با گشوده شدنش در سال . كردنمايندگي مي
 . الافلاك را در آن جاي داده بودندبرازجان و فلك

 25، )ي زندان ابداي يك درجه تخفيف گرفتهافسران توده(منش، عمويي، حجري، كي: 15اتاق 
دوست، حسال گذرانده، داود صل 15، ابد، حزب دموكرات كردستانسال گذرانده، غني بلوريان، از 

سال گذرانده، عبداله  4سال،  10االله حبيبي، سال گذرانده، حبيب 6سال،  15، فلسطين گروهدستگير 
 . سال، سه سال گذرانده 6سال گذرانده، عباس فرهمنديان،  5سال،  15قوامي، 

ل مسعود صارمي، جلا: يازده نفر: ها، تقريباً، تكميل شداي نگذشته اگاهي از اسامي كشتهيك هفته
ي زاده، مهوش جاسمي، معصومهدهقان، رحيم تشكري، ماهرخ فيال، مينا رفيعي، پرويز واعظ

نفر خسرو صفايي، گرسيوز برومند و تقي سليماني، ذكرشان رفت و  3و با (طوافچيان، نام سه نفر ديگر؟ 
گيري سه تروريست در در"در تابستان كلاس ميگون، مهوش جاسمي گفته بود كه اعلام روزنامه كه 

، دروغ بود و هر سه نفر زير شكنجه كشته شده بودند، و اكنون خود مهوش و معصومه و "اندكشته شده
نيز روشن شد كه راديو مجاهدين مستقر در يمن خبر را ). نفر 14زاده به همين سر نوشت، پرويز واعظ

  .اعلام كرده و ساواكي بودن سيروس را خبر داده است
سازمان شده جايي براي ترديد نماند و ديگر جايي براي هويتي به نام ي جمع دستگيربراي همه

همه لحظه آخر چطور ممكن بود؟ اين. چنان، من بودمزده، همزده و بهتتنها حيرت .نه آزاديبخش
-خفتگان را در پيي اين به خونهايي كه تحسين و تأييد همهي اين تحليلي عاشقانه؟ همهلحظه

ها كه خطايي امنيتي رخ ندهد و ي اين شورزدنهمه! لتنگي خواهر و ياران در بندها در دداشت؟ گريه
افكنان در تفرقه: حتماً بنويسيد "ها،گفتن"گذارد حرف پوچي است كه ارتجاع نمي اين"كسي گير نيفتد،

؟ دلت ها رابيني اين بچهمي"ها، گفتن"ها هستند ها و كريميها و كورش لاشاييرديف پرويز نيكخواه
اي را در اين دو ها، چه لحظهگفتن"ام من سگ زنجيري توده "ها،گفتن"شان بروي خواهد قرباننمي

  گرفتم از عشق به سيروس؟كردم و آتش نميسه سال مرور مي
الهي، تقريباً، زاري و رضا نعمتخاني و رضا باكري و اسد لالهبا مسعود اسماعيل 7ها را در اتاق اين

اين خوب است كه دو نظر متفاوت باشند و تلاش شود كه : دم و اسماعيل خاني و باكريكرگريه مي
 . حقيقت روشن شود

به ملاقات مينا )خواهر مينا و همسر سيروس(كه معلوم شد محبوبه  يكي آن:  در يكي دو ماه
 . كه حميد و مهدي گرامي آزاد شدند ديگر آن ،(!)آمده
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، چنين گفت مهدي "به ملاقات آمد -ركت فلاكسيبل اكنون مدير عامل ش -سعيد حدائق "
 .و ما نوشتيم "و گفت دو كلمه بنويسيد"گرامي،

ي دوم بند زير و طبقه(كه بند زنان بود  4ي سوم همين بند اول با طبقه. چندي بعد ملاقات دادند
محبوبه، در ). رشانخواه(الهي با مينو ، با مينا؛ و نيز رضا و جهانگير نعمت)دارالتاديب –ها ساله 18

رفته و بعد هم رفته خودش را ملاقات با مينا، گفته بود كه سيروس متوجه يورش ساواك شده و در
ها كمتر شود، بعد هم حسيني درخواست ملاقات با سعيد حدائق معرفي كرده تا تلفات و شكنجه بچه

 . بدهد و سعيد بيايد و همه چيز را توضيح دهد

كنم، الهي و نيز، فكر ميموضوع را با رضا نعمت.  حسابد و درماندگي بيحد بوكشمكش با خود بي
 . نتيجه آن شد كه ملاقات اشكالي ندارد. با رضا باكري در ميان گذاشتم

تنها چيزي كه از ما ": چه مينا از قول محبوبه گفته بود علاوه بر آن. سعيد حدائق به ملاقات آمد
نخواهيم داشت، و همه بايد اين كار را  "خرابكارانه"هاي عاليتخواستند يك تعهد بود كه ما ديگر ف

؛ و "بكنند و بيايند بيرون، تا، فعلاً، به شكل يك شركت تعاوني دور هم باشيم، تا ببينيم چه خواهد شد
 . ي توضيحات بعدي موكول است به بيرون آمدن از زندانو همه. تأكيد كه هيچ شرط ديگري ندارد

ي ديو خيال شدن، در خيل فاتحان قلعهي اين عشق و شيدايي دو سه ساله را بيهمه: دو راه بود
آخر چرا؟  اگر قصدش : ماندن، تا چه برآيد؛ يا خطر كردن و تلاشي در كورسويي از اميد كه... ماندن و

سر خويش گرفتن و به اخور عيش و نوش برگشتن بود، نياز بود به اين همه قرباني كردن و به مسلخ 
در ملاقات دوم به سعيد  .رفتكم همان راه  نيكخواه و لاشايي را ميهاي پاك؟ دستادن جانفرست

كه، به قول او، همين دو كلمه باشد و به همان سرعت باشد، و او  نويسم، به شرط آنحدائق گفتم كه مي
از آمده بود چند روز بعد رسولي كه به شير. قاطع گفت كه چنين خواهد بود؛ و من اين را اعلام كردم

  ."درجه تغيير كني 180خواهيم تو ما مي! ها، پسر سيدحمزه": مرا احضار كرد كه
موضوع منتفي شد و بايد در . شدقول، نه آن بود كه سعيد حدائق گفته بود و تدبير بايد ديگر مي

ندان سال ز  25منش منش، افسر بزرگوار  و انساناز آقاي دكتر كي. فكر دادگاه و محاكمه بودم
و مسلط در امر حقوق و دادگاه  2، و خود زماني از بازجويان ركن توده سازمان نظامي حزبي گذرانده

طي اين مدت به بازپرسي رفته بوديم و . نظامي، و نيز اكنون دندانپزشك، براي مشورت، ياري جستم
منش، مهربان و با يدكتر ك. ماندمن دفاع كرده بودم كه در اختناقي اين چنين راهي جز مبارزه نمي

ي دفاع، اين بار، حقوقي، و نه با ياري او لايحه. آغوش باز، پذيرفت كه در امر دادگاه مشاور من باشد
  .ايدئولوژيك، را تنظيم كردم

تصميم اين بود كه اگر دادگاه علني نباشد با اين لايحه . ماه پس از دستگري، برگزار شد 13دادگاه، 
ي دفاع بازپرسي را بگيرم؛ و روز دادگاه كه يكي دو غريبه را لني بود ادامهحقوقي دفاع كنم، و اگر ع

يك (كنيم، كه آن دو نفر ي ديگري برخورد ميديدم اعلام كردم كه اگر دادگاه علني است ما به گونه
 اي بود و تامرد وارسته. رئيس دادگاه نظام شيراز سرهنگ تولايي بود. را بيرون كردند) خانم و يك آقا
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زاده و دكتر احمد زركش از جمله اسفنديار صادق. زمان در شيراز كسي بيش از شش سال نگرفته بودآن
الهي، سعيد من، رضا نعمت. كه مسلح دستگير شده بودند و هركدام شش سال گرفته بودند

رحيمي هم  علي. بين چهار و نيم تا يك و نيم سال زندان گرفتيم] نفر 18اسامي ............. [مرادبختي،
ديگر دستگيرشدگان پيش از . كه دستگير نشده بود چند ماه بعد دستگير شد و يك سال و نيم گرفت

 .تشكيل دادگاه آزاد شده بودند

بار سياست حقوق بشر كارتر، شايد تا حد زيادي ناشي از شكست خفت. اوضاع در حال دگرگوني بود
ي اقمار آمريكا در حال هاي كودتايي و خودكامهظامن. گذاري بودآمريكا در جنگ ويتنام، در حال اثر

، 52زندان به شرايط پيش از شورش سال . ها آمدندبه زندان سرخ صليبنمايندگان . تغيير بودند
 . برگشت) 52فروردين 26( 26معروف به جريان 

ه فضا چريكي شد. شيراز شورش شده بود آبادعادل زندان) سياسي( 4دربند  52فروردين  26در 
آمد و به برخورد پيش مي. ي توهينشد و شايستهي رژيم گرفته ميپاسبان و افسر نگهبان نماينده. بود

ي امور رفاهي گفتند، ادارهگونه كه خود زندانيان ميپيش از شورش، آن. شورش كشيده شده بود
. زندانيان بود آشپزخانه ، بهداري، ملاقات، سالن ورزش و كتابخانه در دست خود: 4زندانيان بند 

و پليس يورش  ساواكشورش باعث شده بود كه . زندانيان از احترام ويژه زندانبانان برخوردار بودند
، "ها را پيركردفروردين بچه 26". ي شلاق، خفت و توهين بياندازندآورند و زندانيان را به انفرادي، جيره
  .دبو هاي فدايي خلقچريكاين را رحيم كياورگفت كه خود از 

ها ها ساعت ده به بعد درِ اتاقشب. چنان بودهم 26كه ما وارد زندان شديم، آثار سركوب زماني
ماند تا شد كه براي دستشويي رفتن بايد يك ساعت دستت از ميله بيرون ميشد و گاه ميبسته مي

ر زير كنترل زندانيان كتابخانه، سالن ورزش، ملاقاتي و بهداري هم كه پيشت. پاسبان بيايد در را باز كند
مقدار زندان چه بي":  بر رغم اين، نبض زندگي و روحيه و اميد در زندان تدبير. چنان بسته بودبود هم

آوردي وقت كم مي). سعيد سلطانپور(بود  "ي پوسيده، اين تدبير، اين بند و اين زنجيراين قلعه/ آيد مي
  ... خواني، ورزش، كارهاي بند وريزي شده، كتابدو برنامهبهدر گفتگوهاي دو
يكبار كه . ها نيامده، مقامات زندان تلاش كردند به ظاهر زندان سر و صورتي بدهندصليب سرخي

ها زيلو برده بودند براي تكميل بازجويي ديدم كف سلول ساواكي در همين روزها، مرا به كميته
مان و دهقان، حتي، باب گفتگو گشودند و آر. ها نو شده و آلات شكنجه قايم شدهاند و تشكانداخته

نظر خواستند كه بهتر است چه سياستي پيش گرفته شود؛ كه البته با تمسخرشان روبرو شدم كه گفتم 
  . همان راهي بروند كه اسپانياي بعد از فرانكو رفته است

بهبود  ها و گفتگو، بي حضور پليس، با زندانيان، وضعيت رفاهي زنداناز پيِ آمدن صليب سرخي
، ملاقات، زمان هواخوري، )كه نظارت بر آشپزخانه به دست آمد ويژه آن(كيفيت غذا . قابل توجه كرد

ها، به درخواست انتقال به زندان. خيلي خوب شد... ي كتاب ودسترسي به بهداري و دارو ورود آزادانه
گر از تهران خود را به شيراز علي اميني، رحيم بناني و فرج سركوهي و تعدادي دي. ها، ممكن شدزنداني
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سيروس حتي يك تلنگر هم نخورده و  50رحيم بناني نقل كرد كه در دستگيري سال . منتقل كردند
  .اغاز كرده بود ساواكباورش اين بود كه از همان اول همكاري خود را با 

كننده و گيج  گيرسرعت تغيير و تحول غافل. دادخبرها از بيرون زندان نشان از طوفاني در راه مي
آيا فاتحان بند و زنجير توان آن داشتند تا طوفان در راه را به تحليل بنشينند و راهي در . كننده بود

هاي سياسي رنگارنگ و گوناگون اين توان را داشتند؟ ي تشكلآيا مجموعه. خور گذر از طوفان بيابند
  .افسوس كه نداشتند

  2014دسامبر  -محمدعلي حسيني



 

 

 
 
 

 ر وفادر انتظا
 محسن رضواني

  
 

گاه خبر كشتن او را زير  هيچ. ، در تهران دستگير كردند1355هاي آخر سال  وفا جاسمي را در هفته
گاه  ي او را به پزشك قانوني تهران تحويل ندادند، و بازماندگانش هيچ شكنجه اعلام نكردند، جنازه

اي به اين  حتا پرويز ثابتي هم اشاره. ستندنتوانستند جايگاه ابدي او را بيابند و هنوز در جستجوي او ه
  . جنايت خود، طبعاً ندارد

گاه از سوز و دردش آرام  زخمي است كه هيچ. برگشتن به آن گذشته دور، هنوز دردآور است
شود، هميشه حاضر است، در خواب و بيداري، در  گاه غايب نمي اي است كه هيچ ام، خاطره نگرفته
هاي ترديد و شك، لرزان و خيزان  هاي سياسي و اجتماعي، در لحظه درگيريها، در  ها و ناخوشي خوشي
راستي چرا وفا كه قرار بود از ايران به ديدارت : پرسد باقر مي. جا و هميشه با من است هاست همه سال

  بيايد هرگز نيامد؟ 
  

  !چه پرسشي
گويم  مي. كند يره و تار ميگيرد و ابري سياه آسمانم را ت ميام را فرا سكوتي مرگبار دنياي زندگي

  . مجالم ده، صبر كن پاسخت خواهم گفت
  

هاي چهل،  روم، به سال بندم، به دور مي گيرم، چشمانم را مي نشينم، سرم را در ميان دستانم مي مي
گردم كه جهان در تب و تاب انقلابي  ميبه زماني بر. يابم ام را باز مي پنجاه، رفيق عزيز و همسر انقلابي

هاي درخشان نويد آزادي بود و افق شرق بر افق  آسمان غرقِ ستاره. خروشيد جوشيد و مي ري ميسراس
ي  پرولتارياي جهاني سربلند، قلمي نو بر سرنوشت بشر مترقي زده، سلطه. شد غرب مستولي مي

ما هم . شد ها نزديك مي ي نبرد؛ به فتح بلندترين قله فاشيسم و نازيسم را برانداخته و به آخرين مرحله
ها،  نشينانِ همسو با آن هاي رهبري و خارج عملي ، بريده از بيسازمان انقلابي حزب توده ايراندر صفوف 

وفا جاسمي پرستاري با تجربه از . رفتيم اي پولادين به پيش مي هراس از مرگ، با اراده جان بر كف، بي
ها با ما بوده است،  يون آن زمانه، انگار سالهاي انقلاب پيوندد، با تمام كيفيت زادگاهم كرمانشاه به ما مي

داشتني  تيپ و دوست يگانه دختر خانواده، با سه برادر، جدا شده از شوهر؛ افسري خوش. تر تجربهحتا با
فهمم چرا از زندگي با او فرار كرده و تن به  اند، كه البته بعدها مي كه پيوندي عاشقانه باهم داشته
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گيرد و با  ، ارگان سازمان، را بر عهده ميتودهبندي  مسئوليت تايپ و صفحه زودي  به. جدايي داده است
اي بيش نيست كه به آلمان  هنوز چند هفته. كند ها را براي چاپ آماده مي كيفيتي عالي ماهانه آن

به تشكيلات از همان اولين مزدش، كمك مالي . شود سازي مشغول به كار مي ي رب رسيده، در كارخانه
پس از . كند را كه هميشه پر از مهمان و دوستان بود، اداره مي 1ي مجردي محمد و عزي خانه. دهد مي
هميشه از درآمد . آرايد بنديم، اتاق مشترك من و پرويز را هم مي كه من و او پيوند همسري مي آن

چند  چند ماهي از اقامتش در هامبورگ گذشته،. گذارد خويش كمي هم پول توجيبي براي من كنار مي
ايم، به  ها قدم زده پس از خستگي كارها، بارها با هم در خيابان. ايم راه كرده را با هم روبه تودهشماره 

گردد  ميروزي از كار كه بر. ايم گاهي خود تبديل كرده محلي را به پاتوق گاه 2هاي ها، كنايپه رسم آلماني
اش را با من تقسيم  يم تا او داستان زندگيرس جا مي خورد، قدم زنان، به آن گيرد، غذايي مي دوشي مي

هميشه خندان و . شود پاياني كشيده مي گويي رفاقت ما در تشكيلات به سمت و سوي دوستي بي. كند
حال با كنجكاوي در جستجوي . گويد شاد، از سختي و مشكلاتي كه در ايران بر وي گذشته برايم مي

گاهي از عشقش به او برايم گفته، جدا  وي دريايي كه گاهحرفي از او هستم كه چرا از منوچهر، افسر نير
ي  آورد، خاطره از هر در سخن به ميان مي. گويد چيزي اما نمي. شده و راه خارج را در پيش گرفته است

گاهي  اش را گاه ي خانوادگي هاي بامزه كند، داستان سفرهاي پرماجراي ايرانش را با زيبايي تمام بيان مي
گاه  اما هيچ. خنديم گويد و با هم مي مي. كند ن يكي دو جام شراب سرخ با من تقسيم ميپس از بالا رفت
  . گردد ي منوچهر، باز نميبه راز نهفته

ايم و من آن را در  را هم روز قبل به اتمام رسانده تودهرود، كار  جمعه شبي است، فردا كار نمي
. منتظرش در خانه هستم. ام بود تحويل داده ي ما با چاپخانه قراري به رابط آلماني خود كه واسطه

با همان موهاي تر . ام غذا را برايش روي ميز آشپزخانه آماده كرده. گيرد رود و دوش مي راست مي يك
آميز،  اندازد و با لبخندي تحسين شده مي نشيند و نگاهي به ميز چيده پوشد و ميهايش را مي لباس

گويد ولش كن،  ها را جمع كنم، مي اهم پس از صرف غذا ظرفخو مي. كند خوشحالي خود را بيان مي
افتيم، به باغ عمومي نزديك خانه براي قدم زدن  راه مي. كنيم گرديم جمع مي ميبرويم بيرون، بر

شود،  ام جويا مي هايي كه خوانده گوييم، از اخبار روزنامهرويم، از هر دري سخن مي راه مي. رسيم مي
ها فضاي  كوره گرايد، پشه تر از هر دفعه، هوا به تاريكي مي زنيم؛ مسافتي طولاني يچنان در باغ دور مهم

كنم،  ايستد، به او نگاه مي اي مي لحظه. شوند كنند و دور سرمان وزوزكنان ما را همراه مي ميباغ را پر
يك  گويد نه خسته نيستم، اگر موافقي بريم باز هم با لبخندي مي! گويم خسته شدي برگرديم مي

بريم و  ي دنج خالي پناه مي به گوشه. شويم مان وارد مي افتيم و به پاتوق هميشگي راه مي. آبجويي بزنيم
خواهم با تو  امشب مي! دهم؛ وفا من رو به خانم گارسن سفارش يك آبجو و يك ليوان شراب قرمز مي

                                                 
عزي برادر . بودند انقلابيسازمان محمد و عزي جاسمي از برادران وفا، و از فعالان جنبش دانشجويي در خارج از كشور و اعضاي  -1

 .تر چندي پيش در آمريكا درگذشت كوچك
 .رسد ها به فروش مي خانه، جايي كه قهوه، آبجو و ديگر نوشيدني نوشگاه، قهوه -2
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پس از . رويم زنيم و بالا مي هم مي ها را به به سلامتي ليوان. آورد گارسون دو آبجو مي. آبجو بنوشم
اندازد،  گيرد، توي دستگاه موزيك مي اي از من مي سكه. بخش است راهپيمايي طولاني، نوشيدن لذت

گيرد و مرا به فضاي  هايم را مي گردد بدون حرفي دست ميبر. كند آهنگي را كه دوست دارد انتخاب مي
كند به  يم و رمانتيك است، مرا بغل ميآهنگ ملا. كشد كوچكي كه براي رقصيدن اختصاص دارد مي

آهنگ . زند گذارد و در دنيايي پر از مهر، مرا با عشقي هميشگي پيوند مي آرامي سرش را روي قلبم مي
كه مشتريان ديگر  مثل اين. ايم همچنان در آغوش هم مانده. كنيم شود، ما پايانش را حس نمي تمام مي

كنند كه با آهنگ درون دو  چنان ما را نظاره ميو هم اند هم از بوي عشق آتشين ما مدهوش شده
نگاهي . نوشيم بريم، مي ها را بالا مي اي سكوت، ليوان نشينيم، لحظه مي. ايم دلباخته، روي صحنه مانده

آيد و  خنديم، گاه پيش مي گذارد، با هم مي هايم مي هايش را روي دست اندازيم، دست هم مي به
  . كنيم مي هايي را با هم تقسيم بوسه

هر بار كه به . كند گذرد كه آهنگ رفتن به ايران را ساز مي يك سالي از اقامتش در آلمان نمي
گري در اين شرايط درست  گويد علني رود، مي يا جلسات محلي دانشجويي مي كنفدراسيوننشستي از 
ها را  بايد آن. ن برگرددتواند به ايرا ها را نبايد لو داد، هر كس كه شناخته شود، ديگر نمي نيست، بچه

رفيق : كند به من هم گوشزد مي. جا جاري است براي بازگشت به ايران آماده كرد، زيرا انقلاب در آن
ها احتياج به كادرهاي آگاه  ي كارگر و پيشروان آن جا طبقه اي، بايد برگردي، آن حيف است خارج مانده

توانم شرايط را براي حفظ تو من خودم مي. هست برويم ايران، در ايران امكان مبارزه. سياسي دارند
برايش سياست . كرد زاده و ديگر رفقاي شهر مطرح مي اين نظراتش را با رفيق پرويز واعظ. فراهم سازم

اند كردستان تا به  اي از رفقاي رهبري و كادرها رفته گويم عده دهم و مي انتقال به ايران را توضيح مي
جا  قبلاً رفقاي ما آن. است، بپيوندند كميته انقلابي حزب دمكرات كردستانجا كه به رهبري  جنبش آن

مان دو پزشك است كه گروه  در ميان رفقاي. اند ها استقبال كرده بودند و آنان از پيوستن رفقا به آن
زاده و ملاآواره در اهميت گسيل پزشك خيلي تأكيد  ها احتياج دارد و شريف براي كار در ميان توده

هاي مسلحانه با مزدوران  زاده و ملاآواره در درگيري شود شريف چند ماهي بعد معلوم مي. اند هداشت
  . اند نشيني كرده و به منطقه كُردنشين عراق پناه برده ماندگان گروه، عقب اند و باقي ارتشي كشته شده
براي تغيير  زاده طرحي نظرهاي وفا، من و رفيق واعظ يافته و با توجه به نقطه با وضع تغيير

با تأكيدات اوست كه ما، بخشِ . دهيمسازماندهي گسيل نيروها به داخل به رهبري سازمان ارائه مي
. اي تدارك ببيند ي در اروپا، از بقيه رفقا كه در كردستان بودند، تقاضا كرديم كه رهبري جلسه مانده

زاده از خارج به  رفيق واعظ .تشكيل شود 3جو بكرهشود تا هرچه زودتر نشستي در  تصميم گرفته مي
كه؛ بايد امكانات رفتن به داخل را با تكيه به رفقاي لونرفته فراهم  رود، با تأكيد بر اين كردستان مي

ي مسلحانه در كردستان موقتاً فروكش كرده و  حال كه مبارزه: پيشنهاد مشترك ما اين است. ساخت

                                                 
 .مكاني در كردستان عراق، در كنار مرز ايران -3
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ي  پس از اين جلسه. ي گسيل نيرو به داخل پيدا كردهاي جديدي برا اند، بايد راه رهبران آن كشته شده
كه به جاي  گويد همه نظرات پذيرفته شده، جز اين گردد، مي ميزاده به اروپا بر سازماندهي، رفيق واعظ
ي تعليماتي من با سيروس  ي دوره خاطر سابقه رفقا ارزيابي كردند كه به. روم تو، من اول به ايران مي
البته تأكيد دارد؛ تو هم بعد از من عازم . من بهتر بتوانم با او همكاري كنم نهاوندي در چين، شايد

  . هستي
پرويز هم . گردد مياو در مدتي كوتاه به ايران بر. شويم، وفا در تدارك بازگشت است دست به كار مي

. يابد ال ميگذارد، چندي بعد به داخل انتق ي جعلي كه يكي از رفقاي لونرفته در اختيارش مي با گذرنامه
رفقاي كادر و . كشد ها مي ها به سال و سال به سال ماه. چنان به اميد رفتن به ايرانمانم، هم من مي

ضربه . شوند رهبري يك به يك از راه خليج، و يا افغانستان، مستقيم از راه هوائي و زميني وارد ايران مي
كنند، اما  از ما جدا مي ساواكهاي  كنجهدهيم، نفراتي هم راه خود را در زير ش خوريم، كشته مي مي

  . دهند چنان براي پيشبرد امر انقلابي كارگران به راه خويش ادامه ميپرويز، همراه وفا و شكوه، هم
هر بار كه ما ! كه ديدارمان به ابديت كشيده است نويسد، اشاره دارد به اين اي مي وفا هربار كه نامه

شود، روي اهميت بخش  تر مي مان در داخل ضعيف لات كوچكخوريم و تشكي اي مي در داخل ضربه
سوزم  من هم مانند وفا در آتش ديدار مي. اندازد گذارد و رفتن مرا به داخل به تعويق مي خارج تأثير مي

هاي  سازم چه براي هر دوي ما تشكيلات و در خدمت آن بودن، هميشه بهتر از خواست و مي
اما به . كنيم و طبق خواست تشكيلات عمل مي. زيم و در خدمتگفتيم ما سربا مان بود، مي شخصي

  . اي به سوز و ساختم دارم نويسم، اشاره اي به پرويز مي عنوان يك درخواست، هر بار كه نامه
بخش و  آيد؛ خبري كوتاه، اما مسرت نويسد، به زودي وفا به هامبورگ مي پرويز مي 55در اوايل بهار 

  .كنم و در انتظارم روزشماري مي. پر از آرزو
درد انتظار بدتر از درد مرگ «اي در زبان عربي كه تأكيد دارد  به راستي چه بامعنا است گفته

كند؛ بيا  تلفن مي) برادرش(محمد . ها، و باز هم انتظار ، آن هم انتظاري طولاني، براي سال»است
وي سكوي قطار محمد را ملاقات رسانم، جل خود را با قطار به هامبورگ مي. آيد هامبورگ وفا دارد مي

. ام گرفته Blankensee "بلانكن زِ"تان كنار آب در  اتاقي براي» رويم خانه نمي«گويد؛  كنم، مي مي
اي بزرگ رو به دريا،  اتاقي با پنجره. رساند جا مي قطاري محلي در زماني كوتاه ما را به آن. جا رويم آن مي

ها  اي، استراحت كن، با بچه گويد تو از راه رسيده مي. گذارد اني ميدسته گلي را كه با خود آورده در گلد
كنم،  ساكم را باز مي. جا آوريم اين راست مي رويم فرودگاه، وقتي وارد شد او را يك ايم، مي قرار گذاشته

بسته . گذارم قاب عكس را روي ميز، كنار تختخواب مي. بوسم وفا را در قاب عكسي كه از او دارم مي
هايي را كه  چند بار از كيفم بسته نامه. دهم تي را كه وفا خيلي دوست داشت كنار عكسش قرار ميشكلا

. ها چكار بايد بكنم دانم با آن نمي. گردانم آورم و دگربار به درون كيف باز مي به او نوشته بودم در مي
كوچك و بزرگ، از عشق  چيز، از همه. نوشتم گرفت، مي نوشتم، هر بار دلم برايش مي ها به او مي سال

دار شدن او  اي جلو بچه كه با سرسختي احمقانه از اين. آتشين به او، از لحظات خوشي كه باهم داشتيم
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دار  خواست بچه جنين با چشمان پر از اشك، مي را سد كردم، از لحظاتي كه در كلينيك قبل از سقط
شده كه هدف مشترك خدمت به  نسانِ يكيهاي عاطفي و عاشقانه دو ا ها پر بود از پيچش نامه. شويم

كاري به  خاطر رعايت شرائط مخفي گاه به هايي را كه هيچ بالاخره نامه. مردم را باهم تقسيم كرده بودند
او نرسيده بود، روي همان ميز گذاشتم؛ بگذار بخواند تا به عشق آتشينم به خودش پي ببرد و بداند كه 

  . مانم در انتظار مي مانم، مي. چه اندازه دوستش دارم
ام، در او چه تغييراتي رخ داده،  كنم، چند سالي است كه او را نديده ديدارش را هزاران بار مرور مي

كرده، بخش مهمي از مشكلات تشكيلات را در شرايط سخت ديكتاتوري به دوش كشيده، ناظر  كار مي
! ها او را شكسته و پير كرده ختيمان بوده، حتماً س ها و كشتن رفقاي بسيار خوب نزديك دستگيري

. كشم بندم، روي تخت دراز مي پنجره را مي! خبري نيست. كنم هزاران بار از پنجره بيرون را نگاه مي
هاي زيبا  بينم كه او آمده است، با همان لبان خندان، با همان آغوش باز مهربان، با همان نكته خواب مي
بينم از وضع خوب  خواب مي. دارد ميه شور و شوق و شادي وادانست مرا ب ي كرمانشاهي كه مي با لهجه

اي از پرويز دارد كه نوشته  بينم كه نامه خواب مي... گويد؛ از پرويز، از شكوه، از سوسن تشكيلات مي
  .رفيق همراه وفا به ايران بيا
» شده است اش عوض فعلاً برنامه! آيد نمي«: شود وارد مي. محمد است. شوم با صداي در بيدار مي

چند ماه بعد خبر دستگيري و . رساند آهن مي كشان محمد مرا به ايستگاه راه شكسته و نالان كشان
  . شنوم در زير شكنجه، از رفقا مي ساواكشدن او را توسط مأموران  كشته

ها را نوشتم تا بتوانم بگويم؛ سيروس نهاوندي به دستور شخص  باقر جان در پاسخ به پرسش تو اين
هنگامي كه مرا  43از سال . ي ما را نابود كنند ، پرويز ثابتي، نقشه داشتند همهساواكو عامل او در شاه 

رفتن سيروس نهاوندي به هاي آخري كه با لو به عنوان عامل اصلي ترور شاه معرفي كردند تا لحظه
اي فدايت شوم ه نامه. شان باز شده بود، كشتن همه ما هدف بود ي بندهايهمه ساواكعنوان مأمور 

  . بود ساواكسيروس نهاوندي به من و تقاضاي او براي بازگشتنم به ايران در پيروي از همين سياست 
بايست به درخواست  زاده نوشته بود؛ ببخش كه وفا نتوانست به هامبورگ بيايد، ما مي رفيق واعظ

چنين . داديم مثبت ميكه تقاضاي يك معلم تعليماتي از ما كرده بودند، پاسخ  سازمان آزاديبخش
  . كند ي دو سازمان را محكم مي هايي رابطه همكاري

به  ساواكاو هم مانند رفقاي ديگر در تور توطئه بزرگ . اي را تقسيم نكرديم ديگر با وفا بوسه
  . كارگرداني سيروس نهاوندي گرفتار آمد

مومي چنين است، اما ها و دردها دارد، شايد قانون ع گويند زمان نقشي بزرگ در كاستن غم مي
اي  ها بعد، هنگامي كه با فريده، همسر خسرو صفايي، بازمانده مدت. توان يافت استثنائي هم مي

ي احساسات گرم دو انقلابي،  رو شدم، پيوندي نوين به وجود آمد كه به قله چون من، روبه شكسته هم دل
ها را هميشه زنده  ياد آن. ه تنها نبوديمگا دو كمونيست هميشه زنده، خسرو و وفا، قرار داشت و ما هيچ

  . كردند داشتيم و رفقاي ما هم گرداگردمان، اين حس مشترك را با ما تقسيم مي
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روزهاي اول بازگشت به ايران بود كه روزي رفيق سوسن، زنداني سابق، و عضو سازمان از من پرسيد 
گفته اگر او را . زد من گذاشته استاي براي تو ن گفت، وفا يك هديه. تو همسر وفا هستي؟ گفتم آري

اي سرخ پيچيده بود به من  فرداي آن روز سوسن آن هديه را كه در قطعه پارچه. ديدي اين را به او بده
آن را در قابي زيبا گذاشتيم . ستاره سرخدوزي زيبايي بود از يك  قلاب. را باز كرديم فريده و من آن . داد

  . ب كرديمنص سازمان انقلابيو در دفتر كار 
  . ي لوازم موجود، يادگار وفا را هم با خود بردند ها در حمله به دفتر حزب و غارت كليه اللهي حزب

  !هاي ناكام و در راه مانده همه خاطرات، آرزوهاي ماندگار، بوسه ام با آن امروز من مانده
  كُلن -2014ژوئن  -93خرداد 



 

 

  
  
  

  1355شب يلداي 
  معصومه طوافچيان

  
 

اين . است) شكوه(آيد، واپسين يادگار دكتر معصومه طوافچيان  در پى مىمتنى كه 
زاده  ياد پرويز واعظ اى كه با همرزم و همسرش، زنده رفتن خانهمتن را چند روز پس از لو

ى  گزارش او از چند و چون حمله. زيست، به نگارش كشيد مرجانى در آن مى
ى خيابان شهرآرا   به خانه) ساواك( شورسازمان امنيت و اطلاعات كى مأموران  مسلحانه

ست كه از آن رويداد خونين در  ترين روايتى ، دقيق1355آذر  30شنبه  در بامداد سه
شاخ و برگ به قلم كشيده،  چه روى داد را بىدكتر طوافچيان نه تنها آن. دست است

ه تا رفقاى هاى حكومتى برنمود را در رسانه ساواكى  هاى روايت برساخته بلكه ناراستى
چه در گزارش آن. اش در خارج از كشور از چند و چون آن رويداد آگاه شوند تشكيلاتى

زاده به سيماى راستين  نبردن وى و پرويز واعظ نمايد، پى دكتر طوافچيان خود مى
سازمان انقلابى حزب كه به درون   اى ست و نشناختن مرد دو چهره سيروس نهاوندى

 سازمانهاى  و نيز خانه  هاى آن سازمان  ور نفوذ كرده بود و خانهدر داخل كش توده ايران
  .را زير نظر ساواك قرار داده بود هاى ايران آزاديبخش خلق

زاده آمده است كه  شرح كوتاهى از زندگى زنده ياد پرويز واعظ گزارش در پايان
ه اين رويداد را ى مربوط ب دهد دكتر طوافچيان بر آن بود كه كار انتشار اعلاميه نشان مى

دكتر طوافچيان متن را به يكى از . تر سازد و آن را شتاب بخشد تا حد امكان، سهل
. در لندن فرستد سازمان انقلابىسازمان سپرد تا آن را به نشانى يكى از دوستان  اعضاى

  . كه دستگير شود، اين مأموريت را به انجام رساندد نيز پيش از اين. ع
زاده، به  طوافچيان، چند روز پس از كشته شدن پرويز واعظ ست كه معصومه گفتنى

رزم وى مهوش  ساواك اين زن انقلابى و نيز هم. دست مأموران ساواك بازداشت شد
كشيد و  را كه پيش از معصومه به تور انداخته بود، زير شكنجه شديد ) وفا(جاسمى 

ما از ديد همگان پنهان واقعيت جنايت را ا. دو را كشت  سرانجام نيز زير شكنجه آن
ها بازتاب  اسفند در رسانه 8آنچه گفت و در روز . ساخت و چند و چون آن را بازنگفت
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شدگان  كشته. دو زن تروريست در زد و خورد با ماموران كشته شدند«: يافت اين بود
  1.».»معصومه طوافچيان و مهوش جاسمى نام داشتند

 
*** 

 
چه  آوري و حفظ آن احساس مسئوليت در قبال خلق و جمع. درفقاي عزيز، رفيق حميد ما شهيد ش

اين . دهد كه اظهار تأسف كنيم سال مبارزه در ايران پرورده است، به ما اجازه نمي 7كه او در طي 
رحمانه او را زير رگبار مسلسل گرفت، فقط با كوشش براي  ى شديد نسبت به رژيمي كه بي كينه

همان طور كه حميد هميشه . قوي باشيم و ادامه دهيم. د گرفتتسكين خواه] رژيم[ برانداختن آن
  .خواسته و كرده است

ها كه در شهرآرا واقع بود،  ى مخفي داشتيم كه در يكي از آن ما دو خانه: شرح ماجرا به طور خلاصه
عصر روز دوشنبه وقتي رفيق . ى ديگر موسوى و سيروس كرديم و در خانه زندگي مي 2حميد. من و ر
ى خودش بيرون رفت، احساس كرد كه تحت تعقيب است و ديگر به خانه برنگشت؛ تا  از خانه موسوى

او را شب . رود حميد سراغ او مي. دهد حميد را در منزل يافته و تلفني به او اطلاع مي 10كه ساعت  آن
؛ ولي تا شود موسوى براي تلفن كردن از خانه خارج مي .صبح ساعت هفت و ربع ر. آورد به منزل ما مي

ى ما محاصره  گردد كه خانه رود متوجه مي حميد وقتي براي پيدا كردن او مي. گردد برنمي 8ساعت 
سوزانيم و از راه بالكن و منازل ديگر شروع به فرار  گردد؛ اسناد و قرارها را مي به خانه برمي. است
شود و رفيق  تيراندازي ميدر حين فرار به ما شديدا . ى كمري داشت رفيق يك قبضه اسلحه. كنيم مي

من توانستم از مهلكه جان به . رويم ما مطابق قراري كه داشتيم هركدام به طرفي مي. دهد هم جواب مي
سيروس دستگير ] و[بعد از فرار، من فهميدم كه رفقا گلستاني و سروش . در ببرم؛ ولي رفيق شهيد شد

 4.ارتباط مختصر با او داشت دستگير شده است كنم؛ ولي كسي كه را پيدا نمي رفيق نمئينچى 3.اند شده
. اند شنبه بودند؛ ولي سروش را گويا از روز دوشنبه دستگير كرده گلستاني و سيروس تا صبح روز سه

ام با رفقاي موجود ارتباط  شود چون هنوز نتوانسته ها مي چه كه مربوط به علت دستگيري بنابراين آن
  . توانم بگويم بگيرم، چيزي نمي

كه كسي قبل از حادثه  ى ما به وسيله رفقا لو نرفته است؛ چون اول اين خانه. د مسئله محرز استچن
نفوذ هم به طور   ي مسئله 5.ى ما خبر نداشته است كس غير از سه نفر ما از خانه ثانياً هيچ. دستگير نشده

تلفن ] لو رفتن از راه[ي  مسئله. مستقيم مطرح نيست؛ چون ارتباطات ما سه نفر با افرادي مشخص بود
                                                 

  1355دى  4 اطلاعات -1
 . ى رفيق است كوتاه شده ر -2
 . ست سيروس نام تشكيلاتى سعيد شفق گيلانى. ست جاسمىموسوى نام تشكيلاتى مهوش  -3
 .شناخته نشد -4
 .زاده مهوش جاسمى، معصومه طوافچيان، پرويز واعظ: ها هستند سه نفر اين -5
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كدام از رفقا به جز ما سه نفر از  ى ما تلفن داشت ولي هيچ كنم؛ چون هر دو خانه را هم منتفي نمي
ممكن است  6.ي تلفن منزل موسوى را داشت هاي تلفن اطلاع نداشت فقط رفيق فرهاد شماره شماره

روز دوشنبه حميد از ماشين علت اين حدس من اين است كه . رفقاي ديگري هم دستگير شده باشند
در رابطه با اين ماشين . كرد و آن را شب جلوي خانه ما پارك كرده بود يكي از دوستان استفاده مي

  . ممكن است رفقاي ديگري دستگير شده باشند
به ما  7آ.ي حميد از ماشين يك آدم علني اين بود كه در روزهاي اول هفته رفقاي س  علت استفاده

ما هم نيروهاي . شان اتفاق افتاده احتياج به جا و كمك دارند اي كه براي به علت حادثهخبر دادند كه 
ها  شد به آن اش به جايي وصل نمي خود را در اين مورد بسيج كرديم و حتا ماشين سازماني را كه نمره

استفاده مان  در نتيجه حميد كه روز دوشنبه به ماشين احتياج داشت از ماشين يكي از دوستان. داديم
  . كرد

ي خيابان وثوق متعلق به ما نبود و آن  خانه. چه كه در روزنامه آمده است سراسر تحريف است آن
يكي از . رفقا هم اصلاً ارتباطي با ما نداشتند و گويا اتفاقِ خانه وثوق چند روز قبل اتفاق افتاده بود

در خانه . در زندان بود ايي خلقهاي فد چريككساني كه در آن خانه شهيد شد، تا دو سال پيش عضو 
اند رفيق حميد به طرف  كه نوشته اين. ما هم نه اسلحه و مهمات بود و نه پلاك ماشين و وسايل گريم

خانه به . كردند، مطابق معمول نادرست است  ها او را دعوت به تسليم مي ها تيراندازي كرده ولي آن آن
اطراف را به روي رفت و ] ي[ها اين جلادان راه كوچه. ي افراد مسلسل به دست محاصره شده بود وسيله

ها آزاد  ولي عبور و مرور مردم را در كوچه. ها بسته بودند تا ما نتوانيم با آن وسيله فرار كنيم آمد ماشين
رفتند و يكي  هاي محصل بود كه به مدرسه مي ها پر از بچه در ساعت هشت و نيم كوچه. گذاشته بودند

هاي مردم  ايد رفيق حميد نتوانست از مهلكه جان سالم به در ببرد توجه او به جان بچهاز دلايلي كه ش
من از . امان به رگبار مسلسل بسته بودند در حالي كه آن جلادان بدون توجه به اين مسئله ما را بي. بود

هاي  ه سر بچهدانم ب ديگر نمي. يكي از عابران شنيدم كه زني در اثر رگبار مسلسل به زمين افتاده است
  . مردم چه آمده است

  : چند مسئله
او از چندي پيش تصميم دارد وانمود . رژيم در شرح تحريفات خود اسمي از سازمان ما نبرده است -1

بينيد  كه مي چنان. كنند هاي كوچك هستند كه كار مي اند و فقط گروه ها از بين رفته كند كه سازمان
كه بعد از تأثير  ديگر اين. نفر را كشته و دستگير كرده است 19نفري  20نوشته است كه از گروه 

در داخل و خارج، اين دفعه اسم سازمان را ] گرسيوز برومند[و گرسي ] صفايى[شهادت رفقا خسرو 
حذف كرده و حتا خواسته است وانمود كند كه رفيق حميد اصلاً ربطي به سازمان ندارد و مستقلاً در 

                                                 
 .فرهاد نام تشكيلاتي سيروس نهاوندى ست -6
 هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق -7
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ى فعاليت سازمان در داخل را  بنابراين مسئله. كرده است م با خط چريكي ميجا سازماندهي، آن ه اين
  . هاي خارج است، منتفي اعلام كند كه وجه تمايز آن با ساير گروه

پوشي كند؛ به عنوان  با مخلوط كردن دو واقعه خواسته است اثرات مثبت طرز كار ما را پرده -2
ى  اش بر روي چگونگي زندگي افراد در خانه تمركز تبليغاتيكند ولي  مثال رفيق را رهبر گروه اعلام مي

توانست بگويد؛ چون ما زندگي بسيار عادي داشتيم كه با  ى ما چيزي نمي او در مورد خانه. وثوق است
در . اي در رفت و آمد نداشتيم هيچ واهمه. ريزي شده بود توجه به موقعيت اجتماعي نيمه علني ما برنامه

مت ما در آن خانه به كرات پيش آمده بود كه صاحب خانه و يا افراد ديگر آن ساختمان هاي اقا طول ماه
ما . ي ما سر زده بودند آيد، به خانه خبر به دليل تعمير و چيزهاي ديگر كه اجباراً پيش مي با خبر يا بي

توانم بگويم  و مي اي با بقيه داشتيم كرديم و روابط نسبتاً صميمانه ى افراد آپارتمان زندگي مي مثل همه
ها بوديم و طبيعي است كه به دليل محدود بودن  كه حتا به دليل رفتارمان مورد احترام و محبت آن

اين نوع زندگي كاملاً . هاي كارمندنشين، مثل بقيه، رفت و آمد ما هم محدود بود ديد و بازديد در محله
است كه سعي كرده است ما را به يك گروه عادي، برخلاف تصورات و تبليغات رژيِم بود و براي همين 

ى ما فقط شرحي از شاهدان عيني آورده  در مورد خانه. ها وصل كند چريكي با طرز زندگي مخصوص آن
  .شود است كه آن هم با دروغ شروع مي

ما هيچ گونه نقل و . ي ديگر وجود اسلحه و مهمات و نقل و انتقالات وسايل سنگين است مسئله -3
چون اصولاً ما غير از . اسلحه و مهماتى هم در كار نبود. كشي از مدتي پيش نداشتيم ب ا اسباانتقال، حت

ي ما و در رأس  همه. ي ديگري نداريم هاي مخفي، اسلحه تعداد محدود قبضه اسلحه براي دفاع از خانه
فعاليت ما و ساير  اعتقادي كه در اثر. اي اعتقاد داريم ي سازمان، عميقاً به جنگ توده ما حميد مثل همه

كم جايش را در ميان مردم باز كند و رژيم محيلانه خواسته است  رود كه كم هاي معتقد به آن مي گروه
ها علامت سؤالي در مورد اين  كه با شرح اين واقعه و منسوب كردن رهبر ما به خط چريكي، براي توده

علت . ي هشيار باشند كه در اين چاله نيفتندهاي انقلاب بايد سازمان و ديگر گروه. برخورد ما ايجاد كند
داريم، براي ايجاد امكان فرار از دست دشمن  مي هاي مخفي يك يا دو قبضه اسلحه نگه كه ما در خانه اين

ما عميقاً معتقد هستيم كه راه اصلي حفظ سازمان و رفقا از گزند دشمن، . در مواقع ضروري است
ولي در مواقعي كه به دليل اشتباه . كاري است قيق اصول مخفيها و رعايت د مخفي شدن در ميان توده

ي دشمن افتاديم، داشتن اسلحه به ما كمك خواهد  در محاصره] آن[مشخص خود ما و يا اتفاقاتي نظير 
وقتي ما با داشتن اسلحه از خانه خارج شديم، با تمام قوا . كرد كه محاصره را شكسته و فرار كنيم

ى ما اين نبود كه زنده به دست دشمن نيافتيم و يا هر چه  كننده افكار هدايت. مصمم به فرار بوديم
جا كه مبارزه اقتضا كند زنده  زندگي ما براي مبارزه است و تا آن. بيشتر از مأمورين دشمن بكشيم

اى بود كه رفيق حميد  با چنين روحيه. جا كه اقتضا كند، مرگ را پذيرا خواهيم شد خواهيم ماند و آن
  . عانه مبارزه و مقاومت كرد و شهيد شدشجا

  .اي ضربه خواهيم زد ها به جنگ توده ها و هدايت آن به دشمن، با متشكل كردن توده
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او نه فقط در دوران تحصيل در . داراي هوش و استعداد سرشار بود. متولد شد 1320رفيق در مرداد 

ل در دانشكده آرشتيتكتور دانشگاه رم نيز بين كه در دوران تحصي دبستان و دبيرستان نمونه بود، بل
با توجه به سوابق تحصيلي و . ى دانشجويان آن دانشگاه، اعم از ايتاليايي و خارجي ممتاز بود كليه

در سال چهارم دانشكده تصميم . بورژوازي، در انتظارش بود! اي به اصطلاح درخشان استعداد، آينده
در . ، در خدمت مبارزه قرار دهدسازمان انقلابيخود را در صف گرفت كه براي هميشه و تمام و كمال 

فدراسيون كرد و يكي از دبيران آن  در ايتاليا فعاليت مي فدراسيون دانشجويان ايرانيسطح علني نيز در 
ها به چين  براي آشنا شدن با تجربيات انقلابي ساير خلق سازمان انقلابياين رفيق به پيروي از خط . بود

چنين مبارزه براي تدوين  او از پيشگامان مبارزه با خط كاستريستى و هم. ن كوبا سفر كردچني و هم
مشي انقلابي سازمان كه عبارت از انتقال مبارزه به ايران، كوشش در راه ايجاد حزب كمونيست و  خط

ران، و درست بعد از پيروزي خط درست بود كه رفيق به اي. اي بود ي توده ي مسلحانه تدارك مبارزه
رغم  ي سرسختانه و علي در طي هفت سال مبارزه. هاي ايران آمد ى اصلي مبارزه خلق يعني صحنه

اي در  ها، ذره و جدايي 8ها، كمي نيرو ها، دشواري فروكش. مشكلات زياد، در راه اهداف بالا كوشيد
تر شروع  تر و قاطع ر مصممكه هر با كرد؛ بل به انقلاب تأثير نمي] و[هاي مردم  اعتماد و ايمان او به توده

او به وحدت سازمان معتقد بود؛ ولي معتقد بود كه اين وحدت را با مبارزه بر روي خط درست . كرد مي
او در تمام مبارزاتي كه در مراحل مختلف سازماني بر سر دو خط وجود داشت، . تر نمود بايد عميق

كه از لحاظ دانش  او گو اين. تي پايدار بودو او به اصول تشكيلا. كرد هميشه از وحدت سازمان حركت مي
هاي واحد داخل  تئوريك و تجربيات وسيع عملي، رفيقي ممتاز بود، ولي از همان ابتداي كار، فعاليت

سازمان را بر اساس مركزيت دموكراتيك سازمان داد و بر روي كار جمعي و رعايت اصول تشكيلاتي 
سال زندگي مخفي در ايران هرگز به  7رفيق در طول . بود ها نمونه اصرار داشت و خود در مورد اين

ى امكانات براي  او از كليه. ها جستجو نكرد كنج اطاق نخزيد و حل مشكلات خود را از لابلاي كتاب
ى زياد،  رغم وقت كم ناشي از مشغله كرد و علي شناخت هر چه بيشتر اوضاع و زندگي مردم استفاده مي

بندي  ى تئوريكي و جمع تجربه سازمان را براي مطالعه او رفقاي جوان و كم. داز مطالعه نيز غافل نبو
  . تجربيات عملي قدم به قدم راهنمايي كرد

كوش در مقابله با مشكلات، متواضع، بامحبت،  بردبار، پرحوصله، سخت: صفات مشخصه رفيق
  .باگذشت، قاطع و بدون گذشت در طرفداري از اصول

                                                 
 .در متن دست نوشته آمده است كمى نيروها -8



 

 



 

 

  
  1گل ميناي جوان

  
  از درون شب تار

  شكوفد گل صبح مي
  خنده بر لب

  گل خورشيد كند
  جلوه بر كوه بلند

  نيست ترديد زمستان گذرد
  اش پيك بهار وز پي

  با هزاران گل سرخ
  آيد گمان مي بي

  در گذرگاه شب تار
  ي نور به دروازه

  گل ميناي جوان
  خون بيفشانده تمام

  روي ديوار زمان
  ها نيز نهادند به دل لاله

  داغ سياههمگي 
  گرچه شب هست هنوز

  با سيه چنگ بر اين بام آونگ
  آسمان غرق ستاره است و ليك
  آسمان غرق ستاره است هنوز

  ها بسته ستاره گل گل خوشه
  ي اختر سرخ خوشه
  هاي سترگ با تپش

  ي خورشيد گدازان گردد عاقبت كوره
 پور ي سعيد سلطان سروده          

                                                 
  .اي نيز ساخته شده استبر اساس اين سروده، ترانه.  1355باختگان شب يلداي ا رفيعي از جانمين - ١



 

 



 

 

  
  
  

  يك تجربه نگريباز
  عباس تمبرچي

  
  

آذر  30در  ايران ى توده حزب انقلابى سازمانبه  ساواكى بزرگ  پس از ضربه
تن از  22كه در جريان آن اعضاي رهبرى داخل كشور سازمان جان باختند و  1355

ى سرچشمه و چند و  بازنگرى درباره افتادند، كنكاش و ساواككادرها و اعضاء به چنگ 
ها به دست آمد،  لى به درازا كشيد تا سرنخيك سا. بزرگ، دستور روز بود ى چون ضربه

آورده شد، مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت و گزارشى فراهم گشت كه در پى  ها گرد داده
 ى بزرگ ضربه بندى بازماندگان اين گزارش نه تنها يگانه جمع. اين يادداشت آمده است

در ايران نيز  قلابىان سازمانى هفت سال فعاليت  است، بلكه بازبينى اجمالى كارنامه
 هاى خلق بخشآزادي سازمانبا   ى بزرگى از آن در همكارى چهار ساله هست كه پاره

ممكن گشت؛ به  انقلابى سازماندر  ساواكى  از آن رهگذر بود كه رخنه. گذشت ايران
ى انقلابى پيشينى به نام سيروس نهاوندى كه زندان و شكنجه را برنتابيد و  واسطه

  . ست به اين اعتبار، گزارش، داراى اهميت تاريخى ا. را برگزيد كساواخدمت به 
آورد يك بررسىِ  اين گزارش كه تاكنون در اختيار افكار عمومى قرار نگرفته است؛ ره

بندى را به روى كاغذ  كه جمعآن. صفت فردى نوشته شده به كه چند هر، ست گروهى
دامانش را  ساواكاست كه يورش ) غلام(ياد عباس تمبرچى  آورد، به گمان قوى، زنده

  .نگرفت
هايي در آن به چشم  اما نشانه. گزارش نه تاريخ در پاى دارد و نه نامى بر پيشانى

گزارش، به شكل . به نگارش درآمده است 56كه در بهمن يا اسفند آيد حاكى از آن مى
ز اى ا پاره. نوشته، به خارج از كشور رسيد و در رم رمزش گشوده گشت -رمز

دستورى، چه بسا به وقت بازخوانى و بازنويسى متن روى  هاى هاى نثر و اشتباه   سستى
ها را در  اشتباه. اى دوستانه نگارده شده نامه هاى داده باشد كه با آب ليمو در ميان خط

پيداست كه . يا در متن و ميان كروشه ها ايم؛ يا در پانويس تا حد ممكن، درست كرده
وشته شده است و با اين هدف كه اعضاى سازمان هر چه زودتر در زده ن گزارش شتاب
ترديدى نيست اگر با هدف انتشار در . ى بزرگ قرار گيرند بندى از ضربه جريان جمع

ها به  ى جنبش تهيه شده بود، زبان و بيانى بهتر و دقتى بيشتر در گزينش واژه گستره
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ه شدن متن ه ملحوظ را آنگاه كه جا بگوييم براى راحت خواند همين. شد كار بسته مى
تاكيدها نيز يك سره از . ايم جز اين، در نثر دست نبرده. ايم به جا نيامده است، زدوده

  .نويسنده است
اى  چه، هركجا زندانى. دهيم كم و كاست، انتشار مى توانيم بگوييم سند را بى نمى

، رعايت نشده است،  شده مورد افترا قرار گرفته است و يا كرامت انسانى به بند كشيده
ايم چيزى از نوشته كم  نداده  جز اين مورد، به خود اجازه. ايم چينى رو آورده به نقطه

. آمده، دقيق و درست نيست گزارش يى كه در ها برخى از داده. كنيم يا بر آن بيافراييم
ها و  امى ن همراه با توضيحاتى درباره. ايم آورده  ها را در زيرنويس دقيق و درست آن

در اين كار به . ى امروزى روشن نيست رويدادهايى كه به آن اشاره رفته و بر خواننده
  . ايم گونه تحليل چشم پوشيده ايم و از هر اطلاعات بسنده كرده ي ارائه

كه نگاه و نگرش نويسنده را بايد در متن وضعيت آن روزگاران قرار آخر اين ي و نكته
وژيك، رشد سياسى و پختگى اجتماعى گرايشى در درون داد و ميزان آگاهى ايدئول

  . ى پنجاه خورشيدى جنبش كمونيستى ايران دهه
  

*** 
  رفقا 

دهد كه راه او را به پيروزي  منفي، تجاربِ بسيار زيادي به خلق مي ى  شكست، به عنوان يك نمونه
هاي  م؛ اشكالات و ضعفبندي كني مان به سرعت جمع ها و پيروزي ما بايد از شكست. كند تر مي سهل

بدون قبول . تر نماييم خويش را براي ايجاد ايراني نوين، پيچيده ي سازمان را بر طرف كنيم و مبارزه
توانيم آن را تكامل دهيم و در جهت انقلاب و آزادي  ها و انتقاداتي كه به سازمان روا است، نمي ضعف
ها را بسيج كنيم و  توانيم توده از خود اساسي، نمي بدون انجام يك انتقاد. كارگر به كار اندازيم ي طبقه

  .دهيمها نشان  صداقت خود را به آن
در . توان گفت اي بسيار عظيم خورد كه جز شكست چيزي به آن نمى سازمان ما سال پيش ضربه

ى رهبران سازمان در داخل، شهيد  كليه. عملاً موجوديت خود را از دست داد ،داخل كشور سازمان
سازمان در ] ؟[ توان گفت كه ارتباط مانده است و مي خش بزرگي از سازمان دستگير شد يا بيب. شدند

بايد سريعاً  1ل –ى م چرا؟ سازمان ما به عنوان يك سازمان زبده. ي عملي به خود نگرفت داخل جنبه
بندي نموده، فعاليت انقلابي خود را مطابق با  موضع خود را مشخص كرده، از اين شكست جمع

بندي و اطلاعات بسيار بسيار موثق  ى حاضر جمع نوشته. بندي جديد كرده، آن را غني نمايد جمع
ى انتقادات به بخش خارج و بخش داخل قبلي،  كليه. آوردي شده است باشد كه طي يك سال گرد مي

                                                 
  م ـ لام: در اصل -1
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هاي  فعاليت م كه رفقا بتوانند از آن در پيشبردياميدوار 2.فردي نيست] كار[ى يك مشاوره است و  نتيجه
  .انقلابي سازمان، استفاده كامل كنند

بندي در اختيار بخش داخل و خارج، هر دو، قرار گيرد و براي  توقع داريم كه محتوي اين جمع
  .قدمي است به پيش] اين[ .ى كادرها و اعضاي منتخبِِ سازمان خوانده شود كليه

  
  ٭٭٭
  

سپس برخورد بخش . ها شروع كنيم فاكت ى عظيم، لازم است ابتدا از براي درك علل اين ضربه
ل مختلف امنيتي، ئرا نسبت به مسا) منظور از بخش داخل قبل از دستگيرى جمعي است(داخل 

  .كنيم ايدئولوژيك، رشد و تكامل سمت داخل ارزيابي مى
 به علت 50ابتدا بايد بگوييم كه بنا به دلايل متعدد زير، سيروس نهاوندي در هنگام دستگيري سال 

 انقلابيو  سازمان آزاديبخشضعف ايدئولوژيك به پليس قول همكاري داده و در دستگيري عمومي دو 
گيري چنين  يك به تنهايي نتيجه اين دلايل ممكن است هر. ، نقش اساسي ايفا كرده است55در سال 

د، همان همكاري ى موارد زير موجه باش تواند براي كليه پرمسئوليتي را نرساند؛ ليكن تنها علتي كه مي
  .شكافيم نويسيم و سپس آن را بيشتر مي اين دلايل را به ترتيبِ زمان مي. سيروس با پليس است

  
گرفتند،  ى اشخاصي را كه در اين سطح مي در حالي كه كليه: 50اعدام نكردن سيروس در سال  -1

  .كردند اعدام مي
، برخوردش با 50زندان در سال  اش در برخوردهاي غيرسياسي خود سيروس در زندگي روزمره -2
زندان، با بازجوها، با مبارزين، شركت در زندگي روزمره، طرز زندگي و معيارهاي شخصي و غيره  پليسِ

  .كه از يك رهبر سازمان بعيد بود
دست و پاي زندانيان را . المزاج بوده سيروس مريض و عليل): 51به سال (فرار سيروس از زندان  -3

پشت در اطاق ] هم[هميشه يك نگهبان مسلح داخل اطاق و يكي . بندند تخت مي در بيمارستان به
  .ايستاده است

در صورتي كه از . سيروس در زندان پس از فرار او] گروه[افراد  ي تحت شكنجه قرار ندادن بقيه -4
  3!ندبه عمل آورد "پذيرايي شاياني"نزديكان اشرف دهقانى و ديگر زندانيان كه قصد فرار داشتند، 

                                                 
ي اعضاى رهبرى آن  كه سبب كشته شدن همه 1355در آذر  ى ايران سازمان انقلابى حزب تودهى ساواك به  كوتاه زمانى پس از ضربه -2

آورد  ره... نفرى جديدى شكل گرفت مركب از عباس صابرى، عباس تمبرچى، خسرو سجادى و سازمان در داخل كشور شد، رهبرى پنج
  .به احتمال زياد عباس تمبرچى آن را به نگارش درآورده است. خوانيد ست كه مى بندى هاى اين چند تن، جمع كندوكاو و بررسى

  .نگاه كنيد به گفتگو با رقيه دانشگرى، در همين دفتر -3
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كاملي از اشخاص  كتبي هر شخص موظف بود كه گزارش: سازمان آزاديبخش روابط دروني -5
مستعد محيط خود شامل اسم و مشخصات كامل، نشاني منزل، سطح فعاليت سياسي و صنفي، 

شده و در  اين گزارشات، يك راست در دست سيروس جمع مي. اخلاقيات و آمادگي او ارائه دهد
  .گشت داري مي خود سيروس از آن اطلاع داشت، نگهى كه فقط  آرشيو
ها كه  بسيار نازل آن  سطح فكر( سازمان آزاديبخش عدم آموزش سياسي كادرهاي رهبري -6
شان؛ به طوري كه كادرها همه با  داشتن رهبري سازمان از كادرهاي بالاي  نگه] فاصله[و !) آور بود تعجب
  .دان ى اطاعت كوركورانه بار آمده روحيه
نفر  120از حدود ! ساز روشنفكري به سمت يك سازمان پول سازمان آزاديبخشگسترش  -7
دار، مدير شركت و  جا كه روشن شده، همه معلم، دانشجو، دبير، كارمند، خانه ى اين سازمان، تا آن اعضا

  !اند از اين قبيل بوده
ي اين كار، تشكيل  لازمه. ملدر ع] انقلابى و آزاديبخش[عدم فعاليت براي وحدت دو سازمان  -8
  )١(٭.ها مورد انتقاد شديد قرار گرفته است ى كار بوده كه احتمالاً روابط درون سازماني آن كميته
  .سازمان انقلابي زاده رهبر رفتار ناهنجار سيروس با اعضاء و حتا با پرويز واعظ -9

پس از كمتر از ... او... (د كرداو را طر سازمان آزاديبخشداري از زهرا بنانى دختري كه  طرف -10
  !)روز آزاد شد 20

در كرج، وثوق، شهرآرا و  سازمان آزاديبخشى كادرهاي رهبري و غير رهبري  جمع شدن كليه -11
  .شيراز به دستور شخص سيروس نهاوندي در روز دستگيري

در حالي ( سازمان آزاديبخشها و دوستان و اطرافيان  ي كادرها، اعضا، سمپاتمدستگيري عمو -12
آذر ماه  30در ) نفر 300بيش از (در يك روز به غير از خود سيروس ). كه در مورد ما چنين نبوده است

شدن كادرها صورت گرفت، در موقع دستگيري كه لااقل نصف روز پس از جمع ].دستگير شدند[ 55
  !سيروس در هيچ يك از اين نقاط نبوده است

 سازمان آزاديبخشخود را با كادرهاي  ي ي كرد و مسئلهمعرف 55سيروس خود را در بهمن  -13
به ] كهاين[خودكشي؛ دوم ] كهاين[سه راه داشتم، يكي : در زندان اين طور مطرح كرد) نفر 12حدود (

  !!نيست] موجود[شرايط مبارزه . خودم را معرفي كنم] كهاين[خارج روم و سوم 
  .پشت تلويزيونو رفتن  ساواكتشويق كادرها به همكاري با  -14
داشتيم كه همه ] نيز[يكي دو مورد . ى سيروس و آزادي او بدون سر و صدا عدم محاكمه -15

  !!دادگاهي شدند
  !ست گوييم بيشتر از كافي آيا اين دلايل كافي نيست؟ ما مي

  روابط ما و سير تكاملي آن با سيروس
كند  دهد و كمك مي درنگ جا مي ي، پرويز او را ب]51آبان سال [ي فرار سيروس در  پس از واقعه

 آزاديبخشافراد جديدي را در سازمان جديد  ارا جمع كرده و حت بخش رهاييى گروه  باقيمانده] كه[
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. را منتشر كرد بخش سازمان رهاييى دستگيري  ى مشهور انتقاد از خود و نحوه گردآورد و اعلاميه
د از فرار او، مثل عدم اعمال فشار بر افراد سازمان برخورد سيروس در زندان و نيز وقايع اتفاق افتاده بع

كه چرا سيروس را به  ى زندان و اصولاً اين ل روزمرهئدر داخل زندان، برخورد شخصي سيروس به مسا
يكي . وجود آورد  هبندي مشخص در زندان ب سازمان با خط چريكي اعدام نكردند، دو جمع عنوان رهبر

اكثريت، عقيده اول را . او واقعاًً توانسته فرار كند ،كه نه و ديگري اينكه سيروس قول همكاري داده  اين
لازم به !! توانسته از چنگ پليس بگريزد او نمي ،داشتند؛ به خصوص كه به علت ضعف شديد مزاجي

همواره . گرفت هاي موثق، زنداني در بيمارستان تحت نظارت شديد قرار مي تذكر است كه طبق گفته
علاوه بر آن، پاهاي زنداني . ايستادند پشت در مي] نگهبان مسلح ديگر[در اتاق و يك  يك نگهبان مسلح

رفقاي داخل زندان كه . متداول بوده 50اين سياست لااقل از سال . همواره به تخت بسته است
اي در  در اين رابطه، نوشته. دهند كنند، به خارج از زندان خبر مي بندي پليس شدن سيروس را مي جمع
در ضمن گرسيوز  4.خوانند آيد كه به احتمال قوي هم گرسيوز و هم پرويز آن را مي بيرون مي 53ل سا

پذيرد و يا هنوز متزلزل بوده  بندي دوم را مي ها، گويا جمع گيري در گيرودار موضع. نيز در زندان بود
  .است

ري سازمان ما حاضر ى رهبري پنج نف آيد، سيروس در بعضي جلسات كميته ميچه از شواهد بر ناچن
ارتباط با سيروس  6.از جمله فعاليت دوباره گرسيوز 5گرفته است؛ بوده و در جريان عمل سازمان قرار مي

باخبر بود، ولي دسترسي رهبري ] ما[هاي رهبري  ى محل سيروس از كليه. نهاوندي يك طرفه بود
سازمان  ها با يكي دو نفر ازاز طرف ديگر رهبري سازمان ما تن. به سيروس غيرممكن] سازمان ما[

شوند كه  كادرهاي سازمان ما ملتفت مي 54طي سال . در ارتباط يك طرفه بوده است آزاديبخش
به  آزاديبخش شود كه كار پس از بررسي مشخص مي. كند اي از وحدت دو سازمان جلوگيري مي مسئله

اي از  عده. صحيح بوده دهند كه حدس كادرها از طرف ديگر شواهد نشان مي. رود كندي پيش مي
ي بيرون كشيدن را سر  در برخوردهاي سيروس پي به ماهيت او برده، زمزمه آزاديبخشكادرهاي 

. دهند، ناراحت بود لات ما پاسخ نميؤاكه چرا به انتقادات و س خود پرويز نيز از اين 54از اواخر . دهند مي
هميشه كادرهاي . اخلاق و ديكتاتور مطلقطلب بوده و بد نزديكان او، كمي راحت ي سيروس طبق گفته

در . نداشتند] از او[ل كردن بيشتر ؤاداشته كه جرات س مي سازمان را در يك حالت زير دست نگه
ى مشورتي بالاتر مورد  اين موضوعات در كميته: گفته كردند، مي مواردي كه كادرها با او مخالفت مي

                                                 
  .راى يافتن اين نوشته به جايى نرسيدكوشش ما ب -4
، )وفا(، مهوش جاسمى )شكوه(، خسرو صفايى، معصومه طوافچيان )حميد(زاده  پرويز واعظ: ها بودند ى رهبرى پنج نفره اين كميته -5

  .گرسيوز برومند
در  1349در تابستان . 1346سال نظامى در كوبا به ايران بازگشت؛ در  -ى آموزش تئوريك گرسيوز برومند پس از سپرى كردن دوره -6

ى انقلابى خود را در چارچوب تشكيلات  درنگ مبارزه پس از آزادى از زندان، بى. اصفهان بازداشت شد و به سه سال زندان محكوم گشت
  .گرفت ، پىى ايران سازمان انقلابى حزب تودهداخل كشور 
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وجه دخالتي در امور داخلي  ي كه رهبري ما به هيچدر صورت. الاجرا است بحث قرار گرفته و لازم
نقل قول يكي از . اش پول در آوردن بوده سمت اصليسازمان آزاديبخش . نداشته است آزاديبخش

ساز و اين همه نيرو در  هاي پول كه چرا اين همه شركتدر جواب به اين] بخشيآزاد [ كادرهاي بالاى
ما براى شناخت روابط توليد بايد در توليد شركت كنيم؛ ما هم سيروس گفته بود «]: اين بود[جهت آن، 

براي ] اعضا را[اين بود كه شركت باز كرديم و . شركت جستيم تا روابط توليدي را بهتر بشناسيم
هاى با هواپيما و  هاي چهل هزار توماني و رفت و آمد عروسي. »ها بسيج كرديم گرداندن كار شركت

چندين نفر . جزء لاينفك سمت مالي سازمان مزبور بوده 7)اًبعض( بالاقيمت كادرهاي  منازل گران
ها به شهرها منتقل  روستايي كه ابتدا در روستا عضوگيري شده بودند، سپس براي گرداندن كار شركت

يعني عملاً سمت روستا تبديل به سمت . ها به كار گمارده شده بودند شده و در كار دفتري شركت
كه آموزش سياسي  با توجه به اين. كشانده شده بود) از نظر جايگاه توليدي(داري  يهروشنفكري و سرما

توان گفت كه از  مي) تفكر سياسي افرادي كه دستگير شده بودند، بسيار نازل بود(ديدند،  نمي] را[لازم 
به از هر فرد گزارش مبسوطي . داري قرار داشتند نظر موضع نيز در موضع روشنفكري و حتا سرمايه

شد  اين گزارشات به شخص سيروس داده مى. خواستند ى افراد اطراف خويش مي صورت كتبي از كليه
اى مافوق ما وجود دارد كه من  كميته: سيروس به كادرهايش گفته بود كه. دارى كند كه در آرشيو نگه

ن دروغ محض در صورتي كه اي. گيرد رابط آن هستم و اين گزارشات در آن كميته مورد بحث قرار مي
غير (ما حتا اسم واقعي اعضاء خود را . دانستيم دهي را مطرود و مردود مي سيستم گزارش 8ما چنين. بود

كرد كه سيروس از  پرويز هميشه مطرح مي! دانستيم نمي) از سطح بلافصل؛ اعضاي مخفي كه هيچ
مشي و وحدت دو  يح خطولي هنگامي كه پاي تصح. شان برخوردار است اي در سازمان العاده قدرت فوق

اش دارد،  ل كه اگر او نفوذ زيادي بر كادرهاي سازمانيؤاآيد، پرويز خودش در اين س سازمان به ميان مي
پس از (بعدها فهميديم . ماند باز مي 9كند، چرا سعي در آموزش سياسي افراد در جهت مشي جديد نمي

و ] جاسمى[ى مهوش  به عهده آزاديبخش افراد) هاى كلاس(كه حتا آموزش سياسي ) دستگيري عمومي
شناخت ] ى در زمينه[كرديم و تحقيقات  ها را ما تهيه مي بود و حتا نشريات آن] طوافچيان[معصومه 

سازمان داديم و  ها انجام مي دانشجويي و غيره را در حقيقت ما براي آن] جنبش[ايران و ] ى جامعه[
  .ش مايه نداشتاز خود ،آموزش ي عملاً در زمينه آزاديبخش

كه به علت لو رفتن يكي از دوستان گرسيوز او ناچار شد مخفي شود، گويا يكي ديگر از  55بهار 
كه حرف تو دارد درست  مثل اين: گويد كند و او هم مي ى سيروس را يادآوري مي دوستانش به او مسئله

به همان وضع سابق ادامه  ى خود را با سيروس ى رابطه منتها رهبري هنوز نحوه!! آيد از آب در مي
كرد، سيروس يعني فردي از خارج  حتا در همين موقع كه به همين علت رهبري منزل عوض مي. داد مي

                                                 
  بعضى: در متن دست نوشته آمده -7
  همچنين: نويس آمده در متن دست -8
  .ست "اى مشى توده"مراد از مشى جديد،  -9
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ى گوناگون وجود دارد، براي  اش دو نظريه فردي كه درباره) گرچه رهبر سازمان ديگري باشد(سازمان ما 
  !شناسد ميگيرد و محل جديد رهبري را طبعاً كاملاً  رهبري محلي مي

ى رهبري  شود كه ارتباطات گرسيوز برومند در كميته از شواهد بسيار ريز كه پليس دارد معلوم مي
و گرسيوز ] صفايى[در حضور سيروس مطرح شده و بدين ترتيب پس از دستگيري و شهادت خسرو 

حسيني ] محمد[دل و  زنده] حسن[سلحشور، ] رضا: [سه تن از دوستان بسيار نزديك او] برومند[
و به علت رعايت  11دستگيري خسرو و گرسيوز و تقي در ارتباط با سيروس نبوده 10.شوند دستگير مي
ها در  هاي تقي با فردي بوده كه هنگامي كه قبل هاي امنيتي سازمان و تماس يكي از سمپات نكردن نرم

با رحيمي دستگير در اين رابطه يك كارگر نيز به نام با. قول همكاري داده ساواكزندان بوده به 
  .شود مي

رسد كه ابتدا بايد سازمان را  پس از شهادت خسرو و گرسيوز و تقي، سازمان به اين نتيجه مي
ى عمده بر ترميم رهبري و آموزش سياسي و تربيت  تكيه. تثبيت كرد و بعد خط وحدت را جلو برد

منتها خط وحدت . منيتي و ايدئولوژيكگيرد و نيز ارزيابي كلي سازمان از نظر تشكيلاتي، ا كادر قرار مي
در اين موقع فشار كادرهاي سازمان براي پيگيري كار مشترك . شود نيز در بخش روشنفكري دنبال مي

را به طور آزاديبخش  ماندگي  كند كه علت عقب رهبري را مجبور مي آزاديبخش، در بخش روشنفكري با
اجرا  ي ها هنوز هم حتا در زمينه داده بوديم و آنها طرحي  به آن 54ما در اواسط (كامل جستجو كند 

طرح شناخت جنبش دانشجويي ايران، وحدت  ).طرح مشابهي را در سازمان خويش ايجاد نكرده بودند
ما براي اين طرح دست به تحقيق . مشي ما در قبال آن و خلاصه سياست كلي بود آن، شعار آن، خط

پس از . نكرده بودند] 1355[ همان كار را بكنند كه تا مهر ها هم بسيار وسيعي زديم و قرار بود آن
پس از دستگيري (بعدها فهميديم . غيرعادي است آزاديبخشرهبري اعلام كرد كه اوضاع  ،تحقيق
كه اوضاع غيرعادي به خاطر اين بوده كه موج شناسايي سيروس به عنوان پليس بالا گرفته و !) عمومي

ي  در اواخر تابستان بين پرويز و سيروس مشاجره. شوند مي منشعب آزاديبخشبعضي از افراد 
اين باعث . شمارد دهد و پرويز نكات ضعف اخلاقي و سياسي او را مي ايدئولوژيك بسيار سختي روي مي

 ي از ما براي اداره سازمان آزاديبخش اشود كه حدود يك ماه رابطه بين او و پرويز قطع شود و حت مي
معصومه طوافچيان خاتمه  12ساطتوبالاخره اين جدايى به . خواهد مك نميكلاس آموزش سياسي ك

  .پذيرد مي

                                                 
  .بودند) سازمان انقلابى كارگران ايران( ساكااين سه تن از اعضاى  -10
ى نهاوندى ساواك گرسيوز برومند و خسرو صفايى را ترور  كه به اشارههايى در دست است حاكى از اين نشانه. اين نكته نادرست است -11
  . كنعاني در همين دفتر.ى ب تهنگاه كنيد به نوش. كند مى

  توسط: در متن دست نوشته آمده -12
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اند كاملاً خبر  از گروه منشعب كه مسلح نيز بوده) جلال دهقان احتمالاً(سيروس توسط يك نفر 
 ي اي با مداركي مسئله ، دهقان رسماً در جلسه55اوايل آذر ماه  13.شناخته ها را مي داشته و منازل آن

كند و او به عنوان عاملي در  هاي او را رد مي ولي سيروس حرف. كند واكي بودن سيروس را فاش ميسا
 سازمان آزاديبخشنقل قول يكي از كادرهاي بالاي . شود گروه منشعب حاضر به همكاري با سيروس مي

از كارهاي  بدون اطلاع: هاي ديگر؟ جواب آيا اين جاسوسي نيست و دخالت در امور گروه: لؤاس. بجاست
اين رفتار را  آزاديبخش سازمانولي كادر ديگري از . همه جاسوس دارند. رود ديگران، كارمان پيش نمي

  .دانسته است ل مي. هاي م خلاف نرم
ى  دايره). 1355اوايل آذر (گويد كه شايعاتي بر ساواكي بودن من هست  سيروس به پرويز مي

بخش (بودند  انقلابي] سازمان[كه در تماس با  آزاديبخشاز  گيرد، به طوري كه افرادي انشعاب بالا مي
كه چه وضعي پيش آمده؟  ل اينؤادر س) اواسط تا اواخر آذر(شوند  سر قرار حاضر نمي) دانشجويي

كادرهاي . »ها مسئله رخ داده از نظر امنيتي براي آن«: دهد تنها جواب مي سازمان انقلابيرهبري 
روز قبل از دستگيري ما با پرويز و شخص ديگري . از وقايع خبر نداشتند از هيچ يك] انقلابى[ سازمان
كنند و انشعابي در  پراكني مي لجن آزاديبخش پرويز تنها در آن جلسه بود كه گفت در. اي داشتيم جلسه

ل ئپرويز احتمال بيشتر را روي رشد مسا. است ساواككادرها گفتند احتمالاً كار . شُرف تكوين است
دو روز ديگر  ي جويي موكول به جلسه به هر صورت بحث بيشتر و چاره. دانست ها مي ونى آنشخصي در

شان  شوند كه خانه آذر، مهوش جاسمي و شفق گيلاني متوجه مي 29شبِ قبل از دستگيري يعني . شد
 8عت سا] از[بود تحت نظر است و خودشان هم ] جا آن در[ سازمان نيز ي در اميرآباد كه ضمناً چاپخانه

پرويز به كيهان  11ساعت . كنند در قرار با پرويز ماجرا را بررسي مي 10ساعت حدود . اند در تعقيب
گويا در اين فاصله مهوش دستگير شده بود و ! گويد مهوش به بيمارستان رفته زند و مي برزويي تلفن مي

هم معصومه به منزل  قرار بوده كه هم پرويز و 11,30ساعت . شود سر قرار بعدي پرويز حاضر نمي
رود در حالي كه هنوز از ماجرا  معصومه به منزل كيهان مي. شود كيهان بروند ولي از پرويز خبري نمي

  14!!شود احتمالاً پرويز براي از بين بردن مدارك و ديدار سيروس سر قرار حاضر نمي. خبر نداشته
انشعاب در منزل  ي شورت دربارهگويد كه براي م مي سازمان آزاديبخشكادرهاي  ي سيروس به كليه

صبح پرويز به كيهان تلفن  8,30ساعت . شود آذر دستگيري عمومي آغاز مي 30روز ! كرج جمع شويد
  .گردد شود و دستگير مي كيهان پس از تلفن از منزل خارج مي. زند كه اوضاع بسيار خراب است مي

                                                 
است كه به سيروس نهاوندى شك برده بودند، او را مأمور ساواك  سازمان آزاديبخش ، شمارى از اعضاى»گروه منشعب«مراد از -13
  . خواستند كه اين مسئله را در يك نشست بزرگ سازمانى روشن كنند دانستند و مى مى

زاده و سرانجام بازداشت آن زن انقلابى،  ى چند و چون پيگرد مهوش جاسمى، تماس وى با پرويز واعظ ت عباس تمبرچى دربارهرواي -14
ياد معصومه طوافچيان آمده است كه به خارج ارسال شده بود؛ ولى هنوز در دست رهبرى  دقيق آن رويداد در گزارش زنده. نادقيق است

  . در همين دفتر واپسين نامهنگاه كنيد به . شور، قرار نگرفته بود، داخل كسازمان انقلابىجديد 
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نشعابيون راهنمايي شده بود و شب را پرويز به احتمال بسيار قوي توسط سيروس به يكي از منازل ا
در شهرآرا و (شود  آذر حمله به منزل انشعابيون آغاز مي 30بعد از ظهر . سر آورده بوده جا ب در آن
افراد كرج . سيروس در هيچ كدام از منازل نبوده 15.شود و پرويز در جريان تيراندازي كشته مي) وثوق

  .نفر بوده 18عداد شهدا ت) نفر 11(شوند  نيز توسط پليس دستگير مي
نفر در رابطه با سازمان ما و بقيه در  20نفر بود كه حدود  350تعداد كل دستگيرشدگان حدود 

شوند و  نفر قبل از عيد آزاد مي 230نفر حدود  350از  16.دستگير شدند سازمان آزاديبخشرابطه با 
هي كتبي نه تنها اكثريت قريب به د به علت اصل گزارش آزاديبخشاز افراد . نفر دادگاهي شدند 120

بعضي به طور اتفاقي به علت مسافرت و يا نبودن در محل (ها در سطوح مختلف دستگير شدند  اتفاق آن
كه  بل) است ساواكها در دست  توانستند از خطر رهايي يابند؛ ولي به هر صورت مشخصات كامل آن

. موجود بوده، دستگير شدند) چه بد و چه خوب(ها گزارشي در سازمان  ها نيز كه از آن اطرافيان آن
را هم نشنيده بود و تنها  سازمان آزاديبخشكنند كه شخص دستگير شده حتا اسم  مواردي را ذكر مي

  ].بود[ يك بار به شخصي كه در رابطه با او بود، گفتگويي روزمره كرده
ها در تماس بودند،  كه با آناكثريت قريب به اتفاق كساني . رهبري به شهادت رسيدند: در مورد ما
بعدها به علت ضعف اكثريت كادرهاي  17)اند دو نفر را حتم داريم كه دستگير نكرده(دستگير شدند 

شان با  سازماني و ارتباط ي ها بودند يا لو رفتند يا در زندان رده اي كه در رابطه با آن شده عدهدستگير
  [...]  آن شخص مشخص شد

در زندان  18)ساواكبازجوي (رسولي  55يار موثق در اواخر بهمن ماه طبق اطلاعات بسيار بس
. كند جمع مي) نفر 12حدود (شناختند  را كه سيروس را مي سازمان آزاديبخشكادرهاي بالاي  ،كميته

من خود را معرفي : گويد كند و مي شود و از همگي احوالپرسي مي پس از چندي، سيروس وارد اطاق مي
نفري بر دوش زهرا بناني و يوسف  350ين واقعه شايعه شده بود كه دستگيري عظيم قبل از ا(ام  كرده

كه  يكي اين: گويد براي من سه راه باقي بود پرسند، چرا؟ مي بعضي از زندانيان مي). اسدي است
من راه سوم را انتخاب . كه خود را معرفي كنم كه به خارج فرار كنم و سوم اين خودكشي كنم، ديگر اين

                                                 
  . دقيق آن در واپسين نامه آمده است. اين خبر نيز نادقيق است -15
استاديار دانشگاه ملى و مشاور وزير (، عباس ميلانى )مهندس كامپيوتر(شفق گيلانى : آوريم دانيم، مى دستگيرشدگانى را كه مىنام  -16

، كيهان )كارشناس سازمان مديريت صنعتى(، محمد حسين عباسى )المللى ايران كارشناس بانك بين(، ليلى نوربخش )رشآموزش و پرو
استاد دانشكده فنى (، ايرج فرهومند )استاديار دانشكده تعاونى دانشگاه تهران(سوسن سرخوش ). مربى دانشكده علم و صنعت(برزويى 

، عزيزاالله شامبياتى )كارمند(، محمد شفيعيان )آموزگار(د تابان، على نيرويى، مينا بهاردوست ، فيلسوف عصارپور، محم)دانشگاه تهران
، )مدير عامل شركت سهامى زراعى جيرفت(، ايرج ابراهيمى )دانشجوى ساختمان(، حسين آريايى )كارمند وزارت مسكن و شهرسازى(

، ذكريايى، نيما رساخو، سعيدى، محمود آموزگار، روشنك دهقان، دو ، گيلاسيان)مدير عامل شركت مهندسى سيچال(رضا بهاردوست  غلام
  برادر دهقان

  . قرار گرفتند و هر دو در جمهورى اسلامى اعدام شدند سازمان انقلابىعباس تمبرچى و عباس صابرى كه هر دو در رهبرى جديد  -17
  . ست رسولى نام مستعار ناصر نوذرى -18



 ي گمشدهحلقه   456
 

 

يا پشت تلويزيون برويد و به گناهان خود اعتراف كرده، . در ضمن شماها هم دو راه بيشتر نداريد. مكرد
ولي من اگر ! اظهار ندامت كنيد و اعتقاد خود را به انقلاب شاه و ملت ثابت كنيد، يا در زندان بپوسيد

سيروس ساواكي بوده؛ گرچه باشد كه  ترين دليل مي اين بزرگ. كردم جاي شما بودم، اولي را انتخاب مي
دستگيري به رفقا گفتم، در مورد پليس بودن سيروس شكي  ى  چه درباره حتا بدون اين مدرك نيز با آن

اشخاص . كردند همكاري مي ساواكبا  سازمان آزاديبخش اشخاص ديگري نيز در احياناً. نيست
وقعيتي نبودند كه بتوانند چنين در م] از اين سه تن[ باشند؛ ولي هيچ كدام مي... و... ،...مشكوك

دستگيري سراسري و عظيمي را برپا كنند و اين افراد، اگر هم پليس بوده باشند دستيار بوده و نقش 
در زندان به خبرچيني  احتمالاً... شوند ماه آزاد مي 8پس از ... روز و 20پس از حدود ... اند فرعي داشته

  .دهد خود ادامه مي
بنا به . نيز لطمه وارد كرده استمجاهدين و  هاي فدايي خلق چريك شايع است كه سيروس به

با ) دانيم خود سيروس را نمي(از طريق هيچ فردي  سازمان آزاديبخشاطلاع موثق هيچ نوع تماسي بين 
از جاي  هاي فدايي چريكدر اين صورت به احتمال بسيار قوي لطمه به . نبوده است هاي فدايي چريك

  . آلود است اساس و غرض نه شايعه در اين مورد بيديگري بوده و هرگو
و نه (اي  ي دوستانه و ساده رابطه سازمان آزاديبخشدر سطح چهارم : مجاهديناما راجع به 

دستگير  آزاديبخش برقرار بود كه فرد مجاهدينو يكي از  آزاديبخشبين يكي از افراد جديد ) سازماني
خوردند از اين  55در آبان  مجاهديناي كه  احتمالاً ضربه پس. هنوز آزاد است مجاهدين شده ولي عضو

اشخاص، به  ي كليه) ساواكى جديد  شيوه(ى پليس  ى دام گسترده تواند باشد؛ چون با شيوه طريق نمي
ها بايد ضعف را  فداييو  مجاهدين 19.معدودي از رهبري ي شوند و نه فقط عده انضمام رابط دستگير مي

جديد دو روز  مجاهدينگذاران  علاوه بر آن وحيد افراخته يكي از بنيان. نددر داخل خويش جستجو كن
كند و دست به شبگردي  از زندانيان بازجويي مي اشود و حت ساواكي مي 54پس از دستگيري در پاييز 

هاي زيادي در اختيار  احتمالاً سرنخ 54او تا اسفند سال . زند براي شناسايي رفقاي چريك خود مي
ى خاطرات  او در دفترچه. شده باشد چريكداده كه ممكن است منجر به دستگيري مبارزين  پليس قرار

وحيد افراخته . نمايد دادن رفقاي خويش از او هيچ بعيد نميخود در زندان مطالبي بيان كرده بود كه لو
كرد،  براي از بين بردن مبارزين ميهن ما ساواكقيمتي كه به  هاي ذي رغم ساواكي شدن و كمك علي

                                                 
ها تن از  وارد آورد؛ چندان كه ده) لنينيست - ماركسيست(سازمان مجاهدين خلق ايران  كى بهى مهل ضربه ساواك 1355در سال  -19

 1355بهمن  25آن سازمان كه در » عنصر مقتدر رهبرى«بود؛  شدگان بهرام آرام يكى از كشته. اعضاى آن سازمان كشته يا دستگير شدند
 آن سازمان  ى خبرى نشريهوارده، در  ضربات  ى اين رشته درباره .از دست دادجان خود را  كميتهدر يك درگيرى خيابانى با مأموران گشت

انقلابيون بسيارى از . سال گذشته جنبش نوين انقلابى خلق ما شاهد ضربات دردناكى بود«خوانيم  مى) 3، ص1356، خرداد 23ى  شماره(
هر عنصر ... ه صد تن و اسارت صدها تن ديگر در سال گذشتهشهادت قريب ب. هاى مختلف، دستگير يا به شهادت رسيدند ها و سازمان گروه

 ساواك سازمان آزاديبخشدار، كشف اين واقعيت هولناك بود كه  يابى دامنه آورد اين ريشه ره. »...دارد يابى وامى اى را به ريشه رزمنده
  .شناسايى شد "سازمان"بهرام آرام هم به احتمال زياد از سوى آن . ساخته است
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آمريكايي را مستقيماً به عهده  4ه فقره قتل بوده كه كشته شدن او عامل نُ 20.اعدام شد 54در اسفند 
  .گرفته است

جريان دستگيري رفقا همان است . اي موجود است در مورد شهادت خسرو گرسيوز و تقي نيز شبهه
ماند اين است  اي كه باقي مي لهمسئ. اعلام كرد و در قسمت اول اين نوشته آمده 55كه سازمان در سال 

از طريق سيروس در آزاديبخش ى سازمان ما و  پرونده ساواكدر . كه چرا اين افراد را دستگير كردند
بوده و اين شخص احتمالاً بازجوي سيروس و هم ) نام مستعار است(ي به نام رسولي يدست بازجو

اسايي و دستگيري وجود دارند كه مستقل چندين تيم شن ساواكدر  21.بود 50هايش در سال  اي پرونده
كند مگر از طريق  داند ديگري چه مي هر تيم نمي. شوند بوده، فقط از طريق مركزيت به هم وصل مي

گيرد و  ديگري صورت مي ي دستگيري رفقا توسط تيم ديگري و در رابطه. مركزيت دستور صادر شود
در ] صفايى[ در اين مدت خسرو. در كار استكشد كه مركزيت بفهمد اشكالي  حدود يك هفته طول مي

توانسته نه زنداني  اين دو نفر را نمي ساواك. اند ولي گرسيوز و تقي زنده بوده. شود زير شكنجه شهيد مي
شد و  كند و يا آزاد نمايد چون از طريق ملاقاتي خود با ديگران، سازمان از ماجراي سيروس باخبر مي

رغم نشان  رسانند و تقي را نيز علي گرسيوز را اواخر خرداد به قتل مي اين است كه. كرد يقين پيدا مي
علت دستگيري را در زندان بابا رحيمي  22.ولي بابا رحيمي هنوز در زندان است. كشند دادن تزلزل مي

  .گونه بيان كرده كه نوشته شده است همان
به جنبش كمونيستي ى عظيمي  بدين ترتيب مستدل است كه سيروس ساواكي بوده و باعث ضربه

  .نوپاي ايران شده است
دانستيم و در سطح بسيار بسيار  نمي سازمان انقلابيگاه ما سيروس را عضو  هيچ] كشور[ در داخل

 آزاديبخشل تشكيلاتي و ايدئولوژيك با ئترين مسا ما حتا در كوچك. بوديم آزاديبخشنازلي از وحدت با 
اعلام سازمان انقلابي رها در داخل استقلال خود را از ساواكي بودن سيروس كه با. اختلاف داشتيم

ما هيچ از ساواكي شدن او به . رهبري آن ندارد ، كادرها وسازمان انقلابيهيچ ربطي به  داشته بود،
نبايد از اين لحاظ مسئوليتي حس  سازمان انقلابيكنيم و  خاطر نزديكي با او احساس شرمساري نمي

ساواكي شد و در اواخر  مجاهدينهمان طور كه وحيد افراخته از . يردكند و در موضع منفعل قرار گ
در بازجويي و  ارا هم لو داد و حت 24 يان خلقئفدابسياري از افراد اين سازمان و احتمالاً  5623سال 

                                                 
نام آن . ها را به پليس سياسى شناسانده بود تن ديگر كه خود او هويت آن 8اعدام شد؛ همراه با  1354بهمن  4د افراخته در وحي -20

زاده كرمانى،  نژاد، منيژه اشرف لباف، سيد محسن خاموشى، محسن بطحايى، مرتضى لبافى مرتضى صمديه: هشت تن به اين قرارند
  .مى بهبهانى، محمد طاهر رحيمىعبدالرضا منيرى جاويد، ساسان صمي

برگزار شد در اين باره  1358خرداد  29در دادگاه انقلاب اسلامى تهران كه در تاريخ  ساواكگر  شكنجه) تهرانى(پور  ى بهمن نادر -21
در  را بخش سازمان رهايىى سيروس نهاوندى و  ناميدنش مسئوليت پرونده ناصرى كه در ساواك عضدى مىمحمد حسن گويد كه  مى

  201، ص 1386، تهران، موزه عبرت ايران، گويند گران مى شكنجهنگاه كنيد به قاسم حسن پور، . دست داشت
  .شناخته نشد -22
  .است 54درست سال  -23
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كرد و  را هاي ايران اين كار سيروس هم به عنوان يك جنايتكار به خلق 25ها شركت كرد، دستگيري آن
ملكرد وحيد افراخته ارتباط مستقيم به سازمان ما ندارد، عملكرد سيروس هم ارتباط همان طور كه ع

هاي  البته همان طور كه بايد وحيد افراخته را خائن به زحمتكشان و توده. مستقيم به سازمان ما ندارد
زمان سااي عليه  ولي از اين نتيجه. تحت ستم ايران بدانيم، سيروس را هم بايد يك خيانتكار بدانيم

، تشكيلات آن، رهبران آن و شهداي قهرمان آن، اكثريت اعضاي زنداني آن كه با استحكام خود انقلابي
اي در ايران  ى مشي توده آوردهاي مثبت آن و اشاعه اند و بالاخره دست باعث پيشبرد اهداف انقلاب شده

  .نبايد گرفت
  

) دانيم و بعدها صحبت خواهيم كرد ارد ميكه ما و(وارد است  سازمان انقلابياگر انتقادي به ! رفقا
ما نبايد از حمله . ها بايد واقعيت را بدانند تا آگاهي خود را بالا برند توده. بايد صادقانه از خود انتقاد كرد

ها را منحرف  فكران كه براي مدت كوتاهي تودهدشمنان كه اثري كوتاه مدت دارد و نيز از حمله كوتاه
بنيه كه اهميت ما نبايد به خاطر از دست دادن برخي اعضاء سست. بهراسيم) وانندتازه اگر بت(كنند  مي

  اين در غير. كنند، غمگين بوده، كار را اصولي انجام ندهيم انتقاد از خود و اصلاح سبك كار را درك نمي
ي ي سازمان و اعضاگگاه نخواهيم توانست نقاط ضعف خود را عميقاً اصلاح كرده، به زبد صورت هيچ
بندي كلي نموده، در مشي خويش ما بايد حقايق را بدون كم و كاست بازگو كرده، جمع. يميخود بيفزا

فقط آن وقت است كه پرچم مبارزه را . براي جلوگيري از خطاي گذشته، تغييرات لازم را به عمل آوريم
تباه گذشته را با جان و دل ها نيز به ما اعتماد كرده، اش ايم و آن وقت است كه توده داشته برافراشته نگه

  .پذيرند مي
داشتن  كنند و نه به خاطر بالا نگه اشخاصي را كه سرسختانه از سيروس نهاوندي پشتيباني مي

  .نظر داشته، دلايل آن را زير جستجوي امنيتي شديد قرار دادحيثيت سازمان، بايد تحت
ازمان ما در رابطه با او و نيز س ى سيروس نهاوندي و عملكرد ي كافي مسئله حال كه به اندازه

بازجويي نيز  درى برخورد رفقا را  سازمان و سيروس نهاوندي شكافته شد، مسئله هايى دستگيري رابطه
دهيم تا اساس بهتري براي طرح انتقادات به سازمان و روش رفع مشكلات پيدا  مورد بررسي قرار مي

  .(...)كرد
به آرمان  26يك گروه: ها به سه دسته تقسيم شدند ر دادگاهايستادند؛ ولي د در بازجويي اكثريت مي

دموكراتيك  -ها دفاع ضدامپرياليستي ى ديگر در دادگاه دسته. خلق پشت كردند و به تلويزيون رفتند
  ى سوسن سرخوش تنها نمونه. هاي مخفي ضعف بسيار نشان دادند ى سوم در دادگاه كردند و دسته

  .خفي از خود دفاع ايدئولوژيك كرداستثنايي بود كه در دادگاه م
                                                                                                                            

  .ها فدايى خلق: در دست نوشته آمده -24
  .است مجاهدين خلق مراد -25
  يكى: ى دست نوشته آمده است در نسخه -26
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  .دانيم كه نظر خويش را در مورد دلايل ضعف رفقا زنداني بيان كنيم جا لازم مي در اين! رفقا

ى عمده كه ارتباط ارگانيك با يكديگر دارند به چشم  از برخورد اعضاء در هنگام بازجويي، سه مسئله
ها و  كه عشق عميق به توده ها حل نشده، دوم اين نى مرگ و زندگي براي آ كه مسئله اول اين. خورد مي

ها در  كه سمت آن سوم اين. ها موجود نبوده يا كاملاً از آن برخوردار نبودند نفرت عميق از دشمن در آن
ى مرگ و زندگي،  زندان، برخورد با پليس، مسئله ي مسئله. ى مبارزه زندان آزادي بوده و نه ادامه

اعضاي زنداني، اكثراً زندان را پايان . ى تسليم يا نفرت است ى مبارزه، مسئله ى آزادي يا ادامه مسئله
كردند كه هر  ى خويش دانسته بر اساس منافع شخصي خود طوري به زندان و بازجو برخورد مي مبارزه

شود  بيرون بهتر مي: بافتند هاي ذهني مي براي توجيه خويش انواع و اقسام پوشش. چه زودتر آزاد شوند
) چون سازمان داخل عملاً پاشيده بود(ار كرد، شرايط عيني آماده نيست، مقاومت بدون سازمان ك

. كردند المدت، از شكنجه ابراز مي بعضي رسماً ترس خود را از اعدام، از زنداني طويل. اي ندارد فايده
به خلق و ى مرگ و زندگي، خدمت  كه همين اشخاص در خارج از زندان به قول خود مسئله عجيب آن

ى رشد پيدا  ى نقاط منفي انسان زمينه در زندان كليه. مبارزه تا به آخر را براي خود حل كرده بودند
از رفقاي خويش و از . ها جداست زندان محلي است كه انسان از منبع لايزال تغذيه، يعني توده. كند مي

ايدئولوژيك آمادگي نداشته  آور و سخت است و انساني كه از نظر شرايط رنج. سازمان خويش جداست
كند و نيز  بيني به نحو وحشتناكي به انسان حمله مي خودبزرگ. باشد، محكوم به شكست است

كند چون گرفتار شده است، مبارزه متوقف شده و يا چون سازمان متلاشي شده،  خيال مي. گري گروهي
اين است . و مبارزه را نجات داد پس بايد آزاد شد. او، بدون رهبر است  همه چيز تمام شده و خلق بي

ولي آيا گرفتاري . شوند طلب مي ترسند و تسليم روها بر عكس از زندان مي راست. روها طرز فكر كلي چپ
كرده، عوض شده  زندان وادار به فعاليت سياسي مي] از[شخص، شرايطي را كه تا به حال او را در خارج 
ـ  مكه  كنيم؟ يا به خاطر اين كرديم و مي ل، مبارزه مي -است؟ آيا ما به خاطر عضويت در يك سازمان م

ها،  در زندان تمام خوشي. ل هستيم و بعد يك فرد تشكيلاتي و نه بالعكس - هستيم؟ ما ابتدا يك مل 
ترين مراحل زندان   آيند و در سلول انفرادي كه احتمالاً سخت ل شخصي به سراغ شخص ميئرفاه و مسا

گذرانند و براي رنج طولاني  تنها كساني اين مرحله را با قدرت تمام مي. آورند است، به انسان هجوم مي
ها  اند و آيا اين خود آن كنند كه بدانند تا به حال به چه دليل مبارزه كرده مدت زندان، خود را آماده مي

با شركت فعال و اين جز . كرد ها مبارزه مي كردند يا سازمان براي آن بودند كه درون سازماني مبارزه مي
اي پيش  تا مخاطره. پذير نيست ها در بيرون از زندان، مبارزه و قبول مخاطره، امكان در مبارزات توده
البته . ها باشد تواند محكي براي ايمان ما به قبول مخاطرات و سختي ها كار مخفي نمي نيايد حتا سال

آميز به وجود آوريم، ولي با  اطرهشرايط سخت و مخ مصنوعياين صحيح نيست كه مخصوصاً و به طور 
ترسيم و خود را در   ها، قبول مخاطره خواهيم كرد و از امواج نمي شركت عملي در مبارزات مختلف توده

  . افكنيم ها مي ميان آن
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ها، هم از نظر  اي و پيشروترين آن ها بايد از درون مبارزات توده يكي از دلايلي كه عضوگيري سازمان
ها  بيني صورت گيرد، درست همين است كه كمونيست خاطره و هم از نظر جهانشجاعت و قبول م

ها حاضرند در راه خلق جان  كمونيست. هاي پاك و خوب و مردم دوست كه تنها انسان نه اين. اند رزمنده
 در اين راه از مائو ياد بگيريم. كه نقشه بچينند و خود در پشت جبهه بايستند خود را فدا كنند، نه اين

  .ى مقدم جنگ قرار داشت رغم جلوگيري اعضاي كميته مركزي، در جبهه كه علي
ها و نفرت از دشمن از جانب ديگر  مرگ و زندگي از يك طرف و عشق به توده ي هنگامي كه مسئله

ها  مسئله اين است كه عشق به توده. تواند مبارزه را تا به آخر ادامه بدهد براي فرد حل شده باشد، مي
بايد واقعاً خود . يعني بايد قاطع بود. ست؛ حتماً بايد با نفرت عميق از دشمنان خلق همراه باشدكافي ني

العمل  قدر خود وجود شخص شده باشد كه عكس ها آن بايد عشق به توده. را در تضاد با رژيم دانست
گفت كه توان  به يقين مي. طبيعي، نه فقط منطقي شخص در مقابل بازجو، نفرت عميق از او باشد

با بازجو روابط . دسازمان، جز تعدادي اندك، داراي چنين بينشي نبودن ي ى دستگير شده اعضا
 27.نددو به همين علت نيز فريب خور] ديدند نمى[ و او را به عنوان دشمن خلق ]داشتند[ دموكراتيك

ها تز انسان  آن! كردند شد و به حرف بازجوها اعتماد مي برداري مي ها بهره ضعف نشان دادند و از آن
ها  سازد را اشتباه برداشت كرده، با بازجو ست كه از انسان هيولا مي پذير است و اين روابط توليدي اصلاح

و در عوض به جاي سياست تازيانه، سياست نان قندي را براي خود تأمين  28باختند نرد عشق مى
شان  يا هواي آزاد، اطاق بازجو نصيبوسايل رفاه اندكي مانند قلم، تعارف سيگار، چاي . كردند مي
ى مبارزه با دشمن را به كلي  هاي دشمن و روش عمده ها نقش مبارزاتي خويش و سياست آن. شد مي

  .آمده بودنددر حقيقت با رژيم از در آشتي در. فراموش كرده بودند
ه و عاملين اين در تمام مراحل بازجويي و زندان بايد در هر فرصتي نفرت عميق خويش را از دستگا

كه خلق را به  ها در نفرت عميق ما از دستگاه و عاملين كثيف آن  عشق عميق ما به توده. تسلط نشان داد
آنان از هر فرصتي مانند تعارف سيگار، . بايد در مقابل آنان قاطع بود. كند اند، تجلي مي اسارت كشيده

امثال آن براي تضعيف موضع مبارزاتي ما  صحبتي، تعريف از خط و انشاء وتر، خوش چاي، سلول گرم
بايد با . كنند تا قاطع را به متزلزل و متزلزل را به رام و رام را احتمالاً به همكار تبديل كنند استفاده مي

هر حركت ما براي او مفهوم خاصي . دشمن هشيار و خيلي با تجربه است. آن به طور هشيار مقابله كرد
امكانات رفاهي آن درست در جهت سياست . دهيم كه بفهمد داريم شل ميدارد و واي به حال وقتي 

برخورد ايدئولوژيك . رود ها به كار مي تازيانه و نان قندي است و براي فرو نهادن تضاد بين ما و آن
سپس با مسالمت . كنند ها ابتدا مرعوب مي آن. ي، در زندان ضروري استئسياسي به هر پديده، حتا جز

                                                 
  ...با بازجو روابط دموكراتيك نه به عنوان دشمن خلق داشتند و به همين: دهى دست نوشته آم در نسخه -27
  .پرداختند نرد عشق مى: در دست نوشته آمده -28
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ها  اگر مسالمت كاري از پيش نبرد در هر درجه رفاقت كه باشند، تازيانه را بر بدن. نندك رفتار مي
 . زنند مي

معيار ما در . دانند و اين اشتباه محض است بعضي از رفقا در زندان برخورد تشكيلاتي را ارجح مي
 ي  توانيم وظيفه تنها از اين طريق مي. رو با دشمن، برخورد ايدئولوژيك سياسي است در رو ي مبارزه

روي  ها جز دنباله چون مسئول من بوده مواضع او صحيح است، اين. تشكيلاتي خويش را انجام دهيم
ل برخوردي تاكتيكي ئبعضي ديگر به مسا. كند تشكيلاتي چيزي نيست و انسان را خلع سلاح مي

درون  ي يط ويژهكنند و هميشه بدون در نظر گرفتن جوانب عمومي، رفتار خود را بر حسبِ شرا مي
يا قبول شرايطى كه ! ى شخصي از بازجو از آن جمله است برخورد فردي و استفاده. كنند زندان بنا مي

دانند و بر اساس  خود را منفرد مي. گردد ها مي اند باعث ضعيف شدن موضع آن چون ديگران قبول نكرده
طلبي در وجودشان ريشه  فرصتكنند و  ها نيز اشتباه مي اين. كنند ل شخصي خويش حركت ميئمسا
زنند  رفتن پاي تلويزيون مي] و[نفر به طور مستقل دست به خيانت  11اين است كه يك باره . دواند مي

  .كنند و موقعيت ديگر زندانيان تحت بازجويي را تضعيف مي
 ها و نفرت عميق از دشمن، سمت ل، عشق عميق به توده -سمت درون زندان، دفاع از معيارهاي م

گاه نبايد به اين فكر بيفتيم كه چند سال زندان  ما هيچ. باشد ى مبارزه و نه سمت آزادي مي ادامه
كه بايد به اين فكر باشيم كه  بل. شويم؛ كجا زنداني خواهيم شد و غيره گيريم؛ چه موقع آزاد مي مي

توانيم زندانيان را  ور ميچط. چطور تماس داخلي بگيريم. تر كنيم ى خود را غني توانيم مبارزه مي چطور
در . چطور تجربيات خود را در بيرون از زندان منتقل كنيم و غيره. به مقاومت و مبارزه دعوت كنيم
ها براي يك تغيير عميق  ها، كوشش ى اصلاح ايدئولوژيك، يعني توده زندان به علت دوري از زمينه

ه از زندگي در بين زحمتكشان دور كساني ك. اثر است و موقتي و ذهنيموضع در جهت مبارزه كم
اند، هر چند  بورژوازي تربيت يافته بورژوازي و تفكر توليدي خردهاند و برعكس در محيط رفاه خرده بوده

در (هاي معيني صحيح نيست، باز هم در عمل  كه به طور مقطعي قانع شوند كه مواضع و طرز عمل
اساس تربيت ايدئولوژيك فرد بيرون از زندان در . ندكن همان انحرافات اول را تكرار مي) طولاني مدت

در اين صورت . طبقاتي و آزمون علمي نهفته است ي ى توليدي، مبارزه پراتيك اجتماعي، شامل مبارزه
هاي درون زندان، بايد افراد حداقل در بين زحمتكشان و عين  براي جلوگيري از خطاهاي بزرگ و ضعف

البته اين كافي . بندي دهند ها مرتباً جمع ها درگير شوند و از آن آن ها زندگي كرده، در مبارزات آن
نيست و در تحليل نهايي شركت در توليد كارگري و دهقاني، از اساس درك مواضع پرولتاريا، رنج 

 ي امان براي تحقق سوسياليسم بالاخص مبارزه بي ي ها، تضاد بين زحمتكشان و رژيم، دليل مبارزه توده
ى روحي سيروس نهاوندي،  بهره بودند و به همين دليل ضربه برخي رفقا از اين سلاح بي. تمسلحانه اس

كساني كه . ها شد ها باعث ضعف و خيانت آن جدا بودن از توده ،جدا بودن از سازمان و مهمتر از همه
اسي ى عيني آموزش سي ى سازمان بودند، اكثراً نشان دادند كه داراي زمينه عضو رسمي و با سابقه

اشكال . خوردند سازمان پرولتاريايي زبده، نمي) نه سمپات و نه دوست(پرولتاريايي نبوده به درد عضويت 
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كار؟ تركيب طبقاتي سازمان؟ كمي تجربه؟ اوج نداشتن مبارزه؟ انحراف  ي ها؟ شيوه كار كجاست؟ برنامه
و هم علت ضعف اكثريت  ايدئولوژيك سازمان؟ هر چه هست، هم علت ضربه خوردن عظيم سازمان بوده

كه همين  ناپذير بود؛ به علت اين  دهد كه نظير چنين رويدادي اجتناب اتفاقات نشان مي. افراد در زندان
  .اند دهندگان سمت عمومي سازمان بوده افراد و اعضاء با سابقه، عامل اجرايي سازمان و از نشان

  
  اشكالات و انتقادات

ى با سابقه، به تلويزيون رفته، خيانت كردند؟ اين  ا بعضي از اعضااي خورديم؟ چر چرا چنين ضربه
بايد دنبال علت . كنند و يا ضربه وجود دارد اي خيانت مي جواب كافي نيست كه خوب در مبارزه عده

ى  برخورد همه چرا) 2(*؟ ها حاضر نشديم از خود دفاع ايدئولوژيك كنيم ى ما در دادگاه چرا همه. گشت
توان رشد دموكراتيسم و  ى ناشي از تنفر از دشمن نبود؟ آن را مي ي يك برخورد خصمانهما در بازجوي

با توضيح تبلورات اين پديده و عملكردهاي مختلف . افزون خصلت پرولتاريايي سازمان دانستضعف روز
 وارد) قديم(مشخصاً انتقادات زير را به سازمان بخش داخل . شود تر مي سازمان، اين موضوع روشن

  .شكافيم هر يك از انتقادات را به تفصيل مي. بينيم مي
  هاي امنيتي بها دادن به پليس و عدم رعايت نُرمكم -1
  تكيه نكردن به كار مستقل و تثبيت سازمان و تكيه كردن به وحدت در شرايط كنوني -2
  ى دموكراتيك درون سازمان ضعف رابطه -3
  ريزي مشخص عدم قاطعيت و ضعف برنامه -4
تركيب طبقاتي، عضوگيري، انتشارات، طريق زندگي، آموزش : سمت حركت و سياست سازمان -5

  ...سياسي
  ...بندي و تقسيم كار، مسئوليت و اختيار و زمان: ضعف روابط تشكيلاتي -6
  
  : ل امنيتي سازمانئمسا - 1

قرارها . شد ل امنيتي سازمان جدي گرفته نميئتا قبل از دستگيري خسرو، گرسيوز و تقي، مسا
قبل از حاضر شدن سر قرار، . محكم نبود و بسيار ساده افراد سر قرار از هوشياري لازم برخوردار نبودند

شد از سلامت خانه و اشخاص درون آن خبر  قرارهايي كه در خانه برگزار مي. زدند ضد تعقيب نمي
وجه در مقابل بودند، به هيچهاي سازماني در مواقعي كه كادرهاي بالاي سازمان جمع  خانه. داد نمي
. ها صادر نكرده بود و دستورالعمل امنيتي، سازمان براي حوزه 29ى پليس وسايل تدافعي نداشت حمله

كه در اطرافش تحقيق شود  علاوه بر آن در يك مورد به افرادي كه از زندان آزاد شده بودند، بدون اين

                                                 
در مواردى، براى رويارويى با پليس سياسى و نيز فرار از چنگ . ى موارد تعميم داد شود آن را به همه  اين نكته دقيق نيست و نمى -29

  .ع.ى د در همين كتاب و يا نوشته واپسين نامهبه مثل نگاه كنيد به . بينى شده بود اى لازم پيشمأموران ساواك، تدبيره
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او آمده، تقريباً بلافاصله تماس گرفته شد و در روزه كه داخل زندان بوده چه بر سر  20كه اين مدت 
كاغذهاي غيرلازم و . باوري بود از اين نظر سازمان دچار خوش. ى امنيتي قرار نگرفت قرنطينه
هاي چند سال پيش ايشان را نشان  خطدر زندان به افراد دست. رفت ها به سرعت از بين نمي خط دست

برايشان رو ) چند سال قبل(رفقايي كه به ايران آمده بودند  هاي مستعار و مشخصات داده بودند با اسم
و در بعضي مواقع اصلاً وجود نداشت و رهبري اين موضوع را ] بود[ ها بسيار ناقص جاسازي! كرده بودند

در بعضي موارد قبل از عضوگيري و اطمينان از پليس . كرد خواست و تأكيد نمي به طور جدي نمي
اي جز  كه مورد خاصي در پيش است و يا چاره يدئولوژيكي شخص، به عذر ايننبودن طرف و يا شرايط ا

را به خطر  سازمانشد كه امنيت  اين نيست و غيره، مطالبي شفاهي و حتا كتبي با او رد و بدل مي
جهت  هاي جديد فعالانه شركت داشت و بي رهبري خود در عضوگيري و ارتباط با سمپات. انداخت مي

بها دادن به فعاليت پليس سياسي و ل امنيتي، كمئاين عدم توجه به مسا. گرفت ر ميدر معرض خطر قرا
  .گي امنيتي، بالاخره منجر به وارد شدن اولين ضربه به سازمان شد هبرنام بي

خود تقي زن و بچه داشت (تقي سليماني يك سمپات كارگر به نام بابا رحيمي داشت كه محكم بود 
عادات روشنفكري داشت و در شرايط . اشتند، زنش را دوست داشتو در عين حال كه اختلاف د

بابا رحيمي به يكي از افرادي كه قبلاً در زندان بوده برخورد ) كرد بورژوازي متوسط زندگي مي خرده
قول همكاري  ساواكشخص مزبور به . دهد او، كتابي به او مي ي باره كند و قبل از تحقيق كامل در مي

از طريق تقي، . گيرد شود و تقي تحت نظر قرار مي رتيب بابا رحيمي شناسايي ميداده بود و بدين ت
شود، خسرو رابط تقي بوده و  گرسيوز گرفتار مي. كنند ى او مخفي بود، پيدا مي گرسيوز را كه در خانه

ند ك رود، ولي توجهي به علامت سلامت خانه نمي ها مي آن روز به ديدار آن. در ضمن با تقي كار داشته
  .گردد شود و دستگير مي و بدون توجه وارد خانه مي

منتهي اين . افتد پس از دستگيري و شهادت رفقا، سازمان به فكر تنظيم استانداردهاي امنيتي مي
تنها شرايط موجود بررسي شد و هيچ معيار  55رود؛ به طوري كه تا آذر ماه  كار بسيار كند جلو مي
تنها به طور . هاي مختلف صادر نكرده بود ورالعملي براي حوزهدست] سازمان[ جديدي تدوين نشد و
هاي  در چندين حوزه به ابتكار خودشان كنترل. تر كنند هاي امنيتي را پيچيده لفظي گفته شد كه نُرم
ارهاي خارج  دقت اجراي قر) سه يا چهار علامتي( شد؛ مثلاً قرارهاي غيرمستقيم امنيتي شديد اجرا مي

هاي ضد  برقراري سيستم) مانور(ى امنيتي  لازم، كنترل ماهيانهمدت، حذف قرارهاي غيراز منزل و كوتاه
. منتهي در سطح رهبري قرارها هنوز محكم نبود. هاي مستعار براي هر كار مشخص و غيره تعقيب، اسم

، البته به شد و مشخصات قرار در روي كاغذ قرار در روز اجرا مي 5تا  4ى زياد  شد به علت مشغله گاه مي
  .شد صورت رمز، نوشته مي
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 .]بود[ اعتماد به سيروس نهاوندي) ايدئولوژيك دارد  ى كه جنبه(ترين اشتباهات سازمان  يكي از مهم
از نظر امنيتي هر قدر هم كه  30.سازمان مورد شناسايي او بود ي هاي عمده ي محل قدر كه كليهآن

دهد كه  تي و امنيتي سازمان اين اجازه را نميسيروس مورد اطمينان باشد، اصل استقلال تشكيلا
هاي امنيتي  اين نمونه واضح عدم رعايت نُرم. هاي سازماني ما را بداند سيروس محل رهبري و خانه

  .است
انضباط پرولتاريايي و شرايط اختناق يعني چه؟ هر چه شرايط اختناق بيشتر باشد، انضباط 

هاي  در كلاس. كردند رها در جلسات به صداي بلند صحبت ميكاد! پرولتاريايي بايد بيشتر رعايت شود
در جلسات رهبري و كادرها نيز همه !! آموزشي، ارتباطات سازماني در يكي دو مورد مشخص شده بود

  .ديدند هاي يكديگر را مي صورت
ديد . ودى رفتار پليس، دستگيري و بازجويي در اختيار رفقا قرار نگرفته ب علاوه بر اين، آموزش شيوه

قدر قابليت انعطاف داشته  انفرادي است و سازمان بايد آن ساواكى دستگيري  سازمان اين بود كه شيوه
. حتا در اين قسمت هم تناقص زيادي موجود بود امنته. باشد كه به موقع روابط مشكوك را قطع كند

ى  سطح رهبري، فاصله در. ساعت از دستگيري خسرو و گرسيوز مطلع شد 12مثلاً رهبري تنها پس از 
رسيد و در سطوح پايين فاصله قرارها يكي دو روز، عادي بوده كه از  ساعت هم مي 12قرارها گويا تا 

نظر گاه به اين فكر نيفتاده بود كه سازمان بالكل زير سازمان هيچ. نظر امنيتي بسيار خطرناك است
ء داده و در رابطه با امنيت از ليبراليسم بهاتوان گفت كه سازمان به پليس كم در اين صورت مي. باشد

  .داد برده و هوشياري پرولتاريايي را به تدريج از دست مي رنج مي
اي از زندان به  نوع تجربههيچ اي را در زندان گذرانده بودند، كه چند تن از رفقاي ما قبلاً دوره با اين

هاي پليس در هنگام  دان از شيوهاين امر باعث شد كه در هنگام دستگيري، از زن. ما منتقل نشد
رو با پليس سياسي، اطلاعاتي نداشته، افراد هماهنگ عمل نكنند و هر  در بازجويي و چگونگي برخورد رو

كس مستقل و احتمالاً بدون نقشه و فكر قبلي رفتار كرده، باعث از هم پاشيدگي و ناسازگاري عمل 
كه  بعضي از افراد نه تنها به خاطر ضعف ايدئولوژيك بل. افراد شده و قدرت مبارزه در زندان ناچيز گردد

به تسلط  هاي پليس افتاده و هاي بسيار پيش پا افتاده، به دام دروغ قسمتي نيز به خاطر عدم تجربه
  .خود شدند ي پليس خدمت كردند و باعث انحطاط روحيه
 :اسارت چند از مبارزه درتجاربى يا [» مبارزه در اسارت« ي تنها مطلبي كه سازمان مطرح كرد جزوه

دستورالعمل سازمان عبارت . بود كه بسيار كلي و ناقص است] ، در همين كتاب1352سيروس نهاوندى 
ى عملي  اين دستور جنبه. يك كلام هم نبايد گفت ابدين معنا كه حت. از پايداري تا سر حد مرگ بود

كه در  كمااين. روانه است دهد و چپ ق نمينداشته و اصولاً با سطح مبارزه در ايران و شرايط كنوني وف
را با نثار  ساواكى  هاي جنايتكارانه در مورد مهوش و معصومه كه قهرمانانه شكنجه احت(يك مورد هم 
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صحيح » يا هيچ يا همه چيز«براي اقرار يا صحبت در بازجويي، معيار . اجرا نشد) جان خود پذيرفتند
  .ى روشني نداشت ان نيز برنامهبه هر صورت سازمان در قبال زند. نيست
  
  سياست وحدت - 2

گذراند و  وحدت و استقلال دو قطب يك تضادند، منتها حل اين تضاد مراحل مختلفي را از سر مي
گويد كه وحدت جز از طريق تضمين  اصل تكيه به نيروي خود به ما مي. ى مخصوص به خود دارد شيوه
سازمان مشخص، ] هر[ در. پذير نيست نخست، امكانكاري و استقلال تشكيلاتي در مراحل  ادامه
. باشند ل امنيتي مستقل ميئهاي مختلف با يكديگر وحدت دارند ولي در عين حال به خاطر مسا شاخه

وحدت به . ها قابل قبول نيست هاي غير ضروري از طريق رهبري شاخه هيچ ارتباط افقي و حتا دانستني
هاي امنيتي و تشكيلاتي سازمان  خدشه پذيرفتن نُرم ي ازهمعني سياست درهاي باز تشكيلاتي و اج

هاي  ها و گروه سازمان به درستي دريافته بود كه ما بايد ابتدا خود را تثبيت كنيم و به سازمان. نيست
ديگر از طريق رشد و گسترش خويش قابليت و استحكام سازماني خويش را براي رسيدن به اعتماد 

ما به اين مسئله رسيده بوديم كه . باشد، نشان دهيم ى وحدت مي زمينه سياسي و تشكيلاتي لازم كه
 31پس بايد به جاي دنبال وحدت رفتن،. تكيه ما در شرايط موجود، تضمين ادامه كاري سازمان است

منتها در . براي تربيت كادر، نفوذ در بين زحمتكشان، دگرگوني تشكيلاتي و امنيتي، دست به كار شويم
جا  و به خصوص سيروس، اين امر اجرا نشد و اصل تكيه به نيروي خويش تا آن زاديبخشسازمان آمورد 

شد و بعضي اسرار سازمان، تركيب رهبري و  ى رهبري توسط سيروس تهيه مي فراموش شد كه خانه
؟ و از  آيا وحدت دو سازمان، يعني وحدت رهبري. ها در اختيار سيروس قرار گرفته بود حالت كلي شاخه

هاي مشترك و  ريزي مشترك در آن كميته هاي مشترك، برنامه آوردن؟ يا تشكيل كميتهدرهم سر كار
ايم؟ در  رهبري و غيره رسيده –مشي خط –ى سياسي هايي كه وحدت برنامه مبارزه مشترك در بخش

ين امر ا. كرد، ولي در مورد سيروس استثناء قائل شد هاي ديگر سازمان به درستي رفتار مي مورد سازمان
ى عمده بر تثبيت، تحكيم و گسترش  تصميم اين اواخر سازمان، يعني تكيه] كه[ دهد نشان مي
اي، به خصوص زحمتكشان، تنها راه رسيدن به وحدت با  و شركت فعال در مبارزات توده )٣(٭سازمان
 ي ابتدا همههنوز در ايران زود است كه حرف از وحدت تشكيلاتي بزنيم و بايد . هاي ديگر است سازمان
شود كه  البته اين امر سبب نمي. ها به مبارزات دامن زنند و خود را هر چه بيشتر تقويت كنند سازمان

هاي مشترك براي كار  هاي ديگر ننماييم و حتا كميته همكاري سياسي نكنيم و كمك به رشد سازمان
مان و استقلال تشكيلاتي و اين كارها بايد در چهارچوب تحكيم ساز ي ولي كليه. مشترك داير نكنيم

براي مخفي شدن  55را در خرداد  ييهاي فدا چريكسازمان به درستي دست . موازين امنيتي آن باشد
ها  ثانياً آن. روز رد كرد؛ چرا كه از نظر موقعيت در وضعي نبوديم كه اين كار را بتوانيم بكنيم 15حدود 
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در هنگام (هاي ما را شناسايي كرده و لو رفته  ده، خانهرفت، كه اجرا نكر هاي امنيتي ما را، تصور مي نرم
وحدت از بطن تحكيم سازمان به وجود !!! ها توسط سيروس شناسايي شده بود همان خانه) دستگيري

  !!كرديم سازمان آزاديبخشآيد و تحكيم سازمان در مورد سيروس اجرا نشد و آن را فداي وحدت با  مي
  
  دموكراتيك ي ضعف رابطه - 3

كه كادرهاي بالا از روابط مهم و اتفاقات مهم  يكي اين. بينم در دو مورد اين رابطه را ضعيف ميمن 
] و[ل ئسازماني آگاه شوند و اين امر در مورد سيروس باز اتفاق نيفتاد و حتا تا آخر هم كادرها از مسا

دانيم  جا كه مي تا آن. خبر بودند ى دخالت سيروس و آگاهي او از سازمان ما بي شايعات مختلف و درجه
ى زندان بوده است كه در  مورد دوم، انتقال تجربه. بسيار مثبت عمل كرده است سازمانى موارد  در بقيه

ى سازمان بسيار موثر بود، وگرنه  كمي تجربه ،دانم كه حتا در دو مورد حتم مي. اختيار رفقا قرار نگرفت
ى من در مواردي  حتا به عقيده. نين انتقادي نبودى يك چ وجه شايسته ى رهبري سازمان به هيچ روحيه

  .افتاد شد؛ به طوري كه كارها به عقب مي دموكراسي بيش از اندازه اعمال مي
  
  عدم قاطعيت سازمان - 4

بندي كند و  از وقايع جمع. سازمان پرولتاريايي بايد قاطع باشد و از انضباط آهنين برخوردار باشد
آن را از تمام اعضاء  يه با شرايط جديد ريخته و سريعاً اجرا نمايد و اجرااي براي مقابل بلافاصله نقشه

اولاً به محض . توان گفت كه در آن سازمان قاطعيت لازم را نداشته است موارد زيادي مي. طلب كند
اين . شك به ماهيت ايدئولوژيك شخص، بايد سازمان قاطعانه عمل كند و روابط جديدي با او برقرار كند

با سياست حيف است،  32!مورد سيروس و نه در مورد گيلاسيان و يا گيلان پژوهيدي عمل نشد نه در
ل ايجاد كرد،  –ى م توان سازمان زبده  نمي] ها اين حرف[خواهد كاري بكند و مشابه  آخه دلش مي

گاه  و هيچايم  ما سازمان را از روي دلسوزي براي اين يا آن به وجود نياورده. تحكيم نمود و گسترش داد
كرد كه در زمان معيني مسئوليت خود را  سازمان از افراد طلب نمي. دار نبايد بگيريم ى شك هم روزه

سازمان سياست تنبيه و تشويق نداشت و روابط آن با افرادي كه داراي ضعف ايدئولوژيك . انجام دهند
ين فكر نبود كه براي اصلاح گاه به ا سازمان هيچ. كرد بودند، به همان وضع سابق ادامه پيدا مي

خويش جدا كرد؛ براي مدتي به ميان ) شايد(ايدئولوژيك، شخص متخلف را بايد از زندگي در ناز 
پرويز . اي نداشت دل بود و براي عمل قاطع برنامههميشه دو. داكارگران و زندگي در شرايط سخت فرست

بودند و توقع بود كه قاطعانه عمل كنند و  و يك عده از رفقا شب قبل از دستگيري از ماجرا باخبر شده
در اموري كه مربوط به حفظ . كه چون شك است سياست صبر را پيشه كنند مخفي شوند، نه اين

در اين موارد سازمان نبايد به صورت احتمالي عمل كند، . شود، شك در حكم مرگ است سازمان مي
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اش با سيروس  ر سياست سازمان چنين بود، رابطهاگ 33.كه بايد براي بدترين حالت خود را آماده كند بل
زد تا شك يا برطرف شود يا به  به تحقيقات دست مي. شد به محض وقوع شايعات بايد يك طرفه مي

  .يقين مبدل گردد
  
  سازمان سمت حركت - 5

تواند يك موضع عيني پرولتاريايي كسب كند كه بتواند شناخت معقولي از پرولتاريا به  فردي مي
طبقاتي و  ي ى توليدي، شركت در مبارزه اين شناخت در سه زمينه، شركت در مبارزه. آورد دست

اجتماعي پرولتاريا در   در اين رابطه است كه فعاليت توليدي در پايگاه. شود آزمون علمي حاصل مي
ط اند در رواب كساني كه دستگير شده ي كليه. گردد حين مبارزه براي كسبِ قدرت سياسي، مهم مي

ي نشريات مختلف مواضع پرولتاريا را به  اعضاء گرچه به وسيله. كردند بورژوايي فعاليت مي توليدي خرده
ى مستقيمي از شرايط پرولتاريا و رنج آنان، طرز فكر آنان  شناختند، ولي هيچ تجربه طور غيرمستقيم مي
سازمان پيشنهاد بعضي . اشتندشركت در زندگي توليدي پرولتاريا ند 34ى به واسطه  و دليل عيني مبارزه

ها به طور تلويحي رد كرد و باعث پوسيدگي خصلت افرادش  از رفقا را براي كار اجباري در كارخانه
آيا آموزش سياسي بدون شركت مستقيم در . آموزش سياسي كافي است: گشت و در جواب گفت

آموزش سياسي به معني تفسير ! هآيد؟ ن زندگي و توليد پرولتاريا و تنها با حرف و نوشته به دست مي
پذير  كه در رابطه با زندگي توليدي و يك انقلاب فرهنگي توليدي امكان تجربيات غيرمستقيم نيست؛ بل

يك استاد دانشگاه، يك كارمند، يك معلم، يك نويسنده، يك دانشجو، يك سرباز، اگر حداقل . است
تواند زبدگي لازم، قاطعيت لازم  گيرد نميبراي مدتي در رابطه با كار توليدي زحمتكشان قرار ن

پيشنهاد شده بود كه در . پرولتاريايي كه براي پرورش كادرهاي انقلابي ضرورت تمام دارد، كسب كند
ولي به دليل كارهاي زياد . ى امكانات سازماني، هر شخص سالي سه ماه در كارخانه كار كند محدوده

سازمان نه تنها با . موافقت نشد] با اين پيشنهاد[م امكانات سازمان و لازم نبودن، و نه به خاطر عد
ترين شكل پيوند،  كه بخشي از آن به خاطر جدايي از حتا ابتدايي زحمتكشان پيوند محكم نداشت، بل

طلبي در   دموكراتيسم و فرصت. ى پرولتاريا و مردم فقير، زندگي خود را از دست داد يعني زندگي روزمره
ها در رهبري سهمي داشتند، افكار ليبرالي را در سازمان اشاعه  جا كه اين از آن آنان نفوذ كرد و

رفاه موجود ] سطح[كه در فضاى زندگي پرولتاريا و  هاي آموزشي در عوض اين كلاس. دادند مي
گرماي ]در[بورژوايي،  حداقل امكانات برقرار شود، در سطح رفاهي خرده ]با[زحمتكشان، بسيار ساده و 

جويي كه از خصايل پرولتاريايي است، انجام  صرفه. شد جاي راحت، نور و فضاي بزرگ، انجام مي مناسب،
كه  بيگانه بود و دليل اين بود كه شرايط حال مهم نيست؛ بل] با ما[انضباط امنيتي پرولتاريايي . شد نمي
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انه، كه خصلت اين بحث به طور موذي. مهم اين است كه بتوانيم در موقع سختي، از رفاه بگذريم
بورژوازي است، همان شرايط خاص را در نظر گرفتن و آماده نكردن خويش براي  هميشگي خرده

آشنايي با شرايط سخت و زندگي پرولتاريا، عادت دادن خويش براي كسبِ . روزهاي سخت است
دان وا در زن] كه[و درست همان اشخاصى . ترين اصول آموزش سياسي است روحيات پرولتاريا، از مهم

هايي كه مدافع سمت زندگي زحمتكشان به خصوص در امور مربوط به داخل سازمان  دادند و همان
بورژوازي متوسط  در بهترين نقاط شهر و شامل اثاثيه خرده ءى زيادي از اعضا منزل عده. بودند، ايستادند

ول خودشان خريداري نشده و كه اثاثيه احتمالاً در بعضي موارد نادر از پ گو اين. متمايل به مرفه بود
آيا اين طرز ! رفتند افراد سازمان ماشين داشتند و كمتر افرادي راه مي ي تقريباً همه. هديه بوده است

بورژوايى  استاد است و در روابط كار خرده(...) گذارد؟ در نظر بگيريد  زندگي در ذهن انسان اثر نمي
بورژوا برخوردار  ؛ از مصاحبت رفقاي خرده]رفت مى[ ريالي 50يك سينماي ] به[ هر هفته! داخل بوده

و  اطلاعات هفتگيو  زن روزهاي  تمام مجله. بود و زندگي مرفهي داشت و كادر بالاي سازمان هم بود
پوشيد و صورت خود را هم با  هاي شيك هم مي لباس. كرد هاي كثيف نلي و ملي را هم گوش مي آهنگ

خواست به عينيت زندگي  اين فرد چه موقعي مي .زد د حتماً ادكلن ميتراشيد و بع هاي دو لبه مي تيغ
و چه . رود دهد و خود يك راست پشت تلويزيون مى پرولتاريا برسد؟ او پس از دستگيري همه را لو مي

كند؟ از درد و رنج زحمتكشان ايران چه خواهيم فهميد؟  چيز عيني سمت پرولتاريايي را مشخص مي
ى كارهايي  كليه. دن با يك پرولتاريا يا انقلابي بودن، از زمين تا آسمان تفاوت دارديك انسان خوب بو

پس فصل . آيد يك سازمان دموكرات نيز برمي ي كه سازمان تا به حال در ايران انجام داده، از عهده
ه ل كردن؟ ب –ل داشتن يا عمل م –تمايز بين سازمان پرولتاريايي و سازمان دموكرات چيست؟ ذهن م

 كه بخش پرولتاريايي سازمان به تدريج گسترش يافته، قدرت را در سازمان به دست گيرد، جاي اين
تر شده و قدرت خود   سمت پرولتاريايي تشكيلاتي سازمان روز به روز نسبت به بخش روشنفكري ضعيف

ن جهت سير تركيب طبقاتي سازمان عمدتاً روشنفكري بود و از نظر گسترش نيز در آ. را از دست داده
رفيقي . رفت ى عمده عضوگيري در عمل، در جهت گسترش بخش روشنفكري سازمان مي تكيه. كرد مي

. اي مشغول كار شود از خارج آمده بود و اصرار داشت ابتدا به سربازي برود و سپس در كارخانه
طبقاتي سازمان تركيب . تواند در بخش دانشجويي مثمر ثمر باشد دستورالعمل رهبري اين بود كه او مي

دهد كه مبارزات سازمان عمدتاً در بخش روشنفكري بوده و از نظر  هايي از قبيل فوق، نشان مي و نمونه
كارگر و در روستا به عمل نيامده  ي ى عملي، كوشش همه جانبه براي نفوذ در طبقه عضوگيري و مبارزه

ارزات زحمتكشان، سمت روشن اصول تز نفوذ سازمان در هر كجا كه مبارزه هست، با تكيه به مب. است
ى سازمان در بخش  رويه رشد بي]. اما اين اصل در عمل فراموش شد. [كند ل را مشخص مي –سازمان م

 35)فاشيسمو  مائو، زنان، رستاخيز(روشنفكري و انتشارات سازمان كه عملاً در خدمت روشنفكران بوده 

                                                 
  .در داخل كشور انتشار داده بود ى ايران سازمان انقلابي حزب تودههايى هستند كه  ها جزوه اين -35
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سازمان در حرف و مواضع ذهني، . كند تأييد مي هاي پخش آن، اين حرف را كاملاً ها و آدرس و محل
ى عمل بپوشاند و اين درست به خاطر تركيب  سمت زحمتكشان را دارا بود؛ ولي نتوانست به آن جامه

ل و افكار  –هاي م البته گروه. درون سازمان بود] در[ بورژوازي ى خرده طبقاتي سازمان و تسلط روحيه
يكي از مواضع . داشتند، ولي هنوز در موضع مسلط نبودند ا ابراز ميكردند و نفوذ خود ر ل رشد مي –م

غلطي كه اين اواخر مورد تشويق قرار گرفته بود و مورد مخالفت شديد بعضي رفقا قرار گرفت، 
ى راه سخت و طولاني، درست در مشكل بودن نفوذ ما بين  مسئله. خانوادگي بود -عضوگيري درون

ل،  –ها به م ها و مسلح ساختن آن ها، آگاه كردن آن ها، تشكل آن آنكارگران و دهقانان و بسيج 
ى  ما بايد با ديد طولاني از همين ابتدا در طبقه. كند و نه كم بودن تعداد اعضاء موجوديت پيدا مي
ها ببريم و  سپس صبر كنيم تا شرايطي پيش آيد تا مركز ثقل سازمان را در كارخانه. كارگر نفوذ كنيم

ى عمده را به  ى عمده و حمله ما از همان ابتدا بايد تكيه. نيم تا مركز ثقل را به روستا ببريمباز صبر ك
] در[ها را به مبارزه  دهقاني داشته، با ديد طولاني و صبر و حوصله به تدريج آن –مجامع كارگري

در اين صورت . يااين است ديالكتيك سمت پرولتاريايي و تكيه به پرولتار. سطوح بالاتر راهنمايي كنيم
دهد و شعار بايد تكيه بر  اي مي كنندهبرداشت گمراه معتقدم كه شعار سمت زحمتكشان، احتمالاً

زحمتكشان باشد تا مشخص شود كه همواره تسلط پرولتاريا در داخل سازمان حفظ شده و رشد و 
. قرار داشته باشدهاي ديگر سازمان تحت تسلط و نظر مستقيم بخش كارگري سازمان  شخمبارزات ب

ل سازمان را تضمين  –هاي ديگر طوري باشد كه رشد سريع و تسلط مبارزات م عضوگيري در بخش
  .هاي سازمان، زحمتكشان يا بهتر بگوييم مبارزات زحمتكشان است ى فعاليت تكيه كليه. كند

است؛ چون مشخص جا فعاليت كند نيز نادرست  شعار هر جا كه مبارزه هست، سازمان الزاماً بايد آن
ها در مجموع، در جايي  سازمان در مبارزات توده. مبارزه چيست] آن[كند كه ماهيت طبقاتي  نمي

گيري سازمان، تحكيم آن و گسترش آن بين  كند كه شرايط سازمان و كشور به پايه شركت مي
متكش را هاي زحهصد سازمان در مبارزات تود در زحمتكشان كمك كند و اين امر لزوم شركت صد

مشروط از اين نظر كه اين . رساند و شركت مشروط سازمان در مبارزات طبقات و قشرهاي ديگر مي
ي پرولتاريايي را در درون سازمان تضمين كند  بايد تسلط پرولتاريا و روحيه] ها در مبارزه  كردن[ شركت

ه كه بايد متذكر شد اين ى بسيار عمد هتكن. و اين است آن چيزي كه سازمان داخل در آن ضعيف بود
شد سازمان و رى سازمان، انحراف  است كه اين ضعف شكاف بين حرف و عمل، فساد تدريجي روحيه

. اي جنبش كمونيستي ايران است ى مرحله گير سازمان ما نبود؛ يك پديده غيره، تنها گريبان
گروه اتحاد مبارزه  و) اي با خط مشي توده 36سيامك ستوده(رازليق هاي ديگر نيز مانند گروه  سازمان

                                                 
ي خود را در دبستان اهلي و يتحصيلات ابتدا. دنيا آمده خورشيدي در شهر تهران ب 1323ستوده، محقق و نويسنده، در  سيامك -36

وي تحصيلات دانشگاهي خود را . هاي راشدي، علميه و ناصر خسرو در رشته رياضيات به پيايان رساند را در دبيرستان هتحصيلات متوسط
از همان اوان جواني، هنگامي كه در دبيرستان علميه تهران در سال چهارم دبيرستان تحصيل . مام كرددر دانشگاه ملي در رشته اقتصاد ت

در قيام . در آمد ملي ايران ي جبهه، يكي از احزاب خداپرست هاي حزب سوسياليستزودي به عضويت به . كرد، به صف مبارزه پيوست مي
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به اين بيماري دچار شده  نيز دقيقاً) هاي خارج ندارد اي به سازمان رابطه( براي ايجاد حزب طبقه كارگر
  .و ضربه خوردند

  
  روابط تشكيلاتي - 6

بندي در سازمان به طرز كامل اجرا  تا اين اواخر شاخه. هايي داشت در اين مقوله نيز سازمان ضعف
سازمان از . خطر شناسايي افراد بيشتر بود. ها نبود ها مستقل از حوزه وه بر آن رابطهعلا. نشده بود

بندي  بندي كارها و زمان كرد؛ بدين ترتيب كه هنوز تقسيم افرادش مسئوليت مشخص كمتر طلب مي
رسيد كه  گرچه از سه ماه قبل از دستگيري به نظر مي. شد ها به طور جدي عمل نمي براي اجراى آن

از نظر . كرد بندي مي گيرد و سازمان دستاوردهاي خود را جمع تر صورت مي رها خيلي منظمكا
معيار  سازمان خوب جا نيفتاده بود و ضمناً عضوگيري هنوز اصل تكيه به عضوگيري از داخل در

دانستند مرز بين سمپات و عضو چيست و  بدين معني كه كادرها دقيقاً نمي. عضويت كمي مبهم بود
تو چون «: يكي دو مورد ديده شده كه گفته شده. ها توضيح بدهند توانستند براي سمپات ا نمياين ر

دهي و اكثر معيارهاي سازمان هم در مورد تو صادق است،  هاي سازماني يك عضو را انجام مي مسئوليت
مرگ و  ى ترين اركان عضويت، حل مسئله بندي زندان نشان داد كه يكي از مهم جمع. »تو عملاً عضوي

چنين در حد معقولي باشد و حس تشكيلات دادن و  بايد هم] سمپات[ كارآيي سياسي. زندگي است
در شرايط كنوني معيارهاي عضويت ما بايد . بسيج كردن داشته باشد و در اين زمينه متحرك باشد

از داخل عضوگيري در مجموع بايد . بسيار سخت باشد و اصلاً بيشتر به سمپات احتياج است تا عضو
شود، بايد تحت نظارت و كنترل كامل داخل  باشد و در حالات استثناء كه عضوي از خارج قبول مي

  .صورت گيرد
  !الي از سازمان خارج و در عين حال تذكر نظريؤس

                                                                                                                            
و  ملي ي جبههپس از سركوب قيام و انحلال . گذراند، شركت فعال داشت ن را مي، هنگامي كه سال پاياني دبيرستا1342پانزده خرداد 

پيمان و دكتر سامي  االله به رهبري دكتر حبيب) آزاديبخش ملت ايران ي جبهه(جاما به جناح چپ آن،  هاي خداپرست حزب سوسياليست
همراه تعداد ه ولي او ب. هبران آن متلاشي و منحل شدزودي در پي دستگيري ره ميني بود، بزاين سازمان كه يك تشكيلات زير. پيوست

گروه مزبور كه . ميني خود ادامه دادندزچنان به فعاليت زيردادند، هم هاي تشكيلات مزبور را تشكيل مي ديگري از اعضا كه يكي از شاخه
گروه گروه ماركسيستي تحت نام  چهل، در اثر مطالعات ماركسيستي، پس از چند سال به يكدهه هاي  ، طي سالفعاليت مخفي داشت

طور اتفاقي ه ار گروه به زندگي مخفي روي آورده بود، بذگ عنوان رهبر و بنيانه كه ب وي در زمستان پنجاه و دو در حالي. مبدل شدرازليق 
 .هاي فراوان به ده سال زندان محكوم شد دستگير و پس از شكنجه

كه  تشكيلات رازليقبقاياي  ه اتفاق، آزاد شد و بلافاصله، بسياسي مراه ديگر زندانيانه هب 57در جريان انقلاب  زندان وي پس از پنج سال
دنبال انشعاب و تلاشي گروه مزبور به ه ب1362در سال . را تشكيل داد ي زحمتكشانيگروه رهااز خطر دستگيري در امان مانده بود، 

فشار  سرانجام در پي .به تهران بازگشت داًمجدمبارزه  ي اي ادامهبرپس از چندي . رفت له كومهي  كردستان و به مناطق آزاد شده
از طريق مرز پاكستان مجبور به خروج از كشور شد و يك سال بعد به حزب  63هاي وحشيانه جمهوري اسلامي، در اواخر سال  سركوب

ي انرژي خود را صرف  بخش عمده پس آناز . استعفا داد حزباز اين  1369/1990پيوست ولي در سال  كمونيست ايرانتازه تاسيس 
  .تاريخ ايران منتشر شده است ي از او تاكنون چندين كتاب در عرصه. نمود تحقيق
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كند، آيا اين صحيح  شايعه است كه سازمان خارج به طور رسمي از سيروس نهاوندي دفاع مي
چون اگر . قطع يك انحراف ايدئولوژيك نيز در بخش خارج موجود استاگر چنين است به طور  37است؟

ى سيروس در اختيار سازمان نبود، بايد سازمان در اين  هم هنوز مدارك كافي براي اظهار نظر درباره
 توانيم اظهار گفت ما به علت قطع رابطه، مدارك كافي نداريم و نمي كرد و مي مورد سكوت اختيار مي

اند،  ى خلقي داخل ايران، هر دو عليه سيروس اعلاميه داده خصوص كه دو سازمان عمدهبه . نظر كنيم
  38.شد حتا به طور غير رسمي هم نبايد از سيروس دفاع مي

  
  :بندي و پيشنهادات جمع

  :رسيم كه هاي زياد بالا و تجربياتي كه تا به حال كسب شده به اين نتيجه مي از صحبت
چه كمي و چه كيفي، بايد تحت نظارت مستقيم بخش  همواره رشد بخش روشنفكري، •

  .پرولتاريايي سازمان باشد
عضوگيري بخش روشنفكري موقعي صحيح است كه در خدمت رشد بخش پرولتاريايي سازمان  •
  .باشد
يعني . ى سازمان بايد بر زحمتكشان باشد كه تكيه نه تنها سمت سازمان بايد زحمتكشان باشد؛ بل •

گيري از كارگران و دهقانان را در دستور كار  پايه] جهت[غلط بود و از همان ابتدا بايد نفوذ ديد انتقالي 
  .قرار داد و براي آن الويت قائل شد

و عضوگيري خارج بايد تحت . داخل باشد و نه خارج] در[ى سازمان بايد به عضوگيري  تكيه •
گردند، در هر رده از  به داخل منتقل مي افرادي كه از خارج. نظارت كامل و با معيارهاي داخل باشد

تشكيلات سازماني كه باشند، بايد دوران طولاني آزمايش را گذرانده، مراحل سازماني را پشت سر 
ى شركت در روابط توليدي و مبارزات طبقاتي،  ها بايد امتحان خود را در داخل به وسيله آن. بگذارند

طرفه برقرار كرده، تسهيلاتي فراهم آورد ط خود را به طور يكسازمان طي اين دوره بايد رواب. طي كنند
گونه مسئوليت تشكيلاتي به او محول نكند  كه فرد خودش را بيازمايد و سازمان نيز او را بيازمايد و هيچ

                                                 
است و  ساواكى اينكه نهاوندى در خدمت  درباره سازمان مجاهدين خلق ماه پس از روشنگرى 23تا  سازمان انقلابى حزب توده ايران -37

كه از سوى » ى سيروس نهاوندى اطلاعيه درباره«نخستين . ساخته، موضع نگرفت ساواكزمانى ، ساهاى ايران سازمان آزاديبخش خلق
سيروس نهاوندى جاسوس سياسى ساواك، خيانتكار و جنايتكار مزدورى «داشت كه  صادر شد، اعلام مى سازمان انقلابىي  هئيت اجرائيه

 اى داخلى بود و براى اعضاء و هواداران   اين، اطلاعيه. انتشار يافت 1357در مرداد » ..باشد مى... 1355هاى سال  است كه عامل اصلى ضربه
 )CIS(كنفدارسيون جهانى محصلين و دانشجويان ايرانى  ، ارگان مركزىآذر 16كه  1357پس از آن بود و در تير ماه . سازمان انقلابى

ست خائن به خلق كه در  سيروس نهاوندى عنصرى... دست آورده بنابر اطلاعاتى به«: اعلام داشت 32ى  ، در شمارهسازمان انقلابىهوادار 
  »...درآمده است ساواكخدمت رژيم و دستگاه جاسوسى آن، 

به پيوست اين نوشته آمده مجاهدين  ى اطلاعيه .هاى فدايى خلق ايران سازمان چريك است و نيز سازمان مجاهدين خلق ايرانمنظور  -38
) 1355، بهمن  6ي  شماره(بهمن دانشجويي  19ي  اي ندادند اما در نشريه در اين باره اطلاعيه ن خلقفدائيادانيم  تا جايي كه مي. است

  . را منتشر كردند مجاهديني  اطلاعيه
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عضوگيري از خارج بايد با ). گيري يا كاري كه در رابطه با افراد ديگري از سازمان واقع شود سمپات(
ى  تكشان باشد؛ يعني شخص آماده باشد كه از نظر فني و ايدئولوژيك بلافاصله در حوزهتكيه به زحم

  .توليد زحمتكشان، كار فني و سياسي نمايد
ى  حل باشد و آماده عملاًى عضويت حتماً بايد مسئله مرگ و زندگي براي شخص  در مرحله •

  .كرده باشد] سخت[دگي زن اى نيز عملاً دوره] براى[ترين شرايط باشد و  زندگي در سخت
خود را به زندگي سخت عادت  افراد، چه از بخش روشنفكري و چه پرولتاريايي، بايد عملاً ي كليه •

دهند و در زندگي خويش از هر فرصتي استفاده كنند كه در سطح رفاهي پرولتاريا زندگي كنند و 
براي احياء ايدئولوژيك، حتماً ! اشدتنها آن موقع به زندگي پرولتاريايي روآورند كه احتياج ب نگذارند

ولي ! اين به معني اين نيست كه خود را مخصوصاً زجر داد. حداقل زندگي پرولتاريايي را پيشه كنند
تبلورات زندگي . بار كارگران و دهقانان خو گرفت بايد به سختي خود را عادت داد و به زندگي مشقت

  .شود دار ميمرفه خارج از زندان، درون زندان به خوبي نمو
  .اصل تنبيه و تشويق بايد برقرار شود •

خطاهاي ايدئولوژيك تا آن حد بايد مورد توجه قرار گيرد كه شخص در هر حد و مرتبه سازماني كه 
خواهد باشد قاطعانه تصميم اصلاحي در مورد او اجرا شود و در صورت ضعف شديد ايدئولوژيك، از  مي

جا براي مدتي تحت نظر  به كار در كارخانه فرستاده شود و در آنسازمان به طور موقت منفصل شده، 
ها كه در مواردي خيلي  اين است طريق نفوذ دشمن و ليبرال. قرار گيرد و دوباره عضوگيري شود

  .نبايد از روي دلسوزي، انضباط پرولتري را مختل كرد. خطرناكند
يعني بايد . شوند وباره عضوگيري ميآيند به طور اتوماتيك د ى كساني كه از زندان مي كليه •

ها  ى آن ها برقرار شود و از زندان درباره يك طرفه با آن ي تسهيلاتي فراهم كرد تا به كارخانه روند، رابطه
بايد در اين گزارش انتقاد و انتقاد از خود  او حتماً بايد از زندان گزارش تهيه كند و حتماً. تحقيق كرد
ها  ما با جان و سرنوشت توده. كند كه هشياري خود را بالا بريم ي حكم ميشرايط فاشيست. نهفته باشد

. انقلاب بازي نيست كه اگر يك دفعه بيفتيم، با خنده و شادي سراغ دفعه بعد برويم. سروكار داريم
شود و بايد با آن مسئول برخورد  شكست ما باعث از بين رفتن مردم و عقب افتادن انقلاب ايران مي

فرادمان در زندان اكثراً به شكستي كه نصيب سازمان شده است به طور مسئول برخورد نكردند و ا. كرد
كه هيچ اتفاقي نيفتاده و يا مثلاً  مثل اين. اي ندارند هيچ غصه! دانند و خود را قرباني سازمان را مقصر مي

  ].افتاده[ اي در آب مورچه
داشته باشد تا پليس نتواند او را به آساني پيدا  براي هر كاري فرد بايد يك اسم مستعار جداگانه •
  .كند

ارتباطات مربوط  ى  كليه. كتبي مطلقاً ممنوع است) نه فني(داشتن هرگونه گزارش تشكيلاتي  نگه •
  .گيرد به تشكيلات سازماني، شفاهي صورت مي

  .هاي خطي به خط افراد درون سازمان رد و بدل نگردد نوشته •
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  .نوادگي تشويق نگرددعضوگيري درون خا •
  .دست به مانور بزنند] و[ى اعضاء آماده باش امنيتي داشته  هر چند يك بار، كليه •
بندي گردد و نيز سازمان هر  آوري شود و جمع ها بايد جمع هر فصل، گزارش پيشرفت كار حوزه •

ل انتقاد و ئها مسا يبند در اين جمع. بندي كل خود را در اختيار اعضاء قرار دهد شش ماه يك بار جمع
  .پوشي بيان گردد ها بايد بدون پرده انتقاد از خود، چه سازماني و چه حوزه

ها مجزا با يكديگر  ى رابطه ها بايد به وسيله حوزه. بندي سازمان بايد به طور جدي اجرا شود شاخه •
  .مرتبط گردند تا شناسايي به حداقل رسد

سازمان بايد مطابق . ى خود بپرداد آموزش نظامي اعضاهنگام آموزش سياسي، سازمان بايد به  •
و نه (كه آموزش نظامي لازم اعضاء  اين به معني تبليغ مسلحانه نيست؛ بل. رشد خويش، مسلح گردد

ى سازمان از آزمايشات متعددي  به ياد آوريم كه اعضا. براي مواقع ضروري خطر، لازم است) ها سمپات
زيادي از رفقا پس از چند سال كار  ي عده. اند د را به ثبوت رساندهاي خو اند و بينش توده گذشته

  .اند تشكيلاتي حتا يك اسلحه نيز در دست نگرفته
ها هر  مثلاً سمپات. ى درون سازمان بايد طوري باشد كه رفقا خيلي زود از هم خبر شوند رابطه •

گذاري به  ى علامت وان به وسيلهت اين كار را مي. ساعت و رهبري هر سه ساعت 8ساعت، اعضاء هر  12
  .سادگي انجام داد

هاي مربوطه، آموزش سياسي و فني لازم  ها در مورد زندان، دستگيري و تاكتيك اعضاء و سمپات •
وظايف افراد در هنگام دستگيري ديگران چيست؟ وظايف هر فرد در : ى آن فكر كنند را ديده و درباره

دستورالعمل  ]اجراى[ناخته شده براي پليس سياسي، هنگام دستگيري چيست؟ توجيه روابط ش
  .سازمان در مورد مشي سازمان در برخورد با پليس سياسي، دادگاه و غيره

هر مرحله پس از فهميدن ميزان شناخت  ]در[هيچ حركت كرد و  ]از[در زندان همواره بايد  •
  ].دانند كه مى[ها گفت  پليس از ما، فقط همان قدر به آن

  .ترين چيزها اكيد سازمان براي ايجاد جاسازي براي كوچكدستور  •
ام زمان مورد نظر، تبندي شده و تقسيم كار صحيح صورت گيرد و در اخت كارهاي اجرايي زمان •
  .بندي از آن كار اجرايي صورت گيرد جمع
ات بوژوازي هستند به صورت سمپ بهتر است افراد بخش روشنفكري كه داراي پايگاه توليدي خرده •

  .تر است هم براي سازمان كم خطرتر شان راحت باقي بمانند؛ چون از نظر دفاعي و دستگيري هم براي
  ).در سال(ى افراد لااقل مدتي را در كار توليدي يدي بگذرانند  كليه •
ى سازماني يك معيار عمده باشد و اين امر در تركيب رهبري حتماً  پايگاه طبقاتي در ارتقاء رتبه •

  .رددرعايت گ
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يعني همواره با  39كه تضمين تحكيم آن عينيت پيدا كند؛] بايد باشد[گسترش سازمان طوري  •
  .گسترش داد] را آن[تكيه به تحكيم سازمان بايد 

  
  ل فني زندانئمسا

  .ى شرايط جديد كنند ل فني زندان را دانسته در هنگام دستگيري خود را آمادهئرفقا حتماً بايد مسا
در . شود توهين و حتا ضرب و شتم شروع مي ى شخص، ي براي خرد كردن روحيهاز ابتداي دستگير

 ساواكخورد؛ ولي به هر صورت سياست عمومي  موقعيت كنوني البته اين كار به ندرت به چشم مي
  !قندي تازيانه است، نه نان

محدود متر با نور ضعيف و هواي  1,65×2,5به طور عادي فرد دستگير شده را در سلول انفرادي 
در شرايط كنوني غذاي زندان قابل تحمل است و . اندازند تقريباً سرد در زمستان و گرم در تابستان مي

اگر رفتار خوشي داشته باشند يا . رفتار بازجوها بسيار عبوس و خصمانه است. بهداشت نيز قابل تحمل
اند و  چيزي گرفته يا از فرد) سياست نان قندي(خواهند چيزي بپرسند  به علت اين است كه مي

العمل  يعني در مقابل عمل شما، عكس. العمل بازجوها معمولاً بلافاصله است عكس. كنند دلجويي مي
بسيار هشيار است و از  ساواكپليس ! كنند؛ چه در مسالمت و چه در قهر شديد و فوري ابراز مي

كن است شما را براي مدت مم. كند ى ضعف يا حرفي براي خُرد كردن شما استفاده مي كمترين نقطه
درست كردن وسايل به  40ى ورزش، آواز خواندن، خود را به وسيله. دارند طولاني در سلول انفرادي نگه

  .خمير، نوشتن شعار و مطالبي روي ديوار، تماس با سلول بغلي مشغول كنيد ي وسيله
اول . گيرد ام ميانتقال رمز هر حرف توسط دو شماره انج. آيد رموز از جدول زير به دست مي

شماره ( 2هاي  ى شماره به وسيله» ر«مثلا حرف . ى افقي آن حرف ى عمودي و بعد شماره شماره
دو (زنند  عمودي را به ديوار مي ى شمارهابتدا با انگشت. شود مشخص مي) شماره افقي( 4و ) عمودي
 4عمودي و   -  - - -= = ود ش مي) ر(حرف  مثلاً]. زنند مى[ ى افقي را بعد شماره. پشت سر هم) ضربه

×   
ها يا در حمام  شويي تماس با سلول ديگر، دادن روحيه به ديگران از طريق نوشتن مطالبي در دست

كنند؛ يا بعضي  ها چاي و سيگار تعارف مي ها براي نرم كردن رفقا به آن در بازجويي. پذير استامكان
. برخورد بايد بسيار قاطع باشد. ي پليس را خوردنبايد فريب سياست نان قند. امكانات رفاهي مختصر

ى نگهبان با   مسئله. خنده و شوخي در كار نيست. شود ها مي حتا كمي شلُ آمدن باعث استفاده آن
بازجوها جزء . نگهبانان بسيار ناآگاه هستند ولي در تضاد مستقيم با ما قرار ندارند. ها متفاوت است بازجو

كنيم، بايد  با نگهبان در عين حال كه جدي رفتار مي. ها كينه ورزيد ه آنبايد ب. دشمنان خلق هستند
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  .مهربان باشيم
كشد تا بفهمد  اطلاعات ناچيز فرد را به رخ ما مي ازند و يا حت براي كسب اطلاعات بلوف مي ساواك

ته را اي را باور نكنيد؛ مگر صاحب حرف يا نوش هيچ حرفي، هيچ نوشته. آيا چيز ديگري داريم يا نه
ها دروغ نگفته و  و به هيچ چيز اقرار نكنيد، مگر به طور مستدل بدانيد كه حتماً آن. رو كنند هروب
هاي شعاري بپرهيزيد و به زبان  از حرف. اهميت جلوه دهيد آن وقت نيز موضوع را خيلي بي. دانند مي

خود كمال استفاده را ببريد از حقوق زنداني . ها شوخي نكنيد با بازجو. معمولي سخن گوييد؛ ولي محكم
در . ها را دريابيد از هر موقعيتي استفاده كنيد كه وضعيت زندانيان ديگر سلول. و بر آن پافشاري كنيد

ى زندانيان  كه به بسيج ديگران براي تقويت روحيه فكر نكنيد؛ بل خود نظر داشته باشيد كه به آزادي
اصول از . ى خارج زندان است ينفك از مبارزهاستقامت شما درون زندان، جزيي لا. فكر كنيد

هاي  بازجوها تهديدات زيادي بر حبس. خودگذشتگي و كمك به ديگران را به نحو شديد اجرا كنيد
ى  در شرايط وخيم سال قبل، دستگيري در جريان مبارزه. كنند، كه دروغ است المدت مي طويل

  .گيرد سال و عضو ثابت حداكثر ابد مي 12 سال، عضويت سمپات 5سال، جزوه و كتاب  3دموكراتيك 
به . ى دفاع در دادگاه بستگي به دستورالعمل سازمان دارد نحوه. دفاع قانوني يك درجه تخفيف دارد

ى سازمان پرولتري، دفاع  ها دفاع ضدامپرياليستي دموكراتيك و براي اعضا ى من براي سمپات عقيده
  .ضروري است) در شرايط كنوني(ايدئولوژيك 

داشتن  خوابي، سرماى زياد، سر پا نگه ، بي)مشت و لگد(كتك : معمولاًها  در شرايط كنوني، شكنجه
گاهي  ولي گاه. هاست كه كسي به سراغ شخص بيايد و نظاير آن طولاني، سلول انفرادي طولاني بدون اين

ها،  شكنجه. كند ترس از شكنجه از تحمل شخص كم مي. برند هاي وحشتناك به كار مي نيز انواع شكنجه
براي همين است كه  41.رود پس از چندي از حال مي] شونده  شكنجه[دردهاي كوتاه مدت هستند و 

بدترين نوع شكنجه، شلاق است كه . خورند كه زودتر از حال بروند زندانيان مخصوصاً كمتر غذا مي
ها را مملو  را پيشه سازيم و قلبها  عشق به توده] اگر! [ولي رفقا!) زنند نمي جديداً معمولاً(معمول است 

ها را به طور عيني به ياد  رنج توده. شود تحمل كرد ى دشمن كنيم، سختي را خيلي خوب مي از كينه
  .بياوريم تا رنج و درد را فراموش كنيم

  
  42ساواكلات ؤاس

شخص نه در رابطه با (ى ما  چيزي را درباره ساواكدانيم كه  من معتقدم كه اگر به طور يقين مي
داند و از طرف ديگر قرارها  چه مي ساواكدانيم  در ابتداي كار نمي. بگوييم] را آن[داند، بايد مي) ديگر

از طرف  43.دهيم گوييم يا كش مي كنيم يا دروغ مي سكوت مي... بايد وقت تلف كنيم. اصلاً بايد لو نروند
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ها ندهيم؛ چون  ين اطلاعات را به آنتر اهميت ترين و بي ديگر ما بايد اطلاعات هرچه كمتري، حتا جزيي
پس تاكتيك ما . كنند كنند، افراد متزلزل را وادار به حرف زدن مي از همين اطلاعات كوچك استفاده مي

اطلاعات هرچه كمتري را در  -2داند،  قدر مي هاز ما چ ساواك -1: شود بر اساس دو موضوع استوار مي
كنيم و يا اگر مداركي به  ها شروع مي ى فعاليت خاموشي دربارهاين است كه از . اختيار پليس قرار دهيم

به شكنجه و بلوف، نصيحت، خوش  ساواكدر اين مرحله . كنيم دست آمد، داستاني منطقي جور مي
  كند و اطلاعاتي ها مؤثر نيفتاد، كم كم دست خود را رو مي اگر اين حيله. شود رفتاري و غيره متوسل مي

ما بايد پس از بررسي اطلاعات جذب شده، سخن بگوييم و در . گذارد ر شخص ميبسيار جزيي در اختيا
دادن بازجويي اين روش ديالكتيكي پس. از جزئيات بايد جدا پرهيز كرد. آن صورت نيز بسيار كلي و كم

. كنيم دهد، ما هم تكرار مي به ما اطلاعات مي ساواكقدر كه كنيم و همان ابتدا از صفر شروع مي. است
تنها پس از تعيين صحت اطلاعات است . ممكن است دروغ باشد ساواكالبته بايد دانست كه اطلاعات 

  .ها را تأييد كند كه شخص بايد آن
رو  او را با شما روبه ساواكقول اشخاص ديگر نيز بايد هنگامي قبول كرد كه  ها يا نقل در مورد نوشته

راجع به شركت . قبول كرد و با خونسردي تمام بايد انكار كردكند و گرنه اصلاً هيچ چيز را نبايد باور يا 
. هاي وحشيانه متحمل شويد اگر شكنجه اوجه نبايد چيزي گفت؛ حتديگران در فعاليت مشخص به هيچ

  .بايد براي ديگران فداكاري كرد
ليل خونسردي، د. داند چه كند كند و نمي را ناراحت نمي ساواكى خونسردي  چيز به اندازه هيچ •

  .وادادن نيست؛ دليل حفظ منطق و حساب خويش است
ها شود،  شخص و يكي از افراد هر يك از سازمان ي هيچ قرارى يا اطلاعاتي كه منجر به مخاطره •

  .نبايد فاش شود
  .ى شخص ديگري شود، نبايد فاش گردد هيچ اطلاعاتي كه احياناً منجر به مخاطره •
  .ايد طبيعي و خيلي عادي جلوه دهيمايم ب هميشه كارهايي را كه كرده •
  .افراد جامعه بدانيم ي حقوق دموكراتيك را حق خود و حق كلي همه •
  .داند به او بگوييم مي ساواكجا كه  از صفر شروع كنيم و تا آن •
  .بلوف نخوريم و محكم باشيم •
  .مبارزه است؛ تحت شرايط جديد ي سمت ما ادامه •
  

  !رفقا
و نيز علل ) قبل از دستگيري(هاي انتقادآميز سازمان داخل را  ايم كه جنبه ردهما سعي ك ، در نوشته

اين بسيار مهم است كه توجه داشته باشيم كه بازگو كردن . ى عظيم وارده را بررسي كنيم ضربه
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ما اعتقاد داريم  44.و يا طرد آن نيست] كل آن سازمان[هاي منفي يك سازمان، دليل مثبت نبودن  جنبه
 45ل، پيشروترين عنصر –ها و افراد م ها، سازمان ى گروه همگام كليه ان انقلابي حزب تودهسازم داريم كه

دقيقاً به همين دليل ما به طور . در تكامل اجتماعي ايران است و دستاوردهاي عظيمي كسب كرده است
  .تر سازيم كنيم تا آن را زبده قاطع از كمبودهاي سازمان خويش انتقاد مي

خصوص رهبري را بسيار ارج نهاده، آنان را   شهداي سازمان خويش به ما در عين حال كه
دانيم، از اين ترس نداريم كه  هاي ايران مي هاي تمام عيار و از پيشتازان انقلاب مسلحانه توده كمونيست

. اي به اعتبار آنان وارد كند ها و اشكالات اقداماتي كه آن ها و ديگر رفقا كردند، خدشه مبادا تذكر ضعف
ى  مبارزه ،كاري تر كرده، ادامه ى آنان را غني معتقديم كه اين انتقادات مبارزه. اتفاقاً بر عكس! وجه به هيچ

گيريم و  كه از آن پند مي خوريم؛ بل افسوس گذشته را نمي 46.تر خواهد ساخت آنان و آرمان آنان را قوي
  .هيچ گاه متوقف نخواهيم شد

در آخر ... نشانه اين است كه... علامت. كنيد مشاهده مى *لامت ها ع رفقا، در متن در بعضي محل •
  .ى مطلب عنوان شده، خواهد آمد توضيحي درباره

اين عمل را به زودي . ها را به طور مشروح شكافت آن] و[بايد عنوان كرد  ل ديگري را نيز ميئمسا •
انتقاد درون سازمان اشاره  ل كلي قابلئاين نوشته تنها به طور مجمل، به مسا. انجام خواهيم داد

  .كند مي
  پيش به سوي ايجاد حزب كمونيست

  
  

  توضيحات
آيد كه اگر اين سؤال پيش مي. ي وحدت دو سازماندر پروسه سازمان آزاديبخش درباره جدي نبودن) 1*(

ت كه جواب اين اس. كرده تا شناسائي بيشتر به وجود آيدسيروس پليس بود بايد سعي در وحدت دو سازمان مي
سازمان از يك جهت سعي او در جهت وحدت بوده است منتها به علت شناخت روزافزون پليس بودن او در درون 

از طرفي او . رفتها جلو نميو به دليل روابط تشكيلاتي كه خود او به وجود آورده بود، كارهاي آن آزاديبخش
غير از : كه اولاًتوجيه اين) هاي مختلفانهبه به(هاي مشترك را چندين بار به تعويق انداخت تشكيل كميته

-ها سبب شناسائي او از جانب ما ميتشكيل اين كميته: ثانياً. توانست بشناسدكادرهاي ما اشخاص ديگري را نمي
 سازمان آزاديبخشدر همان ايام انشعاب . يك كميته مشترك تشكيل شد  55تحت فشار ما بالاخره در آبان . شد

  !!!يروس هم كه چنين ديد به همان رهبري و كادرهاي سازمان ما قناعت كردرسماً شروع شد، س

                                                 
  .دليل مثبت نبودن آن و يا طرد آن نيست: در دست نوشته آمده است -44
  ...ل در تكامل اجتماعى ايران است-ر مپيشرو ترين عنص: در دست نوشته آمده است -45
  ...اين انتقادات مبارزه ى آنان را غنى تر كرده: در دست نوشته آمده است -46
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بلكه . ي پرولتاريائي نداردروحيه. منظور اين نيست كه هر كس در دادگاه دفاع ايدئولوژيك نكند) 2* (
خاطر كنيم به ترين عواقب آماده باشيم و اگر هم دفاع  ايدئولوژيك نميمقصود اين است كه همواره  براي سخت
  .ترس از زندان ابد و يا از اين قبيل نباشد

رسد، سازمان عملاً بيشتر در پي گسترش بوده تا تحكيم و به مسئله عمده اين بود كه به نظر مي) 3* (
مثلاً شركت در عضوگيري و يا دستورات اكيد ندادن به خارج براي نفرستادن . كميت بيشتر توجه داشته است

در . رساندو يا در يكي دو مورد عضويت سريع، همه اين مسئله را مي) اخر اجرا شدكه اين او(عضو به داخل 
ما معتقديم كه . شدطلبي دچار شده بود كه داشت ترميم ميحقيقت سازمان در امر عضوگيري به يك نوع فرصت

از زمان . ودبخش خارج افراد را بفرستد با اين ديد كه در موقع مناسب با تشخيص داخل با او تماس گرفته ش
در مبارزات به طور فردي شركت كند و . تواند خود را بيازمايدآمدن به ايران تا موقع تماس داخل با او، عضو مي

سازمان داخل نيز دورادور او را تحت نظر دارد و برخوردهاي او را . حتا سازماندهي كند و خط سازمان را پيش برد
  .شودداد با او وصل ميكند و هنگامي كه تشخيص دقيقاً بررسي مي

  



 

 

  

  
  

  رحم آن تابستان بي
  *بيژن زرمنديلي

  
  

اي به پايش خورده، از  پرويز توسط فدائيان خلق باخبر مي شود كه سيروس در حالي كه گلوله
چنين بيشتر رفقا  مشكوك  به  اگرچه اين فرار براي فدائيان و هم. بيمارستان نظامي فرار كرده است

مريم كه پزشك است، مسئوليت درمان را  برعهده . گيرند به او كمك كنندرسد، تصميم مينظر مي
برد، هدايت كرده و سر مي اي، نزديك خيابان سپه، كه سيروس در آن به گرسي مريم را به خانه.گيردمي

گذرد، آن جا مي شود كه اتوموبيلي چندبار از آن-متوجه مي. خود در بيرون از خانه مراقب اوضاع است
گيرد اين تصميم مي. رسدخواند، مشكوك به نظر ميخانه نشسته و روزنامه مي نيز كه در قهوهمردي 

  .موارد را بعد به پرويز گزارش دهد
هاي  زند ولي متوجه نگاهرود، طي مداوا با او حرفي نميروز بعد مريم به سراغ سيروس مي

باور است كه سيروس و اين حوادث  رزم او، مهوش، بر اينرفيق هم... اش بر خود هست گرانه پرسش
يابد، سخنان پرويز را كه از كه اين نظر را پذيرفتني مي مريم با اين. رسندهمه ساختگي به نظر مي

  .پذيردكند، ميسيروس دفاع مي
سر  اند و در خانه منيريه به ي مبارزه پيوسته" هسته"پرويز، گرسي، مهوش و خسرو به تازگي به 

گويد سيروس پرويز مي. يز به همراه پسرش در همين خانه، در اتاقي ديگر ساكن استمريم ن. برندمي
گرسي نگران است، زيرا حركاتي غيرعادي را ... اي امن منتقل شود تواند به خانهكاملاً بهبود يافته و مي

ي بيند كه آمد و رفت بيشتر شده، پليس راهنمايي بر خيابان كنترل- در اطراف خانه حس كرده، مي
دفعه  كند به يكاحساس مي. چنان در حال تميز كردن خيابان هستند غيرمعمولي دارد و رفتگران هم

  ...اند انگار به دام گرفتار آمده...ها هم قطع شد سكوت بر خيابان فرونشست و حتا صداي بازي بچه
تقريباً  ها سيروس ي نخستين آن بر صندلي پشتي. اند در كوچه كناري چهار اتوموبيل پارك شده

هاي ديگر افرادي  در اتوموبيل. كنارش آقاي حسيني نشسته. دولا نشسته، عينك سياهي بر چشم دارد
گويد در اين سيروس مي. ها به راه مي افتند اتوموبيل....مسلح منتظرند تا فرمانِ آغاز عمليات صادر شود

سعي كنيد همه زنده دستگير  از تيراندازي غيرضروري بپرهيزيد و. خانه بچه هم هست، مواظب باشيد
  .شوند
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زنگ در خانه را به صدا در . آقاي حسيني در پيش و پشت سر او هفت نفر مسلح در حركت هستند
يكي از مأموران با . چنان بسته است، انگار كسي در خانه نيست در هم. شودآورند، پاسخي داده نميمي

كه  پرويز در حياط خانه آماده است، همين...شايدآيد تا در را بگاي پيش مي كليدي در دست، به اشاره
ها خانه را از هر سو محاصره  ساواكي. كندنشيني مجبور مي شود، به رگباري همه را به عقبدر باز مي

  .اند، همه منتظر فرمان آقاي حسيني هستند كرده
اي در  هگرسي در حياط خانه، پشت چند صندوق انار سنگر گرفته، مهوش و خسرو، هر يك اسلح

رسد، باران گلوله  از هر سو بر خانه صداي رگباري ديگر به گوش مي.  دست، در آشپزخانه منتظرند
گلوله . غلتدكند، به خاك در ميپرويز انگار نتوانسته مانع هجوم گردد، تيري بر وي اصابت مي. باردمي

غرق در خون، . گيردقرار مينشيند، به آني قلب، كتف و سپس شكم نيز هدف گلوله بعدي بر پايش مي
  .گرددنقش بر زمين مي

خواهد كه به مقاومت كند، از آنان ميآقاي حسيني مهوش و گرسي و خسرو را به نام صدا مي
دانم كه مسلح نيستي، از گويد؛ ميمي. شودبه در اتاق مريم نزديك مي. خاتمه داده، خود را تسليم كنند

هدف به شود، بيني از خسرو و مهوش، به آشپزخانه نزديك ميگرسي در پشتيبا...جايت تكان نخور
مهوش هراسناك شاهد . افتددهد، مورد اصابت تيري قرار گرفته، بر زمين ميتيراندازي ادامه مي

آقاي حسيني از كنار . گذاردها را به حالت تسليم بالا برده، پا بر حياط خانه مي ماجراست، دست
كشاند و به يكي از د، دست او را گرفته، وي را به داخل خانه ميگذرجسدهاي گرسي و خسرو مي

  .دهد تا دست و پايش را ببندندمأموران دستور مي
خواهد بچه را رها كرده آقاي حسيني از مريم مي...شودعمليات پنداري به پايان خويش نزديك مي

مريم نيز دست و پايش بسته . دهددهد بچه را به خانواده مريم تحويل قول مي. و از اتاق بيرون بيايد
  .برندهركدام را جداگانه سوار ماشيني كرده، با خود مي...شودمي

آيا دين . چنان غرق در فكر بر ماجرا، بر صندلي اتوموبيل فرو رفته بود سيروس در تمام اين مدت هم
كند، مي احساس. كندادا كرده؟ در يك لحظه چشمش با چشم مريم تلاقي مي ساواكخويش را به 
  .اي بر پايش نشست دگربار گلوله

به تهراني . محبوس گردد 22دهد در سلول دستور مي. بردمي قصرآقاي حسيني مريم را به زندان 
  ...دهد تا خود را آماده كندخبر مي "كميته"در 

هايش حالا به تاريكي  مريم كه چشم. شودشود و چيزي به درون آن پرتاب ميدر سلول باز مي
كند، در ي اعضاي بدنش از شكنجه درد مي ت كرده، اگرچه پاهايش هنوز به تخت بسته شده و همهعاد

مدتي بعد ...ي وجودش درهم كوبيده شده استيابد، زني كه همهكنار خود زني را غرق در خون مي
ود تا چيزي شكنند، بلند ميپاي مريم را باز مي.... گشايد، صبحانه آورده استزندانبان در سلول را مي

وقتي صداي زن را كه تشنه  است و آب .  بندش  هم در خوردن  صبحانه كمك كند بخورد و به هم
نگرد، به ضرب شلاق خونين هستند و به پاهايش مي. شود مهوش استشنود، متوجه ميخواهد، ميمي
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ن مهوش را در بر اي بد گيرند، رعشهيكديگر را در آغوش مي. پشت او نيز سراسر كبود است. بادكرده
صداي چكمه ...شود؛ نه صدايي از آه و ناله، و نه ضربان قلبيچيز قطع مي گيرد و سپس به ناگاه همهمي

  ...اند تا جنازه مهوش را با خود ببرند آمده. آوردزندانبان او را به خود مي
اين مدت در . كه از آقاي حسيني خبري بشود ماند، بدون اينمي قصراي در زندان  دو هفته

صبح يك روز در . نشينددر سلول مجرد روزهاي آينده را منتظر مي. كنندهايش را اندكي مداوا مي زخم
كنند، بندند، سوار اتوموبيل ميهايش را ميچشم...خوردبه اكراه مي. اند شود، صبحانه آوردهسلول باز مي

تميزتر از سلول . يگر منتقل شده استبه سلولي از زنداني د. كنندپس از طي مسافتي او را پياده مي
. مردي نيز همراه اوست. از قرار معلوم محل كار اوست. شودسروكله آقاي حسيني پيدا مي. پيشين است

شود، مرد  همراه كه تهراني خوانده مي. دهد پسرش را به خانواده  او تحويل داده استبه او خبر مي
. دانيمما همه چيز را مي. توانيد زندان را ترك كنيدد، ميگويد؛ خانم دكتر شما هر وقت كه بخواهيمي

مريم از اين پيشنهاد . ست بر اين كاغذ سفيد در چند سطر تقاضاي عفو بنويسيد و مرخص شويد كافي
گيرد، دست بالا گشايد، باران ناسزا بر رويش باريدن ميآقاي حسيني دهان به فحش مي. زندسر باز مي

گيرد و تهراني دست  او را مي. نشانداي  بر صورت مريم مي خود را در كشيدهي  خشم  برد، همهمي
  ...گويد؛ برويممي

خواهد كاغذ سفيدي بر روي ميز است و تهراني از او مي. دگربار در اتاق شكنجه، با تهراني تنهاست
ني  شكنجه تهراني خشمگين،  او را بر  تخت آه. زندمريم ساكت است و حرف نمي.  تا عفو بنويسد

درند و دو نفري پيرهن از تنش مي. كندبندد و آقاي حسيني را صدا مياندازد، دست و پايش را ميمي
اي بدن  رعشه. فشاردتهراني دكمه دستگاهي را كه به تخت وصل است، مي. افتندبا شلاق به جانش مي

دهد، تهراني سر فحش مي يكآقاي حسيني ...رسدبوي گوشت سوخته به مشام مي. گيردمريم را فرا مي
  ...آيدناراحت نشو، حتماً كوتاه مي: گويدمي. كند آرامش كندسعي مي

شود، دهد، بدن مريم پس از تكاني شديد، سست ميآقاي حسيني دگربار دكمه دستگاه را فشار مي
ن هستند و هايش پر از خوچشم. شودگيرد، از نور چراغ كاسته ميجريان برق بر بدن مريم كه اوج مي

  ...شودخون از كناره دهانش سرازير مي
مردها ساكت ... .پوشانداي سفيد جسد نيمه برهنه مريم را مي شود، با پارچهزن نگهبان وارد مي

ست و به سرعت از اتاق خارج  تهراني سخت عصباني. اند نگرند، هر دو پنداري شكست خوردههم مي به
  ...ادثه، در اتاق تنهاستآقاي حسيني مبهوت از اين ح. شودمي

   
ماني از بيژن زرمنديلي، نويسنده ايراني ساكن از فصل چهارده تا هفده راي است  خوانيد، خلاصهآنچه مي*

 'L: چنين استعنوان ايتاليايي آن. رم كه به زبان ايتاليايي منتشر شده است estate  è  crudele 
چهل ايران نظر دارد و بيشتر تحت تأثير  يي در دههاين اثر به حوادث جنبش چريك .)رحم تابستان بي(

از وراي نام . در ايران است سازمان انقلابي حزب توده و هاي ايران بخش خلق سازمان رهاييهاي  فعاليت
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مان بايد در پرويز شخصيت مرد ر: را بازيافت سازمانتوان سيماي فعالان اين مان مياين ر  هاي شخصيت
مه طوافچيان باشد كه در واقعيت همسر پرويز معصوه و مريم، همسر او، نيز همان زاد واقع پرويز واعظ

ترجمه و خلاصه كردن اين متن از . گرسي هم كم و بيش يادآور نام گرسيوز برومند است .زاده بود واعظ
  .مسعود حاتمي است

در . شودايتاليا ميدر هفده سالگي براي ادامه تحصيل راهي . در تهران است 1320رزمنديلي متولد سال 
شود و نقشي فعال در جنبش دانشجويي ايران در خارج از آشنا مي سازمان انقلابياينجا با جنبش چپ و 

  :گويداي ميخود در مصاحبهاز جمله . گيردكشور برعهده مي
اد در هفده سالگي راهي ايتاليا شدم و در دانشكده معماري شروع به تحصيل كردم، ولي به زودي با ايج"

و اوجگيري مبارزات ضد رژيم استبدادي، درگير فعاليت و سازماندهي مبارزات شده و  دانشجويي سازمان
نويسي كردم ولي آن را هم به سرانجام بعدها مجدداً در دانشكده علوم سياسي نام . درس را رها كردم

نام صمد، امروز ه پسرم ب. دمكوچي، استاد دانشكده ادبيات ازدواج كر با كلاوديا مي 1352درسال . نرساندم
 .هاي تلويزيوني ايتالياست كارگردان سريال
هاي حقوقي و مدني اروپايي  اي از شخصيت توانم ايجاد كميته هايم تا قبل از انقلاب مي از جمله فعاليت

ي به اي براي رسيدگ كميته   اعزام هاي ايران و پيگيري وضع زندانيان سياسي، ايجاد و براي بازديد از زندان
هاي سياسي،  ها مرا با بسياري از شخصيت اين گونه فعاليت. سوزي سينما ركس آبادان را نام ببرم آتش

سناتور لوئيجي آندرليني  1361در سال  .ويژه ايتاليايي در رابطه قرار داده فرهنگي واجتماعي جهاني و ب
. خارجي آن را به من واگذار كرد دعوت كرد و مديريت بخش  »آسترولابيو«مرا به همكاري با مجله معتبر 
هاي بزرگ سياسي ايتاليا است كه در  او يكي از شخصيت. گذاري كرده بوداين مجله را فروچو پاري پايه

 .ها بود دوران فاشيسم فرمانده پارتيزان
ا، متعلق به انستيتوي روابط بين ايتاليا و كشورهاي آفريق» الملليسياست بين«ي  مدت زيادي نيز با مجله

، يك برنامه »24رأي نيوز «آمريكاي لاتين و خاور ميانه دور همكاري كردم و در كانال تلويزيوني دولتي، 
 نتري كه يكي از بزرگ» رپوبليكا - اسپرسو«به گروه  1363در سال. تحليل از وقايع ايران و خاورميانه داشتم
با نهُ ضميمه و پانزده » لا رپوبليكا«ه اين گروه علاوه بر روزنام. مؤسسات انتشاراتي ايتالياست پيوستم

اين مؤسسه . از آن جمله است» اسپرسو«كند كه هفته نامه  روزنامه محلي، تعداد زيادي مجله نيز چاپ مي
چنين شش كانال  و هم 2هاي راديو كاپيتال، راديو دي جي و راديو ام سه راديوي سراسري به نام

از زمان تأسيس مجله . از آن اوست» كاتاوب«اينترنتي شركت تلويزيوني دارد و در بخش وسائل ارتباط 
نيز كه در اندك مدتي به يكي از معتبرترين نشريات ايتاليايي و اروپايي در زمينه » ليمس«ژئو پليتيك 

  ."ام و دارم سياست بين المللي تبديل شد، همكاري داشته
‐http://www.bookcity.org/news  در مصاحبه با مسعود حاتمي، به نقل از سايت شهر كتاب

5533.aspx  
خانه بزرگ : ايتاليايي منتشر شده است هاي زير به زبانرحم، رماناز زرمنديلي تا كنون جز تابستان بي

  )1388(، به ديدارم بيا سيمون سينيوره )1383(منيريه 



 

 

  
  
  

  ترين جاسوسان ساواك نهاوندي يكي از موفق
  
  

  ي اين نوشته درباره
هايي از  سال پيش، در خاطراتي كه به زبان انگليسي منتشر كردم بخش 25حدود 

وقتي دوست . هرگز به فارسي در اين باب چيزي ننوشتم. ماجراي نهاوندي را شرح دادم
ا به عنوان هميشه مهربانم، باقر مرتضوي، از من خواست كه روايتم از اين داستان تلخ ر

ها كندوكاو كرده، با اكراه و  اش سال اوراق افزوده براي كتابي بنويسم كه او درباره
بازنويسي يك واقعه در حكم باززيست آن است و كيست كه بخواهد . اشتياق پذيرفتم

در عين حال كيست كه گمان . ي شوم پليدي و پلشتي وقت بگذراند حتا دمي در سايه
هاي آينده  ي خود شايد بتوان نسل وار در بازنوشت تجربه سيزيف نكند با تلاشي هر چند
كه باقر مرتضوي انساني يكسره پرمهر و  بالاخره اين. ها وارهاند را از دام چنين پليدي

هميشه پرشور است و دمي با او بودن، حتا در صفحات كتابش درمان هزاران پلشتي 
  .اجرش مشكور و شورش مستدام باد. است

   2014ني  آوريل عباس ميلا
  

***  
  

ها و  از آنجا كه او هويت. يعني كسي به اين نام را. من هرگز سيروس نهاوندي را ملاقات نكردم
هايي سخت متفاوت و متعارض داشت، يقين ندارم كه زماني، در لوائي متفاوت، و نامي ديگر و يا  نام

اي از جايي كه بودم در كمين  گوشهي ناخوشش ندانسته در  هويتي ناشناخته يا تازه برساخته، سايه
ـ شايد در آغاز در انتظار انقلاب، و شايد پس . سيروس نهاوندي انگار عمري در كمين بود. ننشسته بود

از اندكي در كمين براي شكار هر كسي كه به راستي خواهان و منتظر تغيير بود، هر كسي كه آرماني 
بدل شد ـ و زمان دقيقش را  ساواكجاسوسان  "ترين موفق"ـ از زماني كه به يكي از . در دل داشت

. نبود "همكاري"اش صرفاً  آشكارا ديگر مسئله -شايد بتوان روزي در اسناد آن تشكيلات سراغ كرد 
طلبي ريشه  اولي چه بسا از ضعف است و دومي اغلب هم در جاه. رقصي هم نبود خدمتي و خوش خوش
كمر همت بسته بود كه نه تنها رفقا و . س از لوني ديگر بودي پرغصه و پرقرباني سيرو اما قصه. دارد

بود كه شمار حتا  "نوآوري"كه گويي دائم در نقشه و همراهان سابق و لاحقش را به دام بياندازد، بل
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كساني كه از سر . باختگي فعال بودند از كار بياندازد بيشتري از كساني را كه از سر اميد و انتظار و جان
هايي كه  ي ايران و معمولاً به مدد ايدئولوژي داني درباره داكاري و فكر ناكجاآبادي، يا كمتركيبي از ف
كردند، گويي خصم او  آسايش را دربست پذيرفته بودند، مبارزه مي بخشي و قديسي و معجزه جنس نجات

كساني كه به  گذاشت كه شمار هرچه بيشتري را لو بدهد و از طريق پاشيد و تله مي دائم دانه مي. بودند
دادن او يهودايي بود كه صرفاً لو. هاي ديگر را هم به دام بكشد دام خودش افتاده بودند، مبارزان گروه

آخر نشسته بودند ي كساني كه سر آن ميز شام خواست انگار نه تنها همه مي. كرد مسيح كفايتش نمي
  .داشتند به بند بكشد و به تيغ بزند بخش ديگر را هم در سر كه تمام كساني كه هر نوع سوداي نجات بل

چندي بود كه با او جلساتي . رابطم با سازمان. در منزل فرامرز. نامش را نخست در بركلي شنيدم
هايي  بخش. براي پيوستن به سازمان "كارانه پنهان"مان سخت  بخشي از فرايند به گمان. منظم داشتيم

جوان بودم و . چاپ شد برايم خواند تودهي مجله  ي ويژه نهاوندي را كه بعدها به شكل شماره "نامه"از 
ام به خامي و  نديده و اكنون هم كه ديگر به هيچ حسابي جوان نيستم و جهان را هم كم نديده جهان

خورم چون فقط با خامي خلص  غبطه مي. ام زده خورم و هم از آن شرم اشتباه آن روز هم غبطه مي
زده چون فقط با اشتياق جواني دنيا نديده و  ودي را باور كرد و شرمتوان آن داستان غريب و هاليو مي

  .اي كه آن روز به هيجان آمدم به هيجان آمد توان به اندازه خام اما پراميد و آرزو مي
داران سازمان،  طرف. سر و صدايي به پا كرد تودهي  چاپ آن شماره. بعد از چندي به ايران برگشتم

باليدند  كردند و به آن مي ها مي گرايي بود، از آن ستايش هاي پر گروه زها و ماهچنان كه اقتضاي آن رو آن
دانستند و يا نشان خامي سازمان  و مخالفان سازمان هم، كه كم نبودند، يا آن را شگردي تبليغاتي مي

  .اي را خورده است كه فريب چنين توطئه
در ادبيات . زاده بود رابط من پرويز واعظ در ايران، از همان روز اولي كه با سازمان تماس گرفتم،

. گوركي از يك انقلابي واقعي خوانده بودم مادر چرنيشفسكي و چه بايد كردروسي تصويري در 
ولي پرويز ـ كه او را به نام سازماني . داريم ي ما دانسته و ندانسته از آن گرته برمي دانستم كه همه مي

ام، حميد، هر روز و گاه هر ساعت مرا به ياد حميد  چشم زندگيشناختم و امروز هم پسرم، نور حميد مي
، به قول تغيير يافته بيهقي "همه كار"او در . آمد اندازد ـ به راستي تجسم آن الگو به نظر مي ايرانم مي

به تدريج دريافتم كه در واقع بالاترين مقام . جوهر ذاتش بود. فروتني و تواضعش تصنعي نبود. بود تمام
هزار و يك . ت سازمان در ايران است ولي همواره و در هر لحظه، انگار عضوي ساده بيش نيستتشكيلا

روزي در خيابان . به راستي انگار هراس در قاموس وجودش جايي نداشت. حسن ديگر هم داشت
ل زماني گاه هم، مث. ها بود هامان اغلب در خيابان ملاقات. رفتيم رضا آن زمان ـ انقلاب امروز ـ راه مي شاه

در منزل در آن دو . آمد اي در باب مرگ مائو همكاري كرديم، او به منزل ما مي كه با هم در تدوين جزوه
و  -.كه گويا نكرده بود- "فروشي كردممن مدتي پرده"گفت  سه روز دائم از سر شيطنت و تواضع مي

- ستم كه به چين سفر كرده دان مي. "هاي اطاق را من درست كنم و تو روي مطلب كار كن بگذار پرده"
مراتب بهتر و بيشتر از من خوانده و فهميده و طبعاً مائو را به -هاي آن روز ما بود كه مكه آمال و انديشه
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كننده نداشت، اش نقشي تعيين دادنبود و سطري از آن جزوه نبود كه درايت و دانش و دقت او در شكل
  . ها را وسيله فخرفروشي نكرد هاي اين تجرب اش او لحظهولي در هنگام تدوين

رضا  اگر آن روز در منزل كارش انگار همه شيطنت بود، در آن روز ديگر، هنگامي كه در خيابان شاه
كه ( ستاره سرخي  چند شماره از روزنامه. زديم لغزشي از من هر دوي ما را به خطر انداخت قدم مي
گرم صحبت . ها را به پرويز برسانم ر بود آنقرا. در كيفم بود) ي سرخش هم سخت نمايان بود ستاره
ها را از كيفم  درست جلوي يك كلانتري روزنامه -و حتماً از سر اضطراب  -آنكه بدانم  بي. بوديم

ها از دستم افتاد، جلوي پاي پاسبان مسلحي  روزنامه. ام درآوردم و ناگهان دريافتم كه چه خطايي كرده
اي  لحظه زاده، لبخندزنان، بي اما واعظ. خوف مرا فلج كرده بود. دكر كه مدخل كلانتري را پاسداري مي

جلوي در كلانتري پخش زمين است، دولا شد،  سرخ  ستاره  ترديد و تأخير، انگار نه انگار كه روزنامه
تر  دو سه قدم آن طرف. ها را از روي زمين جمع كرد، زير بغل گذاشت و به راهمان ادامه داديم روزنامه

. نه سرزنشي، نه خودستايي. ها را تحويلم دادي بخش صرفاً گفت، اين هم جا بود روزنامه ي آرامبه لبخند
  .نه ديگر ذكري از خامي من

تمام شد روزي پرويز به من گفت كه ما خود چون امكانات  مرگ مائووقتي كار تدوين و چاپ جزوه 
بعدها . پخش جزوات كمك كنندقبول كردند كه ما را در  سازمان آزاديبخشمحدودي داريم رفقاي 

رفت ولي ما و به  ما از چند ده عضو و چندين ده نفر همراه و همدل فراتر نمي "امكانات"دانستم كه 
سخن  "پرتوان"و  "تشكيلات وسيع"از  -ي ملازم هر انقلاب  آن اسطوره -  "سازمان"خصوص 

فري كه بيش و كم هم جوان و كه شاه و رژيمش هم از همين تجمع چند ده ن اين  گفتيم و شگفت مي
ها را به انديشه انقلابي آموزش داد كه  گفتيم بايد توده ي مسلحانه، و مي روشنفكر بوديم و مخالف مبارزه

توزي چون  هراسيد كه شكارگر كينه قدر مي خود را نجات دهند، آن "اي جنگ توده"خود روزي با 
و هر كس ديگري كه نيرنگ و ترفندش به دام سيروس نهاوندي را به كار صيد و نابودي اين گروه، 

  .انداخت برگمارد  توانست مي
را بنا  سازمان آزاديبخشاز زندانش  "فرار"تا آن وقت ديگر رازي آشكار بود كه نهاوندي بعد از 

جا بعد از شكنجه گريخته است  كرد از آن ارتش كه او ادعا مي 2و از قضا بيمارستان شماره  -گذاشته 
كوشيدم در  زدم و مي جا سرمي پرداز هم به آن بارها منِ خام و خيال. منزل كودكي من بود در همسايگي

زاده شنيده بودم كه نهاوندي  از واعظ -ذهن خيالم ببينم كدام ديوار يا در، آزادي او را ميسر كرده بود 
. او شليك كردندبه   گفت در حين فرار گلوله مي. زاده رفت آلود به ديدن واعظ ، خون"فرار"بعد از 

از همسرش ) و گويا شاگرد اول هم بود(زاده خود معماري خوانده بود  واعظ. گفت به دستش خورده مي
بيست سال بعد كه براي تدوين . كمك جست "انقلابي فراري"كه طبيب بود براي درمان اين 

گفت،  شنيدم كه مي هايم در مورد شاه و دورانش با پرويز ثابتي توانستم چند گفتگو كنم از او كتاب
شگرد قديمي . دادن اوست"فرار"كرد، گفتيم بهترين راه  ساواكوقتي نهاوندي آغاز به همكاري با 

يا آزاد شده را چون طعمه براي صيد بيشتري به آب  "فراري"هاي پليسي است كه زنداني  سازمان
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تر كردن  ه براي مقبولگفت كه بر آن شديم ك ثابتي مي. هاي جوانان بازپس بياندازند باوريخوش
جراحي آوردند كه تير را درست به جايي بزنند كه نهاوندي، اين . ماجراي فرار تيري به پاي او بزنيم

اش قابل قبول  رزمان سابق و آينده¬را از كار نياندازد، ولي در عين حال براي هم ساواكمأمور جديد 
و به كمك يارانش زخم را مرحم گذاشت و به  زاده قصه را باور كرد اش دهد، و چنين شد كه واعظ جلوه

ي مبارز آزاد شده  ها، اسطوره باوري و حتا خامي برخي از آن رزمان و خوش¬پرستي هم كمك آرمان
  .پديد آمد

سازمان بنا به فكر بكر رفقاي . بالاخره جزوه مائو با امكانات محدود ما در چند صد نسخه چاپ شد
ده به من گفت و بعدها به حدس و تأمل به نظرم آمد كه حتماً فكر زا چنان كه واعظ آن -. آزاديبخش

شناسند يا با  قرار شد اعضاء و همدلان سازمان نام چند نفر از مبارزان ديگري را كه مي - نهاوندي بوده
اگر ما گروه . اند تدارك كنند و اين جزوات را به دست اين افراد برسانيم ها در تماس غيرتشكيلاتي آن
ساواكي نبود كه حال  "همكار"اگر او هم . خورديم اي نبوديم قاعدتاً گول اين فريب را نمي هتجرب كم
شايد هم . داد زني را به حداكثر برساند قاعدتاً چنين طرحي نمي خدمتي و ضربه خواست خوش مي

  .در هر حال اجرايش به دست ما و او بود. اين فكر را به او تلقين كردند ساواكرؤسايش در 
ها  آن. زاده به من گفت كه سازمان با گروهي در كرمانشاه در تماس است ها روزي واعظ آن ماهدر 

تا چندي پيش خسرو صفايي از طرف سازمان . امكانات دسترسي به منابع ماركسيستي چنداني ندارند
و . كرد مينظر  ها تبادل رفت و در مورد مسائل نظري با آن ما دو هفته يك بار به ديدن رهبران گروه مي

حال كه خسرو كشته شده بود قرار شد از آن پس اين . كوشيد شد در حلش مي اگر پرسشي مطرح مي
زندگي كاملاً عادي  "كاري مخفي"براي -آن روزها استاد دانشگاه بودم . ي من باشد مسئوليت به عهده

سفرهايم به  - "كرد در كمين بود، كار خويش مي"داشتم، اما قضا به شكل كين و كيد نهاوندي 
شنبه شب راه افتاديم و جمعه برگشتيم و او  زاده پنج بار اول همراه واعظ. شد ها انجام مي كرمانشاه جمعه

  .معرفي كرد -ي شهر بود  كه بعدها دانستم از هنرمندان شناخته شده -مرا به رهبر گروه كرمانشاه 
مانشاه با آن رهبر گروه قدم هاي كر روزي كه در يكي از خيابان. چندين ماه بدين شكل گذشت

. دهنده زد حرفي تكان -گرفت روي صورت مي و با او هم اغلب قرارها در خيابان و هنگام پياده -زديم مي
توصيه . اند گفت طبعاً نگران مي. است ساواكمأمور  "سازمان آزاديبخشگويند در رأس  رفقا مي"گفت 

تا با او، كه در واقع مسئول اصلي سازمان بود مذاكره زاده هم با من به سفر بيايد  كرد هفته بعد واعظ
  .كند

. اش نقش بست اي كه مخصوص خودش بود بر چهره زاده گفتم، خنده وقتي مسئله را به واعظ
كا گفت قاعدتاً  مي. ها است ي روس گفت اين توطئه. اي پرشور اما كمي ملتهب؛ عصباني اما صبور خنده
ت ضد شوروي و در آن روزها اوج جنگ سياسي شوروي و چين براي جلوگيري از رشد جريانا گ ب

  .كنند چنين شايعاتي را پخش مي -بود
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قرار بود او . صبح زود به شهر رسيديم. زاده با ماشين من به كرمانشاه رفتيم ي بعد همراه واعظ هفته
زده در ضلع قرار شد رأس ساعت دوا. من هم ديدار ديگري داشتم. ساعت ده رهبر آن سازمان را ببيند

رسم آن زمان ما اين بود كه اگر كسي پنج دقيقه به . شمالي ميدان بزرگ شهر با ماشين منتظر او باشم
زديم و اگر نشان از كسي كه با او  يك ساعت بعد سري مي. كرديم رسيد، محل را ترك مي قراري دير مي

  .هميشه نشان خطر بودچنين غيبتي . كرديم قرار داشتيم نبود، فوراً محل را يكسره ترك مي
بعد . زد دلم مثل هميشه در اين كارها شور مي. ي معهود ميدان رسيدم رأس ساعت دوازده به گوشه

گمان كردم كه در ضلع غلط ميدان . ي مقابل ميدان ايستاده زاده در گوشه از حدود دو دقيقه ديدم واعظ
ميداني بزرگ . تاده بود به حركت افتادمزاده ايس به طرف جايي كه واعظ. ماشين را روشن كردم. منتظرم

. زد از انسان و گاري و كاميون و سواري موج مي. شلوغ بود. ترين ميدان آن زمان كرمانشاه بزرگ. بود
زاده از  ناگهان ديدم واعظ. زاده در آن ايستاده بود، مبادا گمش كنم جايي بود كه واعظ  نگاهم متوجه

كه در وسط ميدان  تا نزديك شد با آن. دان و به طرف منبه وسط مي. جايش به سرعت حركت كرد
تنها باري است كه در نزديك دو سال او را در چنين حالتي ديده  - با عصبانيت و دلهره . بوديم سوار شد

در ماشين نشست با لحني پرتعرض، كه آن را هم قبلاً از او نديده بودم گفت، مگر قرارمان آن  -بودم
بايست از جايت حركت  گفت نمي. لي تو را ديدم فكر كردم اشتباه كردمطرف نبود؟ گفتم چرا و

. كنم دنبالم هستند گفت احساس مي. او كسي نبود كه اشتباه كسي را زياد به رخش بكشد. كردي مي
شايد در هيچ . جا بايستم تو مرا خواهي ديد و با ماشين از شهر خارج خواهي شد فكر كردم اگر اين

به عنوان (و نهاوندي ) پرست به عنوان انساني آرمان(س و جنم يكسر متفاوت پرويز اي نتوان جن  لحظه
ترين عضو گروه بود به قرار  ترين و پرسابقه پرويز كه در آن زمان پرتجربه: را بهتر ديد) توز صياد كين

ي خود را هاي والا يكي انديشه. كار بودم از دام برهاند آمده بود تا من را كه به نسبت او يكسر تازه
چه از سر  گرفت تا به هرآن ي والا بهره مي كرد و ديگري از ظاهر انديشه زيست و به آن عمل مي مي

در عين حال به . ي همراهان و همدلانش خنجر بزند تظاهر به آن تعهد داشت، پشت كند و به همه
غيردمكراتيك تشكيلاتي اش، به اقتضاء بافت  رغم تواضع و فروتني و ازخودگذشتگي تدريج دريافتم كه به

كه مسئوليتش را به عهده داشت بيش از حد به درستي باورهاي خود به ويژه در مورد چند و چون 
و حتا اگر ريشه در . گذارد ماجراي نهاوندي ايمان داشت و طبعاً چنين يقيني جايي براي بحث نمي

  .شتتواند دا شجاعت و از خودگذشتگي داشته باشد باز هم فرجامي خوش نمي
او به دقت مراقب بود كه . ي پرويز دو سه ساعتي در شهر پرسه زديم آن روز در كرمانشاه به توصيه

گمان برديم كه ماشين مشكوكي آن . اي رفتيم خانه براي نهار به قهوه. ببيند آيا تحت تعقيبيم يا نه
خوف و نگراني و  در لحظات اضطراب و احساس تعقيب، انگار همه چيز مؤيد. طرف خيابان منتظر است

بهتر است سعي . معلوم نيست چه خبر است"بالاخره حدود ساعت چهار پرويز گفت . نشان خطراند
در اين . "شناسند امكان گريزي نيست اگر تحت تعقيبيم چون ماشين را هم مي. كنيم به تهران برگرديم

پرويز گمان داشت  -وه گفته بودند از چند گر. اند فاصله گفت كه گروه كرمانشاه نگران نهاوندي



 ي گمشدهحلقه   488
 

 

پرويز   .است ساواكاند كه نهاوندي مأمور  شنيده -اند اصلي "مقصر"ها قاعدتاً  اي تودههاي خلق و  فدايي
  .تابيد البته به هيچ روي چنين گماني را برنمي

مان اين بود كه اگر بخواهند دستگيرمان كنند در  گمان. با بيم و هراس به طرف جاده تهران رفتيم
چه شنيده بوديم و بر ما  تمام طول راه را به ارزيابي آن. نكردند. مان خواهند كرد اه پليس متوقفايستگ

نزديك . به اين نتيجه رسيديم كه شايد ضربه و خطري به راستي در راه است. گذشته بود پرداختيم
نشگاه زنگ زدم اگر به دفتر كارت در دا. گفت هيچ تماسي نگير. دانشگاه تهران او از ماشين پياده شد

كه اين آخرين باري بود كه اين انسان  خداحافظي كردم غافل از اين. بعد از دو هفته به قرار بعدي بيا
حتا از يك  -برد  ديدم، انساني كه به راستي از هر چيز زندگي لذت مي شريف و پرشور و پرشعور را مي

ولي حاضر  - ي جهان است ر لذيذترين نوشابهنمود كه انگا هاي تهران و چنان وامي پايه ليوان چاي در كوه
  .بود در راهي كه برگزيده بود از همه چيز بگذرد

آشكارا از صدايش . زاده به دفترم در دانشگاه زنگ زد بعد از چند روز انتظار پرالتهاب روزي واعظ
در كار  ولي قراري. گفت تا خبرت نكردم سر قرار نرو. به اجمال گفت هوا پس است. آمد اضطراب برمي

. ي خداحافظي اين بود كه اگر خبر و خطري تازه نبود زنگ خواهد زد قرارمان در آن لحظه. نبود
هنوز هم كه . دانستم كه انساني نيست كه به آساني از سر اضطراب يا نگراني چنين اشتباهي بكند مي

تر  خواست از نزديك آيا در واقع مي. دانم چرا زنگ زد گذرد نمي نزديك به چهل سال از آن واقعه مي
شدن خطر هشدارم دهد؟ آيا مرادش اين بود كه راه گريزي سراغ كنم؟ يكي دو روز بعد دوستي كه از 

شناختم و هرگز هم در ايران نديده بودمش به دفترم آمد و تعجبم را سخت  بركلي از دور او را مي
كند  امكان را در ذهنم تقويت ميي او اين  آمدن غيرمنتظره. تواني مخفي شو برانگيخت و گفت اگر مي

  .شايد او هم مثل تلفن نامنتظرش تلاشي براي هشدار بود. زاده فرستاده بود كه شايد او را هم واعظ
زاده گفته بودم كه اگر صرفاً  ها پيش به واعظ از مدت. نداشتم "مخفي شدن"من البته ديگر سوداي 

ديگر . تر است م را با سازمان قطع كنم عقلانيكارم را در دانشگاه ادامه بدهم، و تماس و ارتباط
سويي و  ي ايران هم و در سازمان در خارج با واقعيات جامعه كنفدراسيوندانستم كه نظرات ما در  مي
چه ما به تأسي از  آمد اما نه از جنس آن ناپذير مي تغيير به نظرم در ايران اجتناب. خواني نداشت هم

عدالتي فراوان است  ديدم كه در جامعه نابرابري و بي مي. ن پياده كنيمخواستيم در ايرا الگوي چين مي
پس . ولي در عين حال تغيير و تحول و بهبود وضع اقتصادي و جنب و جوش صنعتي هم انكارناپذير بود

شدن امكاناتي "مخفي"زاده تماسي نداشتم و  به علاوه با كسي جز واعظ. شدن مطلوبم نبود"مخفي"
  . خبر و ملتهب، به انتظار ماندم اي كه شايد به دام افتاده، بي چون پرنده. ن فاقدش بودمخواست كه م مي

خبر از برخورد مأموران امنيتي با گروهي از . ها چاپ شد زنگ خطر بعدي مطلبي بود كه در روزنامه
اصلي به ي  معلوم بود كه ضربه. اند گفت نه نفر كشته و يازده نفر دستگير شده مي. داد مخالفان مي

  .خورده بود سازمان آزاديبخش
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در همان ساعات اول بازجويي معلوم . كمتر از دو هفته بعد از آن خبر غمبار مرا هم دستگير كردند
رسولي . چمداني پر از اسناد و تصاوير در اطاق بازجو بود. دانند ما را مي سازمانشد كه همه چيز 

من كه در آغاز سر انكار داشتم و مشغول نوشتن . تام را در آن زمان به عهده داش معروف بازجويي
هاي رسولي بودم، ديدم او در چمدان را باز كرد و عكسي از آن بيرون  پاسخي ساختگي به پرسش

تر بگويم براي  يا دقيق -تر به كرمانشاه چرا رفتي؟ گفتم  ناگهان بار ديگر پرسيد سه هفته پيش. كشيد
جا رفته  رم اختلاف داشتم، براي تغيير آب و هواي روحي به آنكه با همس -چندمين بار تكرار كردم

ناگهان عكسي را كه . ، گفتم آري"تنها رفتي"به طنز تلخ و خشني كه از شگردهايش بود پرسيد . بودم
نقش . باخته جان. غرق در خون. زاده بود تصويري از واعظ. در دستش داشت روي ميز جلويم انداخت

من به  "همراهت نبود؟"رفيق  "اين". ر و محبتش تهي از برق زندگيچشمان هميشه پرشو. زمين
. ترين نشاني از آشنايي يا تأثر، غم يا خشم در جستجوي كوچك. عكس خيره بودم و رسولي به من

هايي را كه بخت ديدارش را  ترين انسان ترين و شريف دانم كه جسد يكي از آزاده مي. دانم او چه ديد نمي
دانم كه بعد از چندي  مي. قدر به عكس خيره ماندم دانم چه نمي. ديدم م غرق خون ميدر همه عمر داشت
دستخط خودم . ي كوچكي را روي ميز انداخت به طوري كه نديدنش برايم ميسر نبود رسولي دفترچه

 ي ديگر برايم دو نكته. هايي از سفري كه با دانشجويان به سيستان و بلوچستان رفته بودم يادداشت. بود
هنوز برايم اصلاً روشن نبود كه نقش . اند دانند و حميد را هم كشته همه چيز را ظاهراً مي. مسجل بود

آلود  تصوير خون. دانستم مرا چه كسي لو داده نمي. سيروس نهاوندي در اين ماجراي غمبار چه بود
م در ايران تماسي با كس ديگري ه. زاده برايم مسجل كرد كه نامم را از او نشنيده بودند جسد واعظ

  . نداشتم
و شش ماه را هم در  كميته مشترك ضدخرابكاريشش ماه در . يك سال بعد را در زندان گذراندم

االله طالقاني و منتظري و رفسنجاني و محسن يلفاني و سعيد  ، با كساني چون آيت"آقايان"در بند . اوين
چين شده و به هزار و يك  ه بوديم كه دستما هم يك گروه يازده نفر. نژاد پور و ناصر رحماني سلطان

زماني در خبرها آمده بود كه يازده نفر دستگير . وصله به يك پرونده و يك محاكمه جور شده بوديم
حضور خبرنگار در . كارتر هم رئيس جمهور شده بود. كردند شدند و حال بايد يازده نفر را محاكمه مي

گروه ما كه همه چيزمان از قبل به مدد . رسيد به نظر ميالمللي در زندان قطعي  دادگاه و عفو بين
  .روشن بود بهترين كانديدا براي چنين دادگاه نمايشي بوديم ساواكسيروس نهاوندي بر 

هايي كه  زني ها و گمان ها و گفتگوها و بحث هاي بعد در زندان در پچ پچ در انتظار محاكمه و در ماه
زاده،  اند بيش و كم، به گمانم، چند و چون مرگ واعظ از جمله ضروريات گذران وقت در حبس

جمعي حدود سيصد نفر، و بعد از دو هفته دستگيري خودم و گروه كوچك ديگري بر دستگيري دست
آوردند و چون از قضا براي مدتي  كميتهچون همسر آن زمانم را هم براي چهل روز به . من روشن شد

انگيز شخصيت اين  دي از نزديك آشنايي داشت ابعاد شگفتبند او دختر جواني بود كه با نهاون هم
  .موجود غريب بر من روشن شد
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زاده به كرمانشاه رفتيم، برخي از فعالان ارشد  كه من و واعظ  گويا بيش و كم در همان زماني
اي،  شوند كه در جلسه اين گروه بر آن مي. به رهبر كبيرشان مشكوك شده بودند سازمان آزاديبخش

گويا همه به هم اطمينان . حدود نه نفر بودند. طلاع و حضور نهاوندي، ابعاد ماجرا را بكاوندبدون ا
كه هيچ كدام نهاوندي را در جريان نخواهد گذاشت اما  -يا گمان داشتند -دانستند  مي. داشتند
ن ارشد كه چنان در اعضا ريشه گرفته بود كه يكي از اين فعالا "رفيق كبير"و  "مبارز نستوه"ي  اسطوره

او هم ظاهراً مسئله و خطر را با . قرار بود در جلسه شركت كند مسئله را با نهاوندي در ميان گذاشت
مطرح كرد و شايد براي حفظ راز نهاوندي قرار بر آن گذاشتند كه از آن گروه  ساواكرابطين خود در 
و سازماني  سازمان آزاديبخشو ي اعضاي د زمان با قتل آن نُه نفر بيش و كم همه هم. كسي زنده نماند

ي كساني را كه آن  به علاوه بيش و كم همه. زاده مسئوليتش را به عهده داشت دستگير كردند كه واعظ
حدوداً سيصد نفر در . ي مائو را هم دريافت كرده بودند به عنوان همدل سازمان به بند كشيدند جزوه
بعد از دو سه روز به مدد . ائي نهاوندي باور داشتندي كذ زاده و همسرش گويا هنوز به اسطوره واعظ. كل

آيا در آن لحظه . زاده هنگام تلاش براي فرار به ضرب گلوله كشته شد نهاوندي به دام افتادند و واعظ
آميز بوده؟ همسرش دكتر  نهاوندي چه فاجعه "انقلابي"اش بر هويت  دانست كه پافشاري ديگر مي

شناسم كه  دوستاني را مي. سمي ظاهراً در همان دام دستگير شدندشان مهوش جا رزمطوافچيان و هم
بعدها هم نام آن دو به فهرست كساني كه در . هر دو را در زندان زنده اما شكنجه شده ديده بودند

  .زدوخورد كشته شدند افزوده شد
. ديده بودند به روايتي، نهاوندي را هم دست كم سه نفر كه در زندان بودند در لباس به ظاهر زنداني

ديگر حتا لباس زنداني و . گير شده بود اش در داخل زندان همه اما در آن زمان ديگر كوس رسوايي
  .توانست كرد اش را كتمان نمي حضورش در كميته هويت واقعي

نامش يادآور . خواستم هم بشنوم نمي. اي از او نشنيدم بعد از زندان هم ديگر هرگز اطلاع يا خبر تازه
ور در چنين  كه، چگونه حتا شخصي غوطه يادآور حضيض انسانيت و اين. زترين عزيزانم بودمرگ عزي

مان  پرستي جواني يادآور خامي و در عين حال آرمان. زاده را بفريبد تواند كسي چون واعظ حضيضي مي
  .بالاخره راز دستگيرشدن خودم را هم دريافتم. ما هم فريب او را خورديم. بود

دوستاني كه از بركلي از فعاليت من خبر داشتند نامي از من نبرده . دانست را نمينهاوندي اسم م
و ) بهشتي امروز(در دانشگاه ملي . دانست زاده چند نكته در مورد من مي نهاوندي از طريق واعظ. بودند

 يكي از اقوامم وزير است و. كنم ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تدريس مي نيز در دانشكده
ي نام استادان حقوق و علوم سياسي در دانشگاه تهران و  بازجويان سياهه. التحصيل آمريكا هستم فارغ

پرسيدند كه كدام  ها صرفاً مي از آن. ملي را به زندانياني كه در آمريكا تحصيل كرده بودند نشان دادند
  .ن كار ناممكني نبودرسيدن به نام من از آن ميا. شناسيد يك از اين افراد را به هر طريقي مي

روايت پررنج نقشي كه نهاوندي در زندگي من و ما كه فريبش را خورديم بازي كرد هم در مفهوم 
در مفهوم . دانند ي عصر تجددش مي انداز نگاه تراژيكي كه برخاسته سنتي تراژيك است و هم در چشم
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شك  هاوندي بين. است "قهرمان"ي نقطه ضعفي در شخصيت  سنتي، سرنوشت تراژيك نتيجه
  .اش رهنمون شد اتش او را به نقش تراژيكدر شخصي  نبود ولي قاعدتاً ضعفي شگفت "قهرمان"

هاي رها شده از خرافات براي معني  ي تلاش انسان در عصر تجدد هم نگاه تراژيك را نتيجه
اين تلاش  ي ما هم مصداقي از پرستي عرفي شده طلبي و منجي آرمان. دانند بخشيدن به هستي خود مي

كاذب و كذايي  "منجيان"بود و از بد روزگار بخشي از بهايي كه براي اين تلاش پرداختيم افتادن به دام 
 .!چون سيروس نهاوندي بود



 

 

 
  



 

 

  
  
  

  برد؟شد زودتر به هويت نهاوندي پي آيا مي
  محسن رضواني

  
  

 در ها انساني هست ي تجربه از سادهي بازتاب و نغز استي ا گفته. شود آسان گشت، حل چو معما
ي زندگ در خود تجارب به بارها كه اين مگر شد ينم تر آگاه آگاه، انسان همه،  نيا با. آناني اجتماع خيتار
 نيا از. داد يم قراري بررس مورد داده، انجام را چه آن ،يكيالكتيدي ا وهيش وي علمي نقد با و گشت يبرم
 كه هدف نيا با رد،يگ يم قراري نيبازب موردي هاوندن روسيسي  ه ديپد به بازگشت كه است دگاهيد

 تكرار از ،يكنوني طبقات مبارزات انيجر در گذشته، تجارب ازي ريگ درس با و ميببر بالاتر را خودي آگاه
  .ميبكاه اشتباهات همان

 به راي بزرگ كار همراهانش، و همكاران همراه ،ينهاوند روسيسي  پروندهي بررسي باني مرتضو باقر
 كنار و گوشه از را سند و مطلب خروارها. اند برده شيپ به نهيزم نيا دري كيالكتيد وي علمي ا وهيش

ي آور جمع دوران آني اسيسي ها سازمان و احزابي كلنگي ها خانه و خيتاري ها خرابه ريز از جهان،
 زمانه آن نسل ارزانمب ا،يدن سراسر از اطلاعات،ي آور جمع عيوسي  شبكه كي جاديا با ها سال. اند كرده

 چه آن بر ،ييها پاسخ و پرسش اي و ها مصاحبهي ط و كرده دايپ داشتند، آتش بري دست كينزد از كه را
 گندم از را كاه مشورت، و كار ها سال و ها ماه و روزها با. اند دهيبخش روح وي زندگ هست، و بوده سند
 و پنهاني تضادها دانه به دانه و كي به كي اند، شده مجبوري سترگ كار نيچن روند در و كرده جدا

 به تازه. دهند رييتغ راي بررسي كل ساختار حتا گاه افته،ينو ييها سند اساس بر و ابنديدر را ناشناخته
 ،دهمشگي  حلقه كتابِ انتشار از پس. بود نخواهدي نهاوند روسيسي  درباره حرف نيآخر نيا من، باور
 اي و ديجدي اسنادي  ارائه با و آمد خواهند دانيم به اند، مانده رونيبي بررس نيا چارچوب از كهي كسان
  .نديافزا يم ما دانش بر امده،ين نوشتار نيا در احتمالاً كهي نظرات حتا

 به زودتر شد يم ايآ: دهمي پاسخ پرسش نيا به كوشم يم ريز در من كه است بالا نكات به توجه با
 زمانه؛ آن در خودم عملكرد و افكار به استي نقد حال نيع در نوشته نيا برد؟ي پي نهاوند تيهو
 به را تيمسئول نيتر نيسنگ ت،يمسئول لحاظ از و شاهد، نيرپاتريد زمان بعد لحاظ از ديشا كهي كس

 بخواهدي كس چه ناچن اول ي درجه در و است گذشته ازي ريگ درسي برا تنها نقد نيا ،داشت عهده
ي رفقا گريد نه رد؛يگ نشانه مني سو به را انگشت ديبا بكشاند، فردي ها تيمسئول سطح تا را آن جينتا

ي هست كه انيطوافچ شكوه وي جاسم وفا زاده، واعظ زيپرو ،ييصفا خسرو چون يانقلاب سازماني رهبر
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ي زندگ لحظات نيآخر تاي سربلند با و گذاشتند سمياليسوس و سميكمون راه در، مبارزه راه به را شيخو
  .ماندند وفاداري مترق تيبشري اه آرمان به

  م؟يببر  يپ زودتري نهاوند تيهو به شد ينم اي شد يم: ميده پاسخ پرسش نيا به ديبا بالاخره
 و ها مصاحبه خواندن از پس م،يرفقا نظرات نقطه دنيشن از پس شده، گردآورده اسنادي بررس از پس

 حيتصح و رييتغ و نشده گفته آخر حرف هنوز اماجر نيا در كه اين به توجه با و ها، آن بر تأمل و تفكر
ي علن وي مخف كار اصولي رو اگر: ميبگو متوان يم بالاي نانياطم با است، ريپذ امكان شهيهم شهياند

ي  هيروح اگر و ميبرد يم كار به دقت با را شيخو زمان آن دانشِ ي همه اگر م،يكرد يمي پافشار
 ريمس در كه بل هم با رقابت در نه زمان آن يها گروه و ها نسازما و مينداشت جنبش در رايي گرا گروه

  .بود سريم فاجعه، از زودتر حداقلي نهاوند تيهو به بردني پ امكان رفتند، يم شيپي اريهم وي همكار
 به باشم داشتهي ا اشاره ست يكاف نخست، سازم همراه خود با را سطور نيا ي خواننده كه ايني برا
 و جنگي  اندازه بهي قدمت يضدجاسوس و جاسوس ،يجاسوس چه. جهان سطح در مشابهي حوادث
 امر نيا از دشمن، و دوست ييآرا صف در بوده، موجودي اجتماع تضاد كجا هر و داردي طبقات ي مبارزه

 خواهد شان نيآخر نه و است اههيس نيا در نياول نهي نهاوند روسيسي  دهيپد طبعاً و اند كرده استفاده
 مورد كي به توانم ينم راه نيا دري ول بپردازم؛ موضوع اصل به تا كنم يم نظر صرف ها نمونه نآورد از. بود

 عباس نام به است يقهار جاسوس موضوع آن و. بپوشم چشم داد، رخ زمانه همان در كه مشابه
  .چهره هزار مرد نيا با رابطه در ساواك زيآم تيموفق اتيعمل وي اريشهر

 برابر ها ده و تر گسترده آن ي  دامنه. افتد يم اتفاقي نهاوند از قبلي اريشهر عباس يجاسوس ي هيقض
 داشته مشغول خود به هم را گريدي كشورهاي تيامني ها سازمان كه اين تر مهم همه از و است تر دهيچيپ

 دخالت با عراق مخابرات دستگاه: بودندي شتريب امكانات با تر، درشتيي ها مهره آن گرانيباز. بود
 سيرئ ،ب.گ.ك ميمستق دخالت وي ريدرگ با رانيا توده حزبي رهبر دستگاه ن،يحس صدام ميستقم

 زين و شد تروري اريشهر ي نقشه طبق خود كه اريبخت موريت ران،يا ارتشي فرار مساريت ،ساواك سابق
  .بودند آن ريدرگ كه گريدي اسيسي ها سازمان و ها گروه ازي ا پاره

 و دقت با چه چنا جاسوس كشف كه آني كي. است تياهمي دارا جنبه ود از مطلب نيا به اشاره
 مرد و خواهد يم نر گاو. ستين آسان هم چنان آن رد،يگ صورتي ا شده  شناخته مشخص وضع طبق
 خوبي ستياب يم را مهم ي تجربه نيا  قاعدتاً كه است نيا ماي برا تر مهم موضوع نيا در اما. كهن
 درس رسد يم نظر به كه ميگرفت يم خود كاري  ادامهي برا راي درست جينتا آن از و ميكرد يمي بندجمع
 كه مينداشت توجه هم نكته نيا به. مينبرد بالا لازم حد تا را لاتيتشكي اريهوش و مينگرفت را لازم

  : مطلب اصل سر ميبرو مقدمه نيا با. كند يم استفاده جنبش در نفوذ ي  وهيش از اميا نيا در ساواك
 اگر ديشا و است يانقلاب سازمان باي نهاوند ي رابطه حوش و حول در من دانش كه استي عيطب

 نيا در كه طور همان را گذشته مناسبات و نديآ دانيم به هم دوران آن گريدي ها سازمان بازماندگانِ



 495برد؟   شد زودتر به هويت نهاوندي پيآيا مي

 

 نده،يآي ها نسل و شود دايپي نهاوندي ها تيفعال ازي ا جانبه همه ديد وقت آن سازند، روشن آمده كتاب
  . اموزنديب بهتر تجربه نيا از

 از پس كند، يم شروع توده حزب جوانان سازمان از. دارد چپ ي خانواده در شهيري نهاوند روسيس
 نيتر يقو ازي كي چهل يها سال لياوا در كه توده حزبي شهر واحد به هامبورگ در خارج، به آمدن

 90 از شيبي انوريك ي گفته به كهي خيتار انشعاب از پس. وندديپ يم بود، آلمان در حزب آني واحدها
 وجود به را رانيا توده حزبي انقلاب سازمان و برند يم حزب نيا از اروپا در توده حزبي اعضا درصد

ي برا رانيا در مبارزهي انقلابي مش ازي رويپ با ن،ينو فعال كي به گرانيد همراه هم او آورند، يم
  .شود يم ليتبد شاه ميرژ زيقهرآمي سرنگون
 شوق و شور و بودي انقلاب اگرچه چپ،ي اسيس فعالان ازي ديجد نسل تولد وي خيتار گسست نيا

 از ستيبا يمي ا اندازه تا نداشت، خود با راي ميقدي ها نسلي همراه ديشا و ديبا كه چنداني ول داشت،
 نبود، يانقلاب سازمان مختص تنها يژگيو نيا. ساخت يم نو از ديبا را زيچ  همهي عني. كرد يم شروع صفر

. بودند برخوردار  يژگيو نيهم از شيب و كم گرفتند، شكل بعداً كه هم چپگراي ها سازمان گريد
 زاده خان اي بورژواخُرده بورژوا، جوانان صفوف از اساساً كه بود نيا نينو جنبش نيا گريد اتيخصوص

 دو نيا بر حال. نداشت زحمتكشان و كارگراني عني انقلابي اصلي روين باي ونديپ و بود آمده رونيب
 از خارج در سكونت  آن و كرد اضافه يانقلاب سازمان با رابطه در هم راي گريدي ژگيو ديبا تيخصوص
 كاملاً و تماماً كه برخاستندي يرفقا سازمان نيا صفوف از كه كنم ديتأك ديبا جا نيهم در. است كشور
 نقش كه اين با. گذارند يم هم هنوز و گذاشتند زحمتكشان و گرانكار منافع راه به را خودي هست

 انگشت تيواقع نياي رو توان ينم اما داشتند، كشور خارج دريي دانشجو جنبش تيهدا دري ا ارزنده
 و جنبش در شهير يب ها، توده از جدا بودي مبارزان از ،يرهبر سطح تا نييپا از آن بيترك كه نگذاشت

ي ايدر در شناوري ا يبطر در ما«: زاده واعظ قيرف قول به .ها تودهي عمل مبارزات به نسبت تجربه يب
  » .ميهست ها توده

 پا ،توده حزب از دنيبر با ل،يتحص اتمام از پس چهل، ي دهه لياوا در ،يانقلاب سازمان انگذارانيبن
 ابنديب كاري اجتماع ساتمؤس و ها كارخانه در كنند يم تلاش و گذارند يم كشور داخل مبارزات دانيم به
 رخ 1343 نيفرورد 21 در مرمر كاخ ي حادثه اما. دهند گسترش جامعه با را خود ارتباطات ي دامنه و
 هم در شد، معروف كخواهين گروه به كه را چپ جوان نسل تلاش نياول آن، ي بهانه به ساواك و دهد يم
 در زين رانيا شاهي تيامن دستگاه كه دهد يم نشان ها آني ريدستگ و كخواهين تجربه خود و شكند يم
 به كهي آباد شمس رضا تيماه به بود نتوانسته كه اين كما. استي افتني نفوذي يها ضعفي دارا حال نيع

 گروهي ها تيفعال از بود توانسته اما كند، يريجلوگ مرمر كاخ ي حادثه از و ببردي پ كرد،ي راندازيت شاه
 نيا طرح از منظور. كند دايپ ها نهيزم ي هيكل در را ها آني پا رد و شود مطلعي اديز حدود تا كخواهين

 با. بود امدهين وجود به هنوزي نهاوند ي دهيپد و نبود كار در جاسوس مرحله، نيا در. است نيا موضوع



 ي گمشدهحلقه   496
 

 

 بودند توانسته اطلاعات،ي آور جمعي برا مخوف سازمان آن كار سبك و ساواك وجود اثر بر همه نيا
  .بگذارند نيب ذره ريز را كخواهين گروهي ها تيفعال

 خاطر  به. مينگرفتي تيامني ها درس تجربه نيا ازي كاف ي اندازه به ما كه شد ورآادي ديبا حال نيع در
 وي بررس مورد را گروه رفتن لوي تيامن جوانب ي همه كه ميباش كرده درستي ونيسيكم كه آورم ينم

 چه ناچن. ميپرداخت شاه ميرژ يافشا و كخواهين گروه ازي اسيس دفاع به عمدتاً ما. دهد قراري بندجمع
 هم نهيزم نيا در. مينمود  يم عمل درستي بعدي ها قدم در م،يكرد يم برخورد هيقض تييامن جوانب به
ي كارها در راي اسيس سيپل هيعل مبارزهي عمومي ها كيتاكت و ميپرداخت يمي كل مطالعات به شتريب

  .ميداد يم قراري بررس ردمو خودي ماتيتعل
 57 انقلاب تا كهي ا مبارزه. شود يم آغاز ديجدي ا دوره كخواهين گروهي ريدستگ از پس حال، هر به

 و كاملي بانيپشت با كه ساواك وي انقلاب جوان نسل نيب استي ا مبارزه دارد، ادامه همچنان
 باز داخل، مبارزان. است آمده دانيم به لياسرائ و كايآمر متحده الاتياي جاسوس سازمان ي جانبه همه
ي روزيپ تا وقفه يبي جدال. گذارند يم مبارزه دانيم به پا ات،يخصوص همان با و صفوف همان در هم

 چوني ول. زنديخ يمبر اما گريدي ا دسته. افتند يم دسته دسته ونيانقلاب. ابدي يم ادامه ،57 سال انقلاب
 عملاً ضربه هر با اند، نخاستهبر جامعه ساز خيتار وي اصلي روين قلب از اي و اند ندوانده جامعه دري ا شهير

 قيتعو به هم باز ،يستيفاشي كتاتوريد طيشرا در فرودستان، و كارگران با ونديپي اساس ي فهيوظ
 به خارج از آني روهاين چون و است انينما تر برجسته ،يانقلاب سازمان مورد در موضوع نيا. افتد يم

  .بود كمتر داخل مبارزان به نسبت حتا ها آني عمل شناخت فتند،ر يم داخل
 نيپنجم عنوان به كهي ارتش و ساواك نام به مجهزي سازمان انيمي خيتار بزرگ جدال نيا در

 گذاشته مبارزه دانيم به پا تازه كه جوان چپِي اسيسي روهاين بود، شده شناخته جهان مسلحي روين
ي نظام وي تيامن محسوسي برتر كي حكومت كردند، يم تيفعال متكشانزح و كارگران از جدا و بودند
ي روهاين سركوب و شكست و بود انيجر دري نامساوي جنگ گفت، توان يمي روشن به اكنون. داشت
 دري دولت كمتر با را رانيا حاكمي ها ميرژ قساوت ي درجه وي يخو درنده. نمود يمي حتمي انقلاب چپ
 ما. بودند آشنا آن با كمتر اي و نداشتندي آگاه موضوع نيا بر جوان ونيانقلاب. دكر سهيمقا توان يم ايدن

 و ميبود دهيشن ستايباتي نظام پادگان كي به را كاسترو دليف ي مسلحانه ي حمله كيرمانتي ماجرا
. ميدبو خوانده» كرد خواهد تبرئه مرا خيتار« عنوان تحت هاواناي نظام دادگاه در را اوي خيتار ي هيدفاع
 كرده، اميق مسلحانه كه را دليف ستا،يباتي كتاتوريد كه ميدينرس زمان آن در فراست نيا به گاه چيه اما

 نظام از انتقاد دري قلم هر شاهي كتاتوريد مقابل؛ در و كند يم آزاد زندان، كوتاه دوره كي از پس
 خونخواري نيد رهبران و ادشاهانپ ما كشور در .افكند يم زندان به را سندهينو و شكند يم راي شاهنشاه

 دو هر در كه ستين آور تعجب. اند كرده عادتي كيزيف طور به خود نيمخالف بردن نيب از به و اند آمده بار
  . اند كرده استفاده مخالفان سركوب دري مشابه ي ها وهيش از ،ياسلام وي سلطنت معاصر، دوران ميرژ
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 دانيم به پا اش يشخصي ها يژگيو به توجه باي اوندنه روسيس ،ياجتماع احوال و اوضاع نيا در
 زمان، آن مسلط نشيب طبق و كند يم قبول جان و دل با را رانيا به بازگشت ي فهيوظ گذارد، يم مبارزه

 را كاملي ماتيتعل ي دوره كي كه اين با. ابدي يم انتقال كشور داخل به پراكنده سازمان كي جاديا هدف با
 دري نفر زدهيس گروهي ماتيتعلي  دوره انيپا از پس سازمان و است گذرانده نيچ در زاده واعظ با همراه
ي مش هيعل را خود استقلال پرچمي مدت از پسي نهاوند است، گرفته شيپ در راي ا تودهي مش كوبا،
 مهمي بندجمع د،ينما يمي پافشار خودي شهر كيچر خط بر. افرازد يبرم يانقلاب سازمان ديجد

 "كوبا راه" از انتقاد و رديگ يم دهيناد بود، آمده دست به 1347 سال در كادرها جلسهي ط كه را سازمان
 بعد، به نيا از. كند يم رد زين را ستيكمون حزب از جدا و توده از دور به مسلحانه ي همبارز اساساً و

 برنامه دنكري اجتماع جهت ست يتلاش كه برد يم شيپ به راي نينوي اسيسي مش ،يانقلاب سازمان
  . زحمتكشان و كارگران ژهيو به ها تودهي عمل مبارزات با ونديپ در اش ياسيس

ي ها گروه باي حدود تا بود توانستهي نهاوند گروه. بگذارم انگشتي گريدي  نكته بر ديبا جا اين در
 به توجه با. آورد دست بهيي ها تيموفق خود گسترش امر در كم و شيب و رديبگ ارتباط داخلي اسيس
 اسارت، دوران در و رديگ يم شيپ در يانقلاب سازمان از رايي جدا راه سو كي از كه است وردآ دست نيا

  . نديگز يبرم ن،ينو چپي روهايني گستردامي براي چربي  لقمه عنوان به راي نهاوند ساواك
ي رهبري رفقا كه شود يم چطور: است نيا ميكن مكث آني رو ديبا جا اين در كهي موضوع نينخست
 از كنند؟ يمي همكار او با و رنديپذ يم خود ميحر به زندان از فرار از پس راي نهاوند روسيس سازمان،

 كوروش پزشك، كي و ،يجاسم وفا پرستار، كي به ظاهراً چون ميبگذر كهي پزشك كمكي ها جنبه
 كه ستين دست دري ا انهنش اما اند، داده انجام را خودي ا حرفه فيوظا هم ها آن و برده پناه ،ييلاشا
 ازي يجدا باشد گفته ،يداخل حتا ،يسطح در و باشد زده خود از انتقاد به دستي نهاوند روسيس

 اتفاق به راي مش آن سازمان كهي هنگام ،يشهر كيچر ي انهيماجراجو طرحي پ رفتن ،يانقلاب سازمان
  . است بوده اشتباه كرده، رد كادرها وي رهبر آراء

 وارد زمان آن يانقلاب سازماني رهبر به كه استي انتقاد نيتر ياساس و نيتر مهم نيا من نظر به
 نهيزم دو هر در را خود مواضع تا بخواهدي نهاوند روسيس از سازماني رهبر كه بود نياي اصول. است
  :كند روشن
 و اكيآمر ريسف به حمله ناموفق عمل به زدن دست و رفتن و سازمان از شدن جدا ي نهيزم در -1
  .يانقلاب سازمان نينوي ا تودهي مش با مخالفت وي كيچري مشي روي پافشار آن از تر مهم

 اساس بري نهاوند روسيس با رابطهي برقرار و امر نيا از يانقلاب سازماني رهبر اغماض و غفلت
 توان ينم تهالب. شد تمام سازمان ضرر به كاملاً كه آورد بار به راي جينتا ،ييگرا عمل وي عاطفي وندهايپ

 كار ريمس د،يبگو را نظراتش و كند برخورد خود با كه شد يم خواستهي نهاوند از آغاز همان از اگر گفت
 خود از انتقاد مطمئناً ،ساواك فرمان به ،سازمان باي كينزدي برا او كه ستيني شك نيا در. شد يم عوض

 ديبا كه شد يمي ا تجربه يانقلاب سازماني رهبري رفقاي برا حداقل حال هر به اما كرد؛ يم قبول هم را
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 برخورد مسائل به دقت وي آگاه با چه ناچن من نظر به. كند برخورد مسائل بهي ستيپراگمات نه وي اصول
  . ميشد يم تر كينزدي نهاوند بودن جاسوس كشف به ديشا شد، يم

 به اعتماد از آغاز مانه از. مينكشاندي قبل تداركات باي جد ميج نيس به را روسيس گاه چيه ما -2
 م،يدانست يم مبارزي قيرف را او كه اين با م،يداشت راي موقتي فرارها ي تجربه كه اين با. ميكرد حركت او
 نيا متأسفانه. ميزد ينم آب به گدار يب و ميشد يم رو هروب او با يشتريب دقت با كه بود نياي اصول اما

  .نشد گرفته شيپ در روش
 لاتيتشك و فرستاد خارج به خود ي راننده عنوان به را يكي ينهاوند زندان، از ارفر از پس كه اين با

 در داخلي رفقا با را لهئمس ما و كرد هيته شخص آن ازي مفصل اريبس گزارش يانقلاب سازمان هامبورگ
 كه امدين شيپ الؤس شان يبرا و نكردندي انتقاد برخورد هم گزارش نيا به رفقا اما م،يگذاشت انيم

 سطح تا و شودي نهاوند سازمان عضو توانسته ي اسيرسيغ انضباط، يب لمپن، فرد كي است چگونه
 به ميتوانست يم شد، يم دقت موضوع نيهمي بررس در چه ناچن. رود بالا زندان از فرار از پس او ي  راننده
  . ميشو كينزديي دهايترد و شك

 دستم به كهي هنگام. است "زندان از فرار" ،ينهاوند روسيس ي هنوشت با رابطه در گر،يد ي نكته
ي آلمان زبان به تسلط ،يستيماركس دانش ،يروشنفكر ي گذشته آن با روسيس. شد تعجبم باعث د،يرس
 كرد، يم ترجمهي فارس زبان بهي آسان به را انگلس و ماركسي ها نوشته حتا وي ستيماركس متون كه

! باشد محتوا و عمق فاقد كه سديبنو يمتن بود ممكن گونهچ داخل، در كار ي تجربه سال همه  نيا از پس
ي نهاوند كه است چگونه. است آمده وجود به چرا سقوط نيا م،يكرد يم الؤس خود ازي ستيبا يم

 كه بودم دهيد راي نيچ لميف كي بارها من. است آورده كاغذي رو انگارانه سهل نيچن را فرارش ي تجربه
 كي بر را راه چگ،ي انكايچ ارتش ازي انقلابضد گروه كي ن،يچي خلدا جنگ انيجر در داد يم نشان
 در كه دارند فهيوظ ها آن كه برد يمي پ و كند يم سلاح خلع را همه و بندد يم ستيكمون گروه

. زنند يم جا ها آني جا را خود ،يستيكمون گروه  آني اعضا لباس از استفاده با. كنند شركتي كنفرانس
 شان بپاش و زيبر ي  وهيش از خوردن، غذا هنگام در را افراد نيا جلسه، نيمسئول اما كنفرانس انيجر در
 كنفرانس در ستيبا يم كه باشند يستيكموني رفقا همان توانند ينم آنان كه برند يمي پ و شناسند يم

 .گردد يم آشكار زيچ همه جو و پرس با و كنند يم شك ها آن به كوچك ي نكته نيهم از. كنند شركت
 افتاده پا شيپ نكات همان از توان يم دشمن هيعل مبارزه در بدهد، ادي نندهيب به كه بود  نيا لميف هدف

  .بردي پ دوست لباس در چند هر دشمن، عواملي واقع سرشت به
 .بود ماي ها ضعف از نظرم به ها نيا و
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  تودهسازمان انقلابي حزب اولين اعلاميه 
  در اين علامت خونين نهان دو صد درياست
  ز ساحل همه پيداست كشتي ظفري
  پروين اعتصامي

  
حسينقلي ايزدي، غلامحسين : كند آشام شاه ايران يكبار ديگر قبل از مسافرت به اروپا چهار نفر را قرباني مي جلاد خون

ماه دي 19مسلحانه كرده بودند، روز سه شنبه سياهپور، تركي پيرايش و عبدي محمدي كه عليه رژيم منفور شاه قيام 
  . در ميدان تير پادگان شماره يك باغ تحت شيراز تيرباران شدند 1343

فرستند و  هاي مردم جنوب براي سرنگون ساختن رژيم استعماري و مستبد شاه درود مي هاي ايران به قهرماني خلق
  . دارند يادبود شهداي اين سامان را عزيز مي

فرهنگ ما، اقتصاد ما، تمام سنن و آداب ملي ما در . پرستي شاه امروز بيش از هميشه هويداست ياست بيگانهس! هموطن
سلاح غارتگران خارجي در دست شاه و ارتش دويست و پنجاه هزار . ي اين سياست خائنانه دستخوش اضمحلال استنتيجه
هاي مردم ما در مقابل مظالم رنگارنگ رژيم با گلوله روبرو  هاي مردم ما است و مقاومت اش تنها جواب رژيم به خواستنفري
  . شود مي

كه جنبش  در حالي. هاي خاور ميانه است نقشه امپرياليسم آمريكا و انگليس تبديل ايران به پايگاه اصلي ضد خلق
تركيه كم كم به كند و مردم پاكستان و  تر و ضد انگليس و آمريكا رشد مي هاي عرب روز به روز در جهتي مترقي خلق

ماند و شاه تنها  ها باقي ميشوند، ايران تنها پايگاه محكم آن ها دور مييابند و از آن ها آگاهي مي سياست تجاوزي امپرياليست
يك سال پيش كه مانور نظامي جنوب با شركت ارتش آمريكا و . اش در اين منطقه است غلام حلقه به گوش اربابان بيگانه

تر  ها روشن نفر سرباز ايراني جان سپردند، نقشه امپرياليست 12رتش انگليس انجام يافت و در اين مانور ايران و همكاري ا
پناه آن پرداختند همه كس  زماني كه هواپيماهاي ارتش ايران به بمباران مردم جنوب به خصوص عشاير دلير و مردم بي. شد
جنوب، مسئله خوزستان را مطرح » غائله«به دنبال به اصطلاح . هايي در سر دارد دانست كه در پس پرده، شاه چه نقشه مي

گناه خوزستان را پا كردند و چندين انسان بيعبدالناصر به» هاي امپرياليستي نقشه«اي در مورد  سابقه ساختند و هياهوي بي
دريغ مردم الجزيره و  پشتيباني بيبعد از تجاوز امپرياليسم آمريكا و بلژيك به كنگو و . براي بسط تبليغات خود قرباني نمودند

ها تجاوزات خود را به جنبش  مصر از انقلابيون كنگو و سوزاندن كتابخانه كندي و سفارتخانه آمريكا در قاهره، امپرياليست
اند و آمريكا كه تا به حال با انگليس بر سر مسئله يمن اختلافاتي جزئي داشت  بخش و انقلابي عرب گسترش داده رهايي
  .كند پشتيباني مي) مالازيا(كامل يافته است و دربست از سياست انگليس در خاورميانه و خاور  توافق

شان شاه و  هاي تجاوزي و استعماري آمريكا و انگليس و نوكران داخلي ماه امسال هم قربانيان نقشه دي 19قربانيان 
يش هم زماني كه قيام جنگل اوج گرفته بود و چهل سال پ. اي بسيار قديمي است اين نقشه، نقشه. اش هستند دسته دارو

سراسر شمال ايران در دست انقلابيون قرار داشت، لرد كرزن وزير امور خارجه انگليس به سفيرش در تهران دستور داد كه 
زها آن رو. شاه را به شيراز برد و حداقل جنوب را به هر وسيله كه هست حفظ كند  شمال را به انقلابيون واگذارد و احمد
ها و شاه  اين است كه امپرياليست. امروز اهميت نظامي و سياسي هم پيدا كرده است. جنوب ايران فقط اهميت نفتي داشت

كه  به خون بكشند بل] را[هاي قهرمان عشاير  پناه عشاير را به گلوله ببندند، نه تنها حاضرند توده نه تنها حاضرند مردم بي
  . وب را به منطقه مرگ تبديل نمايندبراي حفاظت منافع خود حاضرند جن
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ها بايد پرچمدار اين نبرد كمونيست.! اش قيام كنددستهوپرست است كه عليه جنايات شاه و داروظيفه هر ايراني وطن
اي وسيع براي در هم وران و بازرگانان ملي بايد همگي در جبههكارگران، دهقانان، روشنفكران، پيشه! نهائي ضد رژيم باشند

  !كستن قدرت حاكمه كنوني مبارزه كنندش
اند كه هاي عشاير در عمل انقلابي خود دريافتهتوده. هاي ايران نيستراهي جز راه مبارزه عشاير جنوب در پيش خلق

ديگر . بخش ملي تبديل ساختها را بايد به جنگ رهائيگلوله را بايد با گلوله جواب گفت و جنگ تجاوزي شاه و امپرياليست
  .هاي عشاير جنوب درس بيĤموزند هاي جهان و تودهما بايد از تجربيات انقلابي خلق مردم

دريغ خود را از فرستيم و پشتيباني بيما به روح پاك شهداي قيام مسلحانه مردم جنوب عليه رژيم منفور شاه درود مي
  .داريمهاي عشاير اعلام ميقيام توده

  
  !يران است هاي اانقلاب قهرآميز راه رهائي خلق

  هاي ستمديده ايران براي پيروزي نهائي انقلاب مسلح شويد خلق
  
  
  

  اعلاميه قبل از كنفرانس اول
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روند، نخستين تحقيقات خويش را در كه گروه نيكخواه به ايران ميپس از آن 1342در سال 
ور گزارش اي به دوستان  خويش در خارج از كشمورد  ايران و چگونگي ادامه كار طي مقاله

سازمان انقلابي حزب سند زير همين مقاله است كه نخستين كارپايه مشي سياسي . دهندمي
  .گرددمي توده ايران

  
  

  راه قهرآميز انقلابي و مبارزه مسلحانه
  
  

  .اين جزوه از نشريات داخلي تشكيلاتي است و به منظور گشودن باب مباحثه بين رفقا تنظيم گرديده است
  اول و بعد از جلسه تداركاتي مونيخ قبل از كنفرانس

  
بخش ميهن ما بيش از هر موقع ديگر محتاج يك رهبري انقلابي، يك استراتژي مشخص و روشن و يك  جنبش رهايي

زده ما  هاي زحمتكش و استعمار شان در مقابل خلق هاي ايران و تشكيلات كمونيست. جانبه است خط مشي عيني و همه
  .در راه رفع اين محتاج سرسختانه بكوشند مسئوليت تاريخي دارند كه

گي قشرهاي وسيعي از مردم زحمتكش تاريخ مبارزات ضداستعماري بيش از نيم قرن اخير ايران شاهد رشد و آبديده
تشكيلات پرولتري ايران با وجود خطاهاي فاحش رهبري، عملاً مؤثرترين نيروي انقلابي و پيگيرترين نيروي . بوده است

ترين مسئوليت را در  هاي ايران سنگين به همين مناسبت در شرايط كنوني كمونيست. ضداستثمار بوده است ضداستعمار و
شك خيانت به طبقه كارگر،  ها بي توجهي به اين موضوع از طرف كمونيست بي. هاي ايران به عهده دارند رهايي ملي خلق

لاخره خيانت به انترناسيوناليسم پرولتري و انقلاب جهاني هاي زحمتكش، خيانت به انقلاب ايران و با خيانت به كليه خلق
  .زحمتكشان است

لنينيسم را در عمل بر شرايط مشخص ميهن خود منطبق كند  –وظيفه هر كمونيست است كه حقيقت عام ماركسيسم 
ايم  هاي پيش نشسته نسلاي از تجارب انقلابي  هاي ايران بر گنجينه ما كمونيست. و قوانين خاص انقلاب ايران را روشن نمايد

ي جانفشاني و مبارزه هاي جهان كه در نتيجه هاي گذشته مردم ايران و از تجارب ديگر خلق ها و شكست و بايد از پيروزي
  .شده است، صميمانه بياموزيم] اند، [هاي متمادي اندوخته ها مردم زحمتكش طي سال ميليون

گيري خود را  بخش ايران پاسخ گوييم و موضع سائل حاد جنبش رهاييدر اين نوشته ما خواهيم كوشيد تا به يكي از م
چرا راه قهرآميز راه انقلاب ايران و چرا مبارزه مسلحانه شكل اصلي مبارزه در شرايط كنوني : به زباني ساده روشن نماييم

  است؟
ين كنيم و با روشن كردن كوشيم رفرم را از انقلاب تميز دهيم، مرحله كنوني انقلاب ميهن خود را تعي در زير مي

  .استراتژي به تعيين راه انقلاب و شكل اصلي مبارزه بپردازيم
  رفرم يا انقلاب؟

به سيستم ) داري سرمايه(شاهانه و يا تئوري دگرگوني يك سيستم اقتصادي  "انقلابات"جا به بحث درباره  ما در اين
هاي  كوشيدند كه از طريق طرح راه ها مي و نيروي سومي دسته خليل ملكيوزماني دار. پردازيم نمي) سوسياليسم(ديگر 

ها و نقش پرارزش مبارزه پيگير  راه بكشند، ولي خوشبختانه بر اثر آگاهي توده هاي ايران را به كج رفرميستي انقلاب خلق
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و نه اثري از  شان هستها با شكست روبرو شدند و هم اكنون نه اثري از تزهاي ها عملاً اين گروه لنينيست –ماركسيست 
دوباره فعاليت خود را شروع كرد، رهبري آن از چنين تزهايي  جبهه ملي ايرانهاي اخير زماني كه  در سال. خودشان

وجه در تظاهرات گوناگون خود سخني  دادند و به هيچ ها شعار مبارزه در چهارچوب رژيم كنوني را ميآن. نمود پشتيباني مي
د كردن ماشين دولتي كه حافظ منافع بورژوازي كمپرادور و مالكين بزرگ و بوروكراسي از برچيدن بساط سلطنت و يا خر
و . ولي اين رهبري هم اكنون از ميدان مبارزات انقلابي مردم ما خارج شده است. كشيدند اداري و نظامي است به ميان نمي

هاي  ها و اعلاميه توشته. باشد ي تغيير رژيم ميچه در ايران و چه در خارج به سوي مبارزه برا جبهه مليتمايل عمومي اعضاء 
-هم. تأكيدكننده اين واقعيت است پيام دانشجوو  ايران آزاد، باختر امروزهاي جبهه ملي به خصوص  ها و دسته مختلف گروه

و  توان گفت كه كليه تشكيلات سياسي طبقات ضداستعمار يعني كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي اكنون در مجموع مي
به همين . باشند بورژوازي ملي خواهان تغيير رژيم و حداقل استقرار رژيم دموكراتيك كه نماينده اكثريت ملت ايران است مي

نما شدن شاه و دفاع او از حقوق زحمتكشان  جا به بحث درباره تز دگرگوني رژيم كنوني و يا خواب دليل ما در اين
امپرياليسم در ايران است و به اين جهت در تضاد با منافع زحمتكشان و خرده  رژيم شاه مدافع سرخت منافع. پردازيم نمي

هايي دست زده است كه در آخرين تحليل به نفع  رژيم كنوني براي تثبيت ارتجاع به رفرم. بورژوازي و بورژوازي ملي است
براي هر كس و يا گروهي شكي به هر حال . تحكيم قدرت امپرياليسم هيئت حاكمه كنوني و ديگر طبقات استثمارگر است

هاي ايران  لنينيست –كليه ماركسيست . گونه شكي باقي نيست ها هيچ لنينيست –در اين باره باقي باشد براي ماركسيست 
جا مورد بحث خواهد بود  چه در اين پس آن. دهند هم اكنون به طور آشكارا تغيير رژيم كنوني را هدف عبوري خود قرار مي

هاي  كنيم و آن مبارزه خلق گونه ابهامي اين اصل را پذيرفته فرض مي يعني ما بدون هيچ. انقلاب ايران استهاي  بررسي راه
استثماري كنوني و استقرار رژيم نويني است كه براي ايجاد ايراني مستقل،  - ايران براي در هم كوبيدن رژيم استعماري

تنها از . د و اين عمل فقط يك راه دارد و آن تحول انقلابي استكن اي و بالاخره سوسياليستي مبارزه مي دمكراتيك، توده
توان نيروي طبقات حاكم را خرد كرد و نيروي نوي را كه در شرايط كنوني ميهن ما از طبقات  طريق انقلاب است كه مي

ت كه جنبش اعمال زور ابزاري اس«. شود به حكومت رساند بورژوازي و بورژوازي ملي تشكيل ميكارگر، دهقان، خرده
ي نوين ي كهني است كه آبستن جامعهقهر، ماماي جامعه«و ) انگلس(» .گشايد اجتماعي به وسيله آن راه خود را مي

  )ماركس(» .باشد مي
  هاي انقلابي انقلاب و راه

لابي و يكي راه قهرآميز انق. توان در نظر گرفت هاي انقلابي به طور كلي دو راه اصلي را مي بندي عمومي راه در جمع
آموزد كه اعمال قهر و زور در يك مرحله از انقلاب  لنينيسم به ما مي –ماركسيسم . آميز انقلابي ديگري راه مسالمت

اين بدان . توان اجتماع نوي را جانشين اجتماعي كهنه كرد ناپذير و حتمي است و تنها در اين صورت است كه مي اجتناب
كنند،  آميز براي تغيير روابط توليد مبارزه انقلابي مي پرولتري از طريق مسالمت معني است كه حتا در كشورهايي كه احزاب

حتا زماني كه در پارلمان اكثريت به دست آوردند مجبورند براي خرد كردن ماشين دولتي، بوروكراسي اداري و نظامي رژيم 
  . ه طبقه ديگر نيستاي حاضر به واگذاري قدرت حاكم خود ب كهنه به قهر توسل جويند زيرا هيچ طبقه

داري و امپرياليستي همه شاهد مبارزات قهرآميز  تاريخ مبارزات طبقاتي به خصوص پس از استقرار مناسبات سرمايه
. اند انقلاب اكتبر، انقلاب چين و انقلاب كوبا اين واقعيت را به اثبات رسانده. طبقات زحمتكش عليه طبقات حاكم بوده است

طبقات زحمتكش براي استقرار حكومت خود زماني . پذير نيست عمال قهر در شرايط كنوني امكانبنابراين انقلاب بدون ا
آميز انقلابي و راه قهرآميز انقلابي در آخرين تحليل به يك نقطه  راه مسالمت. مجبورند قدرت حاكمه را در هم بشكنند

  .ات ممتاز استها در انقلاب و سرنگون ساختن طبق شوند و آن شركت وسيع توده منتهي مي
  چگونه بايد راه انقلاب ايران را تعيين كرد؟

. كنند گاه بر سر چگونگي راه انقلابي لجاجت نكرده و يا راه انقلابي را اختراع نمي ها هيچ لنينيست –ماركسيست 
ه خودي و هاي خود ب توانند راه انقلابي صحيحي را پيشنهاد كنند كه به مطالعه درست جنبش ها در صورتي مي كمونيست
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ها صدها فرسنگ دور  ها هر گونه تفكر مجرد و ذهني را كه از پراتيك انقلابي توده كمونيست. ها بپردازند هاي انقلابي آن روش
فقط و فقط با مطالعه جدي و دقيق مبارزه طبقاتي و اشكال مختلف آن . كنند است، در امر يافتن اشكال مبارزه شديداً رد مي

فقط و فقط با شناختن صحيح مرحله مشخص . آميز انقلاب را تعيين كرد توان راه موفقيت كه ميدر زندگي روزمره است 
كند، تشكيلات  همان طور كه جنبش رشد مي. توان شعارهاي راستين عمليات انقلابي را روشن ساخت انقلاب است كه مي

. گيرد اقتصادي و سياسي و اجتماعي اوج مي يابند، مبارزات ها آگاهي سياسي بيشتري مي توده. شوند نيروهاي خلق قوي مي
پروسه انقلابي يك پروسه ديالكتيكي است كه دائماً در . شوند ها عوض مي يابد و بنابراين تاكتيك نيروهاي دشمن تغيير مي

ها را  ولي مطالعه و بررسي وضع مشخص هر دوره انقلابي بدان معني نيست كه كمونيست. حال حركت و تغيير و تحول است
ها و كليه رهبران  وظيفه كمونيست. هاي مشخص آينده نزديك غافل سازد هاي لازم براي روشن ساختن تاكتيك بيني از پيش

هاي عيني مبارزات طبقاتي كنوني تمايل و جهت راه انقلابي را تميز دهند تا به موقع بتوانند  انقلاب ايران است كه بر پايه
بايد با مطالعه دقيق رشد روابط توليد نفوذ امپرياليسم و شرايط سياسي . قلابي ببينندتداركات لازم را براي عمليات بعدي ان

توان در  ملي و اجتماعي ايران مرحله انقلاب ايران را تعيين كرد و تنها با شناخت صحيح مرحله انقلابي است كه مي
ما در زير به . اصلي مبارزه را معلوم نمودچهارچوب آن استراتژي انقلاب را روشن ساخت و از آن طريق راه انقلابي و شكل 

  .بررسي اين مطالب خواهيم پرداخت
  ايران در چه مرحله از انقلاب است؟

انقلاب دموكراتيك نو يعني چه؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد قبلاً . اجتماع ما در مرحله انقلاب دموكراتيك نو است
دشمنان اصلي انقلاب ايران در شرايط كنوني امپرياليسم و عمال آن . يموظيفه اصلي مرحله كنوني انقلاب ايران را روشن كن

بدون واژگون ساختن قدرت امپرياليسم در ايران . بورژوازي كمپرادور، مالكين بزرگ و بوروكراسي اداري و نظامي است
) استعماريضد(نقلاب ملي اين بدين معني است كه تنها از طريق ا. توان قدمي به سوي تغييرات اساسي انقلابي برداشت نمي

ها را از يوغ استعمار و استثمار رها كرد ولي در عين حال بدون كشاندن دهقانان به مبارزه و متشكل  توان دهقان است كه مي
  ]. ممكن ساخت[رعيتي را در ايران  –توان نفوذ امپرياليسم و از سوي ديگر برچيدن بساط ارباب  ساختن ايشان نمي

لي انقلاب كنوني ايران امپرياليسم، بورژوازي كمپرادور، مالكين بزرگ و بوروكراسي اداري و نظامي پس اگر دشمنان اص
بورژوازي و بالاخره بورژوازي ملي هستند، نيروي محركه انقلاب را كارگران، دهقانان، روشنفكران و ديگر قشرهاي خرده

ماع ماست و به همين دليل وظيفه پرولتارياي ايران رهبري ترين نيروي محركه اجت طبقه كارگر ايران آگاه. دهند تشكيل مي
كه در تضاد اصلي با رژيم كنوني هستند و بر اثر وجود  دهقانان به علت اين. انقلاب و در درجه اول وحدت با دهقانان است

ه هيچ وجه بدون شركت فعال دهقانان ب. شوند ترين نيروهاي محركه انقلاب محسوب مي رعيتي جزء مهم –رژيم ارباب 
هيچ طبقه و قشري بدون وحدت با دهقانان قادر به پيروزي بر امپرياليسم . توان وظايف اصلي انقلاب كنوني را انجام داد نمي

بندي وحدت  وحدت كارگران با دهقانان استخوان. نيست و در نتيجه قادر به عبور از اين مرحله انقلابي در ايران نخواهد بود
اين وحدت . ترين وظيفه كارگر و تمام تشكيلات انقلابي اوست ترين و مبرم وحدت با دهقانان مهم. كليه نيروهاي خلق است

چنين هدفي تنها از اميال . در عين حال وسيله رسيدن به هدف ديگر پرولتاريا يعني رهبري تمام نيروهاي انقلابي است
ست كه لزوم اين هدف و امكان رسيدن به آن را تعيين كه شرايط جامعه ايران و دوران ما گيرد بل طبقه كارگر سرچشمه نمي

  .كند مي
داري جهاني به طور وسيعي در كشورهايي مثل ايران نفوذ كرده است، بورژوازي  جا كه در دوران كنوني سرمايه از آن

در دوران پس از  داري ملي در ايران سرمايه. ملي در اين كشورها قادر به رشد نيست و عملاً به طور نسبي رو به تضعيف است
روي كار آمدن دكتر مصدق و . كسب كرد  هايي جنگ فرصتي براي گسترش نيروي مادي خود يافت و در اين راه پيروزي

اما . داري ملي بود مبارزه ضداستعماري بورژوازي ملي در دوران ملي كردن صنعت نفت بهترين تظاهر نيروي سياسي سرمايه
داري ملي جلوگيري كرد و در عرض  جانبه امپرياليسم انگليس و آمريكا از توسعه سرمايه مرداد تسلط همه 28پس از كودتاي 

با توجه به اين موضوع كه بورژوازي ملي چه از . خارجي به سرمايه ملي چند برابر شده است  ده سال گذشته نسبت سرمايه
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گفت كه تمايلات بورژوازي ملي در ايران طي توان  ثباتي است، مي لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي نيروي متزلزل و بي
اكنون توان از هم بنابراين مي. ده سال اخير بر اثر فشار سياسي و اقتصادي امپرياليسم به سوي سازش و تسليم بوده است

. دبيني كربورژوازي ملي و رشد و توسعه سرمايه خارجي و وابسته پيش» تمايلات«جهت اصلي انقلاب ايران را با توجه به 
بورژوازي ملي به علت نفوذ سرمايه خارجي و تصرف بازارهاي داخلي بيش از پيش به سمت آميزش با سرمايه خارجي 

اند، مجبورند با  گذاري كرده هاي صنعتي، بانكداري و مالي سرمايه به خصوص قشرهايي كه در قسمت –يابد گرايش مي
توان گفت كه در شرايط كنوني  به اين جهت مي. شود كشيده مي و يا به ورشكستگي –سرمايه امپرياليستي كنار بيايند 

دموكراتيك را  –كه توانايي انقلاب ملي و يا بورژوا  بورژوازي ملي ايران نه تنها قادر به رهبري انقلاب دموكراتيك نو نيست بل
 –تعماري و ضد ارباب توانند انقلاب ضداس تنها طبقات زحمتكش ايران هستند كه مي. هم كه در گذشته داشت، ندارد

كم با شدت بيشتري در انقلاب شركت  داران ملي كه رو به ورشكستگي هستند كم سرمايه. رعيتي را به انجام برسانند
  . كنند اي آگاهانه رهبري طبقات زحمتكش را قبول مي جويند و حتا در مرحله مي

لنينيستي در ايران  –سط و گسترش افكار ماركسيستي ما معتقديم كه بر اثر مبارزات تاريخي طبقه كارگر ايران بر اثر ب
 –ي بورژوازي ملي چه از نظر اقتصادي و چه از لحاظ سياسي رشد عظيم سيستم سوسياليستي و بالاخره ضعف همه جانبه

رياليسم تشكيلاتي طبقه كارگر ايران و حزب انقلابي آن قادر است انقلاب را رهبري كند و با پيروزي بر ارتجاع داخلي و امپ
  . راه را براي انقلاب سوسياليستي هموار سازد

بنابراين انقلاب دموكراتيك نو و انقلاب ضد استعماري و ضد فئودالي به رهبري طبقه كارگر و شركت كليه نيروهاي 
  . محرك انقلاب براي هموار ساختن راه به سوي انقلاب سوسياليستي است

قهر  –تعيين يكي از دو راه انقلابي . راه انقلابي در اين مرحله بپردازيم پس از شناخت مرحله انقلاب بايد به شناخت
دوران انقلاب (استراتژي كنوني انقلاب . آورد تغييري در استراتژي مرحله كنوني انقلاب به وجود نمي - آميز آميز و مسالمت
، وحدت با دهقانان و نيروهاي هاي زحمتكش، احياء و تحكيم حزب پرولتري ايران متشكل ساختن توده) دموكراتيك نو

بينابيني براي منفرد ساختن نيروهاي ارتجاعي و ايجاد شرايط مناسب براي رهبري جنبش انقلابي توسط حزب پرولتري 
  . باشد اي ايران مي هدف ما سرنگون كردن رژيم شاه و سلطه امپرياليسم و برقراري جمهوري توده. است

  .بايد راه انقلاب و شكل اصلي مبارزه را تعيين كردحال با در نظر گرفتن اين استراتژي 
هر . آميز انقلابي راه قهرآميز انقلابي و راه مسالمت: از لحاظ تئوري همانطور كه در بالا گفتيم دو راه انقلابي وجود دارد

ي ماشين دولتي شوند و آن برانداختن رژيم كنوني، خرد كردن ارتش ارتجاعي و تلاش ها به يك نقطه ختم مي دوي اين راه
  .است

اي براي پيشبرد منافع طبقات حاكم است،  اند كه پارلمان مؤسسه ها با تجارب انقلابي خود آموخته اگر در اجتماعي توده
شود، اگر انقلابيون از  هاي كارگري توسط پليس اداره مي دانند كه اتحاديه اگر در اجتماعي كارگران بر اثر تجربه خود مي

ها حقايق ديگر، در چنين  اند و ده كند باخبر شده كتاتوري كه به زورِ زندان، شكنجه و اعدام حكومت ميواقعيات حكومت دي
اين وظيفه اصلي حزب پرولتري است كه اين تشخيص . آميز است توان گفت كه راه انقلاب غيرمسالمت شرايطي به آساني مي

شخيص اين موضوع كه كدام يك از دو راه را بايد انتخاب ت. را در موقع صحيح بدهد و از تلف شدن نيروها جلوگيري كند
حزب پرولتري بايد تدارك . توان در لحظه مفروضي گفت هم اين راه و هم آن راه وجه نمي به هيچ. كرد بسيار پراهميت است

ي خود را براي ايجاد كند، بنابراين بايد تمام نيرو اگر راه قهرآميز را انتخاب مي. ببيند و از هم اكنون خود را آماده سازد
هاي انقلابي بگمارد، بايد  بايد از هم اكنون اعضاي حزب را به آموختن فنون جنگ. تشكيلاتي جنگجو و انقلابي به كار برد

بايد تمام تشكيلات . كه راه انقلاب ايران قهرآميز است كافي نيست تنها گفتن اين. ها را مسلحانه به روستاها روانه سازد آن
بايد تمام دستگاه تبليغاتي حزب را در اختيار مطالب مربوط به مبارزه قهرآميز گذاشت و با . جهت اين راه كشاندحزب را در 

  . هاست سراسر آن را فراگرفته پاك كرد اي كه سال كننده هاي مسموم پيگيري و قاطعيت تمام حزب را از ايدئولوژي
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. ن كه پرولتارياي ايران در تدارك جنگ انقلابي است ترس دارندبعضي از رفقا از تبليغ درباره راه قهرآميز و گفتن اي
ما با اين موضوع كاملاً مخالفيم و عليه چنين نظريات . از دشمن است» رموز«كاري و مخفي داشتن  ها پنهان دليل اصلي آن

تنها وقتي جنگ  اين بدان معني است كه. اي بودن آن است خصلت اصلي جنگ انقلابي، توده. كنيم نادرستي مبارزه مي
كنند كه لزوم آن،  ها وقتي در جنگ شركت مي هاي وسيع مردم در جنگ شركت كنند و توده گردد كه توده انقلابي پيروز مي

ها را از  بايد اين مسائل را به ميان مردم برد و در ضمن آن. خصلت آن و دورنماي آن را به درستي درك كرده باشند
  . ختهاي جنگ انقلابي آگاه سا شيوه

تر از نظريه پلخانف نيست كه تمام  بينانه چيزي كوته... «: نويسد مي» مسكو 1905هايي از قيام دسامبر  درس«لنين در 
بايست دست به اسلحه  نمي"بايست به اعتصاب قبل از موقع پرداخت و  اند و بر طبق آن نمي ها به آن چسبيده اپورتونيست

ها فهمانده  لازم بود به توده. بايستي دست به اسلحه برد با قصد تعرضي بيشتري ميتر و  تر، جدي برعكس اين، قطعي. "برد
و . ها توضيح داد رحمانه را به آن باكانه و بي آميز غيرممكن است و لزوم يك مبارزه مسلحانه بي شود كه تنها اعتصاب مسالمت

ما بايد قيام مسلحانه را در . سياسي اعتراض كنيم هاي بالاخره حالا ما بايد آشكارا و با صداي رسا به عدم كفايت اعتصاب
اي  پوشي نكنيم و هيچ لفافه پرده "مراحل مقدماتي"گونه  ها تبليغ نماييم و ضمناً اين مسئله را با هيچ ترين توده ميان وسيع

يات آينده است كننده را كه وظيفه مستقيم عمل هر گاه لزوم يك جنگ فداكارانه، يك جنگ خونين و نابود. روي آن نكشيم
، به زبان فارسي، جلد اول، قسمت دوم، آثار منتخبلنين، (» .ها را ايم و هم توده ها مستور داريم هم خود را فريب داده از توده
  ) 193صفحه 

» تعيين روش پرولتري در مدت نسبتاً كوتاه«: تاكتيك عبارت است از. كنند ها راه انقلاب را با تاكتيك اشتباه مي بعضي
] را[هاي زودگذر و موقتي كه هميشه در حال تغييرند  بارت ديگر تاكتيك، روش حزب پرولتري را براي رسيدن به هدفبه ع

اما راه انقلابي در طول دوران مرحله كنوني انقلاب . مثلاً در يك نبرد روشي را انتخاب كردن براي پيروزي. كند تعيين مي
براي اثبات اين موضوع دو . يك نوين به جاي خود باقيست تغيير نخواهد كردايران تا زماني كه استراتژي انقلاب دموكرات

كوشد به هر وسيله از رخداد انقلاب دموكراتيك نو كه طبقه كارگر  كه امپرياليسم مي نخست آن: دليل اساسي موجود است
تاريخ مبارزات . بخش باكي ندارد هاي آزادي كند، جلوگيري نمايد و در اين راه از سركوبيِ قهرآميز نهضت آن را رهبري مي

تا زماني كه امپرياليسم پابرجا است، . بخش ملي عليه تجاوز مستقيم يا غيرمستقيم امپرياليسم گواه اين مطلب است رهايي
ي استثمار كه، طبقات حاكم ايران براي ادامه دوم آن. گيري آن در مورد انقلاب ميهن ما تغييري نخواهد كرد موضع

اند كه تا پيروزي كامل خلق يعني تا زمان پيروزي انقلاب دموكراتيك نو  وي قهريه عظيمي برپا ساختهزحمتكشان نير
پيروزي . اين امر در طول تاريخ گذشته ميهن ما به كرات ثابت شده است. هميشه عليه نيروهاي انقلابي به كار خواهد رفت

هاي  انقلابي قادر به تلاشي ارتش ارتجاعي شاه و ديگر دستگاهانقلاب دموكراتيك نو در صورتي امكان پذير است كه نيروهاي 
  . ستمگر او شوند

تواند خصوصيات راه انقلابي ايران را از ريشه تغيير دهد  نمي» نما شدن شاه خواب«و يا » المللي شرايط مساعد بين«
اي نيست كه بتوان  راه انقلاب ايران مسئله. آميز را به قهرآميز بدل كند آميز و يا راه مسالمت يعني راه قهرآميز را به مسالمت

اين راه را بايد با مطالعه دقيق تاريخ . تعيين كرد» بيني نيست جزئيات آن اكنون قابل پيش«كه حتا » فرضياتي«آن را با 
جه لنينيسم، با تو –خودي، با درك درست اصول ماركسيسم بههاي خود مبارزات طبقاتي ايران، با درس آموختن از جنبش

ايران و اصل رهبري حزب پرولتري با توجه به ددمنشي و تجاوزكاري امپرياليسم آمريكا، با توجه  ]انقلاب[به مرحله كنوني 
  . هزار نفري و غيره تعيين كرد 250به وسايل ترور و شكنجه شاه، با توجه به ارتش 

ها به  ست است كه تضاد امپرياليستنشانده روي كار آمد و در درست است كه حكومت مصدق از طريق پارلمان دست
مردادي به دنبال داشت و ثانياً  28كنند كه اولاً حكومت مصدق  ها اين مطلب را فراموش مي اين امر كمك كرد، ولي بعضي

تر و  اي، ارتجاعي هاي توده سياست آمريكا بر اثر قيام. شرايط ميهني و جهاني از آن زمان تا كنون خيلي تغيير كرده است
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هايي نظير حكومت مصدق، بوش، گولارت و امثالهم نيست و با  آمريكا ديگر قادر به تحمل حكومت. تر شده است قلابيضدان
  . كند ها تلاش مي تمام وسائل براي نابودي اين نوع حكومت

يعني هدف . هاي ايران هدفي جز انقلاب دموكراتيك نوين نيست لنينيست –به هر حال هدف ما و كليه ماركسيست 
اي به رهبري حزب  انقلاب دموكراتيك نوين يعني ايجاد جمهوري توده. يجاد حكومت ملي بدون رهبري طبقه پرولتر نيستا

روي كار آمدن چنين حكومتي فقط يك راه دارد و آن هم راه قهرآميز انقلابي . پرولتري در راه ايجاد جامعه سوسياليستي
به نظر ما روشن نكردن اين مطلب كه آيا . حزب پرولتري آن را رهبري كند ها آن را بر دوش كشند و است، انقلابي كه توده

ها باعث سردرگمي  انقلاب ايران در مرحله كنوني يك انقلاب بورژوا ملي يا انقلاب دموكراتيك نو است از طرف بعضي
نقلاب ايران چيست؟ تنها در مرحله كنوني ا: بايد اين موضوع را كاملاً روشن كرد. هاي زحمتكش و انقلابيون شده است توده

است » حكومت ملي«اگر هدف انقلابي مرحله كنوني ايجاد . توان استراتژي انقلاب را تعيين نمود اين صورت است كه مي
زيرا خصلت اصلي انقلاب . مفهومي ندارد» حكومت ملي«پس ديگر رهبري حزب پرولتري در دوران انقلاب و در دوران 

  .توان گفت حكومت مصدق داراي چنين خصلتي بود ورژوازي ملي است و به جرأت ميبورژوا ملي، همان رهبري ب
اگر . هاي بالا در اين جا ذكر مطلب مهم ديگري لازم است و آن شكل اصلي مبارزه در دوران كنوني است به دنبال گفته

دوران احياء و تحكيم حزب انقلابي مرحله كنوني انقلاب ايران انقلاب دموكراتيك نوين است، اگر استراتژي انقلاب در اين 
حال و ايجاد جبهه متحدي از كليه  ترين يارش دهقانان تهيدست و ميانه پرولتري، متشكل ساختن طبقه كارگر و نزديك

اگر راه انقلاب ايران . نيروهاي انقلابي به رهبري طبقه كارگر و حزب آن براي سرنگوني رژيم شاه و سلطه امپرياليسم است
  . تواند باشد، بنابراين شكل اصلي مبارزه در چنين شرايطي در ميهن ما مسلحانه است رآميز نيست و نميجز راه قه

توان براي روشن كردن اين مطلب  به جز آن چه درباره راه قهرآميز انقلاب در ايران گفتيم، چند نكته ديگر را هم مي
  :گيرد پراتيك انقلابي دوران اخير سرچشمه مي شك مربوط به شرايط مشخص زماني و از اين نكات بي. اضافه كرد

پذير است كه نيروهاي انقلابي بتوانند آن را  احياء حزب پرولتري و ايجاد فرماندهي انقلابي در ايران در صورتي امكان -1
  . مبارزه مسلحانه و ايجاد پايگاه انقلابي بهترين وسيله حفظ فرماندهي انقلاب است. حفظ كنند

  . انه در روستاها بهترين وسيله براي بسيج سياسي دهقانان و ايجاد وحدت طبقه كارگر و دهقان استمبارزه مسلح -2
ديكتاتوري ترور و اختناق حتا تظاهر ناقص دموكراسي بورژوايي را در ايران از ميان برده و محيط عدم اعتماد صرف  -3

علني اپوزيسيون را در آخرين تحليل، محدود، منفرد و ايجاد كرده است به طوري كه هر گونه فعاليت دموكراتيك مخفي يا 
  . گذارد بلااثر مي

هاي روستا و شهر، حزب انقلابي طبقه كارگر بايد به جاي دفاع پاسيو  خودي تودهبهبراي احراز رهبري جنبش خود  -4
تكار عمل انقلابيون را تأمين ي مسلحانه در روستاها بهترين شيوه دفاع تعرضي است كه ابمبارزه. به دفاع تعرضي بپردازد

  . نمايد مي
توان بر ارتجاع و امپرياليسم پيروز  مبارزه مسلحانه در روستاها شرط ايجاد ارتش انقلابي است كه بدون آن نمي -5
  .گشت
  . ستها مبارزه مسلحانه و ايجاد پايگاه انقلابي در روستاها بهترين وسيله براي پرورش كادرهاي انقلابي در ميان توده -6
هاي اخير با  هاي انقلابي غير مسلح در شهر، در سال براي ايجاد پايگاه) صميمانه و قهرمانانه(هرگونه كوششي  -7

هاي مسلحانه انقلابي در روستا شده بود، اميد موفقيت آن  هايي براي ايجاد پايگاه اگر چنين كوشش. شكست روبرو شده است
  .  توانست باشد خيلي بيشتر مي

  
شويم كه منظور از مبارزه مسلحانه به عنوان شكل اصلي مبارزه و راه قهرآميز به عنوان  ه اين نوشته يادآور ميدر خاتم

بخش ملي، و بالاخره رشد ارگانيك  ها، ايجاد جبهه آزادي بسيج توده. راه انقلاب ايران فقط اسلحه به دست گرفتن نيست
  . ي انقلاب لازم استانقلاب، اموريست كه در هر صورت براي پيروزي نهاي
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هاي مسلح خلق و  گروه. انتخاب راه قهرآميز و مبارزه مسلحانه چيزي جز تأكيد روي ايجاد قدرت مسلحانه خلق نيست
هاي زحمتكش ايران يعني كارگران و  بخش ملي هنگامي موفق به برانداختن رژيم شاه خواهند شد كه اولاً توده ارتش رهايي

ثانياً . بخش را از اين طريق به رهبري طبقه كارگر ايجاد نمايند ه شركت جويند و جبهه آزاديدهقانان فعالانه در مبارز
. هاي ايران در شهر و ده دارد هاي مسلح بستگي مستقيم به ايجاد تشكيلات حزبي و جبهه سياسي توده پيروزي گروه

در شرايط كنوني ميهن ما نقش  شوند كه بنابراين نيروهاي مسلح خلق جزيي از نيروهاي كل انقلاب محسوب مي
ديده، احياء تشكيلات انقلابي و بالاخره كشاندن مردم به  اي در ايجاد شرايط ذهني انقلاب يعني رشد رهبري آب كننده تعيين

  . كنند مبارزه انقلابي ايفا مي
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  واقعياتي از دفاع نيكخواه
  دادگاه نظامي تهران از» لوموند«مخصوص . دنباله گزارش اريك رولو خبرنگار اعزامي

  
  

  .دادستان تقاضاي صدور سومين حكم اعدام را دارد
توانيد همه ما را محكوم به اعدام كنيد ولي بايد بدانيد كه مردم حكم شما را صحه  شما مي! آقايان قضات«/ نوامبر 25تهران 

هاي ديگر  عدالتي يك مورد موجب بي عدالتي در بي. كند محكوم است اي كه قوانين خود را نقض مي جامعه. نخواهند گذاشت
جا به جايگاه متهمين خوانده خواهد ممكن است خودش روزي در اين همين دادستان كه امروز سرهاي ما را مي. شود مي
  ».شود

پرويز نيكخواه متهم رديف يكم در يك محكمه تجديدنظر كه از روز شنبه براي رسيدگي به اتهام نه جوان ايراني در مورد 
هق  زنان حاضر در دادگاه هق. كند قصد عليه شاه تشكيل شده است، بيش از يك ساعت است كه صحبت مي براي سوء توطئه

هاي اين جوان بيست و شش ساله كه  هاي گرفته و جدي به گفته شش افسر ارشد دادگاه نظامي با قيافه. كنند گريه مي
  .دهند گوش ميخوانده بود » ستاره محاكمه«دادستان او را چند لحظه پيش 

: گيرد دار و يا برنده است به تدريج رنگ يك ادعانامه سياسي به خود مي هاي نيكخواه كه گاه به گاه پرحرارت يا طعنه صحبت
هاي بسيار خوب بگيريم و در محيط نسبتاً آزادي زندگي  توانستيم در خارج اقامت كنيم مشاغلي با حقوق من و دوستانم مي«

از نزديك شرايط اقتصادي . اديم كه به ايران برگرديم و با مشكلاتي كه در انتظار ما بود روبرو شويمولي ما ترجيح د. كنيم
ما تصميم گرفته بوديم كه در خاك كشور خود زندگي كنيم و . ما به مردم خود علاقه عميقي داريم. موجود را مطالعه كنيم
  ».جا بميريم اگر لازم شد در همان

گونه سازمان سياسي تشكيل  اعتقاد خود به اصل مسئله پرداخت و گفت كه او و دوستانش هيچ متهم پس از اعلام مباني
هاي پارتيزاني  او در مورد جنگ» تز«. نداده بودند و در سوءقصد بلانتيجه دهم آوريل گذشته عليه شاه هيچ دخالتي نداشتند

نيكخواه در اين موقع . از عقايد شخصي خود او نيستاي در مورد تجارب انقلابي كشورهاي ديگر بود و انعكاسي  فقط مقاله
  : به طرف دادستان برگشت و با صداي بلند مستقيماً او را مورد خطاب قرار داد و گفت

شما از چند نفر از دوستان ما اقرار اخذ كرديد ولي من در تمام . كنيد داريد تماماً ساختگي است مداركي كه شما ادعا مي«
به اضافه تمام . شناسم و نه دوست محرم او كامراني را را مي) سوءقصد كننده(آبادي  ام كه من نه شمس مراحل بازپرسي گفته
عده زيادي از دانشجويان ايراني در خارج اين . ام دهند كه من هميشه با تروريسم در اصل مخالف بوده متهمين گواهي مي

گاه در تاريخ بشري يك ترور سياسي  آيا هيچ. ها بپرسيدآن البته اگر شما زحمت بكشيد و از -گفته را تأييد خواهند كرد
توانسته است سرنوشت مردم را بهتر كند؟ در ايران ترور عواقب وخيمي به بار خواهد آورد و فقط دشمنان ملت از آن سود 

  ».هاي مردم است كه خواهيم توانست آينده ملت را تأمين كنيم فقط با بسيج توده. خواهند برد
  :اضافه كردنيكخواه 

دانيد كه اين عقايد كافي نيست تا حضور مرا در اين  شما كاملاً از عقايد سياسي من آگاهيد و به خوبي مي! آقاي دادستان«
كنيد رژيم سلطنتي  طور كه شما ادعا ميساله نه وسيله و نه تجربه آن را داشتند كه آن 25پنج جوان . محاكمه توجيه كند

ما در جستجوي راه خود هستيم و اين حق مسلم ما است تا . اي مستقر كنند هوري دموكراتيك تودهرا از بين ببرند و يا جم
  ».هاي عصر خود علاقمند شويم آيد بخوانيم و به حوادث و ايدئولوژي هر كتابي را كه خوشمان مي
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ه است براي متهم صادر شود به تر از آن چه محكمه بدوي در اول نوامبر داد قبلاً دادستان تقاضا نموده بود كه كمي سنگين
كند كه دادگاه متهم را كه قبلاً به حبس ابد با اعمال شاقه محكوم شده است اين بار به اعدام  عبارت ديگر دادستان تقاضا مي

گونه مبناي حقوقي ندارد،  وكيل مدافع نيكخواه سرهنگ خلعتبري استدلال كرد كه احكام دادگاه بدوي هيچ. محكوم كند
  :وص تأكيد كرد كهوي به خص

كه  گاه در طول بازپرسي نيكخواه رسماً به شركت مستقيم يا غيرمستقيم در سوءقصد عليه شاه متهم نشده و بل اولاً هيچ«
از طرف . اين امر مانع از آن شد كه وي بتواند در اين زمينه از خود دفاع كند. اتهامش داشتن مرام كمونيستي بوده است

  .نشده است كه نشان دهد موكلش سازماني سياسي مخالف قوانين كشور تشكيل داده باشدديگر هيچ مدركي اقامه 
  .شناخت يك از اشخاصي را كه با سوءقصد كننده در تماس بودند نمي نيكخواه هيچ: ثانياً
، لذا بنا به قوانين كه تصميم خود را به تأييد ساير متهمان برساند اقدام كرده استكننده به تنهايي و بدون آن  سوءقصد: ثالثاً

  .اي در كار نبوده است ايران توطئه
هاي قضايي  رويه... آبادي داشتند  به فرض كه موكلش و يا يكي ديگر از متهمين اطلاعي از قصد جنايتكارانه شمس: رابعاً

عالي  ديوان 5-2504 سرهنگ خلعتبري راجع به اين امر به حكم شماره. دارد ندادن فاعل شر مقرر نميايران مجازاتي براي لو
  .استناد كرد 1317كشور مورخ 

پس . دهد نيكخواه اصولاً با هر گونه ترور فردي مخالف بوده است مدارك فراواني در اختيار دادگاه است كه نشان مي: خامساً
مان تحصيل از آن رئيس دادگاه به تفضيل سوآلاتي از پنج متهم ديگر در مورد عقايد مذهبي و سياسي آنان كردند و در ز

بعضي از آنان در مورد عقايد مذهبي متذكر شدند كه . اند خود در دانشگاه منچستر مطبوعات افراطي چپ را مطالعه كرده
. برد و اين گفته آنان با آب و تاب تمام مورد استفاده مطبوعات داخلي قرار گرفتتوان به وجود مبادي اوليه پي نمي

دهند و روز پنجشنبه از بيانات نيكخواه و مدافعات وكيل او شرح مختصري  به خرج مي مطبوعات داخلي ايران احتياط زيادي
  . به چاپ رسانيدند

كه دادگاه تجديدنظر نظامي اي به طول انجامد تا آن سوآلات از متهمين، اظهارات دادستان و مدافعات ممكن است دو هفته
  .شود نجات دهد كه احكامشان تأييد مي هايي راتواند آن فقط عفو شاه مي. حكم خود را صادر كند

  
  :يادداشت نويسنده

چه دادستان  كه آن در حالي. نيكخواه را رساله دكترا تلقي كرديم» تز«ما به اشتباه ) 65نوامبر  25لوموند (در گزارش پيشين 
با و چين، تهيه كرده و هاي پارتيزاني كشورهاي ديگر، به خصوص كو ايست كه نيكخواه در مورد جنگدهد جزوه نام مي» تز«

  .در اختيار دوستان سياسي خود گذاشته بود
  :يادداشت نويسنده

اند تشكيل شده  دادگاه براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر نه نفر از چهارده نفر روشنفكراني كه روز اول نوامبر محكوم شده
وم به اعدام، يك نفر را به حبس ابد و شش نفر را به روز اول نوامبر در پايان جريان دادگاه بدوي، قضات دو نفر را محك. است

دو نفري كه تبرئه شدند و سه نفر ديگري كه به شش ماه زندان . يك تا هشت سال زندان با اعمال شاقه محكوم كردند
  . محكوم گرديدند و مدت محكوميت آنان پايان يافته بود، طبيعتاً تقاضاي تجديد نظر نكردند
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  ن محاكمه گروه چهارده نفري و نتايج آنتحليلي از جريا
  عباس سغايي

  
  

  )هاي دولتي در اين باره چاپ شده است چه در روزنامه بر اساس آن(
مرداد از هر نظر قابل  28دستگيري، بازپرسي و جريان محاكمه گروه چهارده نفري در تاريخ محاكمات پس از كودتاي 

امر و چه از نظر نتايج و اثراتي كه به بار آورده است شايسته تعمق و ارزيابي اين واقعه چه از ديده خود جريان . بررسي است
اين . سابقه است هاي اخير اين دادرسي چه از نظر مضمون و چه از نظر پروسه بيدر مقايسه با محاكمات سال. است
ته را هيئت حاكمه در دوران هاي سياسي گذش بيشتر دادگاه. هاي آن مشاهده كرد توان در اكثر جنبه اي را مي سابقه بي

افراد . دادند هاي سياسي تشكيل مي كرد و متهمين آن را معمولاً رهبران احزاب و يا دسته فروكش نيروهاي انقلابي برپا مي
پرداختند و  هاي ايدئولوژيك و معتقدات حزبي، دفاع از اصول انقلابي برنامه حزب مي بازداشت شده اكثراً به دفاع از پرنسيب

خسرو روزبه و علوي دفاع ايدئولوژيكي و امر . كردند  وش ضد دموكراتيك و خلاف قانون اساسي مقامات دولتي را فاش مييا ر
هاي تبليغاتي هيئت حاكمه قرار گرفته بود به عهده  را كه پس از شكست نيروهاي انقلابي موضوع حمله دستگاه حزب توده

دادگاه او و علوي . كند پايان خود را به آن بيان مي كند و عشق بي سم دفاع ميروزبه در آخرين دفاع خود از سوسيالي. گرفتند
  . توان اپيلوگ دوران شكست مبارزه نيروهاي انقلابي دانست و دفاع آنان را مي

شود كه  جا شروع مي اين جريان از آن. دادگاه گروه چهارده نفري از اين نقطه نظر در سطح ديگري قرار دارد 
هاي اين دادگاه و جريان محاكمه  يكي از ويژگي. در نتيجه آغاز يك پروسه نوين است. پيشين تمام شده بودندهاي   محاكمه

. گردد اي مي دهد و بدين طريق سرآغاز دوران تازه ها را نشر ميهاي انقلابي آن در آن است كه در حين دفاع از پرنسيب
دهد كه در بازپرسي و جريان محاكمه براي  ها تشكيل ميبرنامه آنها و مدافعات گروه چهارده نفري را  مضمون اصلي گفته
هاي  به تمام ويژگي. كند هاي گذشته متمايز مي اين همان چيزي است كه اين دادگاه را از محاكمه. گردد همگان آشكار مي

. به نام حضار افزود اي را يادشده بايد خصلت نيمه علني دادگاه نظامي و حضور خبرنگاران داخلي و خارجي و شركت عده
  . مرداد فاقد آن بودند 28هاي پس از  ها به دادگاه سيماي خاصي داده بود كه دادگا روي هم اين

محاكمه كمي كمتر از يك ماه جريان داشت و در تمام اين مدت . دهنده و آموزنده بودجريان دادگاه چهارده نفري تكان
انان و دانشجويان درون و خارج كشور و حتا توجه قشرهاي دموكراتيك اروپا و توجه و علاقه اكثريت مردم ايران، به ويژه جو

خواهان را به جنبش درآورد و مبارزان و آزادي. اين جريان مردم را بيدار و اميدوار كرد. آمريكا را به سوي خود جلب كرد
رويدادها بود و جريان آن از طرف صدها ترين  محاكمه يكي از مهم. تر ساخت تر و نزديك نيروهاي انقلابي را به هم فشرده

هاي  ي برابرنهي نيروهاي راه انقلاب ايران از يك سو و سازماندادگاه صحنه. شد ميهن دستگيرشدگان دنبال مي هزار هم
بالاخره دادگاه عرصه . دادگاه صحنه روبرو شدن مردم با دشمنان مردم بود. امنيتي هيئت حاكمه ايران از سوي ديگر بود

  . زمايي نيروهاي رشديابنده جامعه ايران با نيروهاي از صحنه خارج شونده بودزورآ
جريان و نتايج محاكمه گروه چهارده نفري مانند هر امر مهم ديگري موضوع بررسي و ارزيابي مردم و دشمنان مردم 

هاي بعدي خود از آن سودجويي  هاي لازم را از آن خواهد كرد و در فعاليت قرار گرفته و بي گمان هر يك از آنان برداشت
  . خواهد كرد
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انگيزه برپا كردن دادگاه چه بود؟ آيا دادگاه براي اجراي هدف خاصي برپا گرديد؟ آيا خواست هيئت حاكمه از تشكيل 
  .ها پاسخ داده شود دادگاه تأمين شد؟ در اين تحليل سعي خواهد شد به اين پرسش

فرودين ماه كه كم مانده بود آرزوي برگزاري جشن  21ثر ضربه ناگهاني شاه و هيئت حاكمه ايران پس از رهايي از ا
به گمان . بيست و پنجمين سال سلطنت محمدرضا شاه را با خود او به گور بفرستد در صدد استفاده از اين واقعه برآمدند

سركوبي رشد جريان انقلابي كنندگان عليه جان شخص شاه به  آنان فرصتي به دست آمده بود تا به نام پيگرد و كيفر توطئه
اي براي  هاي بارز آن قيام مسلحانه جنوب است بپردازند و با دستگيري و شكنجه و احتمالاً كشتار عده كه يكي از نمونه

اي از نظر دولت اقلاً داراي اين نتيجه بود كه  بازداشت و محكوميت عده. مدتي بناي لرزان حاكميت خود را استوار كنند
زد متوجه مسائل  روزهاي پس از تيراندازي به روي شاه افكار عمومي مردم را كه در پيرامون اين واقعه دور ميتوانست در  مي

  . ديگري كند و در ضمن زهر چشمي گرفته باشد
  . اي از جوانان تحصيل كرده پرداختند سازمان امنيت و مقامات انتظامي با اين نقشه به دستگيري عده

خواهند به مردم بقبولانند بر اساس  هاي امنيت و انتظامي مي چه كه سازمان ي برخلاف آندستگيري گروه چهارده نفر
اي بدست  اين واقعه فقط بهانه. فروردين ماه نبوده است 21گان واقعه  كنندهگيري و تحقيق در اطراف به اصطلاح شركت رده

نخست . را به نام آنان زنند  و قرعه شركت در توطئه اي از جوانان ناراحت را دستگير كنند آنان داد تا به قول خودشان عده
هاي  از اين گذشته نگاهي به تاريخ. اند اين مطلب را وكيلان مدافع نيز بيان كرده. اند گاني در كار نبوده كنندهكه شركت اين

اند، از  دستگير شده دهد كه تعداد زيادي از آنان طي هفته اول ارديبهشت ماه دستگيري افراد گروه بازداشت شده نشان مي
روز اول ارديبهشت تا چهارم همين ماه گذشته از سه تن از گروه چهارده نفري، سه تن از متهمين به تشكيل  جمعيت با 

گان يا  شدهدستگير. اند مرام اشتراكي نيز دستگير شدند كه حتا به قول خود دادستان در توطئه تيراندازي شركت نداشته
ارتباط ناچسنبده شركت در . اند كه سابقه فعاليت سياسي داشته اند و يا اين خارج از كشور بودهفعالين جنبش دانشجويي 

هاي امنيت و انتظامي از  هدف شاه و سازمان. سازي پليس است سوءقصد و تشكيل جمعيت با مرام اشتراكي فقط صحنه
  : كشور در اين جهت بوده است كهبازداشت و به دادگاه كشاندن گروه چهارده نفري براي هدايت افكار عمومي 

كه ساخته و پرداخته گروهي معتقد به  فروردين ماه نتيجه خشم روزافزون مردم نبوده بل 21ثابت كنند كه رويداد  -1
  اعمال تروريستي بوده است؛ 

ت متشكل اين ايده را به پرورانند و گسترش دهند كه در درون جامعه كنوني كشور ما شرايط به وجود آمدن مقاوم -2
اند كه با آرمان و  از نظر عيني وجود ندارد و گروه مزبور در اثر ناآگاهي و تأثير محيط خارج از كشور به عملياتي پرداخته

  هاي مردم ايران ارتباطي ندارد؛ خواست
آنان شرايط بقبولانند كه افكار و عمليات گروه چهارده نفري برخلاف منافع و استقلال ايران بوده و با منفرد كردن  -3

محكوميت آنان را فراهم آورند و در نتيجه با ايجاد ترور و وحشت مجدد پروسه فراهم آوردن شرايط مبارزه انقلابي را عقب 
جريان دادگاه . هاي شيطاني خود نشدند هاي امنيت و انتظامي او موفق به اجراي هيچ يك از نقشه شاه و سازمان. اندازند

چهارده نفري تروريسم را بنياد كار خويش قرار نداده و مسئله سرنگون كردن رژيم موجود را از راه نشان داد كه نه تنها گروه 
كه  اي نبوده، بل آبادي نيز يك تروريست حرفه كه حتا نشان داد كه شمس اند، بل تجهيز نيروهاي انقلابي جامعه در نظر داشته
  . بارزه فردي دشمن شماره يك خود و مردم ايران را نابود كندخواسته از راه م براي او ترور فرد شخصي مطرح بوده و مي

دهد كه گردانندگان دادگاه موفق نشدند فعاليت گروه چهارده نفري را محدود  ي دادگاه نشان مياخبار حتا سانسور شده
جات و تملايات انقلابيِ بر عكس دانسته شد كه برنامه آنان بر اساس احتيا. و غيروابسته به واقعيت جامعه ايران وانمود كنند

  . نهفته مردم كشور تنظيم شده است
بيش از همه شكست شاه و سازمان امنيت دست پرورده او در امر سركوب گروه چهارده نفري و جنبش انقلابي در حال 

فاده از هاي فاشيستي و است سازمان امنيت و مقامات انتظامي كه بازپرسي را با شكنجه. خورد رشد درون مردم به چشم مي
شدگان و يا لااقل به اظهار پشيماني وادار كردن آنان اميد بسته بودند، نه تنها ها براي به تسليم وادار كردن دستگير تمام متد
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كه پس  هايشان وا دارند، بل ها را به وفاداري و دست برداشتن از انديشهموفق به از پاي در آوردن آنان نشدند و نتوانستند آن
هاي دفاع جهاني ناچار به ترك نقشه و موافقت با جريان  جانبه مردم ايران و كميته با اعتراضات روزافزون همه از روبرو شدن

دادگاه نيمه آزاد را افكار عمومي مردم ايران و محافل دموكراتيك خارجي به هيئت حاكمه ايران . علني محاكمه گرديدند
  .هاي امنيت و انتظامي نقش بر آب گرديد ازمانهاي شاه و س تحميل كردند و بدين ترتيب تمام نقشه

دو جناح اصلي دادگاه را گروه چهارده نفري از يك سو و سرتيپ فرسيو دادستان و رياست دادگاه از سوي ديگر تشكيل 
شدگان پوزيسيون شان به دستگاه هيئت حاكمه و ارتش در مورد دستگير وكيلان مدافع به رغم وابستگي. داده بودند

ميان دادستان و رياست دادگاه از يك طرف و اينان . توان آنان را با دادستان در يك رده قرار داد ري داشتند و نميت مستقل
دادستان به عنوان نماينده شاه و هيئت حاكمه مدعي گروه چهارده . از طرف ديگر در بيشتر موارد هماهنگي وجود نداشت

وكيلان مدافع با اين كه داراي يك موضع جدي مستقل متكي به . بود ي سازمان امنيتنفري و مدافع كيفرخواست آفريده
جايي كه وضع آنان اجازه  صدا نگردند و تا آن كردند با دادستان هم قانون نبودند، زير تأثير افكار خارج از دادگاه سعي مي

  .ياست دادگاه متمايز كنندكردند كه تا گروه چهارده نفري و مردم، آنان را از دادستان و ر چنان عمل ميداد آن مي
هاي نظامي بود كه با ادبيات سياسي و ماركسيستي آشنا  هاي انگشت شمار دادگاه سرتيپ فرسيو يكي از دادستان

ي ماركسيسم باعث هاي شناخته آشنايي او با برخي تئوري. او به خيال خود با اسلحه دشمن به مبارزه آمده بود. هستند
برد  اش شده بود، ولي چون اين معلومات سياسي را براي به حق جلوه دادن باطل به كار ميگاهي قطاران دادبرتري او بر هم

كه باعث بروز كردن پارادوكسي  كرد، بل هاي نادرست او نميگيري بر خلاف تصور او نه تنها كمكي به پيشبرد نظرات و نتيجه
هاي نظامي معمولاً از ميان افراد  هاي دادگاه دادستان. بودهاي او از اين كليات گرديده  هاي كلي او و برداشت ميان گفته

. گرفتند محدوديت فكري و دانش نارساي آنان جوابگوي نقشي بود كه به عهده مي. شدند سواد و محدودالفكر انتخاب مي كم
اين . داشتولي سرتييپ فرسيو داراي وضع ديگري بود، ميان دانش سياسي او و رسالت او در دادگاه هماهنگي وجود ن

  :گويد او به عنوان يك حكم كلي مي. شود هاي او مي گيري واقعيت باعث به وجود آمدن دوگونگي در گفتار و نتيجه
گرود كه  چنان اصول و احكامي ميرود كه طالب آن است و به آن هر جماعت و ملت زنده و مستقل راهي مي«

بالنتيجه «گيرد كه هر ملتي  يجه نادرست و غيرمنطقي را ميو از اين حكم كلي اين نت» .اش باشدپاسخگوي احتياجات
  )1344مهرماه  20كيهان (» .شايسته حكومتي است كه دارد

هاي نادرست كه براي معقول نشان دادن واقعيتي است كه دفاع آن را به عهده دارد به درستي گيري اين نظرات و نتيجه
  :گيرد مورد اعتراض گروه چهارده نفري قرار مي

خراش درست  گذارند و بعد روي آن يك آسمان گذارند بر خلاف حقايق مي اولين سنگ را كه مي] دادستان[قاي آ«
مهره  21 اطلاعاتنيكخواه، (» .خراش بشوم كنند، من همان سنگ اول را قبول ندارم تا اين كه بعداً وارد اين آسمان مي

1344(  
هاي گروه چهارده نفري جوابگوي تمايلات مردم  دارد كه ارزيابي ر ميپردازد و اظها از يك سو به دفاع واقعيت موجود مي

  :كند كه ايران نيست، از سوي ديگر اذعان مي
خواستند اصلاحات اجتماعي بكنند، خودش به اين معني است كه اين اجتماع الان فاسد  مي) منصوري(وقتي ايشان «

  )1344مهرماه  24 لاعاتاط(» .است و من هستم كه بايد اين اجتماع را اصلاح بكنم
آورد، به انضباط،  بيني پرولتاريا، استراتژي و تاكتيك حزب كمونيست سخن به ميان مي دادستان در بيانات خود از جهان

اين سخنان . كند كند و از اشتراكي كردن ابزار توليد و غيره صحبت مي ها اشاره مي يكپارچگي و از خود گذشتگي كمونيست
آيد كه او از چهارچوب واقعيت مورد دفاع  هنگام بيان اين مطالب به نظر مي. گيرد هاي او در برمي ان گفتهاي را ميجاي ويژه

او با اين . زند ها در جهت رسالت او دور مي فروشي ها و معلومات ولي در حقيقت تمام اين خودنمايي. گذارد خود پا فراتر مي
  . گيرد انگيزي به خود مي دين طريق وضع ترحمرود و ب مطالب براي دفاع از باطل به جنگ حق مي
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ي ي شناختهكند متوسل به شيوه هاي سياسي او اثري در اراده و تصميم دستگيرشدگان نمي كه دانسته پس از آن
  : گذارد سرايي را به كنار مي شود و معلومات اجتماعيِ سخن اسلاف خود مي

ذشته با گستاخي هر چه تمامتر همان مطالبي را كه در روز گ) منظور پوركاشاني است(پرونده  5متهم رديف «
كيفرخواست عليه نامبرده عنوان شده صريحاً تأييد نمود و اصلاً در بيانات خودش به ترتيبي كه موهن بود مطالبي عنوان 

داند،  ميايشان مدعي شدند اگر چنان كه دولت و حكومت وقت مطالعه اين كتب و اين گونه اعمال را موجه و صحيح ن. كرد
كند كه با اين رژيم و اين حكومت و سازمان اجتماعي  مفهومش اين است كه متهم صراحتاً اظهار مي. دانم من كه صحيح مي

ما مخالف است و اصولاً در چنين وضعي هم كه گرفتار است و هم در محضر دادگاه دادرسي ادامه دارد، هيچ باكي ندارد كه 
متهم اظهار داشت كه دانش بشري حد ندارد، اين دانش پيشرفته و ما هم بايد مطالعه . مرام و رويه خودش را اظهار بكند

ها لنينيسم اختصاص داده است و معتقد است كه بايد در اجتماع ما اين بررسي –بكنيم و مطالعه خودش را به ماركسيسم 
  )1344مهر ماه  28 اطلاعات(» .بشود تا اصلاحات انجام بشود

. ن نسبت به انساني كه براي دانش آدمي مرزي قائل نيست تقاضاي هشت سال محكوميت استالعمل دادستا عكس
او براي دفاع از منويات شاهنشاه آريامهر در نقش كاردينال انگيزاتور، . انگيزي را در دادگاه به عهده دارد دادستان نقش غم

كند، جنگ اعصاب بر پا  كند، سفسطه مي تهديد مي گذارد، زماني در لباس معلم اخلاق و يا فرشته عدالت قدم به صحنه مي
  . رود كيشوت به مبارزه با آسياب جريان تاريخ مي او مانند دون. كند مي

توانند با  رديفان او هستند نميقدر غيرقابل توجيه است كه حتا وكيلان مدافع كه از هملجاجت و سرسختي دادستان آن
گناهي  ها مطالب كيفرخواست را غيرقابل پذيرش اعلام كرده و بيكنند؛ آن ياو موافقت كنند و در برابر او مقاومت م

كنند، ولي  هاي خلاف قانون او ايستادگي نمي كه به طور جدي در برابر برداشت با اين. كنند دستگيرشدگان را مطرح مي
  . نمايند كه غير مستقيم در رد كيفر خواست است نظرياتي بيان مي

در آن شركت داشته باشند، متهمين به هيچ ) كامراني(اي به وجود نيامده كه ايشان  توطئه مطلقاً«: سرهنگ شاهقلي
  )1344مهرماه  24، اطلاعات(» .اند، مطالعه كردن هم جرم نيست كه مطالعه كرده اند، بل وجه تبليغ مرام نكرده
گناهي ندارند و اما از نظر دادستان  شوند از نظر جامعه موكلين بنده كه در اين دادگاه محاكمه مي«: سرتيپ شايانفر

به نظر بنده اگر هم كاري كرده باشند در مرحله مقدماتي بوده و مطابق قانون قصد داشتن و ... محترم متهم هستند 
  )1344مهر ماه  27، اطلاعات(» .شود سازي براي مقدمات، جرم محسوب نمي زمينه

اند، اگر به  اند، اگر با يكديگر رفت و آمد داشته ها كتاب خواندهنگويم اگر آ درباره موكلين خود مي«: ور دكتر بهره
دانند مربوط  اگر آقاي دادستان اين مسائل را جرم مي. شود ها كه جرم نمياند، اين رفتهاند، اگر به كافه مي رفتهنوردي مي كوه

مهرماه  29، اطلاعات(» .انون بگذارندبه خود ايشان است، يعني نظر شخصي ايشان است، اين را نبايد به حساب منطق و ق
1344(  

كيفرخواست از .... جلسه هنوز معتقدم كه كيفرخواست متكي به موازين قانون نيست 20بنده پس از  «: سرتيپ سالم
  )1344آبان ماه  9، كيهان(» .نظر قضايي فاقد ارزش است

در آن ذكر شده صحيح نيست، و واقعاً دلايل كيفرخواست غيرموجه است و آن چيزهايي هم كه «: ور سرهنگ بهره
  )1344آبان ماه  9كيهان، (» .جرمي واقع نشده است
اين جرم اصولاً نبايد در دادگاه نظامي مطرح شود، اين اتهامات سياسي است و نبايد ماهيت را «: سرهنگ خلعتبري

گويم  رخواست را قبول ندارم؛ باز هم ميبشكافيم، حالا كه وارد ماهيت شديم بايد بگويم اصلاً جرمي واقع نشده، بنده كيف
  )1344آبان ماه  3، اطلاعات(» .داشتن جرم نيست جرم را در ذهن نگاه... اي صورت نگرفته است  جرمي واقع نشده و توطئه

دانند و گاهي نيز در  پردازند و نظرات او را با قانون سازگار نمي وكيلان مدافع در مواردي با دادستان به پولميك مي
  :كنند صلاحيت او شك مي
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» .كه حرف بنده درست است يا نه، نه با بنده است و نه با جنابعالي، با دادگاه است تشخيص اين«: سرهنگ رستگار
  )1344مهر ماه،  28، اطلاعات(

  
  : دگوي او مي. كند ور برخورد خلاف قانون و مأموروار دادستان را با گروه دستگيرشدگان بهتر فرموله مي سرهنگ بهره

وكيل مدافع و دادستان دو راه متفاوت دارند، دادستان مصر است كه اتهام وارد است، من وكيل مدافع آزادترم براي «
كه در يك راه  ها اين حق را ندارند، براي اين اما دادستان دادگاه. كند كه از موكل خود دفاع كنم كه وجدان من حكم مي اين

  )1344آبان ماه  2، هانكي(» .و هدف مشخصي بايد دفاع كنند
  :دارد پروايي آشكار ابراز مي البته دادستان رابطه خود را با مسائلي مانند وجدان با بي

كنم زيرا وجدان چيزي است كه مربوط به خود آقايان وكلاي مدافع خواهد بود و من از  مسئله وجدان را مطرح نمي«
  )1344آبان ماه  2، كيهان(» .ميزان آن اطلاعي ندارم

. فهماند كه كيفرخواست بر اساس واقعيات و با اتكاي به قانون تنظيم نشده است جريان دادگاه حتا به وكيلان مدافع مي
  : برند كه با شخص دادستان طرفند كه استنباطات شخصي خود را به نام قانون به دادگاه آورده است ميآنان پي

  »!ابر كيفر خواست دفاع كنيدتان در بر شما بايد از اتهام وارده به موكل«: رئيس
  )1344مهر ماه  27، اطلاعات(فرمائيد جواب دادستان را بدهم؟  پس مي: سرهنگ سلطاني

دردادن به پس از تن. محاكمه نيمه علني گروه چهارده نفري به رغم خواست هيئت حاكمه ايران به او تحميل شد 
ديواري مورد نظر سازمان امنيت به كلي غيرقابل اجرا گاه در چهارهاي دادگاه مسئله نگهداري جريان داد برقراري علني جلسه

  . امنيت و انتظامي خارج گرديد هاي دستگيرشدگان از دست مقامات سازمان در نتيجه كنترل و سانسور گفته. شد
و چنان اثري توانست تصور بكند پراكنده گرديد  چه سازمان امنيت مي هاي بيان شده در دادگاه بيش از آن نظرات و ايده

ساله آنان پس از كودتا بارها دچار  12ي براي مردمي كه مبارزه. بيني قبلي آن مشكل بوددر مردم به جاي گذاشت كه پيش
ها و برنامه كار گروه چهارده نفري غذاي روحي و اميدواري  شكست شده بود و دچار يأس شده بودند، آشكار شدن انديشه

كه  هاي خارج از كشور، بل هاي مخفي، نه از سخن پراكني لاي روزنامهو برنامه را اين بار نه از لابهها  اين انديشه. انقلابي آورد
اعلاميه مقامات انتظامي منتشره . گرفت هاي رسمي سازمان امنيت و مقامات انتظامي در دسترس آنان قرار مي توسط اعلاميه

  : گويد مهر ماه چنين مي 14 كيهاندر 
. و كمونيسم شوروي را قبول ندارند تودهباشند كه حتا افكار حزب منحله  ئولوژي انحرافي معتقد ميمتهمين به يك ايد«

اند به ارتباطات خارجي و اقداماتي كه در خارج و داخل مملكت از قبيل تهيه اوراق مضره، رفت و  افرادي كه دستگير شده
پارتيزاني و ايجاد ترور و وحشت نموده بودند، اعتراف  آمد به نقاط مختلف به منظور آشنايي مناطق مناسب براي عمليات

ظاهراً براي همدردي با .... هاي حزب كمونيست چين بوده است  ها و جزوهاين نشريات اغلب مربوط به كتاب. اند كرده
مبارزه با  ها احراز و اعلام موجوديت جمعيتدهند كه در حقيقت منظور آن اي انتشار مي اعتصاب رانندگان تاكسي اعلاميه

  .دولت بوده است
هاي آزادي و استقلال شركت نموده و اطلاعات قابل توجهي از تاكتيك با يكي از جوانان الجزايري كه خود در جنگ

هاي  هاي مربوط به تهيه مواد منفجره و كتاب هاي پارتيزاني و تهيه مواد منفجره داشته تماس گرفته، مقداري فرمول جنگ
  ».بودند كمونيستي چيني گرفته

بدين ترتيب هيئت حاكمه ايران ناگزير شد به طور رسمي به وجود يك قدرت متشكل و از نظر طبقاتي متخاصم اقرار 
ها و راديوهاي دولتي بود، اكنون جزو اخبار داخله گرديده و دستور روز را  چه كه تا ديروز جزو اخبار خارجي روزنامه آن. كند

و خود (مسئله جنگ پارتيزاني : شتر در خانه هيئت حاكمه ايران نيز خوابانده شده است دانسته شد كه اين. داد تشكيل مي
مردم دانستند . فروردين ماه تكان داد 21اين واقعيت مردم را بيش از واقعه ! نيز، در برابر او قرار گرفته بود) جنگ پارتيزاني

شناخت اين حقيقت آنان را به پشتيباني از اين گروه . دههاي آنان بو كه گروه چهارده نفري در راه تحقق بخشيدن به خواست
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آنان نيز مانند هيئت حاكمه خود را براي دادگاهي كه در پيش بود آماده . مردم به دفاع از امر خويش به پا خاستند. واداشت
هداري آن، براي دفاع هيئت حاكمه براي منفرد و سركوب كردن مبارزان نوخاسته راه انقلاب و مردم براي دفاع و نگا. كردند

  . از انقلاب آينده
جرمي به مفهوم حقوقي كلمه واقع نشده بود كه . اي بر پا نگرديد دادگاه براي بررسي امر كنكرت يا جرم انجام يافته

. ترازوهاي عدل هيئت حاكمه را به كار اندازد و قوه مجريه به نام حمايت قانون وارد عمل گردد و متمردان را به كيفر رساند
در آينده، هيئت حاكمه را به هراس انداخته بود، جرمي كه هنوز پروسه رشد كامل خود را از مرحله » جرمي«احساس وقوع 

دادستان نيز به اين واقعيت اشاره . دادگاه از آن جهت به پا شد كه به پيشگيري پردازد. ذهني به مرحله عيني نگذرانده بود
  : كند مي

رسيد  فروردين به ثمر مي 21گوييد كه اگر واقعه  دانم، شما مي مملكت خودمان مضر مي بنده يك كمونيست را هم در«
اگر رضا ... هايي بودند بايد پرسيد  جا كه داراي چنين هدف دانم، از آن آمدند؟ من چه مي آيا اين يازده نفر سر كار مي

ها وجود نداشت، چه بسا كه سركار  و سازمان توانست قصد خودش را انجام دهد، اكنون اين جريانات آبادي ملعون مي شمس
، اطلاعات(» .سرهنگ خلعتبري و بنده جزو متهمين بوديم و رئيس و دادستان دادگاه، مثلاً از حزب كمونيست خلق بودند

  )1344مهر ماه  21
سازمان امنيت  .كه در دستور دادرسي دادگاه نظامي شماره يك قرار گرفته بود، برنامه گروه چهارده نفري بود "جرمي"

هاي فاشيستي دستگيرشدگان و سركوبي آنان ناچار به آشكار ساختن  و مقامات انتظامي براي توجيه دستگيري و شكنجه
وطنان آنان بردند و ها هم هاي گروه چهارده نفري را به ميان ميليون اين برنامه گرديدند و با اين عمل خود برنامه و ايده

ها كار تبليغي و صرف  هاي متشابه ديگر مستلزم ماه راي آن براي گروه چهارده نفري و گروهكاري را انجام دادند كه اج
  .بدين ترتيب عدو سبب خير شد. هاي گزاف بود هزينه

ولي شهامت، هشياري، . دادگاه را هيئت حاكمه به پا كرد تا به خيال خود جنبش انقلابي نوين را در نطفه نابود كند
آنان . ه چهارده نفري اين توطئه را خنثي كرد و هيئت حاكمه را وادار به قبول واقعيت خود گرداندانظباط و يكپارچگي گرو

هاي امنيتي را مردانه  هاي دستگاه ها، تهديدها و تطميع تمام شكنجه –شكن ناميده شده  از نيكخواه تا كيانزاد كه نحس –
هاي انقلابي بود با قاطعيت و نرمشي كه فقط خاص  و پرنسيپها  تحمل كردند و وظيفه خود را كه دفاع از برنامه، انديشه

هاي دادگاه را به تريبوني تبديل كردند و از پشت آن برنامه و نظرات  آنان جلسه. هاي انقلابي است به فرجام رسانيدند انسان
است مستقل ملي تكيه خود را درباره سرنگون كردن قدرت هيئت حاكمه، استقرار حكومت نيروهاي انقلابي خلق و اتخاذ سي

  . بر خود و راه رهايي مردم كشور خود را به گوش همه مردم ايران رساندند
اي است كه  برنامه گروه چهارده نفري با همه خصلت آزمايشي و موقتي كه خود آنان برايش قائلند، داراي نكات برجسته

  :براي نهضت آزاديبخش و جنبش انقلابي كشور ما كاراكتريستيك است
ي آن و تشخيص درست از نادرست دراين جانبهتكيه روي آشنايي و بررسي واقعيت جامعه ايران و شناخت همه -1
مند بوديم از نزديك آشنايي  ما در مقام اين بوديم كه مملكت خودمان را بهتر بشناسيم، به وضع كشورمان كه علاقه«مورد 

ها هم كتاب و  ام براي مطالعه، به بعضي م را تشويق كردهدر زمينه مطالعات سياسي، من دوستان. بيشتري حاصل كنيم
به من مربوط است، خيلي هم . كنيد گوييد به شما چه كه در مسايل سياسي دخالت مي شما مي. ام جزواتي براي مطالعه داده

كه شما چرا توان آن را رد كرد، منتها اين  مربوط است، اين حق مردم است كه مطالعه كنند، اگر نظريات غلط است مي
مهر ماه،  21 اطلاعاتنيكخواه، (» .كنيد صحيح نيست، اين براي رشد و پيشرفت مملكت خودمان است مطالعات سياسي مي

  )1344آبان ماه  3
پوركاشاني، (» .چه كه باطل است قبول نكنيم ما بايستي مطالعه كنيم، بايستي اعتقاد به عقل خود داشته باشيم و آن«
  )1344آبان ماه  4، كيهان
  )1344مهر ماه  26 اطلاعاتشيروانلو، (» بايد مطالعه كرد، اگر ضرري هست در ناشناخته است، نه در شناخته«
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دانند، با  هاي مردم مي مجريان منافع هيئت حاكمه كه بقاي رژيم موجود را در ناآگاه نگهداشتن و عقب ماندگي توده
  : گويد دادستان مي. خيزند برمي) اصل نوشته شده جهاتدر (شود به مخالفت  چه كه باعث بيداري مردم مي آن

دليل نيست، زيرا بي. نمايم كه اين عمل و اقدام جرم است، قانون آن را جرم شناخته است بنده اعلام و تصريح مي«
از  تر ها بايد به شخص فهميدهآيد كه جهت حل آن وقتي شخصي كتابي را مطالعه كرد بدون ترديد مسائلي برايش پيش مي

وقتي اين مراجعات زياد شد، بهتر است كلاس تشكيل شود تا در آن اشكالات تجزيه تحليل گردند، آن . خود مراجعه كند
مهرماه  25، اطلاعات(» .هاي حزبي است هايي كه براي تحليل آن مسائل تشكيل خواهند كرد، همان حوزه وقت كلاس

1344(  
هاي آزادشده، در جريان گذاشتن آنان با ايدئولوژي  هاي آزاديبخش ملت آشنا كردن مردم با تجربيات و نتايج جنبش -2

  :انقلابي پرولتاريا در مقياس جهاني، دفاع از كمونيسم
كه علم ماركسيسم يك علم  ايد، اين سؤال خوبي است، براي اين گويند چرا به انتشار كتب ماركسيستي دست زده مي«

ما . ها ديد كنيم كه اجتماع را بايد از تمام دريچه ما فكر مي. كند ع را نگاه مياجتماعي است كه از يك ديد و دريچه اجتما
  )1344مهر ماه  27پوركاشاني، اطلاعات، (» .ها مقايسه كنيم جانبه با تمام ديد كنيم كه مسائل را بايد همه فكر مي
پرسيدند چه كمونيستي؟ . ت بوديمشاهنشاه در اين مورد كه آيا شما كمونيست بوديد پرسيدند، گفتم بله، ما كمونيس«

» .گويند ها مي لنينيسم است كه چيني –چه مورد نظرمان است ماركسيسم  بنده با عطف به جزواتي كه داشتيم گفتم آن
  )1344آبان ماه  2، كيهانمنصوري، (

  كرديد؟ هاي كمونيستي را ترجمه نموده بين رفقاي خود توزيع مي آيا شما نبوديد كه جزوه: دادستان
  )1344مهر ماه  21، اطلاعات. (كرديم كه مربوط به مسائل ايدئولوژيك ماركسيسم بود جزواتي را منتشر مي: نيكخواه

دهم كه با خواندن چند كتاب در اين باره  من به خود اجازه نمي. ام كه از ماركسيسم دفاع كنم من اين جا نيامده«
ف چين و هندوستان و يا اختلاف بين چين و شوروي كه ممكن اين جزوات مربوط به مسائل جهاني و اختلا. صحبت كنم

» .گويند خواستيم بدانيم كداميك از دول درست مي  است به جنگ جهاني منجر شود بود، مطالعه ما از اين نظر بود كه مي
  )1344آبان ماه  8، كيهانپوركاشاني، (

-ملي و ضده براي سرنگون كردن رژيم ضدرد افسانه صلح طبقاتي هيئت حاكمه و طرح تزهاي قيام مسلحان -3
  :دموكراتيك موجود

شود، اظهار كرد كه با عمل پارتيزاني اين كار را انجام  كه اين تغيير رژيم چگونه انجام مي در پاسخ سؤال اين: دادستان
  .داديم، مثل الجزاير و كوبا مي

اما صحيح است كه نحوه انجام اين تغيير . ي بودموضوع تغيير رژيم در زمينه ترور مطرح نشد، در زمينه ديگر: منصوري
هاي پارتيزاني من فكر كنم كه  در مورد جنگ.... رژيم از من سؤال شد و جوابي كه دادم ممكن است چيزي شبيه اين باشد 

ني در هاي پاتيزا دانيم در مورد جنگ يك عطف ذهني براي من به وجود آمد، به اين ترتيب كه ما مي) نزد شاه(در آن لحظه 
يعني در صورتي كه شرايط جنگ .... شود  ها ميهاي ديگر در مورد تعليم پارتيزان هايي از طرف دولت نقاط مختلف كمك

هاي ديگر  پارتيزاني به وجود بيايد و لزومي هم داشته باشد در آن صورت يك مقداري تعليمات ممكن است با كمك دولت
  .باشد

هستند؟ اظهار كرديد مخالفين دستگاه و مردم دور هم جمع   هاي شما كييزاندر مورد اين سؤال كه پارت: دادستان
  . شوند مي

اي كه بنده كرده بودم براي من  اين هم باز بگويم عطف ذهني بوده، به اين معني كه پارتيزان روي مطالعه: منصوري
تواند بيايد براي فلان مملكت  از خارج نميطور مستفاد شده بود كه پارتيزان بايد از خود مردم باشد، يعني كسي ديگري اين

  )1344آبان ماه،  2، كيهان(» .بجنگد



 519اسناد   

 

گردد به نفي ضرورت آن بپردازد و اثرات  كند كه دادستان ناگزير مي چنان جايي باز ميهاي پارتيزاني آن موضوع جنگ
  :چنين تخم لقي را خنثي كند

هاي پارتيزاني چه  ا زندگي مردم شده است؟ مثلاً جنگهاي موجود ي هاي پارتيزاني جزء لاينفك رژيم مگر جنگ«
هاي پارتيزاني چه نوع هستند و چه خواصي دارند؟  ارتباطي با كشور ما دارد، براي چه وقت خود را صرف اين كنيم كه جنگ

  )1344مهر ماه  27، اطلاعات(» .مگر كشور ما كنگو يا ويتنام است؟ ما احتياجي به اين مسائل نداريم
  .پرستي هاي خارجي و تكيه روي ميهن تكيه برخود و استقلال انديشه و عمل بدون دخالت قدرت اصل -4
بارها به «. .. » .مشي اساسي، استقلال فكر، استقلال انديشه بود كه بتوانيم شخصاً در امور كشورمان تصميم بگيريم«

  )1344آبان ماه  3، اطلاعاتنيكخواه، (» .ود بايستدتواند پيشرفت كند كه اساساً روي پاي خ ام تنها ملتي مي دوستانم گفته
ها بايد به وسيله خودمان تشخيص داده بشود و دخالت هر  ها و بدي من معتقدم در مورد مملكت خودمان خوبي«

پوركاشاني، (» .گويم پيرو هيچ كشوري نيستم دانم و به طور علني و صريح مي مان صحيح نمي كشوري را در امور مملكت
  )1344مهر ماه  26، تاطلاعا
ام در جهت پيشرفت و اعتلاي كشورم بوده  ام و هر عملي كه انجام داده ترين قدمي عليه كشورم برنداشته من كوچك«
  )1344آبان ماه  9، كيهاننوائي، (» .است

دن رژيم كودتا و اي در مبارزه براي سرنگون كر ها، برنامه و عمليات خود دوران تازه افراد گروه چهارده نفري با انديشه
  .دوراني كه در آن بايد پروسه ذهني انقلاب بدل به واقعيت عيني گردد. اند پيروزي انقلاب ايران گشوده

هاي نقل شده متعلق به  هاي دستوري تكه بعضي نارسايي. ها از من است مطالب درون پرانتز: توجه •
 .اصل است
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 *مبارزه به راه انقلاب

  حسين فروتنغلام
  

در غرب اروپا از كميته مركزي بريده و در صدد ايجاد سازمان  حزباعضاي ) 1965( 1344  تابستان سال در همان
علت پايداري و ثبات قدم در مواضع ماركسيسم، از كميته ه وقتي اطلاع يافتند كه سه تن از اعضاي رهبري ب .اي بودند تازه

 .ها ياري دهيم ها بپيونديم و به آن برويم و در كار مبارزه به آن اند، با ما تماس برقرار كردند كه به غرب مركزي رانده شده
به مبارزه » حزب انقلابي توده ايران«اي رفقاي حزبي را فراخوانديم كه براي احياء حزب طبقه كارگر  ما طي اعلاميه

يران در زير آمده، به عنوان اين اعلاميه كه به عنوان يك سند در مبارزه به خاطر نگاهباني از حزب طبقه كارگر ا. برخيزند
در اعلاميه از همه جوانان خواسته شده كه نه تنها از آن . به چاپ رسيده است) دوره دوم(نشريه توفان  18  ضميمه شماره

 درباره ديگريسند . به انتشار اعلاميه قناعت نورزيديم ...كه براي تحقق آن در صف واحدي متشكل شوند پشتيباني كنند بل
 ولي فرستاديم،مي غرب در حزب اعضاء براي بايستي مي كه كرديم تنظيم ايران توده حزب انقلابي حزب حياءا چگونگي

   .ايم نيافته توفيق كاراين به حوادث بروز اثر بر است، پيدا كه گونه آن
  
 )متن كامل اعلاميه(

  !مبارزان راه انقلاب! رفقاي حزبي
در  حزب توده ايرانكه نقش  پرست آگاه از اين ـ لنينيست و هر ميهن هر ماركسيست حزب توده ايرانامروز هر عضو 

به  حزب توده ايرانمردم ايران به حق انتظار دارند كه . گرايد در رنج استروز به كاهش ميه صحنه سياسي ميهن ما روز ب
ياري همه ه بخش ملت را ب اتعنوان حزب طبقه كارگر بتواند مايه پيوند همه نيروهاي ملي و دموكراتيك باشد و مبارزه نج

گونه موفقيت جالبي در زمينه  ولي متأسفانه اينك چندين سال است كه تاريخ هيچ. اين نيروها به پيروزي هدايت كند
  چرا چنين است؟. ثبت نكرده است حزب توده ايراننام ه ايدئولوژيك و سازماني ب يمبارزات روزانه و سياسي و در زمينه

از هر اشتباه و شكستي درسي خواهد  ،ازماني با مغز خود كار كند و خدمتگزار صديق خلق باشدبديهي است كه اگر س
 حزب توده ايرانجاست كه گردانندگان دستگاه رهبري  ولي عيب اصلي در آن. آموخت و سرانجام راه پيروزي را خواهد يافت

كنند و به ديگران نيز امكان مستقلانه انديشه و عمل نمياينان . اند كه قبل از همه در برابر خلق ايران مسئولند از ياد برده
هاي اخير اين پديده قوت و وسعت يافته است و مانند بيماري نهان و  ويژه در ساله ب. دهندانديشه و عمل مستقل نمي

. كندو مي را به عنوان دستگاه رهبري از وي سلب كرده حزب توده ايرانروز بيشتر نيروي كميته مركزي ه دردناكي روز ب
بيش از همه مظهري از اين واقعيت تأثرانگيز بود و ثابت كرد كه ) 1343پلنوم يازدهم در بهمن(آخرين پلنوم كميته مركزي 

  .ناپذير است اين بيمار اصولاً در پي درمان نيست و از اين جهت علاج
حزب و عموم مردم را از مداخله در  كوشند كه اعضايبا انواع وسائل مي حزب توده ايرانگردانندگان دستگاه رهبري 

مشي اپورتونيستي و  روي و خط دنباله يدهنده پوشيده داشتن واقعياتي كه نشان. سرنوشت خويش و ملت ايران بازدارند
كارگري جهاني، مغالطه در استدلالات، تحديد  هاست، جعل و تحريف اسناد جنبش كمونيستي ورويزيونيستي آن

  .است آنان رايج هاي شيوه از روحي و مادي فشار عمالا ،دموكراسي
مشي غيرانقلابي و رويزيونيستي به  ها يك خط با توسل به همين شيوه حزب توده ايرانگردانندگان دستگاه رهبري 

رند به نيروي خلق ايمان ندارند و بدين جهت از وآ چه به زبان مي اينان بر خلاف آن. اند تحميل كرده حزب توده ايران
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راه سرنگوني قهرآميز شاه و ه كه خلق را براي نبرد نهائي تجهيز كنند و ب اينان به جاي اين. هراسند ا دشمن ميدرگيري ب
آميز بيرون ي هستند كه حكومت را از دست غاصبان كنوني از راه مسالمتآسايههيأت حاكمه بيندازند، منتظر حوادث معجز

فريبانه شاه و هيأت حاكمه ـ كه در واقع هاي عوام ن در برابر مانورها و رفرماينا. بگشايد ايران حزب تودهروي ه رد و دري بوآ
گيرد ـ در موضع كاملاً اپورتونيستي به منظور تحكيم مواضع اصلي ارتجاع و امپرياليسم و حمله در قلب جبهه صورت مي

ها و بالنتيجه در  ايران را عملاً به تأييد آن اقدامات شاه، مردم» جنبه مثبت عيني«اين معني كه با تكيه بر روي هب. اند افتاده
ها مبهم و آراسته به تعبيرات ماركسيستي است ولي مضمون  عبارات آن. دهندها سوق مي جهت منظور شاه و امپرياليست

  .تواند داشته باشد و آن اپورتونيسم است ها فقط يك نتيجه روشن مي تبليغات آن
ها و  خلاف بسياري از سازمان برخلاف افكار عمومي ميهن ما و بر زب توده ايرانحبسيار تأثرانگيز و دردناك است كه 

مشي تبليغاتي و سازماني خود وارد  احزاب دموكراتيك ايران تا امروز لزوم سرنگوني قهرآميز شاه و هيأت حاكمه را در خط
پلنوم يازدهم كميته مركزي  ،و افراد حزبي بالاخره تحت فشار افكار عمومي ،ها دودلي و ترديد البته پس از مدت. نكرده است

عمل آورده است ولي از ه از لزوم سرنگوني قهرآميز شاه و هيأت حاكمه در قطعنامه سياسي خود ذكري ب حزب توده ايران
عليق امر مذكور را در اثر قيود و شروط گوناگوني ت ،اعتقادي به اين اصل ندارند حزب توده ايرانجا كه گردانندگان رهبري  آن

  .اند دور انداختهه توان گفت كه اينان ديري است كه پرچم انقلاب ايران را ببه جرأت مي. اند به محال كرده
بخش ايران پيوند دارد، وجدان اجتماعي هر عضو حزب، با سرنوشت نهضت نجات حزب توده ايرانجا كه سرنوشت  از آن

  .كند كه به اين سرنوشت بينديشد مي پرست آگاه حكم هر فرد ماركسيست ـ لنينيست و هر ميهن
هاي حزبي و  تأمين آزادي انديشه و بسط ابتكار توده ،ايران حزب تودهاعضاء كميته مركزي  ،كنندگان زيرين ما امضاء

حزب انقلابي مشي انقلابي بر اساس مطالعه ماركسيستي اوضاع ايران و جهان را نخستين قدم در راه احياي  تنظيم يك خط
دانيم كه پرچم مقدس اين ها مي شماريم و وظيفه خود و همه اعضاي حزب و همه ماركسيست ـ لنينيستمي نتوده ايرا

نكاتي چند در باره اوضاع ايران و وظائف «مشي انقلابي تحت عنوان ما به اين منظور طرحي براي خط. مبارزه را برافرازيم
دست ه ايم كه ب تنظيم كرده حزب انقلابي توده ايرانسازماني احياي  اي براي ارائه راه و اعلاميه» حزب انقلابي طبقه كارگر

ما يقين داريم كه نه فقط اكثريت اعضاي كنوني حزب و همه ماركسيست ـ . اعضاي حزب و ساير هموطنان خواهد رسيد
يگري از اعضاي كميته كه عده د بل ،مشي موافقت دارند ها و نيز همه مبارزان ضدامپرياليست ايران با اصول اين خط لنينيست

تواند و نبايد ما را از اقدام جسورانه و  هيچ قيد و بند بوروكراتيكي نمي. مشي استقبال خواهند كرد مركزي نيز از اين خط
بايد با مغز خود و با تكيه بر عمل نهضت انقلابي ايران و جهان كار . باز دارد حزب انقلابي توده ايرانبندگسل در راه احياي 

  .هاي متنوع مبارزه ميدان داد يد به ابتكار توده مردم در يافتن راهبا. كرد
حزب انقلابي كنيم كه به احياي  هاي ايران دعوت مي و همه ماركسيست ـ لنينيست حزب توده ايرانما از همه اعضاي 

هاي ايران  لنينيستاي براي وحدت و تشكل كليه ماركسيست ـ  ما دو سند مذكور را به عنوان پايه. برخيزند ايران توده
راهي كه ما در پيش داريم . ها را تكميل كند كه تشريك مساعي همه رفقا و نيز تجارب روزانه ما آن ايم تا اين تنظيم كرده

  .ولي راه ديگري جز آن نيست. بس دشوار و طولاني است
رسوا نخواهد داشت و اين  كستسرانجامي جز ش ،نشانده امپرياليسم ما يقين داريم كه رژيم شاه و هر رژيم ديگر دست
انقلابي با اين رژيم باز  يمشي غيرانقلابي و اپورتونيستي از مبارزه شكست نصيب كساني نيز خواهد شد كه با اتخاذ خط

  .اند ايستاده
  ايران توده حزب مركزي كميته اعضاي
  قاسمي احمد ـ فروتن غلامحسين ـ سغائي عباس

  1344 ماه شهريور
  

 187تا  183، صص 1372، دكتر فروتن، ناشر؟ بهمن حزب توده ايران در مهاجرت به نقل از كتاب*
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   العاده سازمان انقلابي حزب توده ايران       بيانات فروتن در كنفرانس فوق
30/7/1965  

  
مان، به سود اي كه بنا به تصميم اكثريت هيئت اجرائيه دعوت شده، از هيچ جهتي به سود فعاليت سازالعادهكنفرانس فوق

كنم تا تجاربي را كه در معهذالك اكنون كه فرصتي اجباري دست داده من از آن استفاده مي. تحكيم وحدت سازمان نيست
ام و نظرياتي را كه در مورد كار و فعاليت هيئت اجرائيه طول بيش از هفت ماه تماس با رفقاي هيئت اجرائيه به دست آورده

  .گذارممي ام با رفقا در ميانرو كرده
ها، بر اثر عوامل متعددي از قبيل زندگي در مهاجرت، دور ماندن از توده حزب توده ايرانبه هنگامي كه دستگاه رهبري 

 -در خارج، از ماركسيسم] ناخوانا[ي دموكرات آذربايجان كه عوامل منفي بسياري با خود به همراه داشت و وحدت با فرقه
رويزيونيسم و اپورتونيسم درغلطيد، سه نفر از اعضاء پلنوم كميته مركزي كه شما هر  لنينيسم دوري جست و در سراشيب

نظر با يكديگر به اين نتيجه قطعي رسيديم كه بايد به هر قيمتي شده مهاجرت در شناسيد پس از تبادل سه را به خوبي مي
در اروپاي غربي دست به . نيست ترك گفتگونه امكان فعاليت ثمربخشي  كشورهاي سوسياليستي را كه در آن ديگر به هيچ

ما در همان . ايجاد سازماني زد و از آن به عنوان پايگاهي براي فعاليت در ايران كه ميدان واقعي مبارزه است استفاده كرد
ن انقلاب توانند در ايموقع در باره ماهيت انقلاب ايران و وظائف آن و نقش طبقه كارگر در اين انقلاب، درباره طبقاتي كه مي

زير رهبري طبقه كارگر شركت جويند و بالاخره درباره تاكتيك و راه پيروزي انقلاب ايران كه در اوضاع و احوال كنوني 
سندي : نظر داشتيم و نظريات خود را ضمن دو سند تنظيم كرديمتواند باشد توافقكشور، جز راه قهرآميز نيست و نمي

هاي حزبي در شهرها و سپس ايجاد يك سازمان واحد حزبي در غرب و سندي زمانها و سا تشكيلاتي درباره ايجاد هسته
اين دو سند هر دو بعداً براي رهبري سازمان كه در آن وقت هنوز . اي درباره انقلاب ايران و استراتژي و تاكتيك آنبرنامه

  .اي تنظيم نكرده بود فرستاده شدنامي به خود نگرفته و برنامه
به خروج از مهاجرت در كشورهاي سوسياليستي گرفتيم و اين اسناد را موقعي تنظيم كرديم و در پي ما موقعي تصميم 

كه براي خروج از مهاجرت دست در  ما در عين آن. گونه اطلاعي از وجود سازماني در غرب نداشتيمانتشار آن بوديم كه هيچ
از تمام رفقاي حزبي در اروپاي غربي دعوت كرديم كه  - سته بودها به روي ما بو بدبختانه در آن موقع تمام روزنه -كار بوديم

با رهبري قطع رابطه كنند و بر اساس تئوري تشكيلاتي حزب طبقه كارگر در ايجاد سازمان حزبي مستقل از رهبري كنوني 
و عقيده  ما در عمل به مشكلاتي كه بر سر راه خروج و مهاجرت وجود داشت واقف بوديم. دست زنند حزب توده ايران

است  حزب توده ايرانلنينيست  -داشتيم كه ايجاد چنين سازمان حزبي مستقلي وظيفه هر كمونيست، هر فرد ماركسيست
كه ما در ايجاد آن و در كمك به پيشرفت آن بتوانيم سهمي ادا كنيم يا به علت وضع خاص اداي چنين مهمي  اعم از آن

  .براي ما ممكن نباشد
ه بر وجود سازماني در غرب وقوف يافتيم و سپس در تابستان همان سال با رفقائي از سازمان فقط در بهار سال گذشت

از همان نخستين برخورد با اشتياق تمام وابستگي خود را به سازمان و آمادگي خود را براي هرگونه . ملاقاتي دست داد
ر اقدامات ما در ترك مهاجرت به ثمر برسد و نظر ما اين بود كه هر چه زودت. كمكي كه از ما ساخته باشد اعلام كرديم

ها و  ايم براي پيشرفت اين سازمان و توسعه آن و براي انجام هدفماتمام نيرو و تجاربي را كه در گذشته به دست آورده
  .وظائف آن مصروف بداريم
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يم فقط و فقط به خاطر آن رفقا؛ اگر مهاجرت از كشورهاي سوسياليستي را ترك كرديم و وضع دشوار دنياي غرب را پذيرفت
كساني كه تا به حال . هاي طبقه كارگر ايران به كار اندازيمبود و هست كه تمام وقت و نيروي خود را در راه پيشرفت آرمان

شود در يك سازمان باشيد و بر سر مگر مي: گفتند شما با رفقاي سازمان اختلاف نظر پيدا خواهيد كرد، پاسخ ما اين بود مي
لنينيسم است، ما با رفقاي  - چه راهنماي ماست ماركسيسم ئل اتفاق نظر وجود داشته باشد؟ ما بر آن بوديم كه آنهمه مسا

توانيم در مسائل مورد اختلاف به بنابراين مي. نيت برخورداريم  هر دو طرف از حسن. مشي واحدي هستيم سازمان داراي خط
  .توافق برسيم

جا در  من در اين. دو نفر از ما در كنفرانس گذشته سازمان شركت كردند. گفتيم ما با كمك سازمان، مهاجرت را ترك
چنين . كنماي از رفقا صحبت نميمحيطي كه در آن كنفرانس در پيرامون ما وجود داشت و حتا از برخورد غيرصميمانه پاره

  .محيط و چنين برخوردي مسلماً براي ما ناگوار بود
ها و استراتژي و تاكتيك حزب طبقه كارگر ايران، اصول كلي خود هدفانست در خطوط كنفرانس با وجود نقائص آن تو

لنينيسم و در انطباق با وضع طبقاتي اجتماعي و سياسي ايران و پراكندگي  - تشكيلاتي اين حزب بر پايه ماركسيسم
جا كه من با اطلاعات كم و ناقص  اسناد كنفرانس تا آن. ترسيم نمايد] را[سازماني و تشتت فكري حزب طبقه كارگر ايران 

ها در غرب و در مهاجرت سوسياليستي قرار توانم اظهارنظر كنم در مجموع مورد توجه رفقاي حزبي و سمپاتيزانخود مي
ز ها را ا ها در اشتباهند بايد كوشيد آن اگر آن. دهنداي از نكات آن را مورد انتقاد قرار ميالبته افرادي هستند كه پاره. گرفت

  .ها به اسناد ما به جا است ما بايد صادقانه آن را بپذيريم و نقائص را اصلاح كنيم اگر انتقاد آن. اشتباه بيرون آورد
به ويژه اگر توجه كنيم كه سازمان ما كوچك و در آغاز حيات . كنفرانس وظائف دشوار و خطيري را در برابر سازمان قرار داد

اي كه نيروهاي تازه رهبري سازمان بايد نه تنها از تمام نيروهاي موجود استفاده كند بلبراي انجام اين وظائف . خويش است
و ] ناخوانا[رهبري سازمان بايد نه تنها از كليه وسائلي كه در اختيار دارد به طور . را براي تحقق اين وظايف تجهيز نمايد

در سنگر مبارزه به خاطر . جوي وسائل جديدي باشدها در جستكه پيوسته و در تمام زمينه طبق نقشه استفاده كند، بل
از اصول، از . هاي نادرست را از خود دور ساختتحقق اين وظائف بايد كوشيد صميميت و همبستگي را حفظ كرد و انديشه

اگر اين نكات مورد توجه قرار نگيرد و بدان . استيل صحيح كار منحرف نشد ولي نرمش از خود نشان داد، گذشت داشت
چه كه كنفرانس در  ل نشود انتظار هرگونه پيشرفت، انتظاري بيهوده است تا چه رسد به انجام وظائف خطيري نظير آنعم

  .برابر سازمان گذارده است
جائي كه مشاهدات  بيلان كار هيئت اجرائيه لااقل تا آن. گذرداكنون متجاوز از هفت ماه است كه از پايان كنفرانس مي

در طول اين مدت موقعيت و فرصت . دهد ناچيز استختصري كه به گوش من رسيده گواهي ميشخصي من و اطلاعات م
در . مساعدي براي جلب افراد به سازمان، نشان دادن ماهيت ، شيوه كار و نظرات اپورتونيستي دستگاه رهبري پيش آمده بود

هاي متأسفاته اين فرصت. برداشته شود هاي چندي هاي مختلف فعاليت سازمان گامطول اين مدت امكان داشت در زمينه
كنفرانس حاضر هم به . گيردو در هيچ زمينه كار محسوسي انجام نمي. رودمساعد از دست رفت و هم اكنون از دست مي

  . كندبندي فعاليت هيئت اجرائيه بپردازد و در رفع نقائص كار كمك كند، به نشست كمك ميكه به جمع جاي اين
توانم يد كه كار سازمان در طول اين مدت پيشرفت محسوسي نداشته است؟ تا آن اندازه كه من ميچه عللي موجب گرد

 .اندقضاوت كنم عوامل زير در ركود كار تأثير بسياري داشته
  
ن كاري و بيرواطمينان بيش از اندازه به خود، مبالغه در امر پنهان –سه نفر از رفقاي هيئت اجرائيه به هر علت كه باشد  -1

هاي دانشجوئي و حزبي اروپاي غربي، كاري از حدود صحيح آن، همكاري نسبتاً طولاتي با يكديگر در سازمانكردن امر پنهان
هر يك از اين سه رفيق لااقل سه مسئوليت . اندتمايلات سوبژكتيو و غيره كليه امور سازمان را در دست خود متمركز ساخته

و شايد در مورد هر سه رفيق . ين گذشته يكي از رفقا در مسئوليت رفيق ديگر سهمي دارداز ا. مهم سازماني را بر دوش دارد
اي در داخل هيئت اجرائيه منتخب ها در واقع يك هيئت اجرائيهاين تمركز و اختلاط مسئوليت. اين امر صادق باشد
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-مسائل را با مشورت حل و فصل ميگانه هستند كه هيئت اجرائيه واقعي همين رفقاي سه. كنفرانس به وجود آورده است
فقط مسئوليت روزنامه به يك نفر از رفقاي هيئت اجرائيه واگذار شده . كه كسي بتواند از كار آنان سر درآورد كنند بدون آن

 و پس از انتشار دو شماره هيئت اجرائيه در يكي از جلسات خود به عناوين موهوم،. بود كه تا دو سه ماه از آن جز نامي نبود
هائي كه هر هم مسئوليت بديهي است انجام اين همه مسئوليت آن. با اكثريت چهار رأي، آن را نيز در اختيار خود گرفت

ها احتياج به يك كولكتيو دارد از عهده سه رفيق هر اندازه هم اين رفقا آزموده، آگاه و باتجربه هم باشند، ساخته  كدام از آن
هاي سنگين خود را با ديگران حتا با اعضاي مشاور هيئت آور شدم و خواستم رفقا مسئوليتمن دو بار اين نكته را ياد. نيست

در نتيجه سلب مسئوليت از مسئول . اجرائيه تقسيم كنند ولي رفقا زير بار نرفتند در ضمن هنوز هم به همين منوال است
 .ود متوقف گرديد و هنوز هم انتشار نيافته استكه در زير چاپ بروزنامه، كار روزنامه هم تعطيل شد و شماره سوم روزنامه

  
كاري، كار تصادفي و روزمره از خصوصيات آن خرده. اسلوب كار رهبري سازمان اسلوب منظم و با ترتيب و نقشه نيست -2

دهد سياست سازمان در جهات مختلف اعم از سياسي، تشكيلاتي و ايدئولوژيك به  چنين اسلوب كاري نه امكان مي. است
با اين اسلوب كار تعدادي از وسائل و . برداري شودو از نيروهاي موجود به درستي و به حداكثر بهره. ستي تعين گردددر

 .كنددر نتيجه اين اسلوب كار هيئت اجرائيه آن نقشي را كه بايد بازي نمي. گرددرود و بيهوده مصرف مينيروها هرز مي
  
ط به جامعه ايران و حزب طبقه كارگر ايران مانند راه قهرآميز انقلاب، شيوه احياء كه در يك سلسله از مسائل مربو با اين -3

شود، الاصول نظريات درستي ابراز ميحزب طبقه كارگر ايران، برخورد به سياست داخلي و خارحي رژيم كودتا و غيره علي
العملي ريسم دارند كه به نظر من عكسگانه در مجموع افكار و اعمال خود تا حدودي گرايش به سكتامعهذالك رفقاي سه

. دهندبها مياي كم اين رفقا به كار سياسي و توده. حزب توده ايراناست در مقابل رويزيونيسم و اپورتونيسم دستگاه رهبري 
ين گانه در ااگر چه در ميان رفقاي سه. كند در خود نرمش و گذشت ندارندجا كه لازم است و منافع سازمان اقتضا مي آن

اين رفقا مبارزه با : چنين است] ناخوانا[چه كه از مجموع به مثابه نتيجه روز  هائي موجود است ولي آن زمينه تفاوت
را كه وسائل مؤثر و كادر نسبتاً ورزيده براي مسموم كردن افكار  حزب توده ايراناپورتونيسم و رويزيونيسم دستگاه رهبري 

به اين عنوان كه گويا . شمرنددهد ضروري نميها ميفكار نادرست خود را به خورد تودهدر اختيار دارد و هر روز نظريات و ا
 .كندها اعتبار و حيثيت ندارد و افكار و نظرات او خريداري پيدا نمياين دستگاه ديگر در ميان توده

  
رفتار يك كمونيست واقعي كه بايد گيرند رفتار حزبي، ها قرار نمي رفتار اين رفقا با كساني كه به علتي مورد پسند آن -4

جويند كه شايسته هائي توسل ميها در امور حزبي به شيوه آن. مصالح سازمان را مافوق مصالح شخصي بگذارد، نيست
هائي توسل به چنين شيوه. ها دال بر ضعف مواضع حزبي است نه بر قوت اين مواضعتوسل به چنين شيوه. رهبران نيست

  . ها تمام شودكه موقتاً يا در مواردي نيز به سود متوسلين بر اين شيوه رساند ولو آنكار سازمان زيان ميسرانجام به پيشرفت 
] ناخوانا[تا هنگامي كه نواقص و . ها است به نظرمن آن عوامل مهمي كه در عدم پيشرفت امور سازمان تأثير فراوان دارند اين

ماند و خود سازمان نيز به تدريج تحليل زبي وجود دارد كار سازمان فلج ميكار و شيوه برخورد ذهني و نادرست به مسائل ح
 .رود مي
  

  .دانمپس از ذكر نكات فوق جلب توجه رفقا را به مسائل زير ضروري مي
  وضع و موقعيت ما سه نفر

اگر قرار . سوي آمديممن قبلاً توضيح دادم كه ما فقط به خاطر فعاليت حزبي در راه صحيح، مهاجرت را رها كرده و به اين 
گردد، و اگر قرار بر اين بود كه از فعاليت حزبي بر اين بود كه زندگي ما بر منوالي بچرخد كه اكنون مدت هفت ماه است مي

جا به حد كافي در  بركنار مانيم در اين صورت ماندن در مهاجرت لااقل اين فايده را داشت كه وسائل مطالعه و كار در آن
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گانه است كه ما را به عناصري بيكار، باطل و محصور تبديل كرده و  ترين انتقاد ما به رفقاي سهيكي از بزرگ. اختيار ما بود
ايم آيا قابل ما در طول هفت ماه اقامت خود در غرب جز نوشتن چند مقاله كار ديگري انجام نداده. انددر كنج منزل نشانيده

يست و پنج سال سابقه حزبي دارند كاري ازشان ساخته نباشد؟ و اساساً آيا تصور است كه رفقائي كه هر كدام نزديك به ب
دارند به كار حزبي نگماشت؟ به ويژه شود رفقائي را كه به طور مداوم آمادگي خود را براي هر گونه كار سازماني اعلام ميمي

  هنگامي كه سازمان نيازمند به افرادي است كه داوطلب فعاليت باشند؟
طلبند كه از گذشته خود انتقاد گيري از ما ميكه اين اشتباه خود را جبران كنند با پي اجرائيه به جاي آن رفقاي هيئت

ي ما در حزب انتقاد بسيار وارد باشد، آيا درست در آن موقع كه با دستگاه كنم كه به گذشتهمن يك آن فرض مي. كنيم
ها و خريدن خطرات به سازمان ها و بهم خوردن خانوادهمحدوديترهبري اپورتونيست و رويزيونيست درافتاده و با تحمل 

چه را كه قابل  ايم، اصرار در اين كار مفيد است؟ ما دو نفري كه در كنفرانس سازمان شركت جستيم آنانقلابي حزب پيوسته
هيئت رئيسه كنفرانس در نظر كنفرانس يكي از ما دو نفر را به هيئت اجرائيه انتخاب كرد و . شمرديم بيان داشتيم انتقاد مي

حالا دوباره و با اصرار موضوع انتقاد . داشت رفيق ديگر را براي عضويت مشاور هيئت اجرائيه پيشنهاد كند، خود او نپذيرفت
كند؟ آيا اين كنفرانس كه به همين منظور تدارك و از خود را پيش كشيدن چه معني دارد و چه مقصودي را دنبال مي

  كند؟ار سازمان كمك ميتشكيل شده به ك
ها عضو  شود كه شما بنا بر كدام حق از سه نفر رفيق ديگر كه يكي از آنوقتي از رفقاي چهارگانه هيئت اجرائيه سؤال مي

گويند منظور ما خواهيد كه در برابر شما از خود انتقاد كنند، حرف خود را در ظاهر تغيير داده، ميهيئت اجرائيه است مي
ولي مگر رسيدگي به گذشته حزب كار . ر گذشته حزب رسيدگي شود و سهم شما در حوادث مهم معلوم گردداين است كه ب

كه به حوادث مهم آن پرداخته شود؟ اين كار وقت زياد و مطالعه و اسناد و مدارك لازم دارد كه در  آن آساني است؟ ولو
اي را به كار رسيدگي به شود عدهي در پيش دارد آيا مياساساً در اين موقع كه سازمان كارها و وطائف مهم. دسترس نيست

كه اين رسيدگي هم به عمل آيد آن داوري كه صحت و سقم آن را داوري كند كجا  گذشته حزب گماشت؟ تازه به فرض اين
  است؟

فرانس توان وقوف كه از اين ماجرا آگاه است، اگر هم آگاه نباشد بر اثر شيوه تدارك اين كن حزب توده ايراندستگاه رهبري 
دستگاه . را خواهد ستود و با انواع وسائل خواهد كوشيد به اين ماجرا دامن زند هيئت اجرائيهحتماً كار رفقاي . خواهد يافت

اكنون با . رهبري حزب تمام كوشش خود را به كار برد تا از خروج ما از مهاجرت و از فعاليت ما در غرب جلوگيري كند
چه . شودها نتوانستند از پيش ببرند بادست دوستان و رفقاي خود ما عملي مي ري كه خود آنبيند كاخاطر مي مسرت

  موفقيتي از اين بيشتر و كم ضررتر؟
داشتن ما و هر روز شمشير انتقاد از خود را مانند شمشير داموكلس بر بالاي سر ما نگاه داشتن فقط به نه رفقا، بيكار نگه

هائي اجتناب ورزيم و آيا بهتر نيست از توسل به چنين شيوه. ست آن] ؟[و يار مسرت  يرانحزب توده اسود دستگاه رهبري 
  همه صميمانه در راه پيشرفت سازمان به اتفاق گام برداريم؟

  مبارزه با رويزيونيسم و اپورتونيسم دستگاه رهبري
ت و چب، در مبارزه با رويزيونيسم و آموزد كه ماركسيسم در مبارزه با انحرافات راستاريخ جنبش كمونيستي جهاني مي

آموزد كه بدون مبارزه با رويزيونيسم و دگماتيسم پيروزي عليه ماركسيسم مي. دگماتيسم پيش رفته و تكامل يافته است
در شرايط كنوني كه رويزيونيسم و اپورتونيسم بخشي از جنبش كمونيستي جهاني و رهبري . دشمنان طبقاتي ميسر نيست

زاب كمونيست را فرا گرفته مبارزه با امپرياليسم، مبارزه به خاطر استقلال ملي و سوسياليسم، بدون مبارزه با اي از احعده
مبارزه عليه رويزيونيسم كه امروز خطوط عمده در جنبش كمونيستي جهاني . باشدپذير نميرويزيونيسم و اپورتونيسم امكان

سازمان ما كوچك است تأثير آن فعلاً در مقياس جهاني . صورت گيرد است بايد هم در مقياس جهاني و هم در مقياس ملي
هاي ديگر در ارتباط بسيار ناچيز است ولي بدون شك بخشي از جنبش كمونيستي جهاني است كه به طور ارگانيك با بخش

هاي ديگر تأثير روي بخش شود و به نوبه خود خواهي نخواهي، آگاهانه يا ناآگاهانه برها واقع مياست يا تحت تأثير اين بخش
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وظيفه سازمان اين است كه بكوشد سهم خود را در اين ارگانيسم كارگري جهاني . هر اندازه اين تأثير ناچيز باشد. گذاردمي
 اين انديشه كه ما بايد به كار انقلاب ايران بپردازيم و. كه اين سهم را پيوسته افزايش دهد نه تنها آگاهانه و فعال ادا كند، بل

شما هيچ حزب يا سازمان . اي نادرست است گرچه در ظاهر فريبنده استبا اختلافات جنبش كمونيستي كار نداريم انديشه
اندر كار نباشد و در مبارزه با گيريد كه در مبارزه با رويزيونيسم جهاني دستلنينيستي را سراغ نمي -ماركسيستي

به كار انقلاب  فقطض اين انديشه نادرست را هم بپذيريم كه سازمان بايد اگر به فر. رويزيونيسم در مقياس ملي قناعت كند
وظيفه بسيار مهمي است كه در برابر  حزب توده ايرانايران بپردازد بدون شك مبارزه با رهبري رويزيونيست و اپورتونيست 

تذكرات مكرر من كه بايد عليه  با وجود هيئت اجرائيهآيا . نظر كردتوان به هيچ عنواني از آن صرفسازمان است و نمي
شود كه گاهي گفته مي. زنداپورتونيسم دستگاه رهبري همه جانبه و به طور مداوم مبارزه كرد از اين كار در واقع سر باز نمي

 ماركسيسم. ها نيستاين انديشه، انديشه ماركسيست. كند بنابراين علتي ندارد ما با او درافتيمرهبري حزب به ما حمله نمي
دفاع پاسيف جز شكست و ناكامي . جو و پرخاشگر است نه دفاع كننده در برابر حملات دشمناناز لحاظ ماهيت خود مبارزه

شود و متأسفانه تا حدودي هم اي ابراز ميبداند كه در سازمان چنين انديشه حزب توده ايراناگر رهبري . سرانجامي ندارد
تا مدتي . اين انديشه در سازمان خواهد كوشيد و به سازمان كاري نخواهد داشتشود، حتماً در پيشرفت و اشاعه عملي مي

گونه مبارزه تبليغاتي با اپورتونيسم رهبري بايد موارد اختلاف را بر اين عقيده بودند كه ما قبل از هر هيئت اجرائيهرفقاي 
كه بداند در چه مواردي و  يا سازمان ما بدون آنگو. برشمريم و سپس بر اساس اين موارد مبارزه با اپورتونيسم را آغاز كنيم

كه  اما پس از آن. بر سر چه مسائلي با رهبري اختلاف دارد، از رهبري بريده و سازمان مستقل خود را تشكيل داده است
كه در اي هم مبارزه] ناخوانا[آن . موارد اختلاف نيز تعيين گرديد باز هم اثري در مبارزه در اين زمينه مشهود نگرديد

جا متأسفانه بايد بگويم كه  در اين. ماهنامه ارگان عليه دستگاه رهبري و انديشه و اعمال اپورتونيستي است از ما سه نفر است
و  حزب توده ايرانعدم مبارزه با رويزيونيسم و اپورتونيسم چه درمقياس جهاني و چه درمقياس ملي چيزي است كه رهبري 

  .است رويزيونيسم جهاني خواستار آن
حزب توده رهبري . تواند مايه تأسف نباشداكنون روزنامه توفان به جاي سازمان ما علمدار اين مبارزه است و اين امر نمي

كه جاي خود  كند براي آنبرداري مي نيز تمام نيروي تبليغاتي خود را به كار انداخته و از هر فرصت مساعدي هم بهره ايران
يك لحظه فراموش نكنيم كه رويزيونيسم جهاني نيز . ها و اعمال سازشكارانه خود را بپوشاندانديشهرا دوباره باز كند و اثرات 

  .در اين راه يار و مددكار او است
نظر در وجود اختلاف. نظرهائي وجود دارد اي مفاهيم اختلافبدون شك در درون سازمان بر سر يك رشته از مسائل و پاره

ت چيزي كه هست اين است كه اين مسائل را به طور مكانيكي از طرق تشكيلاتي و از آن يك سازمان امر غير عادي نيس
در مسائل و مفاهيم مورد اختلاف اگر عوامل ذهني . توان و نبايد حل كردگيري و تبعيت اقليت از اكثريت نميجمله با رأي

يد يا در صورت عدم توافق عجله به خرج نداد، هاي مشترك رسبنديتوان به فرمولدر كار مداخله نكنند در غالب موارد مي
دهم اگر قرار باشد هربار اختلاف نظري در من به رفقا اطمينان مي. ها مطالعه و بحث بيشتري كرد بردباري داشت، در آن

، به العاده كنوني تدارك و دعوت شود و اختلاف به رأي گذارده شوداي پيش آيد فوراً كنفرانسي نظير كنفرانس فوقمسئله
نظر و كار ممكن است موقتاً اختلاف اين. گيردكه تضاد به طور مكانيكي تحت فشار قرار مي شود بلحل تضاد كمكي نمي

  .تضاد را از دستور خارج كند ولي هميشه خطر بروز آن با شدت بيشتر موجود است
يك فرد . به مسائل را به شدت محكوم كرد رفقا، به نظر من از هم اكنون كه اين سازمان جوان است، بايد اين نحوه برخورد

تواند افرادي را به سود فكر و عمل خود تجهيز كند، حق كه در داخل سازمان مقامي دارد، هواداراني دارد يا مي به علت اين
ب حزاين درس بزرگي است كه تجربه . دهد به سازمان تحميل كندندارد هر نظري را كه دارد يا هر كاري را كه انجام مي

بدين . كند براي خود هواداراني بيابد، به اعمال نفوذ بپردازددر چنين صورتي هر كس كوشش مي. آموزدبه ما مي توده ايران
  .آوردگردد و نتايج سوء و نامطلوبي به بار ميخاني مبدل ميترتيب سازمان سياسي به ساختماني خان
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، بايد مسائل مورد اختلاف را با اسلوب صحيح و تدارك قبلي و در ما كه واقعاً در جستجوي حقيقت و تشخيص حق از باطليم
جانبه رفقائي كه بايد به كشف حقيقت كمك كنند، به بحث بگذاريم و بيمي نداشته باشيم اگر در اين  جريان گذاشتن همه

 .ميان نظر ما حقيقت از آب در نيايد
  

  : رفقا
يخي بزرگي را در تحول انقلابي جامعه ما به عهده گرفته است و بايد رسالت و وظيفه تار سازمان انقلابي حزب توده ايران

اوضاع و احوال جهان و شرايط عيني جامعه ما براي انجام . بتواند آن را با سربلندي دنبال كند و با سربلندي به پايان رساند
العاده هاي مردم كه با وضع فوقدهد، تودههاي اخير در ميهن ما نشان ميطور كه حوادث سال آن. اين وظيفه مساعد است

عاملي كه بدون . اندها باشد آماده دشواري دست به گريبانند، براي مبارزه به خاطر يك تحول عميق اجتماعي كه به سود آن
چنان سازماني است كه بتواند با ارائه برنامه و شعارهاي صحيح و ايجاد يك سياست درست  خورد وجود آن آن به چشم مي

 حزب توده ايران سازمان انقلابي. ها به راه افتد و رهبري آنان را به سوي مبارزه و پيروزي بر عهده گيرديش تودهدر پيشاپ
لنينيسم را  - تئوري ماركسيسم. مشي انقلابي است اين سازمان داراي خط. تواند و بايد در پي تأمين چنين رهبري باشدمي

كند كه در سازمان به درستي خاطرنشان مي. ا بر شرايط ايران انطباق دهدكوشد آن رراهنماي عملي خود قرار داده و مي
. آميز مبارزه با رژيم كنوني است و بايد خود را براي اجراي آن آماده سازدشرايط مشخص ايران راه قهرآميز تنها راه موفقيت

توان و نبايد ك سازمان جوان نميالبته در ي. لنگد فعاليت عملي استچيزي كه در كار سازمان مي. اين هم درست است
چه كه انجام آن ممكن و عملي  توان و بايد خواست كه از آنانتظار داشت كه يك شبه ره صد ساله برود ولي از سازمان مي

  .است غافل نشود
بق نقشه سازمان نيز به خاطر آنست كه در كليه وسائلي كه در اختيار آن است به طور مسئول و ط هيئت اجرائيهانتقاد به 

دادن عوامل ذهني، فعاليت سازمان را به ركود با دخالت. چه كه انجام آن در اختيار آن است قصور نورزد استفاده كند، در آن
  .ها خواست منطقي و حزبي استاين خواست. نكشاند و در جهت منفي سوق ندهد

و سكون بيرون آيد، تشكيلات آن توسعه يابد و  كه سازمان فعاليت ثمربخشي داشته باشد، از وضع ركود به نظر من براي آن
 .هائي به جلو بردارد، اقدامات زير ضروري است گام

  
ها و اسلوب كار گرفته تا شيوه رفتار و گفتار اعضاي آن بايد از تمركز و انحصار مسئوليت هيئت اجرائيهنواقص درون  -1

  . عميقاً و در عمل اصلاح شود
گيري دنبال شود تا بتوان افرادي را كه ستگاه رهبري حزب توده ايران هر چه زودتر آغاز و با پيمبارزه با اپورتونيسم و د -2

گيرند از تأثير دستگاه رهبري بيرون كشيد و دستگاه رهبري را بيش از پيش تحت تأثير تبليغات سوء آن قرار گرفته يا مي
  .منفرد ساخت

  .ي غافل نمانداز مبارزه با رويزيونيسم نوين در مقياس جهان -3
ماهنامه توده، ارگان سازمان هر چه زودتر دوباره به طور منظم و به طور شكيل و خوانا انتشار يابد و بر اساس  -4

ماهنامه ارگان يكي از عناصر ضروري پيشرفت . رهنمودهاي كنفرانس سازمان وظائف تبليغاتي، تشكيلاتي خود را انجام دهد
  . رآن اشتباهي نابخشودني استعدم انتشا. و توسعه سازمان است

  .رسيد نخواهد سرانجامي سازمان به كار من نظر به نواقص اين بدون اصلاح
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  *  خطاب به اعضاء حزب توده ايراننامه هارون از رهبري 
   

دانيم نكات زير را به اطلاع همه رفقاي حزبي گذرد لازم ميدوستان گرامي اينك كه بيش از يك سال از انشعاب مي
  : برسانيم
اينك . وجود داشت با جريان انشعاب به اوج و مرحله قطعي خود رسيد حزبي مشي عمومي هائي كه در بارهبحث) 1

سازمان انشعابي و مشي  - ما و مشي آن حزب: و همه عناصر انقلابي قرار دارد حزبدو مشي با دو سازمان در برابر همه افراد 
ازمان در تمام مسائل اساسي نهضت چه از نظر جهاني و چه از نطر داخلي با هم اين دو مشي و در نتيجه اين دو س. آن

توان درباره اين دو مشي و اين دو سازمان كه ديگر نه مي نتيجه اين. اختلاف نظر اصولي و در بسياري موارد متضاد دارند
به همين جهت بوروي كميته . عابي بودباقي ماند و هم هوادار مشي و سازمان انش حزبتوان هم در  بود و نه مي "طرفبي"

اظهارنظر . و انشعاب روشن سازند حزبخواسته است كه نظر قطعي و سريع خود را درباره مشي  حزبمركزي از همه افراد 
را تأييد و  حزبكه مشي  حزببدين معني كه آن افرادي از . درباره اين دو مسئله در واقع يك نوع تجديد عضويت است

كه مشي و سازمان انشعابي را  حزبآن افرادي از . شودتأييد و تثبيت مي حزبشان در وم كنند، عضويتانشعاب را محك
اند، تا كه هنوز نظر قطعي خود را ابراز نداشته حزبآن افرادي از . شناخته شوند حزبتوانند عضو  تأييد كنند ديگر نمي

  .ماندمعلق مي حزبشان در زماني كه نظر ندهند عضويت
 حزبجا كه مسائل مورد بحث بغرنج است و به ويژه براي رفقاي جوان ما در غرب كه با تاريخ و زندگي داخلي  ز آنا) 2

با حوصله و پيگيري كوشيده است كه  حزب - نموده استو بغرنجي مسائل آشنائي زيادي ندارند اظهارنظر فوري دشوار مي
ها به  ها كمك نمايد و حداكثر صبر و نرمش را درباره آنشدن آنبه روشن  -را براي اين گونه رفقا توضيح دهد حزبمشي 

مجبور  حزبتوان به باقي ماندن در كس را نبايد و نمي داوطلبانه است و هيچ حزببديهي است كه عضويت در . كار برد
مكان خود براي اتخاذ راه ها را با تمام نيرو و ا اعتنا باشد و آنتواند به سرنوشت افراد بينمي حزبحال  ولي در عين. ساخت

  .لذا باز هم در اين زمينه كوشش لازم به عمل خواهد آمد. درست هدايت نكند
  :دانيم مراتب زير را متذكر شويمبا توجه به نكات فوق لازم مي

-ميبار ديگر تأكيد . وضع خود را روشن كنند 1346اند بايد حداكثر تا فروردين رفقائي كه هنوز اظهارنظر نكرده) الف
ايم طي بحث و مذاكرات حضوري توضيحات لازم را براي كه ما آماده -ايمكه تا كنون چندين بار متذكر شده چنĤنهم - كنيم

توان اگر اين رفقا آمادگي خود را براي ملاقات اعلام كنند آن وقت مي. روشن شدن موضوع و كمك به اتخاذ تصميم بدهيم
  .ترتيب ملاقات را داد

- اند و داراي نظريات انشعابي هستند يكبار ديگر فرصت داده ميقطع ارتباط كرده حزبم كه عملاً با به رفقائي ه) ب
. را اطلاع داد حزبو به اين قبيل رفقا بايد مستقيم و غيرمستقيم تصميم . شود كه وضع خود را به طور قطع روشن سازند

  .خواهد بود) الف(نند رفقاي بند ها ما ها براي بحث و مذاكره آمادگي نشان دهند وضع آناگر آن
 حزبرا تأييد نكرده و انشعاب را محكوم نكرده باشد عضو  حزبهر فردي كه مشي  1346پس از تاريخ فروردين ) پ

  .شناخته نخواهد شد
ده حزب توانتشار يافته و در آن اعضاء  "كميته مركزي حزب توده ايراناعضاء "اي با امضاء اخيراً اعلاميه! رفقاي گرامي

اين اعلاميه به امضاء احمد . اندكرده حزبرا دعوت به تشكيل سازمان جديدي يا به عبارت آخري دعوت به انشعاب از  ايران
به  - قاسمي و غلامحسين فروتن و عباس سغائي است كه دو نفر اول در پلنوم يازدهم از تركيب كميته مركزي و اينك
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گاه عضو كميته كه هيچ - و عباس سغائي - اندنيز اخراج شده حزبيد كرد از طوري كه از اعلاميه پيوست اطلاع حاصل خواه
داشت  حزبمشي عمومي  مشي كه او در مقابل خط و پلنوم يازدهم با وجود خط - مركزي نبوده و فقط عضو مشاور بوده است

راكسيوني عضويت او را تا با در نظر گرفتن علل مختلف او را در عضويت مشاور نگاه داشت و اينك پس از فعاليت علني ف
مشي  اين افراد مدتي است كه پلاتفرم خاص رهبران حزب كمونيست چين را در برابر خط. پلنوم بعدي معلق ساخته است

نهايت نرمش را  حزبكرد رهبري ها از فعاليت فراكسيوني حكايت مي كه روش آن ما قرار داده بودند ولي با اين حزبعمومي 
كه  ولي اين افراد از همان پايان پلنوم در حالي. نگاه داشته بود حزبها را همچنان در صفوف  نموده، آندرباره آنان مراعات 

در باطن فعاليت فراكسيوني خود را ) ها دال برآنستهاي خود آنچيزي كه نوشته(دانستند ظاهراً خود را مطيع رهبري مي
. كسان خود را در احزاب كمونيست رسماً دعوت به انشعاب نمود كه حزب كمونيست چين كردند تا اين روز به روز تشديد مي
ما دو راه قرار  حزباكنون در برابر اعضاء . علناً اعلام انشعاب كردند -چه از سند پيوست پيداست چنĤن - از آن موقع اينان نيز

گونه دورنمائي جز  كه هيچ - هاي آن و باقي ماندن در صفوف آن و يا گرويدن به انشعابو آرمان حزبوفاداري به : دارد
لذا ما با ارسال اعلاميه كميته مركزي درباره عمل انشعابي اين . تواند داشته باشدو نمي. بخش ما نداردتضعيف جنبش رهائي

  :داريمافراد توجه رفقا را به مراتب زير معطوف مي
يرد و نظر همه رفقا درباره انشعاب ها مورد بحث قرار گدر تمام حوزه) كه ضميمه است(اعلاميه كميته مركزي ) 1

اي به اطلاع بوروي كميته مركزي مفيد خواهد بود كه هر حوزه و هر واحد حزبي نظر خود را طي قطعنامه. خواسته شود
  .برساند
جا كه ممكن است توضيحاتي علاوه بر اعلاميه كميته مركزي درباره جريان انشعاب لازم باشد كه بيان آن  از آن) 2

دانيم و از هر حيث وسائل آن را تبه ممكن نيست ما انجام ملاقاتي را با نمايندگان واحدهاي حزبي ضروري ميضمن مكا
از شما خواهشمنديم امكانات خود را در مورد وقت انجام اين ملاقات هر چه زودتر اطلاع دهيد تا ترتيب . فراهم خواهيم كرد

  .آن داده شود
و چه در زمينه مسائل  حزبچه در مورد ارتباط منظم با مركز  -از رفقا ترديدهائي جا كه در اين اواخر برخي از آن) 3

داريم كه حاضريم با اين رفقا در اين باره بحث ما يك بار ديگر اعلام مي - اندنشان داده حزبايدئولوژيك و مشي سياسي 
  .كنيم تا به اتفاق نظر برسيم

. پاسخ مثبت ندهد، عضويت خود را در معرض سؤال قرار داده است در صورتي كه رفيقي به اين آخرين تقاضاي ما) 4
تصميمات لازم را در اين مورد اتخاذ كند و ضمناً  حزببوروي كميته مركزي در آن صورت حق دارد كه طبق اساسنامه 

  .گيردبر عهده نمياند قطع ارتباط كرده و يا به انشعابيون پيوسته حزبگونه مسئوليتي را در قبال كساني كه با ديگر هيچ
  .ما از همه رفقا خواستاريم كه هر پيشنهادي در اين زمينه دارند براي ما بنويسند) 5

وفادار مانده و به آرمان انقلابي خود ايمان دارند، انتظار داريم كه در اين موقع خطير از  حزبما از همه رفقائي كه به 
خط مشي آن و مبارزه عليه هرگونه جريان فراكسيوني و دفاع از  - حزبگونه كوششي براي حفظ وحدت صفوف هيچ

در . هاي بزرگي را پشت سر گذاشته استهاي فراواني گذشته و دشواريما از فراز  و نشيب حزب. دريغ نورزند -انشعابي
ا و بيني و درستي مشي مولي ما اطمينان داريم كه حقانيت جهان. ما مبارزه دشواري را در پيش دارد حزبآينده هم 

گاه بر ما پرچم مبارزه انقلابي را هيچ حزب. ها غلبه خواهد كردما بر همه اين دشواري حزباستواري و پيگيري مبارزان 
  . تر نگاه خواهد داشتراه افراشته زمين نگذاشته است در آينده هم در ميان آتش دشمنان طبقاتي و اخلال دوستان نيمه

  5/1/1966با درود فراوان هارون 
متن آن به اندازه لازم گوياست و احتياج به . تشكيلاتي و ضميمه آن را در ميان اسنادي كه در اختيار داشتم، يافتم اعلاميه درون اين*

رسد بايد نامي به نظر مي. بر ما شناخته شده نيست حزب توده ايران نام هارون اما به عنوان يكي از اعضاي كميته مركزي. توضيح ندارد
چنين بابك اميرخسروي، از  زمان و هم در آن حزب توده ايران موضوع را با فرهاد فرجاد، از فعالين و مسئولين سازمان جوانان. مستعار باشد

  . ، درميان گذاشتيم، متأسفانه اين نام بر آنان نيز ناشناخته بودحزب توده ايران اعضاي پيشين كميته مركزي
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  نشريه خبري سازمان مجاهدين خلق ايران 
  1355ماه دي/  22شماره / العاده  وقف

  
  اطلاعيه

  
چنين برخي شواهد و علائم  طبق اطلاعات موثقي كه از طرف نيروهاي انقلابي و مبارز به دست ما رسيده است و هم

. باشد مي ساواكبه نحو مشكوكي از زندان فرار كرده است، يكي از عناصر فعال  1352ديگر، سيروس نهاوندي كه در سال 
اش با سوء استفاده از شور  از زندان به دستياري ساير همكاران پليس "فرار"پس از  "انقلابي"خائن خودفروش يا پليس اين 

به وسيله پليس كشف  1350كه در سال » هاي ايرانبخش خلقسازمان رهايي«مبارزاتي فرزندان انقلابي خلق و نام و اعتبار 
وز در زندان هستند، دست به ايجاد و گسترش يك شبكه گسترده پليسي به نام و اكثر قريب به اتفاق عناصر رزمنده آن هن

  .زده است» هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق«
ما اين اطلاعيه را با توجه به ضرورت فوري آگاهانيدن عناصر و نيروهاي مبارز داخل و خارج از كشور نسبت به اين 

باشد به اختصار به اطلاع  چهره شهرياري ميو مرد هزار ان حزب تودهتشكيلات تهرهاي  توطئه پليسي كه يادآور خيانت
تر حول چگونگي فعاليت اين جريان را با در نظر گرفتن  تر و دقيقرسانيم و توضيح كامل مان مي عموم نيروهاي مبارز خلق

  .كنيم تري در آينده، به بعد موكول مي تر و روشن احتمال دريافت اخبار و اطلاعات مفصل
هاي جنبش انقلابي در  حظات و اطلاعاتي كه براي هشدار نيروهاي انقلابي و مبارز و كليه هواداران و سمپاتيزانملا

  :درجه اول اهميت قرار دارد عبارتند از
  

. باشد اتفاق افتاد مربوط به اين جريان مي 1355/9/30با پليس كه در تاريخ » نفري 20يك گروه «درگيري  -1
زاده، رحيم تشكري،  از انقلابيون، رفقاي شهيد پرويز واعظ] ايعده[كه منجر به شهادت در اين زد و خورد 

تن  11زاده، مسعود صارمي و محمدعلي پاريا و دستگيري  ماهرخ فيال، مينا رشيد، جلال دهقان، حسن زكي
سرنوشتن ديگر گرديد، مشخصاً سيروس نهاوندي دست داشته و احتمالاً نفر بيستم كه در اطلاعيه پليس 

بر طبق اطلاعاتي كه به دست ما رسيده رفقاي شهيد و مبارزين اسير مسلح . باشد نامعلوم است همين خائن مي
ريزي شده از پيش به رگبار مسلسل  ها را در زير شكنجه و يا در يك درگيري ساختگي و برنامه نبوده و رژيم آن

سي سيروس نهاوندي در روزهاي قبل از درگيري براي اين اطلاعات حكايت از اين دارد كه هويت پلي. بسته است
 .اعضا صادق گروه آشكار شده بود

هاي انقلابي در  ها و گروه اين جريان پليسي از طريق عناصر مبارزي كه حول خود گرد آورده است، با سازمان -2
ها  ها و گروه اين سازمان تماس بوده و از اين راه اقدام به دستگيري، ترور و يا تعقيب و مراقبت اعضاء و عناصر

چنين به احتمال زياد برخي از ضربات اخير وارد به جنبش از طريق اين جريان پليسي صورت  هم. نموده است
 . گرفته است
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آوري كرده است، اسامي و  اين جريان توسط همان عناصر صادق و مبارزي كه در حول و حوش خود گرد -3
يشتر كساني را كه در محافل دانشجويي و غير دانشجويي آمادگي هاي جنبش و ب مشخصات اغلب سمپاتيزان

گذارد تا با تشكيل پرونده  مي ساواكآوري نموده و در اختيار  اند جمع هاي انقلابي را داشته عضويت در سازمان
از اين . براي آنان و تحت نظر گرفتن فعاليت آنان ضرباتي به عناصر و نيروهاي انقلابي و مبارز خلق ما وارد آورند

اند هشدار دهيم تا اقدامات  دانيم به همه كساني كه به نحوي از انحاء با اين جريان در تماس بوده جهت لازم مي
 . لازمه را، در حفظ خود و حراست از جنبش انقلابي به عمل آورند

هاي گسترده و  دام چنين اكنون با توجه به اين كه پليس به انحاء مختلف براي نابودي و انهدام عناصر مبارز هم
دانيم كه به كليه عناصر مبارز هشدار دهيم، مراقب باشند به جاي  چيند، تذكر اين نكته را لازم مي اي مي پيچيده

  . هاي انقلابي و مترقي به دام شبكه پليسي گرفتار نيايند ها و سازمان عضويت درگروه
منتشر نموده و طي » اد جنبش دانشجويي ايرانپيروز ب«اي تحت عنوان  اين جريان پليسي اخيراً اعلاميه -4

ما اين اعلاميه را به . هاي پليس را براي جنبش دانشجويي توصيه نموده است مطالبي، نقطه نظرات و نقش
ضميمه اين اطلاعيه براي تحليل و بررسي آن از طرف نيروهاي مبارز انتشار داده و در فرصت ديگر راجع به 

 . مشروح بحث خواهيم كردمطالب مندرج در آن به طور 

 .فعاليت داشته است.... هاي مختلف رشت، تبريز، اهواز، شيراز و  ي پليسي، در تهران و شهرستاناين شبكه -5

  
  سازمان مجاهدين خلق ايران

  1355ماه دي 23
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  شناسيكتاب
  

  نشريات مورد استفاده در اين كتاب
 

  1348تير  24، اطلاعات •
 1350دي  26، اطلاعات •
 1350دي  27، يكشنبه اطلاعات •
  1355دى  4 اطلاعات •
، 25 ي ، شماره)بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ملي ي جبهههاي  ي سازمان ، نشريهباختر امروز •

 1351فروردين 
، 23، شماره )بخش خاورميانه(در خارج از كشور  ي ملي جبهههاي  ي سازمان ، نشريهباختر امروز •

  1350نيمه دوم بهمن ماه 
   1352سال چهارم، دوره چهارم، اسفند ماه  ،51شماره  باختر امروز •
  1351، ارديبهشت 19، شماره ستاره سرخ •
  23، شماره ستاره سرخ •
 1975مارس  /1353، اسفند 24ي  ، شمارهستاره سرخ •
 1973دسامبر / 1352آذر ماه / سال چهارم/ 32 ي شماره ،ستاره سرخ •
 1353خرداد  ،ستاره سرخ •
  75اوت /54آبان  /سال ششم /47ماره ش، ستاره سرخ •
 76اوت / 55مرداد/ سال هفتم/ 55شماره  ،سرخ ستاره •
 ، 1356، خرداد 63ى  شماره ،ستاره سرخ •

 1356، مهرماه 65شماره  ستاره سرخ، •

 1320، شماره اول، سوم اسفند روزنامه سياست ما •
  1355، بهمن  6ي  شماره، بهمن دانشجويي 19ي  نشريه •
  1978ژوئيه  -1357، تيرماه 32شماره ، شانزدهم آذر •
 1351، مهر 4، شماره در خدمت جبهه آزاديبخش ملي ايرانبهمن  19 •
  

  



  ي گمشدهحلقه   534
 

 

  
  
  هاي مورد استفاده در اين اثر كتاب

  
  

  حمزه فراهتي، نشر فروغ، آلمان ،هاي ديگر ها و سال آن سال •
راهيم فتاحي محمدي، محمداب ، يرواند ابراهيميان، ترجمه احمد گلايران بين دو انقلاب •

 1377وليلايي، نشر ني، تهران 
مدافعات ناصر صادق، تنظيم و  ،اسناد منتشره سازمان مجاهدين خلق ايران، مدافعات، جلد اول •

 1354، خرداد دانشجويان مسلمان ايرانيتكثير از سازمان 
 انديشه و پيكارشناس، سايت  تراب حق ،برگي از تاريخ •

• -az-emrooz/Bargi-Digar/bakhtare-http://peykarandeesh.org/Niruhaye
tarikh.pdf 

  1379، آلبرت سهرابيان، نشر بيدار، تهران برگي از جنبش كارگري و كمونيستي ايران •
 1355جلد اول،  خلق ايران، سازمان مجاهدين ،بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيك •
 1372، تهران )حسين فرزانه(، باقر مؤمني نفر 53پرونده  •
  ، آلمانهاي فدايي خلق ايرانسازمان چريكبيژن جزني، انتشارات  ساله، تاريخ سي •
مركز بررسي اسناد، تهران ، )سازمان جوانان حزب توده(چپ در ايران به روايت اسناد ساواك  •

1380  
مركز بررسي  ،)هاي فدايي خلق ايران سازمان چريك(وايت اسناد ساواك چپ در ايران به ر •

 1380اسناد، تهران 
هاي سياسي،  محمود نادري، مؤسسه مطالعات و پژوهش، هاي فدايي خلق، جلد اول چريك •

 1387تهران 
اي بر اساس اسناد منتشرنشده المان  قاسم نورمحمدي، مطالعه ،حزب توده ايران در مهاجرت •

 1385ر اختران، تهران شرقي، نش

نژاد،  نشر  ، مسعود كوهستاني1323- 1332ها  اي از اسناد و بيانيه مجموعه حزب ايران، •
 1379شيرازه، تهران 

 1392اروپا، بهار : چاپ جديد اشرف دهقاني، ،حماسه مقاومت •
 ، جا؟هاى فدايى خلق ايران سازمان چريكانتشارات اشرف دهقاني،  ،حماسه مقاومت •
  1383اشرف دهقاني، چاپ جديد، اروپا، بهار  ،متحماسه مقاو •



 535اسناد   

 

اردشير آوانسيان، به كوشش علي دهباشي، نشر شهاب و انتشارات  ،خاطرات اردشير آوانسيان •
 1378سخن، تهران 

، ص 1368ايرج اسكندري، به كوشش علي دهباشي، انتشارات علمي، تهران خاطرات سياسي،  •
299 

    1372اي، تهران  ، انور خامهخاطرات سياسي •
در گفتگو با ، هاي شاه سي و دو سال مقاومت در زندان) صفر قهرمانيان(خاطرات صفرخان  •

  1378اشرف درويشيان، نشر چشمه، تهران  علي
نورالدين كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، تهران  ،خاطرات نورالدين كيانوري •

1371    
، ناصر مهاجر، ، مهناز متين)ست، تولدي ديگردفتر نخ( 1357 خيزش زنان ايران در اسفند •

 1392نقطه، بهار  نشر

  1383ويدا حاجبي، انتشارات فروغ، آلمان  ،داد داد بي •
  1377محمدعلي عمويي، انتشارات آنزان، تهران  درد زمانه، •
پرويز ثابتي، بررسي علل و عوامل فروپاشي حكومت شاهنشاهي، گفتگويي  ،در دامگه حادثه •

  1390، عرفان قانعي فرد، شركت كتاب، آمريكا ساواكبتي مدير امنيت داخلي با پرويز ثا
 ايتاليايي ، بيژن زرمنديلي، به زبانرحمتابستان بيرمان  •
  1373علي شميده، به كوشش بهرام چوبينه، چاپخانه مرتضوي، كلن  ،زندگينامه شميده •
  1384، وريا بامداد، انتشارات البرز، بهمن زندان شاه •
  1371، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، تهران روحانيت ساواك و •
 1386هاي سياسي،  ، مظفر شاهدي، مؤسسه مطالعات و پژوهشساواك •
 1378تقي نجاري راد، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران  ساواك، •
وري براي  هاي مخفيانه تسليحاتي از استالين توسط جعفر پيشهدرخواست كمكسند  •

 /http://www.xalvat.org  ،سيروس مددي ،ايجان از ايرانجداكردن آذرب
  1378باقر مرتضوي، چاپخانه مرتضوي، آلمان ، سياووشان •
 1386پور،، موزه عبرت ايران، تهران  قاسم حسن ،گران مي گويند شكنجه •
 ات گام نو، تهران امير طيراني، انتشار ،جلسات كنگره جبهه ملي ايران صورت •

 1361، سياوش بشيري، انتشارات پرنگ، پاريس ساواكقصه  •
يرواند آبراهاميان، ترجمه  ،هاي روابط ايران و ايالات متحده در عصر جديد كودتا، سيا و ريشه •

 1393ناصر زرافشان، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران 

 نويسنده و ناشر؟ ،نها در ايرا كمونيزم در ايران، تاريخ مختصر فعاليت كمونيست •
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، حميد شوكت، نشر بازتاب، )اتحاديه ملي( كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني •
  كلن، چاپخانه مرتضوي 1372آلمان 
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حميد شوكت، چاپ مرتضوي،  ،نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، گفتگو با محسن رضواني •

  1384آلمان 
حميد شوكت، نشر اختران، ، نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، گفتگو با ايرج كشكولي •

 1380تهران 
  رگذشت، در قالب يك سسياوش پارسانژاد، اي از تاريخ جنبش چپ ايران گوشه •
، فريدون كشاورز، مصاحبه شاهرخ وزيري من متهم مي كنم كميته مركزي حزب توده ايران را •

 1357با دكتر كشاورز، انتشارات رواق، تهران، چاپ دوم زمستان 
 1365چاپ پاريس، شماره سوم، پاييز  ، شام آخرباقر مؤمني،  در گلِ سرخ،نشريه فصلي  •

عبدالصمد كامبخش، از انتشارات حزب توده  ايران، نظري به جنبش كارگري و كمونيستي در •
 51، ص 1972ايران 

 1386، تهران سازمان مجاهدين خلق ايرانهاي سياسي،  مؤسسه مطالعات و پژوهش •
  جلد دوم، تهران، انتشارت معين و انتشارات مازيار ،اميراسداالله علم هاي علم، يادداشت •
  ده در مهاجرتغلامحسين فروتن، حزب تو ،يادهايي از گذشته •
 46، ص 1356، حزب توده ايرانرحيم نامور، از انتشارات  ،يادنامه شهيدان •

 )تهران 1358ماه تاريخچه مختصر، آبان(، سال مبارزه سازمان انقلابي 16 •
 

 



 537اسناد   

 

 
  تظاهرات فدراسيون دانشجويان ايراني در لندن

  :از راست به چپ
فرانسوا انور، محسن رضواني، حميد عنايت، حسن رسولي، منوچهر ثابتيان، محسن رسولي و 

  جمشيد انور



  ي گمشدهحلقه   538
 

 

 



 539اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   540
 

 



 541اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   542
 

 



 543اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   544
 

 

 



 545اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   546
 

 



 547اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   548
 

 



 549اسناد   

 



  ي گمشدهحلقه   550
 

 

  ، 31/5/57، كلن "كميته از زندان تا تبعيد"سخنراني اعضاي 
 محمد منيرزاد، سعيد سلطانپور، حمزه فراهتي و مهرداد پاكزاد: از راست به چپ



 551اسناد   

 

 1343اعضاي منتخب هيئت اجرائيه سازمان انقلابي در تيرانا   

 بيژن چهرآزي كورش لاشايي

 بيژن حكمت محسن رضواني



  ي گمشدهحلقه   552
 

 

  ا كشكوليآقمبارزه مسلحانه عشاير جنوب و شركت ايرج كشكولي و عطا حسن
 1343سال   

 آقا كشكوليعطا حسن

 ايرج كشكولي



 553اسناد   

 

  مجيد زربخش
 براي مذاكره با سيروس نهاوندي به ايران رفت  1346در سال  



  ي گمشدهحلقه   554
 

 

  گروه بيژن قديمي

  اردشير فريدمجتهدي

  بيژن قديمي

  محمود صادقي

  موسي رادمنش

  عباس ارديبهشت



 555اسناد   

 

.  
  

  
  

برخي ازكادرهاي سازمان انقلابي حزب توده ايران كه بعد از گذراندن دوره تعليماتي در چين و 
  .كوبا به ايران رفتند

برومندگودرز

 برومندگرسيوز

 سياوش پارسانژاد



  ي گمشدهحلقه   556
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  مسئول سازمان انقلابي حزب توده) حميد(زاده مرجاني پرويز واعظ

 در ايران

  ]گودرز برومند[ين هم تقديمي سبيل به حاجي ا: نوشته زير عكس
 1963ژوئن 16



 557اسناد   

 

  
  
  
  
  
  

  معصومه طوافچيان

 خسرو صفايي

  سوسن سرخوش

  مهوش جاسمي



  ي گمشدهحلقه   558
 

 

 تقي سليماني

 فريدون رئيسي

 عباس تمبرچي

 عباس صابري



 559اسناد   

 

  
  
  
  
  

 محسن رضواني

 علي صادقي

  سيامك مؤيدزاده

 ايرج فرهومند



  ي گمشدهحلقه   560
 

 

  داوود ايوزمحمدي

  سيمين نهاوندي  منوچهر هوشمند نهاوندي

  شركت هفت تن از اعضاي
 هاي ايرانبخش خلقسازمان رهايي

  :در عمليات
مصادره موجودي بانك ايران و انگليس  - 
  و) 1348تيرماه  23(
اقدام به گروگانگيري سفير آمريكا در  - 

 )1349آذرماه  9(ايران 
 



 561اسناد   

 

  گيفاني احمد  كوروش يكتايي

  رحيم بناني  اكبر ايزدپناه



  ي گمشدهحلقه   562
 

 

   

 
 
 
 

  ابراهيم ابراهيمي

 هاي ايرانبخش خلقسازمان رهايي برخي از اعضاي

  نهاوندي) ملوس(فاطمه سلطان 

  مسعود مولازاده



 563اسناد   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نژادمحمود باقري

 فردهادي گرامي



  ي گمشدهحلقه   564
 

 

  ماهرخ فيال

  مينا رفيعي

  ينا رفيعي و ماهرخ فيالم
از اعضاي سازمان آزاديبخش 

هاي ايران كه در شب خلق
 جان باختند 1355يلداي 



 565اسناد   

 

 هاي ايراناز اعضاي سازمان آزاديبخش خلقبرخي

  فلورا غديري

 محمدعلي حسيني

  فردحميد گرامي

 فردمهدي گرامي



  ي گمشدهحلقه   566
 

 

  

 سيروس نهاوندي

 سعيد حدائق



 

 

  
  

  نمايه
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  456, آرام، بهرام
, 45) فريدون توانگري(آرش، 

85 ,404  
  266, 264آريايي، حسين 

  431) بازجو(آرمان 
  143آزادي، حميد 

  26 آذرنور، فريدون 
  195آقانبي قلهكي، زهرا 

  22احمد، جلال آل
  178آلن، وودي  

  455, آموزگار، محمود
  19, 18آوانسيان، آرداشس 

  19ر آوانسيان، اردشي
  107آوخ، ابراهيم 

  
  ا

, 23, 20, 18 ابراهاميان، يرواند 
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, 247, 172, ابراهيمي، ابراهيم
248 ,329 ,419 ,420 ,423  

  423 )فرهنگ(ابراهيمي، ايرج
   22اپريم، اسحاق، 

  181احمد، احمد 
  363, 362, 27 احمدزاده، طاهر

  363احمدزاده، مسعود 

  
  
  
  
  
  
  

  231, احمدي، ناصر
  , 230احمدي

, 201احمدي اسكوئي، مرضيه 
215  

  107 احمديان
  423اخوان ثالث، مهدي 

  18اراني، تقي 
, 55, 54, 53ارديبهشت، عباس 

61 ,559  
, 179, 178, 158 اسدي، يوسف

187 ,247 ,248 ,329 ,347 ,
353 ,354 ,355 ,356 ,358 ,
359 ,360 ,361 ,364 ,367 ,
371 ,372 ,373 ,374 ,376 ,
455  

  535, 26, 17اسكندري، ايرج  
  427, 419 اسكندري، فرح

 204، )نزيه(اسكندري، نزيهي
401 ,408  

  18, 17 ميرزا اسكندري، سليمان
  383  تراش سنگ

  429خواني مسعود اسماعيل
  173زاده، جهرمي اسماعيل

  402, 201, 195اشرف، حميد 
  457زاده كرماني، منيژه اشرف

) گروه دكتر اعظمي(اعظمي 
421  

   13اغنمي، رضا 
  457افروخته، وحيد 
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 )سيروس نهاوندي(افشار، بيژن 
149 ,217 ,337 ,389 ,391 ,
423  

  529, 26اميرخسروي، بابك 
  81اميرشاهي، شهرآشوب 

, 416, 371, 355 اميني، علي 
420 ,422 ,424 ,431  

  416افدرنيا، انيسه 
  416افدرنيا، فاطمه 

  302انگلس 
, 80, 52, 22, 18 انور، جمشيد

135 ,535  
  24انصاري، صادق 

  80اوصيا، پرويز 
  501ايزدي، حسينقلي 
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82 ,84 ,85 ,87 ,89 ,105 ,

107 ,117 ,119 ,131 ,134 ,
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189 ,213 ,215 ,219 ,220 ,
223 ,229 ,231 ,233 ,234 ,
235 ,237 ,238 ,240 ,316 ,
318  
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, 83, 46, 37ايوزمحمدي، داوود 
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157 ,158 ,160 ,161 ,172 ,



  ي گمشدهحلقه   568
 

 

174 ,176 ,177 ,178 ,181 ,
186 ,189 ,191 ,213 ,214 ,
215 ,216 ,218 ,220 ,223 ,
315 ,316 ,339  

  
  ب

  158 احمدي، حسين بابا
 , 30بارزاني، ملامصطفي 

174 
  428, 62, 27بازرگان، مهدي 

  429باكري، رضا 
, 145, 106 نژاد، محمودباقري
173 ,185 ,229  

  535بامداد، وريا 
  47باهري مهرداد 
  220بهجت، حسين 
  494بختيار، تيمور 
, 182, 172, 156 بختيار، شاپور

222  
  156باسقلي بختيار، ع

  300خسروشاهي، حبيب 
  247برزوئي، كيهان 
  126برزين، مسعود 

, 180, 71, 32برومند، گرسيوز 
195 ,242 ,366 ,441 ,453 ,
282  

, 180, 71, 29 برومند، گودرز
195 ,242 ,366 ,441 ,453 ,
482  

  535بشيري، سياوش 
  457بطحايي، محسن 
  107بطحايي، مسعود 
  24بگشلو، اميرافشار 

  429ن، غني بلوريا
  81بوذري 

, 118, 117, 83بناني، رحيم
121 ,132 ,139 ,145 ,161 ,
171 ,172 ,174 ,177 ,182 ,
185 ,191 ,193 ,213 ,214 ,
215 ,220 ,223 ,229 ,231 ,
233 ,234 ,235 ,238 ,316 ,
318 ,336 ,338 ,339 ,346 ,
360 ,381 ,419 ,422 ,431  

  368, 356, 346 بناني، زري
  172وهاب بناني، عبدال
  346بناني، قمر 
, 371, 360, 339, بناني، مجيد

381 ,383 ,386 ,391  
  27صدر، ابوالحسن بني

  508بوش، 
  80, 79 بهار، مهردار

, 248, 247 بهاردوست، غلامرضا
455  

  24بهزاد، رحيم 
  230, 210 بهرنگي، صمد

  23بهنيا 
  23بياتي 

  484بيهقي، ابوالفصل 
  382بيگي، محمدبهمن 

  13االله يتنياز، ببي
  
  پ

, 30, 13, 9پارسانژاد، سياوش 
31 ,32 ,44 ,51 ,52 ,53 ,54 ,
55 ,57 ,59 ,85 ,114 ,136 ,

137 ,140 ,152 ,240 ,536  
  40پاكزاد، مهرداد 
  81پاكدامن، ناصر 

  420فطرت، حسين پاك
  107, 38پاكنژاد، شكراالله 

  13پاينده، مهران 

  466پژوهيدي، گيلان 
  507, 401پلخانف، گئورگي 
  238پناهيان، محمود 

  107پوراردلان، مرتضي محمد 
  201پوررضائي، خليق ابراهيم 

  144پورايماني، جواد 
, 518, 517, 515 پوركاشاني

519  
  188, 138, 45پهلوي، اشرف 

, 89, 30, پهلوي، محمدرضا
402 ,405  

  501پيرايش، تركي 
  81پيشداد، امير 

  18, 17وري، ميرجعفر پيشه
  470 االلهپيمان، حبيب

  
  ت

  455تابان، محمد 
 ,110) مخبيشعبان(بخش تاج

325  
  332, 196, 38 تختي، غلامرضا

, 243, 37, 7  تشكري، ابراهيم 
244 ,246 ,247 ,362 ,366 ,
381 ,386 ,387 ,530  

  107, تشيد، علي
  18زاده، سيدحسن تقي

, 35, 12, 10 تمبرچي، عباس
38 ,40 ,180 ,360 ,447  

  394تندگويان، اعظم 
  427, 420 تنگستاني، مريم 

  319توسلي، محمد 
  208توكلي، شهين 

  430تولايي 
  83, 81, 75 تهراني، مهدي

, 119, )پور، بهمننادري(تهراني 
143 ,146 ,147 ,148 ,149 ,



 569نمايه    

 

183 ,184 ,185 ,206 ,215 ,
216 ,217 ,338 ,480 ,481  

  
  ث

  24ثابت، حبيب 
, 339, 217, 146ثابتي، پرويز 
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  80 ثابتيان، منوچهر
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  52 مدي، منوچهرحا

  429االله حبيبي، حبيب
  429حجري، عباس 

  13حجت، علي 
, 171) سعيد(حدائق، محدالدين 
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  44حكمت، بيژن 
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  159, 158 خاكسار، نسيم 
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  423, 413خويي، اسماعيل  
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325  

  345شعاعيان، مصطفي 
  23شفا، نوراالله 

, 248, 247 شفق گيلاني، سعيد
454  

  107شكوهي، علي 
  30شلماشي هموندي، احمد 

, 510, 495 آبادي، رضاشمس
511, 513 ,517  

  535, 20, 19 شميده، علي
  130شنايدر، هايومان 

, 81, 34, 33, 13 شوكت، حميد
83 ,84 ,92 ,219 ,536  

  195شهاب رضوي، عليرضا 
  23شهرام، تقي 

  24،413شهرياري، پرويز 
, 33, 25, 24 شهرياري،عباس

34 ,195 ,219 ,494  
  26 ، عباسعلي)نژاد(شهرياري

  376, 345 شيباني، حماد
  517لو، فيروز شيروان

  
  ص

  38صابري، عباس 
  25 صاحب، كاوس
  28  صادق، احمد
  534, 104 صادق، ناصر

  431زاده، اسفنديار صادق
  559صادقي، علي 

  53صادقين، محمود 
  126صارم، پرويز 

, 243, 37, 7 صارمي مسعود
244 ,246 ,247 ,335 ,337 ,
340 ,342 ,366 ,530  

  143صالحي 

, 382, 381, 13, 10 صبور، منير
383 ,384 ,385 ,386 ,387  
  494حسين، صدام

 ,71, 38, 31 صفايي، خسرو
110, 195 ,242, 321 ,342, 
366 ,437 ,486 ,493  
  429دوست، داوود صلح

  457صمديه لباف، مرتضي 
  457صميمي بهبهاني، ساسان 

  413صناعي محمود 
  

  ض
  111ضياظريفي، حسن 

  
  ط

  217, 31, 30 طالباني، جلال 
  181ابوالقاسم پرور، طالع

, 27االله سيدمحمود طالقاني، آيت
489  

  21, 17  طبري، احسان، 
  419طوفان تبريزي، چنگيز 

, 35, 32 ,12 طوافچيان، شكوه
36 ,38 ,48 ,72 ,77 ,92 ,195 ,

328 ,331 ,332 ,333 ,436 ,
437 ,439 ,453 ,352 ,482 ,
490 ,493  

  181پور، جمشيد طاهري
  535, 27 طيراني، امير

  
  ظ
  196, 25 ريفيظ
  
  ع

  25 عارف، عبدالسلام
  221 عاليخاني، علي نقي
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, 247 عباسي، محمد حسين
248  

  174عجم، علي 
  230عزتي، حسين

  23االله عزيزي نعيمتي، نعمت
  420, 390 عصابخش، محمد
  455 عصارپور، فيلسوف

 )محمدحسين، ناصري(عضدي 
143 ,146 ,148 ,165 ,182 ,
216 ,331 ,339 ,357 ,368 ,
370, 371 ,407  

  23 عطارد، نصراالله
  413 عقيلي

  221, 99, 45علم، اسداالله 
  512 17علوي، بزرگ 

  429, عمويي
  80 عنايت، حميد

  160, 159 نژادعيدي
  
  غ

, 335, 13, 10 غديري، فلورا
389 ,397 ,416 ,419 ,420 ,
422  

  345 غروي، فريده
  159, 158 غريفي، عدنان

  222, 219 غفارزاده، ابوالحسن
  151 ، باقرغليائي

  
  ف

  420 فاضلي، فرزاد
  534, 18 فتاحي، محمدابراهيم

, 91, 41, 40 فراهتي، حمزه
534  

  431 فرانكو، فرانسيسكو
  423 فرخزاد، فروغ

  50 فردوست، حسين

, 18 )باقر مؤمني(فرزانه، حسين 
534  

  514 )سرهنگ(فرسيو 
, 44, 26 فروتن، غلامحسين

122 ,520 ,521 ,528 ,536  
  18, 17 لكفروغي، ذكاءالم
  27 فروهر، پروانه

  420 فرهادي، احمد
  429فرهمنديان، عباس 

, 331, 330, 328 فرهومند، ايرج
455 ,559  

  55فريد مجتهدي، اردشير 
  28فوچيك، ژوليوس 

, 243, 195, 37, 7فيال، ماهرخ 
244 ,246 ,247 ,335 ,340 ,
342 ,355 ,362 ,366 ,530  

  
  ق 

  420 قابوس، رضا
  24 قاسم، عبدالكريم

, 521, 122, 26  قاسمي، احمد
528  

  407قاضي، زهرا 
  بيجاري، يوسفقانع خشك

, 361, 339 فرد، عرفانقانعي
535  

, 51, 46, 13, 9قديمي، بيژن 
61 ,63  

  57قديمي، مرتضي 
  158قلعه گلابي، هوشنگ 

, 302, 300, 111 قندچي، احمد
325  
  57, 56 السلطنهقوام

  429قوامي، عبداالله 
 166, 46, 37 قهرماني، صفر

180 ,218 ,535  

  ك
  300 كابلي، عباس
  489, 431 كارتر، جيمي

, 37, 7 ، محمدعلي)پاريا(كارياب 
246  

  496 كاسترو، فيدل
  22االله كاشاني آيت

, 19, 17 كامبخش عبدالصمد
23 ,26 ,536  

  515, 510 كامراني 
  52 كاوياني، زهره
  501كرزن، جرج 

  178كريستوف، ژان 
 )اونديسيروس نه(پور كريم
148 ,149 ,217  

, 217, 149 كريمي، حسين
315 ,316  

  423كسرايي، سياوش 
  125كسرائيان، نصراالله 

  163 كسروي، احمد
  536 كشاورز، فريدون
, 89, 52, 31 كشكولي، ايرج 

92 ,172 ,536  
 ,44 ,31كشكولي، عطا حسن آقا 

78 ,86, 92, 89 ,172  
  23كلالي 

  23) سرهنگ(كلهري 
, 327, 36, 13, 10. كنعاني ب

334  
  236كوسارد، لوسيان 

  534, 28 نژاد، مسعودكوهستاني
  178, 107فر، حسين كه

  517كيانزاد 
, 495, 76, 26 كيانوري، نورالدين

535  
  431كياور، رحيم 
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  160كيهان، مهدي 
  430, 429منش، تقي كي

  23كيوان، مرتضي 
  

  گ
 106, 13, 10فرد، حميد گرامي

,173 ,229 ,335 ,344 ,381 
,395 ,398  

 337, 107فرد، مهدي گرامي
,340 ,381   

, 13, 11, 9 فرد، هاديگرامي
37 ,43 ,83 ,106 ,145 ,164 ,

165 ,167 ,171 ,173 ,174 ,
175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,
180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,
185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,
190 ,229 ,335 ,338 ,342 

,381 ,384 ,412 ,563  
  128ر گلابي، منوچه

  22گلستان، ابراهيم 
  534, 18  محمدي، احمدگل

  484گوركي، ماكسيم 
  508گولارت 

, 153, 145, 134 گيفاني، احمد
161 ,176 ,215 ,219 ,223 ,
229 ,231 ,233  

  466گيلاسيان، غلامرضا 
  
  ل

  13لادبن، بهزاد 
 35, 34, 33, 32 لاشايي، كورش

,44  ,46, 47 49 , 51 ,52 ,59 
 ,61 ,83 ,84  ,227 ,264 ,339 
,365 ,497 ,536  

  420زاري، اسد لاله
  457نژاد، مرتضي لبافي

  343الهي، سيامك لطف
  300لنگوري، حسن جان 

 362, 351, 128, 11125لنين 
 ,401 ,507 ,  

  309ليوشائوچي 
  م

  127, 52 ماسالي، حسن
  27مانيان 

  158عطار , ماهرويان
, 43, 26, 11 مائو تسه دون

161 ,173  
  23محمدعلي  مبشري،
  23محبي، 

  24متقي، علي 
  535, 376, 84 متين، مهنار

  80محامدي، حميد 
  24زاده، اسماعيل محقق

  344پور، شاپور محمدعلي
  501 محمدي، عبدي

  24مختاري، منوچهر 
  535, 21 مددي، سيروس
  181مدني، مصطفي 

  23الدين مدني نظام
  195 چي، زهرهمديرشانه

  416مرادبختي، حميد 
, 416, 340 تي، سعيدمرادبخ

420 ,427 ,431  
  24مرزوان، حسين 
  4مرتضوي، پيتر 

  18مساوات، محمدرضا 
, 13, 10, 9 مسعودي، بنفشه

97 ,108 ,227  
, 419, 392 مسيبي، محبوبه

421 ,423 ,425 ,429 ,430  
  344مسيبي، مهدي 

  421مسيبي، مينا 
  413مصاحب، غلامحسين 

, 76, 31, 23, 22مصدق، محمد 
81 ,126, 127 ,171 ,345 ,

351 ,505 ,507 ,508  
  300, 201 معاضد، شيرين

  25زاده معصوم
   383، افسر )زاده(معمار

  231مين باشيان، 
  174, 30 معيني، سليمان 
  30 معيني، عبداالله
  86, 44 مقدم، محمود 

  525, 126 بانومقصودي، مهين
, 103, 99 آرتور، دگلاسمك
137  

, 177, 174, 89, 30 ملاآواره
435  

  107 ملارضايي
  157 ملاوردي، داوود
  22ملك، حسين 
  503, 81, 67, 22 ملكي، خليل

  489 االله منتظري، آيت
  518, 514 منصوري

  368منوچهري، 
  40منيرزاد، محمد 

  457منيري، عبدالرضا 
, 336, 194موسوي، ابوالفضل 

338  
  419موسوي، احمد 
  423موسوي، اصغر 

  339موسوي، حسين 
, 37, 13, 11, 9 مولازاده، مسعود

45 ,46 ,72 ,88 ,106 ,155 ,
180 ,182 ,188 ,216 ,218 ,
220 ,223 ,229 ,342  

  159مؤذن، ناصر 
, 18 )فرزانه، حسين(مؤمني، باقر 

24 ,534 ,536  
  347مؤمني، حميد 
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  125, 78, 31 مؤيدزاده، سيامك
, 199, 93, 84, 13مهاجر، ناصر 

200 ,345 ,376 ,379 ,399 ,
400 ,401, 535  

  279مهرآبادي، بهجت 
  420مهرسا، سيامك 

  23مهديان 
  413 زادگان، محمدعليمهدي

  148ميانچي 
  ميثمي

  423ميرزازاده، نعمت 
  24ميرزائي، جوانشير 

, 47, 36, 13, 10 ميلاني عباس
49 ,406 ,483  
  
  ن

  22نادرپور، نادر 
  534نادري، محمود 

  368, 148 ناصري
  457, ناصري، محمدحسن

  536 ,24 نامور، رحيم
  149نبوي 

  420نتاج، اسماعيل 
  428نجار، غفور 

  زاده، تقينجاري
  104زاده نجف

  24نصيري، اسداالله 
  81نظري، حسن 

  81نظري، حسين 
  153نعمان، پرويز 

  430الهي، جهانگير نعمت
, 423, 414 الهي، رضانعمت
427, 429, 431  
, 427, 419الهي، مينو نعمت
430  

  158نفيسي مجيد، 

  519نوايي 
  13نوذري، حميد 
, 366, 248, 247 نوربخش، ليلا

370 ,455  
  390نوروز، شهين 

  534, 26 نورمحمدي، قاسم
  405 نوري، فاطمه

  405 زاده، عليرضانوري
  145زاده، مسعود نوري

  195نوروزي، بهرام 
  174 نويدي، علي

  43نهاوندي، ابوالحسن 
  319نهاوندي، آقابزرگ 
  343نهاوندي، سهراب 

, 102, 88 يننهاوندي، سيم
106 ,145 ,185 ,186 ,199 ,
203 ,205 ,209 ,215 ,219 ,
222 ,223 ,229 ,231 ,233 ,
234 ,316 ,369 ,408  

  178الدين نهاوندي، شمس
, 106 نهاوندي، فاطمه سلطان

162 ,199 ,200 ,201 ,229 ,
335 ,416  

 )هوشمند(نهاوندي، منوچهر 
119 ,134 ,149 ,338 ,341  

  118 نهاوندي، هوشنگ
  220نيابتي 

, 76, 75, 46 نيكخواه، پرويز 
79 ,80 ,81 ,82 ,91 ,100 ,

, 153, 129, 114, پ1131
365 ,495 ,496 ,503 ,510 ,
511 ,514 ,517 ,518 ,519  

  302, 111 نيكسون، ريچارد
 422) علي اسفندياري(نيما، 

 
  و

   25پور، ايرج واحدي

  24واله، محمدباقر 
, 11, 7 زاده مرجاني، پرويزواعظ

12 ,29 ,31 -38  ,43 ,44 ,46 -
49  ,59 ,61 - 66 ,71, 83 - 86, 
89 - 93, 120, 172, 180 ,

183, 189, 190, 195 ,243 - 
246, 249 ,252, 307 ,309 ,
317 ,321 ,327, 415 ,424 ,
427 ,428 ,429, 437 - 440, 
450 ,451 ,454, 482 ,484 - 
490, 493 ,495 ,497, 530  

  23 واعظ قائمي، محمدعلي
  426في، شريف واق

  36وزيري، فرامرز 
  23وزيريان، هوشنگ 

  428وفائيان، كاظم 
  24وكيلي، جعفر 

  
  ه

  81هزارخاني، منوچهر 
  
  ي

  26يزدي، حسين 
  26يزدي، فريدون 
, 44, 13, 11, 9يكتايي، كورش

69 ,76 ,106 ,107 ,113 ,114 ,
125 ,153 ,173 ,188 ,191 ,
215 ,216 ,218 ,219 ,220 ,
223 ,229 ,231, 233 ,234 ,
316 ,336 ,338  

  126 يكتايي، عبدالمجيد
   489يلفاني، محسن 
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  :توضيح لازم
  
  

در پايان آن ديده  "هارون"نامه حزب توده ايران خطاب به اعضاء كه نام مستعار در رابطه با بخش
از وي اند كه با تشكر اي روشنگرانه برايم ارسال داشتهآقاي قاسم نورمحمدي نامه) 528ص، (شود مي

  .آورمجا ميمتن آن را در اين
  

نام مستعار كداميك از رهبران يا كادرهاي حزب توده ايران  "هارون"توان به يقين گفت كه نمي
اما شايد تذكر زير كمكي . امهاي آلمان شرقي هرگز به چنين نامي برنخوردهمن خود در بايگاني. است

  : به رمزگشايي اين نام باشد
) 1337 – 1336(در آلمان شرقي   بري حزب توده از مسكو به شهر لايپزيگپس از انتقال ره

  –در ميان دبيران سه گانه حزب توه ايران . تر شد و جاني تازه گرفتفعاليت حزب توده هم متشكل
تقسيم كاري انجام گرفت كه تا عزل  –دكتر رضا رادمنش، عبدالصمد كامبخش و ايرج اسكندري 

رادمنش در مقام دبير اول حزب توده . چنان به قوت خود باقي ماندحزب توده همرادمنش از دبير اولي 
هاي حزب توده در اروپاي هاي درون كشور و كامبخش اداره سازمانايران مسئوليت تشكيلات سازمان

  . المللي حزب توده را در دست گرفتايرج اسكندري نيز روابط بين. باختري را به عهده گرفت
هاي  خود ه هر يك  از دبيران حزب توده  همكاران خود را از  درون فراكسيونطبيعي بود  ك

تا مقطع جدايي از حزب توده در كنار كامبخش به   "پاريا"دكتر فروتن با نام مستعار . گزيدندبرمي
همان طور كه از متن  نامه .  كردهاي حزب توده  در اروپاي باختري  رسيدگي ميمسائل سازمان

شخصيتي كه در چنان . ، كلام هارون، دلالت به كلام شخصيتي مقتدر در درون حزب داردآيدبرمي
كيانوري در .  توانست مخالفين درون حزبي را اخراج يا تهديد به اخراج از حزب كندمقامي بود كه مي

 توانست در اين بخش فعال بودهگيري كرده بود و  طبعاً نميشمسي از فعاليت حزبي كناره 40دهه 
به .  دكتر فروتن هم كه جاي خود دارد؛ او يكي از سران انشعاب بود و آلمان شرقي را ترك كرد. باشد

هر چند كه كامبخش در آلمان شرقي با .  نظر من هارون كس ديگري جز عبدالصمد كامبخش نيست
توان و مي اما رهبران حزب توده اسامي مستعار متفاوتي داشتند. كردفعاليت مي "قنبري"نام مستعار 

  .   كردتصور كرد كه كامبخش گاه از اين نام هم استفاده مي
  قاسم نورمحمدي 
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  فلورا غديري

  خطاب به باقر مرتضوى عزيز "گمشده يحلقه"درباره كتاب 

 
هاى ات را براى اثبات و حفظ ارزشگيرى چندين سالهباقر عزيز كتاب را خواندم سماجت و پى

   .نهميانسانيت ارج م
اى كه ، پديدهيعنوان يك پديده ياد كرده از نهاوندى ب ياى كه با شهروند تورونتو داشتمصاحبه در

   .باشديگاه مآوظيفه بر عنصر  يو اين به نظرم دشوار....هنوز وجود دارد 
چه بود نآهايش پشت كرد و به ضد رمانآكه به ي تو سيروس را قربانى نظام شاهنشاهى و كس

  .....چون ضحاك  يوحشى، تهى از انسانيت، موجود يموجود. تبديل شد
و معصومه طوافچيان زير  يشدن مهوش جاسمبود از كشته يترين قسمت اين كتاب تصويردردناك

  ...شكنجه، در سكوت خلوط ذهنم به سوگ نشستم و اشك خون بر گونه روان 
  ..هاكلاس يهاخانم معلم
شيراز در سال  ياى در خانه تيمر كلاس يك هفتهخرين ديدارم با مهوش دآاولين و  ،در مجموع

   .بود 1353
وريك كلاس ئت يهاموختم به مراتب از درسآاين زن بزرگوار  يى كه از شخصيت والائهاموزشآ

   .برايم پربارتر بود
كشتن عزيزان، ضربه، خيانت از . فشارديدردى جانكاه بر وجودم غالب شده و مغز استخوانم را م

   دشمن بار اين خشم فروخورده تا كى؟ تا چند ؟نه از  ،دوست
رفقا و دوستداران حقيقت را ميهمان فضاى  ي، تماميدرود بر تو كه سكوت چندين ساله را شكست

زمان و ها درد مشترك را همرايج انديشه يها و گوناگوناى كردى كه با تفاوتدرخشان و شفاف خانه
   شادمان زى. از بيمارى ئيبه اميد سالم زيستن و رها درود بر تو ......زنند يصدا فرياد مهم

  
  فلورا غديري
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  ابراهيم گلستان
  2015ژوئن  19جمعه 

  
  آقاي مرتضوي گرامي
اين يك . را به سركار تبريك بگويم» ي گمشدهحلقه«گزاري و احترام چاپ بايد با كمال سپاس

كند اما آن ا كليدي فربه و سنگين ميكتاب كليدي است كه اگرچه مطالب فراوان و گاه به گاه آن ر
كتاب به طور خلاصه . كاهدكردن از قدر و لزوم و اهميت آن هيچ نميقطر و آن شبه مكررات قدرت كم

پرزاويه نسل و رويدادهاي ناگزير و ناچار كج و كوله، و  و ناصاف سرگذشت يك پيچ ديگر است درخط
تاريخ مردمي كه بار زياد بر دوش و بر حس و بر شرف هاي اين يكصد سال اخير كج و كوله كننده نسل

شرفي دسته ايشان بود و چون از تاريخ عقب افتاده بودند، تاريخ در دستشان نبود بلكه مانند و حتا بي
كرد اما هميشه ها را از سرها جدا ميهايش گردن- كه گاهي در آونگ خوردن-تيغي روي گردنشان بود 

كه امروز هركس در هر كجاي دنيا كه باشد و خود را ايراني بداند يا او را نزد، چناها زخم ميبرگردن
ها را روي نه فقط گردن بلكه در جاهاي گوناگون تن و جان و ها و آن بريدگيايراني بنامند آن زخم

كند حتا با هر پوست كلفتي كه داشته باشد كند، و بدجوري هم حس ميخيال و خواب خود حس مي
  .رروئي كه بخواهد وضع اساساً خراب خود را خوب بخواهد و خوب بجويد و خوب نباشديا با هر پ

ها برشان گذشته اين ها و مردمي كه آن حادثهكتاب شما بايد كه اين جوري هم بود اما كاش حادثه
ز اند خواه ااند و پاك ماندهحداكثر كساني كه پاك. و بدتر از هر چيز هنوز همان جورند. جور نبودند

اند، به هر صورت، همه در همان شان است كه فدا نشدهشان خواه ازشرف و كوششبيكارگي و خنگي
و اين وضع عمومي است و جز اينكه در ميان . ها هستندخوردگان و باخته يك سپاه و گروه وسيع ضرب

سن اعلاي ح. شود كردهاي غرورآميز بجويند، يا بجوئيم، چندان كار ديگري نميهاشان لحظهحادثه
ها  و قرباني كاريدهد، ندانمها را نشان ميها و يأسهاي آورنده  تنگدليست كه واقعيتكتاب شما اين

  .دهدها را نشان ميشدن
اگر در فضاي خفه و . خوب كاري كرديد كه آن را فراهم آورديد. همين. كتاب درجه اولي است

ها، از غرورهاي احمقانه، از اميدهاي موهوم ز نفهميخنگ و خوابروي امروز بيشتر خوانده شود حتماً ا
ها، به هرحال مطالب براي درس گرفتن و آموختن تفاوت. جا خواهد كاستهاي بيپروراننده، از بادكردن

ايد به قوت راستي و و ديدن كج از راست، ديدن خوب از بد، و همه اين چيزها را شما فراهم آورده
  .هاواقعيت

  .فق باشيد مو. موفق هستيد
  گلستان. با احترام ا
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  *آقاي باقر مرتضوي عزيز 
  پس از سلام

من از طرف خودم و بقيه افراد خانواده از شما بسيار سپاسگزارم كه به تهيه و تدارك اين كتاب 
هرچند كه خودم . دل زنده بماندشويد كه نام اين عزيزان پاكدست زديد و باعث مي "ي گمشدهحلقه"

  .امام، چون به آن دسترسي ندارم، ولي از نزديكانم درباره آن شنيدهرا نخواندههنوز كتاب 
پدرش اكبر طوافچيان . در رشت متولد شد، در يك خانواده متوسط مرفه 1325شكوه اسفندماه 

شكوه فرزند بزرگ خانواده بود و در دامن مادر . شغل آزاد داشت و مادرش رعنا برخورداري فرهنگي بود
مطمئن هستم كه شكوه عشق وجودش را از پدر . دوستبزرگ شد؛ زني با سواد و تقوا و مردم نظيريبي

  .و مادرش به ارث برده باشد
تحصيلات ابتدايي را در مدرسه مهرِ رشت و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان شاهدخت به پايان 

كلاس . صيلي شاگرد اول بودهاي تحخواند و ناگفنه نگذارم كه در تمام سالرشته رياضي مي. رساند
شكوه نيز . آموزان ارائه داددوازدهم بود كه وزارت فرهنگ يك مسابقه بورس تحصيلي سراسري به دانش

علاوه بر . يكي براي بيروت و ديگري براي ايتاليا. در آن شركت كرد و در دو بورس تحصيلي موفق شد
  )اش را يادم نيسترشتهكه . (اين در كنكور سراسري دانشگاه تهران هم قبول شد

ابتدا وارد رشته آرشيتكتور شد ولي بعد از . ها ايتاليا را انتخاب كرد و به آن كشور رفتاز ميان اين
در . آيد كه مادرش سه كتاب قطور رشته طبيعي را برايش پست كرديادم مي. چند ماه تغيير عقيده داد

  .مه داد؛ تا تخصص جهازهاضمهامتحان پزشكي قبول شد و اين رشته را تا به آخر ادا
متأسفانه من . هاي اول باهم آشنا شدند و بقيه عمرشان را باهم بودندپرويز و شكوه در همان سال

  .شان ندارمهاي سياسيهيچ اطلاعي از فعاليت
بود؛ عشق به مردم،  "عشق"توانم به شما معرفي كنم، خصوصيت بزرگي را كه من در شكوه مي

  ).ما(اش ق به خانوادهعشق به پرويز و عش
ابتدا در بيمارستان اميراعلم به عنوان استاديار و بعد . بود كه شكوه به ايران آمد 1346به نظرم سال 
  .آهن اصفهان مشغول به كار شددر بيمارستان ذوب

توانست از ما ولي با همه ترس و لرزي كه داشت نمي. بود كه شكوه مخفي شد 52يا  1351سال 
هيچ . داد كه همه را ببينداي نبود كه تلفن نكند و هر چند وقت يكبار ترتيبي ميهفته. دست بشويد

كردند و خودش هم به كلي در اين يك از افراد خانواده هيچ وقت از او سؤالي در مورد فعاليتش نمي
  .مورد خاموش بود

  
  متن فوق نامه يكي از بستگان معصومه طوافچيان است  *



 579ها    ضميمه

 

-شكوه حتا نتوانست كيف پول. رفتدانيد اقامتگاه شكوه و پرويز لو ور كه ميطهمان 1355آذرماه 
دو بار به ايستگاه . در چند ساعتي كه با او بودم از كسي اسمي نبرد. از من كمك خواست. اش را بردارد

  !افسوس. جا پيدا كندتي سر زد به اميد اينكه پرويز كشته نشده باشد و او را در آنبيتي
فعالين . پرويز هر دو پر از عشق و صداقت و اعتماد بودند؛ براي ديگران و براي يكديگرشكوه و 

آن طور كه من . مهم نيست كه مرامشان چه باشد. شوندسياسي با اين صفات درگير و يا كشته مي
  ."كردهدف برايش وسيله را توجيه نمي"شناسم، عملاً شكوه را مي
زندان، شكنجه، . دانيمچيزي بيشتر از ديگران نمي. ستمعما شدن شكوه هنوز براي ماكشته
  .همه چيز شايعه است و دهن به دهن، آرامگاهي نداريم. تيرباران

. بيشتر درددل است تا دادن اطلاعات. دهممتأسفم كه در اين نوشته اطلاعاتي چندان به شما نمي
  . ها نبودم و اصولاً سياسي نيستمولي من در جريان فعاليت

بار ديگر از شما . را بخواهيد از سياست متنفرم چون عزيزترين  كسانم را از دستم گرفت راستش
  .اميدوارم من هم به آن دسترسي پيدا كنم و بخوانمش. سپاسگزارم، براي نشر اين كتاب

  
  با احترام

  2015آگوست  20 
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  اصغر ايزدي

  
 سلام يولداش جان باقر

  !آور و زندگي برانگيز هستيكه شادي  كنمسلامتي بيشتري براي تو آرزو مي
اي كارستان؛ اين كتاب نه تنها يك كار پژوهشي كاري كرده "ي گمشدهحلقه"باقر جان با كتاب 

ياد ؛ بلكه كتاب بخشي از تاريخ چپ ايران را واكاويده است و سهمي ارزنده در گرامي»ناكس«درباره آن 
نام سيروس نهاوندي شدند؛ دست ه ب "آدم فروش"اشان ملعبه دست يك كساني است كه جان شيفته

  !دمريزا
  :نكته اصلي من درباره اين كتاب اما و

سيروس نهاوندي پيش از آن  ": راي من قابل فهم نيستبنگاه و قضاوت تو درباره سيروس نهاوندي 
  .كتاب 14و همچنين تمامي پاراگراف ماقبل آخر صفحه  ".كه مجرم باشد، خود يك قرباني است

جرم و جنايتي . ده سيروس نهاوندي و عباس شهرياري در تاريخ سياسي معاصر ما نادر هستندپدي
ها بيش از پليس نقش آن. رنگ شودتواند كمها ميبودن آن "قرباني"ها مرتكب شدند با ارجاع به كه آن

 سياسي است؛ و شركت سيروس نهاوندي در جنايت ساواك بيش از يك همدستي ناشي از ترس بوده
فراهم  ، فضاي كاستن از بار جرم و جنايت فرد را"شرايط"توانيم و نبايد با پرداختن به ما نمي. است

اي با نقش بازتاب داده  چنين نگاهي كه در پاراگراف فوق بازتاب يافته است و اميد و آرزوئي كه. سازيم
  . تبهكارانه سيروس خوانائي ندارد

هاي ايران از سازمان بخش خلقمان رهائيزيك تذكر با تفكيك سابود كه در ابتدا و با شايد بهتر مي
  .من خود در ابتدا كمي گيج شدم. كرديهاي ايران خواننده را متوجه اين تفكيك ميآزاديبخش خلق
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اين مطلب در سايت اختصاصي انجمن . مطلب زير نيز توسط دوستم اصغر ايزدي به دستم رسيد

هايي از آن را كه در ارتباط با بخش. منتشر شده است 1391شهريور  18 زنان مبارز مسلمان در تاريخ
  .آورمباختن صفائي، برومند، طوافچيان و جاسمي آمده است، در اينجا ميجان

  اي رئيس كميته مشترك به روايت تهراني سجده

ستعار گران ساواك كه دستگير و محاكمه و معدوم شد، بهمن نادري پور با نام م  يكي از شكنجه"
  :گويد اي چنين مي  وي در اعترافات خود پس از دستگيري درباره سجده. تهراني بود

 322رئيس بخش  به ساواك منتقل، مدتي 47يا  46او افسر ضداطلاعات گارد بوده كه در سال 
بود و بعداً رئيس ) شد امور دانشجويي فرهنگي و مجلسين در آن زمان در اين بخش رسيدگي مي(

 54گرديد و در حدود شهريور ماه سال ) 302(ن و مدتي هم رئيس بخش مستقل انتظامي ساواك زنجا
  .رئيس كميته مشترك ضد خرابكاري گرديد

. با اطلاع و دستور او بوده ،به بعد در كميته مشترك روي داده 54كليه فجايع و جناياتي كه از سال 
كرده و كسب  مستقيماً با ثابتي مطرح مياو از كليه جريانات به عنوان رئيس كميته اطلاع داشته و 

  .نموده است دستور مي
كليه دستورات مربوط به دستگيري مبارزين و محاصره منازل امن، فرمان كشتن و تيراندازي را او 

  .ترين كارها از او كسب تكليف شودكرده و هميشه تأكيد داشت كه در كوچك صادر مي
ها به  تگير شدند بلافاصله دستور داد كه مشخصات آنوي وقتي خسرو صفايي و گرسيوز برومند دس

) عضدي(به دستور وي و ناصري ) رسولي(صورت جعلي در دفتر زندان ثبت شود و بعداً ناصر نوذري 
بعداً هم اعلام كردند اين دو نفر ]. ند[و پس از شكنجه فراوان به شهادت رسانيد] ند[ها را به اوين بردآن

   .اند در برخورد كشته شده
ها به وسيله دستگير و زنداني بودند و مدت 55معصومه طوافچيان و مهوش جاسمي كه در سال 

كشته شده و بعد اعلام ) رسولي (شدند به دستور او و به وسيله ناصر نوذري  ناصر نوذري شكنجه مي
فدانيان هاي تيمي سازمان  ضربت به خانه. اند كردند خودكشي كرده و يا در برخورد، به شهادت رسيده

در تهران، كرج، قزوين و رشت و همچنين خانه حميد اشرف در مهرآباد جنوبي در زمان او بوده و كليه 
  ".ها را تصويب كرده استطرح



  ي گمشدهحلقه   582
 

 

  مهدي اصلاني
  2015آگوست  17

هاي تاريخِ  ترين شخصيت سيروس نهاوندي به همراه عباس شهرياري را شايد بتوان از جمله پيچيده
در  1354اسفند  14گاه  بار عباس شهرياري در صبح ي خيانت پرونده. ايران دانستي سياسي ها  گروه

آهنگران و تيرِ خلاصِ بهروز ارمغاني به تاريخ  ي فداييان خلق، بهمن روحي خيابان پرچم با شليك گلوله
 پاسخ نماندنِ واكنشي بود به بي خواهانه آن دوران  اين عمل فداييان در گفتمان عدالت. سنجاق شد

  .بار باقر مرتضوي نه با سلاحِ فداييان كه با قلم به نبرد با تباهي رفته است اين.خيانت
علاجِ  ي عفريت سخت در پنجه  روزها در مصاف مرگ و زندگي است و پنجه باقر مرتضوي كه اين

  .زند هاي سياسي ورق مي اش انداخته، برگي با ارزش از تاريخِ گروه بيماري
كاري به . كند بر زمين نهاده و با روايتش سينه سبك مي ي ساليان زخم شانهاو با تدوين اثرش 

  .فرسا غايت دشوار و توان
فروشان فروخته بر  ي سيروس نهاوندي كه رفقايش به مرگ باقر تنها ماسك خيانت از چهره

و تؤامان نهد  گانمان مي كشد، او شناعت تن سپردنِ به اهريمن و سرباز قدرت شدن را مقابل ديده نمي
  .تركاند شان سينه مي نشاند و خاطره دارد كه نام بردنشان تاول بر زبان مي ياد كساني زنده مي
ها پر است از فرياد گمناماني كه مقابل ساطور ارتجاع سر خم نكرده و در دفاع از  گاه تخت شكنجه
  .اند  فروشي نكرده شرف انساني كم

. يك خائن نيست كه ستايش مقاومت با خود دارد ي شكافي پرونده ي گمشده تنها كالبد حلقه
مسلخ  هبنهاوندي ي  بهاي تقابل با قدرت پرداخت كردند و با اشاره 1355كساني كه در يلداشبِ سال 

   .فرستاده شدند
به ياد آوردن و ثبت آن همه تباهي پيش از هر چيز وي . كند تركاند و پرسش طرح مي باقر بغض مي

او  "اعدام بايد گردد":كند كه اقر اما شمشير انتقام تيز نكرده و گلو پاره نميب. را مجروح كرده است
ها به استخدام  اند و سيروس نهاوندي آناني كه انسان سلاخي كرده. كند كش مي نكبت قدرت را شلاق

  .آفرينان نشان گرفته مرگ ي  سينه ي گمشده  نوك تيزِ حلقه. پليدي درآوردند
سرنوشت تراژيك شورشياني . مان ي تاريخي گي شده است با فراموشي گمشده تقابلي  حلقه

راهي با نكبت  شان از هم جوي معناي هستي و فراز در جست گردن "نه"كه با گفتن يكي  خواه آرمان
  .قدرت تن زدند

باشد كه به هاي برجاي مانده از ساواك مي ترين اسناد مربوط به سيروس نهاوندي برگ گمان مهم بي
  .اند در اختيار نهادهاي امنيتي حكومت اسلامي است و تاكنون هيچ از آن منتشر نكرده تمامي

ي آن دوران اثري پديد آورده كه ها  برانگيز و اتكا به يادمانده كاري رشك باقر مرتضوي با پشت
  باقر ياشاسين.                               گان تاريخ سياسي معاصر سخت نيازمند آن بودند پژوهنده
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  )سيروس نهاوندي( ي گمشدهحلقه
  رضا اغنمي

 
محمدعلي : يادانبه زنده 1355ي سال "شب يلدا"باختگان تقديم به جان« :كتاب با اين يادآوري شروع شده است

زاده، مسعود صارمي، ماهرخ فيال و همچنين پرويز  ، رحيم تشكري، جلال دهقان، مينا رفيعي، حسن زكي)پاريا(كارياب 
  » زاده مرجانيعظوا

هاي  همكاري ست كه هريك ميزان آشنائي و مصاحبه با فعالان و زندانيان سياسي 18برگي مطالب شامل  فهرست دو
هايي دربارة نهاوندي و جزوه نظران كه طي مقاله وصاحب مكتوبي از علاوه برآن آثار. اند اشتهذخود با نهاوندي را درميان گ

به دنبال كشف  "ي گمشدهحلقه"هاي دقيق و روشن نويسنده در  مجموع، ديدگاه در. اند تشر كردههاي سازمانيِ او من فعاليت
  . قربانگاه استبداد به مسلخ فرستاده است ها انسانِ مبارز و انديشمند را در ست كه ده كسي يهراز نهفت

 در. كنديروس نهاوندي را معرفي ميتدوين اين كتاب پژوهشي، سي هانگيز» چرائي«نويسنده، در پيشگفتاري با عنوان 
از مشكلات خود در دسترسي به اسناد سخن . شود مي را يادآور هاي او هاي بحراني و پرحوادث، فعاليت بستر حوادث آن سال

  . »خوردجا به چشم مي رد پاي سيروس نهاوندي همه«آن هم درحالي كه  ،گويد مي
آوري سال پيش براي جمع چند باخته، ازي متعهد به رفقاي جانسنگين چون وامدار يمرتضوي، با احساس مسئوليت

من . رازها بردارد نشستن پاي صحبت فعالان سياسي و زندانيان سابق را شروع كرده تا هرچه زودتر پرده از ،مدارك اسناد و
ديدم كه معضل ننگين اش در تميز سره از ناسره؛ مي وقفة او بودم و آگاه از خلق و خوي وسواسي هاي بي خود شاهد تلاش

فرصت مناسب و برخورد با فعالان سياسي دوران در  هر تا جائي كه در. ي ذهني او شده است نهاوندي مسئله "سازش"
ها در جوامعي  ست در شناخت بحران دگرگوني اي درخور يادآوري اش به نكته اشاره. شد ماجراي او مي جستجوي سرنخي از
اي  هاي استبدادزده پديده او در جامعه. سيروس نهاوندي بسي بيش از يك شخص است« :آموز است چون ايران بسي پند

اند كه سيروس نهاوندي با ما كرده؛ هم امروز نيز در تحليل آخر،  اند كساني كه بيش و كم همان كرده بوده. آشناست
همه، تنهائي، تهديد و ، يجسم هاي روحي و شكنجه زندان، تنهائي، تهديد و در. هايش ها و ضعف ست و قدرت آدمي

دوزخ، خود  برخي پس از گذر از شوند و برخي تسليم مي شوند و شكنند و خرُد مي برخي مي. تابند نميها را يكسان بر شكنجه
اما . . . كنند و برخي  شدگان عمل ميچون مسخ شوند و برخي مسخ مي. پيوندند شوند و به دوزخيان مي دچار استحاله مي

بهترين كار سخن  اين عذاب نيز براي رهائي از. عذاب وجدانند ها به درجات مختلف دچارت بسياري از آنآنچه مسلم اس
  .»!گفتن است و بازگفتن واقعيت و بازنمودن خويشتن خويش

 نگاهي كوتاه به آغاز و«: نخستين گفتار از اسد سيف تحت عنوان  ،برگي، پس از چرائي 574اين كتاب پژوهشي  در
بررسي فشردة  اسد با. آمده است كه فعاليت حزب تودة ايران را از آغاز تا سقوط شرح داده است» تودة ايران انجام حزب

 بين نقد برده و چون داوري با وجدانِ پاك و پاكيزه نظر رهذخود پروندة سنگين و پرهياهوي حزب توده را به درستي زير 
   :خود را روايت كرده است

 آن زن و كرد كه در تري را طلب ميجهان بزرگ. ايران بود تجدد و تجددخواهي در ادي ازحزب توده ازهمان آغاز نم«
تحصيل جوانان و بازگشايي  كرد؛ بر ها مبارزه مي ها و كارخانهبراي قانون كار و محيط انساني كار در كارگاه. باشند مرد برابر
گفت،  علم و دانش مي مخالف رژيِم ارباب رعيتي بود؛ از. جست در اقتصاد كشور تحول مي. كيد داشتأها ت دانشگاه مدارس و

همه . كرد داشت و رفاه و عدالت اجتماعي را طلب مي گرفت و مطالعه را پاس مي براي هنر و ادبيات ارزشي ويژه درنظر مي
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خلاف ديگر . ودشد كه قشر وسيعي از روشنفكران، كارگران و دهقانان و طبقة متوسط جامعه، به آن جلب ش ها باعث مي اين
. قومي آنان، گشوده بود هاي ديني و روي همه افراد، وراي خاستگاه و تعلق احزاب ايراني، درهاي حزب بي هيچ تبعيضي بر

  .»ي ايراني و زرتشتيان و يهوديان در صفوف حزب، درتاريخ ايران بي مانند استبه همين علت حضور گستردة ارامنه
با وارسيدن اوضاع . غلتد بيند با شكافتن تاريخ در درون ماجراهاي زمان مي ميروي سكه را  اسد، با چشم باز دو

ها را به تصوير  به استادي، چون نقاشي ماهر نيازهاي مبرم آن. زند هاي زيرين مي عظيم لايه اجتماعي نقبي به دلِ قشر
رهبري حزب جهان را « ؛ايرانزند به محافل رهبري حزب توده به ضرورت آگاه شدن ازپشت پرده، سركي مي. كشد مي
) آن روز( "امروز"ايران بسازد كه  كوشيد فردايي از شنيد و مي هاي اتحاد شوروي را پس از جنگ مي ديد، پيشرفت مي

خواستند زمين داشته باشند، كار داشته باشند،  مي. انديشيدند افراد ساده حزبي اما به مشكلات روزمره خود مي. شوروي باشد
هاي اتحاد  سياست گاه نتوانست توده حزبي را به دفاع ازشايد به همين علت بود كه حزب هيچ. اي آسايشاي بر و خانه

 جان مطلب را در. »گنجيد وطني رهبران حزب نمي جهان در ،شان باشد وطن آنان كه زندگي روزمره. شوروي بسيج كند
همين غفلت و درك نادرست . ها و آمال اكثريت مردم بود سياست رهبران حزب توده غافل از انديشه. جملة آخر بايد بررسيد

وطني  جهان تلاش رهبران حزب، درجا انداختن فكر. هاي دوري از حزب را فراهم ساخت هاي مردم بود كه زمينه خواست از
  . اعتبار كرد و حزب را بدنام نمودهاي سازنده و بس مفيد و اساسي را بي نفرت عموم را دامن زد و برنامه

  :تار دومجس
  :مرتضوي باقر) 1348 – 1355(ايران  سازمان انقلابي حزب توده در

 تني گرفتاري و پنهاني هاي فعاليت و كشور در داخل توده حزب انقلابي سازمان گيري شكل توضيح از پس نويسنده 
ازمان انقلابي در آن مقطع موقعيت س شائي ازلا كوروش كه تصويري«: به دارد اي اشاره ساواك، توسط سازمان از فعالان چند

 ميان كارگران، نه امكان ارتباط با دوستان قديمي و نه پايگاه اجتماعي داشتيم نه نفوذي در. . . . كندتاريخي ترسيم مي
يك هزار و يك گرفتاري  نهايت تمام اتكاي ما به چند رفيقي بود كه علني بودند و هر در. مان عملي بود اعضاي خانواده

مورد مهوش  كه در چنان. انداخت شان را به خطر مي ي اول، موقعيتدرجه ها نيز در گونه رابطه و تماس با آن هر. داشتند
ها وقتي  ي اين تازه همه. مجبور شد مخفي شود. . . چون با او تماس گرفتم، پس از دستگيري من . طور شد جاسمي همين

  .»...شدي نمي آوردي و گرفتار بودند كه شانس مي
فرار ساختگي سيروس نهاوندي از زندان توسط ساواك خبر  دهد و ازي، دوره دوم فعاليت سازمان را شرح ميمرتضو

نويسنده . پذيرد هم با آغوش باز نهاوندي را مي او گيرد و زاده تماس مينهاوندي توسط مهوش جاسمي با واعظ. دهدمي
اعتمادي  ي بي به اصل اوليه ياري سياسي به خرج نداد وزاده هوش چرا واعظ« ؛كند كه قابل تأمل است پرسشي مطرح مي

توجهي نقش  اين بي چند مسئله در ي اين سطور به گمان نويسنده .اعتنا ماندزندان گريخته است بي مطلق به كسي كه از
به اين «كه  كنددل پردرد اضافه مي شود و با مرتضوي با شمردن يكايك دلايل غفلت و تسامح را يادآور مي. »كليدي دارد
نخستين قرباني كوروش . »زاده درهاي تشكيلات تهران سازمان انقلابي را به روي سيروس نهاوندي گشودترتيب واعظ

ترين  لاشائي كه برجسته. زاده ديد به چنگ ساواك افتاد ي واعظ خانه كه نهاوندي او را در مدتي پس از آن«لاشائي است 
به تشويق «كه داستان فرار نهاوندي از زندان شگفت اين و. »خارج از كشور بود بي دري سياسي و تئوريك سازمان انقلا چهره

هزار ها ده در... اسارت  مبارزه در اي به نام تجاربي چند از به دست محسن رضواني به صورت جزوه ...زاده لاشائي و واعظ
   .»شود توزيع مي و كشور، تكثير داخل و خارج از نسخه در

 استفاده انقلابي سازمان امكانات و از اعضاء نهاوندي ساواك، توسط "هاي ايران ازمان آزاديبخش خلقس"با تشكيل 
 جاسمي مهوش و) شكوه( طوافچيان معصومه دكتر 51 – 55 در سال« كه كشد مي آنجا به درآميختگي اين كار. كند مي

مياداره ...) شيراز، اصفهان، رشت (ايران  مختلف در شهرهاي را آزاديبخش سازمان سياسي و ايدئولوژيك هاي كلاس) وفا(
چرا كه سازمان : »دانشجوئي و غيره را] جنبش[ ايران و] يجامعه[شناخت ] يزمينه در[چنين تحقيقات  هم كردند و

  .»ي آموزش از خودش مايه نداشت آزاديبخش در زمينه
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ي  در نهمين جلسه«: وايت مرتضوي شنيدني ستبوده، كه اين ر دار فريب خوردن اعضاء چنان ريشه غفلت سازماني و
ي  ياد كيومرث زرشناش، مسئول حزب توده پرسش زنده برابر و در) 1357خرداد 2(برلن  شهر زندان تا تبعيد در ي از كميته

. »تمور ساواك اسأسيروس نهاوندي، عضو سازمان انقلابي، م: اعلام داشت ياد سعيد سلطانپور اروپاي غربي، زنده ايران در
هاي  ترين لحظه سياهز ترديد براي رفقاي آن روز من، يكي ا اين لحظه براي نگارنده و بي«: نويسد زيرنويس مي در همو

باور . خيس عرق شده بودم آمد و ام به سختي بيرون مي سينه نفس در. سرم چرخيد دنيا به دور. آيد مان به شمار مي زندگي
ي من زندگي كرده بود كه  خانه شش ماه بود در. هم پيدا كرده بوديم عاطفي عميقي باي  سعيد رابطه و من . .  . كردم  نمي

. . . بحث و گفتگو، ورزش، استخر و شنا، شام، نهار  در. باهم بوديم شب و روز. قدم او و رفقايش را روي چشمم گذاشته بودم
- هتوسط سلطانپور اعلامي پس از اعلام خبر. ». . .م ي نهاوندي و وابستگي اين عنصر پليد به ساواك نشنيده بودكلامي درباره

  . كند خارج از كشور خبر را منتشر مي سازمان دانشجويان سازمان انقلابي در ي
گمان يا  توانستند با ظن و ترديد داشتند اما نمي اي از اعضاي سازمان انقلابي به نهاوندي شك و آور اينكه عده بتعح
پوشي  اين گونه برخوردها چشم ست كه در گفتني. مقابله كنند مدرك با او سند و نعنواه هاي شخصي خود ب استنباط

شك و ترديدهاي اعضاي  حوادث از رهگذر كه مرتضوي درحالي هم درترين خطاست؛ آنازضعف رهبران سازمان بزرگ
الات ما پاسخ سؤبه انتقادات و  اين كه چرا از] زادهواعظ[خود پرويز  54ر اواخ از«: گويد سازمان، جسته و گريخته سخن مي

چنين از هم مسعود مولازاده و د ايوز محمدي وواز داو«شك و ترديد چند نفر از اعضاي فعال سازمان  سپس از و. »دهند نمي
  .كند ياد مي» قهرماني به روايت از كامران رفيعي فرد و صفرهادي گرامي

 خواست بگويد كه من، سيروس نهاوندي، يك كاري كردم و مي«: كند به سردي از نهاوندي ياد مي سياوش پارسانژاد
داخل ساواك  خواست در بعد ساواكي شد مي. بين رفت گروه از و آن هم كه نشد  بعد. روه مخصوص خودم را دارمگيك 

  . » ...قدرتي باشد و يك كاري بكند، يعني بيشتر يك حالت خودخواهي و خودپرستي درش بود
كند،  ساواك همكاري مي اين مدتي كه نهاوندي با در« ؛پاسخ اين پرسش مرتضوي حبه درمصا هم در محسن رضواني

چرا اولين چيزي كه مرا به شك انداخت «: گويد مي» نديديد كه شما را اندكي به فكر وادارد؟ رفتار او هيچ چيز مشكوكي در
. ي مستقيم باشد رابطه كوشيد با من در هميشه مي "گذاشت بغل من مي هندوانه زير"اين بود كه به قول معروف خيلي 

ييد أزاده نيز اين ارتباط مستقيم را ت واعظ. كند مستقيم با من رابطه برقرار بزند و زاده را دور خواست به شكلي پرويز واعظ مي
. به من نوشتچندين نامه . هاي ما باشد تمامي ارتباط در زاده نيز كه پذيرفتم واعظ نهايت اين. نرفتم من زير بار. كرد مي
. از داوطلبان رفتن به ايران بودم هرچند كه خودم پيشتر ،كه اصرار زيادي داشت كه من به ايران برگردم ي ديگر اين نكته

گفت  مي. زندان محافظ او بود فرار از اين ميان كسي را به خارج فرستاد كه پس از در. من شك برانگيخت ولي اصرار او در
اي جا  خانه را در دوستان او. فرستاديم گرا به هامبور ما او. يران به ما نوشتند مواظب او باشيدرفقاي ا. شوفر تاكسي است

من او را چند بار . كه لمپني به تمام معناست ها درآمد كه اين آدم نه تنها انقلابي نيست بل مدتي صداي بچه پس از. دادند
راننده » .من گذاشت ثير منفي برأيك ت. من شك برانگيخت او در اين آدم و رفتار. لمپن بود سواد و آدمي بي. ديدم شخصاً

يك دفعه «سه ماه خوردن و خوابيدن  ايران تحت تعقيب است به روايت رضواني پس از تاكسي لمپن كه مدعي بود در
  . »غيبش زد

عراق فرار  يمن و از راديوي زندان انفرادي بوده و در ،زنجان زماني كه در :گويد مصاحبه مي هادي جفرودي نيز در
جا از يك  را به بيمارستان بردند و در آن به اين دليل شك بردم كه گفته بودند او .شك كردم«: شنودزندان مي نهاوندي را از

ها بودند،  شمار سرپرونده تا آنجا كه من اطلاع دارم در زندان ساواك از زندانياني كه در .فرصتي استفاده كرده و فرار كرده
را كه به  هااين. زدن بانك ارتباط داره مريكا وآاش با سفير  سيروس كه پرونده مخصوصاً ،كردند يق ميمحافظت دق

كه با  سه بار بيمارستان بردند و يا اين موري بالاي سرشان هست، تمام مدت، چون مرا هم دوأبردند يا م بيمارستان مي
 ي چون ازنرحيم بنا .ما را بردند به زندان اوين.  . . داشت به همين دليل شك برم  .بندند دستبند و پايبند به تخت مي
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كه وقتي به فرارش مشكوكم، دوم اين مورد سيروس به من گفت كه اولاً در .كرد شناخت به من اطمينان ميگذشته مرا مي
  » . . . .د كرده بودندها را زود آزاخواهرش و خواهرش كه در زندان بود و آن كساني تماس گرفت مثل شوهر فرار كرد، رفت با

  :  مسعود مولازاده. ما فرار سيروس را باور نداشتيم 
-د ايوز محمدي سخن ميوروايت شرح حال خود، از آشنائي با داو مرتضوي پس از مصاحبه با باقر مسعود مولازاده در

. تهران نهاوندي به آن دو در نفري كه باهم داشتند و پيوستن سيروس هاي مخفي دو اي دارد به برگزاري جلسه اشاره. گويد
 اي از جوانان خوزستاني به همان اتهام، و انتقال او به زندان اهواز، كه پس از عده زنداني شدن مسعود به اتهام كتابخواني با

 رود و كند و بعد به تهران مي شاپور روي اسكله كار مي بندر شدن، مدتي درزادآمحكوميت و  يهگذراندن دور محاكمه و
عمليات مصادره بانك ايران و انگليس و طرح ناموفق گروگانگيري سفير  مشاركت در مسعود بعد از. شود رم تدريس ميسرگ

توي «. بيندسيروس نهاوندي را در زندان مياو . »زندان اوين بوديم سال در دستگير شديم و دو 1350آذر  ما در«: آمريكا
. . شلاق زدند و . گفت مرا سوزاندند ها مي يدم كه با صداي بلند به نگهبانهاي طبقه بالا بودم كه صداي سيروس را شن سلول

. زندان فرار كرده سيروس نداشتم تا روزي كه اصغر ايزدي با مورس به ما اطلاع داد سيروس نهاوندي از هيچ خبري از ديگر. 
 گويد نهاوندي از ؟ گفتم مي.گويد مي نزديكي من بود پرسيد چه داود ايوزمحمدي كه در. بند عمومي بوديم آن موقع هم در
واقعيت اين است . درست باشد من به اصغر گفتم كه معلوم نيست اين خبر داود گفت بگو معلوم نيست و. زندان فرار كرده

  .»سيروس را باور نداشتند هاي ما فرار كه بچه
در زندان «: كند مي ه و پخته نقدهاي خام دوران جواني خود را با زباني سنجيد اين مصاحبه، احساس مولازاده در
. گيرد آدم مي مخفي، آزادي و استقلال فكر را از به اين نتيجه رسيده بودم كه كار. دست دادم مخفي را از اعتقادم به كار

گيري  كه بخواهي نخواهي براي ديگران تصميم ميشرايط مخفي بدون اين البته كار مخفي همراه با چاشني ديكتاتوري در
   . »اين باب طبع من نيست و. گيرند ت تصميم مييا براي

ها را به باد انتقاد گرفته است كه  نويس خاطره برخي زندانيان سياسي و آميز"تمسخر"پايان مصاحبه، نگاه  مسعود در
ه هايي ك انسان ،خيلي چيزهاي زندگي گذشتند هايي كه از انسان«: گويد سف ميأت به درستي، با اندوه و. مل استأقابل ت

داشتند كه  يآرمان آل و ايده. آوردندزندان در مبارزه كردند و به همين دليل ساده سر از ،براي بهروزي مردم تلاش كردند
بخش  سازمان رهائي شان هم از نام سازمان. اند ي نسيان به فراموشي سپرده شده ها حالا به بوته اين آدم. بزرگ بود انساني و

  .»به سازمان آزاديبخش يا گروه سازمان سيروس نهاوندي هاي ايران تبديل شده است خلق
  : دانشگري) فران(رقيه  ؛گروه نهاوندي هايي ازيادمانده

زبان يكي ازنگهبانان اوين شنيده بود كه شخص سيروس  از« :گويدبندان سابق ميهم قول يكي از خانم دانشگري از
اعضاي  يك از كه هيچ آور اين حيرت. »كند يش با چلوكباب پذيرائي ميها او و ملاقاتي حصار است و ساواك از قزل نهاوندي در

او برنيانگيخت  حساسيت خاصي در« .گذارند به حساب شايعات ساواك مي. پذيرد كند و نمي سازمان اين سخنان را باور نمي
اك گذاشتيم براي خراب هاي معمول ساو سازي هم به پاي شايعه اين را. شك نكرد ما را نسبت به سيروس نهاوندي دچار و

يكي  اي در طبقه دو يهخان گويد كه در مي 1355آذرماه  آخر دستگيري دوست خود در خانم دانشگري از. »كردن انقلابيون
كميته  ي پرشماري از دختران و پسران جوان درعده«. شوند ي ساواك گرفتار مي محاصره از محلات شمال شهر تهران در

خوردگان اسير آن شب تا  تعداد بازي. جا آورده شده بودند هاي مختلف به آن خانه همان شب و از درشوند كه همه  روبرو مي
سيروس نهاوندي را  فرار اشرف دهقاني و طول زنداني بودن، فرار خانم دانشگري كه در. »شود نفر تخمين زده مي 220

فرار سيروس نهاوندي  پس از. از فرار اشرف برما رفتچه پس  يكصدم آن«: گويد رفتار زندانبانان مي يهتجربه كرده دربار
زندانيان سياسي مرد نشنيدم كه نظام زندان، پس از فرار سيروس نهاوندي دچار دگرگوني اساسي  اتفاق نيافتاد من هرگز از

  »...شده باشد 
ال ؤدر پاسخ به س ،»راه رنج فصلي از«عنوان  محمدعلي حسيني مسئول استان فارس سازمان آزاديبخش با يهنام در

جت  سوار پونتياك كه سهل است سوار كه سيروس اگر نخست آن«: نويسنده درباره زندگي اشرافي نهاوندي آمده است
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كنم، بلكه، شايد، بر ابهت  انداخت كه دارم با ساواك كار مي كم مرا نه تنها به اين شك نمي شد، دست بوئينگ هم مي
. گشايد شده زبان به ملامت خود مي گرانخوابي بيدار و سپس پنداري كه از» .افزود مي كنم تشكيلاتي كه دارم با آن كار مي

كرده با  اي تحصيل فريبِ تحميلي به عده لرزاند؛ سادگي و ها را مي آموزش در فضاي استبدادزده دل پژواك سخنان عبرت
. جستند هاي ديگران مي انديشه فكر و ه؛ درسرنيز ساطور و هراس زير آرزوهاي انساني، كه دنياي آرماني خود را با بيم و

آزادي، : ايم كه خورشيدمان كجاست ايم و با دو چشم خود ديده اي زنده مانده دوره در) شايد(خوشبختانه .... «! :سراب، نه
 وه بزرگي ازآبادي كه گر ناكجا. انگيز آبادي است هول سوسياليسم، بي آزادي، ناكجا شهر اين آرمان هم آزادي؛ و آزادي و باز

ي آن فرو  هاي هول و هايل، به جهنم دره ها و بيابان ي اول قرن بيستم، پس از گذر از رنج نيمه در جوامع انساني، عموماً
ها شنيده  ابهت آن داستان يي تصادفي و اتفاقي، به تشكيلاتي پيوسته بوديم كه از تجربه، به گونه ما محفلي بي. ...افتادند
  . »بوديم

  :شديم خواب خرگوشي بيدارچگونه از 
هاي خود  فعاليت سخنان مقدماتي از آشنائي خود با سازمان و اي از شرح پاره مصاحبه با مرتضوي پس از در صبور منير 

آوري  خود، جمع انتقاد از ها و انتقاد و هاي سازمان و خواندن و بررسي آن ي جزوه جمله تهيه از«: گويد خانه تيمي مي در
بعد  .نوشتي بايست تمام زندگي گذشته خودت را ميمي. . . كوه  ضويت، كوهنوردي، ساختن پناهگاه دراطلاعات، حق ع

به مسئولت  نوشتي و ها را نيز بايد مي به مو جزئيات زندگي آن رسيد به دوستان مستعد كه مرحله به مرحله و مو نوبت مي
كار محسوب  اين صورت كم غير شد و در هم فراموش نمي آن همين راستا، گردآوري خبر و مكتوب نمودن البته در. دادي مي
وقتي از روابط دوستانه با . هاي شنيدني داردساواك روايت گر شكنجه همكاري سعيد حدائق با رسولي بازجو و از» شدي مي

جالب . گويد مي سخن احياي دوباره سازمان با منير و از» كند مرا متقاعد كرد كه دارد رد گم مي«: رسولي از او مي پرسد
 تواند در به علت آمدن پدرش به تهران نمي منير. كند جلسه دعوت مي سعيد او را براي شركت در 1355 كه در آذراين

منير فراري شده به . گرفته است طرف ساواك مورد حمله قرار شب، خانه از شود كه همان فردا خبردار مي. جلسه شركت كند
  . رود بيرجند مي

ترين آثار برجسته اين  سنجيده عباس ميلاني كه يكي از جستاري از ترين جاسوسان ساواك، از موفقنهاوندي يكي 
   . است كتاب مستند پربار

دوست هميشه مهربانم باقر مرتصوي، از من «: گويد اين باره سخن مي است به فارسي در ميلاني كه براي نخستين بار
ها كندوكاو كرده با  اش سال نوان اوراق افزوده براي كتابي بنويسم كه او دربارهاين داستان تلخ را به ع خواست كه روايتم از

ي شوم  سايه حكم باززيست آن است و كيست كه بخواهد حتا دمي در بازنويسي يك واقعه در. اشتياق پذيرفتم اكراه و
هاي خود  بازنوشت تجربه وار در چند سيزيف حال كيست كه گمان نكند با تلاشي هر عين در پلشتي وقت بگذراند و پليدي و

رمهر و هميشه كه باقر مرتصوي انساني يكسره پ بالاخره اين. ها وارهاند دام چنين پليدي هاي آينده را از شايد بتوان نسل
شورش مستدام باد اجرش مشكور و. صفحات كتابش درمان هزاران پلشتي است رشور است و دمي با او بودن، حتا درپ« .  

وقتي نهاوندي آغاز «: نويسدقول او مي با پرويز ثابتي تماس گرفته بود به روايت از» شاه«ه براي تدوين كتاب ميلاني، ك
 "فراري"هاي پليسي است كه زنداني  شگرد قديمي سازمان. اوست "فراردادن"به همكاري با ساواك كرد، گفتم بهترين راه 

گفت كه برآن شديم  ثابتي مي. هاي جوانان باز پس بياندازند باوري شيا آزادشده را چون طعمه براي صيد بيشتري به آب خو
جديد  مورأرا درست به جايي بزند كه نهاوندي اين م جراحي آوردند كه تير. بزنيم كه براي مقبول كردن فرار تيري به پاي او

چنين شد كه  اش دهد، و جلوهاش قابل قبول  آينده رزمان سابق و حال براي هم عين ولي در. كار نيندازد ساواك را از
باوري و حتا  زمان و خوش پرستي هم زاده قصه را باور كرد و به كمك يارانش زخم را مرحم گذاشت و به كمك آرمان واعظ

   . »ي مبارز آزادشده پديد آمد ها اسطوره آن خامي برخي از
س أگويند در ررفقا مي": شنود از او ميگروه منطقه  مسافرت سازماني به كرمانشاه، در ملاقات با رهبر ميلاني، در

زاده هم با من به سفر بيايد تا با  توصيه كرد هفته بعد واعظ. اند نگران گفت طبعاً مي. مور ساواك استأم "سازمان آزاديبخش
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. گذارد مي ميانزاده مسئله را در با واعظ گردد تهران و ميلاني برمي. »واقع مسئول اصلي سازمان بود مذاكره كند او، كه در
براي جلوگيري از رشد جريانات ضد شوروي  بكا گ  قاعدتاً«. هاست گويد توطئة روس كمي عصباني مي زاده با خنده و واعظ

 كه نقشي پررنج روايت. . . .كنندمي پخش را شايعاتي چنين –روزها اوج جنگ سياسي شوروي و چين بود  در آن و 
انداز نگاه  چشم مفهوم سنتي تراژيك است و هم در ا خورديم بازي كرد هم دركه فريبش ر و ما من در زندگي نهاوندي

شخصيت  يك نتيجة نقطة ضعفي درژمفهوم سنتي سرنوشت ترا در. دانند ي عصر تجددش مي تراژيكي كه برخاسته
يك رهنمون را به نقش تراژ اتش او ضعفي شگفت در شخصي نبود ولي قاعدتاً "قهرمان"شك  نهاوندي بي. است "قهرمان"

  .»شد
گرداب اوهام،  اي در پنداري، روايتگرِ سرنوشت جامعه. شود اندوه جان سخن را يادآور مي پايان با دلي پردرد و ميلاني در

دريغم آمد سخنان . معتاد شده است هاي ننگين عرفي شده درآميخته و بزرگداشت سنت هاست با تقديس جهل وكه قرن
  :نياورم را عبرت آموز و بسي سنجيدة او

بهايي كه براي اين ز بد روزگار بخشي ا اين تلاش بود و از ي ما هم مصداقي از پرستي عرفي شده منجي طلبي و آرمان«
  .»تلاش پرداختيم افتادن به دام منجيان كاذب و كذايي چون سيروس نهاوندي بود

 در و. رمحتوا سود ببرندكتاب مستند و پ مطالعه اين و اميدوارم دوستان علاقمند از. بندمجا مي اين بررسي را همين
ي باقرمرتضو دربارة كهآخر اين و كلام. باشند همدل – سياسي فعالان گونهاين انديشي،و ساده سادگي –اندوه آن عده از

  . »شورش مستدام باد اجرش مشكور و«: ام انديشهمن هم با ميلاني هم» ي گمشدهحلقه«نويسنده سختكوش 
  



 589ها    ضميمه

 

  
  "ي گمشدهحلقه"هاي شدهگم

  سيامك مؤيدزاده
، با بازتاب وسيع و "ي گمشدهحلقه"ناپذير باقر عزيز در جستجوي چندين سال تلاش پيگيرانه و خستگي

هاي هايي كه تا كنون پس از انتشار اين اثر دريافت كرده، نشان از موفقيت او و تا حدي پاداش كوششپاسخ
محرك من در اين راه، گذشته از احساس دين به رفيقان به ": گفته بود "در چرايي اين دفتر". باشداش ميارزنده

توان گفت در هر دو كه به حق مي. "اي از تاريخ معاصر جنبش چپ ايران بودام، روشن ساختن گوشهخون خفته
  .اين موارد سنگ تمام گذاشته و حق مطلب را به خوبي ادا كرده و شايستة يك دست مريزاد جانانه است

شويم، اما اين پاسخ هنوز ناتمام و هاي اين كتاب، به پاسخ پرسش اصلي بسيار نزديك ميچه با تمام داده اگر
كليد گشايش اين : هنوز پيدا نشده، همانطور كه باقر خود به درستي گفته "ي گمشدهحلقه"و آن . ناروشن است

  .خود سيروس نهاوندي است معما در آرشيو اسناد ساواك و نهايتاً در بازگويي واقعيت از زبان
تر از موضوع مورد تر و ارزندهكه از جهاتي مهم "اندگم شده"مطالبي نيز  "ي گمشدهحلقه"اما در صفحات 
اش واقع كه چون خواننده به دنبال يافتن پاسخ موضوع اصلي بوده، شايد كمتر مورد توجه. پژوهش كتاب است

  :اندموارد زير از آن جمله. شده باشد
  ها كه قرباني شدندآن – 1

نهاوندي انجام گرفته  –، با قربانيان مستقيم توطئة ساواك )مصاحبه 6(ها در اين كتاب بخشي از مصاحبه
آنان به عنوان شاهدان عيني و . اندنفر قربانيان اين دامگه بوده 300تا  200ها خود بخش كوچكي از است كه آن

ي سيروس نهاوندي، مورد تر پديدهو خاطرات، براي شناخت كاملها حاملين اطلاعات، مشاهدات، يادمانده
آور آنچه در چنته دارند بيان كرده و به ايشان صادقانه و صميمانه، اما دردناك و رنج. گيرندمصاحبه قرار مي
، آنچه كشندي خود را نيز به تصوير ميهايي از زندگي تباه شدهگويند، اما در اين بيانات گوشهسؤالات پاسخ مي

  .ها و صدها نفر ديگر گذشته، بيانش ساده است، اما تصور و تجسمش ناممكنها و آن دهبر آن
 :اي از اين بيانات بياندازيمنگاهي به پاره
 . "بازي بوديمشبهاي خيمهمثل عروسك. كرديمها كار ميما" :فردحميد گرامي

اني صميمي و صادق، آنچه در توان دارد در طبق انس! ترهايي عميقحرفي كوتاه، با معنايي عميق و زخم
- اما هنگامي كه مي... گذرد و  چيز مي باورانه براي خدمت به آمال و آرزوهايش، از همهگذارد و خوشاخلاص مي
ريزد و شكند، در خود فرو ميبازي، در خود ميهمه سراب بوده، خود بازيچه شده و عروسك خيمه شب فهمد آن

 .گيردجود، وي را فرا مي كاه كه تا امروز جان و روان او را چون خوره ميدردي عميق و جان
 .كرديم مي ناآگاهانه براي ساواك كار   بوديم و كه؛ همه سركار گذاشته شده  خلاصه اين": منير صبور

فر كردي و چند ن رفت و آمد مي  تيمي كه به خانه جز اين عضويت از ديدگاه اكنونِ من، هيچ مزيتي نداشت،
كردي، تو احساس بزرگي مي. آيند بود اما از نظر احساسي در آن سن و سال بسيار خوش. شناختيبيشتر را مي

. تري اشتغال داشتي كردي و به كار مهمتو درس خواندن را فراموش مي. احساس متفاوت بودن با ديگران داشتي
كردم، من در آن روزها در توهم خويش فكر مي. ددادنكاري كه قهرمانان در طول تاريخ مبارزاتي ايران انجام مي
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درس و دانشگاه را فراموش كرده . هاي آن از نزديكان ستارخان و باقرخان هستم و اعضاء سازمان همه از قبيله
 ."گذشت مي... هوشي مين و ،گوارا، فيدل كاسترو بودم و تمام اوقاتم به دنبال كردن اخبار در مورد چه

من به سهم خودم، براي . باختگي ما نيستخيالي و خودها توجيهي براي خوشحرف ي اين البته همه"
ام، خود را نيز مسئول گذشته از آن، در برابر اشتباهاتي كه كرده. كنم خويش، هيچ افتخاري به اين مبارزه نمي

ته، روزهاي بهتري داشته به هدر رف توانستم به جاي آن ايامِمن مي. بايست ديگران را آگاه سازم من مي. دانم مي
شدم و داغ خيانت اي هم نمي دادم، باعث گرفتاري و پريشاني عدهكه؛ اگر كار مفيدي انجام نمي حداقل اين. باشم

اند و از مردم اي از دوستان باور دارند كه در راه وطن جانفشاني كردهمتأسفانه هنوز عده .خورد ام نمي بر پيشاني
  ".اندند كه همگي ناخودآگاه در خدمت ساواك بودهافراموش كرده. طلبكارند

مغرورانه و با  "انقلابي"ساله با چه رؤياهاي شيريني، درس و مشق را رها كرده و با غروري  19 – 18دختري 
كار گذاشته  سرِ": برندميكه پيهايي، هنگاميبراي چنين انسان. پيونددمي "قبيله"آنچنان احساساتي به آن 

ماند جز احساس پوچي، حقارت، گويند، ديگر چه چيز باقي ميسخن مي "ايام به هدر رفته"و از  "شده بوديم
اما خوشبختانه منير استثنايي است كه بالاخره توانسته به خود آيد و با صداقت . سرخوردگي و خلاصه تباه شدن

  .هاي لازم را از آن بيĤموزدو شجاعت به اين گذشته برخورد نموده و درس
در نتيجه به اينجا رسيده بودم كه بايد آزادى را طلب كنم و تنها راه را سرنگونى رژيم شاه ": ا غديريفلور

   ".از همان اول تصميمم را بر اين گذاشته بودم كه بجنگم و كشته شوم تا اين كشور درست شود. دانستممى
زمانى كه به . پايم بسته شده بودزمانى كه جذب سازمان شدم، ديگر فرد آزادى نبودم، زنجير وابستگى به "

و اين سرخوردگى مرا . نيت سازمان شك كردم، از اين وابستگى كاملاً پشيمان شده بودمزندان افتادم و به حسن
از همان . خواندمها را به زور مىحتا اعلاميه. اي شركت نكردم پيمايىحتى زمان انقلاب، در هيچ راه. كردرها نمى

ها  را  افرادى  چرا كه بيشتر رهبران گروه. ه تا زنده هستم به هيچ گروهى وابسته نشومزمان تصميم گرفتم ك
اند و نه به صلاح مردم دانستم كه براى ارضاى كمبودهاى خودشان در رأس قرار گرفته اى و خودشيفته مى عقده
ي سيروس نهاوندى  ى طعمهتجربه، پرشور و احساساتى بودم كه خواهان تغيير بودم ولمن جوانى بى. ... ايران

    ."دستش سعيد حدائق شدمخائن و هم
داند و در اين در جستجوي آزادي، راه را  در سرنگوني  رژيم  شاه مي "تجربه، پرشور و احساساتىجوانى بى"

است، پس از پيوستن به آن سازمان كذايي و پشت  "شدن براي درست شدن كشورجنگيدن و كشته"ي راه آماده
ها و افتد كه ديگر تمام سازماناي از يأس، بدبيني و سرخوردگي  ميترين تجربه، به ورطهشتن آن تلخسر گذا

واقع  "طعمه"تنها همين احساس . برد و مطلقاً به هيچ جرياني كمترين اعتمادي نداردرهبرانش را زير سؤال مي
توان چون منير از حق بدهيم، هرچند مي ببريم و حتا به اواي از دردهاي فلورا پيشدن، كافيست كه به گوشه

  .هاي بهتري گرفتي تلخ، درساين تجربه
  ".كرديم كه به دريا خواهد پيوستيحس م ياخود را پيوسته به رودخانه": محمد علي حسيني

... ديو ماندن و يخيال شدن، در خيل فاتحان قلعهيدو سه ساله را ب ياين عشق و شيداي يهمه: دو راه بود"
آخر چرا؟  اگر قصدش سر خويش گرفتن و : از اميد كه يدر كورسوي يماندن، تا چه برآيد؛ يا خطر كردن و تلاش

   "پاك؟ يهاكردن و به مسلخ فرستادن جان يخور عيش و نوش برگشتن بود، نياز بود به اين همه قربانآبه 
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درجا به دنبال ! آورداز مرداب در ميپيوندد، اما سر مي "رودخانه"ماهي هوشمندي براي رسيدن به دريا به 
  !يابدگردد، سؤال كه كمتر پاسخي براي آن ميي گزافي كه براي آن پرداخت شده، ميچرايي اين فاجعه و هزينه

شان ايران و  هاي با استعداد را كه به ميهن واقعيت اين است كه او نه تنها انبوهي از انسان ": افسر ستاري
كه باعث شان به زندان كشيد، بل هاي شكوفايي شخصيت شان و سال هاي جواني المردم عشق داشتند، در س

چه بر ما رفت، به سختي با آن. شدن چندين نفر در زير شكنجه و يا در درگيري با ساواك نيز شدمرگ و كشته
بود كه وقتي خشم من از اين آدم به حدي ! اي نسبت به او داشته باشيم شود تصور كرد كه ما نگاه منصفانه مي

  "!پس از انقلاب ديدمش، تمام تلاشم را كردم كه دستگيرش كنند
و چه جاي . بود "آنچه بر ما رفت"نفرت و انزجاري عميق و به حق نسبت به عنصري كه مسبب اصلي 

اش و مدالي هم به سينه! "او هم قرباني سيستم بود": نسبت به او؟ يعني بايد بگوييم "نگاه منصفانه"سخني از 
  )در بخش دوم اين نوشته، به اين مسئله خواهم پرداخت(؟ !بيĤويزيم

در ابتدا بايد روشن كنم كه ماجراي دستگيري و ارتباطم با اعضاي سازمان آزاديبخش ": س مظفر.نسرين •
 ها كه با آن كنم، از اين ي اين ماجرا صحبت مي حتا امروز هم كه درباره. ام است يكي از بدترين خاطرات زندگي

نه تنها به اين خاطر كه ساواك اين سازمان را درست كرده . دهد كردم، احساس خجالت به من دست مي كار مي
شان  ، چه كادرها و چه اعضاي معمولي]كردندمي[ كه به اين خاطر كه افرادي كه در اين تشكيلات فعاليت بود، بل

اين حس هميشه . ار پاييني قرار داشتنداز كساني بودند كه از نظر فكري و سياسي و فرهنگي در سطح بسي
كنم در جواني به زندان رفتم و به نوعي در مبارزات سياسي زمان شاه  كه افتخار مي با وجود اين. همراهم است

  ."كند آوري آن اذيتم مي كه با اين گروه پيوند خورده بودم، هميشه خجلم و ياد شركت داشتم، اما از اين
ي ما در جواني هنگام پيوستن به همه. ردگي و تأثيرات منفي آن ماجراستاين هم شكل ديگري از سرخو

ايم، ولي هنگامي هايش داشتهسازمان يا حزبي، تصوراتي رؤيايي از آن تشكيلات، رهبران، دانش، امكانات و توانايي
-گفتن به سادهبينيم كه حتا قادر به پاسخ شويم و ميي آن  تصورات ميكه در عمل متوجه توخالي  بودن همه

طبعاً بايد در نظر داشت كه . شويمترين مشكلات نيستند، طبعاً از چنين جرياني دلزده، مأيوس و سرخورده مي
  !خود از موضع بالا به آن دستگاه برخورد نكرده باشيم

ها شخصي نيست، هركس كه از دلخورم و اين دلخوري": گويدجان كلام را مي مسعود مولازادهو سرانجام 
مان را هاي جوانيما سال. كندزند يا با عداوت و يا با ناداني از پروژه ما ياد ميي ما حرف ميهاي آن دورهاليتفع

و . "كنندها تمام اين تلاش و مبارزه را در شخص نهاوندي خلاصه ميولي بعضي. ايمدر مبارزه و زندان گذرانيده
ولي آن زندگي . اش رنج بودواقعاً يك بخش. ه سخت استدر چند جمل": گويدبندي آن دوره ميدر پاسخ جمع

ها ام را اساساً همان سالهاست، هستياصلاً من، هرچه دارم از همان سال. تأسفي ندارم. سراسر شور و هيجان بود
و . "ولي اين به آن معنا نيست هركاري كردم، درست بوده. من از آن خراب آبادم: به قول حافظ. كندتعريف مي

آورند نويسند، اصلاً به روي خودشان نميهاي سياسي، وقتي از گروه نهاوندي ميها و حتا گروهبعضي": نجامسرا
- هايي كه از خيلي از چيزهاي زندگي گذشتند، انسانانسان. هاي ديگر هم بودندكه در آن گروه، جز نهاوندي آدم

آل و ايده. مين دليلِ ساده سر از زندان درآوردندهايي كه براي بهروزي مردم تلاش كردند، مبارزه كردند و به ه
  "...اندي نسيان، به فراموشي سپرده شدهها حالا به بوتهاين آدم. آرماني داشتند كه انساني و بزرگ بود

توان افزود، جز فشرده كه بيانگر يكي ديگر از دردهاي اين فاجعه است، چيزي نمي "جان كلام"بر اين 
  .هاي لاعلاج حتا تا امروزي اين زخممي و رواني مجموعهعوارض و پيĤمدهاي جس
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استفاده قرار  دست خوردن، احساس ابزار بودن كردن،  مورد سوءفريب خوردن، مورد بازيچه قرار گرفتن، رو
گرفتن، براي مقصودي هزينه كردن اما به مقصود نرسيدن و با سراب و يا حتا مرداب مواجه شدن و بدتر از همه 

و مزيد برآن، هيچ جا به ! ناميده شدن به گناهان ناكرده "خائن"واقع شدن و  "همكار ساواك بودن"ام مورد اته
ها را ناديده گرفتن و نهايتاً به عنوان هاي والاي آنحساب نيامدن، فداكاري، ازخودگذشتگي، جانبازي و آرمان

هاي رواني است كه تأثيرات آن آسيباز جمله ... و خلاصه قرباني شدن و! هاي نهاوندي ناميده شدن"نوچه"
كينه و نفرت نسبت به مسببين فاجعه و حتا در مواردي : عميق، متنوع و حتا تا ساليان دراز نازدودني است

اعتمادي مطلق نسبت به اطرافيان و ، بي!خود دانستن "سرنوشت"نسبت به هركس و همه كس و همه را مسئول 
اي، يأس و بدبيني نسبت به هرگونه فعاليتي و اساساً ي هرگونه رابطهبه همه مشكوك بودن و ترس از برقرار

ثمر و زائد دانستن، افسوسِ زمانِ به هدر رفته را خوردن، احساس شرم از اشتباهات خود و ي فعاليت را بيادامه
دوش كشيدن و به  رفتن و عملاً ايزوله شدن، بار اتهامات ناروا را بهتدبيري، در خود فرودانشي و دريغ از بيبي

اي براي فردا و احساس تباه و تمام شدن برنامهآيندگي و بينما و مطرود شدن، بيهمه جا انگشت "جرم"اين 
مصائبي است كه قربانيانش نه تنها ... ي اين بلايا و ، عصبيت و خودخوري و دپرسيون شديد ناشي از همه!كردن

اطرافيان، همكاران، ها به دام افتادند، بلكه تماميم  با اين توطئهي اولي هستند كه در ارتباط مستقافراد درجه
- شود كه كمترينش، جداييخانواده، فرزندان، والدين، همسران نيز به نسبت، سهمي از اين عوارض عايدشان مي

  .ها و اختلالات رواني كودكان براي ساليان دراز استها، از هم پاشيدگي خانواده
شمار ي ديگر، بيي ترازو بگذاريم، و در كفهن عوارض با تمامي ابعادش را در كفهي ايحال اگر مجموعه

ي اول بسيار توانيم شاهد باشيم كه كفههاي شريفي را كه نهاوندي به كشتن داد، قرار دهيم، با ناباوري ميانسان
فراموش ! اندگم شده "ي گمشدهحلقه"هايي است كه در و اين درست يكي از همان حلقه! تر استوزن گران
ها سايه افكنده و كمتر به حساب آمده و مورد اعتناء موضوع اصلي كتاب بر موجوديت آن. انداند، از ياد رفتهشده

كه اين ترازو حجم وحشتناك جنايات سيروس نهاوندي و پيĤمدهاي آن را به روشني ضمن اين. اندقرار گرفته
  .كندجلوي چشم ما مجسم مي

ها را بالا زده و در ستايش جايگاه والاي اين عزيزان و ن همت باقر لازم است كه آستينحال همتي چو
شدگان جامعه و از ياد  شدگان، لهشان، حق مطلب را ادا كرده و  با مشاركت خود  اين تباهمبارزات صادقانه
  .ها به زبان و بيان درآيندرفتگان، ناگفته

  ؟"حلقه"كدام  – 2
شدن آيا گم: اب، خود تبديل به معمايي شده كه هركس از آن برداشت متفاوتي داردعنوان جالب اين كت

خواهد خود سيروس نهاوندي مورد نظر است؟ آيا مورد مشخصي در داستان نهاوندي مجهول است كه كتاب مي
به قول ؟ يا "گم شده"ي واسطي بوده كه آن به آن بپردازد؟ آيا بين سيروس نهاوندي و مثلاً ساواك، حلقه

  ؟...؟ و يا!ي نامزديش گم شدهظريفي، حلقه
پروسه و چگونگي استحاله و سقوط سيروس نهاوندي به  –و كمتر يافتم  –آنچه كه من به دنبالش گشتم 

اش با تمام تعاريفي كه تقريباً همگان از شخصيت او و گذشته –چگونه انساني چون او . است "سيروس نهاوندي"
  كند؟گونه به منجلاب رذالت و خيانت سقوط ميآن –اند به دست داده

  كنند كه سيروس براي همكاري  و دو نفر ازمصاحبه شوندگان، هادي جفرودي و كورش يكتايي تأكيد مي
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و  119صفحه، . (اگر رفقايم را نكشيد، همه چيز را خواهم گفت: گذارد كهدادن اطلاعاتش به ساواك، شرط مي
اش در جمهوري در دادگاه محاكمه) بهمن نادري پور(ي معروف ساواك، تهراني اين سخن از طرف بازجو). 149

  . شوداسلامي نيز تأييد مي
- خود سكانسي از سناريوي دست –در صورت صحتش  –يا چنين گفتار و رفتاري : از دو حال خارج نيست

ار برده شده تا كسي به چنين ساز ساواك بوده، كه براي خام كردن و جلب اعتماد اعضاء و رفقايش با مهارت به ك
شويم كه همين ها متوجه مياتفاقاً از خلال مصاحبه –كمترين شكي نكند  "اياز خود گذشته"و  "فداكار"آدم 

در اين صورت بايد  –تأثير نبوده عامل در توهم و اعتماد مطلق تعدادي از اعضاء و اطرافيان نسبت به نهاوندي بي
ي او را در جاي ديگر، زماني زودتر و شكل ديگري جستجو كرد كه موضوع استحاله، خودفروشي و "معامله"مبدأ 

توان فرمايشات ايشان را خوشبينانه، عين واقعيت پنداشت، بدون و يا مي. كندتر ميتر و كار را مشكلرا پيچيده
-شان مطرح ميي بعدي ايدر اين صورت به طور جدي سؤال اساسي چگونگي استحاله. كمترين ربطي به ساواك

  .جاست درست در همين "ي گمشدهحلقه"شود و لذا 
ولي چگونه؟ چه عامل يا  "كنهكسي كه پايش در دره بلغزد، تا آخرش سقوط مي": توان گفتبه سادگي مي

آموزد كه عوامل دروني و بيروني در هم تأثير گذارند، اما عواملي در اين سقوط نقش دارند؟ ديالكتيك به ما مي
طبق تمام شواهد و همين گفته بالا، نهاوندي خود در اين مسير پيشقدم بوده و . كننده استروني تعيينعامل د

خوب همين گام كافي نيست كه از انساني كه براي نجات جان . كندمي "همكاري مشروط"اعلام آمادگي 
گام قاتلي ساخته  بهم كند، توسط پليس سياسي كاركشته  و متبحر ساواك،  گا "فداكاري"رفقايش حاضر است 

ها و ترفندها و رحمانه عزيزترين رفقاي خودش را به دام انداخته و به كشتن دهد؟ يقيناً شيوه آنچنان بي شود كه
هايي كه تكاملش ها  و برنامههمان شيوه(هايي كه ساواك براي به سقوط كشاندن نهاوندي  به كار برده،  برنامه

، انحصاراً براي ايشان اختراع نشده )منجر شد "تواب سازي"و  "تواب"ي پديده "عابدا"در جمهوري اسلامي به 
متأسفانه آمار درستي از آنان كه در زير شكنجه كشته شدند، اما لب نگشودند و به بهاي جان خود اين . بودند

دهد كه ده، نشان ميآزمايش را با سربلندي به انتها رساندند، در دست نداريم، اما همان تعداد كه به خاطر مان
توان دشمن توان تحمل كرد، ميآنان نيز تمام اين ترفندها را تجربه كرده و از سر گذراندند و ثابت كردند كه مي

توان به خلق وفادار ماند، در صورتي كه درونمان محكم باشد، تعهدمان نسبت به كارگران و را به زانو درآورد و مي
اي از كينه باشيم، به درستي و حقانيت مبارزات خود ترديد نداشته باشيم و ذره هاي خلق را فراموش نكردهتوده

ترين افراد از البنيهو نفرت نسبت به دشمنان طبقاتي و عواملشان در ما كاسته نشده باشد، در اين صورت ضعيف
  . ترين افراد باشندتوانند مقاومنظر جسمي، مي

توان از همه انتظار پايداري ي و توان مقاومت با هم متفاوتند و نميها از نظر جسماين درست است كه انسان
زندان مصاف گوشت و ": كهآورد، اما تكيه كردن بر اين حرف و يا اينداشت و بالاخره شلاق برخي را از پا در مي
برخي از افراد شدن گر ضعف و ناتواني و نهايتاً تسليم، بيشتر توجيه"استخوان و پوست با شلاق و تازيانه است

ي تعهد نسبت به است، زيرا اين برداشت كاملاً يك جانبه است و فاكتور مهم فوق، يعني عامل دروني و روحيه
  :اندكه گفته. گيردخلق و وفاداري تا آخر را ناديده مي

  ايدرد و رنج تازيانه چند روزي بيش نيست        رازدار خلق اگر باشي هميشه زنده
كه چون ارتباط مستقيمي با موضوع كتاب ندارند، به  "اندگم شده"ري نيز در اين كتاب هاي ديگ"حلقه"

  .گذارمفرصت ديگري وامي
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  *بهرام نوروزيالدين سعيدي و به ياد جمال
  جلال سعيدي

در ميان شهيدان بيشمار جنبش انقلابي مردم كشورمان عليه سلطه سلطنت و ولايت، بسيارند 
اند و در ليست شهدا و در سالروزهاي هايشان، گمنام ماندهاز هم پاشيدگي سازمان شهيداني كه به دليل

از اين ميان شهيدان سازمان آزاديبخش كه به دليل . آيدها به ميان نميشان، سخني از آنشهادت
كارانه سيروس نهاوندي در پهن كردن دام پليسي براي بسياري از هدايت پليسي در آن و نقش جنايت

اند جمال از آن جمله. آيدهايشان سخني به ميان نميگذشتگيها و از جانان پرشور، از رشادتجوان
  . سعيدي و بهرام نوروزي

  
  
  

  سيدجمال الدين سعيدي
الدين اي سيدجمالجمال سعيدي با نام شناسنامه

. اي متوسط متولد شددر خانواده 1332سعيدي در سال 
نيز سياسي در محيط هاي اجتماعي و موقعيت و حساسيت

هاي طبقاتي، خانواده، توجه به محرومان و منشا نابرابري
او  يروحيه اجتماعي و سياسي را از دوران نوجواني در

) شريف( با ورود به دانشگاه ضنعتي آريامهر. دادپرورش مي
تقويت  اشهاي مبارزاتيانگيزه 51در رشته مكانيك در سال 

از جمله تورج حيدري  نشجوبه همراه ديگر دوستان دا. شد
خاني؛ كه هر چهار نفر از بيگوند؛ محمد دادگر؛ رضا معصوم

در  هاي فدائي خلق ايران بودند،فعالان سازمان چريك
به دليل شخصيت صادق، جسور و جذابي . شركت فعال داشت 54اعتصابات دانشجويي تا سال  بخشي از

  . دوستان در اين محافل نقش موثري داشت كه داشت در ايجاد محافل سياسي دانشجويان و جذب
  از   زيادي  كه با ورود گارد دانشگاه و ضرب و شتم و دستگيري عده 54زمان با اعتصابات سال هم

.   
.نامه فوق را دوستم جلال سعيدي، برادر جمال سعيدي، براي من ارسال داشته استدو زندگي -*  
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در صدد محل سكونت او، روزه در  خانه و استقرار دودانشجويان همراه بود، ساواك با مراجعه به 
خانه   قبل به داد، از مدتي اما جمال كه از قبل احتمال دستگيري خود را مي. اش برآمددستگيري

و  اي از دوستان دانشجوبه دليل دستگيري عده. ساواك موفق به دستگيري او نشد از اين روآمد نمي
، از طريق بهرام نوروزي كه و قطع ارتباط با سازمان فدائي ي خود ويو احتمال دستگير رزمان فدائيهم

ارتباط با اين . نسبت فاميلي نيز با او داشت در ارتباط با سازمان آزاديبخش قرار گرفته و مخفي شد
در اين روز نيز ساواك دوباره به خانه وي و اعضاي خانواده او در . ادامه داشت 55آذر  30سازمان تا 
و  ندآباد تهران براي دستگيري برادرانش يورش برد و اين بار نيز چند روز در خانه مستقر شدممحله نظا

  . ندها را زير نظر داشترفت و آمد
در ميدان وثوق و محله شهرآرا،  سازمان آزاديبخش هاي سازمانيبه خانهيافته ي سازمانهدر حمل

اعضاي سازمان آزاديبخش، انجام گرفت،  رفتن نقش پليسي سيروس نهاوندي در ميانكه پس از لو
حضور داشتند ولي در ميان ليست ، جمال در خانه شهرآرا و بهرام نوروزي كه مسئول خانه وثوق بود

مينا رفيعي، ماهرخ  .چاپ شد نبودند 55ماه هاي اول ديشدگان كه در روزنامههشت نفره اسامي كشته
زاده زاده، مسعود صارمي، پرويز واعظان، حسن زكيفيال، محمدعلي پاريا، رحيم تشكري، جلال دهق

مرجاني از جمله كساني بودند كه نه تنها مسلح نبودند اما از آنجا كه از ماهيت پليسي رهبري اين 
اما ساواك در مورد . *هاي تيمي توسط ساواك تيرباران شدندسازمان مطلع گشته بودند، در همان خانه

از طريق ارتباطات خارج از تشكيلات ساواك و بويژه از طريق روابطي  جمال سعيدي و بهرام نوروزي كه
از سازمان فدائي در جريان پليسي بودن اين سازمان و ماهيت رهبر آن مطلع گشته بودند، آگاهانه به 

بنا به اظهار امير . ها را به بيمارستان شهرباني منتقل كردندپايشان شليك كرد تا زنده بمانند و آن
به  67دستگير شد و در سال  55دانشجوي دانشگاه صنعتي كه در همين رابطه در سال  يگي،بميرعرب 

عام زندانيان سياسي اعدام شد، در جريان قتل )راه كارگر(جرم فعاليت در سازمان كارگران انقلابي ايران 
  .ددر زير شكنجه شهيد ش 56در بهداري زندان ديده شده است و در ارديبهشت  55جمال در سال 

، آرش و تهراني كه از تلويزيون هم به صورت مسقيم پخش بازجوي ساواك دو در جريان محاكمه
ها كجاست؟ پاسخ دادند كه به شد، آن دو در پاسخ به سؤال خانواده اين دو شهيد كه محل دفن آن

  .  كوپتر در درياچه قم انداخته شدها توسط هلياحتمال زياد جسد آن
  
  
  

زاده مسلح بوده و واك در اختيار جرايد قرار داد حكايت از اين است كه افراد حاضر در اين جلسه، از جمله پرويز واعظاطلاعاتي كه سا *
همين گزارش بعدها مورد استفاده كساني قرار گرفت كه به تاريخ ماجرا . انددر يورش به اين خانه در مقاومت مسلحانه كشته شده

گزارش طوافچيان به سازمان انقلابي در اين . زاده، آنان در اين خانه نبودنده طوافچيان، همسر پرويز واعظبنا به گزارش معصوم. اندپرداخته
  .كتاب آمده است
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  بهرام نوذري
  

اي روستايي به دنيا در خانواده 1331بهرام نوروزي در سال 
هاي از دوران نوجواني تحت تاثير محافل روشنفكري با ايده. آمد

ليستي آشنا شد و در جريان مبارزات سياسي دهه چپ و سوسيا
ن سپاه دانش اتوسط يكي از معلم 51در سال . پنجاه قرار گرفت

كه غافل از آن .شد »هاي ايرانسازمان آزاديبخش خلق«جذب 
 . اين سازمان پليس ساخته، دامي براي صيد جوانان پرشور بود

 ان وثوق بابه عنوان مسئول، جلسات سازماني را در خانه ميداو 
- برگزار و هدايت ميماهرخ فيال، مسعود صارمي و دو نفر ديگر 

  .كرد
نفر ديگر از اعضاي سازمان نيز به طور موردي  چندو  ، مأمور و جاسوس ساواكسيروس نهاوندي

حدود دو هفته قبل از حمله ساواك به اين خانه . كردندرفت و آمد ميبراي برگزاري جلسه به اين خانه 
با رسولي  هرآرا، مسعود صارمي و بهرام در جريان ارتباط سيروس نهاوندي با ساواك و مشخصاًو خانه ش

بهرام، ماهرخ فيال و يكي ديگر از اعضاي خانه وثوق را در جريان قرار  .گيرندبازجوي ساواك قرار مي
راي مخفي دارد كه ب، مسعود صارمي اظهار مي55آذر  30روز قبل از حمله ساواك در  چند. دهندمي

و قرار بر دستگيري سيروس نهاوندي و مخفي شدن و حفظ ارتباطات اعضاي مورد . شدن آماده باشند
اما ساواك به دلايلي پي به اين قصد برده و پيشدستي كرده و به دو خانه وثوق و . شوداعتماد مي

ر كشته شدگان گفته شده است كه جلال دهقان كه خود نيز در ميان هشت نف .كندشهرآرا حمله مي
اعلام شده حمله ساواك بوده است، به دليل اعتمادي كه به سيروس نهاوندي داشته است، قصد 

  .دستگيري سيروس نهاوندي را به اطلاع وي رسانده است
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 1358شدگان شب يلدا در تهران و رشت در سال اين پوستر كه در رابطه با مراسم يادبود كشته
آيد توسط آقاي آذرنوش همتي در چند عكس در اين رابطه كه در پي مي منتشر شده است، به همراه

  .اختيارم قرار گرفته است
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 )پاريا(محمدعلي كارياب

 رحيم تشكري زادهحسن زكي

 جلال دهقان
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 ماهرخ فيال

 مينا رفيعي

 مسعود صارمي
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  *هاي دانشجوئي در ايتاليا طوافچيان در سال) شكوه(معصومه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اندها از سوي يكي از بستگان شكوه در اختيارم قرار گرفتهاين عكس *
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 زادهيز واعظمعصومه طوافچيان و همسرش پرو



 
 

 

  
  
 

The Missing link 
 
Synopsis 
 
This book is about the political biography of Cyrus Nahavandi, a 
communist leader who converted into an agent of Shah’s secret 
police (SAVAK). After forty years, this comprehensive original 
historical document demystifies for the first time the riddle of this 
metamorphosis of an ex-Communist activist into an ardent secret 
agent of SAVAK.  
 
This book includes Nahavandi’s letters as a secret agent to his 
comrades abroad who still believed in him as a great communist 
leader and could not know about his macabre conspiracy to bring 
and entrap them in Iran. Moreover, the reminiscences of his close 
comrades in arm as well as interviews with his close friends and 
contacts amounting to twenty papers are gathered in this volume.  
 
The facts indicate that Cyrus Nahavandi was a convinced 
Communist leader from 1963 until 1972, and transformed into a 
SAVAK agent after his imprisonment in 1972. His fake ‘escape’ 
from prison made him a hero while he was actively  collaborating 
with SAVAK and contributing to the capture, imprisonment, 
torture, and assassination of many revolutionaries and communist 
activists since then till 1979. 

 



 

 

 
  
  
 
 

The Missing link 
 

A Political Biography of 
Syrus Nahavandi 

 
 
 
 
 
by 

Bagher Mortazavi 
 






